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ماهیت الهیات و ضروری بود 


الهیات "ی قرون متمادی ملکذ علوم" نامیده می‌شد و الهیات منظم"" به منزلة تاج آن منکه 
محسوب می‌گردد الهیات عبارنت از علم خدا و اعمال وی و الهبات منظم عبارنست از تیم نیج 
حاصله از آن علم. عد‌ای الهیات را هلم نمی‌داتند و معقدند که در این رشته نمی توان به اطلاهاتی دست 
بافت که نطمی و تهاییباشد. علمای جدید الهیات, که نحت تأثیر مکنب اصالت عمل" در عصر حار 
فرار دارند کار خود رابر این اساس شروع می‌کنند که در الهیات مانند سایر رشتههای ت بشری, 
یمان نباید از رحلة فرضیههای معفرل فراتر رود و هیچگاءنباید قطعی و نهایی شمرده شوه علمای 
الهیات آزاداندیش (۵ که معمون از خطا بودن کتابمقدس به عنوان کلام خدا نمی پذیرند و هیچ چمیز را 
ثابت نم‌انند,می‌گویند که ابراز نظرات قطمی در مورد خدا و حقایق علم الهی کار صحیحی نیست. رل 
علمای یات انجیلی معتفدند که در جهان امور ثابت و قطمی و جود دارد و برای ابا این اعتقاد ود به 

نظم و انتظام در کرات آسمانی و قوانین طبیعت و علوم ریاضی استتهمی‌نمان. در علوم تی 
می توان منظم بودن قوانین طببعت را مورد سزال قرار داد ولی ای ماندار با تجربه» در همین بس‌نظمیهای 
ظاهری» مداخحلة لهی و ظهور ممجزآسای قدرت ار را مشاهده می‌کند. شخصی مزمن معتقد است که با 
وجودی که درک مکاشفةالهی تدریجی است معهذاخرد مکاشفه مانند عداات و حقیقت الهس ثابت 
مي‌باشد. بدین طریق شخص مومن دسر سی به حفایق در الهیات و الهیات منظم را ممکن می‌داند و همان 
ارزش و احترامی را برای آنها قائل است که قدماء قاثل بودند. حتی دانشجویان جدیدی که مطالعات زیادی 
در الهیات ندارند در موردموضوعات مختلف این رشته دارای اعنقاداتی می‌باشند. علث این است که هر 
انسانیدرای قدرت فکری و اخلاقی می‌باشد و در مورد موضوعات مهم نظراتی دارد. حال بابد دید ماهیت 


الهیات چیست؟ 











اول ‏ ماهیت الهیات 


کلم لهیات امروزء به معنای خماص و عام مورد استفاهقرر م‌گیرد. رشن ۵ب بان یوناتی از کلمت 
99 و مها گر فته شد که لولی به معنی «خداه و دومی به معنی دکلام» باه گفتاره ااست. پس به 
معنای خاص می‌توان الهیات رنعلیم یا کلام دربارة خلا تعریف کرد ولی به سعنای عام و معمولی‌تر 
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8 الهيات مسیحی 





عبارتست از نه فقط تملیم دربارة شدابلکه تمام تمالبم مسیححی شامل تما اعتقادات مربوط به رابطة دابا 
کاننات. در این معنای وسیع می‌توان الهبات را به عنران علم خدا و رابطة او با کننات شعریف کرد برای 
ررشن شدن مرضوع اکنون به بحث دریار تفارت الهیات با اخلاق"" و دی" و قلسفه "6 می‌پردازیم. 





الف -الهيات و اخلاقیات 

روان‌شناسی دربار؛ رفتار انان آن طور که هست مطالعه می‌کند و احلاق دربارة رفتار انسان آن‌طور که 
باید باشد. مو ضوع بحث اخلاق فلسفي و احلا مسيحي همین است. روان‌شناسی در مورد چمگرنگی و 
عات رفتار انان مطالبه می‌کند ولی نلاق جنبة اخلاقی رفتار را مورد بررسی قرار می‌دهد. اخلاق معکن 
امت نظری باشد با عملی. احلاق نظری رفتار انسان رابا توجه به معیارهای صحیح و خاط می‌آزماید. 
اخلاق عملی براساس اخعلاق نطری بنا شده است ولی در مررد محرکهای کوشش در داشتن زندگی اخلاقی 
تأکیدمی‌نماید. در هر حال اعلاق فلغی براساس کاملاً طیبعی قرار ار و در ان تعالیمی نظپر گناہ نجات 
دهنده نجاټ, تود نازه و سکونت هی در انسان برای رسیدن به هدنهای اخلاقی دیده نمی‌شود. 

اعلاق مسیحی با انلاقفلسفی تفارت زیادی طرد. الاق مسیحی دارای جال یات 
اخلاق فلسفی محدودبه وظایف انسانها نسبت به یکدیگر است در حالی که اخلاق مسیحی شاعل وظایف 
نسبت به خدا هم می‌باشد. بملاوء از نظر محرک نیز ین این دو تفأوت وجود دارد. در اخلاق فلسفی محرکۍ 
عبارتست از ذت خواهی, نع طلبی: کمال گراپی و با آمخه‌ای از نها مان انا گریی ٩‏ در حالی که در 
انلاق مسیحی سحرک عبارنست از محبت نسب با دا و اطاصت از وی بعلار الهبات جامع ترا الق 
مسيجی است زیرا شامل مرضوعانی ماتند تلیث» خلفت»تدیرلهی سقوط اانه مجسم دن مسیح: 
نجات و آخرت شناسی هم میبشد که در اخلاق مسیحی مورد بح قررنم‌گیرد. 











ب -لهیات ودين 

اصطلاح «دین؛ با مفاغیم بسیار متعددی بکار می‌ررد. ممکن است مقصود از آن مراسم مذهبی برای 
پرستش تحدا با خدایانباشد. ممبکن است دین رابا اجرای مراسم عبادتی نشان بدهیم. گاهی مقصود از دين 
عبارنست از سرسپردگی و وفاداری نسیت به یک شخص یا یک یز به ممن مخحصوص: دین عبارتست از 
یک ابمان بامیستم هبادتی بخص و ص, دبندار بردن عبار تست از اپنکه انان به وجودیک وجو در تر محتفل 
باشدر طبق میل ار زندگی کند. دین مسیحی در محدود؛ مسیحیت کتابمقدس قراردلرد که دين حقبقی په 
ضرح مذتور در کتابمندس می‌باشد. دين مسیحی عبارتست از آگاهبودن ازو جو د حدای حقیقی و توجه په 
منولیتهای ما نسبت به او ولی بابد دید رابطة الهیات و دین چیست؟ 

رابطة مو جود میان الهیات و دین غبار ئست از نتايجي که در ز مینه‌های مختلف: از علل مشابه به وجود 
می‌آید. تفکر منظم در مورد حقایق مربوط به دا و ابو باکانتات, مارا به لیات می‌رساند ولی همین 
حقایق در زندگی فردی و گروهی: مارابه دین می‌رساند. به عبارت دیگر, در الهیات انسان تقکرات خود در 
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فصل اول:ماهیت الهیات و ۴ 


مورد خدا و کائنات را منظم می‌سازد ولی در دین نتایجی را که این تفکرات در او به وجود آورده است با 
رفتار و عمل ابراز می‌دارد. 


ج-الهیات و فلسقه 

الهیات و فلسفه عملا دارای هدفهای همانند می‌باشند ولی از نظر راه و روش رسیدن به این هدفها 
تفاوت زبادی دارند. هر دو در جستجوی بافتن نظری جامع در بارة جهان و حیات هستند. ولی در حالی 
که الهیات با اعتفاد به وجود خداو قبول کر دن او به عتوان علت همه چیز به استلنای گناه کار خود را آغاز 
می‌کند. لیکن فاسفه با چیز دیگری شروع می‌کند و این اعتقاد را درد که کافی است بترانيم وجود سایر 
چیزها رابه نوعی توجبهنماييم. از نظر دای از قدما این چیز آب یا هوا ی آتش بود از نظر عده‌ای دیگر 
فکر با تصورات است. از تظر عده‌ای دیگر طییعت» شخمیت, حیات و با چیزدیگری است. الهیات فقط به 
این عتقااکفا نمی‌کند که خدا وجو د دارد بلکه معتقد است که خدااز راه لطف ر رحمت, خود را مکشوف 
فرمودهاست. قلسفه این دو اعتقاد را رد می‌کند. عالم لیات با تو جه به وجود نخدا و با مطالعة مکاشفة الپی. 
به نظرات خود در مورد جهان و حبات میرسد. فیلسو ف با تر جه به پایۀ اصلیفلسفه خود و نیروهایی که 
به آن نسبت می‌دهد, به نظرات خود در مورد جهان و حبات می‌رسد. 

بدین طریق روشن است که الهبات بر پاب‌ای محکم و عینی قرار داد در حالی که فلسقه تنهایبر 
فرضیات و تفکرات فیلسوف متکی می‌باشد. معهذا فلسفه برای عالم الهیات بسیار پرارزش است. ارلا در 
آن دلایلی برای اثبات مسیحیت وجود دارد. یک فیلسوف می تواند با استفاده از وجدان دلایلی در سورد 
ات وجوه خداءآزادی اراد و غير فانی بودن انسان اراله نماید. ثاناً فلسفه به عالم لهیات نشان می‌دهد که 
عقل بشر برای جواب دادن به مسائل اساسی زندگی کافینیست. در حالی که عالم الهیات از کمکهایی که از 
فلسفه دریافت می دارد حشنوداست, بزودی متو جه می‌شود که فلسفه در مورد مسأئلی مانند مشاه پیدابش 
بشر, تذبیر هی گناہ نجات و پابان جهانء جوابی نداد چون این ما برای جهانیینی صحیح ضروری 
می‌باشند,عالم الهیات طبیعتاً به سری خدا و مکاشفة الهی هدایت می‌شود تابنراند جوابهای صحیح یبد 
ال فلسفه به عالم الهبات کمک می‌کند که با عقابد بی‌ایمانان تحصیل کرده آشا شود فسفه برای بی‌ایمان 
همان ارزشی رادار که ایمان مسیحی برای ایماندار. یعنی همانطوری که یک نفر مسیحی به اعتقادات 
مسیحی خود توجه دارد» یک تفر بی‌ایمان هم به قلسغه نود توجه می‌نماید. پس وقتی از فلسفة زناگی 
شخصی اطلاع بیابیم مثل این است که او را درک کرده و طرز رفتار بااو را فهمید‌ایم (اصمال ۱۷:۱۴ و 
AV‏ 

ولی مسیحیان بايد بانند که فلفه نمی تواند انسان رنه مسیع بباورد. پرلس می‌فرماید «جهان از 
حکمت خوء به معرفت خدا نرسبده (اول قرنتیان ۲۱:۱) و اضافه می‌کند الکن حکمتی بیان می‌کنیم ند 
کاملین اما حکمنی که از این عالم نیت و نه از سای این عالم که زابل می‌گردند بلکه حکمت خدا را در 
سری بیان م‌کني... که احدی از رژسای این عالم آن راندانست زیرااگر می‌داتستند خداوند جلال را 
مصلوب نمیکردنده (اول قرتیان ۸:۲ 

















دوم -ضروری بودن الهیات 


حتی کسانی که اعتقادات علم الهی خود را به صورت کامل تنظیمنکرد‌ن, دربارۂ امور مهم مربوط به 
الهبات دارای عقاید قطعی می‌باشند. بدین طریق معلوم می شود که داشتن نوعی اعتقاد در مورد مسا 
الهیات از ضروریات می‌باشد. علت این امر عبارتست از ماهیت فکر بشر و علاقۀ عملی او به مفهوم حیات. 
پس اجازه بغرمایید علل ضروری بودن الهیات را بطور خلاصه و مخصوصاًعلت ضروری بودن آنبرای 
مسیحین راشرح دهیم: 








الف -ساختمان فکری بشر 

فکر بشر طوری ساخته شده است که فقط با 
می‌نماید که اطلاعات خود رامنظم سازد و تحت قانون درآورد فکر مابه این قناعت نمی‌نماید ک فقط 
حقابقی دربارة خدا و انسان و کائنات کشف کند بلکه می‌خواهد به روابط موجود بین آنها پی ببردو یک 
نظام فکری به وجود آورد. فکر ما با اطلاعات پراکنده قانع نمی‌شود بلکه می‌خواهد این اطلاعات رامنظم 
سازد و به فرضیه‌ها و نایجی برسد. 








ب -وجود عتاید ضدالهی در این هصر 

خطراتی که کلیسارا تهدید می‌کند از علوم ناشی تمی‌ شود بلکه از فلسفه. در این عصر اعتقاد غالب مردم 
متمایل به مکتب‌های الحادی""" و لاادری(۱ و هه‌خدایی ۲" و دیین محدود به اصول عقلی(۳٩‏ 
می‌باشد. در تمام جنب‌های زندگی -اعم از سیاسی و تجاری و ترییتی و اجتماعی بی‌ایمانی تفوذ فراوانی 
دارد. پس لازم است شخص سیحی همیشه آماده باند که اگر کسی سبب امید او رز او بپرسد بنواند 
جواب بدهد (اول پطرسی 1۵:۳).اگر فرزند خدا عقابد خود را براساس شالود محکم بنانکند مانند طفلی 
خواهد بود که متموج و رانده شده از باد هر تعلیم می‌باشد (افسسیان ۱۴:۴ باید یک سبستم عقیدتی 
صحیح داشته باشیم تا همیشه بتوانیم از امان خود دناع کنیم. در غیر این صورت مغلوب کسانی خواهیم 
شد که چنین سیستمی دارند. کتابمقدس دارای جهازبینی کاملاًمنظم می‌باشد و برای نمام مسائلی که 
فلاسفه طی قرنهای متمادی با آنها روبرو بود‌اند جوابهایقانع کننده دارد. 
ج -ماهیت کتابمقدس 











کتابمقدس برای دانشمند الهیات بمثابۀ طیعت برای دانشمند علوم است یعنی مجموعه‌ای از حقایق 
هماهنگ نشده. خدا صلاح ندانسته است که کتابمقدس را به صورت الهیات منظم بنویسد. به همین دلیل 
پراکنده راجمع کنیم و به صورت یک سیستم منطفی درآوريم. البته 





Akele ۰‏ ۱ عمجم 
۲ ال( که می توان مه یی با عرفان ر وحددت وجود ترجمه کرد. Unitarianim I‏ 





فصل اول: ماهیت الهیات و ۵ 


اعتفادنی وجود دارند که در یک قسمت از کتابمقدس بطورتقریً کال درب نها یحث شده است ولی در 
این گونه موارد هم جای بحث وجود دارد. برای نسمونه چند مورد از عقایدی راک در یک قسمت ژ 
کتابمقدس تقریبابطور کامل بیان شده‌ند ذکر مینمابیم: مفهوم مرگ مسیح در پنج هدي مذکور در لاوبان 
خصوصیات کلام خدا در مزامیر ۱٩‏ و ۰۱۱۹ تعلیم در مورد قادر مطلق و دانای مطلق بودن خدا در 
مزمور ۳۹ رنجهاو مرگ وسرفرازی خادم خداوند در اشعبا ۵ از سرگیری عباات در معبد و برگردانیدن 
سرزمین به قوم اسرائیل در عزرا ۴۸-۲۰ پیشگوببهای مربوط به زمان امتها در دانال ۲و ۷ رجمت مسیحبه 
جهان و حوادث مربوط به آن در زکریا ۱۴ و مکاشفه ۶:۲۲-۱:۱۹ تعلیم در مورد شخصیت مسیح در بوحنا 
١‏ فیلییان !۱۱۵ کولسیان ۲٠-۱۵:۱‏ عبرانبان ۴۱:۱ تعالیم عیسی دربارۂ روحالقدس در وحن 
۴ وضع مسیسیان غیریهره‌ی در رابطه با شریمت سوسی در اعسال رسولان ۲۹-1:1۵ ر خلاطیان 
۱۰-۴ عادل شدن بوسیلۀ ایمان در رومیان ۰۲۱۵-۱۷۰۱ رضع فعلی و آپندۀ اسراثیل به عنوان یک ملت در 
رومیان ۰۱۱۹ موضوع عطایای روح در اول قرنتبان ۱۲و ۱۴ ماهیت محبت در اول قرنتیان ۸۱۳ تعلیم در 
مورد قبام در اول فرنتبان ۱۵ ماهیت کلیسا در افسسیان ۲ر ۳ کارهای ابمان در عبرانبان 
کتاب ابوب و اول پطرس. هر چند در این قسمتها در مورد موضوعات مربوطه تقر 
است ولی هیچکدام کال کامل نیست. با تو جه به مراتب فوق» برای اینکه بتوانیم در مورد موضوعی تام 
حقایق رابنهمیم لازم است تعالیم پراکنده را جمع‌آوری کنيم و سیستمی منطقی و هماهنگ به وجود آوریم. 











د-پرورش اخلاق معقول مسیحی 

در این مورد دو تظر غلط وجرد دارد: (۱) بین ایمان شخص و الاق او چندان رابطهای وجود ندارد. 
(۲ الهیات بر روی اخلاق انسان نأثیر مرگباری دارد. گاھی آزاداندیشان ۳۳ ای مانداران راست دین( "را 
متهم می‌کند به ابنکه در حالی که از اعنقادات ساتی کلبسا دفاع می‌نمایند ولی زندگی آنها مثل بیابسانان 
است بعنی ایمان نها در نار و اعلاق آنها تأثبری ندارد از طرف دیگر آزاداندیشان کوشش می‌نمابند بدرن 
د به است دینۍ دارای اخلاق و زندگی خوبی باشند به این اتهام چه جوایی می‌توانیم بدهیم؟ ففط 
تعالیم نمی تواند ثمرات روحانی ییار آورد و متأسفانه 
فکر خود نبول می‌کنند. ولی ایمان واقعی که به عقل و احساسات و اه صربوط می‌گردد حتماًبر روی 
اخلاق و رفتار ما تأثیر می‌گذاره. مردم براساس آنچه که راقع ایمان داد عمل بی‌کنند نه براساس آنچه په 
ایمان به آن تظاهر می‌نمایند. 





زیادی حقیقت رافقط با 


الهیات در موقعی بر روی زندگی روحانی انسان تأثبرمرگیاری خواهد داشت که فقط به توان یک 
موضوع نظری مورد معطالعه قرار گیرد. ولیاگر آن رابه زندگی مربوط سازیم بر روی وضع روحانی منأثیر 
مرگباری نخواهد داشت بلکه برعکس راهنمای ما خواهد شد که دربار؛ مسائل دینی عاقلاته فکر کنبم و 
محرک ما در زندگی مقدس خواهد گردید. عقاید صحیح در مورد خدا انسان, گناه مسیح و بهشت و دوزخ 
نمی‌تواند تأثیر دیگری داشتهباشد.لهیات فقط به ما نمی آموزه که چه نوع زندگی بایدداشتهباشیم بلکه ما 
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۶ الهیات مسیحی 
را دراین راه تشویق می‌نماید و الهام می‌بخشد. لازم به تذکر است که غالا اعقادات مهم در قسمتهای عملی 
کتابمقدس گنجانیده شده است (مثلاً موضوع جسم پوشیدن مسیح در دوم قرنبان :۹و فیلهیان :۱۱۵ 
الهیات فقط به ذکر معیارهای رفتار قناعت نمی‌کند بلکه محرکهای لازم برای این معیارها راهم در اختبار ما 
قرار می‌دهد. 


ه-شرایط لازم برای خدمات مفید مسیحی 
سیحبان باید اعتقادات مسبحی را بدانند مسیح و رسولان وی این اعتفادات را تعلیم می‌دادند (مرقس 
۴ تیطس )٩:۱‏ و به ما هم دستور داده شدهاست که تعلیم بدهیم (دوم تیموتائرس ۲:۴ تیطی 40٩‏ 





ایمان صحیح باشند. قط وفتی می‌توانیم حملات شبطان را دفعنماییم و در پیروزی آماده شده توسط میج 
پیشرفت کنیم که با اعتقادات مسیحی آشنایی کافی داشته باشیم. 


فصل دوم 


امکان درک الهیات و تقسیمات آن 


حال که ضروری بودن الهیات راروشن ساختیم لازم است دلایل امکان درک الهیات رااراثه دهیم و 
بعد لز آن تقسیمات متداول الهیات راذكر نماییم. 


اول -امکان درک الهیات 


امکان درک لهیات بر دو اساس قرار دارد: مکاشفۂ الھی و استعدادهای انسانی, مکاشغۂ الهبی دو نوعٌ 
است: عمومی و مخصوص. استهدادهای انسان دو نوع است: فکری و روحانی. 


الف -مكاشفة الهى 

رقتی پاسکال دربار؛ حدا سخن می‌گوید او را «خدای پتهان» می‌خواند ولی اضافه می‌نماید که این 
خحدای پنهان, خود را آشکار ساخته است و به همین دلیل می توانیم او رابشناسیم این موضوع: 
بدیهی است که اگر خدا خحودش رامکشوف نفرموده بود میچکس نمی‌توانست او را بشناسد. ول باید 
فهمید که «مکاشفهء'' چه معنایی دارد. مکاشقه عبارتست از آن عمل خدا که بوسیلة آن علا خودرا 
مکشوف می‌سازد و حقایق را به نکر انسان متقل می‌نماید و بدین‌طرین آنچه را که از طریق دیگری 











نمی توان فهمید به مخلوقات خود می‌فهماند. مکاشفه ممکن است بوسیلة بک عمل ناگهانیانجام شود با 
در یک دور؛ طولانی از زمان, این مکاشفة الهی و حقایق مربوط به او بوسیلۀ فکر انسان در درجات مختلف 





درک می‌گردد. 

دلایل اصولی در موره اثبات وجود خدا در فصل بعد مورد بحث قرار خواهد گرفت ولی قبل از آن لازم 
است دربار مکاشفةالهی بحث کنیم. برای اینکه نشان دهبم که درک الهیات و معرفت دربارۂ خداامکانپذیر 
می‌باشد ال لام است دربار: مکاشفة عمومی و مکاشفة مخصوص خدا بحت نماییم. 
۱ مکاشفا عمومی عدا این مکاشفة عمومی در طبیعت و تاریخ و وجدان دیده می شود این مکاشفه از طر 
عوامل طیعی و حوادث ناریخ به ما نقالمی‌یابد و توسط تمام افراد باشعور قابل درک است. هدف آن 
نأمین احتباجات طیمی انسان و تشویق روح به جستجوی خدای راقعی. هر یک از این سه 
نوع مکاشفة عمومی شایستة توجهمی‌بشد. اولی عبارتست از مکاشفه با ظهور دا در طبیعت. تمام 
طبیعیون !"که منکر وجود خدا هستند و طبیعت را منشاء همه یز می دانند, متقدند که مکاشفةالهی در 











عبارتست. 


Nanrelists ۲ Relation 1 





4 الهیات سيحى 


طبیعت وجود ندارد. پیروان مکتب همه‌خدایی هم در راقع طبیعت رامظهر راقعی خدا نمی‌دانند زیرا 
عده‌ای از آنها حدا رابا طبیعت یکی می‌دنند و عده‌ای خدارا یک نبروی ابدی می‌شمارند که علت العلل تمام 
تغیبرات جهان می‌باشد و عده‌ی دیگر خدا را عقل کل می‌دند که طییعت جنوه‌ای از و می‌باشد. چون همه 
ابنها از جبریون(" هستند. در عالم مکاشغه‌ای از خدای برتر از طبیعت مشاهده نمی‌کند. بعضی از علمای. 
الهیات امروزی هم که پیرو نلسفة بحران"" هستند اعتقاد زبادی به مکاشفة خدا در طبیعت ندارند. مثلاً 
کارل بارت معتقد است که انسان صورت اصلی خداراکه در او است بطوری از دست داده است که بدون 
مداخلا الهی در هر موردی نمی تواند هیچ نوع ععرفتی دربارة خدا بیدا کند و بدین‌طریق به نظر بارت لازم 
است خدا استعداد برای درک مکاشفه را در انسان به رجود آورد و این مکاشفه را به او متقل نماید. اميل 
بروتر( معتقد است که با وجودی که ان ان محتوای صورت دا در خود را از دست داده ولی شکل آن را 
حفظ کرده است و به همین دلیل انسان مي‌تواند از طبیعت تا حدی به معرفت خدایرسد. 

از طرف دیگر دنیستها" معتقد بر دند که مکاشفۂ الهی بطور کامل در طیعت دید می‌شود و بهمکاشفة 
دیگری احتیاج نداربم. آنها اظهار می‌داشتند که از طبیعت می‌توان به حقایق بسیار روشنی در مورد خدا و 
نیکی رابدیت و مکافات عمل پی برد و این حقایق به قدری روشن و غیرقال تغیر هستند که برای درک 
آنها مکاشفة دیگری لازم نیست. ولی نقد و شک فلسفی ثابت کردهاست که چنین مکاشفه‌ای که موردادعای 
دنیستهامی‌باشد در طبیعت وجو د ندارد. معلوم شد که حقایق مورد ادعای آنان از طبیمت بدست نيمه بلکه 
از سایر ادیان مخصوصاً مسیحیت کسب گردیده است. امروزه به جای اعتفد دثیستهاعلی‌العموم این اعتقاد 
رایج است که در طبیعت هیچ مکاشنه‌ای از خدا وجود ندارد. 

ولی انان بطور کلی همبشه در طبیعت مکاشقهای از خدا دید است. غالب بزرگان در این مورد اعتقاد 
خود را با کلماتینظیر فرمایشات سرایندگن مزامیر و پیمران و رسولا ابرازداشته‌اند (ایوب ۹۷:۱1 
مزمور ۱۸۔۳ و ۱۹: و۲ اشعبا ۱۲:۴۰۔۱۲و۲۶ اعمال ۱۷۱۵:۱۲ رومیان ۱۹۱و ۲۰ مکاشف لهی در طیعت 
نشان می دهد که خدایی وجود دارد و این خدا دارای قدرت و جلال و الوهیت و نیکوبی می‌باشد. ولی 
ایی دارد. هر چند این مکاشفة خدا در طبیعت برای قانع کردن مردم به 
اینکه خالقی وجود دارد کای است ولی برای نجات انسان اقینمیباشد و هدف آن عبارنست از تشویق 
انسان به اینکه به دنبال مکاشفهکامل الهی و نقشذ نجات باشد و بدین طریق مکاشفۂ الهی در طبیعت یک 
دعوت کلی از طرف خداست تا الان به سوی او باز گردد. نکتۀ دیگر این است که بر اثر وجود شرارت در 
جهان این مکاشفه تا حدی پوشانیده شده است. 











علاره بر مکاشفة لهی در طییعت, مکاشفة خدا در تاریخ هم وجود درد نویسند مزامیر اعلام می‌دارد 
که‌سرنوشت تمامپادشاهان و امراطوریها در دست حداست: «زیرانه از مشرق و نه از مغرب و نه از جتوب 
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۷- 8 را این مکنب به دا یت ودک مره قبول ها اراد تطقی باشد و مناد داشتند که جهان طق فوائین 
طیع ده می‌شودو داد آن مدای هدوب همین لیل هر نوع معجومای راره می‌کردند ان اصطلاح راس توان 
اقا په وجوه تدای غبرفعال ترجمه کرد آنها دا مان ساندةساعت میدن که ساعت را کرک کرده است و دیگر دز 
آن مدای نداد 
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سرافرازی می‌آید لیکن خدا داور است» آین را به زیر می‌اندازد و آن را سرافراز می‌نمابد؛ (مزمور ۴۷0ر ۷ر 
همچنین رومیان ۱:۱۳) پولس رسول هم اعلام می‌دارد که دا هر امت اتسان را از یک خون ساخعت تابر 
تمامی روی زمین مسکن گبرند و زمانهای معین و حدود مسکنهای ایشان رامقرر فرمود تا خدا را طلب 
کنند که شاید او را تفحص کرده بابنده (اعمال ۲۶:۱۷ و ۱۷. با توجه به مرانب فوق, از نظر الهیات مسیحی 
متقدیم که در تاریخ مکاشقه‌ای از فدرت و مشیت و تدیر الهی وجود درد 

بر همین اساس است که کتابمقدس در مورد کارهای خدا در مصر سخن می‌گوید (نحروج ۱۷-۱۳ 
ارمیا ۲۶۱۴:۴۶ رومیان ۱۷:۹) و همچتین کارهای خدا در مورد آشور (اشعیا ۱۹۵:1١‏ حزفیال 111۳۱ 
ناحوم ۱:۳ و در مورد بابل (ارنیا ۱۶,۱:۵۰ و ۳۰۱:۵۱)و در مورد ماد و فارس (اشعیا ۷:۴۵-۲۴:۴۴ و 
دربار؛ مادو فارس و یرنان با هم ادانبال ۲۱-۱:۸) و در مورد چهار امپراطوری که بعد از وفات اسکندر کبیر 
به وجود آمد (دانیال ۱ :۳۵۵ و در مورد امپراطوری روم (دانیال ۷رهو۳آو1۴) بیان می‌دارد. در تام 
کتابمقدس به این حقبقت برخورد می‌نماییم که دعدالت قوم را رفیع می‌کرداند انا گناه برای قوم عار است» 
(امثال ۳۴:۱۴), همچنین معلوم می‌شود که هر چند ممکن است خدا بر اثر حکمت و مقاصد مقدس خود 
اجازه دهد که ملتی که شریرتر است بر ملتی که شرارت کمتری دارد پیروز گردد ولی در نهایت با کسانی که 
شریرتر هستند باشدت بیشتری رفتار خواهد فرمود (حبقوق ۲۰:۲۱:۱ 

خدا بطور مخصوص‌تری, خود را در تاریخ قوم سرائیل مکشوف فرموده و در درک این قوم از خلاو 
در رفتار خود بااین قوم ظاهر شد است. در مورد قسمت‌اول, نکتۀ قابل توجه این است که وفتی تمام جهان 
با وضع بأسآوری در گرداب ادیان چند خدایی و همه خدایی فرورفته بود ابراهیم و اسحق و بعقوب و 
فرزندان آنها خدا را به عنوان خدای زنده و ابدی و مقدس که می‌تواند خود رامکشوف سازد 
را به عنوان خالی و حافظ و اداره کنندۀ کاننات پذبرفتند (بوشع ۲:۲۴). بعلاوه آنها معقد شدند که انان در 
بدا یه صورت خدا آفریده شده ری از این مقام والاسقوط کرده و برای خود و اعقاب خود گنا و 
محکومیت و هلاکت بر آورده است. علاوه پر ان آنهابه حقایقی نظبر مقصود رهایی بخش خدااز طریق 
قربانی رستگاری از طریق جانبازی مسیح باز شدن راه نجات برای تمام ملل و استقرار نهایی عدالت و 
صلح و آرامش معتقد شدند. در واقع این اعتقادات بسیار عالی است! ولی علت اصلی درک این حفایق تبرغ 
دینی قوم سابل نبد بلک این اعتفادات بر اثر ماش الھی بر این فوم حاصل گردید در کتبمقدس مذکور 
است که خدا شخصاً به آباء اسرائبل ظاهر شد و خود و اراد خود را از طریتق خواب و رزیا و حالت جذیه 
مکشوف فرمود و پیام خود را مستقیماً به نها رسانید و صفات الهی و مقدس خود را در شریعت موسی و 
مقررات قربانی و قوانین عبادت در حیمذ اجنماع و هیکل با معبد ظاهر ساخت. 

مکاشفة الهی در تاربخ قوم اسرائیل هم دیدهمی‌شود با وجودی که فوم اسرالیل قومی کوچک بود ودر 
کشوری کوچک و غیر معروف زندگی می‌کرد و باسایر ملل رابطذ زیادی نداشت, معهذا نظاره گاه تمام 
جهان بود (نثنیه ۱:۲۸). وقتی خدا تهدید فرمود که تمام ملت رابر اثر گناهان وحشتناکی که مرتکب شده 
بودند در این ناود خواهد ساخت, موسی از خدا درخواست فرمود که از این کار صرفنظر نماید یر این 
کار باعث بی‌احترامی خلا در مین سار ملل می‌گردید (غروج ۱۲۱۳۲ تشه 1۸4 وقتی قوم وال ملع 
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"1 الهيات سیعی 


دابز توانست هفت ملت قوی تر از ود راشکست دهد 





۷و 4 بوشع ۱۲۶) ولی وقتی از 
راههای خدا دور می‌شد خحدااین قوم رابه ملتهای متخاصم تسلیم می‌نمود و گرفتار اسارت می‌ساخت. 
وفتی نوم توبه می‌کرد و تزد خدا فرباد برمی‌آورد: خدا نجات دهنده‌ای می‌فرستاد و اسرائیل رابر دشمنان 
پیروز می‌ساخت. ابن دور گناه و توبه و رهایی در کتاب داوران بارها تکرار شده است. چون داود در 
طریقهای خداقدم برمی‌داشت توانست بر تمام دشمنان پیروز شود (دوم سموئیل 6۱۱-۹۷ و تمام پادشاهان 
خداترس از سعادت و رفاء در میهن و پیروزی در جنگها برخوردار بودند. ولی هر وقت که بنیاسرائیل از 
خدا درر می‌شد گرفتار تحطی و بلایاو ملخ و شکست در جنگها می‌گردید. پس در واقع می‌توان گفت که در 
تمام تجارب مات اسرائیل خدا نه فقط خود را به آن ملت ظاهر می‌فرمود بلکه از طریق این ملت بر تمام 
جهان مکشوف می‌کردید. 

الاخره خدا در رجدان انسان مکشوف می‌شود. تعریف کامل وجدان در فصل بیست و ششم در موقع 
بحث در مورد جنبة احلاقیانسان ذکر خواهد شد. در اینجا فقط به این نکتهاشارهمی‌ماييم که وجدان یک 
امر قانی و غریزی است و ساختۀ دست انسان نمی‌باشد. وجدان اعمال و نظرات ما را با معیارهای اخلاقی ما 
مقایسه می‌کندو بر ما فشار وارد می‌آوردکه آنچه راکه با این معیار ها هماهنگی دارد انجام دهیم و از حلاف 
آنبيرهيزيم. همین احساس صواب و حط در انسان و همین عامل تشخیص نیک و بد غریزی است که 
مکاشف الھی را در ما ممکن بی‌سازد.اين امری نیست که ما بر خودمان تحمیل کرده باشیم زیرا انان غالا 
سعی می‌کند خود را از آن حلاص سازد. پس باید گفت که وجدان انعکاسی از صدای خدا در روح ما 
می‌باشد. همانطرری که آئینه باسعلح صاف آب دریاچه منعکس‌کنند خورشید و نشانههند؛ وجودو 
خصوصیات آن است. به همان طریق وجدان در انسان مکشوف‌کنندة وجوه خلاو قسمتی از حصرصیات 
الهی ری میباشد. عتیوجدنبرای ما روشن می‌سازد که نه فقط خدا وجرد دارد پلکه معلوممی‌کند که 
حدا در میان درست و نادرست تفاوت قائل می‌کردد لروسیان 1۶.۱۴:۲) و پیوسته کار درست را انجام 
می‌دهد و انتظار دار که موجودات باشعور همیشه کار درست انجام دهند و از کار نادرست دوری‌جویند 
حاصل می‌گردد که هر خطایی مجازات خواهد داشت. 
ES‏ مک لیات اکر مد ودک راب 
بیگر برای ما 
یک نانون صواب و خطاوجود دارد 
کک ورا از وجودو رفتار او است. 
۲ مکاشفة مخصوص خدا -مقصود ما از مکاشفة مخصوص عبار تست از آن اعمال خدا که بوسیلذ آنها خدا 
خود ر حقایق مربوط به خود را در زمانهای بخصوص و به عده‌ای مخصوص مکشوف می‌فرماب. این 
مکاشفه هر چند در زمانهای مخصوص و به اشخاص مخصوص ظاهر می‌گردد ولی لزوماً فقط برای آن 






















زمان مخصوص ر اشخاص مخصوص نیست. در افع از مردم عدواسته شده است که کارها و اعمال 
معجزهءآسای خدا را در مین نماماقوام جهان اعلام دارند (مزمور ۱۰۵: | و۲), پس مکاشفة مخصوص مانند 
گنجی است کہ باید تمام جھائیان را در آن سهیم صازیم (ستی ۱۹:۲۸و»۲.لوقا ۱۰:۲۰ اعمال :4۸ این 
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مکاشفه از طرق مختلف به انسان می‌رسد:به طریق معجزات و نبوتها؛ در وجود و اعمال عیسی مسیح از 
طرق کتاب مققدس و از طربق نجربۀ شخصی, هر یک از طربقها را بطور خلاصه مررد مطالعه فرار میدهیم. 

اولاً خدا بوسلة معجزات خود را مکشوف می‌سازد.معجزة واقعی یک عمل غبرمعمولیاست که کار 
مفیدی انجام می‌دهد و حضور و قدرت خدا را ظاهر می‌سازد (خروج :۵.۲ اولپادشاهان ۲۴:۱۸, یوحن 
۶ ۰:۲۰ ۳۱ اعمال ۲۲:۲). معجز؛ جعلی, اگر فریبکاری نباشدءنمایش بیجای قدرت است که برای 
خودنمایی نجام می‌شود ر مانند معجزة واقعی ارزشمند نیست. معجز؛ جعلی ممکن است با قدرتهای 
شیطانی و ارواح شربر انجام شود (خروج ۱۱۷و ۱۲ متی ۲۴:۲۴ اعمال ۹۸۔۱۱ و ۸۶:۱۳ دوم تسالونیکیان 
۲ مکاشفه ۱۳:۱۳) معج واقعی از این نظر یک واقعةغترعادی است که تنها بر اثر قوانین به اصطلاح 
طیعی انجام نمیشود. معجزات در رابطه با طبیعت دو نوع هستند: (۱) معجزاتیکه پر اثر شدت و نیرومند 
شدن قوانین طیعی به وجود میآیند مانند طوفان نوح و بعضی از بلایای مصر و قدرت شمشون ونظایر آن. 
(۲) معجزاتی که در آنها هیچ عامل طبیعی مداخله ندارد مانند شکوفه کر دن عصای هارون و جاری شدن 
آب‌از صخره و یاد شدن تان و ماهی و شفای بیماران و زنده کردن مردگان و غیره. گاهی تعیین زمان معجز. 
هم خودش معجزه‌ای است مانند زمان شکافته شدن دربای احمر. واقعی همیشه دارای هدف 
مفیدی است. معجزات مسیح برای کمک به کسانی ہود که برای آنھا انجام میشلہ 

معجزات واقعی مکاشفه‌ای مخصوص از حضور و فدرت خداست. این معجزات اثباتکنندة وجود و 
حضور و علاقه و قدرت خدا هستند. مثل این است که خدا در چنین موفعیت‌هابی از تهانگاه خو د ببرون 
می‌آبد و به مردم نشان می‌دهد که زنده است و بر کالات فرمانروایی داره و حلال تمام مشکلات بشر 
می‌باشد.اگر معجز‌ای در ما چنین افکاری در مورد خدا به وجود ناورد احتمالاً مفجز واقعی نیست. 

تمام مکتب‌های طبیعی و همه‌خدایی و دنیستی علیالاصول مخالف سعجزات هستند. از نظر آنها 
کانات یک کارخانة خودکاراست و انجام معجزه در آن امکانپذیر نمیباشد زیرا معجزه به معنای نقض 
قرانین طبیعی است و در تجرییات روزمرة انسان چنین وقایمی دیده نمی‌شود این نظر را به شرح زیر رد 
می‌کنیم: ین اعتقاد بر این رض نادرست قرار درد که قرانین طبیعی خودکفا می‌باشند و احتیاجی به قدرت 
و رهبری و حقاظت خارجی ندارند. ولی حقیقت این است که این قوانین طبیعی کاملاً مستفل و خحودکفا 
نیستند زیرا قدرت به تتهایی نمی تواند خود را حفظ کند و با برای رسیدن به هدفی قعالیت نماید. یک 
قدرت نامحدود و باشعور لازم است تابتواند ابن کار را نجام دهد و این قدرت الهی در تمام اعمال و 
فعالبتها اعم از مادی و معنوی دیده می‌شود بدون ابنکه قوالین گردد. در مورد اعمال شریرانه 
هم خدا هن دلبل انجام آنها را اجازه می‌دهد که اعمال طبیعی محسوب می‌گردند. اگر طرز رفتار خدا در 
مورد اعمال طییعی چنن است پس وفتی خد این قوائین را در موقع انجام معجزات شدت می‌بخشد و در 
مقابل آنھا عکس العمل نشان می دهد و با جدااز آنھا عمل می‌کند ابن کار او راد تقض قوانبز طیعی 
بدانیم 

در جواب لین ادعاکه چون در زندگی روزمرهمعجزه‌ای مشاهده نمی‌کنیم سانجا معجزات غیرقال 
قبول است می توانیم بگوییم که این ادعابر این فرض نادرست قرار دارد که اسان بای تمام اعتقادات خود را 























ir‏ الهیات مسیحی 


براساس تجربة انسانی فعلی خود قرار دهد. زمین شناسان می‌گویند که در گذشته بخبندانهای شدید وجود 
داشته که بر اثر آن درباها و خلیج‌هابی در سطح زمین به وجوه آمده است. هیچیک از ما این بخبندانهارا 
ندید‌ایم ولی قبول داریم. مکاشفة الهی در طبیعت و تاریخ و وجدان, مارابه این تیجهمیرساند که معجزه 
در تمام زمانهاامکانپذیر است. ما شاهد تمام وقابع زندگی بشر نبودایم که بتوانیم بگوییم معجزه با نمام 
تجرییات بشر مخالف است. بدین طریق نمی تونیم وجود معجزات در گذشته راانکار نماییم. 

بعلاوه زمین‌ شناسان صریحاًاعلام میدارند که از بدا بر روی کرة زمین حیات وجود نداشته است. آنها 
نمی‌داتند که حیات چگونه بر روی کرۀ زمین پیدا شد. بدیهی است که حیات نمی توانست از موجودات 
بی‌جان پیدا شده باش که ای از حبات سرچشنه بگیرد ظهور حیات بر روی زمین خود دلیلی است بر 
آمکان معجزه. 

از نظر مثبت می توان گفت که حقانیت معجزات بر شهادت شهود متکی است. اعتقادات ما براساس 
شهادتهای درست بنا شده است. اگر فقط به تجربیات شخص و اموری که خودمان دیله‌ايم قناعت کنیم. 
اطلاعات ما از تاربخ بسیار ناچیز خواهد بود. حقانیت معجزات کتابمقدس براساس شهادتهای معتبر قرار 
دارد. در اینجا فرصت نیست که دربر دلایل اثبات تمام معجزات بررسی نماییم و این کار لزومی هم ندارد. 
اگر بتوایم یکی از مهم‌ترین معجزات کتابمقد س را ثابت کنیم» راه برای قبول سایر معجزات باز خواهد شد. 

زنده شدن با رستاخیز مسیح بکی از مهم ترین وفایع ثابت شلد تاربخ است. تمام مدارکی که در این 

















مورد وجود داړد تنها حدود ۲۰ تا سال بعد از این واقمه نوشته شده است. این مدارک به ما نشان می دهد 
که مسیح واقعا رفات یافت ر دفن گردید و هر چند پیروان او در انتظار زنده شدن او نبودند. بسیاری از آنها 


چند روز بعد از مصلوب شدن مسبح او را زنده دیدند و به قدری در مورد رستاخیز مسیح اطمینان داشتند 
که چند هفته بعد از این واقعه دربارة آن در تمام قسمتهای اورشلیم موعظه کردند و در مین آنها در این مورد 
هیچ شک و نردیدی وجود نداشت و هیچ منبعی حفیقی بودن این واقعه را ردنکرده است. همچنین محقق 
است که رسولان برای شهادت دادن در این مورد از موقعبت اجتماعی و ثروت دنیوی و حتی از جان ځود 
دست کشیدند. پولس رسول کوشش نمی‌کند که زنده شدن مسیح را ثابت کند بلکه از آن به عنوان دلیلی 
استفادهمی‌نماید تاثابت کند که هم ایماندارن مانند مسیح زنده خواهند شد. بعلاوه روشن است که کل 
و عهد جدید و تشکیل جلسات عیادتی در روز حداوند (یکشنبه) نشان می‌دهند که رستاخیز مسیح یک 
حقیقت ناریخی است. اگر رستاخیز مسیح یک حقیقت تاریشی است. پس راه برای قبول سایر معجزات هم 
هموار خواهد بود 

در پایان ان بحث بابد بگوییم که ما امان داربم که هنوز هم معجزانی انجام می‌شود. معجزات حتی با 
تجریبات امروزی هم تضاد ندارد. تمام مسیحیان راقعی شهادت می‌دهند که خدا دعاها را مستجاب 
می‌فرماید. آنها اطمبنان دارند که خدا در زندگی آنها و در زندگی بعضی از دوستانشان معجزانی انجام داده 
است. آنها مطمنن هستند که برای نو جیه وفابعی که با چشمان خود دیده و در زندگی خود تجربهکرده‌اند 
قوائین طبیعی کافی نیست. مخالفتهای شدید یابمانان نم تواند این ایماندران راز اعتفاداتشان دور سازد. 
علاره بر تمام اینهاء ما همیشه شاهد معجزه عجیب ولد تازه هستیم. ما نمی‌توانیم رنگ پوست خود را 
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عوض کنیم و پلنگ نمی تواند لکه‌های پوست خود را از بین پېرد ولی خداوند می تراند قلبها را عرض کند و 
لکههای گناہ رز ما دور سازد و این کار را انجام می‌دهد. بدا در سوفع بحث دربارة ظهور الھی در 
تجربیات مسیحی, در مورد معجزا تلد تشر سین خحواهیم گفت: فعلاً کافی است بگوییم که 





بعلاو خدا خود را بوسیلك نبو تهامکشوف فرمود. مفصود ما از نبوت عبار تسٹ از پیشگویی رقا 
بوسیل عقل بشری بلکه از طریق یم مستقیم الهی. ولی دون قبل از عملی شدن وقایع 
پیشگویی ضدہ تمی‌توائیم مطمئن باشیم که از طریق بام مستفیم الهی به بشر ابلاغ شدم‌اند يانه 
(تثنیه ۲۱:1۸ ۲۲) لرزش نبوت به عنران دلبل حضور و حکمت خلا مکی بر این خولهد بود که انکند 
آن با دا تماس واقعی دارد یاه برای اطمینان در این مورد ید به ایر تعالیم و پاکی زندگی او شوجه 
نماییم (تنیه ۳-۱:۱۲ اشعیا ۲۰۸ ارما ۱۳:۲۲ ۱۴) در عهد عتیق پیامیزان کاذب افرادی میخواره (اشعیا 
۸ و زناکار (ارمیا ۱۴:۲۳) و خیانتکار (صفنیا :۴) و دروغگو (میکاه ۱۱:۲) و ابن‌الوقت (میکاه ۱۱3 
خوانده شده‌اند. پر واقعی از چنین صفات رذیله‌ای به دور است. 

در مورد عملی شدن: از برل اصالت آنها بابد آزمایشهایی انجام دهیم. مثلاً ید رون 
سازیم که زمان بیان نبوت با زمان انجام آن فاص کافی داشته است نا حمل بر پیشگویی باعقل و فکر انسانی 
نشود. بهودیان در زمان مسیح نمی توانسنند علامات زمانها را درک کنند و بفهمند که رومیان شهر و ملت 
آنها رانابود تجواهند ساحت ولی بسیاری از سباستمداران می توانند نهر با صحت زنبادی پیشبینی 
نمابند.بدیهی است که این نوع پیشبینی را نمی توان نبوت راقعی نامید. همچنین بابد په سبک پببشگوبی 
توجه کنیم که آیامبهم و دوپهلو است باه برای اینکه گفته‌ای را نبوت واقعی بدانیم باید از هر وع ابهام آزاد 
باشل نبوت روشن اشعبا دربارةکورش بک صدرپنجاه سال قبل از به قدرت رسیدن او بیان شد (اشمیا 
۳ مقایسه شود با عزرا ۴-۱:۱ بدبهی است که اشعیا خودش نمی‌تولنست نام ورش رابداند ولی 
چون پیامبر واقعی بود و الھام رو القدس راداشت, ٹوانست با صراحت کامل تام کورش راذکر کند. 

جواب ایرادهای وارده بر نیونها درست مائند جواب ایرادها در مورد معجزات است. مسیح به معنای 
واقعی نوری است که هر نان رامنور می‌سازد (بوحنا .)٤:۱‏ چون خدا الق و حافظ فکر اسان است هیچ 
قسمتی از فکر بشر از قدرت الهی خارج نیست. همانطوری که دابا قواتین طبیعت موافقت داردا افکار 
انسان هم مواققت می‌نماید بدون اینکه به آنها خدشه‌ای رارد آود یا در گناه سهیم گرد اگر طرز کار عادی 
خدا در مورد افکار ما چنین است نباید تعجب کلیم از ابنکه او گاهی بر تر از آنهاو جدااز آنهاعمل می‌نماید. 
پس امکان نبوت از نظر دا و جود دار و بعلاوه دلابل زیادی در مورد عملی شدن نبوتها در دست می‌باشد. 
احتباجی نیست که عملی شدن نمام نبو تهای کتابمندس راثابت کنیم زیر بعضی از نها هنوز واقغ نشده‌اند 
ولی یک رشته از نبوتها راک انجام شده‌اند ذکر خواهبم کرد اگر نبو تهابی که ذکر می‌کنبم به عنوان نبوتهای 
صحیح مورد قبول واقع شوند. دیگر هبچکس نمی‌نراند ادما کند که دریافت پیام تیم از خدا غبرممکن 
است و وجود ندارد. 

نبوتهایی که می‌خواهیم ذکر کنیم مربرط به ظهور اول مسیح در جهان است. اگر ادعا شود که اي 














نبوتها 
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مر پیش دانی انسانی و حاصل تصادف میباشند بابد گفت که این ادعا بسیار غیرقابل احضمالتر از این 
است که آنها رائمرة مکاشفة مستقیم الهی بدانیم. به بعضی از بوتهای عملی شاه دربارا مسیح توجه 
فرماید: مسیح بابد (1) از باکهمتولد شود (اشعیا ۰۱۴۷ منی۲(,)1۳:۱) زنل ابراهیم باشد (یدایش ۱۳:۱۲ 
۹( از سبط بهودا باشد ( پیدایش ۱8:۴۹ عبرانیان :۴(:)۱۴) از خانوادة دود باشد (مزمور 
۰ رومیان ۵(,)۳:۱) در بیت لحم متولد گرده (میکاه ۲:۵ متی ۶:۲ (۶) از روح خدا مسح شود (اشعبا 
۶۱و۲ لوقا :۱۸و۱۹ لازم بود مسیح (۷ سوار بر الاغ به اور شلیم وارد شود (زکریا ۹4.متی 0:۲1( 
توسط دوست خود به دشمتان تسلیم گردد (مزمور 4:۴۱ پوحنا ٩(:)۱۸:۱۲‏ به بهای سی پاره نقره فروخنه 
شود لزکریا ۱۲:۱۱و۱۳.متی 1۵:۲۶ و ۹:1۷و»۱0(,6۱) توسط شاگردان ترک شود (زکریا ۷:۱۳ متی 
۶ر۶( دستها و پاهایش سوراخ گردد ولی استخوانی از او شکسته نشو د (سومور ۱۶۲۴و 
۲ یوحن ۳۶:۱۹ و ۲۰:۲۰ و۲۵) لازم بود مردم (۱۲) به او زردآب و سرکه بدهند تا بنوشد (مزمور 
۹ متی ۱۳(.0۳۴:۲۷) لباس او را تفسیم کنند و پر آن قرعه ببندازند (مزمور ۱۸:۲۲ متی ۳۵:1۷ قرار 
بود مسیح (۱۴) توسط خا ترک شود (مزمور ۱:۲۲ متی ۴۶:۲۷) و (۱۵) با دولمندان مدفون گر دد (اشعیا 
۳ متی ۶۰۵۷:۲۷) و (۱۶) از میان مردگان برخیزد (مزمور ۱۱۸:۱۶) و (۱۷) به آسمان صعود فرماید 
(مزمور ۱۸:۶۷ افسسیان ۸:۴) و (۱۸) بر دست راست پدر پنشیند (مزمور ۱:۱۹۰ متی ۴۵:۴۳:۲۲ آبا ابسن 
نبوتهای فنجام شدهدلایل محکمی نیسنند بر ابنکه خدا خود را در نبوتها مکشوف می‌فرماید؟ اگر در ابن 
نبوتهااین کار راانجام داد است می‌توانیم که در سای نہوتها هم همین کار راب انجام رسانیده 















بعلاوه خدا خود را در فرزند خود یعنی در عیسی مسیح مکشوف فرموده است. مکاشفۀ عمومی خدا 
نتوانست دنیای غبریهود رابه درک وجو د خداو ماهیت و اراد الهی رهبری نماید (رومیان ۲۳-۲۰:۱). حتی 
فلسقه ننوانست در مورد خددانظر صحیحی به انسان ارائه دهد. پولس رسول می‌فرماید «یر حسب حکمت 
خدا جهان از حکمت خود به معرفت خدانرسید»(اول قرنتیان ۲۱:۱) و اضاقه می‌کند که «احدی از رؤسای 
این عالم آن را (ینی حکمت الھی را ندانست زیرااگر می‌دانستند خداوند جلال رامصلوب نسی‌کر دند 
ااول قرنتیان ۸:7 با وجودی که مکاشفۀ عمومی خلا در طبیعت و تاریخ و وجدان مشهوداست» سعهذا 
دنیای غیربهود از اساطیر و چند خدابی و بتپرستی پیروی می‌کرد. آنها «عبادت و خدمت تمودند مخلوق 
را به عوض خالقی که تا ابدالأباد متبارک است» (رومیان ۲۵:۱). احتیاج شدیدی به مکاشفة کامل‌تر الهی 
این معنی نیست که مکاشفة الهی در طبیعت نمیتوانست انسان را متوجذ عظمت و 
نیکوبی خدا بساز ولی انسان که سقوط کرده پود نمی نخواست دعوت خداراپپذیرد 

قسمتهایی از مکاشفة مخصوص خدا از طریل معجزات و نبوتها و تجلی خلا در انان نیز نتوانست 
فوماسرانیلرابه معرفت واقعی ذات و اراد خدابرساند.اسرائیل به وحود خدای حی و حقیقی امان داشت 
ولی اعتقاداتش در مورد او کامل نبود. نها درا یک قانونگرار و قاضی می‌دان ند که به حفظ شریعت 
خشک علاقه‌مند بود ولی به وضع باطنی و عدالت و رحمت و آبمان تو جهی نداشت (متی 1۸-۲۲:۲۳ 
خدایی بود که بوسیلة قربانیهای سوختنی و هدایا نسکین می‌یافت ولی به قربانی دی نوجهی نمی‌نمود و 








وجود داشت. این 
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از گناه شدیدانفرت نداشت (اشعیا :۱۵-۱۱ متی ۱۳:۹ و ۷:۱۲ و 1۷:۱۵). خدایی بود که نسل جمانی 
ابراھیم را شایستۂ برکات می‌دانست و غیربهو د را پست‌نر از ضرزندانابراهیم می‌شمرد (متی ۱۲۸۲۳و 
۱۲ مرقس ۱۷:۱۱). عهد عتبق شامل اشارات زیادی به محبت و رحمت و وفاداری خدا می‌باشد 
ولی اسرائیل به سرعت به طرف شریعت خشک گرایش پیداکرد. قوم اسرانبل هم به مکاشفۂ کامل تر لهی 
احتباج داشت. این مکاشفه کامل در شخصیت و حدمات عیسی مسیح ظاهر گردید 

سبح مرکز تاربخ و مکاشفه میباشد.نویسندة رسالة مان می‌فرماید «خداکه در زسان سلف به 
اقسام متعدد و طریقهای مختلف به وساطت انیا به پدران باتکلم نمو د در این ایام آخر به مابه وساطت پسر 
خود متکام شده «عبرانیان :او مسیح مظهر خدا «فروغ جلالش و خاتم جوهرش؛ می‌باشد ی ۳). 
پولس رسول مسیح را«صورت خدای تادیده» می‌خواند (کولسیان 18:۱)ومی‌گوید که در ر «تمامی پری 
لوهیت ساکن است؛ (کولسیان 4:۲ یوسنای وسول می‌فرماید «حداراهرگز کسی ندیدءاست. پسر 
یگانه‌ای که در آغرش پدر است همان او را ظاهر کرده (بوحنا ۱۸:۱ خود عیسی مسیح می‌فرماید کسی 
پسر رائم شناد بجز پدرو ته پر را هیچکس می‌شنسل غبر از پسر و کسی که پر بخواهد بدو مکشوف 
سازده (متی 3۷:۱۱) و باز می‌فرماید کی که مرادید,پدر رادیده است؛ (یوحنا ٩:۱۴‏ پس معلوم می‌شود 
که کلیسا از همان ابتدا عالی‌ترین مکاشغۂ الھی را در مسیح دیده است. 

مکاشفه سبح از خدا دارای سه جنبه می‌باشد: مکاشفة و جود حدء مکاشفة ذات خدا و مکاشفة اراد 
خداا مسیح بهترین دلبل اثبات وجود خداست زرا در مبان سردم زندگی الهی داشت.او نه فقط کاملاً 
می‌دانست که خدای پدر در زندگی او حاضر است وب او در تماس همیشگی میباشد بلکه این حقبقت را 
پوسیلة فرمایشات (یوحنا ۵۸۸و ۵:1۷) و زندگی بی‌گنه (بوسنا ۴۶:۸) و تعالیم (ستی ۸۷و۲4 بوحنا 
۶ ر اعمال (یسوحنا ۴۶۵ ر ۳۷:۱۶و۳۸و ۲۲:۱۵) و مسقام و اسنیازات خود (متی 4:آ و یوحن 
۵۵و  )۲۸‏ رابطه‌ای که با پدر داشت متی ۱۹:۲۸ بوحنا ۳۸:۱۰) نشان دار بدین طریق ثابت کرد که 
خودش خداست. او قدوسیت کامل خدا (بوحنا ۱۱:۱۷و1۵) و محبت عمیق الهی (یوحنا ۱۶.۱۴:۳) را 
مکشوف فرمودو نشان داد که خن پدر ایمانداران واقعی می‌باشد نه پدر سایر عردم متی ۳۲:۶ و ۱3 یوحن 
۸ و ۴۷:1۶)ر ذات روحانی خلا را ظاهر ساحت (بوحنا 1۶.۱۹:۴), مسیح همچنین روشن ساخت 
که اراد حد این است که همه مردم توبه کنند (لوقا ۵-۱:۱۳) و به او ایمانبیاورند (پوحنا ۸:۶آو ۲۹) و مانند 
پدر آسمانی خود کامل شوند (متی ۴۸۸) و ایماندران باید انجیل را به نمام جهانیان برسانند (منی 
(te IATA‏ 














مکاشفۂ الهی در مسیح عمیق‌ترین حقیقت اربخ است و شایستذ نوجه کامل می‌باشد. ولی چون بعدً 
چندین فصل به مطالمه شخصیت و اعمال سبح اختصاص خواهیم داد در اینجا بحث ببشتری را لازم 
نمی‌دانیم 

بعلاوءندا در کتابمقدس هم خود رامکشوف فر موده است. ایمانداران واقعی همبشه معتفد بودهاند که 
کتابمقدس روشن‌ترین و مصون از خطائرین مکاشفۂ الهی می‌باشد. مها نباید تصور کرد که از سایر 
مکاشفات ذکر شدء جدامیباشد بلکه شامل آنها هم هست. مثلاً کتابمقدس شامل هر نوع سعرفت الهی 
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میباشد که دما در مورد خدا و طرز رفتار او با مخلوفات از طییمت و تاریخ و وجدان و هم چنین از 
معجزات و تبوتها و از خود عیسی مسب و از تجرببات باطنی و تعلیم الهی کسب کردماندہ بدین ریق 
مسیحیان برای نیم الهیات خود به کتابمقدس به عنوان عالی‌نرین و باه منیع مصون از خطا مراجعه 
می‌نمایند. با نوجه به اینکه درب این موضوع نحت عنوان ماهیت کتابمقدس مطالعة کاملی انجام خواهیم 
داد در اینجا بحث بیشتری لازم نمی‌پبنیم. 

بالاخره خدا در تجربیات شخصی مامکشوف می‌گرده. مردم در نمام ادوار شهادت دا‌اند که با خدا 
ارتباط مستقیم داشته‌اند. آنها اعلام کرده‌ند که خدا را نه فقط از طریق طبیعت و تاریخ و وجدان و ته فقط از 
طریق معجزات و نبوتها بلکه از طریق تجربة مستقیم شخصی شناخته‌اند. در دوران عهد عتیق وضع بر ایر 
منوال بوده است. خنوخ و نوح با دا راه می‌رفتند (پیدایش ۲۴۱۵ و 4٩:۶‏ خدا با نوح سخن گفت (پا 
۳۶و ۱۷و ۱۹ باابراهیم سخن گفت (پیدایش ۱:۱۲) بااسحق سخن گفت (پیدایش ۲۴:۲۶ بایعقوب 
(پیدایش ۱۳:۲۸ و ۱:۳۵).باموسی (خروج ۴:۳ بابوشع (بوشع 1:۱). با جدعون (داوران ۲۵:۶), باسمو نیل 
(اول سموئیل ۴۳) با داود (اول سموئیل ۹:۲۳۔۱۲) باابلیا (اول پادشاهان ۴-۲:۱۷) و اشعیا(اشعیا ۸۶ تکام 
فرمود. در عهد جدید هم خا به عیسی (متی ۶:۳ |۱۷ پوحنا ۲۸۲۷:۱۲ به پطرس و یعقوب و وحن 
(مرقس ۷۹ و به فیلیپس (اعمال ۲۹:۸) به پولس (اعمال ۶-۴:۹) و به حنانبا (اعمال ۱0:۹) سخن گفت. 

ابن تجربه در مورد تماس با خدا در زندگی ابن اشخاص تأثیر دگرگون کنندهای داشت (مزمور ۵:۳۴ 
مقایسه شود با پیدایش ۳۵.۲۹۱۳۴ آنها به خداوندی که با او در تماس بودند شبیه‌تر شدند (اعمال ۱۵۶ 
مقایسه شود با درم قرنتیان ۱۸:۳). مصاحبت با خدا باعث گر دید که مکاشفاتی از حقابق عن نر الهی 
حاصل شود ظھور الھی در تجرییات شخصی مھم ترین ملع لام لهی می‌باشد (بوحنا ۲:۱۶ و۱۲ دوم 
تیموتائوس ۱۶:۳ دوم پطرس ۲۱:۱ مقایسه شود بااول قرنتیان ۱۳۱۰:۲).به مفهوم کامل تر می‌نوان گفت که 
در مکاشفات مختلف الهی. که هنوز هم برای مردم وجود دارد. روحالقدس مطالب لازم را برگزید و آنه را 
از طریق لام لهیبطور مصون از خطا در کابمقدس به ثبت رسانید. بدین طریق مطلبی که برای لهبات 
لازم میباشد در مکاشفات الهی. مخصوصاً در کلام ثبت شدة خلا وجود دارد و به همین دلیل مطالع 
الهیات امکان‌پذیر می‌گردد. 























ب استعدادهای انسان 

حال که روشن شد که خدا خو د رامکشرف فرموده است باید به این سؤال جواب بدهیم: انسان چگونه 
می تواند به این مکاشفه دسترسی پیدا کند؟ به ابن سزال ابنطور جواب می‌دهیم که دنیای خارج از ما و هم 
چنبن دنبای داخل ما هیچکدام نمی‌توانستند حقیقتی دربارة خدا مکشوف سازند مگر اینکه انسان از 
استعدادهای منحصربفردی که به او بخشیده شده است استفاده نماید. استعدادهای اسان دو نوع است: 
استعدادهای فکری و استعدادهای روحانی. 
۱استمدادهای فکری اسان نسنی که امکان مکاشفة هی رانمیپذ ید برای حل تعاممسانلخود به فکر با 





فصلل دوم: امکان درک الهیات و. 


عقل رجوع می‌نماید در طول تاریخ سه نوع عقل گرایی( به وجود آمدء است: الحادی و 
ممه‌خدایی )و الهی ۱7 عقل گرایی الحادی در ابتدا در مان فلاسفذ پونان از جسله تالس" و 
اتکی مندروس ۳ والکسیمانوس ۳ و آمپدوکل ۹و هراکلیت !)و لوسپوس ۷ و دموکریتوس ۱ 
پیداشد. عقل‌گرابی همه‌خدایی در عقاید انکساگوراس(۳ و روایون!۰ ۳ مشاهدهی‌شودقل‌گرایی الهی 
در ابتدا در فرن هیجدهم به صورت مکتب دثیزم آلمانی و انگلیسی ظاهر شد. هر ند تمم وا عفل‌گرایی 
در امور دینی برای عفل ارزش بی‌حدی فایل هستند ابماندار واقعی نباید بیش از حد برای عقل ارزش قائل 
شود. مقصود ما از «عقل؛ فقط قدرت منطق و استدلال اسان نیست بلکه فدرت درک و استعداد فهم و 
مقایسه و قضاوت و مرتب کردن وی هم مورد نظر می‌باشد. دا به انسان عقل عطا فرموده است و بکار 
بردن صحیح آن با مجال آن وجرد تدارد که دربارة تمام 
مواردسوءاستفده از عقل حتی در میا خحداپرستان بحث کنیم ولی ففط چهار مورد استفادة صحیح از عقل 
راکه خدابه انسان عط فرمودهاست ذکر می‌نماییم.اولاً عقل وسیل دانستن حقبقت است, عقل حسی مارابا 
اطلاعات اولیه ماتند درک فضا و زمان و علت و ماده و طرح و درست و نادرست و خدا آشنا می‌سازد که 
آگاهیهایبعدی است. عقل مان حقابق را می‌پذبر دو درک می‌کند. ولی بايد دانست که مین دانستن و درک 
کردن تفاوت وجود دار مثلاًمی‌دانیم که نبانات می‌رویند و ماهیچه‌ها توسط راد کترل می‌شوند و عیسی 
انسان و خداست ولی دربارۂ ماهیت اصلی این امور اطلاع زیادی نداریم. 

تانب عقل می‌تواند معقول بودن مطالب را مورد سنجش قرار دهد. امور معقول اموری هستند که اور 
کردنی می‌باشند بعضی از امور وفع غیرمعقول هستند مان اینکه شخصی بگوید یک گار به طرف کر ماه 
در پرواز بود و باسابر افسانه‌های خیالی نظیر آن نکرار نمابد. وظبغة عقل است که نامعقول بودن این امور را 
اعلام دارد. فقط امور غیرممکن غیر معقول هستند. یک امر معقول ممکن است در غین حال عجیب ر بدون 
دلیل و غیرعادی باشد ولی باز هم معفول است. گر بخواهیم از قبول چبزهابی که کاملاً درک نمی‌کنیم 
خودداری نماییم نمی‌توانیم به هیچ چیز ایمان داشته باشیم. غیرممکن چیزی است که در آن تضاد وجود 
داشته باشد یا با صفات الهی مغایر باشد ر یا مخالف اصول ایمانی باشد که حذابه ما عطا فرموده است و یایا 
قل بابد در مورد ال حقانیت امور قضاوت کند. چون ایفان 
احتباج به پذیرفتن درد و پذیرفتن بر اثر توجه به دلا بل حاصل می‌گردد بس معلوم می‌شود که ایمان بدون 
دلبل در واقع حلاف عقل و غیرممکن است. پس عقل باید اعتبار مدارکی راکه ادعای ثبت مکاشفة الھی را 
دارند مورد آزمایش قرار دهد باید این سوالها را مطرح نماید: آبا اسناد معتبر می‌باشند؟ صحبح هستند پا 
اشتباهانی دارند؟ کامل هستند یا غیرکامل؟ این دلابل بابد با نوع مسئلك مورد بحث مناسبت داشنه باشند. 
مثلاً حفابقتاریخی مستلزم دلایل تاربخی و حقایق نجربی محتاج دلابل نجربی و حقایق ریاضی مستلزم 
دلابل ریاضی و حقایق اخلاقی محتاج دلایل احلافی و امور روحانیمسئلزمدلابل روحانی می‌باشند (اول 











تست بلکه سوءاتفاده از آن بد است. در اپ 
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4 الهیات مسیجی 


قرنیان ۱۶-۱۲:۲) در بسیاری از موارد انوا مختلف دلابل برای بات حقیقت و جود دارد مانند اعتقاد به 
الوهیت مسیح بعلاوه دلابل ته فقط باید متناسب بلکه بابد کافی باشد تا مورد قبول فکر سالمقرار گیزد 

رابعاً عقل باید حقابق ارانه شده رامرتب کند و به صورث بک سیستم با نظام درآورد. همانطوری که 
داشتن مقداری آجر به این معنی نیست که خانه‌ای داریم به همان طریق دانستن حفاین ساده در مورد 
مکاااا لهی به معنی داشتن یک سیستم الهبات صحیح نمی‌باشد. عقل باید عامل ترکیب‌کننده راکشف 
نماید و نمام حقایق مربوطه را به دور آن جمع کند و در سیسنمی که ایجاد می‌شود هر چیز را در جای 
مناسب بگذارد. این است قدرت مرتبکنده و نظام دهندۀ عقل اسان که یک امرغریزی است. بدین طریق 
روشن می‌شود که عقل در الهبات دارای نقش بسیار مهمی است. 
۲-استمداهای روحانی انسان - ما مخالف نظر فلاسفة عرفانی هستیم که می‌گویند تمام مردم صی‌توانند از 
طریق انضباط یا ریاضت و تفکر با خدا (که آنها او را حقیقت نهایی می‌خوانند) تماس مستقیم پیدا ند و 
احتیاجی به توبهکردن و ایمان به مسیح وجود ندارد. این بک اعتقاد بت پرستانه و توعی اعتقاد به همه 
خدابی یاوحدت وجوداست. این عرفا هر نوع نجربةدنی که مابلند می توانند داشته باشند ولی تجربة آنها 
با مشارکتی که بک مسیحی از طریق عیسی مسبح و روح‌القدس با حدای واقعی دارد متفاوت می‌باشد. ما 
همچنین باانواع افراطی نهضت‌های معتقد به نور باطنی که در اواخر قرن هقدهم در اروا به وجود آمد 
مخالف هستبم. مثلاً نوع افراطی با کدینی(۲۱ معتقد بود که انسان می‌تواند بطور کامل با خدایکی شود در 
حالی که آن نوع اعتقاد در کتابمقدس وجود ندارد. کریکرهای( ۳" افراطی عقیده داشتند که تمام مردم دارای 
نور باطتی هستند و می‌توانند توسط آن بدون استفاده از کتابمقدس به سوی زندگی خداپسندانه رهبری 
شوند. افراطبون مکتب سکو ت" معتفد بو دند که بابد به فدری به خداتزدیک شویم و به قدری در آرامش 
کامل فرو برویم که تمام افکار و اعمال ما متوفف گردد و روح ما در حدا فانی شود. متأسفانه بر اثر 
افراط کاریهابی که مثلاً در میان بعضی از کویکرها به وجود آمد این تصور غلط حاصل شد که بعضی از 
امتیازاتی که فقط به نجات‌بافتگان نعلق دارد به بی‌ایمانان هم مربوط می‌شود. 

بعد از ذکر این اعتقاداتی که در کتابمقدس وجود ندارد باید در این مورد تأکید نماییم که انسان در مورد 
خدا معرفت باطنی دارد. کتابمقدس تعلیم می‌دهد که «آنچه از خدا می توان شتات در ایشان ظاهر است 
زیر خدا آن رابر یشان ظاهر کرده است زیر که چیزهای نادیدۂ او عنی قوت سرمدی و الوهیتش از حین 
آفربنش عالم بوسیلۀ کارهای او فهمیده و دیده می‌شود نا ایشان را عذری نباشده (رومیان ٩:۱‏ او ۲۰) و 
مخصوصاً شخصی ابماندار دارای استعداد روحانی بخصوصی می‌گردد که بوسیلة آن با خدا مصاحبت 
وافعی و پرارزشی پیدا می‌کند (رومیان ۱۵۸و ۱۶ ول فرنتیان ٩:۱‏ غلاطیان ۶:۴ اول بوحنا :۳ یک عرفان 
با معرفت مسیحی بعنی بط مستقیم روح انسان با خدا وجود دارد که هیچیک از مسیحبان واقعی 
نمی تونند منکر آن مشوند. ولی علاوه بر ابن ورانی شدن تموسط رو القاس وجود دارد که به تحام 
ایمانداران ارزانی شده است. عبسی فرمود ابسیار چیزهای دیگر نیز دارم به شما بگویم لکن الأن طافت 
نحمل آنها راندارید و لیکن چون او بعنی روح راستی آبد شما را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد زبرا 
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فصل دوم: امکان درک الهیات و ۵ 


که از خود تکلم نمی‌کند بلکه به آنچه شنیده است سخن خواهدگفت و از امورآنده په شما خی خواهد داد 
(یوسنا ۱۳۱۲۱۶( 

پولس رسول می فرماید «یکن ما روح جهان را نیفتهابم بلکه آن روح که از خداست نا آنچه خدابه ما 
عطا فرموده است بانیم؛ (اول فرنتیان ۱۲:۲). عنی روح خدا مارا قادر خواهد ساحت که مکاشفة الهی» 
مخصوصاً آنچه راکه در کتبمقدس است؛ درک نماپیم, بنابراین هم عقل انسانی و هم کمک روح خدا در 
دسترس کسانی است که در جستجوی حقیقت می‌باشند. بدیهی اسث که کمک روح خدا فقط در دسترس 
فرزندان وافعی خداقرار داد بوحنای رسول می‌فرم‌اید دو اما در شما آن مسح که ازاو بافناید ثایت است و 
حاجت ندارید که کسی شما راتعلیم دهد بلکه چنانکه خود آن مسح شمارا از همه چیز تعلیم می‌دهد و حق 
است و دروغ تیست پس به طوری که شمارا تعلیم داد در ار ثابت می‌مانید (اول بو ۳:۲ مقایسه شود با 
۳ 











دوم - تقسیمات الهیات 


الهیات به معنی عام دارای چهار رشته می‌باشد:الهیات من 
الهات م۳ الهيات عمل 


س الهیات تاریخر (9. 





الف -الهیات متن کتایمقدس 

الهیات متن کتابمقدس به بررسی مشن کتبملدس و رشنههای مربوط بهآنهمانند تعیین متون معنیر و 
مطالعانفاوتهای متون و توضیح و تفسیر آنها. می‌پردازد. این رشته شامل مطالعٌ زسانهای کتابمقدس و 
باستنشناسی و معرفی کتابمقدس و تفسیر کتابمقدس و الهبات کتابمقدس می‌باشد. 


ب -الهیات تاریخی 

این رشته» تاریخ قوم خدا رادر کایمقدس و تاربخ کلیس از زمان مسیحبهبعد را مورد مطالعه قرار 
می‌دهد. در این رشته مسائلی نظیر پیدایش و رشد و انشار دین راستین و عتقدات و تشکیلات و روشهای 
آن‌بررسی می‌شود این رشته شامل تاربخ کتابمقدس: تاریخ کلیساء تاریخ سازمانهای ‏ 
اعتقادات و تاریخ اعتقادنامه‌ها می‌باشد. 








فری» تاریخ 


ج-الهیات منظم 
الهیات منظم» با استفاده از نتابج مطالعات الهیات متن کتابمقدس و الهیات تاریخی, مباحث الهیات را 
منظم می‌سازد. در مورد استفاده از دو رشتۀ فوف‌الذکر بايد به ابن موضوع نوجه شود. که بگانه نیع حقیقی و 
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۲ الهیات مسیحی 


مصون از خطا همان لهبات مشن کتابمقدس است ولی الهبات تاریخی با بان درک تکاملی کلیسا از اتفادات 
مهم مسیحی: به هم مکاشفۂ الھی بر اساس کتابمفدس کمک می‌کند. هبات جزمی(* به معنی خحاص 
عبار تست از مرنب کردن و دفاع از عقایدی که در نمادهای(۲۲ کلیسابی ببان شده است هر چند غالبا لهیات 
جزمی و الهبات منظم به یک صفهوم بکار برده می‌شوند. رشته‌های دفاعیات(۳ و استدلالات(۱ و 
اخلاقیات کتابمقندس(۳۳ هم جزئی از الهیات منظم می‌باشند. 


«-الهیات عملی 

هدف این رشته عبارتست از کاربرد عملی الهیات در مورد تولد تازه و تقدیس و رشد و آموزش و 
پرورش و خدمات انساتها. این رشته دستاوردهای سه رش دیگر لیات رابه زندگی عملی انسان مربوط 
می‌سازد. این رشته شامل مباحثی ماننداصول موعظه. 
مسیحی و مأموریت کلیسامی‌باشد. 
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قسمت اول 
اعتقاد به وجود خدا 


اصطلاح اعتقدبه وجود خد! به چهار معنای متفاوت بکار برده می‌شود. هر چند مفهوم واقعی آن 
چهارمین معتی است ولی بهتر است بطور خلاصه به هر چهار معنی اشاره نماییم. 

۱ اعتقاد به قدرت با قدرتهای ماوراءالطبیعی و یا عامل یا عوامل روحانی؛ صرفنظر از نوع و تعداد 
آنه. این اعتقاد مخالف انکار وجوه خداست. 

۲ اعتقاد به وجود یک خداء اعم از اينکه شخصی() باشد یا غبرشخصی و اعم از اینکه در حال 
حاضر در جهان فعال باشد یا نه. این معنی شامل مکنب‌های توحیدی( و همه خدایی و 
خدای غیرفعال می‌باشد و مخالف مکتب‌های الحادی و چند خدایی و قبول خدای برتر بدون انار 
وجود سایر خدایان(۲ است. 
فاد به وجود بک خدای حی و حفبقی که هم در همه جا حاضر(؟) و هم متعالی(" می‌باشد 
بدون قبرل تثلیث اقدس. از پیروان این عقیده می توان بهودیان و مسلمانان و دين محدود به اصول عقلی 
را نم برد. این اعتقادات مخالف مکتب‌های الحادی و چندخدایی و همه خدایی و دیستی می‌باشد. 

۴-اعتفدبه یک خدای حی و حقبقی که هم در همه جا حاضر و هم متعالی می‌باشد و در تلیث 
پدر و پسرو روح‌القدس؛ وجرد دار. ابن اعتفاد مسیحی در مورد خدای واحد حقیقی است 
و مخالف تمام اعتقادات نوقالذکر می‌باشد و خدای واحد را که در تثلیث ادس ظاهر شده است 
می‌پذیرد. مسیحیت معتقد است که چون تمام اعتقادات مذکور در نوق دربارة خدا نظر غلطی دارند این 
مفهوم چهارم تنا اعتقاد صحیح در مورد خدای واحد حقیقی است. هدف این کتاب عبارتست از بحث 
دربارة همین دا 

در فصلل گذشته روشن ساختیم که خدا خود را مکشوف فرموده است و انسان می‌تواند این مکاشفه 
را درک نماید. این دو موضرع پایه و اساس مطالعات الهیات را تشکیل می‌دهد.دردو فصل بعدی درب 
جهان‌ینی الهی مطالعة بیشتری انجام خواهیم داد 
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فصل سوم 


تعریف و وجود خدا 





ن فصل کوشش خواهیم کرد تعریفی از دا بدست بدهیم و دلایل اثبات وجود خدا را اائه 
نماییم. این دو موضوع بابد مورد مطالعة دقیق فرا گیرند زیرا پاي نمام مطالعات بعدی در الهبات 
می‌باشند ولی ما نظرات مهم دربارۂ خدا و دلایل بات وجود او را به تاچار به اختصار مطالعه خواهیم 
زد 


اول -تعریف خدا 


علیالاصول نمی توان اصطلاحانی رکه در زبانهای مختلف مدتهای مدید برای بیان مفهوم معینی 
بکار می‌رود به مفهومی کاملاً متفاوت مورذ استفاده قرار باد. معهذا در مباحثات الهیات این عمل 
نادرست بارها انجام شده است. كلمۀ |» در دوره‌های اخیر به قدری مورد سوء‌امیتقاده فرارگرفته است 
که ما باد مفهوم اصلی مسیحی آن را روشن سازیم, اجازه بفرمابید بعضی از این موارد استعمال غلط را 
ذکر نماییې نامهایی را که برای خدا در کتابمقدس مذکور می‌باشند بیان کنیم و نظر الهیات مسیحی 
دربارة خدا را شرح دهیم. 








الف - موارد استعمال غلط كلمة «خداه 

هم فلاسفه و هم علمای الهیات مرتکب این خطا شدهاند. از خداعقل ابدی و مت 
نیکی در طبیعت است. ارسطو خدا را «علت‌العلل تمام وجود» می‌داند. اسپینو زا خدا را چنین تعریف 
می‌کند: ووجود مطلق و جامع؛ علت اصلی هر نوع وجود. خدانهفقط علتالعلل وجود تمام موجودات 
است بلکه خودش تمام وجود بوده و هر وجودی جلو‌ای از او می‌باشد» لایبتیتز" می‌گوید که علت 
نهایی همه چیز خداست. کانت(") خدا را وجودی می‌داند که با حکمت و ارادۀ خود به وجود آورند؛ 
طبیعت است. وجودی است که دارای تمام اختبارات می‌باشد ولی وظیه‌ای نداره و خالق اخلافی 
جهان است. از نظر فیخت!۱۱) خدا نظام اخبلانی جهان است که در زندگی عملی مشاهده می‌شود. 
هگل(۱ می‌گوید که خدا روح مطلن است ولی روحی که خود آگاهی ندارد پلکه درعقل و افکار انسان 
به خودآگاهی می‌رسد. استراس(۳) خدا را با کائنات یکی می داند و کنت!۱۲) خدا را با انسانیت یکی 
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۲۴ اعتقاد به وجود خدا 


می‌شمارد. متبو آرولد(۱۵) خدا را نیروی تمایل به اجرای عدالت می‌داند. 

در دوران معاصر نیز کلمۀ «خداه به معنای نادرست مورد استفادهقرار می‌گیرد. کرتلی مانر !۱۳ عالم 
اسی می‌گوید که خدا یک نیروی روحانی است که در همه جای جهان حضور دارد و با 
مخاطرات خلقت خود دست به گریبان است. هنری کافین!۳) می‌گوید راز نظر من خدا آن نیروی 
خلاقه‌ای است که در پس و در داخل کائنات وجود دارد و خود را به صورت انرژی؛ حیات؛ نظم: 
زیبایی؛ فکره وجدان و محبت نشان می‌دهد., ار معتقد است که بجای اينکه بگوییم خدا یک وجود 
شخصی | 
خداء نوع شخصی شده و کامل شد از کل حقبقت است. او عقیدء دازد که خدا رشد می‌کند و محدود 





بهتر است معتقد باشیم که او با ما روابط شخصی دارد. ادوارد آمز!۱۳) معتقد است که 





است. ذکر این عقاید خارج از کتابمقدس راکافی می‌شماریم و نه بحث دربارنظر صحیح در مورد خدا 
می‌پردازيم. 


ب -نامهای خدا در کتابمقدس 

نامهای اشخاص و مکانها در کتابمقدس غالبا رای اهمیت زیادی است. ابن حقیقت در سورد 
نامهای خدا هم صادق می‌باشد. یکی از امهایی که در جاهای متعده کتابمقدس برای خدابگاربردهشده 
است مال(" با مشتقات الیم" و «الوهمیم,۲۱۱ و الواو(۳۳) می‌باشد. معادل آن به سونانی 
«توس»(۲۳ و به لاتینی «دثوس,!۲۳ و به انگلیسی «گاد,(۲ است و یک کلم کل برای بان الوهیت 
می‌باشد و در گذشته تمام انراع خدابان را شامل می‌گردید: کلم الوهیم که جمع ال می‌باشد توسط 
نوبسندگان عهد عتیق باافعال و صفات مفردبکاربره می‌شود تا بگانه بودن وی تأکید شود. هر چند این 
کلمه برای خدا بکار می‌رود ولی می تواند مفهوم بتها و خدایان بت پرستان را هم داشته باشد. کلمۀ مرکب 
ال البون !۲۳ داای مقهوم خدای برتر و متعال (مزمور۳۵:۷۸) و ال شدای(" به معنی خدای فادر مطلق 
(پیدایش ۱:۱۷) است. 
هزء(*" با بهوه ام محصّوص خدای اسرالیل است. این نام با کل عبری به معنی«بودنء مربوط 
بوده و په معنی «شخصی که فلم بهذا و یا وشخصی که علت وجود است می‌باشد (خروج ۲۶و۲ 
مقایسه شرد با ۱۶-۱۳۰) این کلمه به فارسی خداوند و به لیس و6۳۱ ترجمه شدة است و دارای 
ترکیبات همی می‌باشد که از آن جمله است: «یهوهبری» به معنی خداوند هبه می‌فرماید (پیدایش 
۳۲ ببهره زفاء به معنی خداوند شفادهند: (خروج ۲۶:۱۵): «یهوه نسی؛ به معنی پرچم ما است 
(خروج ۱۵:۱۷ بهوه شالوم؛ بعنی خداوند صلح و سلامتی ما است (داوران ۳۴۶ ویهرهراعام نی 
:)و «بهره ضدقینو» به مغنی خداوند عدالت ما (ارمیا ۶:۲۳) و 
«بهوه شمه؛ بعنی خداوند حاضر است (حزفیال ۲۵:۴۸), 
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ادونای'" به معنی خداوند من لقبی است که بارها توسط انا بکار برده شد و دارای مفهوم متکی 
بودن و تسلیم می‌باشد مانند رابطة غلام ر ارباب و با زن و شوهر. لقب بهوه صبایوت به معنی خداوند 
لشکرها (رب الجنود) نیز در کلب نیا و نوشنجات دور بعد از اسارت بارها بکار رده شده است (اشعیا 
۱: و ۳۶). به عقیده عده‌ای مفهوم این لقب این است که در دور پادشاهان اسواثیل» خدا در میا 
سپاهیان یل حاضر بود (اول سموئیل :۲و ۲۵:۱۷ دوم سمولیل 1:۶ ولی مقهومی که احتمالً 
صحیح تر می‌باشد این است خدا در میان لشگرهای آسمانی یعنی فرشتگان حضور دارد (مزمور ۸۶:۸۹ 
مفایسه شود با یعقوب ۴۵) 

در عهد جدید کلمه تئوس جای کنمات ال و الوهیم و لیون را می‌گیرد. اصطلاح شدای با ال شدای 
در ههد جدید بهپنتوکراتور(۳۱ به معنی قادر مطلق و تلوس پانتوکراتور یعنی خدای قادر مطلق تبدیل 
می‌گردد.گاهی خداوند. آلفا و امگایعتی الف و یا (مکاشفه ۸:۱) و ا و که هست و بود و می‌آید (مکاشفه 
۱ و اول و آخر (مکاشفه ۸:۲) و ابتدا و انتها (مکاشفه ۶:۲۱) نامیده شده است. 








ج - تعریف خدا از نظر الهیات 

با توچه به اینکه خدا نامحدود میباشد, غبرممکن است بتوانیم در مورد او تعریفی ارائه بدهیم که 
کاملاً جامع و ماع باشد. معهذا می توانبم؛ در محدود؛ معرفتی که از او و درباره او داریم تعریفی ره 
نمابیم. بطور قطع می توانیم صفات الهی را که به انسان مکشوف شده است شرح دهیم. همچنین 
می نوانیم بگوییم که خدا وجود است و سپس تفاوت او رابا سایر وجودها بیان نایم اکنون به بعضی 
از تعایفی که در مورد خدا وجود دار اشاره می‌کنبم؛ 

ازول" می‌گوید «بهترین خلاصه‌ای که در مورد تعریف خدا طبن کتابمقدس وجود دارد در 
اعتقادنامة وست ت می‌شود که می‌گوید: خدا روحی است که دروجود و حکمت و قدرت و 
قدوسیت و عدالت و نیکویی و سق می‌باشده هوکسملا ۳ می‌گوید 
«خدا وجودی است ساده و مطلق و کاملاً روحانی که در کمالات خود نامحدود می‌باشد و در تمام دنا 
حضور دارد ولی در عین حال از تمام موجودات پرتر می‌باشد» برکوف(۳۳ خدا را ینطور تعریف 
می‌کند: وخدا وجود واحدی است که در فانش و حکمت و نیکویی و محبت و فیض و رحمت و عدالت 
و قدوسیت خود مطلق و لایتفیر و نامحدود می‌باشد» استرانگ(۵" تعریف مختصر و جامع زیر را 
پیشنهاد می‌کند «خدا روح نامحدود و کامل است و نمام موجودات دراو دارای وجود حفاظت و هرف 


می‌باشند». 




















r‏ اعتاه به وجود خدا 
دوم -وجود خدا 


گفتیم که خدا خود را مکشوف فرموده است و نسان ابن استعداد را دارد که این مکاشفه را درک نماید. 
اکنون به بحث دربار؛ دلایل اثبات وجود خدا می‌پردازيم. این دلایل را می توان به سه گروه تقسیم کرد 


الف -ایمان به وجود خدا یک درک باطنی(*۳ است 

اعتقاد به وجود خدا حقیقت اصلی است که منعفاً جلوتر از قبول کتابمقدس فرار درد. درک باطنی 
معرنتی است که همگانی و ضروری می‌باشد. پولس رسول می فرماید «آنچه از خدا می توان شناخت در 
ایشان ظاهر است زیرا غدا آن را بر ایشان ظاهر کرده است» (رومیان ۱۹:۱) و اضافه می‌کند «زبرا که 
چیزهای نادید؛ او یعنی قوت سرمدی و الوهیتش از حن آفرینش عالم بوسیلهٌکرهای او قهمیده و دیده 
می‌شود (آیة 4۲۰ این آگاهی باعث می‌شود که بی‌ابمانان «عذری؛ نداشته باشند (آیة ۲۰). ختی 
فاسد ترین افراد می دانند که کسانی که در گناه زندگی می‌کنند «مستوجب موت (رومیان ۳۲:۱)و 
همچنین می‌دانند که «عمل شریعت بر دل» با وجدان تمام مردم نوشته شده است (رومیان ۱۵:۲). 

تاربخ بشر نشان می دهد که عامل دیش که در نهاد ما وجود داد به اند عوامل عفلانی و اجتماعی 














همگانی می‌باشد. دین با اصول اعتقادی از عوامل مهم تشکیل دهند فرهنگ بشری محسوب می‌شود. 
در همه جا در تمام اعتقادات مردم پدیده‌های مختلف دینی و نوجه به امور ماوراءالطبیعی وجود دارد. 


این اعتفاد ممکن است ابمان به یک فدرت ماوراءالطبیمی باشد و با اعتفاد به وجوه خىدای حفیفی 
شخصی.گاهی دینداری انسان بر اثر بی‌ایمانی دچار تباهی می‌گردد. پولس می فرماید که وفتی مردم خدا 
را فراموش می‌کنند«در خیالات خود باطل گردیده» دل ببفهم ایشان به تاریکی می‌گراید و ادعای حکمت 
می‌کنند و احمق می‌شوند و جلال خدای غیرفانی را به شبیه صورت انسان فانی و طیور و بهایم و 
حشرات تبدیل می‌نمایند (رومیان ۲۳۰۲۱:۱). 





بعلاوه اعتقاد به وجود خدا یک امر ضروری است. ضروری بودن ابن اعتقاد يه این معنی است که اگر 
است که با اصول و نوامیس ذاتی و طبیعی خود مخالفت کردهایم. 


وجود خدا را آنکار نماییم مثل ا 
انکار وجود خدا غیرطبیعی و غالباً موقئی می‌باشد و در ننیجة بک وضع اضطراری پیش می‌آید 
همانطوری که می‌توان پاندول ساعت را با فشار از مسبر طبیعی خود فراتر برد انسان هم ممکن است بر 
اثر فشارهای وارده از تقد طبیمی خود به وجود خدا دور شود. ولی وقتی فشار وارده بر پاندول از 
برود پاندول به وضع طبیعی خود برمی‌گردد و انسان هم وقنی فشارها و تأثرات فلسفه‌های کاذب از بین 
برود به اعتقاد طبیعی خود در مورد وجود خدا مراجمت خواهد کرد. هاج" می‌گوید: 

تحت نفوذ یک نظریۂ ماوراءالطبیعی؛ انسان ممکن است و جود جهان خارج راانکار نماید با وجود 
قوانین اخلاقی را نذ برد و ممکن است در این اعتقاد خود صمیمی و تا مدتی پابدار باشد ولی در همان 
لحظ‌ای که دلابل نظریۂ مزبور از فکر او کنار برود ضرورتاً به امتقادات طبیمی و اصلی خود برمی‌گردد. 














ee -۶‏ در بالنى با شبوذ و اشراق ۰ ` ۳۷- 04e‏ 
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ضما امکان دارد که انگشتان انسان بر اثر کار با سوختگی حس لامسة خود را از دست بدهد ولی این به 
آن معتی نیست که خیال کنیم دست انسان طبیعتا دارای حس لامسه نمی‌باشد» 

اعتفاد به وجود خدا دارای عمومیت و ضرررت می‌باشد ولی یک معرفت باطنی است. این امر با 
دلایل عقلی در مورد وجود خدا تفاوت دارد زیرا ففط اشخاص تحصیل کرده می‌توانند دلایل عقلی را به 
خوبی درک نمابند و در مین اشخاص به اصطلاح تحصیل کرده عده‌ای لاادری و کافر وجوددارند.بلاو» 





معرفت باطنی در مورد وجود خدا را نمی توان فقط نتیجهُ سنن و روایات دینی دانست. ما قبول داریم که 
مکاشفات او الهی سینه به سینه 
معرفت باطتی در مورد خدا هستند زیراکنابمقدس اعلام می دارد که قانون الهی در لوب انسانها مکتوب 
می‌باشد (رومیان ۱۶-۱۴:۲). ضما اتکا به دلایل عقلی اثبات وجود خدا نمی‌تواند نشان دهد که چرا 
ایمان عده‌ای قوی‌تر و ایمان عده‌ای ضعیف‌تر است 











ب - وجود خدا از نظر کتابمقدس بدیهی است 

تاکنون بارها به این اشاره کرده‌یم که فرض کتابمقدس بر 
وجود خداایمان داشته باشند. به هیمن دلیل کنابمفدس برای اثبات و جود خدا تلاش نمی‌نمابد در تمام 
کتابمقدس, وجود خدا یک حقیقت بدبهی است, کنبمقدس با این جملۀ پرشکوه شروع می‌شود: «در 
ابتدا خداء.» (پیدایش ۱:۱) و در تمام قسمتهای ان وجود خدا یک حقیقت بدیهی محسوب می‌گردد. 
آباتی نظیر مزمور ۸۹۴و و اشعیا ۳۱-۱۲:۴۰ دلابلی برای اثبات وجود خدا نیستندبلکه قات الھی را 
تشریح می‌کتند و مارا به ول او دعوت می‌نمایند. 

نکته مهم‌تر این است که کتابمقدس اسندلال نمی‌کند خدا قابل درک است و نشریح نمی‌نماید که 
فکر شناختن خدا چگونه برای انسان پیدا شده است. اسان ذاتاً از و جود خدا آگاه است و افکارنویسندگان 
کتابمقدس مملو از معرفت آلهی می‌باشد. آنها با اپمان قطمی به وجود خدا برای خوانندانینوشتند که 
به وجود خداایمان داشتند. 





است که تمام مردم بايد به 














ج -دلایل عقلی تأییدکنندۂ وجود خدا هستند 

در شروع بحث در مورد دلابل عقلی اثبات وجود خداء باید به این نکات توجه نماییم: (۱) این 
دلایل به تنهایی نمی‌توانند وجود خدا را ثابت کنند بلکه تأبیدکنندة معرفت باطنی ما در مورد خدا 
هسنند (۲) چون خدا روح است ما تباید درپی دلابلی باشیم که برای اثبات امور مادی لازم است بلکه 
بايد به دتبال دلایل مناسب با موضوع بگردیم. (۳) ممکن است هر بک از ابن دلابل به تنهایی برای 
اثبات وجود خداکافی نباشند ولی وقتی آنها را با هم در نظر می‌گبریم فام‌کننده هستند. اکنون بطور 
خلاصه به مطالعة این دلایل عفلی می‌پردازيم. 
۱ء وجود کائنات دلیل وجوه خالق است(۳۸ .این استدلال را می توان به طرین زیر خلاصه کرد «آغاز 
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و وجود هر چیزی باید دلیلی داشته باشد. کائنات به وجود آمده است و به همین دلیل باید برای وجود 
آن دلیل قاع کننده‌ای وجود داشته باشد. این نوع استدلال را می توان از عبرانیان ۴۴ استنتاج کرد که 
می‌فرماید «زیرا هر خانه‌ای بدست کسی بنا می‌ شود لکن بانی همه خداست» این اسندلال را می توان از 
قول بازول بدین طریق بیان کرد «اگر چیزی در حال حاضر وجود دارد (۱) با از اول وجود داشته (۲) با 
ابنکه از هیچ به وجود آمده است». 

عده‌ای می‌گویند که جهان ازلی و ابدی است. ولی ستاره‌شناسی نشان می‌دهد که در آسمانها 
رات زیادی به وجود آمده و همچنین از زمین‌شناسی می توان فهمید که زمین هم دچار تحولات 
زیادی شده است. بدین طریق معلوم می شود که نظام فعلی آبدی نیست. بعلاوء وجود قسمتهای مختلف 
کائتات متکی به بکدیگر است یعنی هیچ قسمتی بدون وجود فسمتهای دیگر تمی‌تواند وجود داشته 
باشد و وجود هیچ قسمتی نمی نواند منکی به خود باشد. بعلاوه در کاثلات تداوم معلولها وجود دارد. 
علتها معنولها را به وجود می‌آورند ولی همین علتها خودشان معنول علتهای دیگری می‌باشند. پس باید 
یک علتالعلل با عت اولیه وجود داشنه باشد وگرنه اد به وجود یک رشته علهای بی‌پابان معتقد 
فرض اخیر محال است. دومین قانون نرمودینامیک یا انون رکود معلوم می‌سازد که کالنات به 
طرف زوال می‌رود. انرژی به ندریج کمتر می‌شود و نظم و انتظام ضعیف‌تر می‌گردد. اگر کائنات رو به 
زوال می‌رود پس معنوم می‌شود که فائم به نا نیست و به همین دلبل باید آغازی داشته باشد. 

از ابن استدلال چه نتیجه‌ای بدست می‌آید؟ می‌فهمیم که ضرورتاً وجودی هست خواه شخصی 
باشد یا غبرشخصی و این وجود برتر از کثلات می‌باشد زبرا علت به وجود آمدن کاثنات نمی تواند در 
خودکاننات باشد و این وجود دارای شور می‌باشد زرا در جهان شعورهای محدود وجود دارد. پس 
می‌گيريم که به وجود آمدن کائنات دارای علنی بوده است. این استدلال دارای یک نقطه ضعف 
می‌باشد و آن این است: «اگر هر موجودی دارای علنی برای وجود خود باشد همین امر در مورد خدا هم 
صادق است» و بدین طریق باید به ادامۀ پی‌نهایت علتها معتقد شویم. ولی قدر مسلم این است که این 
استدلال نشان می‌دهد که علت اولیه خارج از جهان است و دارای شعور می‌باشد. آین دو حقیقت 
بوسیلٌدلایل دیگری که ارائه خواهد شد بیشتر تأبید می‌گردد. 
۲-نظم و ترتیب کائنات دلیل وجود خداست ۳ -اين استدلال بطور ساده به شرح زیر است «نظم و 
نرتیب و انتظام مفیدی که در کائنات وجود دارد حاکی از وجود خالقی است که دارای شعور و هدف 
می‌باشد. کالنات دارای نظم و ترتیبات مفید می‌باشد و به همین دلبل دارای خالفی است که دارای شعور 
و ارادة آزاد می‌باشد. این اسندلال را می توان از این یات استخواج کرد: چون به آسمان نگاه کنم که 
صنعت انگشنهای تست و به ماه و سنارگانی که نو آفریده‌ای » پس انسان چیست که او را به یادآوری و 
بنی‌آدم که از او تفقد نمایی؟» «مزمور ۳۸و۴). وآسمان جلال خدا را بیان می‌کند و فلک از عمل 
دستهایش خبر می‌دهد» روز سخن می‌راند تا روز و شب معرفت را اعلان می‌کند تا شب (مزمور 
۹ر۲ واو که گوش را غرس نمود آیا نمی‌شنود؟ او که چشم را ساخت آیا نمی‌بیند؟» (مزمور ۸:۹۴). 
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عده‌ای گفتهاند که ممکن است بدون اینکه نقشه‌ای وجرد داشته باشد بر اثر تصادف؛ نظم و 
وجود آبد. ولی وجود قرانین طببعت نمی نواد تصادفی باشد زیر این قوانین نمی‌توانند خود را به وجود 
آورند و حفظ کنند بنکه باید وضع‌کننده و حفظ کنند‌ای وجود داشته باشد. چه کسی دا برف و فصول 
مختلف را به وجود آورد؟ شکی نیست که بابد بوجودآورند باشعوری وجود داشته باشد. پولس از این 
استدلال استفاده می‌کند نا خطای بیدینان را روشن سازد (رومیان ۲۳,۱۸:۱). 

در موردکرة خاکی ما هم همین استدلال صادق است. دنبای نباتات و حبوانات از جمله خود انسان 
نشان می‌دهند که نظم و ترتیبی وجود دارد. نبانات و حیوانات و انسان طوری ساخته شده‌اند که 
می توانند غذای مناسب بدست آورند و رشد کنند و تولید مثل نمایند. تمام ثوابت و سیارات و اقمار 
بوسیلة قو جاذی و فوذگریز از مرکز در مسیر عادی شود حفظ می‌شوند. دراتمها نظام پیظیری در میا 
الکترونها و پروتونها و سایر قسمتها وجود درد در مان موجودات جاندر روابطی برقرار است. برای 
حفظ حیات تباتات و حیوانات؛ روشنایی و هواو حرارت و آب و خاک وجود دارد. همچتین هماهنگی 
کاملی در قوانین طببعت مشاهده می شود که انسان را قادر می‌سازد که محصولات لازم را بدست آورد و 
اکتشافات عنمی خود برای شرفت و رناء بشر استفده نماید. پولس رسول اعلاممی‌فرماید که خدا 
«خود را بی‌شهادت نگذاشت چون احسان می‌نمود و از آسمان باران بارانیده و فصول بارآور بخشیده 
دلهای ما را از خوراک و شادی پر می‌ساخت» «اعمال ۱۷:۱۴) 

این استدلال چه چیزی را ثابت می‌کند مخالفین می‌گویند که هم انسانها و هم حیوانهادرای اعضابی 
می‌باشند که بدون فایده هستند و به همین دلبل نمی توان گفت همه چبز از روی: ۶ 
است. ولی باید دانست که برسبهای علمی نشان می‌دهد که اعضابی که ظاهر یفده شمرده میشوند 
در واقع بی‌فایده تیسنند. ابن استدلال نشان می دهد که خالنی جهان دارای شعور و ارادة آزاد می‌باشد و 
همچنین از کاثنات جداست زیر باید بتواند اجسامی را که میلیونها بلکهبیلیونها کیلومتر از یکدیگر 
فاصله دارند در یک نظام جمع کند. پس از این استدلال ننیجه می‌گيريم که علت اولي کانات دارای شعور 
و آزادی اراده می‌باشد و برتر از کنات و به طرز حیرت‌انگیزی عظیم است. 

ولی این استدلال هم محدودیتهایی دارد. ثابت می‌کند که معماری بزرگ و باشعور کاثنات را به 
وجود آورده است ولی خدا بودن او را ثابت نمی‌کند.بعلاوه وجود شرارت و بی‌نظمی باعث می‌گردد که 
این استدلال ضعیف شود این استدلال در کنار سایر استدلالهامی‌تواند دلیلی بر اثبات وجود خدا باشد 
ولی به تنهایی دارای ارزش کامفی نیست. 
داتفه به وجود خدا ان در شر وجوددارد( خان استلالبطور اد 
انسانها تا عتقد به وجود خدا وجود دارد این خود دلیلی بر وجود خداست. مدافعپن اپن استدلال 
می‌گوبند که هر شخصی در باطن خود می‌داند که خدا هست و دلیل دیگری برای اثبات وجود او لازم 
نیست. یکی از علمای الهیات این استدلال را ینطور خلاصه می‌کند وما اصولاً میدنیم خدایی هست. 
این معرفت در مورد وجود خدا از خود ما بالاثراست و به همین سبب نمی‌تواند از خود انسان سرچشمه 


























است که چون در تما 
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باشد و به همین دلبا نه منبع آن خود خداست.» 

در مورد این استدلال باید احتیاط را رعایت نمابیم زر نمی توانیم از فکری که دربارۀ خدا دارم 
نتیجه را بگیریم که خدا وجود دارد. فکر دربارة خدا برای بات وجود خداکافی نیست. با وجودی که این 
سومین استدلال وجود خدا را ثابت نمی‌کند ولی می نرائد نشان دهد که اگر خدا وجود داشته باشد 
چگونه خواهد بود. دلابل اول و دوم معلوم ساختند که جهان دارای یک صانع و طراح بسرتر از خود 
می‌باشد و این سومین دلیل نشان می‌دهد که این وجود نامحدود و کامل است نه به این دلیل که ما این 
صفات الهی رامی‌بینیم بلکه به این دلیل که عقل ما نمی تواندبهطرز دیگری فک کند. بدبهی ست که هر 
عقیده در فهنگ بشری ما دی هاتیمی‌باشد. وجود عدای دس هم ماد دلیلی داشته اش 
و این دلیل خود خداست. 
۲ وجود نظام اخلاقی دلیل بر وجود خداست كانت معتقد است که استدلالات نظری نمی‌تواند 
ما را با خدای اخلاقی آشنا سازد. در این مورد بايد به عقل عملی رجوع نماییم.کانت عقیده دارد که 
وجود وظیفه بهاندازة خود وجود قطعیت دارد. وی براساس وجود وجدان, به نات وجود آزادی اراد و 
ابدیت و خدا می‌پردازد و وجود نها را ضروری می‌داند. کتابمقدس هم از ستدلال اخلاقی در سورد 
اثبات وجود خدا استفاده می‌نماید (رومیان ۳۲۱۹۲۱ و ۱۶-۱۴:۲) 
استدلال چنین می‌گوید:«تمام انسانها دارای احساس وظیفه می‌باشند و خوب 
و بد را تشخیص می‌دهند و احساس می‌نمابند که باید آنچه را خوب است انجام دهند و وفنی کار بدی 
انجام می‌دهند خود را خطاکار می‌دانند. مثل این است که در هر انسانی یک صدای خاموش نشدنی 
وجرد دارد که به او دستور می‌دهد چه کاری انجام دهد. این امر نشان می‌دهد که یک سخن‌گوینده و 
مخصرصاً یک خداوند و فرمانروا وجود دارد. شناخت انسان از خوبی و بدی مانند احساس وظیفه از 
طرف خداست. اعتقاد به نیک و بد در نمام نظامهای ایمانی وجود دارد» بدین طریق به لین 
می‌رسیم که یک قانون اخلاقی دائمی رجود داره که هميشه بر ما مسلط می‌باشد. پیروان فرضیۀ تکامل 
این حقیقت را قول ندارند بلکه معتظند که همه چیز در حال تخیر است. ولی روشن است که وجدان ما 
بر الر تکامل و رشد غرایز وله ما در ماع به جود یامد است زر احساس وظیفه هیچ ربطی په 
تمایلات و لذات و وضع اجتماعی ما و رسوم اجتماعی ندارد بلکه غالا با آتها در تضاد می‌باشد. در 
عین حال وجدان به ما نمی‌گوید که چه کاری باد نجام دهید همیشه تأکید می‌تماید که یک قانون 
اخلاقی اصولی در جهان وجود دارد و ما موظف به اطاعت از آن هستیم.بعلاوءنقض اگاهانة این قانون 
اخلاقی در ما احساس سرافکندگی و محکومیت ایجاد می‌کند در کتابمقدس, در این مورد داود نمونۀ 
خوبی است (مزمور ۳:۳۲ و۴ و ۲-۱:۳۸). 


























نتیجه‌ای که بدست می‌آبد ابن است که این فانون اخلافی ساختة دست بشر نیست و ابن احساس 
سرافکندگی از خود ما نمی‌باشد بلکه یک وجود مفدس و برتر وجوه دارد که ابن قانون را به ما گوشزد 





می‌کند و در ما اجرا می‌نماید. وجدان ما فریاد برمی ورد وای مرد از آنجه نیکوست تو را اخبار نموده 
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است و خداوند از نو چه چیز رامی‌طلبد؟» (مپکاه ۸:۶) و «خدا هر عمل را با هر کار مخفی را خواه نیکو 
و خواه بد باشد به محا کمه خواهد آوردم (جامعه ۱۳:۱۲). به عبارت دیگره وجدان نشان می‌دهد که یک 
فانونگزار جلیا‌القدر وجو دارد و هر نوع نقض قانون اخلاقی موجب مجازات می‌گردد. 
وجود خدا از طربق اسندلال عملی(۳ ین اسندلال بر این اساس قرار درد که هر فرضیه‌ای 
که حقاین مربوط به یک موضوع را هت توجبه نماد احتالاً صخیحتر است. در رابطه با موضوع مورد 
اثبات وجود خداء طبتی این نظریه ینور ستدلال می‌شود: اعنقاد به وجود خدا می تواند 
حقایق اخلاقی و فکری و دینی ما و همچنین حقاین جهان مادی را به بهترین طرز توجیه نماید و به 
همین دلیل ثابت می شود که خدا وجود دارد. مدافعان این نظریه اظهار می‌دارند که بدون قبول این فرضیه 
نمی‌توان حفایق فوت را توجیه ود برای تشریح این نظریه از مطالمات توسط میکروسکوپ و 
ای تشکیا ند نم یو با چشم معمولی مشاهده کرد ولی 
ن فرض وجود دارد که هر 
فرضیه‌ای که مستلة مورد نظر را بهنر توجیه نماید صحیح‌تر است. به همین طربق بسیار مناسب خواهد 
بود که په وود خدا معنقد باشیم زیر این فرضبه می تواند تمام 
قبول خدای شخصی و قادرمطلق که خود را ظاهر فرموده است؛ با نات اخلای و فکری ما مطابقت 
تاریخ بشر و قوانین طبیعی و وجود خدای متعال و تجرییات 
دینی انسان باشد. الحاد و همه خدایی و لاادری گری نمی توانند جواب قان‌کننده بدهند و قلب انسان را 
راضی سازند. پس ازاستدلالات فوف‌الذکر چنین ننبجه می‌گبریم که یک خدای شخصی و برتر ام به 
ذات و اخلاقی که خود را ظاهر می‌سازد وجود دارد. این خدا در عین حال که غیرفابل درک می‌باشد 
(ابوب ۷:۱۱ اشعیا ۱۸:۴۰ رومیان ۳۳:۱۱) قاب شناختن است (بوحنا ۱۳:۱۷ اول یوحنا ۲۰:۵). 














را توجیه نماید 





کامل دارد. ابن اعتقاد می‌تواند توجیه" 
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فصل چهارم 


جهان‌بینی‌های غیر مسیحی 


هر کسی که در مورد دلایل اثبات وجرد خدا که در فصل قبل ذکر شد دقت کافی به عمل آورد به 
قطعی خواهد رسید و اقرار خواهد نمود «حتی خدایی وجود داردد خدا هم این دلایل را قطعی 
می داند زیرااگر آنها را قطعی نمی‌دانست دلابل بیشتری در دسترس ما قرار می‌دد ولی این دلایل راگافی 
می‌شمارد((عمال ۱۷:۱۴ و ۰۲۹۰۲۳:۱۷ رومیان :۲۰-۱۸).کتابمقدس وجود خدا را ید بهی می‌داند. به 
» اعتقاد به وجود خداه عادی‌ترین و طبیعی‌ترین عقیده‌ای است که می‌توانیم داشته باشیم. از 
طرف دیگر کفر و الحاد لادی‌گری عقایدی غبرهادی و غیرطبیمی هستند و قبول نها شان می دهد که 
معتقدیم خدا برای البات وجود خود دلابل کافی در اختبار بشر فرار نداده است. یبن نوع اعتقادات 











کفرآمیز به منز گناه بزرگی بر ضد خدای قدوس و پرمحبث محسوب می‌شود. 

معهذابشر بطو رکلی مایل نیست که خدا را در دانش خود نگاء دارد.گناه به قدری آگاهی انسان را باه 
کرده و بطوری قلب او را فاسد نموده است که دلابل البات وجود خدا رانادیده می‌گیرد و با بدون خدا 
زندگی می‌کند و یا اینکه برای خود بتهایی می‌سازد. اکنون برای آشنایی با ایین جهانبینی‌های 
غیرمسیحی آنها را مورد بحث قرار می‌هیم و جوابهیی را هم که به آنها داد شده است ذ کر می‌نمايم. 








اول -انکار وجود خدا 4۱ 


منکرین وجود خداء خدای واحد حقیقی را فبول ندارند. از نظر کلی تمام ادیان غیرمسیحی 
گروء قرار می‌گیرند ولی به مفهوم محدودتس مکتب‌های انکار وجود خدا را می توان به سه رشته 
کرد: الحاد عملى" الحاد جزمی(؛ الحاد واقعی(۳. 

الحاد عملی در مین بسیاری از مردم شیوعفراانداد.عد؛زیادی بدون مطالعة کافی معتقد شده‌اند 
که تمام ادیان حقه‌بازی و فریب هستند. این افراد ملحد معتقدنیستند ولی نسبت به خلا بی‌تاوت 
می‌باشند. هر چند ممکن است گاهی به وجود خداافرار نمایند ولی طوری زندگی می‌کنند که مش اینکه 
خدایی وجود ندارد که در مقابل او مسئولیت داشته باشند. می‌نوان گفت اینها از این نظر ملحد هستند که 
علاق‌ای به امور ینی ندلرند. 

الحاد جزمی مکتبی است که پیروان آن وجود خدا را علنا انکار می‌کنند. عدهای ممکن است عفا: 
الحادی خود را علً اعلام تنمایند زیر اراز این عفابد در حضور مردم چندان خوشایند نیست ولی 
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عده‌ای از ابراز چنین عتایدی خودداری نمی‌نمایند در سالهای اخبر ابن نوع الحاد بیشتر شدء است. 
کمونیسم علً اعلام می دار که یک مکتب الحادی است و عفیده دار که دین تریاک مردم است. 


الحاد واقعی مکتبی است که پیروان آن یا دارای اصولی هستند که مخالف اعتفادبه وجود خدا است 
یا اینکه کلمۂ «خداء را طوری تفسیر می‌کنند که با مفهوم متعارف آن مخالف است. غالب طبیعیون جزء 
گروه اول این مکتب هستند. گروه دوم پیروان این مکتب کسانی هستند که خدا را 








درواقعکلمة خدا ابا مفاهیمی بکار می‌برند که با مفهوم اصلی آن کاملاً تفاوت دارد بکار برد کلم 
خدا برای بیان عقاید جدیدی که په هیچ وجه با نظربۀ معنقدین به وجود خدا مناصب ندارد کار 





انکار وجود خدااعتقادی است که نمی تواند انسان را قانع سازد و بی‌پایه و توخالی است. علت اینکه 
نمی‌تواند انسان را قانع سازد این است که تمام ملحدین هیچ اطمینانی در مورد بخشش گناهان خود 
ندارند و زندگیشان سرد و بی‌معنی است و از رامش الهی و مشارکت با خدا محروم هستندہ انکار وجود 
خدا اعتقادی بی‌پایه است زیرا با اتفادات قلبی و عمین انسان مخالف می‌باشد. کتابمقدس و تاریخ 
نشان می‌دهند که مردم در همه جا به وجود خدا اعنقاد داشته و دارند. 

کاری که پیروان الحاد واقعی انجام می‌دهند دلبلی است بر اثبات وجود خدا زیرا آنها برای اثبات 
عقاید خود اصول دیگری را بجای خدا قرار می‌دهند تا تونند علت وجود جهان و حیات را توجبه 
نمایند. انکار وجود خدا اعتفادی است توخالی زیرا پیروان آن خود را دانای مطلق می‌شمارند. دانش 
محدود ما نشان می دهد که خدایی وجود داردولی بای نگ ایت کیم دوچود ندارد ید دماکیم 
که همه چیز را بطور کامل و در تمام زمانها می‌دنیم. می توان 4 
غبرعادی هستند. همانطوری که می ثوانیم پاندول ساعت را با وارد آوردن فشار خارجی از مسیر عادی 
خود خارج کنيم به همان طریق فک انسان هم بوسیل فلسفه‌های دروغین از مسبر طبیعی خود خارج 
می شود وقص فشار خارجی برطرف شود هم پاندول و هم فکر انسان به وضع عادی خود برمی‌گردد. 














دوم -لاادری‌گری 
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؛ه می‌شود که معنقدند انسان نمی تواند 





به شناخت و معرفت( واقعی دست بابد و عفیده دارند که معرفت انسان نسبی( است و به همین دلیل 
قابل اعتمادنمی‌باشد. از این نظر سوفسطانیان و شکاکانپونان و نمام پیروان مکتب اصالت تجربه) از 
ارسطو گرفته تا هوم" لاادریگرابودند. ولی در الهبات» مکتب لاادری‌گرایی محدود به کسانی است که 


معتقدند برای بشر این امکان وجود ندارد که در مورد وجود و ماهیت خداو همچنین ماهیت غابی جهان 
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rr‏ اعتقاد به وجود خدا 


اطلاعی پیداکند. 

مکتب لبوتی(۳٩‏ در علوم و مکتب اصالت عمل(" در فلسفه و الهیات از مهم‌ترین انوع 
لاادری‌گرابی هستند. اوگوست کنت (۱۷۹۸- ۱۸۵۹ پا یه گذار مکتب ثبو تی بود که غبر از حقایق 
مشهود نباید هیچ چیز دیگری را واقعی بدنیم و چون اعتفاد به وجود خدا رانمی‌توان مورد آزمایش فرار 
داد باید از بحث در مورد آن خودداری نمود و فقط به مطالعة امور محسوس پنرداخت. ولی فرضیة 
نسبیت انشنین فشان داده است که حتی در فلوم فیزیکی ما با امور نامحسوس هم سروکار داریم که از آن 
جمله است زمان و فضا. فرضیه انششین ضنربة مرگباری به مکتب ثبوتی وارد کرده است. 

مکتب اصالت عمل در فلسفه و الهیاٹ » مانند مکتب ثبرتی در علوم معتقد است که هیچ مکاشفة 
مخصوصی از خدا وجود ندارد و عقل انسان نمی‌تواند حقایق غایی!۳" را درک نماید. معهذا چنین 
استدلال می‌نماید که» چون تأخیر در تصمیم‌گیری غالباً دردناک و زینبار و حتی غیرممکن است؛ به 
ناچار باید عقیده‌ای را بول کنیم که دارای نتیج بهتری می‌باشد. بدین طریق آلبریخت ریچل و ویلیام 
جیمز به این نتبجه رسیدند که وجود خدا را بابد عملاً قبول کرد تا بتون بهنتیج مورد علاقه دسترسی 












جان دیوبی(۱۳) خود را با فرضبه‌های مبهم راضی می‌سازد. 

لادری‌گری هم نمی تواند ما را فنع سازد و بیثبات است و غالبا با فروتنی کاذبی همراه می‌باشد. 
نمی‌تواند ما را قانع سازد زرا علاوه بر ابنکه مانند انکار وجود خدا باعث فقر روحانی می‌شود از نظر 
عقلی هم ضعیف است زیر برای خود پایه‌های متفاوتی انتخاب می‌کند. بی لباتی لاادری‌گری از ابن 
جهت روشن می شود که به افرار خودش به تناج فطعی نرسیده است. ریچل و ج 
عقاید خود نا حدی به ثبات رسیده‌اند ولی دیوبی اعلام نمود که عقابدش موقتی است. فروتنی کاذب 
لاادری‌گری به این معنی است که ادعا می‌کند اطلاعش کم است. بعضی از لاادریون دیگان را به این 
متهم می‌کنند که ادعا می‌نمایند دارای معرفت برتری می‌باشند ولی خودشان صریحاً به محدود بودن 
معرقت انسانی معترفاند. از نظر مسیحی »این یک فروتنی کاذب است زیر دلایل قطعی زیادی در مورد 
وجود خدای زنده و برتر و قادر مطلتی و قدوس در دسترس ما قرار درد 








سوم- همه خدایی 


همه خدایی" مکتبی است که طبق آن تمام موجودات جلوه و مظهر و جزئی از یک وجود ابدی و 
قائم به نات هستند این مکتب خدا رابا کائنات یکی می داند. می‌گوید خدا همه چیز است و همه چیز 
خداست. این اعتقاد امروزه به صورتهای مختلف وجوه دارد و بعضی از آنها دارای عوامل توحیدی و 
چندخدایی و الحادی هستند. پیروان مکتب همه خدایی غالا مکتب خود را یک دین می‌دانند و با 
اطاعت احترامآمبزی از آن پیروی می‌نمایند. به همین دلیل لازم است در مورد عدم کفایت این مکتب 
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توضیح کافی بدهیم. لا بطور خلاصه به مهمترین شعبه‌های این مکتب اشارهمی‌نمیيم و جوابهای 
مسیحیت به نها را هم ذکر می‌کنيم, 


الف ۔ مهم ترین شعبات مکتب همه‌خدایی 
مهم‌ترین رشته‌های مکتب همه‌خدایی عبارت‌اند از 

۱-همه‌حدایی مادی -پیروان آن معتقدند که ماده بوجودآورند؛ حیات و نکر ! 
عقیده داشت که ماده ابدی است و به وجود آورند؛ حیات می‌باشد. می‌گفت که کاثنات: یعنی تمام عالم 
هستی که ما آن را طبیمت می‌نامیم» ننها خدایی است که انسان متجدد پیرو علم می‌تواند آن را پرستد. 
ولی شکی نیست که اعتقاد به ابدی بودن ماده فرضیه‌ای برخلاف عقل سلیم است و اعتقاد به ایجاد 
حیات از ماده مقبولیت علمی ندارد. 

۲ همه خدایی روحی -پیروا این عقیده به دوگروه تقسیم می شوند.گروه اول عقیده دارند که هر ذره‌ای 














از ماده علاوه بر خواص مادی خود دارای عنصر حبات نیز می‌باشد. این اعتقاد در قدیم تأکید بیشتری بر 
روی ماده داشت و عملا نوعی مادی گرایی بود. نوع جدید آن توسط لاببنبتز پاپه‌گذاری شد که در مورد 
جنبۀ روحی تأکید نمود. وی معتقد بود که انم کوچک‌ترین جزه کالنات نیست بلکه روحهای کو چکی به 





نام «مناد,(*۱)کوچک‌ترین جزء را تشکیل می دهند که دارای قدرت درک و تمایلات می‌باشند. گروه دوم 
ند که فکر و ماده از یکدیگر متمایز می‌باشند ولی بطور جدای‌ناپذیر با یکدپگر متحد هستند. 
طبق عقید؛ آنهاء خدا روح جهان است. رواقیون پیرو همین عفیده پودند. 

۳ همه خدایی ختشی در این نوغ وحدت وجود اعفا بر این است که اصل کانات نه فکر است و نه 
ماده پلکه چیزی خنٹی که فکر و ماده مظهری از آن می‌باشند. باروخ اسپینوزا" مهم‌ترین نمایند؛ این 
مکتب است. وی معتقد بود که فقط یک هستی وجود دارد که دارای دو خصوصیت می‌باشد بعنی فکر و 


بسط آن و به همین دلیل آنچه وجود دارد نکر و ماده است که تمامیت آن همان خدا می‌باشد. 
۴ همه خدایی اصالت فکر این نوع همه خدایی معنقد است که حقیقت اصلی همان قکر است و 
کاتنات محصول فکر می‌باشده خواه فکر فردی و خواء فکر نامحدود. جرج بارلی(*۱ معتقد بود که 
آنچه ما درک می‌کنيم تصورات ما است و واقعیت خارجی ندارد. یعنی همه چیز در فکر ما وجود دارد. 
ولی ما در جواب می‌گوییم که اگر همه چیز فقط در فکر وجود دارد پس سایر مردم و خداهم قفط در فکر 
ما وجود دارند. تیجة این طرز فکر این خواهد بود که فقط من وجود دارم و بدیهی است که بطلان این 
عقید احتیاج به اثبات ندار. مکتب اصالت فکر ذهنی می‌گوید که جهان فکر من است و مکتب اصالت 
فکر عبنی می‌گوید که جهن فکر است. 

دو نوع اصالت فکر مطلق یا عبنی وجود دارد. اولی نوع غبرشخصی است که می‌گوید حفیقت غایی 
تنها یک فکر با یک سیستم واحد است. قبول نداد که این فکر یا سیستم واحد دارای شخصیت می‌باشد. 
اصالت فکر مطلق که حقیقت غایی را یک شخصیت می‌داند معتقد است که این شخصیت تمام 
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rp‏ اعتفاد په وجود خدا 


شراکت درد زرا آنها جزئی از وجود او 
هستند در حالی که خودش افکاری دارد که از افکارآنها جدا می‌باشد. 
۵ ۔ هرفان فلسفی -عرفان فلسفی(۱۹) مشخص‌ترین نوع وحدت وجود است. پیروان اصالت فکر لاقل 
دنیای خارج و خودشان با بین وجود اعظم و وجودهای محدود نفاوت قائلند ولی از نظر عرفان این 
ن می‌رود و انسان خود را با وجودی که در باطن او وجود دارد یکی می‌داند. حقیقت 
غایی واحد و غیرقابل وصف می‌باشد. وجود انسان با این حقيقت غایی نقط شبات ندارد بلکه با آن 
یکی است. انحاد با این وجود اعظم با تلاشهای اخلاقی امکان‌پذیر است نه از طریق تفکرات فرضی: 
در پایان بحث دربارة اعتقدات "همه خدایی» نظری را که در بتدای این مبحث ذکر کردیم تکرار 
می‌نماييم که بعضی از پیروان مکتب همه خدایی دارای عوامل الحادی یا چندخدایی یا توحیدی 
هستند. در تما پنج شعبه‌ای که در بالا ذکر شد عامل اصلی همان | 
است. اکنون به ذکر خصوصیات ٹادرست و زنانبا این اعقادات می‌پرازيم: 


وجودهای محدود را در خود شامل است و در تجریبات 


















اد به همه خدایی یا وحدت وجود 








ب -نادرستی و زیانهای مکتب‌های همه خدایی 

فکر انسان غالبا متمابل به مکتب‌های وحدت وجودی است. این اعتقاد برای انسان 
که تمام هسنی دارای یک اصل با علت پیدایش می‌باشد. فلاسفه معتقدند که ابن علت با علت‌العلل 
کاملاً در خود جهان رار دارد. مسیحیان هم معنفدند که بک علتالعلل وجود درد ولی آن راهم در خارج 
از جهان و هم در داخل آن می‌دنند تقد ارل همان وحدت وجود است ولی اعتقاد دوم توحید 








می‌باشد. با توجه به اینکه اعتقادات همه خدایی به مسائل دینی مهمی مربوط می‌شود لازم می‌دنيم 
نادرستی این اعتقادات را بهتفصیل ذکر نمابیم. مکنب‌های همه خدایی رابه دلایل زیر مردود می‌دایم: 
۱-اين مکتب‌ها جبری هستند -ازنظراین مکانب هر نوع آزادی در مورد علل ثنوبه مردود می‌باشد. هر 
وجودی و هر عملی ضروری و اجباری است. همه خدایی مادی؛ به ضرورت تحرک معتقد است و 
مکتب اصالت فکر مطلق, به ضرورت منطقی اعتقاد دارد. ما در جواب می‌گوییم که انسان دارای آزادی 
اراده می‌باشد و مستول اعمال خود است. به همین دلیل است که انسان دولت تشکیل می‌دهد و مجرمین 














را مجازات می‌نماید. 
این مکتب‌ها اصول اخلاقی را نابود می‌سازند -اگر همه چیز ضروری و اجباری باشد. به این تبج 
می‌رسیم که خطا و گناه هم ضروری است. اگر ابن امر صحت داشنه باشد. سه نتیج؛ُ زیر حاصل خواهد 





گردید: (۱) دیگر گناه چیزی نخواهد بود که بابد کاملاًاز بین برود و نباید محکوم شود. به همین دلبل 
پیروان مکتب‌های همه خدایی گناہ را یک ضعف غیرقابل اجتناب و مرحله‌ای از رشد تکاملی ما 
می دانند. ولی ما معتقدیم که در تحت محکومیت و غضب خدای قدوس قرار دریم. (۲) دیگر معیاری 
برای نشخیص نیک و بد نخواهیم داشت. اگر در انجام نمام کارها اجبارداشته باشیم بحث دربار؛ اعمال 
درست و نادرست مفهومی نخواهد داشت. آنها صلاح و مصلحت را معیار اخلاقی خود می‌دانند. (۳) 





Philosophical Myaticiem <14 





فصل چهارم: جهان‌بینی‌های غیرمسیحی مق 


خدا خودش گناهکار خواهد گردید زیرااگر هم امور توسط او ضرورت پیداکرده باشند در آن صورت 
خدا ا جاهل است با شریر. اگر فرض کنیم که خدا جاهل باشد» چطور می‌توانیم او را نور وافعی و 
حقیقت کامل بداتیم؟ اگر شریر باشد پس چرا بابد گناہ را قابل مجازات بدانیم؟ در جوامع بث پرست که 
وحدت وجود اهمیت دینی یافته است, این طرز فکر باعث شده است که مردم شرارت را پرستند و به 
دنبال بتهای شریر بروند. بدین طربق روشن می شوه که مکتب‌های همه خدایی اصول اخلاقی را نابود 
می‌سازند. 

".این مکتب‌ها قبول دین منطفی را غرسمکن میسازند .ممکن است عدهای اي استدلال رانپذیرند 
ولی از نظر فلسقة دین؛ دارای اهمیت زیادی است. وحدت وجود با تا کید در مورد اتحاد معئوی انسان و 
خداء مسئولیت انسان را بایمال می‌سازد. این موضوع مخصوصاً در مورد اصالت فکر مطلق و عرفان 
صدق می‌کند. ولی دین واقعی در میان کسانی وجود دارد که شخصیت فردی خود را حفظ می‌کنند زیرا 
دین واقعی عبارتست از پرستش و خدمت خدا توسط انسان. وقتی این تفاوت بین خدا و انسان از 
برود» پیروی از دبن واقعی غبرممکن خواهد گردید. در آن صورت آنچه دین خوانده می‌شود فقط 
پرستش خود خواهد بود. 

۴-اين مکتب‌ها منک ر ابدیت شخصی وآگاهانۀ انسان هستند -اگر انسان جزئی از وجود نامحدود باشد, 
به منزلة لحظه‌ای در زندگی خدا و مانند موجی بر سطح دربا خواهد بود. وقتی بدن از بین برود 
شخصیت او نابود می‌گردد و سطح دربا دوباره آرام می‌شود. بدین طرین انسان پس از مرگ بطور آگاهائه 
وجود نخواهد داشت. تنها نوع غبرفانی بودن که مورد فبول این مکتب‌ها می‌باشد عبارتست از بافی 
ماندن در فکر سایرین و فانی شدن در حقیفت غابی, ولی حقیقت این است که ما در مقابل خدا مسئول 
هستیم و باید حساب کارهایی را که بوسیلُ بدن خود انجام دادایم پس بدهیم خواء ان کارها خوب 
باشد یا بد (دوم فرنتیان ۰۵ ۱). ما می دانیم که در زندگی پس از مرگ» مانند زندگی فعلی: در میان خوبی 
خواهد گردید. 

۵اين مکتب‌ها با اعتقاد به اینکه انسان جزئی از خدا است انسان را به الوهیت می‌رساند - 
مکتب‌های همه خداییانسان را فربب می‌دهند و مغرور می‌سازند. اگر تمام هستی مظهری از وجود 
خدا باشد و اگر انسان عالی‌ترین مظهر خدا محسوب گردد: در این صورت انسان دارای برترین سفام 
خواهد بود.ارزش واقعی انسان به این بستگی خواهد داشت که تا چه حد خود را با خدا یکی بداد. 
پیروان وحدت وجود ادعا می‌کنند که عیسی مسیح اولین شخصی بود که بطور کامل به 
رک هس زر هی سای زره ۱۰ ۴ هندوها تصورمی‌کنند که 
وقتی بنوانندبگوبند «من برهما هستم» در آن موقع وفت فانی شدن در وجود نامحدود رسیده است. ولی 
ما حن ندرم فرمبشی راکه عیسی دربارۀ خود فرمده است به خودمان نسبت دهیم زیم خلوقاتی 
گناهکار هستیم در حالی که او پسر بگانه و ابدی خداست. در مسیحیت, انسان به عنوان مخلوق دارای 
مقام بسبار والابی است ولی هیچگاه جزئی از خدانمی‌باشد. 

این مکتب‌ها نمی‌توانند حقایق قطعی را توجیه نمایند - همه خدابی مادی معتقد است که ماد 




















و بدی تفاوت وجود خواهد داشت و شخصیت و فردیت ما 





ra‏ اعتقاد به وجود خدا 





متحرک همیشه وجود داشته ولی می‌دانیم که این امر به البات نرسیده است. کالنات نمی تواند خود را 
حفظ کند و به همین دلبل بابد آغازی داشته باشد. بعلاوه همه خدایی مادی فاد نیست علت وجود فکر 
را بیان نماید زیرا ماد بی‌جان نمی تواند حیات و فکر به وجود آورد. همه خدایی اصالت فکر هم به این 
نکته توجه ندارد که فکر بدون فکرکننده نمی ثواند وجود دا 
می‌گردد. بدون وجود داشتن موجود فعالبتی وجود نخواهد داشت خواه این فعالیت فکری باشد یا 
بدنی. با کلیات ذهنی نمی توان موجوداتی به وود آورد. بدین طریق معلوم می‌شود که مکتبهای همه 
خدایی نمی‌توانند حقایق قطعی را توجیه نمایند. 








باشد. حقبقت همیشه در وجودی ظاهر 


چهارم - چندخدایی ۲ 


د به توحید اولین ین انسان اولیه بوده است. اولین انحرافی که از توحید به عمل آمد در جهت 
پرستش طبیعت بود. مهم ترین مظاهر طبیعت یعنی خورشید و ماه و ستارگان و بزرگ ترین عناصر زمین 
یعنی آتش و هوا و آب مورد پرستش قرار گرفتند. در ابتدا به دا 
کردندکه این عناصر طبیعت توسط وجودهایی اداره می‌شوند.اعتقادات چند خدایی برای اسان که در 
اه سقوط کرده است دارای جاذبٌ خاصی می‌باشد. مردم به بتها می پیوندند (هوشع ۱۷:۴) و جدا شدن 
از آنهابسیار مشکل می‌گرد. بت پرستی نه فقط در قلب انسان خلاءایجادمی‌نمید بلکه فکر راهم تب 
می‌سازد.پولس رسول شرح می دهد که اشخاصی که رادهای حکمت می‌کردند احمق گردیدند و جلال 
خدای غیرفانی را به شبیه صورت انسان فانی و طبور و بهایم و حشرات تبدبل نمودند» (روسیان 
۲:۱ ۲۳).دربارایماندران تسالونیکی می‌فرماید که انها از بتها به سوی خدا بازگشت نمودند تا خدای 
حی حفیقی وا بندگی نمایند (ول تسالونیکیان ا:٩).‏ بوحنای رسول ایمانداران را تشویق می‌فرماید که 
خودشان را از بتها دور نگاهدارند (اول بوحنا ۲۱:۵), 

کتابمقدس در بعضی از آیات اعلام می‌دارد که خدایان بت‌پرستان هیچ هستند (اشعیا ۲۴:۴۱ و 
.۰ ۲) و در بعضی از آیات آنها را مظهر و شریک دیوها می‌داند (ول قرنتیان 4۲02۱۰ این به آن 
معنی است که پرستش بتها به منزله پرستش دیوها است. 








شخصیت دادند و بتدریج 


















۴ 








پنجم - دو خدایی با ثنویت 


پیروان مکتب دوخدایی با 





بت(۲۱ معتقدند که در جهان دو اصل کاملاً مشخص وجود دارد. در 
معرفت شناسی(۳ به این دو اصل فکر و عبن گفته می‌شود و در مابعدلطبیعیه این دو اصل ذهن و ماده 
و در اخلاق نیک و بد و در دین نیکویی با خدا و شرارت با شیطان نام درد ولی مسیحیت معتقد نیست 
که شبطان مانند خدا ازلی است بلکه مخلوق خدا و تابع او می‌باشد. 


Epinemology = Dulin ~ı Pobtheim =1. 





فصل چهارم: جهابین‌های غیرسیحی ۳ 


کانت و سیجویک و پیروان اصالت شخص و مسیحیان و مردم معمولی؛ ثنوبت معرفت را قبول 
دارند. از نظر آنها فکر و ماده از یکدیگر کاملاًمنمایز می‌باشند. فلاسفٌ اولیة بونان مانند تالس و 
آمپدوکل و کساگوراس و پیناگوراس معمولا از ممتفدین به وحدت شمرده می‌شوند و درواقع از نظر 
مابمدالطبیعیهپیرو لثویت بودند زیر به دو اصل یعنی فکر و ماده عقیده داشتند. حتی افلاطون, با قائل 
شدن به تما قطعی بین مل و دنبای وافعی, از نوبت پروی می‌کرد.کانت و نمام اخلانیون انگلیسی» 
که به وجود درست و نادرست مطلن در جهان قائل بودنده از پیروان لنویت اخلافی هسنند. به همین 
دلبل معتقد بودند که حقایق قطمی وجود دارد. 
هستند. 

عقاید ناستیکی و دین مانی+ که علیالاصول از دین زرتشتی ایران سرچشمه گرفته بودنده مشکلاتی 
درکلیسای اولیه به وجود آوردن. ناستیکها ظاهراً در واخرترن اول میلادی ۶ 
علت وجود شرارت در جهان معتقد شدند که یک خدای برتر و یک خدای پست‌تر وجود دارد.آنها 
معتقد بودند که خدای عهد عتین خدای برترنیست زیرا خدای برتر کاملاً نیکوست. خالق جهان خدای 
پست‌تر است. در مین این دو خدا مناشة دائمی وجود دارد که تضاد بین نیکی و بدی است. مانی که در 
مبان یک فرقه قدیمی بابلی ریت شد مژسس دین مانوی می‌باشد. وتی مات با مسیحیان تماس پیدا 
کرد به این فکر افتاد که نوبت شرقی را با مسبحبت درهم آمزد. او خود را رسول مسیح و تسلی‌دهند: 
موعود می‌دانست. او مصممم شد که تمام تأثبرات بهودی را از مسیحیت دوز سازد و بجای آنها عوامل 
جایگزین سازد 

در قرن اخبر موضوع منشاء و وجود شرارت در جهان مورد نوجهقارگرفهاست.هدهای به اعتقاد 
قدیمی ثنویت برگشته‌اند. خدا و ماده؛ و به نظر عده‌ای خدا و شیطان هر دو ازلی هستند. به عق 








نظو مسیحیت پیروان لثویت دینی از همه مهم‌تر 











فیدۂ نها 
خدا از نظر تدرت و شاید دنایی محدود است ولی نه از نظر کیفیت شخصیت. خدا هر چه در توان دارد 
برای دنیای متمرد انجام می‌دهد و در پابان کاملاً بر آن پیروز خواهد شد. انسان باید در آین تلاش به خدا 
کمک کند و در شکست دادن شرارت تسریع نماید. خدا در حال تکامل می‌باشد و محدود است. 
باید اقرا رکرد که مستل شرارت از نظر توری مشکل است ولی اعتقاد به ثنویت نمی تواند آن را حل 
کند.بدیهی است که خدای محدود نمی تواند ما را قلباً اضس سازد زیر قادر نیست پیروزی قعلمی 
نیکوبی بر شرارت را تضمین نمی ممکن است وا فرمتظری پیش آید و تما تقش‌های عالی او 
ایماندار چگونه می‌تواند به چنین خدایی دعا کند؟ بعلاوه این فر 
در مورد وجود شرارت راز ین نمی‌برد. یرون این فرضیه در هر حال ممتقدند که خدا الق است هر 
چند ممکن است خلقت را یک عمل مداوم بدنند. چون معتفدند که خلقت مستلزم وجود شرارت 
است؛ نمی توانند خدا را در مورد خلقت جهان شربر بی تفصبر بدانند. در نتیجه خدایی را قول دارند که 
در حال رشد و تکامل است و هر روز بیشتر موفق می شود و بهئر و بهتر می‌گردد. ولی این اعنفاد مخالف 
تعالیم صریح کتابمقدس است که خدا راکامل و لابتفیر و حکیم و نوانا و عادل و نیکو و راست 
می‌خواند و بدین طریق معلوم می‌شود که این فرضیه نمی تواند ما را در مورد خدا قانع بسازد. بعلاوه این 




















.۳ اعتقاد به وجود خدا 


فرضیه وجود شیطان راانکار می‌کند در حالی که شبطان دشمن واقعی خدا و مسئول اصلی شرارتهای 


ششم - خدای غیرفعال۲۳ 


مکتب همه‌خدایی حضور خدا در جهان را قبول دارد ولی متعال بودن و را رد می‌کند. اعتفاد به 
خدای غیرفعال متعال بودن خدا را قبول دارد ولی حضور او در جهان را رد می‌کند. پیروان مکتب خدای 
غیرفعال معتقدند که خدا بوسیلة قدرت خود در خلقت وجود دارد ولی خودش حاضر نیست. او در 
جهان قوانینی تعین فرموده و ففط یک نظارت کلی در مورد اجرای آنها اعمال می‌نمید.به مخلوقات 
خود استعدادهایی عطا فرمود, و قوانینی بر آنها مقر کرده و بهآنها اجازه داده است که با نیروی خود 
سرنوشت خود را بسازند. این مکتب مکاشفۀ مخصوص و معجزات و تدبیر الهی را نمیپذپرد بلکه 
معتقد است که تمام حقایق مربوط به خدا را می توان بوسیل عقل بدست آورد و می‌گوید که کتابمقدس 
شامل اصولی است که می توان آنا را از طبیعت کش نمود. 

مسیحیان اعتقاد به خدای غیرفعال را نمی‌پدبرند زیرا معنقدند که مکاشف؛ مخصوص الهی در 
کتابمقدس وجود دارد و خدا نه فقط بوسیله ندرت خود بلک شخصاً درکالنات حاضراست و بر کائنات 
نظارت دائمی دارد و بای انجام مقاصد خود از معجزات هم استفاده می‌نماید و دعیاها را مستجاب 
می‌فرماید. مسبحبان معتفدند که پیروان مکتب دای غیرفعال بیشتر عقاید خود را از کتابمقدس کسب 
کره‌اند نه از عقل و منطن تنهاء بهنظر ما خداي غبرفعال درست مانند خدایی است که وجود ندارد. 




















قسمت دوم 





تون که روشن سا E REE‏ یې در 
1 ری دی او دس ریم په عیارت 







برای کسب اطلاعات در این مورد چهار منیع در اختیار بشر رار داد صقل تور بطنی کلیس 
اب لابه مقام مناسب عقل و نور باطنی و محدودبتهای آنها اشاره کردیم. اکنون بايد به بررسی این 
موضوع بپردازیم که خدا در ابن مورد به کلیسا چه اختبارانی داده است و باید روشن سازیم که کتابمقدس 
منبع واقعی در این مورد می‌باشد. 

کلیسای کاتولیک رومی از مدتها قبل ادعا کرده است که خدا کلیسا را معلم معنبر و مصون از خطا ساخته 
است. این کلیسا ادعا می‌نماید که خدا تمام مکاشفات خود را اعم از مکتوب و غیرمکتوب به این کلیس 
واگذار نموده و حضور دائمی رو در این کلیسا وجود دارد و از هر نوع تعلیم غلط محفوظ می‌باشد. 
این مصون از خطا بودن شامل موضوعات مربوط به امان و اخلاق و تمام اموری می‌گردد که بهنظر کلیس 
جزه ماش الهی است. از این نظر کلیسای کانولیک رومی بگانه کلیسای واقعی میباشد. قتی استفها 
اجتماع می‌کنند؛به عنوان جمع؛ مصون از خطا هسئند و وقتی پاپ» یعنی اسقف روم در این مقام سخن 
می‌گوید سخنگوی روحالقدس است و رأی مصون از خطای کلیسا را اعلاممی‌درد. 

ولی خدا به هچ سازمانمرنی چنین اختیاری نداده است. اه برای نصمیمگیری و تشخیص عقاید صحیع 
مناسب است که با ایمانداران وافعی مشورت نمابیم زیر کلیسا «سنون و نباد راستی استه (اول 
تیموتائوس ۱۵:۳) ولی مفهوم اصلی آن بدن نامرئی مسیح است ته یک نشکیلات جهانی, خدا در سازمان 
مرئی حضور نداد بلکه در تلوب ایماندرنواقعی خود و هدایت تکمیلی در مورد حقیقت که در بوحنا 
۶ ۱۳ وعد؛ آن وجود دارد محدود به افرادی است که به آنها وعده داده شده و آن هم فقط به این معنی 
است که آنها را قادر سازد که چیزهایی را که توسط خدا به فراواتی به نها داده شده است (اول قرتتیان ۱:۲ 
و در کلام او مکتوب می‌باشد درک نمابند. هر بک از فرزندان خدا پوس روشنگری روح|لقدس می‌نواند 
کتابمقدس را نهمد. ابن عطایی نیست که به یک سازمان مر داده شد باشد لول بوتا ۲۰:۲ و۲۷). 
بابد گتابمقدس را به نون مرجع تهایی بپذبریم. نمام کلیساهای وفع در طول تاربخ یمن داد که 
کتابمقدس ثبت مکاشفة وافعی الهی است و نمام فسمتهای آن معتبر و رسمی و دارای الھام الهی می‌باشد. 
هدف مبحث کتابمفاس شناسی عبارتست از بررسی حفائیت دلایل این امن 

















امکان درک الهیات و خداشناسی بر این اساس قرار دارد که خدا خود را مکشوف فرموده است و 
انسان دارای استعدادهایی برای درک آن می‌باشد. استعداد انسان به اندازة کافی بحث شد ولی در 
مورد مکاشفة الهی بررسی بیشتری لازم است. نظر صحیح مسیحی هميشه این بوده که خدا خود را 
مکشوف فرموده و این مکاشفه در کتابمقدس ثبت گردیده است. به همین دلیل کتابمقدس عالی‌ترین 
مرجع و اساس هبات مسیحی می‌باشد. اکنون دلایل این اعتقاد را مورد بررسی قرار میدهیم. 





اول -دلیل مربوط به ذات انسان و خدا 





بن دلبل را می توان ابتطور خلاصه کرد که با وجه به نات خدا و انسان بسیار طبیعی به نظر می‌رسد 
که خدا خود را مکشوف سازد و قسمتهایی از این مکاشفه که برای شناختن حفایق الهی ضروری 
می‌باشد به لبت برسد. ذیلاً در مورد این دلیل توضیحات بیشتری داده می‌شود. 

انسان نه نقط گناهکار و به موت ابدی محکوم می‌باشد. بلکه از خدا دور است و اطلاعن از مقاصد 
الهی و راه نجات ندارد و با قدرت خود نمی‌نواند به سوی خدا بازگردد به عبارت دیگر در وضع 
فلاکتباری بسر می‌برد ولی خودش از این وضع بطور کال با و ره نجات از این وضع را 
نمی‌دند و نمی تواند خودش را نجات دهد. مکاشفة ثت نشدۂ الهی نمی تواند این مسابل را حل کند با 
نوجه به مراتب فوقکاملا راصح است که انسان برای مهم ترین سل زندگی یعنی سعادت ابذی خود به 
مصون از خطا احتیاج دارد. 

خدا با توجه به ذات و سیرت آلهی خود این احنیاج عمیق انسان را برآورده ساخته است. خدای 
مسیحیان خدابی است که داتای مطلق و قدوس و مهربان و قادر مطلق میباشد. چون دانای مطلق است 
تمام احتیاجات انسان را می‌داند و چون فدوس می‌باشد نمی تواند انسان راکه در گناء سقوط کرده است 
به مصاحبت خود بپذیرد و چون مهربان است حتماً برای نجات انسان نقشه‌ای دارد و چون قادر مطل 
می‌باشد نه فقط می‌تواند خود را مکشوف سازد بلکه قادر است آن فسمتهایی از مکاشفه راکه برای 
نجات انسان لازم می‌باشد به ثبت برساند. 





























البته قبول داریم که فقط با اک به این دلبل نمی توانیم موضوع مورد بحث خود را صد در صد ثابت 
نماپیم زبرا هر چند خدا مهربان است و در ذات خود محبت دارد ولی تا مکاشفة مخصوصی وجرد 
نداشته باشد نمی توانیم مطمئن باشیم که خداگناهکاران را دوست دارد. اگر در مورد محبت خدا نسبت به 





rr‏ کابمقدس شناسی 
گناهکاران بیش از حد تأکید نماییم در آن صورت از درک مفهوم صحیح مهر و محیت و لطف و فیض 
الهی غافل خواهیم ماند. ولی در هر حال این دلبل می نواند تا حدی این امید را در ما به وجود آورد که 
خدا برای عمین ترین احتباج ما فکر می‌کند. 


دوم دلیل مربوط به مقایسه با حقایق زندگی 


این دلبل دلیل اول را تقویت می‌کند و احتمال ثبت مکاشفة الهی را تأیید می‌نماید. این دلیل دارای 
دو قسمت می‌باشد: اولاً در روابط شخصی بین اشخاض عاقل مشاهده می‌کنيم که ابراز عقاید با 
«مکاشفه, وجود دارد. حتی حیوانات هم احساسات خود را بوسیلة صدا پروز می‌دهند. در 
تمام قسمتهای اجتماع یک نوع زبان برای ابراز نظرات وجنود دارد. دربن افراد ارتباط مستفیم 
دیده می‌شود که بوسیلۂ آن افکار باطنی مکشوف می‌گردد بطوریکه می‌توان آنها را به خوبی درک 
نمود بدین طریق به این نتیجه می‌رسیم که خدا هم می‌تواند خود را مکشوف سازد. هر چند ابن 
دلیل بطور قطع ثابت نمی‌کند که مکاشفۂ الهی در یک کتاب ظاهر می‌گردد ولی احتمال آن را تأ ی 











در طبیعت علالمی از نیکی‌های اصلاح کننده وجود درد و در زندگی افراد و ملتها نشانه‌هایی از 
الهی دیده می‌شود که ما را امیدوار می‌سازد. ملاً شفای اندامهای انسان و 
بهبودی امراض و مجازانها و نظابر آن مشاهده می‌گردد. این علائم نشان می‌دهند که خدای 
طبیعت خدایی است بردبار و مهربان (اعمال ۱۷-۱۵:۱۴), 

ل ما راکمی از دلیل اول جلوتر می‌برد. دلبل اول نشان می دهد که امکان دارد خدا په کمک 
انسان گناهکار بشتابد. دلیل دوم با نشان دادن این حقیفت ات عمل 
شفابخش انجام می‌دهد و با انسان با مه و محبت رفتار می‌نمایدهثابت می‌کند که خدا حتماً به 











مخلوقات خود کمک خواهد فرمود. ولی این دلبل دوم هم نمی‌تواند صددرصد ثابت کند که نقشهها و 
وعدههای الهی درکتایی ثبت شده است. 


سوم -دلیل مربوط به فناناپذیر بودن کتابمقدس 


وتتی به این واقعیت توجه می‌کنيم که غالب کنابا از تاریخ انتشار خود پیش از ببست و پنج سال 
دوام نمی آورند و کتابهای کمی وجود دارند که پیش از بک قرن دوام پیاورند و فقط کنب بسپار نادری 
می توانند هزار سال بافی بان در آن موقع می فهمیم که تابمقدس کناب بیظبریاست. بعلاوه وقتی 
در نظر می‌گبریم که کتابمقدس در تحت چه شرابطا مشکلی به موجودیت خود ادامه داده است به 
اممیت موضوع بیشتر پی می‌بریم. به قولی یکی از علمای الهیات: «کنابمقدس نه فقط بیش از هر 
کتاب دیگری مورد تمجید و احترام بود بلکه بیش از هر کتاب دیگری مورد مخالفت و جفا فرارگرفته 


fo 





است» 
تلاشهای فراواتی به عمل آمده است تا کنابمقدس را 
که در اجرای این منظور موقق نشوند لاقل اعتبار الهی آن را از 


ارزش سازند و آن را نابو کنند و در صورنی 
این تلاشها 
اشاره م‌تمييم. مراطورهای روم بزودی منوجه شدند که پا ابمان مسیحیان در کتابمقدس است. به 
همین دلیل در از بین بردن آن کوشش فراوان به عمل آوردند. دیوکلتی!۱) در سال ۳۰۳ میلادی طی 
فرمانی دستور داد که تمام تسخه‌های کتابمفدس سوزانیده شود. او به قدری مسیحی به قتل رسانید و به 
قدری کتابمقدس از بین برد که مسیحیان مجبور شدند مخفی شوند و ساکت بمانند و او خیال کرد نما 
کتابمقدسها را از بین برده است. وی با غرور اعلام داشت «دین مسبح نابود گردید و پرستش خدابان 
دوباره برقار شد». ولی چند سال بعد قسطنتین به سلطنت رسید و مسیحیت را دین وسمی امپراطوری 
روم ساخت, 





ببرند. فلا بهچند نمونه 





در قرون وسطی, اهل مدرسه» اعتقادنامه را ازکتابمقدس بالاتر می‌دانستند. هر چند بسیاری از آنها 
سعی می‌کردند اعتقادنامه را بوسیلة کتابمقدس تأبید نمابنده ولی بتدریج سنتها و روایات کلیسایی 
اهمیت بیشتری یافت. کلیسای دولتی حق تفسیرکنابمقدس را بخود اختصاص داد و مطالعة کتابمقدس 
توسط غبر روحانبون» مشکوک و ممنوع اعلامگردید. 

در دور؛ اصلاحات کلب(" وقتی کتابمفدس به زبان معمولی مردم ترجمه شد کلیسای ستتی به 
استناد اینکه غیررو حانیون صلاحیت تفسبر کنابمفدس را ندارند. محدودیتهای فراواتی در این مورد په 
وجود آورد. خوانند کتابمقدس نمی‌توانست آن را پرای خودش تفسیر نماید. بسیاری به ان دلیل که 
پیرو صمیمی مسیح بودند و به کتابمفدس اعتمادداشتند, جان خوه را از دست دادند. حتی قوائینی در 
مورد ممنوعیت چاپ کتابم‌فدس تصویب گردید. 

یکی از نکات جالب توجه در این مورد این است که ولشره آن بیدین معروف فرانسوی؛ که در سال 
۸ وفات بافت» پیشگوبی کرد که مسیحیت حداکثر تا صد سال بعد از بین خواهد رفت. 

فرامین پادشاهان و محدودیتهای کلیسایی هیچکدام نتوانست کتابمقدس را از بین ببرد. این نوع 
تلاشها هرچه بیشترمی‌شود. انتشار کتابمقدس بیشتر افزایش می‌باب. از آخرینتلاشهایی که برای 
تابودی کتابمقدس به عمل می‌آید است که در سطح تابهای ادیان قدیمی قرار می‌دهند. این تلاش 
کنندگان که می بینند نمی توانند از نتشار کنابمقندس جلوگیری نمایند کوششی به عمال می آورند که اعتبار 
الھی آن رااز بین ببرند. وی کتابمقدس نیروی الهی خود را حفظ کرد است و توسط میلیونها ایماندار 
در سوتاسر جهان مورد مطالعه قرار می‌گیرد و تاکنون به پیش از بک هزار و چهارصد ز 
است. فناناپذیر بودن کتابمقدس نشان می دهد که لبت مکاشفة الهی می‌باشد. 




















رجمه شده 





چهارم -دلیل مربوط به خصو صیات کتابمقدس 


Reformation 1 Dioclerian 1 





۴۶ کتابمقدس شناسی 





ثبت مکاشفه با ظهورالهی است. اول به محنوای کتابمقدس توجه نمییم. این کناب دربارۀ شخصیت و 
وحدانیت و تثلیث اقدس الهی سخن می‌گوید, قدوسیت و محبت خدا را تشریح می‌نماید کائنات را 
مخلوق مستقیم خدا و انسان را دارای صورت و سبرت الهی می‌دانده سقوط انسان را به عنوان 
عصیان عمدی علیه اراد مکشرف الهی محسوب می‌کند؛ گناه را خطای عهدی و انسان گناهکار 
را محکوم به مجازات ابدی می‌دانده فرمنرواییالهی در کائتات را روشن می‌سازد نقشه خدا برای 
نجات انسان را به تفصیل تشریح می‌نماید و شرایط قبول آن را ذ کر می‌کندهنقشه خدا را در مورد اسوائیل 
و کلیسا روشن می‌سازه آیندۂ جهان راز نظر اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و دینی پیشگویی 
می‌نماید پایان همه چیز را در رجعت مسیح و رستاخیز مردگان و داوری نهایی و سلطنت هزارسالا 
مسیح و وضم ابدی جهان بیان می‌دار. شکی نیست که کنبمقدس توسط خدای لابزال به ما بخشیده 


شده است. 











در مرحلۀ دوم باید به وحدت کتابمقدس توجه نمایيم. هر چند توسط حدود چهل نفر در دوره‌ای به 
طول تقریباً یکهزاروشصد سال نوشته شده معهذا کناب واحدی است. وحدت کامل از نظر تعلیم و 
پایة اصول اخلاقی و راء نجات و برنامۀ دور‌های تاریخ بشر در کتابمقدس دیده می‌شود. گزارشات 
مختلفی که دربار موضوع واحدی در آن وجود دارد به هیچ وجه با یکدیگرمتناقض نیستند بلکه مکمل 
بکدیگر می‌باشند. مثاً نوشته‌ای که در بالای صلیب مسیح وجود داشت بی‌شک این بود؛ «اين است 
عیسای ناصری؛ پادشاه یهرد» ولی در چهار انجیل به این صورت ذکر گردیده است «این است عیسی 
پادشاه بهوده (متی ۳۷:۲۷ «پادشاه بهود» (مرفس ۲۶:۱۵) «اين است پادشاه بهوده (لوقا ۳۸:۲۳): 
«عیسی ناصری» پادشاه بهود» (بوحنا ۱۹:۱۹) وفتی سفهوم صحیح و هدف شریعت و فیض را 
می فهمیم» متوجه می شوم که هر دو هماهنگی کامل دارند.گزارشات در مورد اشخاص و ملتهای شریر: 














وقتی به عاقبت آنها توجه می‌کنیم» بسیار مفید و آموزنده هستند.تعلیم در مورد روح|لقدس را می‌تونیم 
با توجه به نة تکاملی مکاشفة الهی در این مورد درگ نماییم برخلاف کتاب دینی مسلمانان و 


زرتشتیان و بودابی‌هاء که غالا شامل مطالبی ناهماهنگ و بدون ابتدا و انتها میباشند. کتابمقدس دارای 
وحدت و هماهنگی اعجاب 

با توجه به محتوا و وحدت کتابمقدس؛ قطعاً به ابن نتیجه می رسیم که ثبت مکاشفة الهی می‌باشد. 
هیچ انسانی تمی‌تواندچنین جهابینی و فلسفة زندگی بی‌نظبری به وجود آرد. چه نوبسندهایمی‌تواند 
اثری هماهنگ و فائم به ذات ایجاد کند؟ یکی از علمای الهیات چنین می‌گوید «فقط خداوند. که 
برای او زمان مفهومی ندارده می‌نواند در یک لحظه سرنوشت بشر را تصویر نماید. او از ازل تا به اپد 
خداست (مزمور ۲:۹۰) او در یک لحظه تمام گذشته و آیند؛ بشریت را می‌بیند. نها اوه که الهام‌کنندة 
کتابمفدس است» می‌نواند علت صحت و دقت دیدگاه کتابمفدس باشد.» 


پنجم دلیل مربوط به تأثیر کتابمقدس 





پزی است. 














فصل پنجم: ثبت مکاشفه الهی rv‏ 





بهداشت, زند اوستاه آثار کنفسیوس» همگی در ريخ جهان تأیر 
زیادی داشتهاند. ولی تأثیر آنا در مقایسه با تأر کتابمفدس بسیار متفاوت می‌باشد. کنابهای سابقالذکر 
نظر محدودی در مورد خدا و گناه ابجاد کرده و از نظری این حفاین را انکار نموده‌اند. نها در مورد زندگی 
یک نوع بی‌تفاوتی درویشانه به وجود آورد‌اند و این امر در طرز فکر مردم تأثیر سولی داشته است. 
کتابمقدس» برخلاف مکتب‌های فوق‌الذکره در تمام جنبه‌های زندگی عالی نرين تا 
است. تحت تأثی کتابمقدس. شاهکارهای بسیار عالی در هثرهای زیبا و معماری و ادیات و موسیقی 
خلق گردید. قواتین ملتها اصلاح شد و اصلاحات اجتماعی در تعامزمبنههایدارگردید. در جهان هیچ 
کتاپ دیگری وجود ندارد که به اندازة کتابمقدس منشاء برکات فراوان برای بشریت باشد. بی‌شک همین 
امر نشان می‌دهد که کتابمقدس مکاشفة الھی برای رفع تمام احتیاجات انسانها است. علاوه بر تکات 
ر کتابمقدس این است که باعث ایجاد تولد تازه در مورد میلیونها انسان گردیده است. 











رات راایجاد نموده 











ششم -دلیل مربوط به انجام نبوتها 


این لیل را می توان جزئی از دلبل مربوط به خصو صبات کتابمقدس دانست ولی با توجه به اهمیت 
فوق‌العاد‌ای که درد آن را جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم. در موره نبوتهای مربوط به ین در فصل 
دوم مطالبی بیان کردیم ولی در اینجا موضوع را ازاین نظر مطرح می‌کنیم که می وان وسیل نها ثابت 
نموه که کتابمقدس ثبت مکاشف الهی می‌باشد. فقط خدا می تواند آبنده را مکشوف سازد و از این نظر 
نبوت عبارتست از معجزه‌ای در مورد آگاهی.نبوتهایی که عملی می‌گردند نشان می‌دهند که نوبسندگان 
آنهادارای نوعی آگاهی ماوراءالطبیعی بودماند. پطرس رسول از این واقعبت اطلاع داشت زیر در مورد 
پيامبران عهد عتیق می‌فرماید ومردمان به روح‌القدس مجذوب شده از جانب خدا سخن گفتنده (دوم 
بطرس ۲۱:۱). اگر روشن سازیم که نبوتهای انببای عهد عتیق عملی شده است» ثابت می‌شود که 
مکاشفة انهی وجود دارد. اکنون بعضی از نو تها را مورد بررسی قرار میدهیم. 

نبوتهای مربوط به پراکنده شدن قوم اسراثیل در جهان دقیقً عملی شده‌اند (تتبه ۶۸-۱۵:۲۸ ارما 
۵ و ۱۳:۱۶ هوشع ۴:۴). دراجرای این نبوتها لازم بود سامره سقوط نماید ولی بهودا حفظ شود (اول 
اشعیا ۸-۶۷ هوشم ۶:۱ ۷. بهودا و اورشلیم؛ هر چند از دست آشور در امان می‌ماند 
می‌انتاد (اشعبا ۶:۳٩‏ ارمبا ۱۲-۹:۲۵). انهدام سامنزه قطعی بود (میکاه (:۹۶) ولی 
بعدا زد می‌شد (ارمیا ۱۰:۳۹۔۱۴). نام رهایی دهندة بهودا مذکور شده بود (اشعبا ۲۸:۴۴ و 
۵ قرار بود مادها و فارسها: بابلیها را شکست دهند (اشعیا ۲:۲۱ دانیال ۲۸:۵). قرار بود شهر 
اورشنیم و عبادنگاه آن دوباره ساخته شود (اشعیا ۲۸:۲۴). 

نبوتهایمربوط به ملل غیربهود هم دقیاًعملیگردید. نبو تهای مربوط به بابل» صوره مصرهآمون: 

















The Book of Mormon ۲ 





۳۸ کتایمقدس شناسی 


موآب» ادوم و فلسطین به نجام رسبد (اشعیا بابهای ۲۳۰۱۳ ارمیا بابهای ۵۱-7۶ مخصوصاً بوتهای 
مربوط به چهار امپراطوری عظیم جهان که در دایال بابهای دوم و هفتم مذکور می‌باشد عملی شد. 
بعضی از فسمتهای مربوط به چهارمین امراطوری هنوز عملی نشد بلکه در آیندهبه وقوع خواهد 
پیوست و ما را به رجمت مسیح خواهد رسانید ولی بفیه نماما نحقق یافته‌اند نبوتهای مربوط به 
کشمکشهای فراوان مبان سوریه و مصره بعد از تفسیم امپراطوری اسکندرکبیره همگی بوفوع پیوست. 
نبوتهای مذکور در باب بازدهم ابال به قدری با واقعیت‌هایتاریخی مطابقت دارند که بعضی از 
مخالفین ادعا می‌کنند که پیشگویی نیست بلکه تاریخ است و برای اپنکه عقید؛ لط خود را به کرسی 
بنشانند تاربخ توشته شدن کتاب دانال را تا ۵ - ۱۶۸ قبل از ماد جلو می‌آورند. ولی کسانی که به 








مکاشقه ماورءلطبیعی الهی ایمان دارند می‌دانند که این قسمت از کتاب دانیال دلیل محکمی است بر 
اینکه کتابمقدس مکاشفة داتش مطلق الهی می‌باشد. 





برای اثبات حقانیت نبوتهای کتابمقدس موارد فاوان دیگری وجود درد که از آن جمله است افزایش 
علم و مسافرت در روزهای آخر (دانیال 0۳:۱۲ ادامٌ جنگها و اخبار جنگها (متی ۲۴: ۶و۷ افزایش 
شرارت (دوم تیموتائوس ۱۳-۱:۳), محافظت بفیه اسرائیل (رومیان ۵۱:۱۱و۳۲-۲۵) و حرکت این 
استخوانهای خشک شده و حیات بافتن نها از نظر ملی و روحانی (حزتیال ۲۸-۱:۳). چه انسانی 
می‌تواند چنین اموری را پیشگوبی نماید؟ پس معلوم می‌شود که کتابمقدس ثبت مکاشفة الهی 
می‌باشد. 






هفتم -دلیل مربوط به ادعاهای خود کتابمقدس 


کتابمقدس نه فقط ادعا می‌کند که مکاشفه‌ای از طرف خدا می‌باشد بلکه اعلاممی‌دارد که ثیت 
مصون از خطای این مکاشفه است. دربرة مصون از خطا بودن کتابمقدس بعداً بحث خواهیم کرد در 
اینجا فقط به اذعاهای کتابمقدس درباره اینکه مکاشقة الهی می‌باشد می‌پردازيم. عده‌ای آیراد می‌گیرند 
که ادعاهای کتابمقدس آدربارة خودش نمی تواند دلیلی بر حقانیت آن باشد. ولی اگر بتوانیم حقانیت و 
اصالت کتابهای مختلف کتابمقدس و صحت نظرات آنها را دربار؛ سایر موضوعات به اثبات پرسانیم 
می‌توانیم ادعاهای آنها دربارة خودشان را هم معتبربدنیم. ثلا اگر سفیری دارای اعتبانامه صحیح 
باشد می توانیم سخنان او را در مور کشور منبوعش بپذبريم. 

در تورات غالبا به چنین سخنانی برخورد می‌نماییم: «خداوند موسی را خطاب کرد گفت» (خریج 
۴ لاریان ۱:۴ اعداد ۱:۴ تنبه ۴۸:۳۲) به موسی دستور داده شد که سختانی راکه خدا به او فرموده 
بود درکتابیبنویس (خروج ۱۴:۱۷ و ۱۷:۳۲) و او این دستور را جرا کرد (خروج ۴:۲۴ و ۲۸:۳۴ اعداد 
۳ تشنیه ۹:۳۱و۲آو 1۴). هم چنین پیامبران می‌فرمایند: وزیرا خداوند سخن می‌گویده (اشعیا ۲:۱ 
«آنگاه خدارند به اشعیا گفت, (اشعبا ۳۷), وخداوند... چنین می‌گوید» (اشعیا ۸۱:۲۳ ان است کلامی 
)١‏ «کلام بهوه بر حزتیال ... نازل شل (حزقیال 
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۳:۱ « کلام خداوند که بر هوشع بن بثبری نازل شدء (هوشم :۱6۱ «کلام خداوند که بر بوثیل بن 
فنولیل نازل شده (بوئیل ۱:۱)»اين نو جملات حدود ۲۸۰۰ بار در عهد عتیق تکرار شده است و بدین 
طرین معنوم می‌شود که کتابمقدس ادعا درد که مکاشفه‌ای الهی است. 

نویسندگانکتابمفدس هم ادعا می‌کنند که پیامخدا را اعلام مي‌دارند. پولس ادها می‌کند که 
موضوعانی را که نوشته است احکام الهی می‌باشد (اول فرنتیان ۳۷:۱۴ و اعلام می‌دارد که مردم بابد 
موعظههای او رابه عنوان کلام خدا بذ برد (اول نسالونیکیان ۱۳:۲) و نجات مردم بستگی داردبه قبول 
تعالیمی که او می‌دهد (غلاطیان ۸:۱). پوحنای رسول اعلام می‌داره که شهادت او شهادت الهی است 
(اول یوحنا ۱۰:۵). پطرس رسول مایل است خوانندگانش به یاد بیاورند کلماتی را «که نیای مقلدس 
پیش گفته‌اند و حکم خداوند و نجات‌دهنده راکه به رسولان شما داده شد (دوم پطرس ۲۴). نویسند 

ن مجازاتهای شدیدی برای کسانی پیش‌بینی می‌کند که کلامی راکه توسط رسولان از 

شده است رد می‌کند. مجازات این اشخاص از مجازات ردکنندگان شریعت موسی 
شدیدتر خواهد بود (عبرانیان ۴-۱:۲), 

دلایل حقانیت و اعتبار کتبمفدس وقتی با هم در نظر گرفته شود بسیار فوی است. اگر هر یک از 
دلایل را بهتنایی در نظر بگیریم ممکن است کاملا قنمکنند نباشد ولی اگر نکتة مهم هر یک از دلابل را 
مورد توجه قرار دهیم و همه را با هم در نظر بگیریم به این حقبقت نطعی خواهیم رسید که کنابمقدس 
مکاشفة ثبت شدد؛ الهی می‌باشد. بعد از ابات این موضوع اکنون به سابر تسمنهای کتامقدس شناسی 
می‌رسیم. 










اصالت و اعتبار و رسمیت کتابهای مختلف 


وقتس قبول کنیم که کتابمقدس ثبت مکاشفۂ الهی است. بلاقاصله مایل می‌شویم به بررسی این 
E REE CDE‏ ی 
خصوصیاتی هستند. بلاین طریق اکنون به دلایل اثبات اصالت و اعتبار و رسمیت کتابهای مختلف 
کتابمقدس می‌پردازيم. 


اول ۔اصالت کتابهای مختلف کتابمقدس 


مقصود از اصالت | این است که کناب مورد نظر توسط نویسنده‌ای که نامش در آن کناب وجود درد 
نوشته شده است و با در صورنی که نویسند؟ آن معلوم نباشد مربوط به نویسنده و یا نویسندگانی باشد 
که در روایات مذکور است و با اگر نام نویسنده در روابات وجود نداشته باشد به زمانی مربوط گردد که 
روایات به آن اشاره می‌کنند. کنابی جعلی با ساختگی می‌باشد که در تاریخی که به آن نسبت داده 
می‌شود نوشته نشده باشد و با اثر نویسنده‌ای که ادعا می‌شود کتاب مربوط به او است نباشد. کتابی 








اصالت داره که شامل حفایق واقعی باشد. وقتی غیراصیل است که متن آن به نوعی تغیبرداده شده باشد. 


برای اثبات اصالت کتابهای مختلف عهد عتیق و عهد جدید به این دلایل توجه فرما 





الف - اصالت کتابهای عهد عتیق 

برای اطلاع کافی در این مورده دانشجویان عزیز می توانند به کتابهای علمای الهیات در مورد معرفی 
عهد عتبق مراجعه نمابند. در اینجا موضوع را از نظر کلی مورد بحث قرار می‌دهیم. برای این منظور به 
سه قسمت کلی عهد عتبق یعنی شریعت و پیمبران و سابر نوشتجات نوجه می‌نماييم. 
۱ اصالت کتابهای شریعت بعضی از منقدین جدید قبول ندارند که تورات توسط حضرت موسی 
نوشنه شده است. کسانی که معتفدند که نورات از مدارک دیگری اقتباس شده است آن را به مسدارک 
بهوه‌ای الوهیمی, تیهای و کهانتیتقسیم می نمایند که دارای مؤلفین زیادی بوده است. در اینجا ما به 
دلابلی اشاره می‌کنیم که ثابت می‌کنند حضرت موسی نویسند؛ تورات می‌باشد. الا ثابت شده است که 
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حتی در زمان همورابی عد زیادی دارای سراد بودهاند و فرنها قبل از ابراهیم در بابل نسیب‌نامه‌های 
معتبر وجود داشته و احتمال درد که ابراهیم چنین لو حه‌هایی از حران به کنعان آورده باشد و بدین طریق 
موسی به این اطلاعات دسترس پبدا کرده است. علمای الهیات محافظه کار همیشه عفیده داشنهاند که 
پیدایش توسط حضرت موسی نوشنه شده است زیر موسی به لوحه‌های فوق‌الذکر دسترسی داشته با از 
روایات شفاهی مطلع بوده و با اینکه حقایق مستقیماً توسط خدا بر او مکشوف گردیده و یا از تما 
موارد فوق استفاده کرده است. 











بعلاوء در چهار کتاب دیگر تورات بارها ذگر شده که موسی نویسند: ها بوده است. به او دستور داده 
شد که بنویسد (خروج ۱۴:۱۷ و ۳۷:۳۴) و او این کار را نجام داد (خروج ۲:۲۴ و ۳۸:۳۴ اعداد ۱۲:۳۳ 
تشنیه ۹:۳۱و ۲۴). آنچه نوشت عبارت بود از و کلمات این شریعت» (تثنیه ۰)۵۸:۲۸ «طومار این شریعت» 
(تلنیه ۶۱:۲۸ واین کتاب» ۹ ۲۷ این طومار شریعت, (تشتیه ۲1:۲٩‏ و ۱۰:۳۰ و 
۱ و کلمات این تورات» (تثنبه ۲۴:۳۱). همچنین؛ خارج از تورات» در سایر قسمتهای عهد. 
سیزده بار موسی به عنون نویسندة تورات یا «کتاب تورات مرسی» (بوشع ۳۱۸و ۶:7۳ دوم پادشاهان 
۴ «تورات موسی» (اول پادشاهان ۳:۲ دوم تواریخ ۱۸:۲۳ دنیال ۱۱:۹) و «کتاب سوسی» 
(نحمیا ۱:۱۳) معرقی شده است. 

در عهد جدیده خداوند ما عبسی مسیح بارها از موسی به عنوان نویسند؛ تورات سخن می‌گوید 
(لوفا ۲۹:۱۶ و ۲۷:۲۴ مقایسه شود با بوحنا ۱۹۷). وی همچنین تعالیم متعدد تورات را به سوسی 
نسبت می‌دهد (منی ۴:۸ و ۷:۱۹وه مرقس ۱۰و ۲۶:۱۲» یوحنا ۲۲۷و۲۳). یک بار از ,نوشته‌های» 
موسی سخن می‌گوید (یوحنا ۴۶:۵), غالب نویسندگان عهد جدید موسی و نوشتجات او رایگی 
می‌دانند (اعمال ۲۱:۱۵ دوم فرنتیان ۱۵:۴) و از «شریعت موسی» سخن می‌گوید (اعمال ۰۳۹:۱۳ اول 
قرنتیان ٩:۹‏ عبرانیان ۰ ۲۸:۱ مقایسه شود با یوحنا ۱۵:۴). همچنین بعضی از تعالیم تورات را به موسی 
نسبت می‌دهند (اعمال ۰7۲۰۳ رومیان ۱۵:4 عبرانیان ۵ و .)۱۹:٩‏ 














در خود تورات هم دلایلی وجود برد که نشان می دهد توسط موسی توشته شده است. از قرار معلوم 
نویسنده شاهد عیتی وقایع مذکور در سفر خروج است.معلوم است سوزمین مصررا خوب می‌شناسد و 
از وضع جفرنیایی و طبیعی آن با اطلاع است. کلمات متعدد مصری بکار می‌برد و به رسوم و عاداتی 
اشاره می‌نماید که به هزارة دوم قبل از میلاد تعلق دارد. یکی از علمای الهیات به تام هاریسون می‌گوید: 
یک تألیف هماهنگ پنج جلدی است نه مجموعه‌ای از نوشتجات ناهماهنگ, براساس 
ین معتبر تاریخی شرح می‌دهد که خدا چگونه خود را بر مردم مکشوف فرمود و قوم اسرا 
خدمت و شهادت مخصوصی در جهان برای نمام بشریت انتخاب کرد. نقش حضرت موسی در ننظیم 
ابن نوشتجات بسیار مهم است و به همین دلیل در رابطه با تبدیل قوم اسرائیل به یک منت واحد دارای 
مفام ارجمندی می‌باشد و بی‌جهت نیست که هسم بهودیان و هم مسیحیان او را متوسط شریعت 
می‌داندو, 






۲-اصالت کنابهای پیمبرن ‏ بهردیان پیامبران را به دو دستۀٌ پیشین و متأخر نقسیم می‌نمابن. پیامبران 


ar‏ کتابمقدس شناسی 


پیشین عبارت‌اند از بوشم؛ داوران. اول و دوم سموئیل, اول و دوم پاهشاهان. پیامبران متأخر عبارت اند 
از اشعیاء ارمیا حزقیال و پیأمبران به اصطلاح صغیر. در مورد پیامبران دستذ اول دلبلی وجود ندارد که با 
روایات معتبر مخالفت کنیم زبرا بر طبق این بوشع نویسنده کتابی است که نام او را درد و کناب داوران 
توسط سموئیل نبی نوشته شد. کتاب داوران بعد از آغازپادشاهی در اسرائیل (۱:۱۹ و ۲۵:۲۱) و فبل از 
سلطنت داود نوشته شد (۲۱:۱ مقایسه شود با دوم سموئیل ۸۶۵). در اول تواریخ ۲۹:۲۹ دربارة 





آموری می‌خوانیم که در «سفر اخبار سمولیل رئی و اخبر اتان نبی و اخبار جاد رائی» مکنوب است. 
طبق روابات معتبرهاول سموئیل بابهای ۴۲-۱ توسط سموئیل و اول سموئیل باب ۲۵ تا دوم سموئیل 
شاهان توسط ارمیا با یکی از معاصران وی نوشته 
شد. در کتاب پادشاهان دربار؛ «کتاب وفایع سلیمان» (اول پادشاهان ۴۱:۱۱) و «کتاب توارب 
پادشاهان اسرائیل» (اول پادشاهان ۲ ۱۹:۱) و وکتاب توریخ یام پادشاهان بهوداء (اول پادشاهان ۲۹:۱۴) 
می‌خوانیم و در آن تقل فولهایی از نوشتجات شاهدان عینی در مورد ایلیا و الیشع و مبکایا وجود دار که 
از مدارک قدیمی‌تر است. 





باب ۲۴ توسط اتان و جاد نوشته شد. اول و دوم پا 








اصالت آثار پیامبران متأخر هم روشن می‌باشد. کارهای حزقیا «در رژیای اشعیا بن آموص نبی» 
نوشته شد (دوم تواریخ ۳۲:۳۲), همچنین گفته شده است که اشعیا «وقایع عزیا (دوم تواریخ 
۶) کتاب اشعیا به خود او تعلن دارد (۱:۱). عبسی و رسولان, کتاب اشعیا و حتی قسمتهایی از آن 
راکه مورد سژال قرار گرفته است» متعلق به خود او می‌دانند (منی ۱۷:۸ مقایسه شود با اشعیا ۰۴۵۲ لوقا 
۸۴ مقابسه شود با اشمیا ۰۱۶۱ یوحن ۴۱-۳۸:۱۲ مقایه شود با اشعیا ۱:۵۳ و ۱۰:۶). به ارمیا 





دستور داده شد «تمامی سخنانی را که من به و گفته‌ام در طوماری بنویس» (ارمیا ۲:۳۰) و گفته شده 
است که او «تمام بلا راکه بر بابل می‌بایست بیاید در طوماری نوشت؛ (ارمبا ۶۰۵۱ بی‌شک باروک 





کاتب قسمت مهمی از آثار ارمیا است (ارمیا ۳۶ مقایسه شود با ۱:۴۵) از حزقیال هم خواسته شد که 
بنویسد (حزقیال ۲:۲۴ و ۱۱:۲۳) همانطوری که از حبفوق خواسته شد (حبقوق ۲:۲). علمای الهیا 
محافظه کار علی‌العموم معتقدند که نامهابی که در ابتدای کتابهای 
صحیح می‌باشد. حنی ملاکی هم نام مولف کتاب ابن پیامبر است ته اشاره‌ای به ۱:۳ 

۳ اصالت سایر نوشتجات عهد عتیق -سایر نوشتجات عهد عتیق به سه قسمت تقسیم شده است که 
عبارتند از: اشمار شامل مزامیر و امثال و ابوب» نوشتجات شامل غزل غزلها و روت و مرا و جامعه 
واستره کتابهای تاریخی غیرنبوتی شامل دانیال و عزرا و نحمیا و سای رگنب تاریخی. ذکر چند نکنه لازم 
است. در مورد مزامیر و آلار سلیمان به ونوشتٌ داوده و «نوشتۀ پسرش سلیمان» (دوم توارسخ ۲:۳۵) 
اشاره شده است. هر چند عنوانهای مزامیر جزه متن اصلی نمی‌باشد ولی در مورد اصالت آنها شکی 
وجود ندارد. از ۱۵۰ مزمور به وبسندۀ یکصد مزمور اشاره شده است: ۷۳ مزمور اثر داود و ۱۱ مزمور 
اثر بنی فورح و ۱۲ مزمور اثر آساف و ۲ مزمور اثر سلبمان و یک مزموراثراتان و یک مزمور اثر موسی 
می‌باشد. در مورد سایر مزامیر نام نوبسنده ذکر نشده است. طب عنوانهیی که در امثال وجود دار 
بابهای اول تا بیست و چهارم اثرسلیمان است و بابهای ۲۹۸۲۵ هم منتسب به او ی‌باشد هر چند 





به عنوان نویسنده ذکر شده است 
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توسط مردان حزقیا از نوشته‌های سلیمان نسخهبرداری شده است. باب ۴۰ بهآگورین یاقه و باب 
لموئیل پادشاء نسبت داده شده است. در کتاب ابوب نام نویسنده وجود ندارد ولی احتمال دارد خود 
باشد. ما معتقدیم که این کتاپ تجریبات ایوب را با امانت نشریح می‌نماید که مربوط 
به دوران آباء اولبه است و یک کناب خیالی شاعراهنیست. هیچکس به خوبی ابوب نمی توانست 
تجرییات و سخنان خود و همچنین سخنانایغاز و بلده و سوفر و الیهر و خد را نقل نماید. 

غزل غزلها هم به سلیمان نسبت داده شدء است (۱:۱) و دلیلی وجود ندارد که در ان مورد شک کنیم. 
یکی از علمای الهیات به تام آرچر(" می‌گوید «طبق روایات کلیسایی از دورانهای اولیه تاکنون این عتقاد 
وجود داشته است که غزل غزلها ثرسلیمان می‌باشد» کتاب روت را با کناب دورانمربوط می‌دانند و 
تریسند؛ آن که توبسند؛ داوران نیز می‌باشد به احتمال قوی سموئیل است. چون نام داود درکتاب روت 
وجود دارد (۲۲:۴)ولی نام سلیمان ذکر نشده است معلوم می‌شود که دیرتر از دورن دود نوشته نشده 








ابوب نویسنده 





کتاب مراثی به ارمیا نسبت داده شده است و عنوان آن هم صحت این موضوع را تأیید می‌کند و 
موجود هم صدق این اعتقاد را ثابت می‌نماید. از نظر سبک و روش استدلال شباهتهای زیادی به 
با اطمینان آن را به او نسبت بدهیم. در مورد نویسند؛ کتاپ جامعه گفته شدء 
است که او «جامعه بنداود که در اورشلیمپادشاءبوده می‌باشد (۱:۱).تعام علمای محافظه کار سلیمان را 
نویسندة این کتاب می‌دانند زیر به حکمت بی‌حد او (۱۶:۱) و کارهای عظیمی که انجام داده (۱۱-۴:۲) 
آشارء شدء است. تا دور اصلاحات کلیسا نمام علمای بهودی و مسیحی این کتاب را الر سلیمان 
می‌دانسنند و اکنون هم غالب عنمای محافظه کار همین نظر را دارند هر چند از سیک کتاپ شواهدی به 
چشم می خورد که امکان دارد نویسندء آن شخص دیگری باشد. 

نویسنده کناب استر ممکن است مردخای بهودی باشد که از وقایع مذکور در آن اطلاع کافی داشت. 
ولی ۰ ۲۱و۴ دراین موردایجاد شک می‌کند. بطور خلاصه می توان گفت که نویسنده یک بهودی بود که 
در زمان مذکور در آن کتاب در ایران زندگی می‌کرد و به مدارک ثبت شدة دربار دسترسی داشت (۲۳:۲ و 
۹ و ۲:۸۰) بعضی معتقدند که نوب یک بهودی ایرانی بوده زیرا در آن آثری وجود ندارد که 
نشان دهد در فلسطین نوشته شده است. سبک آن شبیه کتابهای عزرا و نحمیا و تواریخ ایام می‌باشد. 

کتاب دانبال بی‌شک توسط سیاستمداری به همان نام نوشته شد. نویسنده خود ربنم دانیال معرقی 
می‌کند و به صورت أول شخص مفرد سخن می‌گوید (۲:۷ و ۸ او۱۵ و :۲ و ۲:۱۰) بعلاوه به دانیال 
دستور داده شد که کتاب را حفظ کند (۲:۱۲) کناب دارای وحدت کامل می‌باشد و نام دانیال در سرتاسر 
آن وج د درد عیسی این کتاب را به دانپال نسبت می‌دهد (متی ۱۵:۲۴ علمای محافظه کار تاریخ 
نگارش آن را فرر ششم قبل از مبلاد می‌دانند ولی علمایی که معتقد به حقیقت نبوت نیستند تاریخ 
تألیف آن را در دور مکابیها عن بین سالهای ۱۶۵-۱۶۸ قبل از میلاد فرض می‌کنند 

کتاب عزرا بدون شک وسط عزرای کانب نوشته شد. چون فسمتی از آن توسط شخصی به نام عزرا 





رواب 
کتاب ارمیا درد و می: 





























Archer =1 





or 





نوشته شده‌است و به صورت اول شخص مفرد می‌باشد (۲۸۷ 
E TEE‏ نویسندة تمام آن همان عزرای کاتب است. 
بخ کی نما وه نمی ی ی پم ایران بوده زیرا اولین آیۀ این کتاب می‌گوید 








دارای ارزش کمتری از کتابهای پادشاهان هسنند زیراکتابهای پادشاهان تاریخ را از نظر نبوت مورد بحث 
قرا می دهند در حالی که کتابهای تواریخ ایام به تاریخ از نظر کاهنان نگاه می‌کند. طبق روایات موجود 
این کتابها عزرا می‌باشد. قبول این کتابها ه منوا کب رسمی عهد عتیت و این وقایع تاریخی 
نها درست در همان جایی که وقایع مذکور در کناب عزرا شروع می‌شود و سیک این آثر این 
احتمال را قوی می‌سازد که نوبسند؟ آنها زرا است. تاریخ نوشته شدن آنها قبل از تاریخ 
عزرا بین سالهای ۴۵۰ تا ۴۲۵ قبل از میلاد بوده است. 





مذکور در 








ارش گتاب 


ب ۔ اصالت کتابهای عهد جدید 

دراین مورد هم دانشجوبان عزیز می توانند به کتابهای مربوط به معرفی عهد جدید مراجعه نمایند تا 
اطلاعات بیشتری کسب کنند ولی در اینجا به چند نکنه اشاره می‌شود. هر چند در مورد تاریځ نوشته 
شدن غالب قسمتهای عهد جدید نظرات انتفادی زیادی ابراز شده ولی هر روزه گرایش بیشتری به 
نظرات سنتی مشاهده می‌گردد, دلابلی در دست است که ترتیب قرار داده شدن اناجیل هم نظر- یعنی 
متی و مرقس و لوقا۔ با تاریخ نوشته شدن آنها مطابقت دار. اریجن(" غالا زاین اناجیل به همین 
ترقیب نقل می‌نماید و کلمنت اسکندریه(؟ که قبل از او می‌زیست اناجیلی راکه شامل نسب‌نامه است 
طبق روایاتی که به او رسیده بود مقدم قرار می‌داد. این موضوع از این نظر مورد تأبید قرار می‌گیرد که 
اناجیل با توجه به شرایط و موقعیت‌ها نرشته شدند. روابات به ما می‌گویند که متی حدود پانزده سال در 
قلسطین موعظه کرد و بعد از آن به کشورهای مختلف مسافرت کرد. براساس گفتة مشهور پاپیاس !"که 
می‌گوید «متی کلام رابه زبان عبری (بعنی آرامی) تألبف نمودهبطور منطقی می توان به این تیجه رسید 
که وقتی او در سال ۴۵ میلادی از فلسطین خارج شد از خود انجیلی به زبان آرامی باقی گذاشت و مدتی 
بعد انجیل بونانی راهم که بدست ما رسیده است برای مستمعین جدید خود نوشت و تاریخ تألیف آن 
حدود ۵۰ میلادی می‌باشد. توافق عمومی وجود دارد که نویسندة انجیل دوم بوحنای ملقب به مرقس 
داده است. با وجه به شرایط زمان و دلایلی که در خود انجیل وجود دارد می توان تاریخ تألیف آن را 




















سالهای ۶۷و۶۸ میلادی دانست. موافقت همگانی وجرد دارد که انجیل سوم توسط لوقا؛ طبیب حیبب» 
نوشته شد. تاریخ تألیف آن حدود سال ۵۸ میلادی بوده است. 

اتجبل بوحنا در مور لوهیت مسیح تأ کید می‌نمایده هدای آن را غیراصیل 
می‌دانند. این اشخاص می‌گوبند که اناجیل هم‌نظر در قرن لول در مورد مسیح چنین عقایدی ابراز 





با توجه به اي 





Papier -+ Clement of Alemdrie Origen 
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نمی‌دارند. ولی باید بدانیم که این عقیده صحیح نیست زیر در ااجیل هم‌نظر هم مسیح به همان اندازه که 
درانجیل بوحنا ذکر شده است الوهیت دارد. کشف پاپیروس ۵۲که شامل پنج آبه از باب هیجدهم انجیل 
بوحنا می‌باشد و به نیمه اول فرن دوم تعلق دارد» دلبل مهمی بر اصالت اتجیل یوحنا است. متزر(۵؛ 
می‌نویسد «اگراین قسمت کوچک از انجیل یوحنا در اواسط قرن گذشته پیداشد» بوده دیگر مکتب نفادی 
عهد جدید با لها از دیگر اسناد برجس دانشگاه توبینگن یعنی فردینالدبثر(" نمی‌توانست بگوید که 
انجیل چهارم بعد از سال ۱۶۰ میلادی نوشته شد» 

کتاب اعمال رسولان را همه اثر لوقا می‌دانند یعنی همان نویسند: انجیل سوم امروزه ده رساله از 
رسالات انتسایی به پولس را اثر خودش می‌دانند و فقط در مورد رسالات شبانی به علت سیک نگارش 
آن شک وجود دارد. ولی باید دانست که سبک نگارش یک نویسنده با توجه به سن او و موضوعی که 
مورد بحث می‌باشد تغیبر می‌کند. 

نویستد؛ رساله به بایان معلوم نیست و هیچکس نمی‌داند چه شخصی 
توسط یک مسیحی دانشمند در حدود سالهای ۶۷ تا ۶٩‏ میلادی تألیف گردید. رسالات یعقوب و بهودا 
حتماً بوسیلة دو برادر عیسی نوشته شد. رسالات اول و دوم پطرس اثر پطرس رسول است. عه‌ای با 
توجه به سبک نگارش معتقدند که دوم پطرس را شخص دبگری نوشنه است ولی امکان درد که پطرس 
رسول برای نوشتن رسال اول از کاتبی به نا سیلوانوس استفادهکره باشد (اول پطرس ۱۳:۵) و به همین 
دلبل سبک آن متفاوت می‌باشد در حالی که رسالٌ دوم را خودش به تنهایی نوشته استء 

سه رسالۀ بوحنا و مکاشفه توسط یوحنای رسول نوشته شد. اختلانی که در سبک رسالات و سبک 
مکاشفه وجوه داره می نواند به همان علتی باشد که در مورد رسالات پطرس ذکر گردید یعنی ممکن 
است در نوشتن رسالات از دیگران کمک گرفته ولی مکاشفه را خودش به تنهابی نوشته باشد. همچنین 
تفاوت موضوع هم می‌تواند دلبل دیگری برای تفاوت سبک محسوب گردد. این در موضوغ الهامی 
بودن این نوشتجات کوچک‌ترین تأثری ندارد زرا ما اثر نهایی را لهامی می‌دانیم نه نویسنده را. 

















راتوشته است, بی‌شک 








دوم -اعتبار کتابهای مختلف کتابمقدس 


کتابی معتبر می‌باشد که حفایق را بیان دارد و موفعی جعلی است که نسخه فعلی با نسخة اولیه آن 
تفاوت داشته باشد. پس معتبر بودن هم به معنی حقیقی بودن مطالب می‌باشد و هم به معنی صحیح 
ن توجه به این موضوع اشارۀ مختصری به کتابهای سختلف عهد عنیق و عهد جدید 





الف ۔ اعتبار کتابهای عهد عتیق 
دراین مورد به دو حقبقت مهم آشاره می نما 





Ferdinand Bae =$ Meer ۵ 





9۶ کتابمقدس شناسی 





۱ مسیح اعتبار مهدعتیق را تأیید فرموده است -مسیح اعتبار عهد عتیق را در مورد مطالب مذکور در 
آن تأییدفرموده است (متی ۷:۵ و۸ لوقا 1۷:۲۲ ۴۴و۴۵: بوحنا ۳۶۳۲:۱۰). وی بطور قطع بعضی 
از تعالیم مهم عهد عتبن را تید فرمود که از آن جمله است آفریئش کائنات توسط خدا (مرقس ۱)۱۹:۱۳ 
خلفت مستقیم انسان (متی ٩۴:۱و۵),‏ وجود شیطان و ذات شریر او (بوحنا ۴۴:۸): ویرانی جهان 
بوسیلة طوفان در زمان نوح (لوقا ۲۶:۱۷ و 4۲۷ نابودی سدوم و عموره و تجات لوط (لوقا ۱4۳۰-۲۸:۱۷ 
ظهور خدا به موسی در تبۀ مشتعل (مرفس ۳۶:۱۲), نوشته شدن تورات توسط موسی (لوقا 4۳۷:۲۴, 
دادن من در بیابان (یوحنا ۳۲:۶)» وجود خیمه (لوفا ۳و ۴) یونس و ماهی (عتی ۳۹:۱۲و۴۰)وحدت 
کتاب اشعیا (متی ۱۷۸ لوقا ۱۷:۴و۱۸). اگر عیسی خداین بود که در جسم ظاهر شد پس بی‌شک از 
حقایق اطلاع داشت و اگر این مطالب صحیح نبود وی به هیچ وجه آنها را تأیید تمی‌فرمود. به همین دلیل 
لازم است تأییدات او را در مورد حقایق بپذیریم وگرنه حقانیت او مورد شک قرار خواهد گرفت. 

۲ یل مربوط به تاریخ و باستان شناسی - تاربخ نشان می دهد که موضوعات مذکور در کتابمقدس 
در مورد مصر و آشورو بابل و ماد و پارس و نظابر نکاما صحیح است. تام بعضی از قرمانروابان این 
کشورها در کتابمقدس وجود درد و تمام مطالبی که در کتابمقدس دز مورد آنها بیان گردیده بوسبلة 
اریخی تأبید شده است. شلمناسر چهارم شهر سامره را محاصره کرد ولی پادشاء آشور که ما 
اکنون او را به نام سارگون (سرجون) دوم می‌شناسیم» مردم را به اسارت به آشور برد (دوم پادشاهان 
.۶ تاریخ تشان می دهد که او در سالهای ۷۰۵-۷۲۲ قبل از میلاد سلطنت می‌نمود. نام او فقط یک 
بار درکتابمقدس ذکر شد است (اشمیا ۱:۲۰) دیگر بلشصر (دانیال ۳۰-۱۵) و یا داریوش مادی (انیال 
۸۶-۵) شخصیت‌های خیالی محسوب نمی‌شوند. 


باستان شناسی هم صحت غالب وقایع کتابمقدس را تأبید می‌نماید. افسانه‌های آفرینش» بابلیها با 
































وجودی که شباهت زیادی به شرح آفربنش در کتاب پیدایش ندارد معهذا نشان می‌دهد که اعتقاد به 
آفرینش مستقیم توسط خدا از همان ابندا در مبان مردم وجود داشته است. همین صوضوع در مورد 
آفسانه‌های بابلیها دربارۂ سقوط انسان صدق می‌نماید. مهم‌تر از اینها لوحهای است که در بابل بدست 
آمده و حاوی شرح طوفانی است که با طوفان نوح مذکور در کتابمقدس شباهتهای زیادی دارد. واقعه‌ای 
را که در باب چهاردهم کتاب پیدایش مذکور و به نام جنگ پادشاهان معروف است دیگر نمی‌توان 
مشکوک دانست زیرا کتیبه‌های در فرات نشان می دهد که چهار پادشاهی که ذکر آنها رفت واقعاً وجود 
داشته‌اند. لوحه‌های معروف به نوزی روشن می‌سازند که چرا ساره و راحیل کنیزان خود را به عقد 
همسران خود درآوردند. آثار هبروگلیفی مصر ثابت می‌کند که حتی هراز سال قبل ازابراهیم خط و کتابت 
وجود داشت باستان شناسی همچنین تأببد می‌نماید که قوم اسرائبل در مصر زندگی می‌کرد و در آن 
کشور در اسارت بسر می‌برد و بالاخره از آنا بیرون آمد. دلایل تاریخی نشان می‌دهد که حتبان, که قبلا 
در موره وجود آنها شک وجود داشت» در همان زمانی که کتابمقدس ذکر می‌نماید از فوی‌ترین آفوام 
آسیای صفبر و قلسطین بودماند. الواح تلالممارنا صحت کتاب داوران را تأیید می‌نماید. شکی نیست که 
هر جه علم باستان شناسی پیشرفت کند اطلاعات بیشتری در تأیبد صحت مطالب کتابمقدس بدست 




















o‏ کتابمفدس شناسی 


کارهای هرود کبیر (متی ۱۸-۱۶:۲).کارهای هرود انتیپاس (متی ۱۲-۱:۱۴).کارهای هرود اغریپاس اول 
(اعمال ۱:۱۲)» کارهای گالیون (اعمال ۱۷-۱۲:۱۸)ء کارهای هرود اغریپاس دوم (اعمال ۳۲:۲۶-۱۳:۲۵) 
و غیره ولی تاکنون کسی تنوانسته است حتی یک دلبل تاربخ پیداکند که ناصحیح بودن وقایع مذکور 
در عهد جدید را ثابت نماید از نظر نجربه نیز با اشارهکردبم که اگر وجود خدای متعال و حی و حقیفی 
و پرمحبت را قبول داشته باشیم دلیلی در تنم پذیریم که معجزه امکانپذیر می‌باشد. امروزه شاه 
معجزات مادی زیادی نیستیم زبرا مانند گذشته احتیاجی به وجود آنا نیست. هدف آن معجزه‌ها عبارت 
بود از تأیید مکاشفۂ الهی در ابتدای ظهور آن ولی اکنون که مسیحیت در همه جا شناخته شده است آن 
نوع ممجزات لازم نیست. معجزات روحانی هنوز هم بسیار فراوان است. پس می‌توان گفت که از نظر 
تاریخی و تجرییات روزمر انسانی هیچ چیزی که با محتای ان جیل و رسالات مهد جدید تضاد داشته 
باشد وجود ندارد. 




















سوم -رسمیت کتابهای مختلف کتابمقدس 


باز هم باید در اختصار مطالب بکوشیم. الا ای ینیم که برای تعین کنب رسمی کتابمقدس چچه 
معیارهایی وجود دار و ثانا تصمیمات رسمی شوراهای کلیسایی را مورد توجه قرار دهیم و به این 
نتیجه برسیم که چه کتابهابی رسمی بوده و دارای الهام الهی می‌باشند. 


الف - رسمیت کتابهای مختلف عهد عتیق 
ات بت و این مورد بای به کنب مربوط به معرفی ههد متیقمراجعه کرد ولی در 





این مش ابیت که بر ای رسن ملد مدش مه مر مق نیت قرت هد 
کناب می‌باشد در ابتدای عهد عتیق قرار داده شد زیرا طبق روایات موجود نویسند؛ آنها موسی بود. 
در قسمت انبیا کتابهای پبامیران رسمی قرار داده شد. دنیال که دارای عطای نبوت بود ولی عملاً مقام 
دیگری داشت» در طبقة سوم قرارگرفت. سایر نوشتجات عهد عتیق با توجه به محتواو هدف آنها تفسیم 
گردید. مزامیر و امثال و ایوب جزء کلب منظوم فرار گرفت. زیرا سبک آنها چنینبود.غزل غزلهاء روت؛ 

مرائی: جامعه و استر را طومار می‌نامیدند زبرابهترئیب در اعیاد فصح و پنطیکاست: در ایام روزها در 
عید خیمه‌ها و پوریم خوانده می‌شدند. دانال و عزرا و نحمیا و توریخ ایام جزه کنب تاریخی محسوب 
می‌گردیدند زیر توسط پیامبران رسمی نوشته نشده بودند. عاموس در ابندا پیمبر رسمی نبود ولی خدا 
او را که شبان گوسفندان بود انتخاب فرمود که برای قرم اسرائیل نبوت نماید (عاموس ۱۲۷و۱۵) و 
بدین طریق او جزء انبیای رسمی محسوب شد و در مبان آنها قرا ر گرفت. 

با توجه به اینکه رسمی بودن جامعه و غزل عزلها ا فبا از شورای جامنیا" در سال ٩۰‏ میلادی 

















Council of منز‎ ۷ 





۶ کابمقدس شناسی 


قبول گردید. بعد از شورای داماسین(* در سال ۳۸۲ و سومین شورای کارتاز در سال ۳۹۷ موضوع کب 
رسمی عهد جدید در مغرب زمینکاملاً طعی گرید.فبل از سال ۵۰۰ میلادی کلیماهای یوننی زبان 
هم تمام کنب عهد جدید فعلی را پذبرفنند و بدین طرین ابن موضوع در مشرق زمین هم قطعبت یافت. 
بدیهی است که همانطوری که قبلاً اشره شد» همیشه افراد و گروههاییبود‌ند که در مورد بعضی از 
کتابهای عهد جدید بحث‌هایی پیش کشیده و با نظر کلیسا مخالفت کود‌اند. 








فصل هنتم 


الهامی بودن کتابمقدس 






دربا اصالت و اعتبار کتابمقدس بحث کردیم و متوجه شدیم که شامل مکاشفة الهی است. معلوم 
شد که تمام قسمتهای کتابمقدس دارای اصالت و اعتبار هستند و یگانه منبع معتبر برای انتقال ایین 
مکاشفه می‌باشند. ولی اگر در همین جا متوقف شویم؛ کتابمقدس برای ما قط یک کناب قدیمی و 
معتبر درمورد امور دیتی خواهد بود. آیا دبا آن می توائیم چیز بیشتری بگوییم؟ آیابطور تحت‌للفظی 
هام( شد و در تمام موارد مصون از خطاست(۹؟ جواب ما مثبت است و اکنن به بررسی موضوع 
الهام می‌پردازيم. 






اول تعریف الهام 


برای اینکه بتوانیم تعریف جامع و مانمی از الھام بنماییم اول لازم اسث بعضی از نظرات الهیاتی را 
مورد بحث قرار دهیم و عقایدنادرست را رد کنیم. 





الف -اصطلاحات مربوطه 

اصطلاحات مربوطه عبارت‌اند از: مکاشفه» الهام» اعتباره عاری از خطا بودن" و روشنگری(؟), 
۱ مکاشفه تلا شارهکردیم که خدا خودش را در طبیعت و در تاریخ و در وجدان بشری مکشوف 
فرموده | خودش را در پسر خود و در کلام خود مکشوف فرموده است. در این مرحله 
مقصود ما بیشتر مکشوف شدن مستقیم است نه فیرمستقیم و مکشوق شدن بدون واسطه آست ته با 
واسطه. مکاشقه مربوط است به انتقال حقایقی که از طریق دیگری قابل اتال نیست و الهام مربوط 
رف شده. ممکن است مکاشفه‌ای بدون الهام داشته باشیم و این امری است 
که در موره بسیاری از مردان خدا در گذشته انجام ی د بوحنا صدای هفت رعد را شید و 
وقتی می‌خواست مفهوم آنها را بنویسد اجازء نبافت (مکاشفه :و همچنین ممکن است الهام 
بدرن مکاشقة مستقیم وجود داشته باشد مانند زمانی که نوبسندگان آنچه دیده و با بر اثر تحفیق دریافته 
بودند لیت کردند (لوقا :۰۲-۱ بوحناه ۴-۱:۱) اوقا به نون بک مورخ برای نوشتن انجیل خود به 
بررسی منابع مکتوب پرداخت و رولیات شفاهی را مورهدقت قرار داد و در مورد بسیاری از مطالب 
اعمال رسولان شاهد عینی بود. ولی پوحتا غالب مطالب کتاب مکاشفه را بوسبلة مکاشفة مستقیم از 
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r‏ کتاپمفدس شناسی 


خدا دریافت کرد این هر دو در نوشتن مطالب خود دارای الهام بودند ولی انها را به طرق متفاوت دریافت 
نمودند. البنه به معنای وسیع تره تمام کنابمقدس را مکاشفه دا از خود می‌دانم. قسمتی از این مکاشفه 
و قسمتی دیگر بطور غیرمستفیم توسط اقدامات نجات‌بخش خدا در تار 





۲-الهام -الهام مربوط است به ثبت حفیفت مکشوف شد.. روح خدا عده‌ای را برانگیخت که شصت و 
شش کتاب کتابمقدس را بنویسند (اعمال ۱۶:۱ عبایان ۱۷-۱۵:۱ دوم پطرس ۲۱:۱) کتابمقدس 
بطور کامل و بطور تحت‌اللفظی الهام گردیده و نفس خدا در آن دمیده شده است (دوم نیموتائوس 
۳ در قسمت دیگری از این فصل در مورد الهام» تعریف کامل‌تری اائه خواهیم داد. 

۳-اعتبار ۔کتابمقدس دارای اعتبار الهی می‌بشد.انسان با فکر و وجدان و اراده و قلب خود موظف به 
اطاعت از آن است. انسانها و اعتقادنامه‌ها و کلیسا باید تابع اعتبار کتابمقدس باشند. خدا تکلم قرموده 
است و ما باید مطیع باشیم. فرمایشات ابدی خدا باید معیار ما باشد. 








۴ عاری از خطا بودن -کتابمقدس نه فقطالهامی بوده و دارای اعتبار می‌باشد. بنکه عاری و مصون از 
خطا هم هست. مقصود ما این است که نسخه اصلی آن عاری از خطا می‌باشد. تمام مطالب خود -اعم 
از تاریخی و علمی و اخلاقی و تعلیمی ۔ عاری از خطاست. عاری از خطا بودن به تمام فسمتهای 
کتابمقدس مربوط می‌گردد و محدود به بعضی از نعالیم آن نیست. 

۵ - روشتگری ۔ روحالفدس که الهام‌کنندۂ کتابمفد س می‌باشد می تواند فکر خوانندگان را روشن سازد 
بعلت گناه و ظلمتی که بر اثر آن در درک ما به وجود آمده است هبچکس نمی تواند کتابمقدس را بطور 
کامل بفهمد (رومیان ۲۱:۱ انسسیان ۱۸۳). ولی روحالقدس می‌نواند فکر ایمانداران را روشن سازد تا 
کتابمقدس را بفهمند. مقصود پولس در اول فرنتبان ۱۶-۶:۲ همین است (با افسسیان ۱۸:۱ مقایسه 
شود) بوحنا هم در اول پوحنا ۲۰:۲ و۲۷ به همین موضوع اشاره می‌نماید. 





ب- نظریه‌های تادرست در مورد الهام 
در طول قرتها فرضیه‌های مختلفی در مورد الهام ارائه شد که بعضی دارای حقایقی می‌باشد ولی 
کاملاً درست نیستنل. 
۱-الهام طبیعی یا نور باطنی -طبق این نظریه» الهام فقط این است که انسان طبیعی دارای دید عالی تری 
باشد. الهام نقط عبارتست از بسط و توسعه بینش دینی انسان. طبق این نظریه بعضی از سرودهای 
معروف کلیسایی از نظرالھام با کتابمقدس در یک سطح فرار دارد در واقع کار روشنگری روحالقدس رابا 
الها روح‌القدس یکی می‌داند. روشنگری؛ حقبقت جد پدی را انتقال نمی دهد بلکه ما را قادر می سازد که 
راکه مکشوف شده است درک نماییم. 
۲-الهامی بودن قسمتی از کتابمقدس طبن این نظریه» نویسندگان کتابمقدس از خدا استعداد 
مخصوصی بافنند که حفیقتی را که مأمور شده بودند انتقال دهند.بدین طریق نها در امور مربوط به 
ایمان و عمل مصون از خطا بودند نه در امور مربوط به تاربخ و علوم. تقائص این نظریه روشن ۱. 















فصل مفتمز الهامی بودن کابمقدس r‏ 





چطور می‌تونیم یک جمله از کتبمقدس را صحیح بدانیم و جملٌ دیگر اناصحیح؟ چه کسی می تواند 
به ما پگوید کدام قسمت صحیح است و کدام فسمت فلط؟ بعلاوه چه کسی می تراند به ما بگوید که 
چگونه بابد امور اساسی مربوط به ایمان و عمل را از سایر امور جدا سازیم؟ در بچ جای کتابمقدس 
نمی خوانم که الهام فقط مربوط است به امور وابسته به یمان و عمل. کلام خدا اعلام می‌دارد که نع 
کتابمندس دارای الھام الهی می‌باشد (دوم تیموتائوس 1۶۳ 

رم دارای الهام می‌باشد نه کلمات - طبق این نظریه, خدا فکر مکاشفه را درقسان به وجود 
میآورد ولی نوشتن آن در دست انسان است. ولی کتابمقدس اعلام می‌دارد که تمام کلمات !لهام شده‌اند. 
الس در اول فرتتین ۱۳:۲ می‌گوید که حرفهای او ونه به سخنان آموخته شده از حکمت انسان بنکه به 
چه روحالقدس می‌آموزده است. در جای دیگری اعلام می دارد که تعام کتابمقدص دارای الهام می‌باشد 
(دوم تیموتاوس ۱۶:۳) و مقصودش این است که کلمات دارای الهام است. بعلاوه نمی توان مقهوم را از 
کلمات جداکرد. فکر در ما بوسیله لمات به وجود می‌آید و نتقال می بابد. این دو رانمیتوان از یکدیگر 
جدا ساخت. امکان ندارد فکری به ما الهام شود بدون اینکه کلمات مربوط به آن هم الهامی باشد. پس 
فقط مغهوم الهامی تیست بلکه کلمات هم الھامی ا 
۴-کتابمقدس شامل کلام خدا می‌باشد ‏ طبن این نظربه» کتابمقدس یک کتاب انمانی است که خدا 
می‌تواند در زمان روبرو شدن با انسانء آن راکلام خود بسازد. نویسندگان کتابمقدس تجرببات خود در 
مورد روبرو شدن با خدا را با طرز فکر زمان خود به رشتۀ تحربر درآوردند. این نویسندگان برای انقال 
حقایق روحانی؛ در نوشته‌های خود اساطبر ماوراءالطبیعی و داستانهای معجزه‌آسای متعددی وارد 
کردند. وظیفة مفسر کتابمقدس این است که این اسطوره‌ها را به کناری بگذارد و به حقایق روحانی که 
خدابرای ما در نظر دار برسد. بدین طریتق بابد در مورد گتابمقدس اسطوره زدایی به عمل آورد. طبق این 
نظریه کتابمقدس وت کلام خدا می‌ شود که خدا در یک زمان بخصوص بوسیله کلامش بر ما مکشوف 
گردد. در رد این نظریه می توان گفت که اگر آن را قبول کنیم کتابمقدس کاملاً یرعینی می‌گردد و به 
استنباط شخصی می‌انجامد و هر کس از آن برداشت بخصوصی خواهد داشت. این تظریه امکان تفسیر 
عینی کتابمقدس را منتفی می‌سازد و داشتن عقاید قطعی وا غیرممکن می‌گردان.ولیباد سول کنی م که 
اگر بسیاری از قسمتهای کتابمقدس غیرمعتبر و انسانه‌ای است پس چه چیز قطعی در آن وجود دارد؟ 
چون در طول تاریخ معلوم شده است که عفاید و تفسیرهایانسانی غالا اقص و نادرست استه بهتر 
است کتابمقدس را به عنوان مکاشفة الهی به اسان که توسط روحالقدس الهام شده وکام سعتبر و 
مصون از خطا می‌باشد بپذيريم: 

۵ نظریۀ دیکته کردن -طبق این نظربه, نوبسندگان کتابمقدس فقط نفش قلم را داشته‌اند و شخصیت آنها 
بت مکاشفه هیچ نقشی نداشته است. طبن این نظریه سبک نگارش همان سبک رو 
حتی عده‌ای عفیده دارند که دستور زبان کتابمفدس هم گامل است چون دستور زان روحلفدس 
می‌باشد. ولی ابن نظربهبه این نکته توجه ندارد که در مبان سبک مثلاموسی و داود و پطرس و بعقوب 
و بوحنا و پرلس تاوت هست. عد‌ای برای رفع این اشکال می‌گوبند که روحلقدس در هر سورد از 



















































و کتابمقدس شناسی 


سبک نویسنده استفاده کرده است ولی برای دفاع از الهام تحت‌اللفظی دلابل بهتری وجود دارد. باید قبول 
کنیم که کتابمقدس دارای دو ماهبت می‌باشد: از یک طرف کتابی است که نفس خدا در آن دمیده شده 
است و از طرف دیگر دارای خصوصبات انسانی هم می‌باشد. خدا انسانهای زنده را مورد استفاده قرار داد 
نه ابزارهای بی‌جان را. خدا شخصیت انسانها را بهکناری نگذاشت بلکه در لبت مکاشفة خود شخصیت 
انسانها را به کار ب 





ج - تعلیم کتابمقدس در مورد الهام 

روح‌القدس نویسندگان کتابمقدس را راهنمایی و سرپرستی فرمود و از شخصیت‌های مخصوص 
آنها استفاده کرد که آنچه را که خودش می‌خواست بدون کم و زیاد و بدون اشتباءبنویسند. بايد به چند 
نکته توجه داشته باشیم: (۱)الهام قابل بان نیست بلکه کار روحالقدس می‌باشد و سا بطور کامل 
نمی‌دانیم که قدرت روح‌القدس در این مورد چگونه عمل می‌کند. (۲ الهام در این مفهرم بخصوص 
بسندگان کتابمقدس است. سایر کتابھا دارای چنین لها ۳) الهام به مفهوع اصلی 
عبارتست از راهنمایی, این به آن معنی است که روح|لقدس در انتخاب موضوعات و درانتخاب کلمات 
نظارت دارد۔ (۴) روحالقدس نویسندگان کتابمقدس را از هر گونه سهو و خطا حفظ کرده است. (۵) الهام 
فقط بهمفهوممربوط نمی‌گردد بلک کلمات را هم شامل می‌شود. پس ما معتقدیم که کتابمقدس بطور 
کامل و بطور تحت‌اللفظی الهام شده است: بطور کامل به این معنی که مام آن الهامی است و الهام شامل 
نمام قسمتهای کتابمقدس می‌باشد (دوم تیمونائوس ۱۶:۳) و تحتاللفظی به این معنی که تما کلمات 
آن الهامی است (لول قرنتیان ۲:) نمخۀ اصلی کت نقدس الهام شد می‌باشد نه ترجمه‌های قدیم 
و جدید آن و ته نسخه‌های متعدد عبری و بونانی که بعداً نسخه‌برداری شده و دارای اختلافانی می‌باشد. 
هر چند نس اصلی کتابمقدس در دسترس نیست ولی اختلافات موجوه در مین کلمات نسخه‌ها په 
است که نمی‌تواند تأثبری در اعتقادات داشته باشد. 

توضیح مختصوی در مورد تفاوت الهام و اعتبار لازم به نظر می‌رسد. معمولً این دو یکی هستند 
بطوریکه هر چه الهامی باشد برای ایمان و عمل هم معتبر است. وی گاھی چنین نیست. مثلاً حرف 
شیطان به حوا برسیله الهام ثبت شده است ولی ندارد (پیدایش ۴۴و۵ همین امر در مورد 
توصي پطرس به مسیح صادق می‌باشد (متی 1۶ بل به اهل شورا هم همین وضع وا 
دارد (اعمال ۲۸:۵و۳۹). چون هیچکدام از انا فکر و خواست؛ خدا نیست هر چند درکتابمقدس مذکور 
می‌باشند. ولی اعتباری ندارند. همین موضوع را می‌توان در مورد آیاتی صادق دانست که در مورد آنها 
خارج از متن اصلی مقاهبمی ذکر می‌گرده که در متن اصنی وجود ندرد. این یات الهامی هستند ولی 
مفهوم جدیدی که به آنها اه می‌شود فافد اعتبار است, بابد نمام یات کتابمقدس را الهامی و معنبر 
بدانیم مگر وفنی که در خود متن خلاف آن ذکر شده باشد. 





























الهامی بودن کتابمقدس ۶۵ 
دوم -دلایل الهام 


دو پایة اصلی برای اعتقاد به الهامی بودن کامل و نحت‌اللفظی کتابمفدس وجود دارد: ذات خدا و 
ذات کتابمقدس و ادعاهای آن. 





الف ذات خدا 

وجود خدا از این امر روشن می‌گرده که خودش را مکشوف فرموده است و برای اثبات وجود او 
دلایل متعددی وجود دارد. در موقع مطالعة مکاشفه و دلایل وجود خدا به بعضی از خصوصیات 
ذات الهی پی بردیم. بعداً هم دربارۂ صفات الهی مطالعات پیشتری به عمل خواهیم آورد ولی تاتون 
روشن ساخته‌ايم که او خدای زنده و شخصی: قادر مطلق» فدوس و پرسحبت است. 

چون خدا دارای چنین صفاتی می‌باشد: بدبهی است که نسبت به مخلوفات خود محبت دارد و به 





کمک نها می‌شتابد. به همین علت است که خدا تماماحتباجات مادی و موقتی مردم را تأمین نموده 
است. خدا در جهان معادن نفت و سایر مواد را قرار داده و محیطی به وجود آورده است که بشر می‌تواند 
در آن زندگی کند. خاک را حاصلخیزنموده و آفتاب و بان و برف بوجود آورده و به بشر عقل علا 
فرموده است تا بتواند از این نعمات استفاده کن. ولی انسان دارای احتیاجات روحانی و ابدی هم هست. 
بشر با مشکل گناه روبرو می‌باشد. طبیعت یا وجدان نمی ترانند به بشر معیارهای صحیح اخلاقی بدهند 
و هیچ چیز نمی نواند ره مصالحه با خدا رانشان دهد. انسان احساس می‌کند که یک وجود ابدی است و 
می‌خواهد بداند چگونه بابد برای زندگی ابدی آماده شود, آیا خدا برای ابن احتیاجات عالی بشری هم 
فکری کرده است؟ جواب حتما باید مث خداو با توجه به احنیاجات بشر حتماً 
می‌بایستی خدا معیارها و نفشة نجات را بر بشر مکشوف فرماید. اگر این امور را مکشوف سازد یا در 
آن شک و تردید باقی خواهد گذاشت؟ البته می‌دنیم که خدا برای آشتی دادن انساتها با خود از آفراد 
نجات یافته که خطاکار بودهاند استفاده مینماید (دومقرنتیان ۲۰-۱۸:۵) ولی ما که با کمک انسانهای 
خطاکار نجات یافتام به کلام مصون از خطا احنیاجدریم. خدای تمام حقاین کلامی معتبر و مصون 
از خطا به ما عطا فرموده است که به آن امان داشته باشیم و آن را اعلامتمیيم. یکی از متکلمین معروف 
به نام شد چنین می‌گوید: 

وامکان ندارد که خدا حق 








توجه. 














با تعلیمی برانسان مکشرف فرماید ولی در مورد حفظ صحت بیان آل 
اقدامی به عمل نیاورد ابن امر مخصوصاًوقتی مهم است که تعلیم مربوط به یک موضوع حیانی دینی 
این عمیقی مانند تبث اقدس؛ مجسم شدن مسیح, کفا گناهان و نظایر آن بابد نحت هدایت 
بیان شوند که در درک آنها سوء‌نفاهم حاصل نشود. پس طبیعتا رنتی یک پیامبر با 
رسول حقیفت مهمی از خدادریافت می‌دره که دریافت آن بای بشر معمولی امکانپذیر نیست؛ در 











میک 





۶۶ کتابمقدس شناسی 


مورد ابلاغ آن به دیگران بدون راهنمایی خدا نخواه. بود. مخصوصاً امکان ندارد که ابلاغ حفایق توسط 
خدا در پوششی نامعقول و افسانهآمیز قرار بگبرده. 


ب -ذات کتابمقدس و ادعاهای آن 

کتابمقدس از نظر محتوا بر نمام کتابهای دینی برتری دارد. درای عالی ترین معیارهای اخلافی است. 
از همه اطاعت ملق می‌ځواهد هر نوع گناه را مردود می‌شمارد؛ ولی در عین حال به گناهکاران اعلام 
می دارد که می‌توانند با خدا مصالحه نمایند. چگونه ممکن است افرادی که دارای الهام نمی‌باشند بتوانند 
چتین کتابی بنویسند؟کتابمفدس دارای هماهنگی عجیبی است. هر چند نوشتن کتابمقدس توسط 
جدود چهل تفر یبا یک هزار و ششصد سال انجام شد ولی در واقع یک کتاب واحد است. 
دارای نظر تعلیمی واحده معیار اخلاقی واحد. ام واحد برای تمام دورانها و یک 
جهانبیتی واحد است. خصوصیات قوانین دینی موسی با توجه به مکاشقة تدریجی و تکاملی روشن 
می‌گردد. شریعت و فیض و تعلیم در مورد روح‌القدس در دوره‌های مختلف نقشة الهى وجود دارد. باهم 
بودن امور سیاسی و دینی در دور بهرد موقتی بود و مربوط به عصر حاضر نمی‌باشد. در تمام این امور 
نقشه و هدف دیده می‌شود. این نوع هماهنگی کامل در هیچ کتاب دینی دیگری دیده نمی‌شود. 

کتابمقدس ادعا می‌کند که کلام خداست. اگر کتابی در مورد تمام موضرعات به درستی سخن بگوید 
ید به نظر آن در مورد خودش هم اهمیت بدهیم.ادعای کتابمفدس در مورد خودش به انواع ممده ابراز 
شده است: (۱) در عهد عتیق پیش از ۳۸۰۰ بار چنین جملاتی می‌خوانم خداوند چنین می فرمایده. 
«کلام خداوند بر ... ازل شدم و وخداوند فرموده و نظایرآن. (۲) نویسندگان عهد جدید چنین جملانی 
بکارمیبرند وتمام مقصردالهی را به شما اعلامنمودیم» «کلماتی که بوسیلهروح تعلیم داده شد» ودر 
واقع کلام خداست, و «حکم خداونده. (۳) نویسندگان متعددی ادعا می‌کنند که شریعت و شهادت الهی 
دارای کمال و اعتبار کاملی می‌باشد (تثنیه ۲۶:۲۷ دوم پادشاهان ۱۳:۱۷» مزامیر ۷:۱۹ و ۴:۳۴ و 
۹ اشعیا ۲۰:۸ غلاطیان ۰۱۰:۳ اول پطرس ۲۳:۱). (۴) بک کتاب کتابمقدس در مورد اعتبار 
قطعی سایر کتابها سخن می‌گوید (بوشم ۷۱وی عزرا ۲۳ء نحمیا ۱۸ء دانیال 74و ۱ و۱۳ 
زکریا 1۲۰۷ ملاکی :۴ اعمال :۱۶ و ۲۵:۲۸ اول پطرس ۶:۱ او ۱۱ (۵) پطرس رسالات پولس رابا 
سایر قسمتهای کتابمقدس در یک سطح فرار می‌دهد (دوم پطرس ۱۵:۳و۱۶) (۶) پولس اعلام می‌دارد 
که مهد عتبق دارای الام الھی می‌باشد (دوم تیمونائوس ۱۶:۳) و پطرس چنین می‌نویسد دو این را 
نخست بدانید که هیچ نبوت کتاب از تفسبر خود نبی نیست زیر که نبوت به اراد انسان هرگز آورده نشد 
بلکه مردمان به روح‌القدس مجذوب شده از جاب خدا سخن گفتند» (دوم پطرس ۲۰:۱و۲۱). 

همچنین باد به نظر مسیح خداوند در مورد الهام نوجه داشته باشیم. عیسی مسیح می‌فرماید 
«ممکن نیست که کتاب محو گردد» (یوحنا ۳۵:۱۰), وی در هر سه قسمت عهد عتیق بعنی «تورات 
مرسی و صحف انبیا و زبوره اشاراتی در مورد خودش یافت (لوفا ۴۴:۲۲ مقایسه شود با یب ۸۲۷ 
همچنین ترمود نیامده است تا ورات را باطل نماید بلکه تا تمام کند(منی ۱۷:۵). عیسی مسیح نظر 








واحده 























فصل هفتم: الهامی بودن کابمقدمر ۷ 


خود در مورد الهام را ابنطور بیان فرمود دتا آسمان و زمین زایل نشود همزه‌ای با نفطه‌ای از تورات هرگز 
زابل نخواهد شد تا همه واقع شوده (منی ۱۸:۵ مفایسه شود با لوقا ۱۷:۱۶). بعنی وی به الهام 
تحت‌اللفظی تورات معتقد بود در اینجا مقصود از تورات» تمام عهد من 

بعلاره عیسی مسیح دربارة حفظ و تفسیر حفایفی که مربوط به خود او و مربوط به کارش بود 
پیشگرییهای مهمی فرمود. قبل از اینکه این دنا را ترک فرماید به شا گردان خود فرمود که روحالقدس آنها 
را معلمین صلاحیندار حقیقت خواهد ساخت. عبسی فرمود که روح لقدس این کار را بنطور انجام 
خواهد داد: روح القدس نزد آنها خواهد آمد همه چیز را به نها تعلیم خواهد فرمود تمام فرمایشات او را 
به یاد آنها خواهد آورد؛آنها را به حقیقت کامل رهبری خواهد نمود و تمام امور آینده را به آنها نشان 
خواهد داد (یوحتا ۲۶:۱۴ و ۱۳:۱۶). این وعده‌ها شامل حقایق مربوط به زندگی عیسی در این جهان. 
تجریبات شاگردانالی, تالم مذکور در رسالات و پیشگوییهای کتاب مکاشفه می‌باشد. رسولان ادا 
کردند که روح‌القدس را یافته (اعمال ۴:۲ و ۱۷:4 اول فرنتیان ۱۰۲۲۔۱۲ و ۴۰۷ یعقوب ۵ لول 
یوحن ۲۳:۳ بهودا ۱۹) و تحت نفوذ و قدرت روحالقدس سخن گفنه‌اند (اعمال ۴:۲ و ۴:هو ۳۱و ۹:۱۳ 
اول قرنتیان ۱۳:۲ و ۳۷:۱۴ غلاطیان ۱:۱و۱۲ اول تسالونیکیان ۱۳:۲ و ۴:آوه اول پطرس ۱: 
اول بوحنا ۰:۵ او۱۱» مکاشفه ۵:۲۱ و ۸۶:۲۲او۱۹). بدین طریق روشن می‌گرده که عبسی مسیح 
خداوند الهامی بودن عهد جدید راهم تضمین نموده است. 

















سوم -ایرادهایی در مورد این نظریۂ الهام 


با توجه به حف 





رذالذکره انسان باید به الها تحت‌اللفظی کتابمقدس اعتفادداشته باشد ولی در این 
مورد یردهایی عنوان شده است که اکنون به ذکر آنها می پردازیم. 


الف نقل قولهایی در مورد عدم اطلاع و خطا 

پولس در حضور حنانیا چنین گفت «ای برادران ندانستم که رئیس کهنه است» (اعمال ۵:۲۴ دراینجا 
پولس به عدم اطلاع خود اقرار می‌نماید ولی در مورد الهام سخن نمی‌گوید. ثبت بیان او کاملاًالپامی 
است. سخنان تسلی‌دهندگان ایوب شامل اشتباهاتی می‌باشد. الهام تضمین می‌نماید که این گفته‌ها به 
درستی و ردیدهولینمی‌گوید که محتوای آن هم صحیح است. بطوریکهمی‌دنیم بین صحیح بودن 
ثبت یک مطلب و صحیح بودن محتوای آن تفاوت وجود دارد. هر چه را که کتابمقدس صحیح اعلام 
می دار 

ولی این جمله چه معنایی دارد: وو دیگران را من می‌گویم نه خداوند, (اول قرنتیان ۱۲۷)؟ خداوند 
در مورد طلاق دستوراتی فرموده است (منی ۳۱:۵و۳۲ و ۹-۳:۱۹) و اکنون پولس با فدرتی که از خداوند 
یافته است سخن می‌گوید. او بین احکام قطعی خداوند و «ستورات خودش تفاونی قاثل تمی شوه پلکه 
خودش را هم برای تعلیم و عمل دارای الهام و قدرت می داند (مفایسه شود با ول فرنتان ۲3 (و۲۵). او 





اید صحت آن را بپذ رب 








۶۸ کتابمقدس شناسی 


روح خدا را دارد (اول فرتهان ۳۰3۷). 


ب در علوم و تاریخ 

کتابمقدس یک کتاب درسی در مورد علوم و اریخ نبست ولی چون دای الهام نحت‌اللفظی 
می‌باشد, بابد هر چه در این موارد می‌گوید صحیح باشد. ولی همانطوری که دانشمندان هم از طلوع و 
غروب آثتاب سخن می‌گویند و از چهارگوشذ جهان و نظابر آن سخن به مین می‌آورند کتابمقدس هم 
از اصطلاحات متداول استفاده می‌کند. برای اینکه نقالص و آشنباهات و تضادهای ظاهری از بین برود 
باد توجه داشته باشیم که تویسندگان دارای سبک غیر فنی بودند و بیشتر گزارشات؛ قسمتی از یک 
جریان کلی هستند و زارش + یک ویسنده تکمیل‌کنند؛ گزارش عد؟ دیگری از نوبسندگان است و یک 
ت بخصوص باعث عکسالعمل بخصوصی می‌گردد و نسخهبرداان جایزالخطا هستند. 

کشفیات باستان شناسی صحت تاریخی بسیاری از گزارشات عهد عتيق را مورد تأیید قرار دد‌د. 
اسمهابی نظبر همورابی» سارگون دوم » حنی‌هاء بلشصر و نظایر آن» دیگر برای مورخین ایجاد اشکال 
نمی‌نمابند. ان امر در مورد عهد جدید هم صادق است. کربنبوس (لوقا ۲:۲) و لیسانبوس (لوقا ۱:۳) و 
سرجیوس پولس (اعمال ۷:۱۳) و غالیرن (اعمال ۱۲:۱۸) همه از نظر ناریخی شناخته شده‌اند و بدین 
طرین صحت ناریخی عهد جدید تأیید می‌گردد. 

تفاوت در میان تعداه کسانی که بر اثر وبا جان دادند (اعداد ٩:۲۵‏ اول فرنتیان ۸:۱۰) بر اثر مطالعٌ 
این دو قسمت برطرف می‌گردد.بجای هموا (لوقا :۱۷)احتماامحل همواری پر روی کو بود 
(متی ۱1۵). یک ریهایقدیم و یک اریحای جدید وجود داشت و اشخاصی کور احتمالا در مان این دو 
اریحا شفا یافنند (متی ۲۹:۲۰ مرفس ۱۴۶۱۰ لوفا ۳۵:۱۸). صرقس و لوقا احتمالاً سانند شفا در 
دکاپولس (متی ۲۸۸ مرقس ۰۳:۵ لوقا ۲۷۸) کور معروف تر را ذکرکرد‌اد. 
























باشد, قبول سایر معجزات کتابمقدس مشکل نخواهد بود. اگر وجود 
۳ پذبرفت که قادر است در هر امری که مایل باشد بطور 


ماوراءالطبیمی دخالت نماید. 
با توجه به انجام بافتن نبونهای مربوط به بابل ماد و پارس» یونان و روم و تحقق نبوتهای مربوط به 





اسرائبز ل و مسبح و اوضاع زمان حاضره دیگر ابد در مورد صحت نبو نها شک داشته با 
در نبوتها غلط تصور می‌شود تفسیر غلط آنهاست. فسمتی از نبوتهای ال باهای ۲و۷اواو و۱۲ و 
زکریا بابهای ۱۴-۱۲ و غالب نبوتهای مکاشفه در آینده انجام خواهد شد. 


فصل مفتم:الهامی بودن کنابمقدس ۶۹ 


د -در نقل و تفسیر عهد عتیق 

دراین مورد غالب مشکلات با توجه به نکات زیر حل خواهد شد: (۱)گاهی نویسندگان عهد جدید 
با استفاده به بیان عقاید خود می‌پردزند بدون اینکه فصد تفسپر داشته باشند 
(رومیان ۰ ۰ (۲) گاهی نکته‌ای را ذکر می‌کنند که معمولاً به آن 
توجه نشده است (متی ۱۵:۲ مقایسه شود با هوشع ۱:۱۱). (۳) گاهی یک نبوت قدیمی را به صورت 
جدید آن ذکر می‌کنند (متی ۹:۲۷ مقایسه شود با زکریا ۱ ۱۳:۱) (۴) گاهی ترجمة ظاهر ناصحیحی رااز 
ترجمۂ هفتاد نقل می تمایند به این دلیل که لاقل یکی از مفاهیم متن اصلی عبری را نشان می‌دهد. 
(افسسیان ۲۶:۴ مقایسه شود با مزمور ۴:۴ در ترجمذ هفتاد). (۵) گاهی دو نقل قول رابا یکدیگر جمع 
می‌کنند و به نویسندۀ معووف‌تر نسبت می‌دهند (مرفس ۲۱و۴ مقایسه شود با اشعیا ۳۴۰ و 
ملاکی 1:۳). 

بعلاوه اگر ایمان داشته باشیم که روع‌القدس در قلب انسان بطور ماوراءالطبیعی کار می‌کند: 
هی توانیم قبول کنیم که روحالقدس در به وجود آوردن کتابمقدس هم بطور ماوراءالطبیعی کار کرده است. 
اگر روح‌القدس را تویسندة اصلی کتابمقدس بدانیم» قبول خواهیم کرد که می تواند عهد عتيق را به 
صورتهابی که در بالا اشاره کردیم مورد استفادهقراردهد. 








:۸۶ مقایسه شود با ت 








ه در اخلاق و دین 

در مورد ایرادهایی که از نظر اخلاقی و دینی از عهد عنبق گرفته می شود باید به نکات زیر توجه کرد: 
(۱) اعمال گناءگود مردم ثبت گردیده ولی ید نشده است مانند مست شدن نوح (پیدایش :63۷-۲۰ 
ایش ۸0۲۴-۱۸:۲۷ زنای داود (دوم 
سموئیل ۴-۱:۱۱):گرفتن زنهای فراوان توسط سلیمان (اول پادشاهان ۳-۱:۱۱ مقایسه شود با 
تشنیه ۰)۱۷:۱۷ سنگدلی استر (استر ۱۴-۱۲:۹).انکار پطرس (متی ۲(.)۷۵.۶۹:۲۶) بعضی ازکارهای بد 
فرار می‌گیرند در واقع بعلت نیت خوبی است که با آنها همراه میباشد ته خود عمل بد 
ت ایمانش نه بعلت دورویی (یوشع ۲۱-۱:۲» عبرانیان ۱:۱۱ ی 
بعلت وطن دوستی نه بعلت خیانت (داوران ۲۲۱۷:۴ مقایسه شود با ۲۴:۵ شمشون بعلت ایمانش ته 
به خاطر بوالهوسی (داوران ۱۴۔۱۶ مقایسه شود با عبرانیان ۳۲:۱۱ (۳) بعضی از امور بطور نسبی 
صحیح محسوب می‌گردد نه بطور قطعی مانند طلاق (تنیه ۱:۲۴ مقایسه شود با ستی ۵ ۳۱و۳۲ و 
۹ انتقام گرفتن (خروج ۲۵-۲۳:۲۱ مقایسه شود با متی ۳۸:۵و۳۹؛ روسیان ۲۱۱۹:۱۲ (۲) 
بعضی از دعاها و دستورات الهی نشاندهند هدف خدای قادرمطلق است که از مردم برای انجام مقاصد 
خود استفاده می‌کند مانند مزامیر نفرینآمیز (۳۵و ۶8و۰۹ و ۱۳۷) و دستور از بین بردن کنعانیان 
(تنه ۵-1۷ و۱۶ و ۱۸۱۶:۲۰) 





























عدهای گفته‌ند که بعضی از کتابها شایسنه نیستند که جزء کنب مقدسه فرار گیرند و کتابهای استرد 
ابوب غزل غزلهاء جامعه؛بونس, بعقوب و مکاشفه راز آن جمله می‌دانن. در جواب می‌گوییم که این 





۷" کتابمقدس شناسی 


نظر براساس عدم توجه به هدف و روش این کتابهاقرار داره و شهادت عد؛ زادی که در سورد 
باارزش بودن آنهاگواهی دادماند ندید گرفته شده است. وفتی این کتابها رابا دقت مورد مطالعه قرار دهیم 
خواهیم نهمید که نه فقط مفید هستند بلکه جزء لابنجزای | 


می‌شوند. 





قسمت سوم 
خداشناسی 


پس با این اعتماد که کتابمقدس عالی‌ترین و یگانه منبع مصون از خطا در مورد خداشناسی است» 
مطالعات بعدی خود را بر این اساس قرار می‌دهیم. در حالی که کتابمقدس را تا این حد پرارج می دائیم 
در عین حال از اهمیت سایر منابع مانند عقل و نور باطنی و اعتقادنامه‌های کلیسایی و نظایر نها غافل 
نیستیم ولی همانطوری که قبلا بیان داشتیم اپنها منابع واقعی برای خداشناسی نیستند بلکه کمکهایی 
برای درک مکاشقة الهی مخصوصاً آنچه در کتبمقدس مذکور می‌باشد محسوب می‌شوند. در تشریح 
خداشناسی با الهیات کتابمقدس در ابتدا شخصیت و اعمال خدا را مورد مطالعه قرار خواهیم دادد جهت 














سهولت مطالعه ابن موضوع را در چهار نسمت بررسی می‌نمابیم: ماهیت خدا وحدانبت و تثلیث خدا: 
تداییر خداء کارهای خدا 


ماهیت خدا: ذات و صفات 


غالب صفات الهی در موقع مطالعات قبلی در مورد مکاشفه خداو اثبات وجود او بیان گردید ولی 
این امر بطور غبرمستفیم و بطور خلاصه انجام شد بطوریکه امکان داد ه نداز‌کافی به آنا توجه 
باشد. اکنون این موضوع را با تفصیل بیشتر و بطور منظم‌تری مورد مطالعه قرار خواهیم داد. 

موضوع این فصل عبارتست از بحث دربارة ماهیت خدا با تأکید در مورد نات و صقات الهی. 








اول -ذات خدا 


ونی می‌گوبیم نات خدا مقصود عبارتست از پی‌بردن به باطن که از ظاهر عمین تر است. معنی نات 
عبارتست از حقبقت اصلی بک چبز اهم از مادی و غبرمادی» با جوهر و اصل آن و خلاصه آنچه دارای 
صفات واقعی آن است. برای پی‌بردن به ما یا چگونگی خدا اید از نات و صفات ار مطلع باشیم. 
اگر ذات وجود نداشته باشد صفات هم وجود نخواهد داشت. اشت. پس وقتی درب خدا سخن می‌گرييم بايد 
دربار؛ نات او بحث نماییم نه دربار یک اعتفاد محض و مظهر آن اعتقاد. 

با توجه به اینکه بین نات و صفات خدا تفارث وجود درد بابد راهی برای تشخیص آنه از یکدیگر 
بیداکنیم. شاید بتوان گفت که بعضی از چیزهایی که صفات خدا خوانده می‌شوند در واقع صفت نبستند 
بل مهای گونا گون تی زک ھی مراک ره جوا رو پر تا و ون و 
مود بودن(؟ ابدی بودن" 














الف -روح بودن 

خدا ان وجود است معهذا وجود مادی نیست پلکه وجود روحانی است. عبسی فرمود «خداریح 
است» (بوحنا :۲۳). 4 پس می توان گفت که خدا فا روج است. 
١‏ خدا غیرمادی و بدون جسم است -عیسی فرمود «روح گوشت و استخوان ندارد چنانکه می‌نگرید 
که درمن است» (لوقا ۳۹:۲۲). چون خداروح است پس غیرمادی و بدون جسم می‌باشد. دومین حکم از 
ده حکم خداکه ساختن مجسمه و تمثال رامنع می‌کند (خروج ۴:۲۰ براساس بدون بدن بودن خدا فرار 
دارد. وجود دستورات متعدد در مورد خودداری از بت پرستی هم به همین علت است (لاوبان ۱:۶ 
تشیه ۲۲:۱۶). 





۱ میرک ۲ ههد ...۲ Inmensiy‏ ۲ وج 





vr‏ خداشناسی 


البته اشاراتی به اجزای مختلف بدن در سورد خدا وجود دارد سانند دستها (اشمیا ۲۶۵ 
عبرانیان ۱۰:۱) و اها (پیدایش ۸:۳ مزمور :۶ و چشمها (اول پادشاهان :۳۹ دوم تواریخ ۹:۱۶) ر 
گوشها (نحمبا ۶:۱ مزمور ۱۵:۳۴) ولی باید دانست که اپ و نمادی( دارند و اشاره‌ای 
هستند بهعلاتن و فدرتها و فعالیتهای مختلف خدا انسان با خدا این شفاوت را درد که دارای روح 
محدودی می‌باشد (اول فرنتبان ۱۱:۲» اول تسالونیکیان ۲۳۵). خدا روح نامحدود است و از اين نظر 
بدن ندارد (اعمال ۴۹۴۸۷). 
۲ خدا نامرثی است -وقتی خدا در حوریب بر بنیاسرائیل ظاهر شد آنها «هیج صورتی ندیدنده و به 
همین دلیل حق نداشتند هیچ نوعی صورتی از خدا بسازند (تنیه ۱٩-۱۵:‏ خدا به موسی قرمود که 
هیچ انسانی نمی تواند او و زنده بماند (خروج ۲۰:۳۳). یوحنای رسول می‌فرماید «خدا را هرگز 
کسی ندیده است, (یوحتا :1۸ پولس او را مدای تادیده» می‌خواند (کولسیان :۱۵ مقایسه شود با 
رومیان ۰۲۰:۱ اول تیموتائوس ۱۷:۱) و اعلام می دارد که هیچ اتمانی او را تدیده و نمی‌تواند دید 
(اول تبموتائوس 1۶:۶). معهذابعضی از آبات کتابمقدس روشن می سازند که نجات‌یافتگان یک روز او 
را خواهند دید (مزمور ۱۵:۱۷ متی ۵ذ۸ عبرانیان ۱۴:۱۲ مکاشفه ۴:۲۲). 

پس چرا در بعضی از قسمتهای کلام خدا می‌خوانیم که مردم خدا را دیدند مانند پیدایش ۳۰:۳۲ 
خروج ۶۳و 8۲۲و٥۰۱‏ اعداد 91۲د تنبه ۱۰:۳۲ اشعیا ۱3؟ وقتی یک تفر صورت خود رادر آلبنه 
مشاهده می‌کند از یک نظر خودش را دیدهولی از یک نظر خودش را واقعاً ندیده است. پس سردم 
انعکاسی از جلال خدا را مشاهد, کردند ولی ذات او راندیدند (عبرانیان ۴:۱ بعلاوه روح می‌تواند خود 
رابه صورت مرنی طاهر سازه (بوحنا ۳۲:۱ هبراتیان ۷:۱ 

رقتی موسی پشت خدا را دید (خروج ۲۳:۳۳)» این در جواب تقاضای او برای دیدن جلال خدا بود 
(آیۀ ۸) بجای اینکه این امر را بطور تحت‌اللفظی به عنوان دیدن واقعی خدا تفسیر کنیم در حالی که در 
خوه مشن به غیرممکن بودن آن اشاره شدء (یهُ ۸)۲۰ بهتر است آن را به عنوان مشاهد؛ آثاری از خدا 
تقسیر نماییم. 

ظهور الهی به صورنهای انسانی برای ظاهر شدن به انسان است. 
مرد چنین گفت «خدا را رو په رو دیدم» (پیدایش ۳۰:۳۲), وفرٹ رة خداونده ظهور من لهیت بود 
(پیدایش 1۲-۷:1۶ و ۳۳-۱۳:۱۸ و ۲۲: ۱۸-۱۱ خروج ۵۲:۳ داوران ۱:۶ ۲۳۳-۱ لول پادشاهان ۷-۵:1۹ 
دوم پادشاهان ۳۵:۱۹ 

ید توجه داشتهبایم که در بعضی از آبات» وفرشتة خداونده با خود «خداوند» یکی است 
(پیدایش ۱۱:۱۶ رابا ۱۳ و خروج ۲:۴ رابا ۴ و داوران ۱۲۶ را با ۱۶ مقایسه نمایید), 
۳ خدا زنده است وقنی می‌گوبیم خدا روح است این نتبجه حاصل می‌شود که او مادی نیست و 
بی‌جان نمی‌باشد. به عبارت ساده‌تر مقصود این است که خدا زنده است. به همین دلیل که خدای زنده پا 
حسی نامیده می‌شود (بسوشع ۱۰۲۳ء اول ستمولیل ۲۶:۱۷ مزمور ۰۲:۸۴ نی ۱۶:۱۶ اول 
































Smbolie 2 





فصال هشتم: ماهیت خدا۔ ذات و صفات va‏ 





تبمونائوس ۱۵:۳, مکاشفه ۲). زنده بودن با حیات شامل احساسات و قدرت و فعالیت است و خدا 
همة این چبزها را درد (مزمور ۳:۱۱۵). وی هم چنین سرچشمه و حافظ هر نوع حیات از جمله حبات 
نبانی و انسانی و روحانی و ابدی می‌باشد (مزمور ۹:۳۶ بوحنا ۲۶:۵). خدای زنده غالبا با بتهای مرده 
مقایسه می‌شود (مزمور ۳۱۱۵۔۹ اعمال ۱۵:۱۴ اول تسالونیکیان 4٩:۱‏ خدای ما زنده است و 
می تواند ببیند و بشنود و محبت کند. بنهای امنها مردماند و نمی توانند ببینند و بشنوند و محبت نمایند. 
۴ خدا یک شخصیت است - هکل "و فاسفه ابد یہت بهغط خدا ریک روحفیرشخصی ۴۳ 
می دانند در حالی که وقتی می‌گوييم خدا روح است خود به خود دارای شخصیت!!) خواهد بود. 

برای پی‌بردن به ماهیت روح؛ علاره بر اطلاعانی که از مقس میب 





ان رابا روح نان مقایسہ گنی چونروح اسان دای شخصیت است پس روح ھی هم یک شخصیت 
می‌باشد زبرا در غیر این 
روی زمین در یک فرد جمع هستند. در موقع مرگ این ارتباط گسسته می‌شود و بدن به سوی خاک 
می‌رود ولی شخصیت به زندگی خود ادامه می‌دهد. در موقع رستاخیزه شخصیت دوباره شکل می‌گیرد 
و ذات انسان باقی می‌ماند. ولی خدا شخصیتی است که بدن ندارد. پس ذات شخصیت چیست؟ ذات 
اری. 

خوداگاهی بالاتر از آگاهی است. انسان که موجودی از خود آگاه است گاهی احساسات و تمابلاتی 
دارد که از خودش نیست. انسان وحشی فی‌البداهه فکر می‌کند ولی فکر نمی‌کند که چه فکر می‌کند. 
حبوان احتمالاً تأ درجه‌ای آگاهی دارد. ولی انسان به عنوان یک موجود از خوداگام احساسات و 
تمایلات و افکار خود را به خودش مربوط می‌ساز. به همین طریق خودمختاری بالات از مختار بودن 
اتی می‌گیرد ولی این کار به صورت مکانیکی انجام می‌شود. ولی انسان می داند که 
آزاد است و خودش با توجه به انگیزه‌ها و هدفهای خود تصمیم می‌گبرد. نوبسندگان کتابمقدس روشن 
می‌سازند که خدا هم خوداگاهی دارد (خروج ۱۴:۳ اشعیا ۸۵:۴۵ اول قرنتیان ۱۰:۲ و هم خودمختاری 
(ابوب ۱۳:۲۳ رومیان ۱۱:۹ افسسیان (:۹و ۱ عبرانیان ۱۷:۶). خدا وجودی است که می‌تواند بگوید 
«من؛ یا «غیر از من» (خروج ۲:۲۰و۳) و وقتی مخاطب فرار می‌گیرد می‌تواند جواب بدهد 
(مزمور ۳۱:۹۰). 


صورت ازانسان پست‌تر می‌بود. در انسان, شخصیت و بلن در دورةزندگی بر 








شخصیت عبارنست از خوداگاهی و خرد. 











بعلاو از اند س می‌فهمیم که خدا دارای خصوصیات روان‌شناسی شخصیت هم می‌باشد که از 
آن جمله است: عقل (پبدایش ۰۱۹:1۸ خروج ۸۷:۳ اصمال ۱۸:۱۵)؛ احساسات (پیدایش ۶ای 
مزمور ۰۱۲-۸:۱۰۳ بوحنا ۱۶۲۳) و اراده (پیدایش :۰۱۵ مزمور ۳:۱۱۵ یوحنا ۳۸:۶). کتابمقدس 
همچنین خصوصیات و ارنباطات شخصیت را به خدا نسبت می‌دهد مانند سخن گفتن (پیدابش 6۳:۱ 
دبسدن (پسیدایش ۵:۱۱)» شنیدن (مسزمور ۰۹:۹۴ غمگین شدن (پبدایش ۰۶:۶ پشیمان شدن 
(پیدایش ۶:۶)» خشمگین شدن (تشنبه ۸)۳۷:۱ غیور بودن (خروج ۵:۲۰ و رحیم بودن (مزمور ۴۱۱۱). 
خدا خالن (اعمال ۱۵:۱۴) و حبانبخش (نحمیا )۶:٩‏ و حکمران (مزمور ۷3/۵ دانبال ۳۲:۴) و حافظ 














FE ETE بسح‎ 








2 خداشناسی 





(مزمور ۲ متی :۳۰.3۶) همه چیز است. 

در عین حال باید بین شخصیت ذات و عوامل تشکیل‌دهند؛ ذات تفاوت فائل شویم. روشن است که 
حال هم سه شخص باشد و هم بک شخص و به همین دلیل باید مفهوم شخصیت 
, بابد بدانیم که ذات خدا طرری است که در سه شخص 





ذات نمی‌تواند در عر 
با شخص بودن خدا را به طرز صحیح درک 
یک شخصیت واحد است. وجود سه شخص منمابز در خدای واحد که افانیم ثلائهمی‌خوانیم به نوعی 
لاله 








است که خدا به عنوان خدای واحد خودآگاهی و خودمختاری دارد و در عبن حال ه رکدام از ات 
دارای خودآگاهی و خودمختاری هستند. 


ب -قالم په ذات بودث 

در حالی که علت وجود انسان در خارج از خودش است؛ وجود خدا به هیچ علت خارج از خودش 
تیست. توماس اکیناس مقدس"" می فرمابد «خدا علت‌العلل است و خودش علتی ندارد» قائم به 
نات بودن خدا از این فرمایش فهمیده می‌شود «هستم آنکه هستم» (خروج ۱۴:۳ مقایسه شود با پوحنا 
که در آن مسیح دربار خودش می‌فرماید «من هستم» و اشعیا ۴:۲۱ و مکاشفه ۸:۱) و عنبوم 
«بهوه» هم همین است (خسروج ۳:۶). معهذا قالم به ذات بودن مدا صربوط به خواست او 
نمی‌باشد بلکه ذانی است. او بر اثر ناث خود وجود دارد و وجود او را علفی نیست. صحیح نیست 
بگوییم که خدا علت وجود خودش است زیرا در آن صورت فىدرت می‌داشت که خود راز بینببرد. 








ج -نامحدود بودن 

خدا از نظر مکان نامحدود است. او در فضا محدود نمی‌شود بلکه برعکس هر مکان یا فضای 
محدودی مخلوق لو است. او برتر از مکان است. کنابمقدس نامحدود بودن خدا را بطور روشن اعلام 
سی‌دارد(اول پادشاهان 7۷:۸: دوم تسواریسخ ۴:۲ مسزمور ۶:۴:۱۱۳ و ۷:۱۳۹وه اشعیا ۰۱:۶۶ 
ارم ۲۴:۲۳» اعمال ۲۸-۲۴:۱۷). با توجه بهاینکه خدا اأً روح است و نظر به اینکه ما نمی توانیم خارج 
از محدود؛ مکان فکر کنیې درک تامحدود بودن خدا برای ما مشکل است ولی آنچه روشن می‌باشد این 
است که خدا هم نامحدود می‌باشد و هم برتر و فاناً در همه جا حاضر و بر همه چیز عالم و قادر است. 
خدا به عنوان روح در همه جا و همه وقت حاضر و ناظر می‌باشد و حد و حدودی ندارد. 








د -ابدی بودن 

خدا از نظر زمان هم نامحدود است. او بدون آغاز و بدون انتهاست. او از هر نوع فید زمان آزاد 
می‌باشد و خودش علت به وجود آمدن زمان است. ازلی و ابدی بودن او را می توان از قائم به ذات بودن 
او فهمید.خداکه ان وجود دارد و وجود ار منوط به خواست او نیست, همیشه وجود دا 
وجود خواهد داشت. ابدی بودن خدا بارها درکتابمفدس تأکید شده است . خلا دارای این نامها می‌باشد 








مت 
است و 


St Thomas Aquinas A 





ماهیت خدا۔ ذات و صفات ۷۷ 





«خدای سرمدی؛ (پیدایش ۳۲:۲۱ ازلی و ابدی» (مزمور ۲:۹۰). در مزمور ۲۷:۱۰۲ چنین می‌خوائیم 
ولبکن تو همان هستی و سالهای تو تمام نخواهد گردید.. اشعیا خدارا چنین معرفی می‌کند او عالی و 
بلند است و ساکن در ایدیت می‌باشده (اشعبا ۱۵:۵۷). پولس رسول می فرمابد که خدا «تنها لایموتم 
می‌باشد (اول تیموتائوس ۱۶۶ مقابسه شود با حبقوق ۱۲:۱ 

طبق تعریف معمولی؛ زمان عبارنست از تداوم فاصله‌های کو تا مدت ولی خدااز این محدودیت‌ها 
آزاد است. خدا مالک تمام فاصله‌های زمانی می‌باشد و تمام اطلاعات و تجارب الهی همبشه نزد خدا 
حاضر است و به همین دلیل بای خد!فاصلهزمانی وجود ندارد. ابدیت برای خدا با زمان حال یکی 
است و همیشه در حضور او حاضر است. در کتابمقدس به این موضوع به عنوان با کنون تا یایاده 
(دوم پطرس ۱۸:۳) و وامروز» (مزمور ۷:۲ مقایسه شود با دوم پطرس ۸۴) اشاره شده است. ولی نباید 
خیال کنیم که زمان برای خدا و جود ندارد بلکه مفصود این است که خداگذشته و آینده را مانند زمان حال 
به روشنی می‌بیند. نان می تواند جمعیتی راکه مشفول راهپیمایی هستند از بالای یک برج بلند در یک 
نظر تماشاکند و همچنین می تواند از یک نف خیابان به عده‌ای از راهپیمابا 
در یک زمان بخصوص فقط عده‌ای از نها را می‌ببند. خدا همه 











؛کند که دراین صورت 
رایک جا می‌بیند هر چند به تیب 





وقایع توجه دارد. 

بعلاوه خدا بوجودآورندة زمان است (عبرانیان ۲:۱ و ۳:۱۱). اشاره در مورد خدا در اشعیا :۶ را 
می توان «پدر ابدیت» ترجمه کرد. بدین طریق هم زمان و هم مکان جزء «همه چیزه است که «بواسط او 
آفریده شدء (بوحنا :۳), انگ مفسر موف می‌گوید: 

«سمهذا زمان و مکان نه ماده هستند و نه کیفیت ماده بلکه هبارت‌اند از روابط وجود محدود. این 
براثر وجود امور محدود به وجود می‌آیند. انها ساخت؛ فکر ما نیستند بلکه واقعاً 
ما آنها را درک نماییم یا درک ننماییم». 

روزی خواهد رسید که زمان در ابدیت ادغام خواهد گردید (اول قرنتیان ۲۸:۱۵). معهذا بعضی از 
علما معتقدتد که آیدیت برای موجودات. بدون زمان نخواهد بود زیر هر فکر محدودی مجبور است در 
محدودة زمان و احاس و عمل تماید. 


دو 








وجود دارند اعم ازاینکه 









دوم ۔صفات خدا 


صفات خدا عبارت‌اند از کیفباتی که در ذات خدا وجوه دارند و از نظری 2 





یل ذات الهی 
می‌باشند. باید آنها را صفات واقعی بدائیمنه تصورات ذهنی انسان در مورد خدا. نها بیان طرز وجود و 
عمل ذات الهی هستند. در مورد صفات الهی تفسیمبندی‌های متفارنی وجود دارد. یک نقسیم‌بندی 
عبارنست از صفات طبیعی که بیان صفات الهی در رابطه با طبیعت است؛ و صفات اخلاقی او به عنوان 
اکائنات. نفسیم‌بندی دیگر عبارنست از صفاث ذاتی. که مربوط به ذات خداست» و صفات 
ارتباطی. یعنی صفانی که در ارتباط خدا با مخلوقات ظاهر می‌گردند. نقسیم‌بندی سوم عبارنست از 





ادا 
ار 





م: ماهیت خدا۔ ذات و صغات v4‏ 





(اشمیا ۱۰:۴۶) و هیچ چیز ازاو مخفی نیست (مزمور ۸۵:۱۴۷ عبرنان ۱۳:۴) و حتی موهای سر ما 
شمرده شد است (متی 4۴۰:1۰ 

زان علم خدا حد و حدودی ندارد: 

الا خدا خودش را بطور کامل می‌شناسد. هیچ مخلوقی دربرة خودش اطلاع کامل نداره ولی خدا 
اینطور نیست. 

انب پدر و پسر و روحالفدس یکدیگر را بطورکامل می‌شناسند.فقط آنها در مورد یکدیگر اطلاعکامل 
دارند. عیسی فرمود کسی پسر را نمی شناسد بجز پدر و له پدر را هیچکس می‌شناسد غیر از پسر وکسی 
که پسر بخواهد بدو مکشوف سازده (متی ۲۷:۱۱). پولس می‌فرماید «امور خدا را هیچکس ندانسته 
است جز روح خداء(اول قرنتیان ۱۱:۲ مقایسه شود با رومیان ۳۷:۸ 

ثالتا ۔ عدا تمام امور واقعی را می‌داند. این علم شامل موجودات بی‌جان (مزمور ۴:۱۴۷) و حیوانات 











(مزمور ۹:۱۲۷) و انساتها و تمام اعمالشان (مزمور ۱۵-۱۳:۳۳ امثال ۲۱:۵) و فکرها و قلبهای انسانها 
(مزمور ۱۳۹: ۲۰۱ مثال ۳:۱۵) و مشکلات و احتباجات مردم (خروج ۱۷:۳ متی او ۳۲) می‌باشد. 

رابعاً خداتمم امور ممکته را می‌داند. دا میدانست که اگر دود در آن حوالی می‌ماند اهالی قعینه او 
را به شائول تسلیم می‌کردند (اول سموئیل ۱۱:۲۳و۱۲). عیسی می دانست که اگر اهالی صور و صیدون 
معجزاتی را که در بیت صیدا و خورزین انجام شد می‌دیدند توبه می‌کردند (متی ۲۱:۱۱). همچنین 
میدانست که مردم سدوم و عموره ار ممجرزاتی اک در کفرناحوم ظاهر دد دید ود هرآ ابنه توبه 





تا ل ست دک رم یقرت ات تر ا بر 
کردن و دانستن 










از حوادث وافعی اطلاع دارد. علم مطلق 
باه کرد. پیشدانی و تفدیر لزوماً یکی نیستند. 

از آینده باخبر است. نظر انسان علم خدا در مورد آینده پیشدانی است ولی آز نظر خدا 
چنین نیست زیرا او در عين حال همه چیز را می‌داند. او از ابتدا آینده را بطور کلی می‌دانست 
(اشعیا ۰۱۰۹:۴۶ دانیال ۲و۷ متی ۲۴و۲۵ اعمال ۱۸:۱۵): باخبر بود که قوم اسراثبل راههای 
شسرارت آمیزی در پسیش خواهد گسرفت (نسشنیه ۲۰:۳۱و ۲۱ از ظسهور کورش خبر داشت 
(اشعیا ۷:۴۵.۲۶:۲۴), آمدن مسیح را می‌دانست (ملاکی ۲:۵) و از مصلوب شدن او بدست اشخاص 
بدکار باخبر بود (اعمال ۳۳:۲ و ۱۸:۳). در این مور بابد به دو نکته توجه (۱ اطلاع از 
آبنده باعث ابجاد حوادث نمی‌گردد. کارهابی که با اراد آزاد انجام EEE‏ به انجام 














زا 
نمی‌رسند که پیش‌بینی شدهاند بلکه به این دلبل می‌شوند که عملی خواهند شد. (۲) فقط به 
ابن علت که یک رفتار خلاف اخلاق پیشگویی شد است این پیشگوبی باعث از بین رفتن مسثولیت 
انسان نمی‌شود (منی 0۷:۱۸ بوحنا ۲۷:۱۳ و اهمال ۲۳:۲ مقایسه شود با سخت دل شدن فرعون در 
خروج ۲۱:۲) 
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دیوها می‌لرزند(یعقوب ۱۹:۲) زیرا از قدرت خدا باخبر هستند (متی :۲۹), روزی خواهد رسید که 
نیرومندترین و بزرگ‌ترین اشخاصی خود را از حضور ار مخفی خواهند ساخت (مکاشفه ۱۷-۱۵۶ 
مقایسه شود با اشعیا ۲۱-۱۰:۲) و هر زانوبی به نام عیسی خم خواهد گردید (فیلیپیان ۱۰:۲). 
۴ تغییرناپذیری ۔ خدا از نظر نات و صفات و آگاهی و اراد تغببرناپذیر است. هر نفیبری یا به طرف 
خوبی است با به طرف بدی ولی خدا نمی‌نواند به طرف خوبی تغیبر کند زیرا کاملاًکامل است و به 
همین دلبل هم نمی تواند به طرف بدی نغیبر کند. ار از هر تأثیری بالاتراست و هیچ احتمال تفیبری دراو 
وجود ندارد. او نمی‌تواند بیشتر یا کمتر حکیم یا مقدس یا عادل با رحیم و راستگو شود. نقشه‌ها و 
هدفهای او غیرقابل تغییر است. 

تغییرناپذیری خدا به علت ساد بودن نات او است. انسان متشکل است از روح و بدن که غیرمادی و 
مادی است. ولی خدا واحد است و تغییر نمی‌کند. یک علت دیگر تغیبرناپذیری خدا عبارتست از 
راجبالوجود بودن و قاتم به ات بودن او. او نان وجود دارد و وجود او را علتی نیست. علت دیگر 
رتاپذ بری خدا عبارتست از کمال مطلن او. برای او نه پیشرفت وجود دارد و ته انحطاط هر تغبیری 
در صفات او باعث تنزل او از مقام الوهیت خواهد گردید. هر تغییری در هدفها و نقشه‌های او به 
معنی خواهد بود که در حکمت و نیکوبی و فدوسیت او نقصان حاصل شده است. 

کتابمقدس اعلام می‌دارد که در خدا هیچ تغیبری وجود ندارد (سعفوب :4۱۷ هیچ تغییری در 
صفات (مزمور ۲۶:۱۰۲ و ۲۷»ملاکی ۶:۳» عبرانیان ۱۲:۱) و در قدرت (رومیان ۲۰:۴و۲۱) و در نقشه‌ها 
و هدفها (مزمرر ۱۱:۳۳ اشعیا ۱۰:۴۶) و وعده‌ها (اول پادشاهان ۵۶:۸ دوم فرنتیان ۲۰:۱) و محبت و 
رحمت (مزمور ۱۷:۱۰۳) و عدالت خدا (پیدایش ۲۵:۱۸ اشعیا ۱۷:۲۸) به وجود نمی‌آید 

تغیبرناپذیری را نباید با عدم تحرک اشتباه کرد. خدا فعال است و با انسان تغبیرذ‌یر رابطه برفرار 
می‌ساز. در این روابط لازم است که خدای تغیبرناپذیر طرز رفتار خود رابا انسان ت 
در صفات و هدقهای خودش تفییرناپذیر بافی بماند. طرز رفتار خدا باانسان قبل از قبول نجات و بعد از 
آن تفاوت دارد (امثال ۲۰:۱۱ و ۰۱۲:۱۳ اول پطرس ۱۲:۳). خدایی که نمی‌تواند پشیمان شود و رد 
خود را عوض کند (اعداد ۱۹:۲۳), وقتی انسان از بدی به یکی می‌گراید و یا از نیکی به سوی بدی 
می‌رودهرفتار خود را در مقابلانسان عوض می‌کند (پیدایش ۶۶ خروج ۱۴۴۲ ارسیا ۱۱۷1۸ 
یوئیلی :۰۱۳ يونس ۱۰۳ 























این 








رپذیر تفییر دهد تا 














تفیبنپذیری خدا به این معنی است که همبش کار صحیح را انجام میدهد و در رتر با مخلوفات 
خود به صفات و خصوصیات و طرز رفتار نها نوجه دارد. تهدیدات او گاهی مشروط است مانند تهدید 
به نابودی اسرائبل (خروج ۱۴-۹:۳۲) و نابودی نینوا (بونس ۲:۱ و ۲۳و ۱۰) 








+ صفات اخلاقی 
صفات اخلاقی!۱) عبارت‌اند از آن دسته از خصوصبات ذاتی خدا که جنبه اخلاقی دارند. 
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ندوسیت خدا باعث می شود که به گناهکار بودن خود پی‌ببریم (مزمور ۱۸۶۶ اول پوحتا :۷۵). در 
این مورد بهترین نمونه‌ها عبارت‌اند از ابوب (۵-۳:۴۰) و اشعیا (۷-۵:۶) و پطرس (لوقا ۸:۵ وقتی 
قدوسبت خدا را بطوری که در کتابمقدس مذکور می‌باشد بطور صحیح درک کنبم این امر ما را به فروتش 
و خرد شدن و اعتراف می‌کشاند. 

۲ عدالت - عدالت خدا آن جنبه از فدوسیت خداست که در رفتارش با مخلوقات دیده می‌شود. 








صفت بارها به خدا نسبت داده شده است (دوم نواریخ ۶:۱۲ عزرا ۱۵:۹ نحمیا :۱۳۳ اشعیا 
دانبال :۰۱۴ بوحتا ۲۵:۱۷ دوم نیموتائوس ۸:۴ مکاشفه ۵:۱۶ ابراهیم سوال می‌کند وآبا داور تما 
جهان انصاف نخواهد کرد؟» (پیدایش ۲۵:۱۸). سرايندة مزامیر اعلام می‌دارد «عدالت و انصاف اساس 
تخت تو است» (مزمور ۱۴:۹۹ و ۲:۹۷). خدا قوائین اخلافی برای ارادة جهان تعبین فرموده و برای 
مخلوقات قواتین عادلانه مقر داشته و برای اجرای آنها ترتیباتی برقوار نموه است. به همین دلبلقوالین 
خود را از طریق پاداش و مجازات اجرا می‌نماید. پاداشهای خدا عادلانه است (تشتیه ۰۱۳۰۹۷ 
دوم تواریخ ۱۵2۶ء مزمور ۱۱:۵۸ متی ۲۱:۲۵ رومیان ۷:۲ عبرانیان ۲۶:۱۱). پاداش عادلانه براساس 
محبت الهی قرار دارد و محدود به ای خداهم عادلاه است و نشاندهندة 
خضب الهی می‌باشد (بیدایش ۰۱۷:۲ خروج ۷۳۴ حزقیال ۰۲:۱۸ رومیان ۳۲:۱ و ۲هو 
دوم تسالونیکیان ۸:۱). خدا نمی‌تواند قانونی وضع نماید و مجازانی تعیین کند و سپس در صورت 
شکسته شدن قانون از اجرای مجازات خودداری نمابد. وقتی که قانون شکسته می‌شود شخص خاطی 
باید مجازات شود با کفاره گردد. به عبارت دیگر عدالت ایجاب می‌نماید که گناهکار مجازت گردد ولی 
امکان دارد که شخص دیگری گناء را کفاره کند همانطرری که مسیح انجام داده است (اشعیا ۵۳ 
مرقسر ۰۳۵:۱۰ رومیان ۸:۵ اول پطرس ۲۴:۲), عدالت خدا از مجازات شربران (مکاشفه ۷۵:۱۶: 
حمایت از فوم خود در مقابل بدکاران (مزمور ۱٩‏ توبه‌کاران (اول یوحنا ,0٩:۱‏ 
حفظ وعده‌هایی که به فرزندان خود داده است (نحمیا ٩۷:۹‏ و دادن پاداش به اسمانداران 
(عبرانیان ۱۰:۶) روشن می‌گردد. 

عده‌ای ممکن است تصورکنند که مهم ترین هدف مجازات عبارتست از اصطلاح خطا کار ولی باید 
دانست که مهم‌ترین هدف اجرای مجازات عبارتست از حفظ عدالت. در عین حال اجرای مجازات 
می‌نواند به عنوان عامل اصلاح‌کننده و بازدارنده مورد استفاده قرارگیرد ولی این مهم ترین هدف نیست 
(اول نیمونائوس ۲۰:۵), 

عدالت خدا باعث تشویق ایمانداران می‌گردد زیرا می‌فهمند که داوریهای خدا عادلانه انت 
(اعمال ۳۱:۱۷): متوجه می‌شوند که در عدالت مسیح محفوظ هستند (بوحنا ۲۴:۱۷ اول فرتتبان 
۳۰:۱ دوم فرنتیان ۵ ۲۱) و اطمینان می‌یابند که کارهای عادلاه‌ای که انجام داده‌اند فراموش نخواهد شد 

















انسان نمی‌باشد. 























(امثال ٩‏ ۱ مکاشفه :)۸:۱٩‏ 
۳-نیکویی -از نظر وسیع؛ نیکوبی خدا شامل نمام صفاتی است که در یک شخصیت ايده آل وجود دارد 
که از آن جمله است: قدوسیت خداه عدالت, حفیفت؛ همچنین محبت, نیک خواهی» شففت و لطف 





ar‏ خداشناسی 


الهی. احتمالاًٌبه همین معنای وسیع است که عیسی به حاکم جوان فرموه «چرا مرا نیکو گفتی؟ و حال 
آنکه کسی نیکو نیست جز خدا فقط؛ (مرفس ۱۸:۱۰) معهذا به مفهرم محدودتر به معنی چهار صفت 
اخیرالذکر است. 

الف ۔ محبت خدا محبت خدا از کمالات الهی است که فا در او وجود دارد. فقط یک انگیزة 
احساساتی نیست بلکه عاطفه‌ای عقلانی و ارادی می‌باشد که براساس حقیقت و قدوسیت فرار درد و با 





به آن معنی نیست که احساسات وجود ندارد زیرا محبت واقعی 
شام احساسات هم میباشد. اگر در خدا هیچ احساساتی وجود نداشته باشد محبت هم وجودنخواهد 
داشت. محیت خلا نسبت به قومش از این حقیفت معلوم می‌شود که از گناهان آنها غمگین می‌شود 
(اشعیا ۰۹:۶۳ ۰۱ افسسیان ۳۰:۴). محبت خدا در مرحلةٌ اول در میان افانیم ثلاث ابراز می‌گردد. بدین 
طریق برای اینکه محبت خدا آبرزگردد احتیاجی به کالنات و انسان وجود ندارد. 

کلام خدا بارها به محبت خدا اشاره می‌نماید. کلام خداه خدا را «خدای محبت» می‌خواند 
(دوم فرنتبان ۱۱:۱۳) و اعلام می‌دارد که او «محبت است, (اول بوحنا ۸۲و ۱۶). خدا ذاتاً محبت 
می‌نماید. او شروع کنند؛ محبت است (اول بوحنا ۱۰) او به بتهای متها که تفر دارند و خشمگین 
می‌شوند و به خدای فلاسفه که سرد و بی‌تفاوت هستند, شباهتی ندارد. پدر پسر را محبت می‌کند 
(متی ۱۷:۳) و بسر پدر را محبت می‌نماید (بوحنا ۳۱:۱۲) خدا جهان را محبت می‌نماید. (یوحنا ۰۱۶۲۴ 
انسسیان ۲:۲) و به قوم قدیمی خود اسرائبل (نشنپه ۸۶و۱۳ ارمپا ۳:۳۱) و به فرزندان واقعی خود 
محبت دارد (بوحنا ۲۳:۱۴). خدا نسبت به عدالت (مزمور ۷:۱۱) و کارهای عادلائه (اشعیا ۸:۶۱) 
محبت دارد. اطمینان در مورد محبت خدا باعث تسلی ایمانداران می‌گرده (رومیان ۳۹-۳۵:۸). خدای 
محبت نسبت به فرزندان خود بی‌احساس نیست. 

ب نیک خواهی خدا چون خدانیکوست با تعام مخلوقات خود با لطف و مهربانیرفتار می‌کند. 
«خداوند برای همگان نیکو است و رحمتهای وی بر همه اعمال وی انت ... چشمان همگان منتظر تو 
می‌باشد و تو طعام يشان ا در موسمش می‌دهی, دست خویش را باز م‌کتی و آرزوی همه زنگان را 
سیر می‌تمابی» (مزمور ۹:۱۴۵و۱۵و۱۶). جهان هستی ساختة دست خداست و کاملاً نیکوست 
(پیدایش ۳۱:۱). خدا نمی‌تواند از ساختة دست خود نفرت داشته باشد (ایوب ۳:۱۰ و 1۵:۱۴ 
تیک‌خواهی خدا از این فهمیده می‌شود که در فکر آسایش مخلوقات است و احتیاجات همه را طبق 
شرایطی که دارند برآورد» می‌سازد (ایوب ۰۱:۳۸ مزمور ۰۴ ۲۱:۱ و ۰۱۵:۱۴۵متی ۲۶۶) نیک خواهی 
او به ایمانداران محدود نمی‌گردد «زیرا که آفتاب خود را بر بدان و نبکان طالع می‌سازد و باران بر عادلان و 
ظالمان می‌بارنده (متی ۵:۵ اعمال ۱۷:۱۲ 


رحمت خدا۔ 





























با رحمت خدا عبارتست 





نیکوبی او که نسبت به کسانی که در 
بدبختی و ناراحتی هستند ابراز می‌گردد. در کنابمقدس کلمانی مانند مهربانی و دلسوزی و همدردی 
دارای همین معنی هستند. رحمت از صفات واجب و ابدی و جود کامل الهی است ولی اجرای رحمت 
بستگی به اراد خدا دارد. اگر رحمت مجانی و بلاعوض نباشد در واقع رحمت نیست زیرابه صورت 
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قرض در می‌آید و از رحمت بودن خارج می‌گردد. خدا ودر رحمانیت دولتمند» (افسسیان ۴:۲)» «به 
غایت مهربان و کریم» (یعقوب ۱۱:۵) و دارای «رحمت عظیم؛ (اول پطرس ۳:۱) است. می‌خوانیم که 
:۳) و متها (رومیان ۳۰:۱۱و۳۱) و تمام کسانی که از او می‌ترسند 
(مزمور ۱۷:۱۰۴ لوقا ۵۰:۱) و در جستجوی نجات او هستند (اشعبا ۷:۵) رحمت دارد. این اصطلاح 
غالباً در درودها و دعای برکت مورد استفاده قرار می‌گیرد (غلاطیان ۱۶۶ اول تیموتائوس ۱۲:۱ 
ٹائوس ۰۲:۱ دوم یوحنا ۱۳ بهودا۲). 

د -لطف یا فیض خدا -فیض خدا عبارنست از نیکوبی او نسبت به کسانی که شایستگی آن را ندارند. 
فبض نسبت به شخص گناهکار به عنوان خطا کار دارای احترام می‌باشد در حالی که رحمت به خاطر 
بدبختی و وضع ترحم‌آمیز او به او احترام می‌گذارد. در کتابمقدس در مورد فیض اینطور می‌خوانیم: 
«جلال فیض خود (خدا)ه (افسسیان ۶:۱ «دولت بی‌نهایت فیض (خدا)» (افسسیان :۷ مفایسه شود با 
وفيض گوتاگون خداء (اول پطرس ۱۰:۴) و «فیض حقیفی خداء (اول پطرس 4۱۲:۵. 








دوم 












می فهمیم که فیض خدا نسبت به تمام مردم ابئطور اچرا می‌شود که در مورد نها صبر درد و مجازاتگناه 
را به تأخیر می‌اندازه (خروج ۶۳۴ روسیان ۴:۲ و ۲۵:۳ و ۲۲۹ اول پطرس ۲۰۳ دوم پطرس 
۱۵۹۴ به مردم عطابا و استعدادهاییمی‌بخشد: بجای اینکه فوراً اوری نماید برکانی بر آنها 
می‌بارند (عبرنیان ۶): نجات ارژانی می فرماید (اول بوحنا 4۲:۲ کلام خود را عطا می‌کند 
(هوشع ۰)۱۲:۸ با روح خود متقاهد می‌سازد (یوحنا ۱۱-۸:۱۶): توسط ایماندران خود کار می‌گند 
(متی ۱۳:۵و ۰۱۴ فیض عام خود را عطا می فرماید (تیطس ۱۱:۲). 

بعلاوه کتبمقدس تعلیم می دهد که فیض خدا بطور منحصر به فرد برای کسانی ظاهر می‌گرده که بر 


حسب تفدیر الهی برای نجات برگزیده شدهاند (افسسیان ۶-۴:۱) و بوسیل این فیض این برگزیدگان 
بخشیده می‌شوند (انسسیان ۷:۱و۸) و نجات می‌بابند (اعمال ۲۷:۱۸ افسسیان ۷:۲و۸) و تقدیس کرده 
می‌شوند (رومبان ۲۱1۵ تیطس ۱:۲ ۱و۱۲) و پایدار می‌مانند (دوم فرنتیان ۱۲:) و خدمت می‌کتند 
(رومیان ۶:۱۲ نول پطرس ۰:۴ او ۱۱) و جلال می‌یابند (اول پطرس ۱۳:۱ این فیض مخصوص الهی 
است. اصطلاح فیض هم مانند رحمت غالبا برای درود و دعای برکت مورد استفاده قرار می‌گیرد 
۳:۱و ۰۲۳۱۶ افسیان ۰۲:۱ فلیمون ۲۵» مکاشفه ۴:۱ و ۲۱:۲۲) 

۴۔ حقیقت - خدا حقیقت است. علم و اظهارات و مظاهر او همیشه با حقبقت مطابقت دارد. حفیقت 
ابۀ دین می‌باشد بلکه اساس هر نوغ معرفت نیز هست. حقبقت بودن خلا به این معنی است 
که او واقعاً خداست و خدای حقیفت می‌باشد. خدا سرچشمة تمام حقایق است. اعتماد به ینکه حواس 
ما ما را فریب نمی‌دهند ر آگاهی ما قابل اطمینان است و اشبا و موجودات جهان همان هستند که 
می‌بینیم و اعنقاد به اینکه جهان خواب و خیا نیست. نمام اینها پراساس حقیقت بودن خدا قرار دارند.. 
به عبارت دیگر ما در جهانی زندگی م‌کنيم که حقیقت دارد. عد؛ زبادی این سال پیلاطس را نکرار 











(اول قرة 





خدانه 





۶ خداشناسی 





می‌کنند: راستی (یعنی حفیفت) چیست؟ (بوحنا ۳۸:۱۸) راستی با حقیقت نهایی» خدا 

هم فات انسان و هم کتابمقدس شهادت می‌دهند که خدا حقیقت است. انسان مجبور است قبول کند 
طبیعت و هدف‌دار بودن ها 
ثابت می‌کند که خالن باشعوری وجود دارد. عیسی تأییدفرمود که خدا «خدای واحد حفیفی» است 
(یوحنا ۳:۱۷). بوحنای رسول می‌فرماید «در حن» هستیم (اول یوحنا ۲۰:۵ مقایسه شود با ارما 
۱ یوحنا :۰۳۳ رومیان ۰۴:۳ اول تسالونیکبان ٩:۱‏ مکاشفه ۷:۳و ۱۰:۶ حقیقت بودن خدا در 
ارتباط با مخلوفاتش از این فهمیده می‌شود که صدین و امین است. صدافت لو به مکاشفات و 
فرمایشات وی مربوط می‌شود. مکاشفۂ الهی در طبیعت و در وجدان اتسان و در کتابمقدس درست و 











ل اعتماد است (مزمور ۵:۳۱ عبرانیان ۱۷۶و۱۸). امانت او به این معنی است که تمام وعده‌های 
وعده‌ها در کلام او صریح باشد و یا بطور ضمتی از کلام او نهمیده شود 
(شنیه ۹۷ اشعبا ۱:۲۵), امانت خدا در مورد خودش (دوم تيمو تائوس ۱۳:۲ در مورد کلام مقدسش 
(عبرنان ۱۱:۱۱) و در مورد قوم خودش (اول فرننبان ٩:۱‏ و ۱۳:۱۰ اول تسالونیکبان ۲۲۵ دوم 
تسالونیکیان :۳) موجب تشوین و تقوبت دائمی ایماندرانمی‌باشد. در کتاب 
حیرت‌انگیز را می‌خوانیم از جمیع سخنان نیکوبی که خداوند به خاندان اسرا 
زمین نیفتاد بلکه همه واقع شد (۴۵:۳۱). 

ولی ابن سؤال پیش می آبد که اگر خدا صادق است پس چوا بعضی از تهدیدات او عملی نمی شود؟ 
وعده‌ها و تهدیدات خدااگر فطعی باشند حتماً عملی خواهند شد ولی اگر مشروط باشند اجرای آنها 
منوط خواهد بود به اطاعت با توبة اشخاص موره نظر, شرط ممکن است صریح باشد با ضمنی و 
نمی توان خدا را غیر امین دانست زیرا خدا با توجه به اطاعت یا عدم اطاعت و توبه کردن يا توبه نکردن 
انسان عمل می‌نماید (یونس ۴۳) باز این سؤال پیش می‌آید که آیا دعونها و تشویقهای خدا در مورد 
گناهکارنی که در مرحله نهایی به هلاکت محکوم می‌شوند واقعاً صادقاته است؟ چون این دعو تها دارای 
شرایط عملی است و درراه قبول آنها هیچ مانعی وجود ندارد مگر عدم تمایل انسان» پس در مورد صادق 
بودن خدادراین دعوتها نمی توان شک کرد خدااز اول می دانست که قوم اسرائبل از قأدش رتیع به ارض 
موعود داخل نخواهد شد ولی این امر مانع نمی‌شد از اینکه خدا آنها را به این کار تشویق تماید 
(تشنیه ۴۳-۱۹:۱ بدین طریق به صداقت و امانت خدا خدشه‌ای وارد نمی‌شود. 

بدیهی است که هیچکس نمی تواند اسرار الھی را بطور کامل درک تمایدا پولس رسول فریاد 
برمی‌آورد بزهی عمق دولتمندی و حکمت و علم خداا چه قدر بعید از غوررسی است احکام او و فوق 
از کاوش است طریقهای وی! زبراکه زو و بهاو و نا او همه چیز است و او را تاابدالآباد جال باد. مین 
(رومبان ۳۳:۱۱و۳۶). در حضور الوهیت پرجلال الهی؛ فرزند خدا به نو در می آي 
می‌کند. خداکه دانای مطلق است همه چیز را میدن خدای پرمحبت نسبت به ما بیتفاوت نیست پلکه 
برای ما فکر می‌کند» خدای قادرمطلق مشفول عمل است. 





خود رااتجام می دهد خوا 





شع این سختان 
گفته بود سخنی به 























واو را عبادت 


فصل هم 
ماهیت خدا: وحدانیت و تثلیث 


در موفع بحث در مورد ماهیت خدا لازم است از وحدانیت و تثلیث الهی هم سخن 





اول ۔ وحدانیت خدا 


وحداتیت خدا به این معنی است که فقط بک خدا وجود درد و نات الهی غیرقابل تقسیم می‌باشد. 
تیه :۳۵و۳۹ اول پادشاهان 8۰۸ 





وحداننیت خدا سهم‌ترین حفیقت عسهد عتبق است 











اشعیا ۵۴۵و ۶) همین کراراً در عهد جدید تعلیم داده شده است (مرقس ۴۲-۲۹:۱۲ یوحن 
۷ ول فرنتبان ۶-۴۲۸ اول نیموتائوس ۵:۲), خدانهفقط واحد است بلکه منحصر به فردمی‌باشد و 
نظیر ندارد (خروج ۱۱:۱۵ ژکربا ,)٩:۱۲‏ فقط یک وجود نامحدود و کامل وجود دارد. تصور دو وجود 






نامحدود یا پیشتر بر خلاف عقل و منطق است. 

در مورد غیرقبل تقسیم بودن خدا در تبه :۴ چنین می‌خوانم وای اسرائیل بشنو: بهوه خدای ما 
بهوه واحد است» (مقایسه شود با مرقس ۲۹:۱۲ و یعقوب ۱۹:۲). خداازاجزای مختلف تشکیل نشدء و 
نمی تون او را تفسیم کرد وجود او واحد اس و قابل تفسیم نمی‌باشد انسان دارای اجز است و متشکل 
از بدن یعنی وجود مادی و غیرمادی می‌باشد. ولی خدا روح است و از هر نوع انقسام بری می‌باشد. 
معهنا وحداتیت الھی با تثلیٹ وی تضادی درد زرا وحلائیت ماند یک عد واحد بسیط نب 
وحدا: 











در 
خدا در عبن حال که معتقد به یکی بودن او هستیم وجود اننیم ثلاله در خدای واحد را قبول 
داریم. اعتقاد ما ابن است که در ذات الهی در عين وحدت تثلیث هم وجود دارد گروههای بدعت کار 
زیادی از مسیحیت اصبل جدا شده‌اند زیرا تیم در مورد تلیث اقدس و وحدائیت خدا را درک نکردهاند. 








دوم -تلیث اقدس 


تعلیم در مورد تثلیث اقدس را نمی توان در الهیات طبیعی پیدا کرد بلکه از مکاشفة الهی در مسیح 
می‌نوان به آن ی برد با اسندلال منطقی می‌توایمبفهمیم که دای واحد وجود داره ولی وجود تلیث 
در خدای واحد رااز طریق مکاشفة الهی درک می‌کنیم. هر چند کلم «تثلیث» در کتابمقدس وجود ندارد 
ولی از همان ابتدای تشکبل کلیسا مورد استفاد قرار گرفته است. کلم بونانی آن بعنی م7 برای اولین 
بار توسط تثوفبلوس (متوفی در سال ۱۸۱ میلادی) بگار برده شد و به زان لاشینیبیعنی ص71 





فصل نهم: ماهیت خدا - وحدائیت و تقلیث ۸ 


توسط ترتولبان (متوفی در سال ۲۲۰ میلادی) برای اولین بار مذکور گردیده است. در الهیات مسیحی 
اصطلاح «تثلیث آقدس) به این معنی است که در خدای واحد سه شخصیت با اقنوم مشخص وجود دارد 
که هم ذات بوده و به نام پدر و پسر و روحلقدس معروف‌اند. ما خدای واحد را که دارای سه اقنوم 
می‌باشد عبادت می‌کنيم.اعتفادنامةآنااسیوس این اعتفاد را به این صورت بیان می‌کند: رما خدای واحد 
را که دارای تثلیث می‌باشد و تثلیث را که دارای وحدت می‌باشد عبادت می‌نماييم. افانیم ثلائه از 
یکدیگر متمایز هستند ولی ذات آلهی را قابل تقسیم نمی‌دانیم. این سه اقنوم با یکدیگر دارای ابدیت و 
تساوی همانند می‌باشند بطوریکه ما وحدانیت کامل را در کامل را در وحدائیت عبادت 





می‌نماییم: 






اعتقاد یه ثیث اقدس 
یخی جدا دایم 


اید از اعتقاد به وجود سه خدا و همچنین اعتقاد پیروان سابلیوس 
ناد به وجود سه خدا عبارتست از قبول کردن سه خدای جدا از یکدیگر. 
پیروان این عقیده معتقدند که این سه خدا رای هدف و تلاش واحد می‌باشند. در حال که عقیدة 
صحیح ابن است که خدا هم در ذات و هم در هدف و تلاش واحد می‌باشد. یعنی خدا قاتاً یکی است. 
پیروان سابلیوس معتقدند که خدای واحد در تثلیث نجلی کرده است ولی فا دارای تثیث نمی‌باشد. نها 
معتقدند که خدا به عنوان پدره خالق و قانونگزار می‌باشد و همان خدا به صورت پسره یعنی خدای 
آمده و همان خدبهصورت ررحلقدس,باصث قبول تجات و نقدیس مژمنین 
در خدا وجود دارد. برای روشن 
نها می توان گفت که همانطوری که یک شخص می تواند هنرپیشه و معلم و دوست باشد یا 
اینکه هم پدر باشد و هم پسرو هم برادره در مورد خدا هم ظهور خدا به عنوان پسر و روح‌القدس ظاهری 
است نه یک اتی غاد در واقع به منز انکارتلیث اقدس می‌باشد زیرا تثیث را یک امر 
غظاهری میداد که خدابه آل صورتها جاو کرده استم 
بابد اعتراف کرد که تلث افدس یکی از ار مهم الهی است. ممکن است عده‌ای آن را یک معمای 
فکری یا حتی ضد و نقیض بدانند. این تعلیم با وجودی که اسرارآمیز به نظر می‌رسد ولی ساختة تفکر 
بشری تیست بلکه مکاشفة الهی می‌باشد. حال باید دید که خدا در کلام مقدس خود در مورد 
تثلیث اقدس چه می قرماید. 


















الف اشارات در عهد عتیق 

هر چند تأکید اصلی در عهد عتیق بر روی وحدانیت خدا قرار درد ولی اشاراتی به وجودکثرت در 
خدای راحد دیده می‌شود که صریح نمیباشد. 

جالب نوجه است که خدا در مورد خردش ضمابر جمع (پیدایش ۲۶:۱و۲۲:۴و ۱ :ایا ۸2و 
انعال جم (پدایش ۲۶:۱ و ۱۱:) بکار پرده است. نام غداکهلوهیم («ف810#) است جمع می‌باشد و 


مفهوم کثرت دارد هرچند در این مورد نمی توان با فطعیت اظهار نظر کرد زیر ممکن است برای احترام 
باشد. 


۰ خداشناسی 


در مورد اینکه این اسم جمع ممکن است اشاره‌ای به ثلبث باشد به دلایل زیر توجه فرمایید: (۱) 
خداوند از خداوند منمایز می‌باشد مثلاً در پیدایش ۲۴:۱۹ چنین می خوانیم «نگاه خداوند بر سدوم و 
عموره گوگرد و آنش از حضور خداوند از آسمان بارید, و هوشع ۷:۱اعلام می‌دارد «بر خاندان بهودا 
رحمت خواهم فرمود و ایشان را به بهوه خدای ایشان نجات خواهم داده (مقایسه شود با زکریا ۲:۳ و 
دوم تیموتالوس ۱۸:۱). (۲) پسر از پدر متمایز می‌باشد. پسر که از طریق اشعیای نیی سخن می‌گوید. 
اظهار می‌دارد مخداوند بهوه مرا و روح خود را فرستاده است» (اشعیا ۱۶:۸ مقایسه شود با 
مزمور ۶:۲۵ و۷ و اشعیا ۹۳و ۱۰). مزمور ۷:۲ چنین می‌گوید تو پسر من هستی. امروز نو را تولید 
کردم» عیسی نه فقط پسر خدا خوانده می‌شود (رومیان ۴:۱) بلکه پسر یگانة خدا (بوحنا ۱۶و۱۸) و 
نخست زاده (عیرانیان ۶:۱) نیز نام دارد. مسیح در موقع مجسم شدن پسر ابدی خدا نگردید بلکه قبل از 
اینکه به ما بخشیده شود پسر خدا بود (اشعیا ۶. «طلوعهای او از قدیم و از ایام قزل بوده است 
(میکاء ۲:۵) (۳) روحالقدس هم از خدا متمایز می‌باشد. در پیدایش ۱:۱ چنین می‌خوانيم ودر ابتدا خدا 
آسمانها و زمین را فریده و سپس آبۀ ۲ الا میدارد وروح خدا سطح آپهارا قرو گرنت» بهلین 
آبه توجه کنید: اخداوند گفت روح من در انسان دائماً اوری نخواهد کرد (پیدایش ۳:۶ مقایسه شود با 
اعداد ۱۸:۲۷ مزمور ۱۱۵۱ء اشعبا ۱۳:۲۰ حجی ۴:۲و۵). (۴) سایر موضوعات مانند سه بار تکرار 
کلمۀ «ندوس» در اشعیا ۳۶ (مقابس شود با مکاشفه ۸:۴) و سه برکت مذکور در اعداد ۲۶-۲۴۶ را هم 
هی توان اشاره‌ای به تیث دانست. 

اصطلاح ,نرشتذ خداونده که در عهد عتیق بارها بکار برده شده اشارة مخصوصی است به دومین 
اقنوم تثلیث قبل از مجسم شدن. ظهورهای وی در عهد عتیق نشانه‌ای از مجسم شدن او می‌باشد. 
خداوند با خداوند یکی است و در عین حال با او نفاوت دارد. وی به هاجر (پیدایش ۱۴-۷:۱۶) و ابراهیم 
(پیدایش ۱۸-۰۱۱:۲۲) و بسعقوب (پیدایش ۱۳-۱۱:۳۱) و موسی (خسروج ۵-7:۳) و اسرائیل 
(خریج !) و پلعام (اعداد ۳۵-۲۲:۲۲) و جدهون (داوران ۲۳-۱۱:۶) و ماتوح (داوران ۲۵,۲:۱۳) و 
ایلیا (اول پادشاهان ۷۵:۱۹ و دود (اول تواریخ ۱۷-۱۵:۲۱) ظاهرگردید. فوشتة خدآوند ۱۸۵۰۰۰ تقر 
از اردری آشور را کشت (دوم پادشاهان ۳۵:۱۹) و در رژیای زکریا در میان درختان آس ایستاد 
(زکریا ۱۱:۱)و در مقابل شیطان از بهوشع رئیس کهنه دفاع کرد (زکریا ۳ او ۲) و یکی از سه شخصی بود 
که به ابراهیم ظاهر شدند (پیدایش 4۱۸ 

با توجه به اشارات فوق‌الذکر که در مورد تثلیث در عهد عتبق وجود دارده ما هم نظر برکو فی( 
دانشمند معروف الهبات را کرار می‌کنیم که می‌گو «عهد عنیق شامل حقایقی در مورد تثلیث اقدس 
است که مکاشفة کامل تر آن در عهد جدید وجود درد.ه 




































تعلیم عهد جدید در مورد تثلیث اقدس 
تعلیم در مورد تثلیث اقدس در عهد جدید خیلی روشن‌نر از عهد عتبق است. می توان آن را از دو 





Louis Bethof = 
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طریق ثابث نموه از بیانات کلی و استنتاجات و همچنین با نشان دادن ابن حفبقت که سه اقنوم الوهیت 
وجود دار 
۱-بیانات کلی و استنتاجات بارها سه اقنوم تثلیث اقدس باهم ذ کر گردیده و با یکدیگر مساوی هستند. 
در موقع تعمید عبسی؛ روحآلفدس بر وی نازل شد و صدابی از آسمان از خدا بگوش رسید که عیسی را 
پسر خود می‌خواند (ستی ۱۶:۳ و۱۷). عیسی دعا کرد که پدر تسلی دهند؛ دیگری بفرستد 
(بوحنا ۱۶:۱۴). به شاگردان گفته شد که به نام پدر و پسر و روح‌القدس تعمید دهند (متی ۱۹:۲۸). سه 
اقنوم تثلیث اقدس در کارهای خود همبستگی دارند (اول فرننیان ۴۱۲۔۶ انسسیان ۱۴-۳:۱)اول پطرس 
و ۱۸۴ مکاشقه 
(دوم فرنتیان ۱۳:۱۳). 
۲- پدر به عتوان خدا شناخته می‌شود - نگاه مختصری به عهد جدید روشن می‌سازد که پدر به عنوان 
است (یوحنا ۰7۷۶ رومیان ۸:۱ غلاطیان (:۱). 
۲ پسر به عنوان خدا شناخته می‌شود الوهیت مسیح در ایمان مسبحی دارای اهمیت زبادی است. 
نظر شما در مورد مسیح چیست؟» (مفایسه شود با متی ۱۵:۱۶ و ۴۲:۲۲). 
شکی وجود ندارد که عیسی مسیح عالیترین شخصبت اربخ بشر است ولی از انان خیلی بالاتر 
می‌باشد. خدا بودن او راز چند طریق می توان ثابت کرد 
ولا صفات خدا -مسیح دارای پنج صفتی می‌باشد که مختص خداست: ابدی بودن حضور مطلق 
علم مطلق: قدرت مطلق و تغیبرناپذیری. (۱) مسیح ابدی است. او نه فقط قبل از بحبی (یوحنا ۱۵:1) و 
قبل از اراهيم (یوحنا ۵۸:۸) و قبل از آفرینش جهان (بوسنا ۵:۱۷و۲۴) وجود داشت بلکه «نخست‌زادۂ 
تمامی آفریدگان؛ (کولسیان ۱ بوده و از ابتدا وجود داشته (یوحنا ۱:۱ مقایسه شود با اول بوحنا 
نظر آینده نیز تا به ابد وجود خواهد داشت (اشمیا :ولا 
۰۱ و ۸۱۳ ماند پدر در خود حیات دارد (یوحنا ۲۵:۵ مقایسه شود با :4۴ () مسیح 
دارای حضورمطلق می‌باشد. او در حالی که در زمین بوده در آسمان هم بود (بوحنا ۱۳۳) و در حالی که 
در آسمان است ب بین می‌باشد (متی ۲۰:۱۸ و ۲۰:۲۸). او همه را پر می‌سازد (افسسیان ۲۳:۱ (۳) او 
علم مطل است. عیسی همه چیز را می‌داند (یوحنا ۳۰:۱۶ و ۱۷:۲۱) درواقع «در وی تمامی خزائن 
حکمت و علم مخفی است» (کولسیان :۳ درانجیل چند موره ‏ ان می‌دهد مسیح دارای 
علم مطلن است. او آنچه را که در انسان بود می‌دانست (یوحنا :2 ۱و ۲۴) و شرح حال زن سامری را 
می‌دانست (یوحنا ۲۹:۴) و از افکار مردم اطلاع داشت (لوقا ۸۶ و ۱۷:۱۱) و می‌دانست خودش چه 
وفت و به چه طرق از ار این نیا خواهد رفت (متی ۱۲۱:۱۶ بوحنا ۳۳:۱۲ و ۱:۱۳) و مطلع بود که چچه 
کسی او را به دشمنا تسلیم خواهد کرد (وحنا ۷۰۶و۷۱) و از وضع زمان ابال عصر حاقر اطم 
داشت (منی 7۲و۲۵). ار پدر را طوری می‌شناخت که هیچ انسان فانی قادر نبست آن طور بشناسد 
(متی ۴۷:۱۱ 
قبول دارم که بعضی بیانات وجود دارد که طاهراً نشانمی‌دهد که مسیح علم مطلق نداشت. وی از 





۴۰ر۵ بعلاوه دعای فیض رسولان این سه را در یک جا جمع می‌کند 

















و واز ایام ازل» ( 





ا ) بوده است, 





عبرنیان 











r‏ خداشناسی 


تاریخ رجمت خود بیاطلاع برد (مرقس ۳۲:۱۳ از یایمانیمردم تعجب کرد (مرقس 4۶:۶ به طرف 
درخت انجیر رفت در حالی که از آن اننظار موه داشت (مرقس ۱۳:۱۱). معهذا بايد به این نکته توجه 
کنبم که وقتی عیسی در جسم بود از نمام صفات الهی خود استفاده نمی‌کرد. پدر اجازه نفرمود که عیسی 
دراین موارد از علم مطلق خود استفاده نماید, شکی نبست که عیسی اکنون تاربځ رجهت خود را می‌داند. 
(۴) مسیح قادر مطلق است (بوحنا ۱۹:۵). او دای قدیر است (اشعبا ۶۰ مقایسه شود با مکاشفه ۸:۱ 














او «به کلم قوت خود حامل هم»ه موجودات» می‌باشد (عبرانبان ۳:۱) و تمامی قدرث به او داده شده 
یوها (متی ۱۵-۱۱:۵) و مرضها (لوقا ۴۱-۳۸:۴) و مرگ (متی ۱۲۵-۱۱:۹ 
لوقا 0۱۶-۱۲۷ یوحن ۴۲۰۳۸:۱) و بر طبیعت (متی ۰۱۹:۲۱ بوحنا۱۱-۳:۲) و در واقع بر همه چیز 
(متی ۱۸:۲۸) قدرت دارد. وقتی مسیح بر روی زمین مشفول خدمت بود خود را به راد خدا تسلیم 
نمود و معجزات أو با وجودی که با قدرت روح‌الفدس انجام می‌شد ولی دلیلی برای ابات الوهیت او 
محسوب می‌گردید (یوحنا ۳۶:۵ و ۲۵:۱۰و۳۸و ۳۰:۲۰و۳۱). خود مسیح اعلام فرمود «پسر از خود 
هیچ نمی تواند کرد مگر آنچه بیند که پدر به عمل ارد زباکه آنچه او می‌کند همچنین پسر نیز می‌کنده 
(برحنا ۱۸:۵). (۵) مسیح غیرقابل تغیبر است (عبانبان ۱۲:۱ و ۸:۱۳) این موضوع در مورد نقشه‌ها و 
وعده‌ها و شخصیت او صادق می‌باشد. ولی این به آن معنی نیست که مسیح نتواند خود را به صورتهای 
مختلف ظاهر سازد.بعلاوهبایددانست که مسیح برای تمام مردم و برای هم سنین مختلف تعلیم 
واحدی ندارد. 

ان مقام الوهیت مسیح خالنی(یوحنا ۳:۱»کولسیان ۱۶:۱ عبرانیان ۱۰:۱) و نگهدارند؛ همه چیز 
است (کولسیان ۱۷:۱ و عبرائبان ۳:۱). نصادف با فوانین طبیمی به تنهابی نمی‌تواند به وجود آورندۂ 
کائنات باشد و باعث گرده که همه چیز در جای مناسب خود قرار گیرد. این کار خداست (دوم پطرس 
AVON‏ 

ال اختیارات الوهیت مسیح گناهان را بخشید (منی وش لوقا :۳۷و۴۸)هیچیک از شا گردان 
چنین ادعایی نکرد (مقایسه شود با متی ۱۹:۱۶ و ۱۸:۱۸ همچنین بوحنا ۲۳:۲۰ با اعمال :۲۲-۲۰ و 
اول یوحنا۹:۱ مقایسه شود). او در روز ر. زه مردگان را زنده خواهد کرد (یوحنا ۲۹:۳۵:۵ و 
:۹ و ۲۰و۵۳ و ۲۵:۱۱). این زنده کردن مردگان با زنده کردن سه نفری که در موقع خدمات خود در 
جهان زنده کرد تفاوت دارد (پسر بیوه زن در لوقا ۱۶-۱۲۸ و دختر یائیروس در مرقس ۴۳-۳۵:۵ و 
ایلعازر در پوحنا ۴۴-۳۸:۱۱). در آینده تمام مقدسین او بر خواهند خواست و با قدرت مسیح دیگر 
موت را نخواهند دید مسیح در پابان دادرسی خراهد فرموه (بوحنا ۲۲:۵) و این دادرسی شامل دادرسی 
ایماندران(رومیان ۰۱:۱۴ دوم قرننیان ۱۰:۵) و دادرسی وحش و پروان وی (مکاشفه ۱۵:۱۹) و 
دادرسی ملل (منی ۳۱:۲۵ ۱۳۲ اعمال ۳۱:۱۷) و دادرسی شیطان (پبدایش ۱۵:۳) و مردگان شریر 
(اعمال ۴۲:۱۰ دوم تبموتائوس ۰۱:۲ اول پطرس ۵:۴) خواهد بود. 

رابعء یکی بودن با بهو در عهد عنین ‏ مطالبی که در عهد عنین در مورد بهوه گفته شده است در 
عهد جدید به مسیح مربوط می‌گرد. او آفرننه بود (مزمور ۲۷۰۲۴:۱۰۲» عبراتیان :۱۲-۱۰ بو سیل 


است (منی ۱۸:۲۸ ا 
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(اشعیا ۱۶۔۴ یوحنا ۴۱:۱۲ لازم بود قبل از وی پبامبری بیاید (اشعیا ۰۳:۴۰ 
متی ۱0۳۳ قوم خود را تیه می‌کند (اعداد ۶:۲۱و۸۷ اول فرنتبان ۹:۱۰ نقدبس خواهد شد) اشعبا 
۳۸ اول پطرس 1۵:۳):اسیری را به اسارت در خواهد آورد (مزمور ۱۸:۸ افسسیان ۸:۴) و برای 
نجات باید به و ایمان بیاورند (یوثیل ۳۲:۲ رومیان ۹:۱۰و۱۳) 

اس نامهایی که دارای مفهوم لوهیت می‌باشند -(۱) عیسی در مورد خود مثالهایی بکار برد که 
دارای خصرصبات خارق‌العاده بود. مثلا فرمود «من هسنم آن نانی که از آسمان نازل شدء (بوحتا ۴۱:۶ 
به ۵۰). ومن در هستم هر که از من داخل گردد نجات یابده (بوحنا .)٩:۱‏ «من راه و 
راستی و حیات هستم. هیچکس نزد پدر جز بوسیله من نمی‌آیده (یوحنا 4۶:۱۴ ومن تاک هستم و شما 
شاخه‌ها. آنکه در من می‌ماند و من در اوه میوة بسیار می‌آورد زیراکه جدا از من هیچ نمی‌تواید کرد 
(یرحنا ۵:1۵). همچتین برای خود اسمهایی برگزید که دارای مفهوم الوهیت هستند. 
وابتداو نتها و اول و آخر هسنم؛ (مکاشفه ۱۳:۲۲), من قبامت و حیات هستم؛ (یوحنا ۲۵:۱۱ 
و شاهد امین و صدیق که ابتدای خلقت خداست» (مکاشفه ۱۳:۲ بعلاوه فرمود «پیش از آکه میم 
پیدا شود من هستم؛ (برحن۵۸:۸ مقایسه شود با خروج ۱۴:۳ (۲) عمانوئبل خوانده شد. متی صریحاً 
اشعیا ۱۳۷ را به عیسی مربوط می‌سازد (متی ۲۲:۱و۲۳). عیسی از باکره متولد گردید و عمانوئیل 
نامیده شد که به معنی «خدا با ماه می‌باشد. هر چند این نام ففط در همین آیه از عهد جدید بافت می‌شود 
ولی مفهوم آن در جاهای دیگر هم وجود دارد (یوحنا ۰۱۴:۱ مکاشفه ۳:۲۱). (۳) اصطلاح «کلمه» (به 
یونانی لوگوس) برای تأکبد در مورد الوهیت او بکار برده شده است (یوحنا ۱۴-۱:۱» مکاشفه 4۱۳ 
هر چند این لغت در ابتدا توسط هراکلیتوس به معنی عفل بکار برده شد و سپس مورد استفادة سقراط و 
افلاطون قرارگرفت و بوسیله قبلون به الهیات بهود وارد گردید. ولی روشن است که یوحن آن را از این 
منایم نگرقته بلکه منبع اصلی او عبارنست از تجسم حکمت در عهد عتیق که به زبان عبری «سمرا 
٩(‏ 4 خوانده می‌شود و یوحتا آن را به الوهیت مسیح مربوط ساخت. (۴) نامی که مسیح بیش 
نام دیگری برای خود بکار برد وپسر انسان» بود. در عهد جدید اصطلاح پسر اتسان همیشه توسط خود 
عیسی برای خودش بکار می‌رود مگر در بک مورد (اعمال ۵۶:۷) این تام همیشه دارای مفهوم الوهیت 
نیست مانند متی ۲۰:۸ و ۱۸:۱۱و۱۹ و ۲:۱۷ او لوقا :۴۴: ولی غالا دارای مقهوم الوهیت می‌باشد. 
ملاًعیسی به عنوان پسر انسان بر زمین فدرت درد که گناهان را بیمرزه (متی ۶ قانون روز سبت را 
تفسیر نماد (متی ۸:۱۲): داوری نماید (بوسنا ۲۷:۵). به عنوان پسر انسان است که جان خود را برای 
نجات بسباری فدا می‌کند (ستی ۸:۲۰), فرشتگان خود را می‌فرستد تا کرکاسها را جمع کنند 
(منی ۱)۱۴:۱۳ بر کرسی جلال خود خواهد نشست (متی ۲۸:۱۹ و ۳۱:۲۵) و دوباره خواهد آمد 
(متی ۲۲:۲۲ و ۶۲:۲۶), وفتی عیسی اعلام فرمود که او همان پسر انسان است که دانیال درب او سخن 
مسی‌گوید و باید با قدرت عظیم ظاهر گرده؛ رئیس کاهنن او را به کفو گفتن محکوم نمود 
(متی ۳:۲۶عو ۶۴ مقایسه شود با دانیال ۱۳۷), (۵) عیسی خداوند نامیده شده است. کلم بونانی 
خداوند در عهد جدید به چهار صورت ذ کر شده است: برای خدای پدر (متی ۷:۴ و ۰۲۵۱ 








مقایسه شود 

































f‏ خداشناسی 


لوقا ۳۹:۲ اعمال ۰۴:۱۷ روسیان ۸:۴ دوم فرنتبان ۱۷و۱۸ مکاشفه ۸:۴ به عنوان احترام 
(متی ۲۷:۱۴ و ۲۹:۲۱ و ۶۳:۲۷ لوقا ۸:1۴ پوحنا ۲۱:۱۲) به عنوان نام مالک یا مولا (متی ۸:۲۰ 
لوقا ۴۶:۱۲ بوحنا ۱۵:۱۵ کولسیان ۱:۴), به عنوان نام او لقب مسیح (متی ۲۲۷ و ۲۸ و ۰۲۸1۱۴ 
مرقس ۲۸۷). نمی نوان ادعا کرد که تمام کسانی که عیسی را «خداوند» نامیدند به الوهیت او توجه 
داشتند ولی می توان گفت که بارها این توجه وجود داشته است (متی ۲۱3و ۰۲۲ لوقا ۴۳۲۱ و ۱۱۲۳ 
بوحنا ۲۸:۲۰ اعمال ۳۱:۱۶ اول فرنتیان ۳:۱۲ فیلیپیان ۱۱:۲). لقب «خداونده که غالا برای عیسی 
بکار می‌رود ترجم نام عبری بهوه است. بدین طرینی مسیح با بهوه در عهد عنیق مشابه می‌گردد 
۴و ۰۳۱ رومیان ۱۳:۱۰ لول پطرس ۱۵:۳ را به ترتیب مقایسه کنید با اشعیا ۱:۶ و بعد 

اد 





(یوحنا ۱۲: 





۸) (۶) مسیح پسر خدا خوانده شده است. این نام بطوز کامل در اناجیل همدید 
توسط عیسی برای خودش بکاربده شده است ولی در نجیل بوحن یک بار برای خودش بکار میود 
(یرحنا ۳۶:۰ مقایسه شود با آي ۳۲ معهذا این نام توسط دیگران برای مسیح 
قبول و تایید می‌نماید. هر چند اصطلاح پسر خدا برای فرشتگان (ایوب ۱:۲ و آدم (لوقا :۳۸و قوم 
اسرانیل (خروج ۰۲۲:۴ هوشع ۱:۱۱) و پادشاه اسرالیل (دوم سموئیل ۱۴۷) و نمام مقدسین 
(غلاطیان ۶:۴) بکار برده شده است معهذا فرمایش مسیح در بوحنا ۱۸3۵ و ۳۳:۱۰ و۳۶ در مورد پسر 
خدا بودن بطور واضح الوهیت او را نشان می دهد. بعلاوه این امر از اصطلاح «پسر یگانه» کاملاً مستفاد 
می‌گردد (یوحنا ۶:۳ ۱و۱۸), وق خود را پسر خدا خواند به کفرگفتن محکوم گردید (متی ۶۵:6۳:۲۶ 
مقایسه شود با بوحنا ۱۸۵ و ۳۶:۱۰), مسیح به صنوان پسر خدا داوری را انجام خواهد داد 
(یوحنا ۲۱:۵)؛ در خود حیات دارد و هر که را بخواهد زنده می‌کند (بوحنا ۰:۵و۲۵): می‌تواند حیات 
۱ ارادة پدر این است که همه همانطوری که او را احتام می‌کنند پسر را 
(بوحنا ۲۲۵). عیسی به عنوان مسیح یعنی مسح شده از طرف خدا هم پسر خوانده 
شده است (یوحنا :۳۹و ۳۷:۱۱) از طریق مجسم شدن و اسان گردیدن نیز پسر خوانده شده است 
(لوقا :۳۲و۳۵ بوحنا ۱۳:۱)-(۷) عیسی در عهد جدید بارها خدا نامیده شده است. بوحنا ۱:1 صریحاً 
می‌گوید «و کلمه خدا بود منظور بوحنا این نیست که بگوید خدا کیست بلکه می‌خواهد بگوید کلمه 



























مخاطب ساخت وای خداوند من و ای خدای منء (یوحنا ۲۸:۲۰). در تیطس ۱۳:۲ دربارة عیسی ابنطور 
می خوانیم وخدای عظیم و نجات‌ده 





خود ماه. خدا به پسر فرمود وای خداء تخت تو تا ابدالاًباد است و 
عصای منکرت تو عصای راستی است» (عبرانیان پطرس از «خدای ما و عیسی مسیح 
نجات‌دهنده» سخن می‌گوید (دوم پطرس ۱:۱) در اول بوحنا ۲۰:۵ چتین می خوانیم «در پسر لو عبسی 
مسیح هستیم. اوست خدای حن و حیات جاودانی» (مفایسه شود با رومیان .)۵:٩‏ 

سادساً۔ بعضی از روابط نشان می‌دهند که الوهیت دارد - در جمله‌ای که برای تعمید بکار می‌رود. 
پدر و مسیح همراه روعالقدس در کار یکدیگر فرار داده شده‌اند (ستی ۱۹:۲۸ مقایسه شود با 
اعمال ۲۸:۲» رومیان ۶) و همین طور است در دعای فیض رسولان (دوم فرنتیان ۱۴:۱۳ مقایسه شود 
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با اول قرنتبان ۳:۱) او فروغ (عبرانبان ۳:۱) و صورت خداست (کولسبان :۱۵ مقایسه شود با :۹). او 
و پدر یک هستند (یوحنا ۳۰:۱۰ مقصود این است که ذاناً یکی هستند. مقایسه شود با یوحنا ٩:۱۴‏ و 
۷ او و پدر با هم عمل می‌نمایند (یوحنا ۲۳:۱۴ اول تسالونیکیان ۱۱:۳ دوم تصالون 








بان 
۶:۲ ۱۷) هر چه از آن پدر است از آن پسر هم می‌باشد (بوحنا ۱۵:۱۶ و ۱۰:۱۷). رابطة مسبحی با پدر 
همان رابطه‌ای است که با پسر دارد (افسسیان ۸۵:۵ مکاشفه ۶:۲۰), 

سابع عبادتی که برای خدا انجام می‌شود نوسط مسیح هم قبول می‌گردد - (متی ۳۳:۱۴ و ۱۹:۲۸ 
لوقا ۵ه اول قرنتبان :۲). با توجه به ابنکه عهد عتیل (خروج ۱۳3۳۴ و خود مسیح (متی :۱۰ اعلام 
می‌دارند که فقط خدا را باید عبادت کرد و نظر به اینکه هم فرشتگان و هنم انسانها از قبول عبادت 
و۶ مکاشفه ۱۰:۱۹ و ۹۸:7۲ اگرمسیح خدانمی‌بود و عیادت را 
قبول می‌کرد کافر می‌شد. نکتۀ مهمتر اینکه کتابمقدس نه فقط به ما اطلاع می‌دهد که مسیح مورد 
پرستش قرارگرفته است بلکه از ما می خواهد که او را عبادت کنیم (یوحنا۲۲:۵» عبرانیان ۶:۱ اگر مسیح 
خلا نباشد, با قیبکار است با قریب خورده و در هر دو صورت اگر خدا نباشدفایده‌ای نخواهد داشت. 
ام مسیح خودش را خدا می‌داند در سن دوازده سالگی از امور پدر آسمانی خود اطلاع داشت 
(لوفا ۲۹:۲ در موقع تعمید پسر بودن او تأیید شد (منی ۱۷:۳ در موعظة سر کوه خودش را از 
گذشنگان بزرگتر دانست (متی ۲۱۵و۲۲و۲۷و۲۸و۳۶-۳۳)» وقتی شاگردان را فرستاد به آنها فدرت 
معجزه بخشید (متی ۱۰: اوه لوقا ۹:۱۰و۱۹) تأید فرمود که از قبل وجود داشته است (بوحنا ۵۸:۸و 
۵۷ فرمود که به نام او دعاکنند (بوحنا ۲۳:۱۶ و۲۴ ادها کر که او و پدر یک هستند (یوحن ۳۰:۱۰ 
و ۹:۱۲ ۱۱:۱۷ ادعاگردکه پسر خااست (یوحنا ۳۶:۱۰ منطن و مقل سیم حکم ی‌کند که با 
باد همان چیزی باشد که خودش ادعا می‌کند یا اینکه او را اصلا قابل اعت 
۲-روح‌القدس به عنوان خدا د 











خودداری می‌کنند (اعمال 

















خت می‌شود ال درو دس وجود اد بل اک شا مک 









ید: (۱) برای روحالقدس ضمایر شخصی بکاربرده 
نی کلم روح خنثی می‌باشد ولی مسیح در بوحنا ۲۶:۱۴ و ۱۴۱۳:۱۶ 
برای روحالقدس ضمیر مذکر بکار می‌برد. (۲) روحلقدس کمک‌کننده (تسلی‌دهنده) تامیده شده است. 
این لقب هم در مورد روح|لقدس بکار برد شدء و هم در مورد مسیح (یرحنا ۱۶:۱۲و۶ و 1۶:1۵ و 
۶ و ۱۶:۱۲ اول یوحنا ۱:۴)» و چون در مورد مسیح به یک شخص راقعی اشاره می‌نماید پس در 
مورد روح‌القدس هم باید همین طور باشد (۳) خصوصیات شخصی به او نسبت داده شده است. سه 
عامل تشکبل د 





شخصیت را در خود دارا می‌باشد: درک و شعور (دوم فرنتیان ۱۱:۲)» احساس 
(رومیان ۲۷:۸ و ۳۰:۱۵) و اراده (اول فرنتبان ۱۱:۱۲). (۲) کارهای شخصی انجام می دهد. تولد تازه 
می دهد (یوحنا ۵:۳): تعلیم می‌دهد (بوحنا ۳۶:۱۴)» شهادت می‌دهد (یوحنا ۲۶:۱۵) ملزم می‌سازد 
(بوحنا ۱۱۸:۱۶) به سوی حقیقت راهنمایی می‌کند (یوحنا ۱۳:۱۶) مسیح را جلال می‌دهد 
(بوحنا ۱۴:۱۶ مردم را به خدمت دعوت می‌کند (اعمال 0۲:۱۳: سخن می‌گوید (اعمال ۰۲:۱۳ 
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مکاشفه ۷:۲), مردم را در خدمت راهنمابی می‌کند (اعمال ۶:۱۶و 0۷ شفاعت می‌کند (رومیان ۲۶:۸), 
تفحص می‌کند (اول فرنتین ۱۰:۲) و کار می‌کند (اول شرنتیان ۱۱:۱۲). (۵) روحالقدس به هنوان 
شخصیت با پدر و با پسر مربوط می‌شود مانند جمله‌ای که برای تعمبد بکار می‌رود (متی ۱۹:۲۸) و 
همچنین در دهای فیض رسولان (دوم قرنتیان ۱۴:۱۳) و در کارهای ادارة کلیسا (اول قرنتبان ۴۰۱۲۔۶ 
مقایسه شود با اول پطرس ۱:۱و۲ و بهودا ۲۰و ۲۱) (۶) به عنوان شخص عمل می‌کند. مورد آزمایش 
ار می‌گیرد (اعمال ۹:۵ به او دروغ گفته می‌شود (اعمال ۳:۵ محزون می‌گردد (افسسیان ۳۰:۴ 
اشعیا ۱۰:۶۳)» با او مقاومت می‌شود (اعمال ۱۵۱ بی‌حرمت می‌گردد (عبرانیان ۳۹:۱۶): به او کفر 
گفته می‌شود (متی ۳۱:۱۲و۳۲). (۷) می توان اور از قدرتش شناخت (اعمال ۳۸:۱۰: رومیان ۱۳:۱۵ 
اول قرنتیان ۴:۲). تعام این نکات ثابت می‌کنند که روحالقدس نه فقط تأثیر قدرت الهی بلکه یک 


شخصیت واقعی است. 














ب ۔الوهیت دارد. روحالقدس در عین حال که یک شخصیت است لوهیت هم دارد. در این مورد به 
نکات زیر توجه فرمابید: (۱) صفات الهی در او وجود دارد. ابدی است (عبرانیان ۱۴۹) علم مطلق دارد 
(اول قرئنیان ۱۰۲۲و ۱۱ء پوحنا ۲۶:۱۴ و ۱۲:۱۶و۱۴)» قادر مطل است (لوقا ۳۵:۱) و در همه جا 
حضور دارد (مزمور ۱۰-۷:۱۳۹) (۲) کارهای خدا به او نسبت داده شده است مانند آفربنش 
(پیدایش ۲:۱ ایوب ۰۴:۳۳ مزمور ۳۰:۱۰۴) تلد تازه (بوحنا 4۵:۳ الهام کتابمقدس (دوم پطرس 
۱ هقایسه شود با اعمال ۱۶:۱ و ۲۵:۲۸) و زنده کردن مردگان (رومیان ۱۱:۸). (۴) رابطهُ او با پدر و با 
پسر نه فقط نشان می‌دهد که شخصبت دارد بلکه الوهیت او را هم ثابت می‌کند مانند جمله‌ای که برای 
تعمید بکار می‌رود (متی ۱۹:۲۸)» دعای فیض رسولان (دوم قرنتبان ۱۴:۱۳) و ادار؛ امور کلیسا 
(اول قرنتیان ۴:۱۲۔۶). (۴) کلام و اعمال روحالفدس به منزلة کلام و اعمال خدا شناخته می‌شود 
(اشسعیا ۹۶و۱۰ را با ون ۴۲۱-۳۹۰۱۲ و اصمال ۳۷.۲۵:۲۸ مقایسه کنید و خروج ۷۱۶ را با 
مزمور ۱۱۸:۹۵ و اشعیا ۹۶۳و ۱۰ را با عبرئبان ۷۳ و پیدایش :۲۷ را با ایبوب ۴۴۴ مفایسه 
نمایید) (۵) بالاخره روحالقدس صریحاً خدانامیده شده است (اعمال ۳۵و۴ و دوم قرنتیان ۱۷:۳و1۸). 
سایر تامهای مربوط به خدا هم برای روعالقدس بکار پرده شده است (خروج ۷:۱۷ رابا عبرانیان ۹-۷ و 
دوم تیم تاوس ۱۶۴ ربا دوم پطرس ۲۱:۱ مقایسه کنید). تمام این دلابل ثابت می‌کنند که روع‌القدس 
به همراه پدر و پسر بطوری مساوی خدا است. در تاربخ کلیسا در مورد الوهیت روح‌القدس ایرادهایی 
گرفته شده است. آریو س" و پیروانش بلۀ پسر خلق گردید. بعد از وی 
سوسینوس( اعلام داشت که روحالقدس مظهر ابدی قدرت خداست. 


















بودند که روحالقدس بو 


مسیحیت راست دین با اصیل!" همیشه به الوهیت روح‌القدس معتفد بوده است. شورای 
فسطنطنبه(*) (منعقده در ۳۸۱ میلادی) مانند شورای نیقیه(؟) (منعفده در سال ۳۲۵ مبلادی): که 
الوهیت مسیح را تأ بید کرده بود الوهیت روح‌القدس را تأبید نمود. این دو شورااولین شوراهای عمومی 





r Arius ۲‏ دی ۲ iy‏ همست مهم" 
۵ موه Council of Nicaea ۶ Council of‏ 
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کلیسا می‌باشند 
همانطرری که عیسی مسیح پسر خدا است؛ روح|لقدس هم روح خداست. مناقشة اولبه‌ای که در 
کلیسا در مورد روعالفدس وجوه داشت 





بودکه سرچشم روحالقدس از کجاست, سؤال این بوک 
آبا روحالقدس از پدر صادر شده است با از پدر و پسر؟ شورای نولدو" (منعقده در سال ۵۸٩‏ میلادی) 
تأبید نمود که رو القدس از پدر و از پسر صادر شده است. دو دلبل زیر ابن موضوع را روشن می‌سازد: 
عیسی اعلام فرمود که روحالقدس را خواهد فرستاد (بوحنا ۲۶:۱۵) و روح‌القدس روح مسیح نامیده 
می‌شود (رومیان ۹:۸) و در 





حال روح عیسی (اعمال ۷:۱۶)و روح پسر خدا (غلاطیان ۶:۴) هم نام 


دارو 
ار 





ج - چند نکته و چند استنتاج در مورد تثلیث اقدس 

١ین‏ تعلیم با وحدائیت خدا تضاد ندارد در ذات واحد الھی سه انوم وجود دارد هر چند در جهن 
مثال کاملی در مورد تلیث اقدس وجود ندارد ولی عفل انسان در این مورد نموت خوبی است. عقل 
ودش مشورت نماید و در غین حال می‌تواند در مورد نتایج حاصله نظر بدهد و این 





مثال خوبی در مورد تلیث اقدس است. 

۲ نمایز اقانیم تلیث اقدس ازلی است این موضوع را می‌نوان از آباتی فهمید که نشان می‌دهند 
مسیح از ازل با پدر بوده است (بوحنا ۱: ۱و۲ و ۵:۱۷و ۱ فیلیان ۶:۲) و همچنین از آبانیقابل درک 
است که زلی بودن روحلفدس را روشن می‌سازند (پیدایش ۰۳:۱ عبرنیان ۱۴:4). برای تشریح رابطة 
ازلی و ابدی بین پدر و پسر معمولًز کلم وید اسنفاده میشود در حالی که رای 
پسر از یک طرف و با روح|لفدس از طرف دیگر کلم «صادر شدن»٩‏ بکار می‌رود. خدا می فرماید 
پسر من هستی. امروز تو را تولید کردم» (مزمور 
عیسی می فرماید «زیرا همچنانکه پدر در خود حیات دارد همچنین پسر را نیز عطا کرده است که در خود 
حیات داشته باشده (یوحنا ۲۵:۵ مقصودش بیان رابطة حیات ابدی و دائمی در میا پدر و پسراست. 








رابطه پدر با 








«امروزه اشاره‌ای است به زمان حال دانمی, وقتی 





کنمة «صادر شدنء هم که در مورد روح|لقدس بکار می‌رود همین معنی را درد با این تفاوت که 
روحالقدس هم از پدر صادر می‌شود و هم از پسر (بوحنا ۲۶:۱۴ و ۰۲۶:۱۵ اعمال ۳۳:۲» عبرانیان ۱۴:۹). 
۳ سه نوم با یکدیگربربرهستند -معهذا حقایق مذکور در فوق تباید به این معنیتقسیر شوند که در 
میان اقاتیم نلانهحن تقدم وجود ندارد بلکهبابددانست که پدر جای آول و پسر جای دوم و روعالقدس 
جای سوم را دارد. آین حق تفدم فقط در ترتیب است نه در جلال و قدرت و مدت وجود. روحآنقدس و 
پسر مساوی هستند و در عین حال مطیع پدر می‌باشند. این اطاعت ارادی است نه اجباری 
(فبلپیان 0.۵:۲. 

* تعلیم تتلیث اقدس از نظر عملی دارای ارزش زیادی است الف -محبت ازلی خدا راروشن 
می‌سازد. محبت خدا از قبل از آفربنش کائنات وجود داشنه و ابراز می‌شده است. در بین سه شخصیت 
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تثلیث آقدس محبت ازلی و ابدی جاری می‌باشد. 

ب -فقط خدا می‌تواند خدا را مکشوف سازد. خدای پدر خدای پسر را فرستاد نا خدا ظاهر شود. 

ج ففط خدا می تواند ناه را کفاره کند. این امر بوسیلذ مجسم شدن خدای پسر عملی شد. 

د - شخصیت بدون وجود اجتماع نمی‌نواند وجود داشنه باشد. سه اقنوم تثلیث اقدس اجنماع کاملاً 
هماهنگی تشکیل می‌دهند. یکی از علمای الهیات چنین می‌گرید «اگرتثلیث اقدس وجود نمی‌داشت: 
مجسم شدن مسیح ممکن نمی‌شد و بخشش گناهان و نجات کامل امکان نداشت زیرا شخصی وجود 
ایستگی را داشته باشد که بین خدا و انسان واسطه شوده. 








نمی‌داشت که اي 


فصل دهم 
مشیت خدا 


با توجه به اینکه خدا تما کارهای خود را طبق راد الهی خود انجام می‌دهد (فیلییان ۱۱:۱ 









ارقرر درد زبس تام 
ORE ERE EE‏ 
تعریف شامل چند فسمت است: (۱) مشیت خدا عبارتست از هدف ابدی 
۶ خود را طرح ریزی نمی‌کند و آن را تغییرنمی‌دهد بلکه از ازل برنامة 
خود را تعیین فرموده و چون خودش فیرقابل نغببر است نقشه‌هایش هم عوض نمی‌شود (سزمور 
۲۳ یعقوب :۲(.)۱۷) مشیت خدا براساس اراد مقدس و حکیمانة او قرار دارد. خدا عالم مطلق 
است و می‌داند چه چیزی نیکوست و چون کاملا مفدس می‌باشد نمی تواند دارای هدف بدی باشد 
(اشعیا ۱۱:۴۸). (۳) مشیت الهی از ارادة آزاد خدا سرچشمه می‌گیرد (مزمور 8:۱۴۳۵ افسسیان ۱۱:۱). او 
هیچ هدفی را اجباراً نم پذیرد و هر هدفی را با ميل خود تخاب می‌کند.تنها چیزی که لازم است 
رعایت کند عبارتست از صفات خودش به عنوان خدای حکیم و قدوس. به همین دلیل ما فقط از طریق 
مکاشفة مخصوص می توآنیم بفهمیم که هدفهای او چیست. (۲) خدا تادر مطلن است و می تواند هر چه 
مایل است انجام دهد نیال ۳۵:۴ (۵) منظور نهابی این مشیت عبارنست از جلال خدا منظور اصلی 
دروهلة اول شادی ات و تکمیل مقدسین نیست. هر چند این هر دو در هدنهای خدا وجود دار 
ولی مدف اصلی عبارتست از جلال او که کمال مطلق می‌باشد (اعداد ۲۱:۱۴ اشعیا ۶(.)۳۶) دو نیع 
مشیت وجود دارد: اولی را خود خدا اجرا می‌کند و درمی را اجازه می‌دهد. اموری وجود دارد که خدا 
آراده می‌کند و خردش عملی می‌سازد. امور دیگری وجود دارد که خدا انجام آنها را اجازه می‌دهد 
(رومیان ۲۸:۸). ولی حتی در مورد نوغ دوم هم در تمام آنها برای جلال خود دخل و تصرف می‌نماید 

















Te decrees of God “1 





fis‏ خداشناسی 


(متی ۷:۱۸ اعمال ۲۳:۲), (۷) و بالاخره مشیت الهی شامل تمام وقایعی است که به وقوع می‌پیوندند. 
شامل تمام گذشته و حال و آبنده می‌باشد و شامل مشبت نوع اول و مشیت نوع دوم می‌گردد (اشعبا 
۶ و ۱۱). به قول یکی از علمای الها عبارت دیگر خداء با نبروی بی‌حد و با حکمت ابدی 
خود از ازل مسیر تمام حوادث را بدون استثنا تا ابد تعیین نموده است» 





دوم -اثبات مشیت خدا 





کائنات باعث تعجب و تومیدی خدا نمی‌شود و این حوادث 
قطعی وی می‌باشد: 

«بهره صبایوت قسم خورده می‌گوید: یقن بطوریکه قصد نمودهام همچنان واقع خواهد شد و به 
خواهد گشت. تقدیری که بر تمامی زمین مقدر گشته 





نتیجۀ هوسهای خدا نیستند بلکه اجرای هدف و 





این است 
و دستی که بر جمیع آمنهادراز شده همین است. زیر که بهوه صبایوت تقدیر نموده است پس کیست که 
آن را بساطل گسرداند و دست اوست که دراز شسده است پس کسیست که آن را بسرگردانده 
(اشمیا ۲۴۱۴و ۲۶و۲۷( 

چونکه سر اراد خود را به ما شناسانید برحسب خشنودی خود که در خود عزم نموده بود ...که ما 
نیز در وی میراث او شده‌ايم چنانکه پیش معین گشتیم برحسب فصد او که همة چیزها را مواقق رأی 
اراد؛ خود می‌کند؛ (آنسسبان ۱:٩و۱۱).‏ 

مشبت الهی گاهی به عنوان یک مشیت ذکر صی‌شود: «به حسب اراد او خوانده شدهاند 
(رومیان ۲۸:۸ مقایسه شود با انسسیان ۱۱:۱). هر چند ممکن است چنین به نظر برسد که مشیت الهی 
دارای هدنهای منعددی است ولی از نظر الهی فقط یک هدف اصلی و کلی وجود دارد و هدف تمام 
کاتنات یکی است و یک جهان هستی وجود دارد. 

بعلاوء مشیت الهی ازلی است: «برحسب تقدیر ازلی که در خداوند ما مسیح عیسی نموه 
(انسسیان 4۱۱۰۳ که پیش از بنباد عالم معین شد (اول پطرس ۲۰:۱)» «چنانکه ما را پیش از بنیاد عالم 
دراو برگزید, (اقسسیان 4۴:۱ «برحسب ارادة خود و آن فیضی که قبل از تدیم‌لاام در مسیح عیسی به ما 
عطا شد (دوء تائوس 6۹:۱ و وبه امید حبات جاودانی که خدایی که دروغ نمی‌تواند گفت از 
زمانهای ازلی وعدٌآن داد (نطس ۲:۱) به قول یکی از علمای الهیات «مشیت الهی در زمان خود و 
به ترنیب تعیین شده عملی می‌گرده ولی تمام قسمتهای این مشبت بک وحدت کامل را تشکیل می‌دهد 
که هدف غایی خداست.» 











سوم -اساس مشیت خدا 


برای درک صحیح تعلیم کلام خدا در مورد مشبت الهی باید به اساس آن پی ببریم.طبیعتاً از خود 


فصل دهم: مشیت خدا ۰ 
سوال می‌کنيمکه: چرا خدابه مشارکت و فعالیتی که در تلیث اقدس داشت قناعت نکره؟ باید دانست که 
خدا در تعیین مشبت خود اجباری نداشت. خدا مجبور نود چیزی تعبین کند. هیچ عامل خارجی وجود 
نداشت که او را وادار به تعیین هدفی نماید. آنچه خدا مقرر فرمود از طریق اجبار نبود بلکه در آن آادی 
داشت. بعلاوء مشیت الهی از طرین هوس و مبل شخصی تعیین نشد. خدا هیچگاه احساساتی نمی شود 














بلک با حکمت و عقل عمل می‌نمابد. ممکن است دلیل نصمیم خود را روشن نسازه ولی مطمثن 
هستیم که هميشه دلایلی وجود درد (تثنبه ۲۹:۲۹). ولکن بعد خواهی فهمید؛(یوحنا 0:۱۳ فومایشی 


است که به ما اطمینان می‌دهد یک روز بعضی از یات مشکل کتابمقدس و اسرار و مشکلات کارهای 
خدا را خواهیم فهمید. خدا هیچگاه بطور دلخواهی عمل نمی‌کند. بعضی از جبربون بیش از حد در مورد 
آزادی خدا هدفه تأکید می‌نمایند و به این تیجه رسیده‌ند که کارهای خدا هیچ میزان و معیاری 
ندارد. می‌گویند خدا هر چه بخواهد انجام می‌دهد. این عفیده صحیح نیست زیرا اگر صحیح بود در آن 
صورت لازم نمی‌شد که مسیح طبق معیارهای الهی برای نجات مردم مصلوب شود و خدا می‌توانست 
بدون کفارة مسیح مردم را از تاه آزاد سازد در حالی که از نظر اصول عدالت الهی این امر غبرممکن است. 
مشیت الهی براساس ارادة کاملاً حکیمانه و مقدس او قرار دارد. خداکه حکمت مطلق است و از ابتدا 
پایان همه چیز را می‌داند و از اول می‌دانست که گنه به جهان وارد خواهد شد (زیرا تصمیم گرفته بود 
اجازه دهد که چیست و راه نجات از آن چگونه است با در نظر 
گرفتن تمام این اطلاعات مبادرت به طرح ریزی برنامه خود نمود. چون خداکاملاً مقدس است و در او 
هیچگونه طرفداری و نیعیض و ظلم وجود نداره برنامه و مشیت او براساس حقبقت و درستی کامل 
قرار دارد, خدا می نواند گناهکاران را نجات دهد ولی این امر مشروط بر این است که عالت بور کامل 
حفظ شود (رومیان :1۵ خدا اید هم محبت را رعایت کند و هم عدالت را (مزمور ۰2۸۵ ) پس 
مشیت الهی» هم در مورد اموری که مستفیمانجام می‌دهد و هم در آموری که بطور غیرمستقیم عملی 
ىناتلا نان حکمت و قدوسیت الهی قرار دارد. 











شود) و اطلاع داشت که ذات: 


هرم . مدف مشيت خسدا 


هدف اصلی خدا در اتجام کارهایی که به عهده گرفته است چه بود؟ آبا کائنات دارای هدف و 
مفصودی است؟ اگر هدفی وجود دارد این هدف چیست؟ 

بدون شک هدف اصلی شادی و قدوسبت مخلوقات نیست. البته خدا در فکر شادی مخلوقات خود 
می‌باشد. پولس رسول در لستره چنین فرمود «(خدا) خود را بی‌شهادت نگذاشت چون احسان می‌نمود 
و از آسما اران بارانیده و فصول بارآور بخشيده دلهای ما را از خوراک و شادی بر می‌ساخت 
(اعمال ۱۷:۱۴), در رسالة خود به تیموناثوس می‌فرماید «(خدا) همه چیز را دولتمندان برای تمتع به ما 
عطا می‌کند» (اول نیموتائوس ۱۷۶). پولس رسول اصول عقاید مرناضان ناستیکی را که می‌گفتند 
«لمس مکن و مچش بلکه دست مگذاره از تفلید و عالیم مردم می‌داند و می‌فرماید که «چنین چیزها 











فصل دهم: منیت خدا r‏ 


خدا هر چه راکه به وقوع می‌پیوندد مقر فرموده است. این موضوع را میتوانیم به چهار فسمت 
عمده تفیم کن 





الف -در عالم مادی و جسمانی 

مشیت الهی بر این فرارگرفت که کائنات و انسان را خلنی فرماید (پیدایش 1۲۶:۱ مزمور ۱۱۱-۶3۳۳ 
امثال ۲۲۸۔۰۴۱ اشعیا ۱۸:۴۵). خدا ارده فرمود که زمین (مزمور ۹۰:۱۱۹و۱٩)‏ و فصول سال 
(پیدایش ۲۲:۸ را برقرار سازد. همچنین تصمیم گرفت که بار دیگر ساکنان زمین را بوسیلة طوفان هلاک 
نکند (پیدایش ۱۷۸:۹), بعلاوه خدا حدود مننها رأ تعین فرمود (تنبه ۸:۳۲) و زمانهای معین آنها و 
حدود محل سکونت نان را مقرر کرد (اعمال 1۶:۱۷). پولس اضافه می‌کند که هدف خدااز ان کار ابر 
بود کہ نها «خدا راطلب کنند که شاید او ا تفحص کردم یبن با آنکه از هیچ یکی از ما دور نیسته ( 
۷ وی مدت طول عمر انسان (یوحنا ۵:۱۴) و طرز مرگ او را همم نعیین کرد (یوحنا ۰۱٩۲۱‏ 
اول قنین ۱:۱۵هو ۵۲ دوم تیموتانوس ۶:۴-). تمام امور و حوادٹ دیگر عالم مادی و جسمانی هم 
توسط خسدا نسیین شده و در برنامه او فرار دارند (مزمور ۰۴ ۳۱و۴ و ۲۳۱۴ و ۲۹9۲۵۲۱۰۷ 
اشعبا ۲۶۱۴و ۲۷). 














ب - در عالم معنوی و روحانی 

وقتی مثبت خدا را در عالم معنوی و روحانی مورد مطالعه قرار می‌دهیم با دو مشکل اساسی 
ردبره می‌شریم: وجود شرارت در جهان و موضع آزادی انسان. چگونه ممکن است خدای قدوس اجازه 
دهد که شرارتهای اخلاقی انجام شود و چگونه معکن است خدای قادر معلنق که بر همه چیز فرمانروایی 
دارد اجازه دهد که انسان آزاد باشد؟ در این موره بابد به بعضی از اصول توجه نماییم: (۱) خدا به 
وجود آورنده گناه نیست (۲) خدا باید راه نجات انسان را فراهم سازه ۳ انسان برای کارهایی که ان 
می‌دهد باید باسخگو باشد (۴) کارهای خدا براساس اراد مقدس و حکیمانة او قرار درد 

نظر عنمای الهیات در مورد ترتیبی که در مشیت الهی قرار هارد و همچنین دربارة 
اجازه فرمود که ۶ 











اینکه چرا خدا 





تکاب بابد متفاوت می‌باشد. دی نرتیب منطلقی مشیت الهی را ین می دانند: 
خدا مقرر فرمود که (۱) عد؛ مخصوصی را نجات دهد و سایرین را بیازماید (۲) هر دو دسته را خلق 
فرماید (۳ اجازه دهد که هر دو سقوط نمایند (۲) مسیح را برای نجات. رگزیدگان بفرسند (۵) روحالقدس 
را برای عملی ساختن نجات برگزیدگان بفرسند. این نظریه را «نفشذ نجات قبل از سقوط ۲" می‌خواند. 
طبن نظریة دیگری که به تام «نفشه نجات بعد از سقوط, معروف است ترتیب مشیت الهی چنبن 
است: (۱) خلق کردن اسان (۲) اجازه در مورد سفوط (۳) برگزبدن عده‌ای از انسانهای سفوط کردهبرای 
تجات و رها ساختن سایرین به حال خود (۴) فرستادن نجات دهنده‌ای برای برگزیدگان (۵) فوستادن 
روحلفدس برای عملی ساختن نجات برگزیدگان, پبروان این نظریهکفا محدود!۲ را قبول دارند. 
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می توان نظرب دیگری به این شرح بیان داشت که طبن آن کفار؛ نامحدود!") مورد قبول باشد: ترتیب 
مشیت الهی ابن بود که (۱) انسان را خلت فرماید (۲) سقوط را اجازه دهد (۳) توسط مسیح نجاتی راکه 
برای تمام مردم کافی باشد تهیه نماید (۴) هده‌ای را برای نجات برگزیند و سایرین را به حال خود 
واگذارد (۵) روحالقدس را بفرستد تا برگزیدگان به سوی نجات رهبری شوند. این نظریه با کتابمقدس 
هماهنگی بیشنری دارد زیرا در عین حال که اعنقاد بهبرگزیدگی و کفارة نامحدود را ممکن می سازد 
(اول تیموتائوس ۶:۲ و ۱۰:۴» تیطس ۱۱:۲ دوم پطرس ۱:۲ اول بوحنا ۲:۲). نقشۂ مخصوص الھی 
بسرای بسرگزیدگان را هم می پذ برد (بسوحنا ۹:۱۷ ۲۰و۲۴ اعمال ۴۸۵۱۳ رومیان ۲۹و۴۰ 
افسسیان ۴:۱ دوم نیموتائوس ۹:۱و۱۰؛ اول پطرس ۱:۱و۲). 

برای درک کامل تر موضوع گناه و نقشة خدا برای نجات گناهکاران باید به چهار نکتة زیر توجه 
تماییم: 
۱ خدا تصمیم گرفت اجازه دهد که گناه ارتکاب یابد -هر چند خدا به وجود آورند؛ گناه نیست 
(یعقوب ۱۳:۱و۱۴) و اجباری برای انجام آن ایجاد نکرد» برطبن اراد حکیمانه و مقدس خود صلاح 
دانست که ارتکاب آن را اجازه فرماید. ابن اجازۂ الهی در حالی داده شد که خدا می‌دانست ذات گناه 
چیست و چه نتایجی برای مخنوقانش ببار خراهد آورد و خودش برای نجات مردم چه بایدبکند. خدا 
می‌توانست از وارد شدن گناه در میان مردم جلوگیری کند. اگر خدا می‌خواست می‌توانست از سقوط 
فرشتگان و انسان جلوگیری فرماید که در آن صورت آنها در فدوسیت بافی می‌ماندند.ولی به عل کاملاً 
حکیمانه و مقدس که ما می‌توانیم به عمقهای آن پی ببریم (رومیان ۸)۳۱(۱۱ خدا را پسند آمد اجازه 
دهد که گنه ارنکاب یابد. هر چند خدا اجباری در مورد انجام ناه به وجود نیاورد ولی ارتکاب آن را 
اجازه دد. در این مورد می توانیم به دلایل زیر اشاره کنیم: (۱) نمام هشدارهایی که در مورد مجازات گناه 
وجود دارد(پیدایش ۱۷:۲ خروج ۷۴۴ جامعه ۰۹:۱۱ حزتیال ۲۰:۱۸ دوم تسالونیکیان ۷:۱و۸) 
(۲) سخنان سرایند؛ مزامیر که می‌فرماید «موافق شهوات ایشان بدیشان داده (مزمور ۲۹3۸)و «سئلت 
آیشان را بدیشان داد لیکن لاغری در جانهای ایشان فرستاد» (مزمور ۱۵:۱۰۶) و سخنان پولس که 
می‌قوماید «در طبقات سلف هم متها را واگذاشت که در طرق خود رفتار کتنده (اعمال ۱۶:۱۴ مقایسه 




















برای نیکویی استفاده کرداین موضع قسمت جدا نشدنی از تصمیم خلا در مورداجاز 

خدا اجازه داد که گناه ارنکاپ پاد ولی از آن برای خبریت و نیکویی استفادهکرد. برای 
اثبات این امر می توان دلایل مختلفی ارائه ادن بوسف به برادران خود چنین گفت «شما دربار! من په بد 
اندیشیدید لیکن خدا از آن قصد نیکی کرد نا کاری کند که فوم کثبری را احبا نماید چنانکه امروز شده 
(پینایش ۲۰:۵۰). سرایند؛ مزامیر می فرماید «خداوند مشورت امتها را باطل می‌کنده تدبیرهای 
قبابل را نیست می‌گرداند. مشورت خداوند فالم است نا ابدالاباده تدابیر قلب او تا دهرالدهوره 
(مزمور ۰۳۳ او۱۱) و «آنگاه خشم انسان تو را حمد خواهد گفت و باقی خشم را بر کمر خود خواهی 
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تلاش نبوکدنصر برای نابودی سه جوان عبرانی در تنور صنتهپ آتش: باعث 
گردید که خدای عبرانیان در دربار شناخته شود و ابن سه جوان به مقامات عالی ارتقا بابند (دانپال 
۳۰-۳). پولس اطمینان داشت که زندانی شدن او باعث نجات وی خواهد گردید (فبلیپیان 
است که خدا فرمانروایی کامل دارد و قدوس و حکیم است. 

روشن است که خدایی که قدرت داردگناه را از جهان دور نگاه درد می‌تواند نابج آن را هم کنترل 
کند. و ابن اختیار و قدرت را دارد که بر مخلوفات خود فرمانروایی نماید. بعلاوه از گنه نفرت دارد 
(ارمیا ۰۴:۴۴ عاموس ۰۲۴-۲۱۵ زکریا ۰۱۷:۸ مکاشفه ۶:۲) و اجازه نخواهد داد که گناه هدفهای مقدس 
الھی را خنثی کند. خدا بالاتر از گنه عمال می‌نماید تا نتایج نیکو حاصل شود. پولس این گفته را رد 
می‌کند: «بدی بکنیم تا ییکویی حاصل شوده (رومیان ۸:۳ مقایسه شود با ۱:۶). خدا گناء را اجازه نداد تا 
اینکه از گنه تایج خوبی حاصل شود بلکه ابن اجازه علل دیگری داشت ولی خدا صلاح دانست که 
بالاتر از گناه عما لل نماد تا تتایج نیکو بدست آد . خدا این آگاهی و درک را دارد که بتواندبالاتر از گناه 
عمل نماید و تایج خوبی بدست آورد. خدا میداد که این اجازه چه حدودی بایددشته باشد و از کجا 
باید از آن جلوگیری کرد و چگونه باید ترتبی داد که هدفهای الهی عملی شود 
۳ خدا تصمیم گرفت که از گناه نجات دهد -موضوغ اصلی همین است. همه مسبحیان مواف‌اند که 
خدا تصمیم گرفت مردم را نجات دهد ولی همه در مورد را نجات موافقت ندارند. در این مورد باید 
مخصوصا به خاطر داشته باشبم (۱) خدا بابد راه نجات انسان را فراهم سازد (۲) با وجودی که انسان در 
وضع نومیدکنده‌ای قرار دارد ولی باز هم دارای مسئولیت می‌باشد (۳) مشیت خحدا براسساس اراد 


بست» (مزمور ۰3۶ 





۱ ۲۰). علت این امر 




















حکیمانه و مقدس او رار دارد و از روی احساسات و دلبخواهی نیست, 

با توجه به سه اصل فوقالذکره مسیحبان انجیلی این موضوع را به یکی از این دو طسربز 
می‌کنند: عده‌ای برگزیدگی را متکی بر اطلاع قبلی یاپ پیش دانی(۴ خدا می‌دانند و دیگران برگزیدگی و 
پیش دانی راء تا جایی که به ای مان نجات‌بخش" مربوط می‌شوند. از یکدیگر غیرقابل تفکیک 
می‌شمارند. اکنون این دو نظر را مورد بررسی قرار می دهیم: الف- پیروان نظر اول معتقدند که برگزیدگی 
عبارتست از عمل فیض آمیز خداکه بوسیله آن در مسیح تمام کسانی راکه میدانست دعوت قب آمیز 











او را قبول خواهند کرد برای نجات انتخاب فرمود. این نظر را می توان به صورت زیر تشویح نمود. در 
ابنداانسان به دو معتی دارای آزادی بود: آزادی برای عمال به دستورات ذات خود و آزادی برای خودداری 
از انجام دستورات ذات خود. آنسان قادر بود گناه کند و قدرت داشت ازگناه خودداری نماید. وقتی سقوط 
کرد قدرت خود را برای خودداری از گناه از دست داد و دیگر نمی‌نوانست گناه نکند (پیدایش ۵۶ 
ابوب ۱۴۱۴ء ابا ۲۴:۱۳ و ۱۷و۱ رومیان ۱۸-۱۰۳ و ۵+). اکنرن آزادی انسان فقط 
است که آزاد است به دستورات ذات گناهکار خود عمل کند. چون انسان نه می‌تواند و نه مابل است ک 
خود را عوض کند. خدا فیض و لطف خود را شامل حال او می‌گرداند. این فیض باعث می‌شود که 
گناهکار بتواند به خدا جواب مثبت بدهد (رومبان ۴:۲ تبطس ۱۱:۲). ان حقبقت در مورد رفتار خدا با 
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خدا برگزیدگان را به پسر خود بخشید (بوحنا ۳۷۶و ۲:۱۷و ۶و٩‏ اول پطرس .)٩:۲‏ نجات با ار 
انجام شد نه بخواست انسان (بوحنا ۱۳:۱ اول بوحنا ۱۰:۴) و بالاخره نوبه و ابمان و فدوسیث همه 
عطا و بخشش خدا هستند (بوحنا ۶۵:۶ اعمال ۳۱:۵ اول فرنتیان ۳:۱۲ انسسیان ۲:هو٩:‏ 
دوم نیموتالوس ۲۵:۲). 

لازم است دلایل مخالف این نظر در مورد پرگزیدگی را بروسی نمییم. می‌توا چنین استدلال کرد که 
این نظر در مورد کسانی که برگزیده نیستند غير عادلانه است. در جواب می‌توان گفت که خدا بطور 
غیر عادلانه محکوم نمی‌نماید.نجات فقط از طریق فیض حاصل می‌گردد. باید خدا را تمجید کرد که 
عده‌ای را نجات داده است ته اینکه او را به خاطر محکوم کردن عده‌ای ظالم بدانیم (سزمور ۱۳:۴۴ 
لوقا :۲۷-۲۵ اول قرنتیان ۷:۴ بعلاوه این ایرد وارد شده است که این نظر باعث می شود که فرض کنیم 
خدا بطور دلبخراهی عمل می‌کند. ولی این اراد صحیح نیست زیرا تصمیمات خذا در مورد برگزیدگی 
براساس حکمت و قدوسیت و محبت او قرار دارد. آیا خدا عدهای را مردود می‌شمارد؟ خپ خدا اجازه 
می‌دهد که شخص گناهکار راه عصیان را که خودش انتخاب کرده است دنبال کند و در نتبجه به مجازات 
ابدی برسد (هوشم ۱۷۲۴ء رومبان ۲۲:۹و۲۳» اول پطرس ۱)۸:۲ 

تعلیم در مورد برگزیدگی» اگر به طرز صحبح درک شوده باعث ایجاد روح تحسین (تلنیه ۴:۳۲) و 
احترام (ارمیا ۷:۱۰) و فروتنی (رومیان ۳۳:۱۱) و تسلیم (دانیال ۳۵:۴) و پرستش (رومیان ۳۶-۳۳:۱۱) 
در ایماندرانمی‌گردد. 
۴خدا تصمیم گرفت خادمین خود را پاداش دهد و امطیعان را مجازات نماید - خدا بر اثر نیکویی 
خود نه فقط اراده فرموده است که عده‌ای را نجات بخشد بلکه چنین مفرر داشت که کسانی که او را 
خدمت می‌کنند پاداش بیابند(اشعیا ۰۱۱۶۲ می ۴:۶و۱۹و۲۰ و ۴۲۴۱:۱۰ اول قرز 














اول تیموتائوس ۱۸:۵) اصولاً این تصمیم خد از یض و لطف او ناشی می‌شود انسان نمی تاد کاری 
بیش از وطیفة خود انجام دهد.عیسی فرمود «هم چنین شما نیز چون به هر چیزی که مأمور شد‌اید 
عمال کردید گویید که علامان بی‌منفعت هستیم زیراکه آنچه بر ما واجب بود بجا آوردیم (لوقا ۱۰:۱۷). 
به عبارت دیگر انسان موظف است هميشه و در همه چیز از دستورات آلهی اطاعت نماید و خدا هیچ 
اجباری ندارد که حتی به فداکارترین و کامل ترین خادمین خود پاداش بدهد. عده‌ای برای تشریح این 
موضوع از اصطلاحات «پاداش عادلاه() در بربر «مجازات عادلان(۱) استفاده می‌کنند ولی باید 
دانست که اجر و پاداش الهی اصولااز نبکوبی او سرچشمه می‌گیرد نه از عدالت او. 
بعلاو چون خدا دارای ندوسبت و عدالث مطلق است؛ مقرر فرموده است که شر. 
مجازت شوند. این امر مربوط می‌شود به شیطان و فرشتگان شربر (پیدایش ۱۵۴ متی ۴۱۲۵ 
رومیان ۲۰:۱۶ مکاشفه ۳-۱:۲۰و۱۰): و به انسانها (مزمور ۲۰:۳۷, حزقیال ۰۴:۱۸ نحمیا ۳:۱. ایسن 
مجازات در طول عمر شربران تا حدی در مورد انها اجرا می‌شود (اعداد ۲۶:۱۶» مزمور ۶:۱۱و ۱۲۸3۳۷ 
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۸ خداشناسی 


اشعیا ۲۰:۵و ۲۱ ارمیا ۳۱:۲۵) ولی مجازات اصلی به روز داوری سوکول می‌گرده (مزمور ۱۷:۹: 
آشعیا ۱۱:۴ متی ۴۹:۱۳و۵۰ و ۴۶:۲۵ دوم تسالونیکیان ۸۱و مکاشفه ۱۵۰۱۱:۲۰), 


ج - در امور اجتماعی و سیاسی 

۱ خانواده و دولت -مشیت اصلی خدا در این مورد عبارتست از ځانواده در بتدا خدا فرمود «خوب 
که آدم نها باشد پس برایش معاونی موافق وی بسازم»(پبدایش ۱۸:۲). چون خدا یک مره و یک 
زن آفرید به همین دلبل تعد زوجات مخالف اراد خداست و حلقة زوجیت باید تا آخر عمر حفظ شود 














(متی ۹.۳:۱۹). کلام خدا بارها در مورد مقدس بودن ازدواج تأکید می‌نماید (دوم سموئیل ۰۱۵۱:۱۲ 
متی ۳:۱۴و ۴ یوحنا او ۲ افسسیان ۳۳-۲۲:۵: عبرانیان ۳:۱۳). الھی در مورد ازدواج شامل 
تن فوزند هم می‌باشد (پیدایش ۲۷:۱و۲۸ و ۱:٩‏ و۷ مزمور ۳۱۲۷ ۵) و 
است (تلنیه ۵:۲۴ بوحنا ۲۷:۱۹ اول تیموتالوس ۲:۵» تیطس 4۵:7 
تشکیل دولت هم با مشیت الهی در مورد خانوادہ بط بسیار تزدیکی درد (پیدایش ۵۹ر ۶) خدا با 
یه ۸:۳۲ اعمال ۲۶:۱۷). وی 
همچنین فرمانرویبان ملل را هم نعیین نموده است (دانبال :۳۴و۳۵ رومیان ۱:۱۳و۲) تمام 
فرمانرویان ید فرمانروایی عالیۀ خدا را پپذیرند و درصده انجام ارادة او باشند (مزمور ۱۲-۱۰:۲) اگر 
فرمائروایی از انجام این امر خودداری کند و دستورات او با احکام الهی تضاد داشته باشد مردم بايد 
احکام الهی را اطاعت کنند نه دستورات انسانی را (اعمال ۹:۴ او ۲۰ و ۲۹:۵). 
۲ دحوت و رسالت اسرائیل ۔ خدا حضرت ابراهیم انتخاب فرمود تا ریس قوم مخصوصی باشد 
(پیدایش ۳-۱:۱۳). خدا چنین مقر فرمود که این قوم از طریق اسحق (پبدایش ۲۱:۱۷) و یعقوب 
(پیدایش ۲۳:۲۵ و ۲۹-۲۷:۳۷) و دوازده فرزند بعقوب (پیدایش 4۴۹ به وجود آید. خدا قوم اسرائیل را 
برای خود انتخاب فرمود نا مملکت کاهنان و فومی مفدس باشند (خروج .)۶.۴:۱٩‏ این مشیت الهی در 
مرحلۀ اول به معنای نجات نبود بلکه یک احترام و امنباز به حساب می‌آمد ولی همین امر از طریق 
شریعت مقدس و رسوم الهی باعث می‌شد که آنها به سوی نجات و خدمات مورد قبول راهنمایی 
شوند. بعلاوء قوم اسرائیل وظیفه داشت که باعث برکت روحانی ملل مجاور گردد (پیدایش.۲:۱۲. 
ولی قوم اسرا آسف‌باری در انجام این رسالت مهم قصور ورزید. خدا در اتتظار انگور 
خوب بود ولی اسرائبل انگور بد بہار آورد اشعیا ۱۵۔۷) نها با نمایندگان خداکه از آنها ثمرات روحانی 
مطالبه می‌کردند بدرفتاری نمودند و آنها راکشنند. به همین دلیل ملکوت از این قوم بطور موقت گرفته 
شد (منی ۲۳-۳۳:۲۱). شاخه‌های طبیعی بریده شد و امتهاء بعنی شاخه‌های زبتون بری؛ به ساقه پیوند 
گردید (رومیان ۲۷-۲۳:۱۱ مقابسه شود با حزقیال ۰۲۳۵۱۱۳۷ هوشع 1۳-۱۲:۲). در عین حال حتی 
امروز هم برحسب برگزبدگی از طربق فیض الهی؛ بفینی مانده است (رومیان 
جزئیات قسمنی از مشیت الهی است. 
۳ تأسیس و رسالت کلیسا- خداازازل اراده فرمود که کلیسا را تأسیس و بناکند هر چند این حفیفت 








بل کانون خاناده هم 
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از دور مسیح و رسولانش كاملا مکشوف نشد بود. چون مسیح می فرماید که کلیسای خود رابنا خواهد 
کرد (متی ۱۸:۱۶)؛ معلوم می شود که کلیسا تا آن موفع وجود نداشته است. پولس رسول می‌فرماید که 
هر چند تأسیس کلیسا در نقشة ازلی خدا وجود داشنه ولی ماهہت اصلی آن تا آن موقع روشن نشده بود 
(افسسیان ۱۳.۱:۳).بدن طریقکلیسا یک بهودیت اصلاح شد نبود (متی ۱۷-۱۴:۹) بلکه خلقتیکاملاً 
جدید. خدا در کلیساء از بهودیان و امتها یک انسان جدید به وجود آورد افسسیان 1۵:۱۱:۲). هدف 
فعلی خدا ان است که براساس برگزیدگی از طربق فیض از مبان امتها و بقیة اسرائیل برای خودش فومی 
انتخاب کند (اعمال ۱۸-۱۳:۱۵ رومیان ۱:۱۱و۳۰و ۳۱). خدا برای انجام هدف مذکور از روحالقدس و 
کلیسا استفاده می‌کند (متی ۹:۲۸ او ۲۰ اعمال ۸:۱ وقتی این هدف عملی شود مسیح رجت خواهد 
فرمود و قوم خود را نرد خود خواهد برد (بوحنا ۱۳:۱۴ رومیان ۲۵:۱۱ لول تسالونیکیان :۱۸-۱۶) و 
کلیسا وا نزد خود حاضر خواهد ساخت (افسسیان ۲۷.۲۵:۵) و مراجعت خواهد فرمود تا اسرائیل را 
برکت و نجات دهد (زکریا ۰:۱۲ 0۱:۱۳-۱ رومیان ۲۷-۲۵:۱۱), 

۴- پیروزی نهایی خدا ‏ مشیت الهی بر این قرارگرفته است که تمام ملکوت جهان را به مسیح بسپارد 
(مزمور ۹۶:۲ دانیال ۱۴۱۳۹۷ لوقا (:۱۳۳:۳۱ مکاشفه ۱۷-۱۵:۱۱ و ۶:۲۰-۱۱:۱۹ وقتی مسسیح 
فرمانروایی جهان را به عهده بگیرد نمام طبیعت حبات نازهای خواهد بافت (متی ۳۰-۲۷:۱۹ 
رومیان ۲۲۱۹۸ مقایسه شود با اشعبا ۱۰-۱3۳۵ فرمنرویی او مظهر صلح و عدالت خواهد بود 
(مزمور ۸۲و٩‏ و ۰۱۹-۱۷۲ اشعبا :۶و۷ این اولین مرحلة پیروزی خدا بر روی کر زمین مدت هزار 
سال ادامه خواهد بافت (مکاشفه ۶.۱:۲۰). بعد از طغبان نهایی شبطان و بعد از داوری عظیم بر روی 
تخت بزرگ سفید (مکاشفه ۱۵.۷:۲۰). آسمان جدید و زمین جدید و اورشلیم جدید به وجود خواهد 
آمد (مکاشفه ۵:۲۲-۱:۲۱) سپس مسیح ملکوت را به خدای پدر خواهد سپرد و خدای تتلیث: یعنی 
پدر و پسر و روح‌النقدس, تا ابدالآًباد فرمانروایی خواهد کرد (اول قرنتیان ۲۸-۲۳:۱۵). تما این امور با 
مشیت الهی تعیین شده‌اند و حتماًانجام خواهند شد 























فصل یازدهم 
کارهای خدا: آفرینش 


اول ۔ تعریف آفرینش 


کلم آفریدن یا خلق کردن درکتابمقدس به دو معنی بکار برده شده است: آفرینش مستقیم و آفرینش 
غیرمستقیم (بدون واسطه و باواسطه).آفربنش مستفیم عبارتست از عمل خدای تثلیث که در ابتدا برای 
جلال خود و بدون استفاده از مواد قبلی و علل ثانویه( 
وجود آور 





تمام جهان مرنی و غیر مرئی رادر یک زمان به 











آفرینش مستقیم با اراد آزاد الهی انجام شد و برخلاف نظرات تمام مکتب‌های همه خدایی 
در آن اجباری وجود نداشت. در عمل آفرینش؛ خدای تثلیث یعنی پدر و پسر و روحالقدس بطور 


مساوی شرکت داشت و اولین کار خدا در خارج از خود بود و برای جلال خدا انجام شد. خلقت مستقیم 
به این معنی نیست که نظام جدیدی از چیزهای موجود به وجود آورند و با از طرین علل ثانوبه چیزی 
آفربنش مستفیم عمل مستفیم خدا بود که نثایج فوری ببار آورد و شامل تمام هستی اعم از 
مادی و فیرمادی می‌باشد. 

ولی آفرینش غبرمسنفیم عبارنست از آن کارهای خدا که هر چند می توان انها را آفرینش نامید ولی 
چیزی از نیستی به هستی نمی‌آورند بلکه چیزهای موجود را تفییر شکل می‌دهند و نیدیل می‌نمایند. 
این عمل ممکن است توسط خدا از طرین علل ثانویه انجام شود. یکی از علمای الهیات برای مقایسة 
آفرینش مستقیم با آفرینش غیرمستفیم چنین می‌گرید «اولی در یک زمان انجام شد ولی دومی تدریجی 
است. در مورد اولی چیزی یا کاری که از قبل وجود داشته باشد لازم نیست ولی در دومی هر ردو لازم 
است. در شرحی که حشرت موسی از آفینش بیان می‌دارد تفاوت این دو نوع آ 
می‌باشد. احتمالاً اصطلاح «آفرینش مستقیم»باید فقط در مورد پیدایش ۱:۱ و سایر مواردی که به آن 














آشارهمی‌نماید یکربرده شود. 


دوم -اثبات صحت تعلیم در مورد آفرینش 


از زمانهای ندیم انسان سعی کرد است معمای عالم هستی را بگشاید. همیشه از خود سوال می‌کند: 
«آیا جهان از اول وجود داشنه است با ابنکه نقطة شروعی دارد؟ اگر شروعی داشته چگونه و چه موقعی 
بوده است؟؛ علم و عقل و منطن به تنهابی نمی توانند این معما را حل کنند. علم ممکن است تلاش کند 


Secondary causes 





فصل یازدهم:کارهای خدا ۔آفرینش n‏ 


که جوابی برای منشاء عالم هسنی بیابد ولی چون سروکارش با امور محسوس و تجربه است به همین 
دلبل مطالعه در مورد منشاء و عثل اولیه از قلمرو آن خارج می‌باشد. هیچیک از مکتب‌های نلسفی 
نتوانسته است راه حلی برای این معما بیابد زیرا این مکنب‌ها یا وجود آفرینش را انکار می‌کند و با آن را 
طوری تشریح می‌نماید که عملا انار فرینش می‌انجامد. بای پافتن جواب در مورد منشاء 
باید به کلام خدا مراجعه کرد و آن را با یمان پذیرفت (عبانیان ۳:۱۱). کلام خدا چگونگی و علت وجود 
عالم هستی مادی و روحانی را اعلام می‌دارد. 














الف -شرح حضرت موسی در مورد آفرینش 

این موضوع در بابهای اول و دوم پیدایش مذکور می‌باشد. این فسمت از کلام خدا به شرح آفرینش 
مستقیم و غيرمستقيم جهان و انسان می‌پردزد. 
۱ آفرینش مستقیم جهان -اولین کلمات کتابمقدس این است ودر ادا خداآسمانها و زمین را آفریده 
جهان ازلی نیست و از موادی که قبلاً بوده به وجود نیامده است و در مورد 
بلکه نتیجۀ عمل مستقیم خلاقة خدا می‌باشد. عالم هستی از هیچ(" به 








وجود آمد 
اعتفاد به اینکه جهان از هیچ آفریده شده بر این اساس فرار ندارد که برای آن کلم عبری بارا و با 





ترجمۂ یونانی آن بکار رده شده است زبرا این کلمات گاهی به مفهوم «ساختن؛ هم ذکر شداند (پیدایش 
۱: نحمیا ۶:٩‏ کولسیان ۱۶:۱و۱۷). ولی روشن است که در پیدایش ۱:۱ و ۴۳:۲ مقهوم اصلی آن از 
نیستی به هستی آوردن می‌باشد. یکی از هلمای الهبات در این مورد چنین می‌گوید: 

«فعل «براء (خثق کردن) بهترین کلم‌ای است که آفریدن از هیچ را بیان می‌درد. رب 
در عهد عتبن فقط برای کارهای خدا بکار می‌رود و فاعل آن هیچگاء انسان نیست. مثلاً می‌گوید که خدا 
«باد را آفرید, (عاموس ۱۳:۴) و «دل طاهره (مزمور ۱۰:۵۱) و «آصمانی جدید و زمینی جدید» (اشعیا 
۵ فرید. باب اول پیا ایش سه آغاز مهم را ذکر می فرماید که هر سه توسط خدا شروع شده است 
(۱:۱و۲۱و۲۷).. پس عمل خلاقة خدا که در ی اول بیان شده احتباجی به مواد اولیه نداشته است. 
خدای قرمانرواو قادر مطلق, آسماتها و زمین رااز هیچ خلق فرمود» 
۲ -آفرینش غیرستقیم جهان فعلی - در پیدایش ۲:۱ چنین می‌خوانیم که «زمین تهی و بابر بود و 
تاریکی بر روی لجه». علت این امر ممکن است کامل نبودن خلقت اولیه و با ایجاد حادثه‌ای تاگوار در 
خلقت اولبه باشد. سپس نظام فعلی به وجود می‌آید. در این مورد چند مسثله پیش می‌آید که بابد به 
بررسی آنها بپردازیم: 

اولاً - با فرش مسنقیم بود یا غیرمستفیم با آمیخنه‌ای از هر دو؟ عدای آفریتش مستقیم را 
۱ می‌دانند و سابر فسمتها را غیرمستفیم می‌شمارند. عده‌ای دیگر در تمام باب اول 
پیدایش امیخنه‌ای از افرینش مستفیم و غیرمستفیم مشاهده می‌کنند. می‌نوان خورشبد را جزء خلقت 




















Er nihilo 1 





r‏ خداشناسی 


اولیه به شمار آورد و امکان دارد روشنابی (آیات ۵.۳) از خورشید حاصل شده باشد. همچنین امکان 
دارد که خدا روشنایی را جد از خورشید خلق رده باشد. تخم نبانات احنمالًاز خلقت ارب باقی مانده 
بود و به همین دلیل لازم بود خدا به زمین دستور دهد که «نباتات پرویاند علفی که 
میوهای که موافق جنس خود مبوه آورد که نخمش در آن باشده (آبۀ ۱۱). ولی احتمال قریب: 
است که نباتات مستقیماً توسط خدا خلق شده باشند. در پیدایش ۱۹:۲ چنین می خوانیم وو خداوند خدا 
هر حیوان صحرا و هر پر یه چنین تفسیر شود که خدا 
تمام حبونات و پرندگان و خزندگان و غیره را (۲۵-۲۰:۱) بطور غیرمستقیم خلق فرمود هر چند حبات 
حیوانی مستقیعً توسط خدا خلق شد. صریحاگفته شده است که وخداوند خدا پس آدم را از خاک زمین 
بسرشت و در بینی وی روح حیات دمیدء(پیدایش ۷:۲) این نشان می‌دهد که آدم هم لاقل از نظر بدنی 
بطور غیرمستقیم افریده شد. هر چند انسان و حبوانات از خاک آفریده شدند و به خاک خواهند 
روح انسان بطور قطع مستقیمًتوسط خدا خلق شد. 

نی آفرینش مستفیم خدا شامل چه چیزهابی بود؟ نه فقط آسمانها بلکه فرشتگان آسمانی را هم 
شامل می‌گردید(ابوب ۸۷۳۸ نحمبا۶:۹)ونه فقط زمین بلکه تمام آبها و بخارهای زمین راهم شامل 
می‌شد (اشعیا ۵:۴۲ کولسیان ۱۶:۱» مکاشفه ۱۱:۴ عده‌ای معتقدند که احتمالاً بعضی از فرشتگان به 
سرکردگی وجودی که بعداً شیطان شد مأموریت بافتند که به زمینببایند(مقایسه شود با لوفا ۸۵). 
این عقیده ممکن است صحبح باشد ولی دلیلی برای اثبات آن در کتابمقدس وجود ندارد مگر اینکه 
حزقیال ۱۹-۱۲:۲۸ را ابنطور تفسیر کنیم (مفایسه شود با اشعیا ۱۴-۹:۱۴). 

الب آیا پیدایش : وضع اولیۂ زمین را نشان می‌دهد با اینکه مربوط است به وضع زمین بعد از 
وقوع تفیبرات مهم؟ در این مورد سه جواب وجود دارد: (۱) نظریه بازسازی یا تثوری فاصله که طبن ر 
بعد از آفرینش اولیه (آیۀ ۱) شیطان سقوط کرد و خدا زمین را محکوم ساخت (آیۀ ۲).آنچه واقع شد 








اورد و درخت 












































عبارت بود از آفرینش جدید زمین در شش روز. طبن این نظریه بهتر است کلمة «بوده در آیة ۲ «شدو 
ترجمه شود. پیروان این نظریه همچنین اضافه می‌نمایند که مقصود از تهی و بایر و بی‌شکل و تاریک 





بودن (آیة ۲) عبارتست از بیان مجازات الهی در مورد زمین زیرا امکان نداشت خدا زسین را به این 
صورت خلق کرده باشد (اشعیا ۱۱:۳۴ و ۱۸۴۵ء ارمیا ۰۲۳۴ اول بوحنا ۵:1). پیروان این نظریه معتقد 
به فاصلة زمانی هستند که در آن سقوط شیطان واقع شده است (اشعیا ۱۴-۹۰۱۴ حزقیال ۱۹-۱۲:۲۸). 
(۲) طبق نظریة دوم فاصلة زمانی قبل از پیدایش ۱:۱ برده و ۱:۱ و آیات بعدی حاکی از آفر 
می‌باشند. طبق این نظریه ی ۱ خلاصه‌ای است از موضوعات مذکور در آبات بعدی همانطوری که ۱:۲ 
هم خلاصه‌ای از قسمتهای قبل از آن می‌باشد. ۲ مجازات الهی را نشان می‌دهد ولی علت و چگونگی 
مجازات را بیان نمی‌دارد. معهذا احتمال دارد سقوط شیطان علت آن بوده باشد. طبق این نظر موسی 
ترتیب آفرینش فعلی را ذکر می‌کند و با آفرینش اولیه و علت مجازات کاری ندارد. () معمول‌ترین 
نظربه این است که آبة ۲ نشانگر وضع جهان در حالت نانمام است. موسی بعد از بیان اینکه وضع جهان 
هنوز کامل نیست؛ شرح می‌دهد که چگونه تبدیل به محلی برای سکونت انسان شد. مقصود از تهی و 























۱۳ 


بابر و تریک بودن لزوماً این نیست که مجازات الهی را نشان دهد بلکه می‌خواهد تاتمام بودن را بیان 
دارد. هدف این برد که زمینی که توسط خدا خلنی شده بود محل سکونت انسان شود (اشعیا ۱۸:۲۵), 
طبن این نظر بین آبات ۱و۲ فاصلۀ زمانی وجود ندارد و همچنین فاصله‌ای برای آفریئش قبل از آیف ۱ 
موجود نبست. پیروان این نظربه معتفد ند که در این آبات اشاره‌ای به سفوط شبطان دید نمی شود معهذا 
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غه دانست و 





دورد 
زمانی؟ (۱) عدهای معتقدند که موی کاش یی در مورد ترش ار شش و دات کرد 
انها می‌گویند مقصود از شش روز عبارتست از شش روز از زندگی موسی نه شش روز آفرینش. به 
عبارت دیگر اعتقاد بر این است که آفرینش در شش روز مکشوف شد نه اینکه در شش روز انجام شده 
باشد. در رداین نظریه می توان مثلاً خروج ۱۱:۲۰ را ذکر کرد «زیرا که در شش روز خداوند آسمان و زمین 
و دریا و آنچه راکه در آنهاست بساخت و در روز هفتم آرم فرموده. 
(۲) عدهای دیگر معتقدند که مقصود از روز عبارنست از بک دورة طولانی از زمانء پیروان این نظریه 
به چند گروء تفسیم می‌شوند ولی اعتفاد اصلی این است که خدا دنیای مادی و حیات را خلق فرمود و 
بعد طی دوره‌های طولانی از طرین فوانین تکامل کار را ادامه داد. این نظریه که تکامل الهی نام دارد 
دورانهای مختلف و فوانن تکامل و دخالت خدای آفرینند را قبول دارد. عده‌ای نظرية فوق را چنین 
اصلاح می‌کنند که خدا در جریان تکامل در مراحل مهم مداخله می‌نماید و چیزهای جدیدی 
می‌کند. اینها فریتش انسان را همل مخصوص خدا می‌دنند. 
نظر دیگری که شیبه نظر فوق‌الذکر می‌باشد عبارتست از خلق ندریجی. خدا بدا ماد بی‌شکل را 
بوسیلة روح الهی بندریجکاننات را شکل داد خدا با استفاده از مد اولیه 
هر چه می‌خواست ساخت. این کار مستلزم چندین عمل خلاقه و استفاده از فوانین طبیعی مفرر شده 
توسط خودش بود. (۳) عد زیادی شش روز را شش روز واقعی می‌دانند. ولی سعنی واقعی «روزه 
چیست؟ این کلمه در کتابمقدس به معانی مختلف بکار برد شده است: روشنابی در مقابل تاریکی 
(پیدایش :۵و۶ او۱۸): روشنایی و تاریکی با هم (پیدایش 4۵:۱ شش روز خلقت (پیدایش 6۳:۲ 
دور امشخص مانند «روز هلاکت ایشان, (تنیه ۳۵7۳۲)» «روز جنگ» (اول سموئیل ۲۲:۱۳)» «روز 
ذلت» (ایوب ۳۰:۲۱)» وروز نجات» (دوم قرنتبان ۲:۶) و «روز خداونده (عاموس ۱۸:۵ گاهی به معنی 
«مدت» است (پیدایش ۸:۲۶ و ۱۲:۳۸). قرائت سطحی باب اول پیدایش این فکر را به وجود می‌آورد که 
مقصود از روز همان روز بیست و چهار ساعته است. در این مورد چند دلبل می توان اقامه کرد: بکار بردن 
روزو شب, مفهوم خروج ۱۱:۲۰ ظاهر شدن خورشید و ماه برای فرمانروابی در روز و شب وابستگی 
عوامل طبیعی به یکدیگر (آبابدون وجود خورشید» نبانات سبز می‌توانند مدت طولائی دوام 
بیاورند؟)» استفاده از اعداد قبل از کلم روز طبن این نظر مفصود از روز یک مدت طولانی از زمان 
نیست ولی در این مورد جوابهای زیر وجود دارد: طرفان تغیرات زیادی بر روی زمین به وجود آوره در 
دوره‌های خلقت در پیدایش فاصل‌هایی وجود دارد و په همین دلبل می‌توان تصور کرد که آفربتش 























nf‏ خداشناسی 


کائنات خبلی زودتر از سال ۴۰۰۰ قبل از میلاه انجام شده باشد. چون خدا انسان را در دوره‌های اخیر 
فرمود امکان دارد که کر زمین را هم در همان موقع خلق کرد باشد. 

اما .کر زمین چند سال قبل آفریده شد؟ چند نظر وجود درد (۱) علمای غبرمژمن چند نظریه 
ارانه دادماند. عده‌ای پیدایش کائنات را معلول انفجار اتم اولیه می‌دانند. عده‌ای دیگر معتقدند که کائنات 
بطور دائم در حال افزایش و کاهش است. در کال رن سال قبل از توده‌ای از غبار و 
گاز به وجود آمد. تعیین تاریخ پیدایش زمین با روشهای علمی خیلی نامشخص است. یکی از دانشمندان 
چنین می‌گوید وسن زمین ظرف سه قرن اخیر از نظر دانشمندان در هر پانزده سال تقریبا دورب شده و 
سرعت افزایش در قرن اخیر سویع تر بوده استه. 

روش تعیین قدمت راساس شناسایی سنگواره‌های موجود در هر طبقه قرار دارد. این دورهها 
عبارت‌اند از: دورة ماقبل کامبرین(۲ (۳۵۰۰ میلیون سال قبل با پیشتر)» دور پالثولوز (۳۵۰۰ تا 
۷۰ میلیون سال), دور مسوز(" (۲۷۰ تا ۱۳۵ میلیون سال) و دور سنوز( (۱۳۵ میلیون سال تا 
زمان حاضر. وضع اولية زندگی در دور ماقبل کامبرین وجود داشته است. 

برای تعیین تاریخ از روشهای مختلف استفاده می‌شود. یک روش عبارتست از اندازهگیری میزان 
فزایش سالانۀ سدیم در قیانوس که بوسیلۀ ان نتبجه گیری می‌شود که اقبانوس کمتر از یکصد میلیون 
سال قدمت داد روش دیگرعبارتست از نز گیریمیزان کم شدن نبروی مواد ردو کب مانن اوایم 
د پناسیم ‏ روبیدیوم طبق این روش بعضی از محاسبات قدمت ۲۷۰۰ میلیون سال را نشان می دهد. 
بعضی از مواد معدنی ۰ میلیون سال قدمت دارند. یک روش دیگر عبارتست از تعبین تاریخ با 
استفاده از آزمایش رادیوکرین. یکی از دانشمندان در این مورد چنین می‌گوید: 

«روش تعیین تاریخ از طریت آزمایش رادبوکرین به این شرح است: درصد مواد کرین‌دار در موجودات 
جاندر با مزان دیاکسیدکرین در هوا یکسان است, وفتی موجود جانداری می‌میرد دیگر از هوا 
رادیوکرین نمی‌گبرد و به همین دلیل درصد رادیو کربن */» و ۱3ء که در بدن وجود دارد رو به تقصان 
می‌گذارد. وفتی درصد عمل رادیو کین در بدن جاندار مرده رابا مبزان آن در فضا قایسه کنیم فاصلة 
زمانی بین مرگ موجود جاندار و زمان حاضر بدست خواهد آمدع 

این روشهای تعیین تاریخ را نمی توان دقیق و قطعی دانست زیر در مورد فرضیات آن شک وجود 
دارد. این فرضیه تمام شرابط دورانهای مختلف را مساوی فرض می‌کند و دخالت و فعالیت خدای خالق 
درکائتات را انکارمی‌نماید با نادیده می‌گیرد. 

(۲) تکامل آلهی: بطوریکه قبلا بیان شد. عقیده داد که خدا از طریق قوائین تکامل در کائنات کار 
می‌کند. روشهای تعیین تاربخ همان است که در بالا اشاره شد. کسانی که معتقدند که روز عبارنست از 

یک دوره کوشثر ش می‌کنند دوره‌های زمین شناسی را با باب اول پیدایش هماهنگ سازند. (۳) عده‌ای 
دیگر معتفدند که قدمت خلفت حدوداً بین شش هزار و بیست نا سی هزار سال می‌باشد. جیمز آشر( 
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فصل بازه‌هم: کارهای خدا ۔آفرینش na‏ 


بعد از مطالعات زياد به این نتیجه رسد که تاریخ آفرینش ۴۰۰۴ قبل از میلاد بوده است. عده‌ای دیگر 
معتفدند که طبق کتابمقدس آفرینش انسان نمی‌تواند پیش از حدود ۱۰۰۰۰ سال قبل از میلاد باشد. 
دلابلی در مورد وجود تمدنهای ابندایی قبل از ۱۰۰۰ قبل از میلاد پیدا شده است و به همین دلبلل 
تاریخ طوفان می‌باید قبل از ۱۲۰۰۰ قبل از میاه باشد.نظریة اخبر در موره خلقت که قدمت آن را ۱۲۰ 


۳۰ هزار سال می‌داند به حقفت نزدیک‌تر است و از نظر روش ستوری و تاربخی تفس کتابمقدس 














نظریۀ دیگر عبارتست از نظةفصله اگر منطوز ایش ۲:۱ و آیات بعد خلق مجدد باشد تاریخ 
خلفت اولیه در زمانی قبل از آن بوده است. فاصلة زمانی بین خلقت اولیه و خلقت مجدد نامعلوم است. 
اد و عده‌ای کم می‌دانند. اگر خلقت (یا خلقت مجدد) بطوریکه تفسیر تحت‌الففلی 
کتابمقدس تشان می دهد خیلی قدیم نباشد باد اعتقاد به اپنکه یک روز بک دور طولانی می‌باشد و 
خلقت میلیونها سال قبل انجام شده است مردود شناخته شود. در این صورت نظر ستارشناسان راکه 
طبق آن میلیونها سال برای شکل گرفتن زمین لازم بود است چگونه بايد تسیر کرد؟ همانطوری که قبلاً 
شد جواب را می توانیم در خلفت کائنات دز حال رشد با تغیرات طونان در زمین و حذف شدن 
بعضی از نسب نامه‌ها درکتاب پیدایش بیابیم. 

از باب دوم پیدایش روشن است که آدم در موقع خلق شدن دارای رشد بود. بدین طریق لااقل در 
آفرینش آدم مشاهده می‌شود که در او عامل سن و رشد قبلی وجود دارد. با توجه به این موضوع آا 
نمی وان فرض کرد که وقتی کائنات خلق شد مدنی از سن آن گذشته باشد و این امر به سنگواره‌ها هم 
مربوط گردد؟ نکتۀ دوم اینکه کتابمقدس وفوع طرنان عظیم نوح را ذکر می‌نماید و بدیهی است که چنین 
طوفانی تغییرات زیادی در زمین به وجود آورده است. نکتۀ سوم اینکه مطالعة نسب نامه‌های متعدد 
مذکور در کتابمقدس نشان می‌دهد که کامل نیستند و بعضی از آنها حذف شد‌اند. 
فوق‌الذکر می نواتیم به این نتیجه برسیم که با وجودی که اربخ خلفت قبل از ۴۰۰ قبل از میلادبوده 
ولی در عین حال میلیوتها سال قبل نبوده است. اعتقاد به خلقت کائنات امری است که به ایمان مربوط 
می‌گردد (عبرنیان ۳:۱۱). به همین دلبل تعلیم کتابمفدس در این مورد را باید نظر نهایی بدانیم. 
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ب -سایر دلایل کتابمقدس در مورد آفرینش 

در مورد آفرینش آیات بسیار دیگری هم در کتابمقدس وجود داره. بعضی از این آبات از آفرینش 
اولبة آسمان و زمین سخن می‌گویند (اشعبا ۲۶:۴۰ و ۱۸:۲۵). آبات زبادی در مورد خلق شدن تمام 
مردم توسط خدا وجود دارد (سزمور ۱۸:۱۰ و ۰۱۶-۱۳:۱۳۹ اشعیا ۲۴ او۷ر ۱۶:۳۵ حزقیال 
۱ بسیاری از خدا را به عنوان خالق آسمان و زمین و تمام چیزهایی که در آنها وجود دارد 
معرفی ی‌کنند (اشمیا ۱۲:۲۵» اعمال ۲۴:۱۷ رومیان ۴۶:۱۱ انسسبان ۰٩:۳‏ مکاشفه ۱۱:۴). مانند 
پیدایش باب اول گفته شده اسث که خدا عمل آفرینش را توسط روح خود (مزمور ۳۰:۱۰۴) و پسر 
خود (یرحنا ۳:۱ کولسیان ۱۶:۱) و توسط کلام خود (مزمور ۵:۱۴۵) انجام داد. 

















n‏ خداشناسی 


بسیاری از مکتب‌های فلسفی؛ آفرینش توسط خدا را رد می‌کنند. الحاد که وجود خدا را انکار می‌کند 
یا باید ماده را خدا بداند یا اینکه منیع دیگری برای حیات بیاد. ثنویت به دو وجود ابدی یا خیر و شر با 
خدا و شیطان و با خدا و ماده معتقد است. همه خدابی را جزئی از خدا می‌داند. لاادری‌گری 
می‌گوید که هیچکس نمی‌تواند دربارة خدا و آفرینش چیزی بداند. مسیحبت تأبید می‌کند که کالات 
مخلوق اراده و عمل خدای نامحدود اس که هرچند در خلفت وجوددارد ولی از آنبرترمی‌باشد. 








سوم -هدف خدا از آفرینش 


همان محرکی که باعث به وجود آمدن مشیت و اراد دا گردیده موجب عملی شدن آنها هم گردید. 
یعنی خدا همه چیز را برای جلال خود خلنی فرمود. در مرحلة اول به این دیل به ری 
که جلال خود رانشان دهد کلام خدا اعلام می دارد دای بهوه خداوند ماء چه مجید است نام تو در تمامی 
زمین که جلال خود را فوق آسمانها گذارده‌ایء (مزمور 4۱:۸ وآسمان جلال خدا را بیان می‌کند و فلک از 
عمل دستهایش خبر می‌دهده (مزمور )۱:٩‏ و «جلال خداوند مکشوف گشته تمامی بشر آن رابا هم 
خواهند دیده (اشعیا ۵:۴۵ مقایسه شود با حزنیال ۲۸:۱ لوفا ۹:۲ اعمال ۲۷ دوم فرنتیان ۶:۴). 

در مرحلۀ دوم خدا به ان دلیل به آفرینش مبادرت ورزید که جلال بیابد. کتابمقدس دستور می دهد 
«خداوند را به جلال اسم او توصیف نمایدم (اول تواریخ ۲۹:۱۶) وای فرزندان خداء خداوند را 
توصیف کنید. جلال و قوت را برای خداوند نومبیف نمایید.خداوند را به چلال اسم او تمجید نماید. 
خداوند را در زینت قدوسیت سجده کنید, (مزمور )۱۲:۲٩‏ و «برای بهوه خدای خود چلال را توصیف 
نماییده (ارمیا ۱۶:۱۳). وظیف؛ کلیسا عبارنست از جلال دادن و نمودن خدا (رومیان ۱۵: کو 
اول قرنتیان ۲۰۶ دوم فرئنبان ۲۰:۱ اول پطرس 1۶:۴). 

کالنات عمل دست خداست و برای نشان دادن جلال او آفریده شده است. به همین دلیل لازم است 
آن را مطالعه نم تا جلال او را مشاهده نايم همچنین مناسب است که برای اقزایش و اعلام جلال او 
هر چه در قدرت داریم انجام دهیم. مستجاب شدن دعاهای ما طبیعتً ای ما رابه تمجید خا رهنمون 
شود بعلاوه وقتی وعد‌ها و تدارکات خدا برای قوم او رابا دقت مطالعه می‌کنیم باید او را جلال دهیم و 
تمجید نماییم. در واقع باد همانطوری که پولس می‌فرماید: «خواه بخورید. خوا 
کنید همه را برای جلال خدا بکنید, (اول قرنتیان ۳۱:۱). 





مبادرت ورزید 

















بنوشید خواه هر چه 


فصل درازدهم 
کارهای خدا: فرمانروایی مطلق 


اکنون که روشن ساختیم که همه چیز بر اثر مشیت و اراد خدا به وجود آمده و خدا تمام عالم مادی 
و غیرمادی را آفریده است» در مرح بعدی به موضوع ادرف کاثنات می‌رسیم. 

خدا به عنوان خالق تمام موجودات مرثی و غیر مرنی و به مئان مالک همه چیه 
دارد که بر همه فرمانروایی داشته باشد (متی ۱۵:۲۰ رومیان ۲۰:۹و۲۱) و از این اقتدار غود در مورد 
کائنات استفاده می‌کند (افسسیان :۱۱). یکی از علمای الهیات چنین می‌گوید: 

«خداکه روح است و شخصیت و وجود وآقعی دارد و نامحدود و ابدی و لایتفیر در وجود وکمالات 
خود می‌باشد برای فرمانروایی معلل دارای اخنبار کامل است ... این فرمانرویی الهی موجب آرامش و 
اطمینان قوم او می‌باشد. نها شادماناند که خداوند خدای فادر سطلق سلطنت می‌نماید و در واقع 
کنترلکنند؟تمام حوادث و تتابج آنها نه اجبار است و نه تصادف نه حماقت انسان است و نه شرارت 
شیطان, بلکه خدای قادر مطلق؛ 

کلام خدا در جاهای متعدد تعلیم می‌دهد که خدا در کالنات فرمانروایی دارد: وهر چه در آسمان و 
زمین است از آن تو می‌باشد و ای خداوند ملکوت از آن تو است و تو بر همه سر و متعال هستیء 
(اول تواریخ ۱۱:۲۹) و اما خدای ما دز آسمان‌هاست, آنچه را که اراده نمود به عمل آورده است؛ 
(مزمور ۳:۱۱۵) و «وای بر کسی که با صانع خود چون سفالی با سغالهای زمین مخاصم تماید. آباکوزه 
به کوزه گر بگوید چه چیز را ساختی یا مصنوع تو درب تو بگوید که لو دست ندارد؟؛ (اشعیا ۵:74 و 
اینک همه جانا از آن ماند. چنانکه جان پدر است همچنین جان پسر نیز هر دوی آنها از آن من 
می‌باشند. هر کسی که گناه ورزد او خواهد مرده ( ال ۳:۱۸) و وو جمیع ساکنان جهان هیچ شمرده 
می‌شوند و با جنود آسمان و سکن زمین بر وفق ارادۀ خود عمل می‌ماید و کسی نیست که دست او را 
باز دارد یا او را بگوید که چه می‌کنی» (دنیال ۳۵:۴) و «آبا مرا جایز نیست که از مال خود آنچه خواهم 
پکنم؟» (متی ۱۵:۲۰ مقایسه شود با رومیان :۲۱-۱۴ و ۱۳۶:۱۱ انسسیان ۱1:۱ اول تیموتائوس 
۱۵و ۰۱۶ مکاشفه ۱۱:۴). فرمانروابی خدا شامل محافظت و تدبیر وی است. 





اختیار مطلق 























اول ۔ محافظت خدا 


الف - تعریف محافظت 
معنی محانظت این است که خدا با فرمانروایی و بوسیلة عمل مداوم تمام چیزهایی راکه 


۸ خداشناسی 


آفریده است با نمام نبروها و منعلقات آنها در حال هستی نگاه می‌دارد. از این تعریف نتیجه می‌گیربم 
که میان محافظت و آفرینش نفاوت وجرد داره زیر ففط چیری را که وجوه دارد می‌توان محافظلت 
کرد. جهان هستی بخودی خود موجود نیست و نمی‌نواند خود را حفظ کند. بعلاوء باید دانست 
که محانظت نقط ابن نیست که از نابردی چببزی که آفریده شده است جلوگیری نمایيم بلکه 
عبارتست از عمل مداوم خدا که از طریق آن آنچه را که به وجود آورده است در حال هسنی نگاه 
می‌دارد. 











ب دلایل اعتقاد به محافظت 

اد به محافظت را می‌توان هم از طرین عقل و هم از کتابمقدس ثابت نمود. ماده علت وجود خود 
را در خود تدارد ماده در همه جا متکی به غیر و مشروط و در حالتفیبر است. خود بخود وجوه تدارد و 
خودش نمی تواند خود را محافظت کند. هیچ قدرتی خود بخود به وجود نمی‌آید و تجدید نمی‌شود زیر 
قدرت را نشان دهد و محانظت کند. بعلاو اگر در کائنات 
بدون اراده و قدرت خدا چیزی به وجود آید یا اتفاق بیفنده در آن صورت خدا فرمانروای مطلق نخواهد 








همیشه باید ارادمای وجود داشته باشد 





بود 
کلام خدا تعلیم می‌دهد که با وجودی که خدا بعد از اتام آفرینش و برقرازی نظم و انتظام در 
نیروهای طبیعی, رام گرفت ولی هنوز هم برای حفظ کالنات ر نیروهای آن مشغول فهالیث است. مسیح 


همانطوری که عامل آفرینش بود عامل محافظت هم هست. بعضی از آیات مریوط هسنند به محافظت 
او در تما مور وت به تنهایی بهوه‌هستی. تو قلک و فلکالافلاک و تعامی نود نها راو زمین راو هر 
چه بر آن است و دریاها راو هر چه در آنهاست ساخته‌ای و هم اینها را حیات می‌بخشی؛ (نحمیا٩:۶)‏ و 
«و او قبل از همه است و در وی همه چپز هام دارده (کولسیان ۱۷:۱) و «که فروغ جلالش و خاتم 
جوهرش بود به کلمۀ قوت خود امان همه موجودات» است (عبرانبان 4۳:۱ 

به امور مخصوصی که خدا مخافظت می‌فرماید اشاره شده است. لو موجودات 
جاندارو بی‌جان را محافظت می‌فرماید: وای خداوند انسان و بهایم رانجات می‌دهی» (مزمور ۲۶ ۶) و 
«روی خود را می‌پوشانی پس مضطوب می‌گردند روح آنها رأ قبض می‌کنی پس می‌میرند و به خاک 
خود برمی‌گردند» (مزمور ۲۹:۱۰۴) و وکه جانهای ما را در حیات قرار می‌دهد و نمی‌گذارد که پایهای ما 
لغزش خوره» (مزمور ۹3۶۶) و وزیراکه در او زندگی و حرکت و وجود داریمه (اعمال 1۸:۱۷). خدا 
مقدسین خود را هم محافظت می‌نرماید: «نا طریقهای انصاف را محافظت نماید و طریق مقدسان 
خویش را نگاه دارم (امثال ۸:۲) و «زیرا خداوند انصاف را دوست می‌دارد و مقدسان خود را ترک 
نخواهد فرمود.ابشان محفوظ خواهند بود نا ابدالآباد اما نسل شریر منقطع خواهد شده (مزمور ۲۸:۳۷) 
و ومن به آنها حیات جاودانی می‌دهم و تا به ابد هلاک نخواهند شد و هیچکس آنها راز دست من 
نخواهد گرفت, (بوحنا ۲۸:۱۰), 
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ج -روش محافظت 

با وجودی که تمام خداپرستان قبول دارند که خدا هر چه راکه خلق فرموده به نوعی محافظت 
می‌فرماید: ولی همه در مورد طرز محافظت با بکدیگر مرافن نیستند. درواقع دو نظربه‌ای که ذلاً ش 
داده می شود عملاً محافظت الهی راانکار می‌نمایند. 
۱ نظریه معتقدین به خدای غیرفعال -معتفدین به خدای غیرفعال!) عقیده دارند که عمل محافظت 
الهی از طرق قوانین طبیعیانجام می‌شود. ها می‌گوبند خدا کائنات را خلق فرمود و در آن نیروهابی 
قرار داد که آن را حفظ می‌کنند. به نظر آنها کائنات مکانیزم عظیمی است که حاقظ خود می‌باشد و خدا 
هیچ عم مستقیمی برای محافظت آن انجام نمی دهد بنکهفقط شاهد آن می‌باشد. ولی این فرضیهکاملا 
تادرست است زبرا هیچ موتور با ماشینی وجود نداد که بتواند خودش را حفظ کند. بعلاوه دلایلی 
» است. مسیحیان معتقدند که مكاشقة 
مخصوص الهی در کتابمقدس وجود دارد و خدااز طریق تولد معجزهآسا در عیسی مسیح مجسم شد. ما 
عفیده دریم که خدا به طرز معجزء‌آسایی در فلب ما تولد تازه ایجاد می‌کتد و به دعاهای ما جواب 
می‌دهد و گاهی بطور معجزءسا درآمور جهان مداخله می‌نماید. پس این نظربهء از نظر مسیحیانه بسیار 
ناقص است. 
۲ نظریة خلق مدام" ‏ طب این نظربهآفرینش و محافظت با هم است. پیروان خدای غبرفعال 
معتقدند که محافظت بوسیله قوانین طبیمی انجام می‌شود ولی نظرية خلق مدام می‌گوید که خدا هر 
لحظه کانتات را و آنچه در آن است خلق می‌کند. این نظریه بر این اساس قرار درد که تمام نیروها راد 
خداست که مستقیما اجرا می‌شود. در این نظر هیچ جایی برای ارا انسان و عمل غیرستقیم هی از 
طریق قوانین طبیعی وجود ندارد. این نظربه لزوماً به همه خدایی منتهی می‌شود. اشتباهات این نظریه 
به شرح زیر است: (۱) عمل عادی در طبیعت را نکرار آفریئش می داند نه عمل غیرمستقیم نیروی الهی: 
(۲) با قبول این عقیده که تمام اراده‌ها ارادة خداست» خدا را منشاء گناه می دائد (۴) انسان را یک موجود 
وافعاً اخلافی و خودمختار نمی‌شمارد (۴) مسئولیت اخلاقی راز بین می‌برد. 

تظریة موافقت -اين همان نظر کتابمفدس است. طبق این نظر خدا با تما امور مادی و معنوی 
موافقت می‌نماید. هر چند ارادة دا تنها نیروی مو جود در کائنات نیست» بدون موافقت او هیچ نیرو یا 
انسانی نمی‌نواند وجود داشته باشد با عمي نماید (اعمال ۰۲۸:۱۷ اول قرنتیان ۶:۱۲). قدرت خدا در 
نیروهای انسان وارد می‌گرده بدون اینکه باعث از بین رفتن آن شود. انسان نیروهای طبیعی خود را حفظ 
می‌کند و از آنها استفاده می‌نمابد. ولی روشن است که» هر چند خدا فکر و بدن انسان را برای کارهایی که 
انجام می‌دهند حفظ می‌نماید.نقط به این دلبل با کارهای د انسان موافقت می‌کند که این کارهااموری 
طبیعی هسنند نه به این دلیل که بد می‌باشند. به عبارت دیگر وقتی انسان کار بدی انجام می‌دهد خدا 
فقط قدرت طبیعی را عطا می‌کند ولی جهت شریرانة ابن کارها فقط توسط اسان تعیین می‌شود. چون 
خدا نفرت خود را از گنه اعلاممی‌درد پس نمی تواند به رجود آورندهکارهای شریرانۀ انسان باشد: این 














وجود دارد که نشان می‌دهد خدا از کالتات خود دست 


























The Continuous Creation =+ Deis - 
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رجاسات را که من از آن نفرت دارم به عمل می‌آوریدم (ارمیا ۲:۴۲) و «هیچ کس چون در تجربه افتد 
نگوید خدا مرا تجربه می‌کند زرا خدا هرز از بدبها نجربه نمی شود و او هیچ کس را تجربه تمی‌کند لکن 
هر کس در تجربه می‌افند وقنی که شهوت وی او را می‌کشد و فریفته می‌سازده (بعفوب :۱۳و۱۲ 
مقایسه شود با حبقوق ۱۳:۱) 


دوم - تدبیر خدا 








مسبحیت معتقد است که خدانه فقط کاثنات و نمام متعلقات و نیروهای آن را خلق فرمود و نه فقط 
مخنوقات خود را محانظت می‌نماید بلکه علاوه بر آن به عنوان وجود مقدس و نیکرکار و حکیم و قادر 
این نظارت عالیه را یبر" خدا می‌خوانيم. 











ممنی اصلیتدیبر عبارتست از پیش پینی که معنی آماده شدن برای آینده را هم می‌دهد. ولی در 
الهیات این کنمه معنی بخصوصی دارد و آن عبارنست از فعالیت مداوم خداکه بوسیلة آن تمام وقایع در 
زمینه‌های مادی و معنوی و اخلاقی برای انجام مفاصد الهی مورد استفاده قرار می‌گیرند و این مقاصد 
همان است که خدا در آفرینش ولیه تعیین فرمود, شکی نیست که شرارت به جهان وارد شد ولی اجازه 
ندارد مقاصد اولب خدا راکه نیکو و حکیمانه و مفدس است به خطر بیندازد 








ب - دلایل اعتقاد به تدبیر خدا 
اما 





خدا وکائنات چون خدا واقعاً وجود دارد و در حکمت و نیکوبی و قدرت نامحدود است و 
+ کائنات و به همین دلیل مالک آن می‌باشده طبیعی است که باید آن را داره کند. چون خدا دارای 
و وجود واقعی می‌باشد حتماً عافلانه رفتار می‌کند و چون خدای تیکویی است حتما به 







ماهیتی است مسیحیان معتقدند که در مرحلة نهایی حقیقت پیروز خواهد شد. 
یکی از دلابل عملی اثبات نظارت و تدیبر خدا در مورد کالنات این است که در تمام قستهای 
نات نشانه‌ای از عقل و تدببر دیده می‌شود در حالی که خود انات نمی تواند عقل و تدییر داشته 





همه چیز دارای هدق است و این امر هم در امور مرئی صدق می‌کند و هم در امور غبر مرئی. 
ستارگان زبادی به هم مربوط هستند و منظومة شمسی هم جزنی از آنهاست. عامل نظارت و تدییالهی 
در انسان هم دیده می‌شود. احساس وابستگی که در ما وجوه دارد نه نقط نشان می‌دهد که بو. 
آفریده شده‌ایمبلکهثابت می‌کند که ادام وجوه ما بستگی به خدا دارد. روح ما در دست اوست و وقتی 


Providence “^ 
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او نفس ما را می‌گیره می‌مبريم. احساس مسئولیت که در ما وجود دار دلیل دیگری در این مورد است. 
این احساس مسثولیت نشان می‌دهد که خدا حق دارد فوانین اخلاقی وضع نماید و طرز فکر ما رامی‌داند 
و عادلان را پاداش داده و شربران را مجازات خواهد نمود. به عبارت دیگر کائنات شهادت می‌دهد که 
خدا بر آن فرمانروایی دارد. 
۲ آیات مربوط به نظارت و تدیر الهی در کابمقدس بیشتر از آیات مربوط به آفرینش است. اب 
یات نشان می‌دهند که خدا بر جهان مادی و نباتات و حبوانات و بر نمام ملل جهان و همچنین بر تمام 
افراد فرمانروایی دارد. 

(الف) کتابمقدس اعلام می‌دارد که خدا بر جهان مادی فرمانروایی دارد. آفتاب (متی ۴۵:۵) باد 
(مزمور ۰)۱۸:۱۳۷ صاعقه (ابوب ۲۵:۳۸و۳۵).باران (ایوب ۲۶۱۳۸ متی ۳۵:۵): رعد (اول سموئیل 
۷ آب (مزمور ۱۸11۴۷)» تگرگ (مزمور ۸:۱۴۸) بخ (یوب ۱۰3۳۷ برف (لیوب ۶۳۷ و۲۳۸)) 
و سرما (مزمور ۱۷:۱۴۷) همه تحت فرمان الهی هستند. اجرام سماوی مانند خورشید (متی ۵ا۴۵) و 
ستارگان (ایوب ۳۳-۳۱:۳۸) فرمان او را اطاعت می‌کنند. بر اثر فرمان او کوهها صنتقل می‌شوند 
(ابوب 6۵:۹ زمین به لرزه درمی‌آید (ابوب ۶:۹) و زمین محصول خود را می‌رو اند (اعمال 1۷:۱۳). 
خدا از عناصر مفید برای اراز نیکویی و محبت خود و از عناصر مخرب برای یه و مجازات استفاده 
می‌نماید.به همین دلیل مردم باید بر اثر مشاهد؛ این حوادث خود را فروتن سازند و به سوی خدابی دعا 
کند که به همه چیز فرمانروایی دارد. 











(ب) خدا بر نباتات و حیوانات فرمانروایی دارد. همه موجودات زنده در دست خدا هستند (ایوب 
۲ خدا بر تمام نباتات (بونس ۶ منی ۰)۳۰-۲۸:۶ پرندگان (متی ۲۶:۶ و ۲۹:۱۰) حیوانات 
(مزمور ۲۱:۱۰۴و7۷و۲۸ و )٩:۱۳۷‏ و ماهی‌ها(یونس ۱۷:۱ متی ۲۷:۱۷) نظارت دارد و احتیاجات 
آنا را تأمین می‌کند. 

(ج) خدا بر مثل جهان فرمانروایی دارد. مزمور ۲۸:۲۲ اعلام می‌کند که خدا وبر امتها مسلط است او 
امتها را ترقی می‌دهد و هلاک می‌سازه (ایوب ۲۳:۱۲)» مرافب آنهامیباشد و بر آنها داوری می‌کند 
(مزمور ۷۶۶و ۸۷7۷۵ فرمانروابان را منصوب می‌نماید و معزول می‌کند (دنیال ۳۹-۳۷۲۲ و ۲۵:۴ 
حدود کشورها را مشخص می‌سازد (اعمال ۲۶:۱۷) و ملتها و فرمانروایان آنها را برای اجرای مقاصد 
خود بکار می‌برد(اشعیا ۲۰۷ و ۱۵-۵:1۰ و ۴-۱:۴۵). «فدرتی جز از خدا نیست و آنهایی که هست از 
جانب خلا مقرر شده استه (رومیان ۱:۱۳ 

(د) خدا بر تمام قسمتهای وجود انسان فرمانروایی دارد. (۱) خدا بر تولد و زندگی و مرگ انان 
نظارت دارد. خدا حتی قبل از تولد انسان مشغول کار است (مزمور ۰۱۶:۱۳۹ ارمیا ۵:۱) و مقاصد خود را 
در زندگی وی انجام می دهد (اول سموئبل ۱:۱۶ غلاطبان :۱۵و ۱۶ این امر حقیقت دارد خواه انسان 
به آن ترجه کند یا نکند(اشعیا ۵:۴۵, استر ۱۴:۴). خدا احتیاجات انسان را برآورده می‌سازد (متی ۲۵:۵ 
و ۳۲-۲۵۶ اعسمال ۱۷:۱۴) و زمان و مسوفعیت مرگ او را سعیین می‌کند (تخنیه ۴۹۳۲و ۵۰ 
بوحنا ۱۹:۲۱ دوم تیموتائوس ۸۶:۴ (۲) خدا بر موففیت‌ها و شکست‌های انسان نظارت دارد. خدا 
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سرافراز می‌نماید و به زیر می‌اندازد (مزمور ۷3۵) سلاطین را از تخت پابین می‌آورد و فروتنان را 
سرافراز می‌گرداند (لوقا ۰)۵۲:۱ ثروتمند می‌سازد و فقیر می‌گرداند (اول صموئیل ۸۶:۲). جتی بر 
فکرهای انسان هم تسلط درد (امثال ۱:۲۱), (۳) خدا حنی بر امور کم‌اهمیت هم نظارت می‌نماید. خدا 
به پرندگان و حتی به موهای ما توجه دارد (متی ۲۹:۱۰و۳۰), قرعه کشی در دست اوست 
(امثال ۳۳:۱۶). خواب می‌بخشد و خواب را می‌گیرد (استر ۱۶) (۴) در فکر احتیاجات قوم خدودش 
است برای قوم خود فکر می‌کند (اول بطرس ۷:۵ به آنها منت می‌بخشد (مزمور 4۸:۴ محافظت 
می‌کند (مزمور ۳:۱۲۱)؛ برکت می‌دهد (مزمور ۱۲:۵)» تأیید می‌نماید (مزمور ۸:۶۳ 
برآورده می‌سازد (فیلیپیان ۱۹:۴) و بطور کلی همه چبز را طوری ترتیب می‌دهد که به خبریت. 
دوستداراتش ببانجامد (رومیان ۲۸:۱). «زیراکه از ابام قدیم نشنیدند و استماع ننمودند و چشم؛ خدایی 
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را غیر از تو که برای منتظران خویش بپردازد ندید (اشعبا ۴:۶۴). (۵) خدا بر سرنوشت نجات یا 
سایر مردم قرمانروایی دارد ایماندار رازن جهان به جلال می‌رساند (مزمور ۲۴۵۴۳).اگر ایماندار بیفتا 
خدا او را نگاه می‌دارد (مزمور ۲۳:۳۷و۲۴) ولی بی‌ایمانان را مجازات می‌قرماید (مزمور 4۶:۱۱ 
(۶) خدا بر اعمال آزادانه انسانها فرمانروایی دارد. او در قلب مصریها کار کرد تا دستور او را اجرا کسنند 
(خروج ۳۶:۱۲) و قلب داود (ارل سموئیل ۱۸:۲۴) و ارتحشستا (عزرا ۲۷) و ایمانداران 
(فیلیپیان ۱۳:۲) و پادشاه (امثال ۱:۲۱) و حنی نمام مردم (ارمیا ۲۳:۱۰) کار کرد. «ندبیرهای دل از آن 
انسان است اما تنطق زبان از جانب خداوند می‌باشد؛ (مثال ۱:۱۶). 

چگون؛ ممکن است که اعمال گذاءآلودانسانها در برنامة خدایی که بر همه چیز فرماثروایی دارد 
گنجانیده شود؟ آیا خدا گنه کردن را ضروری می‌سازد؟ ظاهرا از بعضی از امور چنین به نظر می آید که 
خدا درگاه سهمی دارد: خدا دل فرعون را سخت گردانید (خروج ۳۷:۱۰). سوشماری اسرائیل توسط 
داود گناه بود ولی خدا او را برای این کار برانگیزانید (دوم سموئیل ۴ مقابسه شود با اول تواریخ 
۱ ) خدا گناهکاران را واگذارد که ب ترگناه کنند (رومیان ۲۴۰۱و ۲۶و۲۸) همه را در نافرمانی بست 
را باور کنند 
ت (حبقوق ۱۳:۱» یمقوب ۱۳:۱ لول یوحتا 
:۵ و ۱۶:۲ امور مذکور در فوق را چگونه بایدتفسیر کرد؟ خدا در اعمال گناه‌آلود انسان چه نقشی 
دارد؟ موضوع قوق را می توان به چهار طریق جواب داد (۱) غالا خدا انسان را از گناهی که می‌خواهد 
آلهی بوسیلهجلوگیری!؟»می‌خوانند.خدا بهاییملک فرمود «من نیز 
تو را نگاه داشتم که به من خطا نورزی و از این نگذاشتم او را لمس نمایی؛ (پیدایش ۶:۲۰). 
حضرت داود اینطور دعا کرد «بنده‌ات را نیز از اعمال ستکبرانه باز دار تا بر من مسلط نشود 
(مزمور ۱۳:۱5 مقابسه شود با منی ۱۳:۶), خدا وعده فرموده است که نخواهد گذاشت ایمانداران بیش از 
توانایی خود وسوسه شوند (اول فرتبان ۱۳:۱۰ (۲) خدا بجای اینکه مستفیمً از عمل شریرانۀ انسان 
جلوگیری کند گاهی جازهمی‌دهد که گاهمسیر خود را طی نماید. این را «تدبیر الهیبوسیلهاجاه» 


















انجام دهد باز می دارد. این را ئد 
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می‌نامند. خدا در هوشع ۱۷:۴ می فرماید وافرایم به بتها ملصق شده است پس او را واگذارید.» خدا «همۀ. 
امتها را واگذاشت که در طرق خود رفتار کنند» (اعمال ۱۶:۱۲ مقایسه شود با دوم تواریخ ۰۴۱۲۲ 
مزمور ۱۲:۸۱ رومیان ۲۴:۱و۲۶و۲۸). خدا همچنین از «ندبیر بوسیلٌ راهنمایی(* استفاده می‌کند به 
شرارت اجازۂ عمل می‌دهد ولی مسیر آن را تعیین می‌نماید. 

عیسی به بهودا فرمود دآنچه می‌کنی بزودی بکن؛ (بوحنا ۲۷:۱۳ کسانی که در مصلوب کردن 
مسیح نقش داشتند طبق نفشة خدا عمل کردند(اعمال ۲۳:۲ و ۲۷:۴و۲۸).قصد انسان شریرانه بود ولی 
خدا ین قصد شربرانه را برای انجام تفش خود بکر برد خداکاری می‌کند که خشم انسان باعث شمجید او 
شود (مزمور ۱۰5۷۶ مقایسه شود با اشعیا ۱۵.۵:۱۰). (۴) بالاغره خدا بوسیله «تدبیز محدود کننده!۳» 
تأثبر آن را تعین می فوماید. خدا به شیطان فرمود:وینکه همة اموالش در دست 
را بر خود او دراز مکن, (ابوب ۱۲:۱ مقایسه شود با ۶:۲ و لول قرتتیان ۱۳٣۱۰‏ 
دوم نسالونیکیان ۸۷:۲ مکاشغه ۲:۲۰و۳). 
توضیحات فوق معلوم می‌شود که تمام کارهای شريرانة مخلوقات تحت تسلط کامل خدا قرار 
دارد. ابن کارها فقط با اجازه خدا و در حدودی که او اج اعمال هر چند 
نه هستند ولی خدا از نها بای نبکوبی استفاده می‌کند. بدین طربق رفتار شین بدا 
یوسف. سنگدلی فرعون» عطش افوام بت پرست برای فتح و پیروزی که بر اثر آن به ارض مقدس حمله 
کردند و قوم اسرائیل رابه اسارت بردنه رد گردن و مصلوب نمودن مسبح» جفاهایی که برای کلیشا پیش 
آمد و جنگھا و انلابهایی که در ملل به وجود آمده تمام اینھا توسط خدابرای انجام هدنها و جلال الھی 
مورد استقاده قرار گرفتند. توجه به این موضوع که خدا از شرارت نتبجه نبکوبی بدست می‌آورد باید 
فرزندان خدا را مطمثن سازد که او در مورد شرارت در جهان فعلی هم همین کار را خواهد کرد. 





















ره بفرماید انجام می شوند. ا 





خودشان 








ج -هدفهای تدبیر خدا 

خدا در دار جهان به شادمانی مخلوقات خود توجه دارد. شیطان در موقع وسوسه حواسعی می‌کرد 
به و بقبولائد که خدامی‌خواهد نعمات خود راز او و شوهرش دریغ نماد (یدایشن ۳:۴و۵) و بعد از آن 
هم هدف شیطان هميشه این بوده که بهمردمبقبولاند که خدا همین کار راادامه میدهد. فرمایش پولس 
رسول برخلاف آن است «(خدا) خود را بی شهادت نگذاشت چون احسان می‌نموه و از آسمان بازان 
بارانیده و فصول بار آور بخشیده دلهای ما را از خوراک و شادی پر می‌ساخت (اعمال ۱۷:۱۴ عیسی 
می‌فرماید که خدا وآفتاب خود را بر بان و نیکان طالع می‌سازد و باران بر عادلان و ظالمان می‌باراند» 
(متی ۴۵:۵). نیکوبی خدااین قصد را دراو به وجود آورده شت که همه را به توبهراهنمایی کند (رومیان 
۲ خدا مخصوصاً در فکر سعادت فرزندان خودش است زیر در مزمور ۱۱:۹۴ چنین می‌خوانیم «هیچ 
چیز نیکو را منع نخواهد کرد از آنانی که به راستی سالک باشند».پولس رسول می‌فرماید «می‌دانیم به 
جهت آنانی که خدا را دوست می‌دارند و به حسب اراد؛ او ځوانده شدهاند هم چیزها برای خیریت 
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ایشان با هم در کار است» (رو مبان ۲۸۸). 

پعلاوء خدا در ادرة جهان به پیشرفت معنری ر اخلاقی مردم هم توجه دارد. تربیت مردم خیلی مهم 
است ولی جای نجات را نمی‌گبرد. تمام فونیش که در کتاب لاریان وجود دارد بوای تربیت مردم بود و 
راه را برای آمدن بر خدا که گناه جهان را برمی‌داره آماده می‌ساخت (غلاطیان ۲۴:۳). این رشد معنوی و 
اخلاقی در تمدن مسیحی به طرق گوناگون دیده می‌شود که از آن جمله است احترام زنان» تأسیس 
بیمارستانها, نهفت‌های سوادآموزی, الضاهبردگی؛ دادن آزادی دینی: پیشرفت صنعت و علوم و 
ارتباطات و حمل و نفل و نظایر آن ای انسانی هستند ولی در مرحله نهایی همه به 
تدبیرالهی در ادرة جهان مربوط می‌شوند. اینها هر چند بخودی خود درای ارزش موقتی هستند ولی 
می توان از نها برای توسعه انجیل استفاده کرد. 

همچنین خدا در آدارة جهان به این موضوع توجه دارد که مردمی که ملک خاص او هستند. 
نجات بابند و برای او آماده شوند. خدا قوم اسرالیل را برای همین منظور انتخاب فرمود 
(خروج ۵:۱۹و۶) و کلیسا را هم برای همین منظور تأمیس فرموده است (تیطس ۱۴:۲ اول پطرس 
7 مجسم شدن خدا در مسیح؛ مرگ مسبح برای کفاره گناهان» بخشش و نزول روحالقدس؛ نوشته 
شدن و حفط کتاب‌مقدس و تأسیس کلیسا و انجام خدمات کلیسایی همه برای این است که فوم خدا 
نجات بابند و برای او آماده شوند. در واقع ندیرلهی در این جهت پیش می‌رود که مقدسین را نجات 
دهد و محانظت فرماید (انسسیان ۹:۳و۱۰ و ۲۷-۲۵:۵). بعلاوه روشن است که چون قوم خدا در جهان 
هستند خدا به خاطر حضور آنها در جهان, برکات خود را پر سایرین هنم جاری می‌سازد 
(پیدایش ۰۳۳۰۲۲:۱۸ دوم پادشاهان ۱۳:۴و ۰۱۴ مئی ۱۶۰۱۳:۵), 

هدف اصلی خدا از در کائنات عبارتست از جلال خودش. او بر کاثتات فرمانروابی می‌نماید تا 
صفات با کمالات الهی خود را نشان دهد که عبارت‌اند از: قدوسیت و عدالت؛ قدرت: حکمت» محبت و 
حقیقت. تدیر الهی دراین مسیر حرکت می‌کند که این صفات انی رانشان دهد. قدوسیت و عدالت او از 
نفرت از گناه و مخالفت با آن آشکار می‌شود؛ قدرت خدا در خلق کردن روشن می‌گردد و همچنین 
می‌توان آن را در محافظت و تدبیر و نجات مشاهده کرد حکمت او از تمیین هدفها و ایجاد وسایل 
رسیدن به آنها روشن می‌گرده محبت او از تأمین احتیاجات مخصوصاً فراهم ساختن نجات توسط 
بخشیدن مسیح فهمیده می‌شوده حقیقت او از برقراری فوانین برای طبیعت و فکر انسان و همچنین از 
وفاداری در مورد وعده‌های الهی ثابت می‌گردد. بدین طرین هدف اصلی فرمانروایی خدا عبارتست از 
نشان دادن جلال خودش. او خود می‌فرماید: «به خاطر ذات خوده به خاطر ذات خود این را می‌کنم زرا 
که اسم من چرا بايد ی حرمت شود؟ و جلال خویش را به دیگری نخراهم دادم (شعیا ۱۱:۴۸ 






































د - وسایل مورد استفاده برای اجرای تدبیر خدا 
در مورد امور خارجی: خدا از فوانین طبیعت استفاده می‌کند. خدا بوسیلة این فوانین» چهار فصل را 
نعبین نموده و خوراک در اختیار ما گذاشته است (پیدایش ۲۲:۸). بوسیلة این قوانین خدا به ما غریزۀ 
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حفظ ذات و احساس مسئولیت اخلاقی عطا فرموده است (رومیان ۲۶:۱ و ۱۵:۲). حداگاهی این قوانین 
را بوسیلةٌ معجزه تکمیل می‌نماید. قوم اسرالیل را بوسیلاً معجزه خلاصی بخشید و حفظ فرمود 
(خروج ۸4۳۱-۲۱:۱۲ در موقع. جنگ رهایی داد (دوم پادشاهان ۱۶۳و ۱۷)» خادم خود البشع را رهایی 
بخشید (دوم پادشاهان ۱۸۶), پطرس را آزاد سات تا به خدمات خود ادامه دهد (اهمال ۱۹-۱:۱۲). 
خداگاهی بوسیلۀ کلام نیرومند خود کارهایی انجام می‌دهد. وفتی خدا سخن می‌گوید. انجام می‌شود و 
وفتی امر می‌فرمایده قائم می‌گردد (مزمور )٩:۳۴‏ وفتی حشرات مخرب را می‌خواند آنها می‌آیند 
(مزمور ۳۱:۱۰۵و ۳۲) وفتی کلام شفابخش بر زین می‌راند بیماری ناپدید می‌گردد (متی هه و ۱۳) و 
وقتی شخص بی‌دین ظاهر شود و مدنی بر جهان فرمانروایی نماید آنگاء مسیح ظهور خواهد فرمود و 
او را با کلام نیرومند خود نابود خراهد ساخت (دوم تسالونیکیان ۸:۲ مقایسه شود با 
مکاشقه ۲۰:۱۹ و ۲۱). 

خدا در فرمانروایی داخلی خود از چند وسیله استفاده می‌کند. (۱) کلام خود را بکار میرد عردم 
بارها تشویق شده‌اند که برای کسب راهنمایی به کتابمقدس مواجعه نمایند (یوشع :وه اشمیا ۲۰ 
کولسیان ۱۶:۳). هم پادشاهان و هم انباع کشور بابد تابع کلام خدا باشند (تنیه ۲۰-۱۸:۱۷), (۲) خدا 
برای حل مشکلات مردم استفاده از عفل را توصبه می‌نماید (اعمال ۲۶). بوسپلة عقل نمی توان به همق 
کارهای خدا پی برد ولی این کارهای خدا هیچگاه با عقل سلیم مخالفتی ندارند. (۳) خدا از روش توغیب 
استفاد, می‌کند. او خدمت تعلیم و تشویق را برای راهنمایی مردم به سوی حقیقت تعیین فرموده است 
(ارمیا ۰۱۳۸ ۴:۴۴ زکریا ۸۷۵ اعمال ۳۰:۱۷), خنا بوسیلة خادمین خود مردم را به مصالحه با خود 
تشوین می‌نماید (دوم قرنتیان ۲۰:۵) (۴) خدا کتترلها و موانع داخلی را مورداستفاه قرار سی‌دهد. 
پرلس در مورد درک ارادة خدا از این طریق بسیار حساس بود (اعمال ۷۶:۱۶ (۵) خدا از شرایط 
خارجی استفاده می‌کند. او از طریق درهای بسته و همچنین درهای باز هدایت می‌فرماید (#ول فرنتیان 
۶ غلاطیان 4۲۰:۴ البته امکان دلرد که گاهی شرایط نامساعد برای آزمایش ایمان ما باشد نه برای 
اینکه از انجام کاری خودداری نماییم. برای تشخیص آن یگانه راه عبارنست از دعا و مطالعة جدی در هر 
مورد. (۶) خدا قلوب مردم را در جهتی رهبری می‌قرماید اول پادشاهان ۵۸ مزمور ۰۴۶2۱۱۹ 
امثال ۸۱:۳۱ دوم قرنتیان 418۸ خدا حتی قلب شریران را متمایل می‌گرداند که رد او را انجام دهند 
(دوم پادشاهان ۲۸:1۹ اشعیا ۲۵ ۶,۱ مکاشفه ۱۷:۱۷). (۷) خداگاهی مردم را بوسیلة خواب و ریا 
راهشمایی می‌فرماید. یوسف (متی ۳:۲او4او۲۲) و پولس (اعمال 4:۱۶و ۱۰ و ۱۷:۲۲و۱۸) از این 
طریق هدایت شدند. 

خدا در تدبیرهایی که.پرای هدایت بکاز.می‌بود گاهی از عوامل مخصوص استفاده می‌نماید. این 
عوامل عبارت‌اند از فرشتگان و روحالقدس, ظاهراً فرشتگان در کارهای خارجی خدا مورد ال 
می‌گبرند (دوم پادشاهان ۳۵:۱۹ دنیال ۲۲:۶ و ۰ ۲۱۵:۱ و ۰۱:۱۴ متی ۰۲:1۸ اعمال ۲۶:۸ و۱۲ 
و روح‌الفدس در فرمانروایی داخلی و روحانی ار (لوقا ۰۱:۴ بوحنا ۱۵-۷:۱۶ اعمال ۲۹:۸ و 
۰ و۲۰ و ۱۶:ع و۷ رومیان ۱۴۸و 4۲۶ بدیهی است که فرششگان با وجودی که دارای فدرت زیادی 
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هستند ولی دارای فدرت نامحدوه نمی‌باشند ولی روحالقدس که خودش خدا می‌باشد هم دانای مطلق 
است و هم فادر مطلق. 


ه نظریه‌های مخالف با اعتماد به تدبیر خدا 
با وجودی که اعتقاد به تدیبر الهی برای فرزندان خدا ازگرانفد رترین عتقادات است ولی کسانی که په 
به سه نظریة مخالف بطور خلاصه اشاره 





خدای حقیقی معتقد نیستند آن را قبول دارند. در ال 
می‌نمايیمز 

ا-طبیعت گرایی( طبیعت‌گریان معتقدند که غبر از طبیعت حقیفت دیگری وجود ندارد و تمام وفایع 
جهان معلول قوانین طبیعی است و راز سعادت و موفقیت انسان این است که این قونین را بشناسد و از 
آنها استفاده کند. هر چند کتابمقدس وجود قوانبن طببعی را قبول داره ولی نمی‌گوید که ان قوانین 
بخودی خود اجرا می‌شوند زیر این قوانین نه می نوانند خود را راهنمایی کنند و نه قدرت دارند خود شان 
را حفظ نمابند. خدا با اجرای تمام این قوانین اعم از مادی و قکری موافقت درد و گاهی کاملاً مستقل از 
آنها عمل می‌نماید. بدین طریق است که می رانیم معجزا مجسم شدن و رستاخیز مسیح را توجیه 
نماییم 

۲ اعتقاد به قضا و قدر پبروان فضا و قدر(" را باید از جبربون() جدا دانست. گروه اول معتقدند که 
وقوع حوادث بر اثر قضاوقدر انجام می شود نه بر اثر علل طبیعی و اراده و اعمال انسان بر حوادث جهان 
تأثبری ندارد. جبریون معتفدند که وفوع حوادث الزامی است ولی این لام بر اثر اصل علیت بوسیل 
وادث قبلی به وجود می‌آید. ممکن است قدربون از نیروی ندبیرکاثنات به عنوان خدا سخن بگویند 
ولی این خدا خدای کتابمقدس نیست. قدربون مترجه شدهاند که طبیعت گرایی نمی تواند حرادث جهان 
رأ توجیه نماید و هر چند وجود قوائین طبیعی را فبول دارند ولی وقوع حوادث را به قضا و قدر مربوط 
می‌سازند. مهم‌ترینارادی که بر مکتب قضا و قدر وارد می‌باشد این است که وجود عنت‌العئل را 
غیر قطعی و غیر اخلاقی و غالباً یر شخصی می‌دند. 

7 وحدت وجود یا همه خدایی چون تمام مکتب‌های همه خدایی وقوع حوادث جهان راالزا 
می‌دانند. چندان توجهی به تدبیر الهی تدارند, نظر به اینکه ناچارند خالق کنات را به وجود آورند 
هم بدانند تما امکانات اخلاق واقعی را از بین می‌برند. انسان که جزئی از خدا می‌باشد نمی‌تواند از گناه 
دور باشد. بعلاوه این نظریه‌ها نمی‌توانند معجزات را توجیه نمایند.گاهی از جهش و رفتن به سوی کمال 
سخن می‌گوبند ولی این حرفها رای وجیه معجزة مجسم شدن و رستاخبزمسیح و سایر معجزات 
مذکور در کتابمقدس کافی نیست. آنها همچنین آزادی انسان را رد می‌کنند و می‌گویند که چون انسان 
جزنی از نظام کبهانی است به همین دلیل کارهایش اجباری می‌باشد. ولی حقیفت این است که انسان 
احساس می‌نمابد که در کارهای خوه آزاد می‌باشد و مسئولیت اخلاقیدرد.انسان تابع جبرطبیعی و 
کارهای اجباری نیست بلکه آزادی دارد. 
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فصل دوازدهمزکارهای خدا -فرمانرویی مطلق ۷" 


و -رابطةُ تدبیر خدا با بعضی از سائل مخصوص 

بابد کوشش کنبم در این مورد از فراط و تفریط خودداری شود آیا خدا یگانه فاعل در کائنات است با 
انسان یگانه عامل می‌باشد؟ حقبقت در مبان این دو نظر بافت می شود. این حقیقت راباید مخصوصا در 
مورد آزادی انسان و دعا در نظر داشته باشیم. ذیلاًاین دو موضوع را بطورخلاصه شرح می‌دهیم: 
۱ رابطة تدبیر با آزادی - همانطوری که اشاره شد. خداگاهی اجازه می دهد که انسان طبق دلخواه خود 
عمل نماید یعنی در مقابل کارهای شریراه انسان مانعی به وجود نمی‌آررد. همچنین خداگاهی مانم 
می شود از اينکه انسان کاری را که می‌خواهد. انجام دهد. برای انجام این 
و موانع داخنی استفاده می‌نمابد.گاهی گناه را با تعیب حدودی برای آن کنترل می‌نمابد. بألاخره خدا 
بالات از کارهای اتسان عمل می‌کند تا منظورهای خره را عملی سازد. حتی باعت می‌شود که خشم 
انسان باعث نمجید خداگردد. 














۳ رابطة تدبیر با دعا -عدهای معتفدند که دعا بر روی خدا هیچ 
کرده است که چه اقداماتی به عمال خواهد آورد. ولی ابن نظری افراطی است. «ندارید از این جهت که 
سال نمی‌کند, (بعقوب :۲) این فرمایش کلام خدا را نباید فراموش کنیم. خدا عضی کرها را قط در 
جواب دعا نجام می‌دهد و بعضی کارهای دیگر را بدوناینکه کسی دعاکند به انجام می‌رساند و گاهی 
کاری برخلاف دعاها می‌کند. خدا در دنابی مطلق خود تمام این موارد را در نظر گرفته است و با تدییر 
الهی خود همه چیز را به طرف هدف پیش می‌برد. اگر برای چیزهایی که بوسپله دعا بدست می‌آیند دعا 
نکنیم آنها را بدست نخواهیم آورد. اگر خدا چیزی را بخواهد که برای آن احتیاجی به دعا کردن وجود 
ندارد بدون اینکه کسی دعا گند آن را انجام خواهد داد. اگر برای اموری که خلاف ارادة خدا هستند دعا 
کنیم. از دادن آنها خودداری خواهد فرمود. بدین طریق هماهنگی کاملی بین مقاصد و تدیرالهی و آزاای 
انسان وجود دارد 











الهی هستند. هر چند در کتابمفدس در مورد فر 
بی‌توجهی زیادی درباره این موضوع دیده می‌شود که گاهی تا مرحلً 
می‌رود. این بی‌توجهی دلایل متعددی دارد: اولا پرستش فرشتگان توسط گرومهای تاستیکی 
(کولسیان ۱۸:۲) تانب نظرات غالبا احمقانة اهل مدرسه در فرون وسطی الا توجه به جادوگری در قرون 
اخبر ریا زایش پرستش دیوها و شیطان در این عصر. دا 














یمان به وجود فرشتگان به شرح زیر 


(۱) کتابمقدس در قسمنهای متعده در مورد وجود و خدمات فرشتگان تعلیم می‌دهد. عیسی در 
مورد فرشتگان مطالب زیادی فرموده است و ما نباید خودمان را از عیسی عاقل‌تر بدانیم. (۲) وجود 
اشخاصی که دیو دارند یا از دیوها آسیب می‌بینند و وجود کسانی که دیوها را می‌پرستند دلیلی است بر 
وجوه فرشتگان. پولس بت پرستی را شبیه پرستش دیوها می‌داند(اول فرنتیان ۲۰:۱۰و ۲۱). در روزهای 
آخره پرستش دیوها و بها خبلی زیاد خواهد شد (مکاشفه ۲۰۱۹و ۲۱. (۳) افزایش کارهایی مانند احضار 
ارواح نشان می‌دهد که بابد در مورد فرشتگان اطلاع صحیح داشته باشیم. کتابمقدس احضار ارواح با 
سخن گفتن با آتها را منع کرده است (تشنبه ۰۱۸ ۱۲-۱ اشعیا ۱۹۰۸و ۲۰) این کار در روزهای آخر افزایش 
خواهد یافت (اول تیموتانوس ۱:۴). (۴) بای بفهمیم که کار شیطان و روحهای شریر در مورد جلوگیری 
از فیض الهی در قلبهای ما و ایجاد مائع در راہ کار خدا ینکه بانیم در جنگ روحانی چه 
وظیه‌ای داریم و مطمثن باشیم که شیطان بزودی شکست خواهد خورد (پیدایش ۱۵۳ رومیان 
۶ مکاشفه ۹۷:۱۲ و ۱۰-۱:۲۰). 

موضوع فرشته شناسی را به دو فسمت خواهیم کرد اول پیدایش و ماهیت و سقوط و طبقه‌بندی 
فرشتگان و دوم کار و سرنوشت فرشتگان, 















فصل سیزدهم 
پیدايش و ماهیت و سقوط و طبقه‌بندی فرشتگان 


ايش فرشتگان 





کتابمقدس وجود فرشتگان نیکو و شریر را بدیهی می‌شمارد. در مزمور ۵.۲:۱۴۸ فرشتگان همراه 
اب و ماه و ستارگان به نون قسمتی از مخلوقات خدا ذ کر شددند.بوحا :۳ نشان می دهد که عیسی 
خالق همه چیزاست. همه چیز یعنی همه چیز شامل «آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است از چیزهای 
دیدنی و نادیدنی و تختها و سلطنت‌ها و رباسات و قوات» (کولسیان ۱۶:۱ مقایسه شود با 
انسسیان ۱۲:۶). چون فقط خدا لابموت است (اول تیمونائوس ۱۶۶) پس معلوم می‌شود که فرشتگان 
توسط خدا آفربده شدماند و ادامۂ وجود آنھا بستگی به حمایت الهی دارد. زمان آفرینش آنها در هیچ جا 
بطور قطع مذکور نمی‌باشد ولی به احتمال زباد قبل از آفرینش آسمانها و زمین بوده است (پیدایش ۱:۱) 
زیر طبق ابوب ۷-۴۳۸ وقنی بنیاد زمین نهاده می‌شد, «جمیع پسران خدا آواز شادمانی دادنده. فرشتگان 
بطور قطع قبل از پیدایش ۱:۳ وجود داشتند زبرا در آنجا شیطان که فرشته‌ای بود ظاهر شد. هر چند 
کتابمقدس تعداد قطعی فرشتگان را ذکر نمی‌نماید ولی می‌گوید که تعداه آنها خیلی زباد است 
(دانیال ۱۰۱۷ء متی ۵۳:۲۶ عبرنیان ۲۲۰۱۲ مکاشفه ۱۱:۵). 











دوم -ماهیت فرشتگان 


الف - آنها انسانهای جلال يا 
ان یکی نیستند. متی ۳۰:۲۲ می‌گوید که ایماندران مثل فرشتگان خواهند بود ولی 
نمی‌گوید که فرشته خواهند بود. «سحفل فرشتگان» با بارواح عادلان مکمل» تفاوت دارد 
(عبرانیان ۲۲:۱۲و۲۳). انسان از فرشتگان اندکی پست‌نر فوار داده شد ولی بر آنها برتری خواهد یافت 
(مزمور ۵۸ عبرانبان ۷:۲) ایمانداران در آپنده فرشنگان را داوری خواهند کرد (اول فرنتبان ۳:۶). 








انسان و فر 











ب ‏ فرشتگان بدن ندارند 
فرشتگان «بدهاء یا «روحهاه خوان 
عبرنیان ۱۴:۱ 





» شده‌اند (عبرانیان ۷:۱ مقایسه شود با مزمور ۴:۱۰۴). در 
ن می‌خوانیم وا همگی ابشان روحهای خدمتگزارنستند که برای خدمت آنائی که 
وارث نجات خواهند شد فرستاده می‌شوند؟» بدن نداشتن آنها همچنين از افسسیان ۱۲۶ فهمیده 








irr‏ فرشته‌شناسی 


می شود زبرا پولس رسول می‌فرماید: دما راکشنی گرفتن با خون و جسم نیست بلکه با رباستها و قدرنها 
و جهانداران این ظلمت و با فوجهای روحانی شرارت در جابهای آسمانی». 
فرشتگان غالباً خودشان را به شکل جسمانی ظاهر کرده‌اند (پیدایش ۱۸و٩۱‏ لوقا ۰۲۶:۱ 


بوحنا ۱۲:۲۰ عبرانیان ۴:۱۳). ولی این به آن معنی نبست که واقعاً بن دارند. 





ج - فرشتگان فوج یا گروه هستند نه یک نژاد 

در مورد فرشتگان از فوج با لشکر سخ ن گفته شد است نه نژاد (مزمور ۲:۱۳۸). آنها نه نکاح می‌کنند 
و نه نکاح کرده می‌شوند و نمی‌میرند (لوقا ۳۶۳۲:۲۰), در عهد عتیق وپسوان خداء خوانده شده‌اند 
(ایوب ۶:۱ و ۱:۲ و ۷:۳۸ مقایسه شود با پیدایش ۲:۶و ۲) ولی هیچگاه نمی‌بينيم که از فرزندان فرشتگان 
سخنی به میان آمده باشد. کلم «فرشته» در کتابمقدس به صورت مذکر ذکر شدء است. هر چند جنس در 








مورد فرشتگان مقهومی ندارد ولی فرشتگانی که بر سر قبر خداوند ظاهر شدند به صورت مرد بودند 
(لوفا ۲:۲۴). جوانی در قبر تشسته بود (مرقس ۵:۱۶). چون فرشتگان گروه یا فوج هسنند و نه یک نواد 
پس گناه نها هم فردی است نه به صورت رئیس فببله با نزد. شاید به همین علت باشد که خدا برای 
نجات فرشتگانی که سقوط کردند نقشه‌ای طرح نفرمود.کتابمقدس می‌فرماید: «زسرا که در حفیفت 
فرشتگان را دستگیری نمی‌نماید بلکه نسل ابراهیم را دستگیری می‌نماید (عبرانیان ۱۶:۲). 


د ۔ فرشتگان از نظر دانایی از انسانها جلوتر هستند ولی دانای مطلق نیستند 

حکمت فرشتگان خیلی زیاد است (دوم سموئیل ۲۰:۱۴). عیسی فرمود ما از آن روز و ساعت 
هیچکس اطلاع ندارد حتی ملائکة آسمان, (متی ۳۶:۲۴). پرلس فرشتگان را شاهد می‌آورد و می‌گوید: 
«در حضور خدا و مسیح عیسی و فرشنگان برگزیده تو را قسم مید و حتی 
فرشتگانی هم که سقوط کرده‌اند حکمت مارراالطییمه داد یکی ا 
می‌شناسم کیستی؛ ای قدوس خداء (لوقا ۳۴۰۴ «فرشتگان 
مسیح تفتیش و تفحص کتند (اول پطرس ۱:۱ او۱۲). 





ه از انسانها قوی تراند ولی قادر مطلق نیستند. 
از نظر قذرت از انسانها قوی‌تر هستند (درم پطرس ۱۱:۲ مقایسه شود با «در قرت زورآوره در 
را «فرشتگان قوت» می‌نامد (دوم تسالونیکیان ۷:۱). نمونه‌ای از قدرت 





(متی ۲:۲۸) مشاهده می‌شود. همانطوری که در جنگ مبان فرشنگان نیکو و فرشتگان شریر مشاهده 
می شود قدرت آنهانامحدود نیست (مکاشفه ۷:۱۲). فرشته‌ای که نرد دانیال آمد در نبردی که علیه رئيس 
مملکت فارس داشت محتاج کمک میکائیل بود (دانپال ۱۳:۱۰). نه میکائیل که رئیس فرشتگان است. 
قدرت بی‌حد دارد (بهودا )٩‏ و نه شیطان (اپوب ۱۲۲۱و ۶:۲). 


rr‏ فرشته‌شناسی 
سقوط کردند. 


ب - زمان سقوط فرشتگان 

کتابمفدس در این مورد سا کت است ولی روشن است که سفوط فرشنگان فبل از سقوط انسان وفع 
شد زبرا شیطان به صورت مار به باغ عدن وارد شد و حوا را فریب داد که گناه بورزد (پیدایش ۳-۱:۴). 
ولی بطور قعل نمی‌توائیم بگوییم که چه مدت فېل از واقعۀ باغ عدن بود که فرشتگان سقوط کردند. 
کسانی که روزهای آفرینش را دوره‌هایی طولانی می‌دانند طبیمتاً معتقدند که سقوط فرشتگان قبل از این 
دورهها یادرابن دور‌ها واقع شد. کسانی که معنفدند که قبل از پیدایش ۲:۱ جع عظیمی روی داد 
معمولاً سقوط فرشتگان را 
فرشتگان قبل از ۱۳ واقم شد" 











ج -علت سقوط فرشتگان 
یکی از بزرگترین اسرار الهبات است. فرشنگان در موقع آفریده شدن کامل بودن. علا یا 
نسبت به خداکامل بود و خواست آنا با خواست خدا مطابقت داشت. سوالی که پیش می آبد ابن است 
که چگونه امکان داشت چنین موجود کاملی سقوط کند. چگونه ممکن بود اولین تمابا بل ناپاک به وجود 
آبد و فکر تافرمانی پدیدار گردد؟برای حل این مشکل چند راه حل پیشنهاد شده است که ذيلا بطور 
خلاصه به بعضی از آنها اشاره می‌کنبم. 

عده‌ای می‌گویند که هر چه وجود داره وجود خود را مدیون خدا می‌باشد و به همین دلبل خدا 
خردش به وجود آورند؛ گنه است. جواب ما این است که اگر خدا خودش به وجود آورند گناه باشد و 
سپس مخلوقات را در ارتکاب گناه مسئول بداند معلوم می‌شود که در کالنات اصول اخلاقی وجود ندارد. 
عده‌ای می‌گویند که شرارت نتیجد ماهیت جهان است, وجود جهان خود ببزرگ‌ترین شرارتهاست و 
سرچشمة تعام شرارتهای دیگر می‌باشد. بخودی خود شریر است. ولی باید بدانیم که کلام خدا 
بارها اعلام میداد که هر چه خدا خلق فرمود نیکو است و طییعت بخودی خود شریر نیست 
(اول تبموتائوس 4۴:۴ عده دیگری معتقدند که ذات انسان سرچشمه شرارت می‌باشد. نها معتقدند که 
گناه یک مرح ضروری برای پیشرفت روح است ولی کنابمقدس چنین تکاملی را قبول نداد کات 
و مخلوقات را در موقع خلق شدن کامل می داند. 

باد به خاطر داشته اشته باشیم که انسان در موقع آفریده شدن توانایی داد .که گناه کند و یا از گناه کردن 
خودداری نمابد. در مقامی قرارداده شد که در انتخاب آزاد بود و استفلال اراده داشت. 
به ابن نتیجه می‌رسیم که علت سقوط فرشنگان عبارت بود از عصبان عمدی و ارادی آنها 
بر علیه خدا نتخابی بود بین خود و علائق شخصی و خدا و علائق وی. اگر سؤال شود که محرک اصلی 
برای این عصیان چه بود می توانیم از کتابمفدس جوابهایی پیدکنيم.موففیت و زیبایی زیاد ممکن است 
علت اصلی باشد. از قرار مملوم پادشاه صور در حزقبال ۱۹-۱۱:۲۸ نمونه‌ای از شیطان است که به همین 























فصل سیزدهم: پیدایش» ماهیت و... rr‏ 


و - تحرک آنها از انسانها بیشتر است ولی در همه جا حاضر نیستند 

نمیتونند در آن واحد در بیش از بک جا باشند. آنها بر روی زمین تردد می‌کنند و راه می‌روند 
(ابوب ۰۷:۱ زکریا ۱۱:۱ اول پطرس ۸:۵) و از محلی به محل دیگر می‌روند (دانیال ۲۳۲۱:۹). این امر 
مستلزم ونت وگاهی تأخیر است (دانبال ۱۴-۱۰:۱۰. حتی پرواز کردن آنها نشان می‌دهد که فرشتگان 
روحهای خدمتگزار هستند که برای خدمت آنانی که وارث نجات خواهند شد فرستاده سی‌شوند 
(عبرانیان ۱۴:۱). فرشتگانی که سقوط کرده‌اند خادمین شیطان هستند (دوم فرنتیان ۱۵:۱۱), 








سوم -سقوط فرشتگان 


الف - واقعیت سقوط آنها 

موضوع پیدایش شرارت باید در این قسمت مورد بحث فوارگیردزبراشرارت در آسمان شروع شد 
نه بر زمین. به استنای بعضی از فلاسفۀ هندو که شرارت را یک توهم بی‌مورد می‌دنند و صرفنظ 
عقایذ کسانی که شرارت را غیرواقعی می‌شمارند؛ تمام مردم به این حقیقت اذعان دارند که شرارث در 
جهان وجود دارد. در وافع مسثلة شرارت و وجود آن در جهان از مشک ترین مسائل فلسفه و الهیات 
است. مشکل اصلی در این است که چگونه می توان وجود شرارت را با وجود خدای نیکو و مقدس و 
نامحدود در یک جا جمع کرد, عد‌ای معتفدند که جمع شدن این دو غیرممکن است و به همین دلیل 
پیرو ثثوبت شد‌اند و هم بدی و هم نیکویی را ابدی می‌داند. بدین طریق هیچگاهکالنات کامل وجود 
نداشنه و در تجه وسقوطم هم بوده است. این عقیده در دین زرتشت ایرانی و در مین نسنیکها و پیروان 
مانی وجود دارد. بعضی از علمای جدید الهیات تفریباً چنین عقیله‌ای دارند و تعلیم می‌دهند که خدا 
خدای نامحدودی نیست بلکه با نیروی شرارت کشمکش دائمی دارد. تمام این نظریه‌ها به این منظور به 
وجود آمده‌اند که خدا را از مسئولیت در مورد شرارت مبرا سازند ولی بدین طریق مقام خداکوچک 















می‌شود. 

ولی می‌توانیم کاملاًمطمئن باشیم که فرشتگان در موقع آفریده شدن کامل بودند. در شرح آفرینش 
در باب اول پیدایش هفت بار گفته شد است که هر چه خدا آفرید نیکو بود. در پیدایش ۳۱:۱ می‌خوانیم 
وو خدا هر چه ساخته بود دید و هم بود بدون شک این امر شامل فرشتگان کامل و 
مقدس نیز می‌گردد. اگر بطوریکه عد زیادی معتقدنده حزفیال ۱۵:۲۸ اشاره‌ای به شیطان باشد در آن 
صورت روشن است که شیطان در موقع آفریده شدن کامل بود. ولی آبات منعددی نشان می‌دهند که 
بعضی از فرشتگان شریر هسنند (مزمور ۳۹3/۸ متی ۲۵: ۰۴۱ مکاشفه ۱۱:۹ و .)٩-۷:۱۲‏ علت این است 
که آنهاگا کرده و مقا و مسکن خود را ترک نمودند (دوم پطرس ۰۳:۲ بهودا ۶). بدون شک شیطان 
پیشرو ارنداد بود. ظاهرا حزفیال ۱۷-۱۵:۲۸ شرح سفوط شیطان است. قسمت دیگری که احتمال دارد به 
این موضم مربوط باشد اشعیا ۱۵,۱۲:۱۴ است. پس هیچ شکی وجود ندارد که بعضی از فرشتگان 











۳۴ افرشعهشناسی 
سفوط کردند. 


ب - زمان سقوط فرشتگان 

کتابمندس در این مورد ساکت است ولی روشن است که سقوط فرشتگان قبل از سقوط انسان وافع 
شد زبرا شیطان به صورت مار به باغ عدن وارد شد و حوا را فریب داد که گناه بورزد (پیدایش 6۳.۱۴ 
ولی بطور قطع نمی توانیم بگوییم که چه مدت قبل از واقعة باغ عدن بود که فرشتگان سقوط کردند. 
کسانی که روزهای آفرینش را دوره‌هایی طولانی می دانند طبیمتاً ممتقدند که سقوط فرشتگان قبل از این 
دوره‌ها یا درابن دوره‌ها وأقع شد. کسانی که معتقدند که قبل از پیدایش ۲:۱ فاجع عظیمی روی داده بود 





معمولاً سقوط فرشتگان را قبل از ۱:۱ یا در میان یات ۱و۲ می‌دان 
رشتگان قبل از ۱3 واقع شد. 


قدر مسلم این است که سقوط 





ج ۔علت سقوط فرشتگان 
یکی از بزرگ‌ترین اسرار الهبات است. 
نسبت به خداکامل بود و خراست آنها با خراست خدا مطابقت داشت. سؤالی که پیش می‌آید این است 
که چگون امکان داشت چنین موجود کاملی سفوط کند.چگونه ممکن بود الین تمایل تاپاک به وجود 
آید و فکر تافرمانی پدیدار گردد؟ برای حل این مشکل چند راه حل پیشنهاد شده است که ذیلاً بطور 
خلاصه به بعضی از آنها اشاره می‌کنیم. 

عدای می‌گریند که هر چه وجوه داره وجوه خود را مدیون خدا می‌باشد و به همین دلبل دا 
خودش به وجود آورند؛ گناه است. جواب ما این است که اگر خدا خودش به وجود آورند؛ گنه باشد و 
سپس مخلوقات را در ارتکاب گناه مسئول بداند معلوم می شود که در کائنات 
عده‌ای می‌گویند که شرارت 
سرچشمة تمام شرارتهای دیگر می‌باشد. طبیعت بخودی خود شریر است. ولی بایدبدنیم که کلام خدا 
بارها اعلام می‌دارد که هر چه خدا خلق فرمود نیکو است و طبیعت بخودی خود شیر نیست 
(اول تیموتانوس ۴:۴) عدة دیگری معتقدند که ذات انسان سرچشمه شرارت می‌باشد. نها معتقدند که 
گناه یک مرحلة ضروری برای پیشرفت روح است ولی کتابمقدس چنین تکاملی را قبول نداره و کائنات 
و مخلوقات را در موقع خلق شدنکامل می‌بند. 

باید به خاطر داشته باشیم که انسان در موقعآفریده شدن توانایی داشت که گنه کند و یا از گناه کردن 
خودداری نماید. در مقامی قرار داده شد که در اندخاب آزاد بود و استقلال اراده داشت. 

پس به این نتبجه می‌رسیم که علت سفوط فرشتگان عبارت بود از عصیان عمدی و ارادی آنها 
بر علیه خدا نتخابی بود بین خود و علائن شخصی و خدا و علائق وی. اگر سزال شود که محرک اصلی 
برای این عصیان چه بود می توانیم از کتابمفدس جوابهاییپیدا کنيم. موفقیت و زیبایی زیاد ممکن اسن 
علت اصلی باشد. از قرار مملوم پادشاء صور در حزقیال ۱۹-۱۱:۲۸ نمونهای از شیطان است که به همین 





رشتگان در موقع آفریده شدن کامل بودند. علاقۂ آنها 
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علت سقوط کرد (مقایسه شود با اول تیموتافوس ۶:۳). جاه‌طلبی بیجا و نمایل برای بزرگتر بودن از خدا 
ممکن است عنت سفوط باشد. در پادشاء بابل این جاءطلبی وجود داشت و می‌توانیم او را هم نمونه‌ای 
از شیطان بدانیم (اشعیا ۱۳:۱۴و ۱۴). در هر حال علت را می توان خودخواهی و قانع نبودن به حق خود و 
تلاش برای ربودن حن دیگران دانست. شکی نیست که علت سقوط سابر فرشتگان شریر همان بود که 
باعث سفوط شیطان گردید. ازدها با دم خود یک سوم ستارگان را کشید (مکاشفه ۴:۱۲). از ا 
می توان تیجه گرفت که یک سوم فرشنگان همراه شیطان سقوط کردند. 





آبه 





د-نتایج سقوط فرشتگان 


درکتایمقدس 





(۱) تمام آنھا قدوسیت اولیة خود رااز 
دست دادند و از نظر ذات و رفتار فاسد شدند (متی ۰۱:۱۰ افنسسیان ۱۱:۶و۸۲ مکاشفه 4٩:۱۲‏ 
(۲) بعضی از ها به جهتم انداخته شدند و در آنجا در زتجیرها تا روز داوری نگهداری می‌شوند 
(دوم پطرس ۲:۲ بهودا ۶ (۳) بعضی از آنها آزاد ماندماند و با کار نرشتگان نیکو مخالفت قطعی 
مینمابند (دانیال ۲:۱۰ ۱و۳ او آو ۲۱ بهودا ٩‏ مکاشفه )٩.۷:۱۲‏ (۴)احتمالاً بر خلقت اولیه هم تأثیر 
داشته‌اند زبرا می‌خوانیم که به علت گناه آدم زمین ملعون شد (پیدایش ۱۹-۱۷:۳) و تمامی خلقت به 














علت سقوط در آه و افسوس بسر می‌برد (رومیان ۲۲.۹:۸). عده‌ای معتقدند که گناه فرشتگان در ویرانی 
خلفت اولیه در پیدایش ۲:۱ تأثبر داشته است, (۵) در آبند. انداخته خواهند شد (مکاشفه 





۲جوه) و بعد از داوری شدن (اول فرنتبان ۳:۶) به دریاچه آتش افکنده خواهند گردید (متی ۰۴۱:۲۵ 
دوم پطرس ۰۳:۲ بهودا ۶). شیطان قبل از اینکه به درباچة 





آفکنده شود مدت هزار سال در هاویه 
دریند خواهد بود (مکاشفه ۱:۲۰ .وء ۱). 


چهارم - طبقه‌بندی فرشتگان 


فرشتگان به دو طبقة بزرگ تقسیم می‌شوند: فرشتگان نیکو و فرشتگان شریر. در هر یک از این دو 
دسته تقسیمات متعددی وجود دارد. 


الف - فرشتگان نیکو 
فرشتگان نیکو چند نوع هستند 
ا-فرشتگان - کلم فرشته هم به عبری و هم به بونانی به معنی «پیامآورهمی‌باشد. شاگردانی که بحبی 


نزد عیسی فرستاد فرشته با فرستادگان با پیام آوران نت ند زوا 4۱۳ تھا مت ول نید 
که مقصود از پیامآور انسان است با فوق انسان. فرشنگان در فوجها یا گروهها هستند. 








۳۶ فرشته‌شناسی 


«هزارن هزار ار را خدمت می‌کردند و کرورها کرور به حضور وی ایستاده بودنده (۱۰30 مفایسه شود با 
مکاشفه ۱۱:۵ در مزمور ۱۷۶۸ چنین می‌خوانیم «عرابه‌های خدا کرورها و هزارها است. خداوند در 
میان آنهاست و سینا در قدس است» خداوند ما عبسی مسیح به پعلرس فرمودکهاگربخواهد می تواند از 
پدر درخراست کند که بیش از دوازده فوج فرشته بفرسند (منی ۵۳:۲۶ در عبانین ۲۲:۱۲ به جنود 
فرشتگان اشاره شده است. ظهور فرشنگان ممکن است به صورت فردی (اعمال ۱۹:۵): به صورت زوج 
(اعمال ۱۰:۱ و یا گروهی (لوفا ۱۳:۲) باشد. 

۲ -کروییان کروییان در پیدایش ۲۴:۳ و دوم پادشاهان ۱۵:۱۹ و حزقیال ۱۰۱۰۔۲۲ و ۱۶-۱۴:۲۸ ذکر 
شده‌اند. منشاء این کنمه کاملاً روشن نیست ولی عده‌ای معتقدند که معنی اصلی آن «بوشانیدن, با 
«محافظت کردن, است. کروییان محل وارد شدن به باغ عدن را محافظت می‌کردند (پیدایش 0۲۴۳ 
مجسمة دو کروبی بر روی عمندوق ههد در خیم اجتماع و هیکل قرار داشت (خروج 1۹:۲۵ 
اول پادشاهان ۲۸-۲۳۶ بر روی پرده‌های درونی و حجاب خیمه اجتماغ نقش کروییان وجود داشت 
(خروج ۲۶ او ۳۱) و بر روی درهای هیکل هم کروبیان نقش شده بودند (لرل پادشاهان ۳۵۲۲۶ با 
توجه به اینکه کروبیان حاقظ بهشت بودند و محافظ تخت خدا هم هستند (مزمور ۱۰:۱۸ و ۱۵۰و 
۹ نقش آنها برروی پرده‌ها و حجاب خیم اجتماع و درهای هیکل وجودداشت: می توانیم نبجه 
بگیریم که بطورکلی محافظ تخت خدا می‌باشند.احتمالاشیطان هم قبل از سقوط یکی ازکروبیان بوده 
قیال ۱۶-۱۴:۲۸). 

۳ سوافین - سرافین ففط در اشعیا ۲۶و۶ ذکر شده‌اند. از قرار مملوم با کرویانتفاوت دارند زیراگفته 
شده است که خدا بالاتر از کرویبان نشسته است (اول سموئیل ۰۴:۴ مزمور ۱۸۰ و ۱:۹۹) ولی سرافین 
بالاتر از او می‌ایسنند (اشعیا ۲:۶). وظایف آنها هم باکروببان تفاوت دارد.آنها موجودات آسمانی را در 
عبادت خدارهبریمی‌مابند و خادمین خدا را رای مبادت و خدمت او تفدیس می‌کنند. بدین طریق 
سرافین بیشتر به عبادت و قدوسیت مربوط می‌گردد ٿا به عدالت و قدرت. آنها خدمات خود را با 
فروتنی و احترام عمیق انجام می‌دهند. ولی کروییان محافظ تخت الهی و سفیران فوق‌العادة خدا هستند. 
بدین طریق این دو هرکدام دارای مقام و خدمات مخصوص به خود هستند. 

۴ حیوانها -عد‌ای حیوانهای مذکور در مکاشفه :۹۶ را با سراقین یکی می‌دانند و عده‌ای دیگر 
می‌گویند این حیوانها همان کروبیان هستند. چون تفاوتهای مهمی و جود درد بهتراست آنها راز سرافین 
و کرویان متقاوت بدانیم. آنها خدا را عبادت می‌کنند, در اجرای داوربهای خدا کمک می‌نمایند 
(مکاشفه ۱۶۔۳ و ۷:۱۵) و شاهد عبادت صد و چهل و چهارهزار نفر هستند (مکاشفه ۳:۱۴). نها مانند 
سرافین و کرویبان در اطراف تخت خدا فعالیت می‌نمایند. 

۵ رسای فرشتگان -اصطلاح «رئیس فرشتگان» در کتابمقدس دوبار ذ کر شده است (اول تسالونیکیان 
۲ بهودا )٩‏ ولی اشارات دیگری به لاقل بک رئیس فرشتگان یعنی میکالیل وجود دارد. او تنها 
فرشنه‌ای است که رئیس فرشنگان نام درد. تصریح شدده است که لو دارای فرشتگانی می‌باشد 
(مکاشفه ۷:۱۲) و رلیس قوم اسرالیل است (دانبال ۱۳:۱۰و۲۱ و 4۱:۱۲ درکتاب نیمه رسمی خنوخ 
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ra‏ فوشته‌شناسی 


ریاسات از قرار معلوم بر افوام مخصوص با ملنها فرمانروایی دارند. به همین دلبلل است که میکالیل 
ریس اسرائیل خوانده شده است (دایال ۲۱:۱۰ و ۱:۱۲ همچنین رئیس فارس و ریس ونان هم 
وجوه درد تال ۲۰:۱۰ بعئی هر کدام در کشوری ریاست دارد. این موضوع درکلیسا هم صادق است 
زیرا در مکاشفه ۲۰:۱ از فرشتگان هفت کلیسا سخن گفته شده است. وات عبارت‌اند از نیروهای 
پایین تری که تحت نظر یکی از درجات فوق‌الذکر خدمت می‌نمایند. 

اصطلاح «فرشتة خداوند» بارها در عهد عتبق دیده می‌شود ولی مقصود از آن فرشتگان معمولی 
نیستند بلکه مسیح قبل از مجسم شدن است ولی حالا دربارۂ آن بحث نمی‌کنيم. 








ب - فرشتگان شریر 
فرشتگان شربر هم. مانند فرشنگان نیکو. دارای تفاوتهایی می‌باشند: 


1 فرشتگانی که در زندان نگهداری می‌شوند -اینها مخصوصاً در دوم پطرس ۲:۲ و یهودا ۶ ذکر 
شد‌ان. غالب مفسرین معتفدند که پطرس و بهودا هر دو یک نوع فرشته را در نظر دارند. پطرس می‌گوید 
که این فرشتگان گنه کردند و خدا آنها را به جهنم انداخته به زنجیرهای ظلمت سپره تا برای داوری 
نگاه داشته شوند. ولی بهودا می‌گوید که گنا این بود که ریاست خود را حفظ نکردند بلکه مسکن 
حقیقی خود را ترک نمودند. احتمالاً بهودا ترجمة بونانی نی ۸:۳۲ا در نظر داشت, در آنجا می‌گوید که 
خدا امتها را طب تعداد فرشنگان خود تقسیم کرده است. فرض بر این است که خدا برای هر ملتی یک با 
چند فرشنه تمیین تمود. أزکتاب دانبال کاملاروشن می شود که ملتهای مختلف تحت ریاست یکی زاین 
فرشتگان قرار دارند (۱۳:۱۰و»آو۲۱ و ۱:۱۳) بدین طریی حفظ نکردن ریاست احتمالاًبه این معنی 
است که در انجام وظایف خود وفادار نبودند ولی احتمال قوی‌تر ابن است که چشم طمع به مقامات 
بالاتر دوخته بودند. تر کردن مسکن حقیقی ممکن است به این معنی باشد که محل آسمانی خود را 
ترک نمودند و به زمین آمدند. 

مورد تفسیر دیگری هم وجود درد. در بهودا گنه سدوم و عموره به نا فرشتگان 
این فرشتگان نوعی فساد شدید اخلاقی بوده است. 
مذکور در پیایش ۲:۶ عبارنست از ربط جنسی فرشتگان با زنان. بعلت این گنه 
خدا نها را بهجهنماداخت. در عهد جدید کلمة جهنم به این معنی فقط در دوم پطرس ۴ وجود دارد 
هر چند در ترجمۂ بونانی کتابمقدس سه بار بکار برده شده است. در آثار موم جهنم پایینتر از هاویه 
است. اگر اشخاص شر به هاویه می‌روند امکان دارد که محل زنجبری شدن فرشتگان شریر از آن هم 
پابین تر باشد. مجازات آنها عبارنست از بسته شدن به زنجیرهای ظلمت و نگه داشته شدن برای روز 
عظیم داوری. 


۲- فرشتگانی که آزاد هستند اینهاغالًهما ئیسشان شیطان (منی ۴۱۳۵ مکاشفه )٩:۷:۱۲‏ ذکر 























فصل سیزدهم: پیدایش» ماهبت و... re‏ 


می‌شوند. گاهی جداگانه ذکر می‌گردند (مزمور ۴۹۷۸ رومیان ۴۸۸ اول قرتتیان ۴۶ مکاشفه .۱۴:٩‏ 
آنها در افسسیان ۲۱:۱ جزء «رباست و قدرت و قوت و سلطنت» می‌باشند و در افسسیان ۱۲:۶ و 
کولسیان ۱۵:۲ صریحاً دید می‌شوند. 

از قرار معلوم مهم ترین کار ها عبار تست از کمک به رهبرشان شبطان و مبارزه با فوشنگان نیکو و 
خصومت با قوم خدا و مقاصد الهی. 
٣‏ دیوها. دیوها بطور مکرر در کتابمقدس مخصوصاً در اناجا ذکر شدهاند. آنها روح هستند 








(متی :۱۶) که غالبا وروح پلید» نامیده می‌شوند (مرقس ۲۵:4). آنها نحت فرماتروایی شیطان کار 
می‌کنند (لوقا ۱۹-1۵:۱۱) هر چند در مرحلة نهایی ثابع خدا هستند (متی ۲۹۵۸) دیوها می‌تواند باعث 
گنگی (متی ۳۲:۹و۳۳)»کوری (متی ۲۲:۱۲)» صدمۂ جسمی (مرقس )۱۸٩‏ و سایر تاراحتیها و نقائص 
بدتی (لوقا ۱۷.۱۱:۱۴) بشوند. دیوها برای مخالفت با کار دا از این روشها استفاده می‌کنند: خراب 
کردن تعلیم صحبح (اول تیموتائوس *: 
ساختن مشارکت مسیحی (اول قرنتیان 
آیا دبوها با فرشته‌های آزاد سقوط کرده یکی هستند یا با آنها تفاوت دارند؟ عده‌ای معتقدند که دیو ها 
روحهایی بدون بدن از نسلی هستند که فبل از حضرت آدع وجود داشته است. بهتر است دیوها را با 
فرشتگان سقوط کرده‌ای که هنوز آزاد هستند یکی بدانبم. وارد شدن دیوها به انسانها یشتر به ان دلیل 
است که می‌خواهند کار خدا را خواب 
رهبری شیطان دشمن خداو دشمن ملکوت او هستند. شبطان فرمانروای فرشتگان سفوط کردای است 
که در طفبان اولیه با او همدست شدند. اختیارات او بی‌شک همان است که در موقع آفریده شدن به او 
تغییر تصمیم گرفه‌اند شیطان را پیروی کنند و نمی‌خواهند 
بل برگشت در ظلمت بسر می‌بند و درگمراهی و فریب 
ساکن می‌باشند.به همین دلیل با فرمانروای خود اتحاد کامل دارند و با طیب خاطر در ملکوت سازمان 
یافتةُ شیطانی در مقاماتی که دارند مشفول خدمت او هستند (متی 1۶:۱۲). 
۴ شیطان -اين وجود مافوق انسانی در عهد عتیق صریحاً در قسمتهای زیر ذکر شدده است 
پیدایش ۱۵-۱۴ اول تواریخ ۰۱:۲۱ ایوب ۱۲-۶:۱ و ۷۱:۲ زکریا ‏ او۲. احتمالاً در لاوبان ۸:۱۶ هم 
در رابطه با بز عزازیل (یکی از دو بزی که در روز کفاره مورد استفاده قرار می‌گرقت) مذکور می‌باشد. در 
عهد جدید» شیطان مکررا ذکر شد است (متی ۱۴۔۱۱ لوقا ۰ :۱۸و۱۹ یوحنا ۲:۱۳و ۲۷ اول پطرس 
قدهو٩:‏ مکاشفه ۱۲و ۲-۱:۲۰ و »00 














داده شده است. این روحها که بطور غیرقابل 





به خی خود وقاداربمانند بو 














کتابمفدس روشن می‌سازد که شیطان واقعاً وجود دارد. برای او ضمایر شخصی بکار برده شده 
(ابوب ۸۱و۱۲ زکریا ۰۲۳ متی ۴ 
رده در 





. بوحنا ۲۴:۸)» صفات شخصی به او نسبت داده شده (از فیبل 





با ۱۳:۱۴و۱۴ مقایسه شرد با اول تیموتائوس ۶:۳و آگاهی در ابوب ۱:٩و۱۰)‏ و کارهای 
شخصی توسط او انجام گردیده است (ایوب ۱۱-۹:۱» می ۰۱۱-۱:۴ سوحنا ۴۴۱۸ اول یوحنا ۸۳ 
بهودا :٩‏ مکاشفه ۱۰۸/:۱۲). 


۳۰ فرشته‌شناسی 





ن موجود نیرومند در کتابمفدس دارای نامهای متعددی است: (۱) شبطان (اول تواریخ ۱۱:۲۱ 
ابوب ۶:۱ زکریا ۱۳ء متی ۰۱۰:۴ دوم قرنتان ۱۱:۲ اول تبمونائوس ۲۰:۱ معنی این کلمه «دشمن» 
است و او دشمن خدا و مردم می‌باشد (اول پطرس ۸:۵ (۲) ابلیس (ستی ۰۳۹:۱۳ بوحنا ۱۲:۱۳ 
افسسیان ۱۱:۶: یعقوب ۷:۴ این کلمه که ففط در عهد جدید وجود دارد به معنی متهم‌کنند؟ برادران 
می‌باشد (مکاشفه ۱۰:۱۲). وی از خدا به مردم و از مردم به خدا بدگویی می‌کند (پیدایش ۷-۱3۳ 
ایوب ٩:۱‏ و ۴:۲). (۳) اژدها (مکاشفه ۳:۱۲و۷ و ۲:۱۳ و ۲:۲۰ مقایسه شود با اشعیا )٩۵۱‏ كلمة 
اژدهاء از نظر لفوی احتمالاً به معنی مار یا هیولای دربابی است. اژدها مظهری از شیطان می‌باشد 
همانطوری که در حزقبال ۳:۲۹ و ۲:۳۲ در مورد فرعون بکار برد شده است. اژدها یه عنوان حیوان 
نة دریایی احتمالاً اشاره‌ای است به فعالیت شیطان در درباهای جهانء(۴) مار (پیدایش ۱۱:۳ 
مکاشفه ۹:۱۲ و ۲:۲۰ مقایسه شود با اشعیا ۱:۳۷). این اسم حیله گری و فرییکاری شیطان را تشان 
می‌دهد (دوم قر ( (۵) بعلزبرل (متی ۲۵:۱۰ و ۲۷-۲۴:۱۲» مرقس ۲۲:۳ لوقا ۱۹-۱۵:۱۱) 
معنی اصلی ان کلمه روشن نیست. در زبان سریانی به معنی «صاحب زباله داز است, ممکن است به 
معنی «صاحب خانه» هم باشد. (۶) بلیعال (دوم فرنتبان ۱۵:۶) این کلمه در ههد عتیق به معنی 
«بی‌ارزش» بکار برد شد است (دوم سموئیل ۶:۲۳). به همین دلیل است که اصطلاح بنی بلیعال پمنی 
پسران اشخاص بی‌ارزش هم موره استفاده قرر می‌گبرد (داوران ۱۳:۲۰ مقایسه شود با اول سموئیل 
۷ و ۲۴۰ اول پادشاهان ۱۳:۲۱). (۷) زهره (شعیا ۱۲:۱۴ این کلمه بهمعنی ستارة صبح و 
قمری از ستارة ونوس می‌باشد. معنی دیگر آن «حامل نوره است و احتمالاً اشاره‌ای است به شیطان, 
شیطان به عنوان زهره بهمنزلة فرشا نور به نظر می‌آید (دوم فرنتان ۱۴:۱۱ 

بعلاوء شیطان دارای نامهای دیگری هم می‌باشد که با امهای فوق‌الذکر کمی تفاوت دارند و توضیح. 
خصرصیات او می‌باشند. (۸) شریر (متی ۱۹:۱۳و۳۸ افسسیان ۱۶۶ اول بوحنا ۱۳:۲و۱۴ و ۱۹:۵ 
این اسم نات شیطان و اعمال او را نشان می‌دهد. شیطان, با شارت و پلیدی و استبداد بر هر چه بتواند 
فرمانروابی می‌کند و هر شرارتی که بتواند انجام خواهد داد. )٩(‏ تجریه کننده (متی ۰۳۴ لول تسالونیکیان 
۳ این نام نشان می‌دهد که هدف تلاش شیطان این است که مردم را برای انجام گناه تحریک کند. او 
تمام بهان‌های انجام گناء و مایا و منافع آن را بهبهترین نحو آائه می‌دهد. (۱۰) خدای این جهان 
(دوم قرنتیان ۴:۴). شیطان به عنوان خدای این جهان دارای خادمین (دوم قرنتیان 1۵:۱۱) و تعالیم 
(اول تیموتائوس ۱:۴) و قربانبها(اول قرنتبان ۲۰:۱۰) و کنایس (مکاشفه )٩:۲‏ می‌باشد. از مذامب 
انسانهای طبیعی پشتیبانی می‌کند و بدون شک حامی تمام بدعتها و اعتقادات گمراه کننده‌ی است که در 
طی قرون متمادی با کلیسای حقیقی دشمنی داشته‌اند. (۱۱) رئیس قدرت هوا (افسسیان ۲:۲) این نام 
نشان می‌دهد که شبطان رئیس فرشتگان شریر است (متی ۲۴:۱۲ و ۲۱:۲۵» مکاشفه ۷:۱۲ و 
۶ فوجی عظیم از زیدسنن در اختبار او هستند که نمایلات او را انجام سی‌دهند و او با 
اسنہداد کامل بر آنھا فرمانروایی دارد. (۱۲) رثبس این جهان (یوحنا ۳۱:۱۲ و ۳۰:۱۴ و ۱۱:۱۶) از این 
نام می توان فهمید که لو بر دولتهای جهان تسلط دارد. عیسی با ابن ادهای شیطان که بر این کر خاکی 









































فصل سیزدهم: پیدایش» ماهیت و لفزا 


نوعی تسلط دارد مخالفت نکرد (متی ۸:۴و٩),‏ معهذا بابد دانست که خدا برای شیطان حدودی تعیین 
فرموده است و در زمان مین در موفع فرمانروابی مسیح؛ شیطان مهار خواهد شد. 

انراج شرارث دارای سازمانی هستند و شیطان رئبس آنهاست. رژساکه در رومیان ۳۸:۱ ذکر شده‌ند 
فرمانروایان شریر هستند (مقایسه شود بادانیال ۳:۰ او 4۲۰ چنین به نظرمی‌رسدکه مقصود ازرباست 
و قدرت و قوت و سلطنت که در افسسیان ۱ ۲ مذکور می‌باشد عبارتست از سازمان فرشتگان 
همچنین سازمان فرشتگان شریر. رباستها و قدرتها و جهان داران ابن ظلمت و فوجهای روحانی شرارت 
در جابهای آسمانی که در افسسیان ۱۲۶ مذکور می‌باشد اشاره‌ای است به سازمان نیروهای شرارت و 
همینطور است کولسیان :۱۵ این موضوع که این نبروهای شرارت چه روابطی با شیطان و با یکدیگر 
دارند در کتابمقدس روشن نشده استه 








فصل چهاردهم 


کارها و سرنوشت فرشتگان 


اول -کارهای فرشتگان 
این مبحث را می توانیم به سه قسمت تفسیم نماییم: کارهای فرشتگاننیکوبکارهای قرشتگان شریں 
کارهای شیطان. 
الف ۔کارهای فرشتگان 





برای آسان ساختن موضوع این قسمت را به دو بخش نقسیم کردهایم: اول کارهای قرشتگان در ابعل 
با زندگی و خدمات مسیح و دوم کارهای فرشتگان نیکو بطور کلی. 
۱-کارهای فرشتگان در رابطه با زندگی و خدمات مسیح .نک بسبار مهم این 
علاوء بر اینکه اعتقاد به وجود فرشتگان را ره 
کرد مریم بوسیله جبرائبل فرشته بشارت بافت که مادر نجات دهنده خواهد شد (لوفا ۳۸-۱۶:۱). 
فرشه‌ای بوسف را مطمتن ساخ ت که «آچه در وی (یعنی در مریم) ترارگرفنه است از روح |لقدس است, 
(متی ۲۰:۱ فرشتگان خبر تولد مسیح در بیت لحم را به شبانان بشارت دادند (لوقا ۱۵7). بعد از 
اینکه مسیح در بیابان نجربه شد فرشنگان اورا پرستاری کردند (متی ۱۱:۴). عیسی بهنتائیل فرمود که 
او فرشنگان خداراکه بر پسر انسان صعود و نزول می‌کند خواهد دید (یوحنا قرشته‌ای از آسمان 
تازل شد و در باع جتسیمانی مسیح را نقویت نموه لوا ۴۳:۲۲),مسیحفرمود در صورتی که لازم باشد 
می‌تواند از در خود درخواست کند که «زیاده از دوازده فوج از ملائکه» برای کمک او بفوستد (متی 
۶ فرشته‌ای سنگ راز در قبر غلطانید و با زنانی که بر سر قبر آمده بودند سخن گفت 
(متی ۷-۲:۲۸). قوشتگان در زمان صعود مسیح حاضر بودند (اعمال ۱و ۱) در موقع رجمت مسح 
هم فرشتگان حاضر خواهند بود (متی ۲۷:۱۶ و ۳۱:۲۵). فرشتگان هستند که شاهد اجرای نق 
نجات انسان توسط مسیح باشند (اول پطرس ۸ روشن است که رابطةٌ بسیار نزدیکی بین مسیح و 
فرشتگان وجود دارد. 
۲-کارهای فرشتگان نیکو بطو ر کلی - در مرحلة اول کارهای داشمی و معمولی وجود دارد. (۱) در 
حضور خدا می‌ایستند و او را پرستش می‌کنند (مزمور ۲:۱۲۸ منی ۱۰:۱۸ عبرانیان ۶:۱ مکاشفه 
۵ () فوم خدا را رهایی می‌دهند و محافظت می‌کنند (پیدایش ۱۱:۱۹ اول باهشامان ۱۵:1٩‏ 
دانیال ۲ :۰۲۲ اعمال ۱۹:۵ و ۰:۱۲ و۱۱ کتابمقدس به ایمانداران چنین وعده می‌دهد 


















فصل چهاردهم: کارها و سرنوشت فرشتگان ۳۳ 


«فرشتگان خود را دربارة تر امر خواهد فرمود نا در تمامی راه‌هایت تو را حفظ نماینده (مزمور ۱۱:۹۱ 
مقابسه شود با متی ۶:۴). فرشتگان روحهای خدمتگزار هستند «که برای خدمت آنانی که وارث نجات 
خواهند شد فرستاده می‌شوند» (عبرانیان ۱۴:۱ سیکائیل فرشتة مخصوص اسرالیل است 
(دانال ۱۳:۱۰ و۲۱ و ۱:۱۲). احتمال زیادی وجود دارد که هفت فرشه‌ای که در ابطه با هفت کلیسای 
آسیای صفبر ذ کر شد‌تند فرشتگان مخصوص آنکلیساها بودماند (مکاشفه :۲۰), عیسی می فرماید که 
نباید کودکان کوچک او را حفیر بشماریم زبرا «ملائکذ ایشان دالماً در آسمان روی پدر مراکه در آسمان 
است می‌بیننده (منی ۱۰:۱۸). (۳) خادمین خدا را هدایت و تشویق می‌کنند (متی 0۵:7۸ اعمال ۲۶:۸ 
و ۲۳:۲۷ ۲۴) (۴) اراد خدا را برای مردم تشریح می‌کنند(ایوب ۳:۳۳) این مر مخصوصاً در مورد 
دانیال (دتیال ۱۶۷ و ۰انقو۱۱) و زکریا (زکریا ۹:۱و۱۹) و یوحنا (مکاشقه ا:۱) به روشنی دیده 
می‌شود. (۵) آنها اجراکنندٌداوریهای خذا در مور افراد و در مورد شهرها مانند سدوم و عموره 
(پیدایش ۲:۱۹ ۱و ۱۳) و آورشلیم (دوم سموئیل ۱۶:۲۴, حزقیال ۱:۹) و هیرودیس (اعمال ۳۳:۱۲) و 
زمین (مکاشفه ۱۶) هستند. (۶) نجات‌یافتگان را بعد از مرگ بدن به سرای ابدی می‌برند «لوقا ۲۲:۱۶). 
فرشتگان علاوه بر خدمات معمولی که انجام می‌دهند. در آبنده هم خدمات زیادی به عهده خواهند 
داشت. (۱) رجعت خداوند در هوا با وواز رئیس فرشنگان» همواه خواهد بود (اول تسالونیکیان :۱۶). 
(۲) در دور مصیبت عظیم به عنوان عاملان داوری الهی فعالیت زیادی خواهند داشت (مکاشفه ۲3و 
۶ (۳) وقنی مسیح برای داوری مراجعت فرماید با «فرشتگان قوت خود در آتش مشتعل همراه 
خواهد بود (دوم تسالونیکیان ۷:۱ مقایسه شود با بهودا ۱۴). (۴) فرشتگان در موقع رجعت مسیح 
برگزیدگان اسراثیلی را جمع خواهند کرد (متی ۳۱:۲۴). (۵) در جمعآوری حصاد پایان جهانه فرشتگان» 
نیکوکاران را از بدکاران جدا خواهند ساخت (متی ۳۹:۱۳و۲۹و۵۰). (۶) آنها بر دروازه‌های اورشلیم 
خواهند ایستاد تا از قرار معلوم نگذارند هیچ شخض ناپاکی به آن وارد شود (مکاشفه ۱۲:۲۱). 





























ب -کارهای فرشتگان شریر 

عده‌ای معتقدند که فرشتگان شریر با دبوها تفاوت دارند ولی صحیح تر این است که آنها را یکی 
بدانیم۔ آنھا با جدیت کامل با خدا و نقشه‌های الهی مخالفت می‌ورزند.(۱) آنها تلاش می‌کنند ایمانداران 
را از مسیح جدا سازند (رومسیان ۳۸۸ (۲) بسا کسارهای فرشتگان نیکو مخالفت می‌کنند 
(دانیال ۰ ۲:۱ ۱و۱۳). (۳) با شبطان در اجرای مقاصد و نقشه‌هایش همکاری می‌کنند (ستی 0۴۱:۲۵: 
انسسیان ۱۲:۶ مکاشفه ۱۲-۷:۱۲. (۴) ناراحتیهای بدنی و فکری به وجود می‌آورند (ستی ۱۳۳۹ 
۲ مرقس ۱۶-۱:۵ لوقا ۳۲۰۳۷:۹). (۵) اصطلاح «روح پلید, نشان می‌دهد که آنها مردم را به فساد 
اخلاق می‌کشانتد (متی ۱:۱۰ اعمال ۱۶:۵ (۶) نها تالم غلط انتشار می‌دهند (دوم سالونیکین ۸۲:۲ 
لول تیموتائوس ۱:۲ (۷) آنها با فرزندان خدا در سورد پیشرفت روحانی مخالفت می‌ورزند 
(افسسیان ۱۲:۶). (۸) گاهی به بدن انسان و حتی حیوانات وارد می‌شوند (متی ۲۴:۴ مرقس ۱۴.۸۵ 
لوقا ۰۲:۸ اعمال :۷و ۱۶:۱۶). معهذا بايد بین دیو داشتن و تحت تأثبر دیو بودن تفاوت قاثل شویم 














۴۴ فرشته‌شناسی 


زیرا اولی از داخل انسان و دومی از خارج از انسان است. )٩(‏ گاهی توسط خدا برای اجرای مقاصدش 
مورد استفاده قرار می‌گبرند (داوران ۲۳:۹ اول پادشاهان ۲۳-۲۱:۲۲: مزمور ۴۹3۸). چنین به نظر 
می‌رسد که خدا مخصوصاً در دورة از نها استفاده خواهد کرد (مکاشفه ۱۲۱:۹ و ۱۶-۱۳:۱۶ 
از قرار معلوم مدتی داای قدرت معجزء خواهند بود (دوم تسالونیکبان ۸۹:۲ مکاشفه ۱۴:۱۶). 






در مورد یه انسان با دیوها در اینجا به سه نوغ مخصوص اشاره می‌ميیم 





اولی عبارتست از پیشگوبی سرنوشت انسان, در سطح ساده ممکن است استفا 
انسان با فریب و یا حدس و گمان باشد. در دور کنبمقدس فالگیری یا پیشگویی آي 
طبیعی مانندپروازپرندگن و قرار دادن اعضای داخلی بدن (حز: 
نداختن جسمی در آب (پیدایش ۵:۴) و پیشگوی از طریق تأثیر سترگان در سوتوشت انسان 
(اشمیا ۱۳:۲۷) وجود داشت. این کارها نوعی رابطه با دیوها است. وقتی شخصی کوشش می‌کند با 
نوعی الهام الهی آینده را پیشگویی کند (اعمال ۱۶:۱۶) در واقع این کار را با کمک دیوها انجام می‌دهد. 

دومین نوع عبارنست از پرستش مستقیم دیوهء اسالهای مرند برای دیوها قربانی می‌کردند 
(تنبه ۱۷۳۲ء مزمور ۳۷:۱۰۶). در دور عهد جد ید خوراک تقدیم شده به بتها در واقع قربانی برای 
دیوها بود (اول قوتتیان ۹:/۰او۲۰) در دور مصیبت فعالیت دیوها شدیدتر و پرستش اژدها علنی 
خواهد بود (مکاشفه ۴:۱۳ و ۱۳:۱۶و۱۴). 

سومین نوع عبارتست از احضار ارواح که طبق آن انسان می‌تواند با مردگان ارتباط برقوار ند و 
روحهای مردگان می‌توانند خود را به زندگان ظاهر سازند. این کار توسط انسانی که واسطه خوانده 
می‌شودانجامم‌گد. هر چند فوم اسرائیل اطاعت نمی‌کرد ولی خدا برها عليه تعاس با کسانی که به 
احضار ارواح اشستغال داشتند شدیداً هشدار داده بود (لاوبان ۳۱:۱۹ و ۶:۲۰و۳۷: تشنیه ۱۱:۱۸ 
دوم پادشاهان ۶:۲۱ و ۳۳:۲۳ لول تواریخ ۱۳:۱۰ دوم تواریخ ۶:۳۳ اشعیا ۱۹:۸ و ۳:۱۹ و ۴:۲۹) 
نمونه‌هایی از این توع تماس با دیوها در کتابمقدس وجود درد که از آن جمله است: اصحاب اجنه و 
فالگیران در عین دور (اول سموئیل ۱۴.۳:۲۸), شمعون جادوگر (اعمال ۳۴-۹:۸)» علیمای جادوگر 
(اعمال ۳ | و دختری که دارای روح فالگیری بود (اعمال ۱۸-۱۶:۱۶). این کارها در کتابمقدس 
جادوگری خواند» شده است (خروج ۱۱3 ارسیا 1:۲۷ دانیال ۲:۲» میکاه ۰۱۲۵ نحمیا ۱۴۲ 
مکاشنه ۲۱۹ 

در مورد کار دیوها بطور کلی بابد گفت که کتابمقدس تعلیم می‌دهد که روحها را بیزمایيم تا بدائیم که 
از خدا هستند یا نه (اول یوحنا مقایسه شوه با رل قرنتیان ۱۰:۱۲ و به هیچ وجه باکسانی که با 
دیوها سروکار دارند مشارکت نداشته باشیم (لاویان ۳۱:۱۹ اول فرنتبان ۲۰:۱۰) و با روحهای شریر 
به هیچ وجه مشورت نکنیم(تنیه ۰۱۴۰۱۰:۱۸ اشعیا ۱۹:۸) و برای نبرد با این روحهای شربر اسلحۀ تام 
خدا را برداریم (افسسیان 13 او۱۳) و به اصرار و الشماس تما همیشه به دعا ادات دهیم 

























فصل چهاردهم: کارها و سرنوشت فرشتگان Ire‏ 


(افسیان 1۸ 





ن دهند؛ کارهایی است که انجام می‌دهد زیرا هر کدام ازایین اسامی 
قسمتی از خصوصیاث و روش کار او را روشن می‌سازد. به عتوان شیطان, دشمنی می‌کند. به عنوان 
ابلیس, متهم می‌سازد. به عنوان تجربه کنند»؛ مردم را به ارتکاب گناه تحریک مي‌نماید. 

بعلاو کتابمقدس ماهیت کار شیطان را مستقیماً ررشن می‌سازد. بطور کلی» هلف شیطان این است 
که جای خدا را بگیرد. هر چند کتابمقدس این قبده را تأید نمی نماید که جهنم محل فرمانروایی شیطان 
است» ولی روشن می‌سازد که شیطان دارای قدرت و تخت و فرماتروایی است (منی ۴:هوا 
مکاشقه ۲:۱۳). شیطان برای رہ هدف خود درصدد بود که عیسی را در کودکی به قتل برصاند 
(متی ۱۶:۲ مکاشقه ۴:۱۲) و وقتی دید که ناکام مانده است تلاش به عمل آورد که عیسی را به پرسنش 
خود وادارد (لوقا ۴:۴و۷). اگر مسیح در این مورد شکست می‌خورد, شیطان موفق می‌گردید که ملکوت 















ان برای عملی ساختن مفاصد خود از ررشهای متعددی استفاده می‌کند. چون فادر نیست 
مستقیمً به خدا حمله کنده به همین دلبل به اشرف مخلوقات خدا یعنی انسان حمله می‌کند . کلام خدا 
در مورد روش کار شیطان این نکات را ذکر می‌نماید؛ دروغگوبی (بوحنا ۴۴۸ دوم قرفتبان 6۳:۱۱ 
تجربه کردن (متی ۱۴)» دزدیدن (متی ۱۹:۱۳)» اذیت کردن (دوم قرکیان ۷:۱۲): مانع شدن (لول 
تسالونیکیان ۱۸:۲)» غربال کردن (لوفا ۳۱:۲۲)» تفلید کردن (متی ۲۵:۱۳ دوم قرنتیان ۴:۱۱ او 6۱۵ 
متهم کردن (مکاشفه ۱۰:۱۲)» بیمار کردن (لوقا ۱۶:۱۳ مقایسه شوه با اول فرنتیان 6۵:۵ داحل انسان 
شدن (بو. ) و کشتن و بلعیدن (بوحنا ۳۴:۸؛ اول بطرس ۸:۵ ایماندار تباید بر اثر بی‌اطلاعی 
از کارهای شیطان اجازه دهد که شیطان از او سوء استفدهکند (دوم قرتان ۱۱:۲) بلکه باید با بیداری و 
هشیاری در مقابل او مقاومت نماید (انسسیان ۲۷:۴» بعقوب ۷:۴ اول پطرس ۸:۵و٩)‏ تباید دشمن را 
کوچک بشمارد (بهودا ۸و٩‏ مقابسه شود با دوم پطرس ۱۰:۲)» بلکه باید اسلحه تام خدا را بردارد و در 
مقابل او بایستد (انسسیان ۱۱۶ مسیح شیطان را بر روی صلیب شکست داد (عبرانیان ۱۴:۲) و 














ایمانداربید در نور این پیروزی زندگی کند. مسیح بوسیلة مرگ و رستاخیز خود. دشمن خدا رامحکوم 
نود 

دوم -سرنوشت فرشتگان 
الف - سرا فرشتگان نیکو 





دلایل محکمی وجود دارد مبنی بر اینکه فرشنگان تبکو خدماتی راکه برای خداانجام می‌دهند تاابد 
ادامه خواهند داد. در رژیایی که یوحنا دربارة اورشلیم جدید دید مشاهده کرد که فرشنگان از دوازده 


۴۶ 





دروازۂ شهر نگهبانی می‌کنند (مکاشفه ۱۲:۲۱) در حالی که می‌دانیم این ریا مربوط به آبنده‌ای است که 
تا ابد دامه خواهد داشت (مکاشفه ۱:۲۱و۲). اگر این فرشتگان به خدمات خود ادامه می دهند هیچ 
دلیلی وجود نداره که سایر فرشتگان نبکو هم به خدمات خود ادامه ندهند. 





ب- سرنوشت فرشتگان شریر 

نصیب فرشتگان شریر در درباچۀ آنش خواهد بود (متی ۴۱:۲۵). در حال حاضر عده‌ای از آنها تا 
روز داوری در زنجیر و در ظلمت نگهداری می‌شوند (دوم پطرس ۰۳:۲ بهود ۶) در حالی که سایرین آزاد 
هستند. در موقع مراجعت مسیح: ایمانداران هم در داوری نرشتگان شربر سهیم خواهند بود(اول قرنتبان 
۲۶) و این فرشتگان شریر همراه شیطان به دریاچه آتش افکنده خواهند شد. 








ج -سرنوشت شیطان 

شرح حال شبطان بطور حلاصه این است که ابتدا در آسمان بود (حزقیال ۱۳:۲۸ لوقا ۱۸:۱۰ 
معلوم نیست که تا چه مدت مقبول خدا بود ولی زمانی رسبد که ار و بسیاری از فرشتگان دیگر سقوط 
کردند. سپس در باغ عدن به صورت مار ظاهر شد (پیدایش ۱۴ء حزفبال ۱۳:۲۸). در نجا باعث سقوط 
انسان گردید. . سپس در هوا دیده می‌شود و هم به آسمان دسترسی داشت و هم به زمین (ایوب ۱: ۶و۷ و 
۳و افسیان ۲:۲ و :۱۲ از قرار معلوم بعد از سقوط انسان مرکز فرماندهی او همان جا بوده است. 

در آینده به زمین انکنده خواهد شد (مکاشفه ۱۳:۹:۱۲). احتمالاً این ام در دور مصییت عظیم ند 
تفای خواهد افتاد. وقنی مسیح با قدرت و جلال به زمین برگردد تا ملکوت خود را برقرار سازد شبطان 
به هاویه انداخته خواهد شد (مکاشفه ۳.۱:۲۰), در جا مدت هزار سال دربندخواهد بود. سپس مدت 
کوتاهی آزاد خواهد گردید و در همین مدت کو اه کوشش خواهد نمود که کارهای خدا بر روی ز 
خراب کند (مکاشفه ۴:۲۰ و۹.۷). ولی با شکست روبرو خواهد گردید. آنگاه از آسمان ان 
ریخت و سپاهیان تحت نرماندهی او را نابود خواهد ساخت و خود شیطان به درباچذ آتش انکنده 
خواهد شد (مکاشقه ۱۰-۷:۲۰) و این سرنوشت نهایی ارست که در آنجا او و پروانش تاابدالاباد عذاب 
خواهند کشید. 

















انسان‌شناسی 





انسان شناسی عبارتست از تعلیم در مورد انسان ولی امروزه این اصطلاح هم در الهیات بکار می‌رود 
و هم در علوم. انسان شناسی در آلهیات در مورد انسان در رابطه با خدا مورد بحث قرار می‌گیرد در حالی 
کهانسان شناسی عنمی با روان و تن تسان و با تاریخ طبیعی سروکار دارد. معهقا در اسان شناسی علمی 
هر یک از علما در مورد موضوعات قابل بحث دراینظرات مخصوص به خود است. مثلاً طیعیون در 
این رشته موضوعاتی مانند تاریخ طبیعی نژادها را مورد بحث قرار می دهند در حالی که فلاسفه موضوع 
را وسیع‌تر می‌گیرند و به بحث دربارة روان‌شناسی و جامعه‌شناسی و اخلاق و همچنین کالبدشکافی و 
فیزیولوژی می‌پردازند. بابد توجه داشت که این تفاو نها فقط به موضوعات مربوط می‌گردد و نه به روش 
زیرا انسان شناسی علمی بیش از انسان شناسی الهیاتی علمی نیست بلکه با 
انسان سروکار دارد 

بحث انسان شناسی در این کتاب شامل چنین موضوعانی است: منشاء انان وحدت نوادهاه 
سقوط انسانه نتایج سقوط انسان. 


به‌های مختلف وجود 





فصل پانزدهم 
منشاء و خصوصیت اولي انسان 


اول -منشاء انسان 


هر انسان باشعوری حتماً در بار منشاء انسان فکر می‌کند. وقتی انسان به تاریخ گذشته نگاه می‌کند. 
متوجه می‌شود که کسانی که امروزه وجود دارند طی هزاران سال از طریق تولید مثل طبیعی از انسانهای 
گذشته به وجود آمده‌اند. کسانی که کتابمفدس را قبول دارند در مورد بررسی متشاء آتسان با این سؤال 
اساسی روبرو هستند:آبا خدا انسان را مستقیماً خلق فرمود یا غیرمستقیم؛ آیاانسان ساختة 
خداست یا بر اثر تکامل طییعی به وجود آمده است؟ مسیحیان دخالت خدا را قبول دارند ولی این 
دخالت مستفیم بود یا غیرمستقیم؟ خداپرستانی که تکامل را قبول دارند معتقدند که انسان از موجودات 
پست‌تر به وجوه آمده است. کارنل که چنین اعتفادی درد می‌گوید «نسان از خاک بوسیلا عمل مستفیم 
خلا خلق شد و بدن او شبیه مهره‌داران پیشرفنه بود و روح او شببه صورت خداه دانشمند دیگری به نا 
بارنهاوس می‌گوید «می‌توان گفت که خدا در جریان طولائی تکامل مداخله کرد و انسان راک عامل 
جدیدی بود به وجود آورد» بعضی از پیروان فرضی؛ تکامل معتقدند که بدن انسان بر اثر جریان طولائی 
تکام به وجود آمد ولی خدا مستقیمً مداغله کرد و رو او را خلق فرموه و بدین طرین انسان به وجود 
آمد. پاپ پی دوازدهم در سال ۱۹۵۰ اعلام داشت «تعالیم کلیسا فرضیة تکامل را تا جایی که در مورد به 
وجود آمدن بدن انسان از موجودات جاندار دیگر مورد بحث قوار می‌دهد مجاز می‌داند. (کلیسای 
کاتولیک معتقد است که خدا روح انسان را مستقیماً خلق فرموده است)» عده‌ای دیگر معتقدند که دم 
یکی ازانساتهای متعددی بود که وجود داشتند و خدا صورت خود اه آم و سایرین عطا قرمود و بدین 
طریق آدم مسئول و رئیس تمام صعاصران و فرزندان خود گردید. چنانکه ملاحظه می‌شود 
هماهنگ سازی علوم دنیوی با گزارش کتابمقدس انراع مختلفی دارد. لازم است دلایل پیروان فوضیة 


تکامل را مطرح سازیم و به آنها جواب بدهیم و بعد از آن موضوع کتابمقدس را بیان دریم. 





ست 














الف ۔ دلایل پیروان فرضیۂ تکامل 

۱ کالبد شکافی تطبیقی ۔ بین بدن انسان و بدن مهره‌داران پیشرفته شباهنهای چشمگیری وجود دارد. 
این دلبل بر این است که انسان از آنها تکامل بافته است. در جواب می وان گفت که چون انسان و این 
حبوانات غذای مشابه می‌خورند و در آب و هوای یکسان زندگی می‌کنند به همین دلیل از نظر ریهها و 
جهاز هاضمه و پرست و چشم و غیره به یکدیگر شباهت دارند. بعلاوه وجود شباهت بین آنها به این 
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دلپل است که دارای یک خالق هسنند نه ابنکه از یکدیگر به وجود آمده‌اند. دو آهنگ که پوسیلٌ یک 
آهنگساز ساخته شده باشند وجود شباهت در آنها نباید جای تعجب باشد. 

۲ اندامهای غیرضروری -اندامهایی مانندلوزتین و آپاندیس و غدذ طیموس که در حال حاضر 
غیرضروری هسنندبرای گذشتگان ما مفید بود‌اند. در جواب می‌توائیمبگوییم که بررسبهای علمی 
نشان می‌دهد که این اندامها که غیرضروری شمرده می‌شدند دارای فوایدی هستند و نمی‌توان گفت که 
چون ما قادر به تشخیص فایدآنها یسنیم این امر صحت نظریۀ تکامل را ثابت می‌کند. 

۳ جنین شناسی -پیروان تکامل چنین استدلال می‌کنند که جنین انسان در حین رشد مراحلی را طی 
می‌کند که شبیه مراحل تکامل است و از یک واحد تک باخته‌ای به جنین کامل تبدیل می‌گردد. ولی 
مطالعات دقیق تشان می‌دهد که در این مورد شباهت زیادی وجود ندارد. مثلاًدرکرم خاکی جریان خون 
وجوه دارد ولی قلب وجود ندارد و به همین دلیل پیروان تکامل ادعا می‌کنند که قلب در مرح بعدی 











تکامل به وجود آمده است در حالی که در جنین انسان اول قلب به وجود میآید و بعد از آن جربان خون. 
این نوع تفاوتها خیلی زیاد است. 

۴- شیمی آلی -بدن موجودات زند از نظر ترکیبات شبمیابی شبیه بکدبگر هستند دراین مورد جای 
تعجبی وجود ندارد زاتمم اعضای ما از عناصری مانند سید و پروتلین و غیره ساخته شده‌اند و ابن 
شبامت کاملاً طبیمی است. 

۵ - فسیل شناسی ۔ مطالعة فسیلها با سنگوارها برای دفاع از فرضیۀ تکام مور استفاده قرار گرفته 
است. پیروان تکامل تلاش می‌کنند دام مراحل تکامل مثلاً بین انسان و حبوان و ماهی و پرنده و خزنده 
و ماهی را پیداکند. ولی در این راه موفقیت زیادی پیدا نکره‌ان.حلق مفقوده بین انسان و میمون پیدا 
نشده است. کتابمقدس اعلام می‌دارد که گوشت انسان با گوشت حیوان تفاوت دارد (ارل فرنتیان 
۵ پیروان فرضیة تکامل قادر نخواهند بود حلقة مفقوده را پیدا نند زیرا این فرضیه مخالف 
کتابمقدس است. 

۶ ژنتیک ‏ ژنتیک عبارنست از مطالمة ورائت و تفاوتهای موجود بین اندامه. چرا اثرات انگشتها با 
یکدیگرتقارت دارند؟ ین نشان نمی‌دهد که در نوع انسان تیبرت به وجود می‌آید؟ آیا این لیلی 
برای اثبات تکامل نیست؟ بابد به سه نکته نوجه نماییم: ولا ابت شده است که جهش وجود دارد ولی 
خیلی زیاد نیست. جهش‌های منعددی لام است 
می‌شوند که در مطابقت با محیط اشکالاتی به وجوه آبد و حتی حیات به مخا 
تغبیر یک جنس از موجودات به جنس دبگر دیده نشده است. تغبیر یک جنس به جنس دیگر بشرحی 
که در باب اول پیدایش مذکور می‌باشد غبرممکن است. انسان نوع بخصوصی است و مر تکامل 
حبوان نمی‌باشد. 



























ب - دلایل کتابمقدس در مورد خلق مستقیم انسان 
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۱۔ تعلیم صرح کتابمقدس - آن دسته از پیروان تکامل که به وجود دا معتقد نیستند به تعالیم 
کتابمفدس هم اعتفادندرند ولی عده‌ای از پیروان نکامل که وجود خدا را قبول دارند با تفسیر گزارش 
خلقت به صورت نمادی ذات الهی را خدشه‌دار می‌سازند. اگر کنا بمقدس را بطور تحن‌اللفظی قبول کنیم 
منوجه خواهیم شد که در مورد منشاء انسان بیان بسپار قابل قبولی دارد. بر فرض که نکامل موفق شود 
فرضبة بقاءالنسب را ثابت نماید ولی نخواهد توانست طرز به وجود آمدن موجودات اولیه را روشن 
سازد. در کتابمقدس می‌خوائیم که خدا انسان را «آفریده (پیدایش :۳۷ و ۰۱۵ تشنیه ۱۳۲:۴ مزمور 
۴ شعیا ۱۲:۲۵ اول قرتیان ۹:۱۱) و او را از خاک زمین «ساخت: و وبا کردهیعنی شکل داد 
و ععر۷: مزمور ۳۱۰۰ و ۱۴:۱۰۳ اول تیموتائوس ۱۳:۲ آدم از نظر بدنی از 
از نظر ذات غیرمادی نفس خدادر او دمیده شد. در پیدایش ۷:۲ و ایوب ۴:۳۳ و 
جامعه ۷:۱۲ هر دو یک ریک جا جمع هستند این نوع احتقاد به منشاء انسان که تعلیم صویح 
کتابمقدس می‌باشد بیش از هر نظربة دیگری به انسان شایستگی و احترام می‌بخشد و آو را موجود 
مسئولی می‌گردند و پایٌ صحیحی برای اخلاقبات و نجات محسوب می‌شود. 

۲ آدم و حوا از ابندا مرد و زن آفریده شدند -اگر آدم و حوا قبل از دمیده شدن نفس خدا در آنها از 
مرجودات پست‌تری به وجود آمده بودند. در آن صورت قبلاً ثر و ماده می‌بودند ولی کلام خدا 
می‌فرماید که خدا آنها را نر و ماده آفرید (پیدایش ۲۷:۱ و ۸۷:۲ متی .)۴:۱٩‏ 

۳ حوا ستقیاً توسط خدا آفریده شد -حوا از پهلوی آدم به وجود آمد (پیدایش ۲۲۲۱:۲: 
اول قرتبان ۸:۱۱ لحن کلام در باب دوم پیدایش تفسیر دیگری را مجاز نمی‌سازد و اگر حوا مستفیمً 
توسط خدا خلقگردید پس آدم هم توسط او آفریده شد 

۴.انسان از خاک گرفته شده است و به خاک برمی‌گردد -اگر مقصود پیدایش ۷:۲ این بود که اسان بر 
اثر تکامل از حیوان به وجود آمده است در آن صورت برگشنن به خاک که در پیدایش ۱۹:۳ مذکور 
می‌باشد به معنی برگشتن به حیوان می‌شد که البته حرف بسیار بی‌معنایی است. 

۵ آدم نفس زنده شد -اصطلاح «نفس زند» (پیدایش ۷:۲) همان است که در پیدایش 
توجمه شده است. وقتی انسان خلق گردید در آن موقع جاندر گردید نه قبل از 
وجود نداشت. 

۶ کتابمقدس بین گوشت حیوان و گوشت انسان تفاوت قائل است - پولس رسول گوشت حیوان و 
ماهی. پرنده و انسان را از یکدیگر متفاوت می‌دان.باید بین آنها تفاوت قائل شویم (اول فرنتبان 
۵ 







































۲ «جاندار 
آن نی قبل از فده شدن 














دوم - خصوصیت اولیۀ انسان 


کتابمقدس وضع اوليهانسان را چنین بیان می‌درد: «به صورت خدا و شبیه خداءم(پیدابش ۲۶:۱ و۲۷ 
و ۱:۵ و ۹ اول قرنتیان ۸۷:۱۱ یعقوب )٩:۳‏ از نظر زبان عبری ظاهرا تفاوت زیادی بین «صورت» و 
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«شبیه بودن» وجود ندارد و نبابد کوشش نماببم که در مبان این دو تفاوتهایی پیداکنیم ولی بايد بفهمیم 
مقصود اصلی چیست. 


الف شبات بدنی نبود 
خدا روح است و مانند انسان بدن ندارد. عده‌ای خدا را یک انسان عظیم می‌دانند ولی این عقیده غلط 
است. مزمور ۱۵:۱۷ می‌فرماید «چون بیدار شوم از صورت تو سیر خواهم شده ولی مفهوم جسمانی 
تدارد بلکه اشاره به شياهت در عدالت است (با اول یوحنا۲:۳و۳ مقایسه شود). موسی «شبیه خداء را 
مشاهده کرد (اعداد ۸:۱۲) ولی روی خدا را نمی توانست ببیند (خروج 4۲۰:۳۳ هر چند چون خدا جسم 
نیست اسان از نظر بدنی به خدا شباهت ندارد ولی این شباهتها را داشت که از نظر سلامتیکامل بود و 
بیماریهای ارئی داشت و تابع مرگ نبود. از قرار معلوم انسان در ابتداگیاهخوار بود (پیدایش ۳۹:۱)ولی 
خدا بعد اجازه فرمود که گوشت بخوره (پیدایش ۴:۹ نکنۀ جالب این است که وقتی خدا خورون 
گوشت رااجازه فرمود هیچ قانونی در مورد حیوانات پاک و ناپاک تعیین نفرمود هر چند حبوانات پاک و 
تاپاک وجود داشتند (پیدابش ۲۷) این قانون بعداًبه وجود آمد و آن هم فقط برای یک قوم و برای مدت 
محدودی بود (لاوبان ۸۱۱ مرقس ۰۱۹3 اعمال ۰ ۰۱۵:۱ رومیان ۱۲-۱:۱۴ کولسیان ۱۶:۲). 














اهت روحی بود 

خدا روح است و انسان هم دارای روح می‌باشد. خصوصیات مهم روح عبارت‌اند از عقل و وجدان و 
اراده. روح یک وجود عقلاتی و اخلاقی و زد است. پس خدا در موقع خلق انسان به صورت خودش این 
خصوصیات خود را دراو قرار داد. بدین طریق انسان از نمام موجودات جهان بالاتراست و بر آنها برتوی 
دارد. دارای صفات الھی میباشد و می تواند با خالق خود تماس بگیرد. 
خدا و انسان شرط لازم برای شناختن خداست و پاب ذات دینی ما را تشکبل می‌دهد. اگر د 
نمی‌بودیم نمی‌توانستیم او را بشناسیم بلکه منند حبوانات فانی می‌بودیم, کلام خدا هم مراتب فوق را 
ید می‌کند.انسان در موقع تقدیس» تازه را می‌پوشد و «به صورت خالق خویش تا به معرقت کامل 
زه می‌شوده(کولسیان ۰2۳ ۱) البته این تازه شدن در موقع تولد تازه آغاز می‌شود ولی در تقدیس ادامه 
می‌یابد. استعدادهای عظیم فکری انسان از این معلوم می‌شود که خدا به او فرمود باغ را اداره کند 
(پیدایش ۱۵:۲) و بر زمین و تمام موجودات تسلط داشنه باشد (پیدایش ۲۶:۱و۲۸) و توانست برای 
تمام حبونات اسم تمیین کند (پیدابش ۹:۲ او 4۲۰ ابن شباهت به خدا در انسان از بین رفتنی نیست و 
چون برای نجات ضروری می‌باشد باعث ایجاد حبلیت حتی برای بی‌ایمانان می‌شود (پبدایش ۶:۹ 
اول فرنتبان قرب .)٩:۳‏ نوجه می‌فرمایید که ابن اعتفاد در مورد خصوصیت اولیة انسان چفدر 
با نظریٌتکامل فرق دارد که انسان را در سطح حیوانات قرار می‌دهد. 





ن شياهت بین خصوصیات 





خدا 

















شباهت اخلاقی بود 





فصلل پانزدهم: متشا و خصوصیات .بر er‏ 





عده‌ای اشتباهاً تصو ر کرد‌اند که شباهت انان به خدا فقط از نظر قدرت؛ عقلی است و عده‌ای آن را 
فقط تسلط و اقتدار انسان می‌دانند. ولی حفبقت این است که ابن شباهت هم از نظر عقلی است و هم از 
نظر اخلاتی. انسان صورت خداست و شباهت خدا را نشان می دهد زیر روح است و دارای عقل و آزادی 
اراده می‌باشد و به همین دلبل بر جهان تسلط دارد. ابن است نظر منکلمین کلیساهای اصلاح شدء. 

کتابمقدس هم نشان می‌دهد که شبیه خدا بودن به همین معنی است. اگر انسان بر اثر تولد تازه 
«انمانیت تازه راکه به صورت خدا در عدالت و فدوسیت حقیقی آفریده شده است» می‌پوشد 
(افسسیان :0۲۴ شکی نیست که انسان در ابتدای خلقت دارای عدالت و قدوسیت بوده است. مفهوم 










بابهای اول و دوم پیدایش این حقیقت را روشن می سازد. فقط در این صورت بود که انسان می‌توانست با 
خدایی که از شرارت تفرت دارد (حبقوق ۱۳:۱) تماس داشته باشد. جامعه ۲۹۷ هم این نظر را تأیید 





می‌نماید: وخدا آدمی را راست آفرید» آین امر از پیدایش ۳۱:۱ مستفاد می‌شود که می‌گوید «خدا هر چه 
ساخته بود دید و همان بسیار نیکو بود «هرچه» شامل انسان نیز می‌باشد و به همین دلیل انسان از نظر 
اخلاقی هم کامل بود. 

مقصود از عدالت و قدوسیت اولیه چیست؟ ذات اصلی انسان نیست زیر اگر ابنطور بود بعد از گناه 
دیگر ات انسان وجود نمی‌داشت. بعلاوه عطایی که از خارج به نان داده شدهباشد نیست زر انسان 
بوسیلۂ خلق شدن صورت خدا را بات و بعدا چیزی به او اضافه نشد. قدوسیت چیزی بیشتر از 
بی‌گناهی است. کافی نیست بگویبم که انسان بی‌گناه خلق شد. انسان نه فقط به مفهوم منفی بی‌گناه خلق 
شد بلکه بطور مثبت ق 7 
افسسیان ۲۱:۴و ۲۴ به این قدوسیت حقیفی و 

قدوسیت اولیه عبارنست از تمایل و ارا 
چند دارای قدرت انتخاب بین نیک و بد می‌باشد. این قدو. 
















نازه در انسان وضع اولبه را به وجود می‌آورد. در 





با قدوسیت کامل مقدسین تفاوت دارد 
همانطرری که بی‌گناهی کودکانه با قدوسیتی که بر اثر مقابله با وسوسه به وجود آمده است تفاوت دارد. 


د -شباهت اجتماعی بود 
ذات اجتماعی خدا در احساسات او دیده می‌شود. در میان ‏ 





ثلاثه محبت واقعی وجود دارد. 
چون خدا دارای ات اجتماعی می‌باشد به انسان هم همین خصوصیت را عطا فرموده است. په همین 
دلیل انسان در جستجوی دوستی و مصاحبت است. این دوستی را انسان در مرحلة اول با خدا پیدا کرد. 
انسان آواز خدا را شنبد که در هنگام وزیدن نسیمنهار در باغ می‌خرامید؛(پیدایش ۸۳ معلوم می‌شود 
که انسان با خالق خود در تماس بوده است. ولی خدا در میان انسانها هم دوستی و مصاحبت به وجود 
آورد. وی زن را خلن فرمود زیر گفت «خوب نبست که آدم تنها باشد پس برایش معاونی شبیه وی 
بسازیم» (پیدابش ۱۸:۲) برای اینکه این دوستی کاملاً صمیمانه باشد زن رااز دند آدم آفرید. آدم متوجه 
شد که زن استخوانی از استخوانهایش و گوشنی از گوشنش می باشد و به همین دلبل او را«نسام نامید. به 
دلیل وجود چنین رابطه صمیمانه‌ای بین این دو مرد پدر و مادر خود را ترک کرد با زن خویش خواهد. 





ا 
nor‏ انسان‌شناسی 


پیوست و یک تن خراهند بوده (پیدایش ۲۴:۲). روشن است که انسان دارای ماهیت اجتماعی می‌باشد 
و از این نظر هم شبیه خداست. محبت انسانی و علاقه به همنوعان از همین جا سرچشمه می‌گیرد. 


فصل شانزدهم 
یگانگی انسان و قسمتهای تشکیل دهنده وی 


اول -یگانگی انسان 





الف - تعلیم کتایمقدس 

کستابمقدس صواحتاًتعلیم می‌دهد که تمام انسانها از یک زن و مره به وجود آمده‌اند 
(پیدایش ۷:۱آو۲۸ و ۷:۲و۲۲و ۲۰:۳ و ۱۹:۹ همه از یک پدر و مادر به وجود آمده‌اند و دارای نات 
مشترکی می‌باشند. پولس در تعلیم خود در مورد یگانگی انسانها در گنه اولیه و نجات توسط ایمان په 
مسح به این تیان ۲۱:۱۵و۲۲: عبرانیان 1۶:7). ابن 
حقیقت هم چنین پاية مسئولیت انسان نسبت به همنوعان را تشکیل می‌دهد (پیدایش ٩:۴‏ 
اعمال ۲۶:۱۷ لازم است به مفهوم دیگر یگانگی انسان هم توجه داشته باشیم. در پیدابش ۲۶:۱ خدا 
فرمود «آدم را.. بسازیم» و درآ ۲۷ چنین می‌خوانیم دابشان را نر و ماده آفریده. این به آن معنی است که 
اگر زن یا مرد راب ننهایی در نظر بگیربم تصویر نافصی از انسان خواهیمداشت. این هر دو با هم نوع 
انسان را تشکیل می‌دهند. زن یا مرد نها نم‌تواندنمایند؛ نوع انسان باشد و آن راکثبر سازد. به همین 
دلیل است که در پیدایش ۲۳-۲۱:۲ خدا زن را از خاک زمین خلق نفرمود بلکه وی را از آدم گرفت و در 
بینی او روح حیات ندمید. ظاهراً نات غبرمادی او سانند ذات مادی‌اش از آدم گرفته شد (اول 
قرنیان 4۸:0۱ 


























ب -شهادت تاریخ و علم 

تاریخ و علم هم بر صحت تعالیم کتابمقدس شهادت می‌دهند. 
۱ شهادت تاریخ - تاریخ ملل و قبایل در هر دو نیمکر زمین نشان می‌دهد که انسان دارای متشاء 
واحدی است. محل ظهور انسان را علی‌الاصول منطقة حاصلخیز معتدله می‌دانند. 
۲ دلایل رشتة زبا‌شناسی - علمای زبان‌شناسی در مورد ربشة زبانها دارای دو فرضیه می‌باشند. 
عد‌ای منشاه تمام زبانها را یک زبان می‌دانند و عده‌ای به چندین منشاء قائل هستند. مطالعات 
منشاء یک زبانی را می‌نماید. دلابلی در مورد بگانگی زبانها از نظر صوت شناسی و ساختمان 
دستوری و لفت شناسی در دست می‌باشاد. کتابمفدس هم با ذکر انشعاب 
فرزند نوح (پیدایش *۱) و جریان برج بابل (پیدایش ۱۱ این موضوع را تأبید می‌نماید. 
٣‏ دلایل فیزیولوژیکی -ازدواج بین افوام متعدد امکان‌پذیر است» خون تمام ادها را می‌توان به 























2 انسان‌شناسی 


یکدیگر انتفال دادهپیوند اعضای بدن عملی است» حرارت بدن و ضربان نبض و فشار خون در تمام 
انسانها یکسان است و بیماربها همانند می‌باشند. پولس به اهالی آنن فرمود ((خدا) هر امت انسان را از 
یک خون ساخت تا بر تمامی روی زمین مسکن گیرنده (اعمال ۲۶:۱۷ مفایسه شود با اول فرنتیان 
ATU‏ 
۴-دلا یل روان‌شناسی -انسان دارای خصوصیات فکری و اخلاقی همانند است. برکوف می‌گوید «روح 
مهم‌ترین قسمت تشکیل‌دهند؛ا انسان است و روان‌شناسی بطور روشن نشان داده است که روح انسانها از 
هر ناد و قبی‌ای که باشند اصولاً به یکدیگر شبیه هستند. نانها دارای غرایز و امیال و استعدادها و 
تمایلات و مخصوصاً رای خصوصیات عالی مشترک انسانیمی‌باشند که فقط به انسان تعلق دارده. 
در گزارشات تاریخی قدیم شرح پیدایش نوسط بابلیها وجود دارد که در آن روایات ملل شرق در 
مورد آفرینش» سقوط انسان» طولانی بودن عمره طوفان و برج بابل وجود دارد. اینها بعضی از اموری 
است که ملل مختلف جهان از آنها مطلع بودند و نشان می‌دهند که این گزارشات منیع واحدی داشته‌ند. 
این لایل نشان می دهند که انسان دارای منشاء واحدی است. 








دوم -قسمتهای تشکیل دهند؛ انسان 
الهیات در مرحلۀ اول به جنبه‌های روان‌شناسی و اخلاقی انسان نوجه دارد. 


الف - جنبة روان‌شناسی انسان 

همه قبول دارند که انسان هم ذات مادی دارد و هم ذات غیرمادی. ذات مادی همان بدن اوست و 
ذات غیرمادی وی روح با روان او می‌باشد. این سال پیش می‌آید که آبا انسان متشکل از دو قسمت 
است یا سه قسمت؟ آیا روح و نفس با جان یکی هستند یا اینکه با آنها تفاوت قائل شد؟ عده‌ای 
روح و جان را یکی می دانند و عده‌ای دیگر آنھا را از یکدیگر جدا می‌شمارند. کلیساهای غرب عموماً 
جزه گروه اول هستند و کلیساهای شرق جزء گروه دوم. 
۱ معتقدین به یکی بودن روح و جان .قسمت غیرمادی انسان از نظر شخصیت و خودآگاهی که به بدن 
زندگی می‌بخشد جان خوانده می‌شود و از نظر اینکه بک وجود عاقل و اخلاقی است و می‌تواند با خدا 




















رابطه داشته باشد روح خوانده می‌شود. جان پیشتر به حبات انسانی توجه دارد و روح به حیات الهی 
ولی در واقع یک وجوه غیرمادی است. انسان متشکل از سه فسمت نیست بنکه از دو قسمت 
یعنی بدن و روح. 

در تأبید این نظریه می توان به این دلایل از کتاہمفدس توجه کرد: (۱) خدا در انسان یک روح حبات 





دمید (پیدایش ۷:۲) در ایوب ۳:۲۷ ظاهرً رجانه و نفخ خدا یعنی روح دارای یک معنی می‌باشد (به 
۳ هم مراجعه فرمابید). (۲) در بعضی از آباث کلمات «جان» و «روح» بجای یکدیگر بکار برده 
شده‌اند (پیدایش ۸۴۱و مزمور ۶:۴۲ متی ۲۸:۲۰ و ۵۰:۲۷ یوحن ۲۷:۱۲ و ۱۲:۱۳ عبرانیان ۲۳:۱۲ 








فصل شانزدهم: یگانگی انسان و av‏ 


و مکاشفه .)٩3‏ (۴) نفس با جان و روح برای حبوانات هم بکار رده شده است (جامعه ۰۲۱۳ 
مکاشفه ۳:۱۶). هر چند روح با جان در حیوانات؛ بدون عقل و فانی است ولی درانسان عاقل و غیرفانی 
می‌باشد. (۴) «روح» به خداوند نسبت داده شده اسث (اشعبا ۰۱:۴۲ عبرانیان ۳۸:۱۰), در دین بالارین 
مام به جان نسبت داده شده است (مرفس ۴۰:۱۲ لوقا ۰۴۶:۱ عبرانیان ۰۱۹۶ یعفوب |:۲۱) (۶) بدن و 
نفس (با روح) تشکبادهندة تمام انسان هسنند (متی ۰ ۲۸:۱ اول قرنتبان ۳:۵ سوم پوحتا ۴) وازدست 
دادن نفس یا جان به سنزلة از دست دادن هسمه چیز است (متی ۰۲۶:۱۶ مرقس ۳۶۸و ۳۷). (۷) 
خودشناسی انسان روشن می‌سازدکه دارای دو قسمت یعنی بدن و روح می‌باشد و تشخیص بین نفس و 
روح فبرممکن است. 

۲ معتقدین به وجود بدن و جان و روح ۔طبق این نظریه انسان دارای سه قسمت متفاوت یعنی بدن و 
نفس یا جان و روح است. بدن قسمت مادی ما را تشکیل می دهد و جان قسمت حیواتی وجود ما است 














و روح قسمت عقلانی ما می‌باشد. عده‌ای آضاقه می‌نمابند که «روح قسمت آبدی ماء میباشد. این گرو 
معتقدند که در موقع مرگ بدن به خاک برمی‌گردد و جان‌از بین می‌رود و فقط روح باقیمی‌ماند تادر روز 
قیامت به بدن برگردد. 

پیروان این نظربه برای اثبات عقاید خود این دلابل را اراثه می‌دهند: (۱) پیدابش ۷:۲ بطور فطع 
اعلام نمی‌دارد که خدا انسان رااز دو فسمت خلق فرمود. اصل عبری جمع می‌باشد: «خداوند خدا پس 
آدم رااز خاک زمین بسرشت و در بینی او روح حیات (جمع) دمید و ادم نفس زنده شد» ولی بايد توجه 
کنیم که نمی‌گوید آدم روح و جان شد. بعلاوء «نفس زند»» همان اصطلاحی است که در مورد حبوانات 
بکاربرده شده است (پیدایش ۲۱:۱ ۲۴) (۲) پولس ظاهراً بدن و نفس و روح را متمایز می‌داند 
(اول تسالنیکیان ۲۳:۵ همین موضوع در :۲ هم دیده می‌شود که می‌گوید کلام خدا«نفس 
و روح و مفاصل و مغز را جدا می‌کند. (۳) از اول قرنتیان ٩‏ چنین نهمیده می‌شود که انسان از 
سه قسمت تشکیل شده است زیرا درب انان «نفسانی» و «جسمانی» و دروحانی» سخن می‌گوید هر 
اره می‌کند که انسان از سه قسمت تشکیل شده است ولی امکان دارد که مقصود 
اصلی تمام وجود انسان باشد. عیسی به جوان ثروتمند فومود وخداوند خدای خود را به تمامی دل و 
تمامی جان و تمامی خاطر و تمامی قوت خود محبت نمام (مرقس ۳۰:۱۲) ولی این به آن معنی نیست 
که انسان از چهار قسمت تشکیل شده است. مقصود عبرانبان ۱۲:۶ اين تیست که نفس و روح از بکدیگر 
جدا هستند بلکه می‌گوید که عمل جدا شدن تا نفس و روح ادامه می‌یابد. مقصود این است که کلام خدا 
تا عمق نفس و روح فرو می‌رود و تفس و روح در مقابل کلام خدا باز است. در مورد اول تسالونیکیان 
۵ می توان گفت روشن نیست که جدا بودن نفس و روح بک جدأبی ذاتی است یا جدایی عملی. 
به سه قسمت بودن انسان پیرو نظر اول هستند و معتقد ی 
























به دو فسمت بودن انسان پیرو نظر 


درم 
احتمالً می‌توان چنین نتبجه گرفت که ذاث غیرمادی انسان دارای یک فسمت پایین 





بالااست. تفس با جان مرکز تصور و حافظه و درک می‌باشد و روح مرکز تعقال و وجدان ورد 
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(اول قرنتبان :۷ تیطس ۱۵:۱ مقایسه شود با عبرانبان ۱۴:۹ و ۲۲:۱۰) و ممکن است داغدار شود 
(اول تبموتائوس ۲:۴) ولی هیچ جا ذکر نشده است که ممکن است از بین برود.گناهکارانی که سنگدل 
شده‌اند غالبا دچارنراحتی وجدان می‌گردند و احساس رنج و ندامت می‌نمایند. بعلاوه ناراحنی وجدان 








در مورد سژال دوم می‌توان گفت که وجدان پر طبن معیاری که بهآن 
می‌نماید. اگر معیار اخلاقی که بوسیلۀ عقل پذیرفته شده است ناقص باشد. تصمیم وجدان هر چند 
ممکن است نسیتاً عادلانه باشد ولی بطور کلی غیرعادلائه خواهد بود. وجدان از این نظر یکنواخت و 
مصون از خطا می‌باشد که همیشه از روی معیاری که در اخنبار آن گذاشته شد به طرز صحیح قضاوت 
می‌نماید. شاثول قبا از یمان به مسیح یک خطاکار صمیمی بود (عمال 1۶:۲۴). روحیه و اخلاق او 
قابلتقدیر ولی رفتارش قابل ملامت بود. هقل پولس تفسیر بخصوصی از هد عتیق را پذیرفته بود و 
وجدان او تشخیص میداد که اعمالش با این معیار مطابقت دارد یا ن. معیاری که وجدان با آن قضاوت 
می‌کند عبارنست از آگاهی باطنی از وجود خدا و خصوصیات اخلاقی که خدا به انسان عطا قرموده 
است. ولی چون این آگاهی بر اثر گنا دچار انحراف شده است نمی تواند پابة صحیحی برای قضاوت 
وجدان باشد. بعلاوء وجدان براساس معیارهای اجتماعی که مورد قبول می‌باشد قضاوت می‌نماید. تنها 
معیار واقعی برای وجدان عبارتست از کلام خدا که توسط روحالقدس تفسیر شده باشد (رومیان 1:۹). 
وقنی وجدان از روی معبارهای دیگر فضاوت کند نتایج حاصله مصون از خطا نخواهد بود. ولی وقتی از 
روی کلام الهام شد؛ آلهی قضاوت نماید کاملاً مصون از خطا خواهد بود. 
از فدرت روج رای انتخاب در میان محرکهای مختلف و رهبری فعالیتها در 
جهت محرکی که انتخاب شده است. معمولاً استعدادهای انسان را به سه گروه تقسیم می‌کنند: عقل, 
احساس و اراده.اينها با هم رابطة منطقی دارند. روح قبل از احساس باید بداند و قبل از اراده کردن بابد 
احساس کند. انسان در حدود توانایی خود دارای آزادی اراده می‌باشد بعش می تواند اراده کند که راه برود 
ولی نمی توان اراد کند که پرواز نماد انسان خارج از حدود توانایی خود دارای دی اد نیست. این 
امر در مورد امور اخلاقی هم صدق می‌کند. حضرت آدم می‌توانست اراده کند که مرتکب گنه شود با 
نشود. بعد از سقوط آزادی انسان در مورد گناه کردن به عدم توانایی در مورد گناه نکردن تبدیل شد. 
ممکن است انسان آرزو داشته باشد که عوض شود (رومیان ۱۸۷) ولی فقط بوسیله اراده نمی‌تواند 
وضع اخلاقی خود راعوض کند. حتماً رفتاری شربرانه خواهد داشت (رومیان ۰۳ ۱۸-۱) هر چند دراین 
مورد اجباری وجود ندارد. انسان در مورد نمام نابج اراد خود و همچنین در مورد خود اراده و در مورد 
تمابلات ارادی و اعمال ارادی دارای مسئولیت می‌باشد. روح خدا از طریق ارادۂ انان کار می‌کند تا او را 
به سوی خدا برگرداند بطوریکه انسان رده کند که رد خدا را بجا ورد (یوحنا ۱۷ 
هماهنگ شدن اراد انسان با اراد خدا بطور روشن در پوحنا 
کسانی که لو راقبول ردند قدرت داد تا فرزندان خداگردند بعنی به هر که به اسم او ایمان آورد که نه از 
خون و نه از خواهش جسد و نه از خواهش مردم بلکه از خدا تولد بافتنده. 





شده است قضاوت 























۲ اراده -اراده عبارتست 
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ج -منشاء روح انسان 

برای سهولت موضوع کلم روح را به معنی ذات غیرمادی انسان شامل تفس و روح بکار می‌بریم. 
در مورد منشاء یا سرچشمه روح سه فرضبة متفاوت وجو دارد: وجود قبلی؛ آفریده شدن, ارث بردن از 
والدین, 
۱ فرضیه وجود قبلی روح "طب این نظریه روحها فبلاً وجود دارند و در یکی از مراحل اولية 
کیل بدن طفل وارد بدن می‌شوند. عده‌ای معتقدند که شاگردان مسیح تحت تأثیر این نظریه قرار 
داشتند که در مورد مرد نایینا سا یا واندین او که کور زاییده شد؟» 
(یوحنا ۲:۹). هر چند این اعتقاد قطمی نیست ولی می دان که فلاطون و فیلون و لوریجن یرو این 
نظربهبودن. اقلاطون ن دهد چرا انسان دارای اطلاعاتی می‌باشد که از 
نظریه دفاع می‌کره تا نشان دهد که روح در زندان جسم قرار 
دارد. وریجن به این منظور از این نظریه پبروی می‌کرد تا علت تفاوتهایی را که مردم در موقع تولد در 
جهان دارند توجیه نماید. عده‌ای از این نظریه دفاع می‌کنند تا تاد علت فباد ارلی را بیان دارند. نها 
تصور می‌کنند که یگانه علت این امر این است که روح در حا 
انجام دادہ است. 
ولی این نظربه مورد تأبید کتابمفدس نیست. در وافع بااین تعلیم پولس که گنه 
ضرت آدم است (رومیان ۱۹-۱۴:۵) مغایرت دارد. طبق این نظریه گناه و موت مره گناهانی است که 
در حالت قبلی مرتکب شده‌ایم. اگر چنین وجود قبلی برای روح وجود می‌داشت حتماً در سا از آن 
خاطراتی بافی می‌ماند. اگر فبل از نولد به نوغ فبرمشخصی وجود می‌داشنیم چطور می‌نوانستیم 
گناهانی مرتکب شوم که در وضع فعلی ما تأثبر داشته باشد؟ 
نظری آفریده شدن (۳-طبق این نظریه روح مستفیماً توسط خدا خلق می‌شود. روح در مراحل الب 
تشکیل بدن و احتمالاً در موقع حامله شدن مادر وارد بدن طفل می‌گردد. فقط بدن از طریق ارٹ از 
والدین به طفل می‌رسد. این نظریه ذات روحانی روح را مورد تأبید را می‌دهد. این نظریه با اعتقاد به 
اینکه روح غیرفانی نمی‌تواند از بدن طبیعی به وجود آید 
روح را قبول می‌کند. همچتین به این سؤال پاسخ می‌دهد که چرا مسیح از مادر خود روحی گناهکاربه 
ارث نبرد. برای اثبات این نظریه بعضی از آیات مربوط به آفریده شدن نفس و روح توسط خدا از 
کتابمقدس نقل می‌شود (اعداد ۲۲:۱۶: جامعه ۷:۱۲ اشعیا ۰۱۶2۵۷ زکریا 0۱:۱۲ عبانین ٩:۱۲‏ ارسطو 
و آمبروز و جروم و پلاگیوس و بعد از آنها آنسلم و اکبناس و غالب متکلمین کاتولیک و کلیساهای 
اصلاح شده پیرو این نظربهبد‌ند. متکلمین لونری نقریبأً بدون استنا همگی پیرونظرة اث پردن از 
والدین هستند. 

در جواب نظریآفریده شدن روح می‌گوییم:(۱) بات مربوط به خلن شدن روح توسط خدا مقصود 
اصنی‌شان آفرینش فیرمستقيم است. در مورد آفسرینش بدن هسمچنین آیساتی وجود دارد 




















خود از روی میل و اراده کارهایی 


موت نتيج گنه 
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(مزمور ۱۳:۱۳۹ و۱۴ ارمیا ۵:1) ولی آنها را به منوان آفرینش مستفیم تفسیر نمی‌کنیم بلکه فیرمستفیم. 
خدا بطور غیرمستقيم در نمام آفرینشی که در جهان انجام می‌شود وجود درد نه بطور مستفیم.(۲) 





مطابقت دارد. (۳) مردم هم از نظر بدنی و هم از نظر روحی به گذشنگان خود شباهت دارند. حت 
شباهتهای روحی خیلیبیشتر از شباهنهای بدنی است. گر معنقد باشیم که پدر فط بهوجود آونة بدن 
ن سوبت ات از ما خیلی جلور دندز بچه‌هی تا ار بدا 





نا رب اتکی و وی این ود هبات ود الات کی 


ثابت کرده است که روح چیزی نیست که از خارج به بدن اضافه شود بلکه عامل حیاتبخش 
اساسی دارد. چنین معلوم می‌شود که نطفة انسان در عین حال که عامل اند 
جنس بدن را در خود درده دارای شخصیت و حصوصیات اخلاقی نیز میباشد. ابت شده است که 
خصرصیات غبرعادی اخلاقی مانند خصوصیات عادی بوسپل ارث متقل می‌گردند. (۴) این فرضیه 
نشان نمی‌دهد که چرا تمام مردم به گناہ تمیل درن. با باید بگوییم که خدا تمام روحها را در حالت 
گناءآلود خلقکرده و با اینکه تماس روح با بدن باعث گناهکار شدن روح گردیده است. در مورد اول خدا 
مسئول مستقیم گناه و در مورد دوم مسئول غیرمستفیم گناه خواهد بود. 

۴د ارث بردن روح از والدین "۔ طبق این نظریه نمام نژاد انسان هم از نظر روح و هم از نظر بدن در 
حضرت آدم خلت شد و این هر دو بوسیلةتولی مثل طبیعی به نسلهای بعدی منتقل گردید. از قرار معلوم 
ترتولیان به وجود آورند؛ این نظریه است هر چند او در مورد روح نظری مادی داشت. آگوستین در مورد 
منشاء روح نظر قطعی ابراز نمی‌دارد. عده‌ای او را پیرو نظریه آفریده شدن روح می‌دانند و عد‌ای دیگر 
می‌گویند که او معتقد به ارث بردن روح از والدین است. علمای الهیات لوتری عموما از نظریة ارث بردن 
روح از والدین پیروی می‌کنند. این نظربه با تعالیم کتابمقدس هماهنگی بیشتری درد زیرا طبق 
کتابمقدس انساننوع بخصوصی از موجودات است و این به آن معنی است که تمام وجود او از والدین 
به وجود آمدء است. در پیدایش ۲۶:۱و۲۷ زن و مرد با هم «آدم» خوانده شده‌اند در پینایش ۲:۵ خدا هر 
دو را «آدم» می‌خواند یعنی به یک نوع تعلق دارند. در رومیان ۱3 کلم «انسان»برای هم شوهر و هم زن 
به کار برده شده است. به همین دلبل عیسی «پسر انسان» خوانده شد هر چند فقط از زن به دنا آمد. در 









هر رشد بدن 




















متی ۲ ۳۵:۱و اول قرنتیان ۲۱:۱۵ هم کلمات «مردم و «انسان» برای هر دو جنس زن و مرد به کار ب 
است. بعلاوه شیبه بودن پسر آدم به او (پیدابش ۳۸۵) را نمی‌توان به پدن محدود کرد پلکه شامل روح هم 
می‌گردد. «مادرم در گناه به من آبستن گردیدم (مزمور ۵:۵۱) را فقط اینطور می‌توان تفسیر کرد که داود 
روح فاسدی از مادر خود به ارث برد. در پیدایش ۲۶:۴۶ افرادی ذ کر شدء‌اند که از صلب یعقوب به وجود 
آمده بودند. اعمال ۲۶:۱۷ نشان می دهد که خدا رهر امت انسان را از یک خون ساخته ا ن 
می‌دهد که تمام مردم از یک زن و مرد به وجود آمده‌ند و دارای یک ذات انسانی می‌باشند. از پیدایش 











Te oadhucian theory 








1۶۲ انسان‌شناسی 


۲ می فهمیم که کار خلفت در روز ششم به پابان رسید و به همین دلبل نمی‌توانیم بگوییم که خدا هر 
روز و هر ساعت و هر دقبقه مشغول خلق کردن روحها است. 

بعلاوه این نظریه بیش از سابر نظربه‌ها با الهیات مسیحی هماهنگی دارد زرا شرکت ما را درا 
نوجیه می‌نماید. گناه با یک عمل ارادی به جهان وارد شد و برای تمام افراد مسئولیت ایجاد کرد. 
نشان می دهد که فرزندان آدم و حوا می‌بایسنی به نحوی درآ گناه شرکت داشته باشند. آنها نمی توانستند 
به عنوان فرد در گناه دم و حوا شرکت داشته باشند. ولی به عنوان نسل انسان می‌توانستند در آن گناه 
سهیم گردند. اگربگویيم که نها بوسیلة نمایندۂ خود یعنی حضرت آدم در آن گنه شرکت کردنده با 
مشکلات زیادی روبرو خواهیم شد. در آن موقع این سالات پیش می‌آید :دم بر چه اساسی به عنوان 
نمایندة ما برگزیده شد؟ چرا خدا قرشته‌ای را انتخاب نکرد که نمایندة ما باشد؟ چطور ممکن بود خدا 
انسان را برای این گناه که خودش مستقیماً در آن دخالت نداشت محکوم کند (رومیان 6۱۸:۵؟ ولی اگر 
قبول کنیم که خدا آدم و حوا را به عنوان نسل انسان بطور کلی انتخاب کرد, در آن صورت گناء آنها گنا 
نسل بشر محسوب می‌گردید. در آن صورت ما در آدم همانطور گناه کردیم که لاویان در ابراهیم دیک 
پرداخت کردند (عبرانیان ۹1و ۱۰). در ضمن این نظربه تقال ذات گنه آلود را بهبهتین نحو توجیه 
می‌نماید. در کتابمقدس آبات متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد ما نات گناهآلود خود را به ارث 
برد‌یم (ایوب ۴:۱۴ و ۰۱۳:۱۵ مزمور ۵۵۱ و ۱۳:۵۸ بوحنا ۶ افسسیان ۳:۲). 

یکی از علمای الهیات در مورد این نظربه چنین می‌گوید: ودر این نظریه عدالت و هماهنگی در مبان 
قسمتهای مختلف کاملاًمشهوداست.گذه یه که شامل شهوت درونی و عمل خارجی بعنیتمایل و 
عمد بود جزء نات انسان محسوب شد زرا بطور عمدی ارتکاب یافته بود. این گناه بوسبلة نات انسان 
به ارٹ برده شد و به نسلهای بعدی به ارث رسید این نظریه از نظر اخلافی هم صحیح است مگر اینکه 
بعضی از قسمتهای آن را ندیه بگیریمه. 
۴-ایرادهای مریوط به این نظریه در مورد نرب ارث بردن روح از والدین این ادها ذکر شده است: 
(۱) اگر این نظربه درست باشد پس مسیح هم در ذات گناء الود مریم شریک گردیده است. در جواب این 
اراد می توان گفت که ذات انسانی مسیح ہوسیلة قرارگرفتن در رحم توسط روحالقدس کاملاًتقدیس شد. 
به عبارت دیگر ذاتی که مسیح از مریم بر خود گرفت قبل از اینکه بر خود بگیرد کاملاً تقدیس شد (لوقا 
۵ بوحنا ۳۰:۱۴ رومیان ۱۳:۸ دوم قرنتبان ۲۱:۵ عبرانیان ۱۵:۴ و ۲۶۷ اول پطرس ۱۹:۱ و 
۲ نات مسیح از محکومیت و فساد گناه آزاد بود. (۲) گفته شده است که این نظریه مستلزم تقسیم 
قات است و هر نوع تقسیمی به معنی بسط ذات مادی می‌باشد. در جواب این ابراد می توان گفت که این 
امر از نظر انان صادق است نه از نظر خدا, خدا می نواند ات غبرمرئی اولیه را با روشی که با تقسیم 
فات مادی توسط انسن تفاوت دارد تقسیم و نوزیع نماید. نمون‌ای از این موضوع در تولد بدن دیده 
می‌شود که در آن حیات مادی از حیات مادی دیگری به وجود می‌آبد و این خود نقسیم حیا 
همین امر در مورد انتفال زندگی حیوانی صادق می‌باشد. (۳)ابراد گرفته می‌شود که اگرگناهاولیة آدم و 
حوا به این دلیل به حساب انسان منظورگردید که ابن والدین اولیه سرکردڈ نسل بشر بود‌نده پس باید 
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نمام گناهان نها هم به حساب نسلهای بعدی گذاشته شود.ولیباید انست که اعمال گناه آلود این دو پعد 
از سقوط با عمل وله نها تفاوت داشت. ففط ممنوعیت اولبه برای آزمایش بود ولی اعمال بعدی نها 
ماهیت دیگری داشت. گناه اولیه عملی برخلاف فانول اخلافی نبوه ولی گناهان بعدی جنبة اخلاقی 
داشتند.معتقدانبهآفریده شدن روح می‌گویند که آدم بعد از ارتکاب گناه لولیه دیگر نمابندة نسل بشر 
نبود و معتقدان به ارث بردن روح از والدین می‌گویند که آدم بعد از گناء ال دیگر مظهر اتحاد نسل 
بشری نبودء 





فصل هندعم 
سقوط انسان: زمینه و مشکلات 


همانطوری که مشاهده کردیم؛ آد پدر نمام نسل بشر است. همة ما از طریق تولد طبیمی از او به 
وجود آمدهايم بر همین اساس است که تمام مردم گناهکار به دنا آمده‌اند زباآدمقبل از تولد اولین 
پسرش گناهکردهبود. حال باید به ابن موضوع پردازيم دم چگونه گناهکار شد و رابطهٌ خدا با گناه 
اولیۂ آدم چه بود؟ زمينة سقوط و بعضی از مشکلات مربوط به آن مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. 








اول -زمينه سقوط انسان 





قبل از ایکه بتوانیم سقوط انسان را درک کنیم بابد به این دو موضوع نوجه نمیب 
خداو ماهیت گنام بابد فانون خدا را بانیم تا بنرانہم خطا در مورد آن بعنی گناه را درک نماییم. همچنین 
بابد ماهیت گنها دنم تا بتوانیم منشاء آن را در آدم و حوا درک کنیم. 






الف قانون یا شریمت خدا 

بطو ر کلی قانون عبارتست خواسته‌ای که بوسیلة قدرت اجرا می‌شود و شامل فانونگزاره 
کسی که قانون در مورد او وضع شده بیان خواسئذ قانونگزار و قدرت برای اجرای قانون می‌باشد. 
اصطلاحات «قوانین طبیعت» و «قوانین فکره و نظایر آن وقتی به این معنی به کار برده شوند که در پشت 
آنها اجراکنندهای وجوه ندر؛نتض‌کنند؛ تعریف اصلی خراهند بود. علم فیزیک کلم «قنون» را از 
حقوق گرفته است نه علم حقوق از لیزیک, عده‌ای معتقدند که چون اصطلاح «قاتون» وجود یک 
قانونگزار رآدر فکر ما اجاد می‌کند بای آن کنر بگذاریم و بجای آن ازاصطلاح «روش» عمل یا سیستم 
علت و معلول استفاد کنیم. ولی این نوعی لاادری‌گرایی است. قانون به خودی خود» علت عمل نیست 
بلکه احتباج به قانونگزار دار و فقط روش کار قانونگزار را بیان می‌دارد. 
- معنی قانون خدا - قائون خداء به معنای مخصوص» ت از بیان خواستة لو که با قدرت اجرا 
می‌شود. قانون بر دو نوع است: قوانین طبیعی و دستورهای صریح. قوانین طببعی مربوط هستند به امور 
مادی و همچنین موجودات ذی شعور و فیر ذی شعور و دارای دو قسمت می‌باشند: امور مادی و امور 
اخلاقی. فوانین مادی به دنیای مادی مربوط می‌شود و حتمی نبست زیر تصور نظام دیگری هم امکان 
دارد. ابن قوانین خودشان هدف نیستند بلکه برای نظام اخلانی به وجود آمد‌اد.به همین دلبل نظام 
مادی دارای دوام نسبی می‌باشد و خداگاهی برای تکمیل آن معجزاتی انجام می‌دهد. قانون اخلاقی 























فصلل هفدهم: سقوط انسان زمینه و مشکلات ۵ 


مربوط است به موجودات ذی شعور و آزاد و مستلزم فانونگزاره موجودات ذی‌شمور اخلاقی؛ قدرت 
برای اجرای دستور لزوم اطاعت و مجازات برای عدم اطاعت می‌باشد. این نانون مظهر ذات اخلافی 
خدا است و نشان می دهد که انسان عبارنست از شببه شدن به نات اخلاقی خدا (متی ۱۴۸1۵ 











اول پطرس ۶:۱ 
از بیانات فوق می نوان فهمید که: قانون خدا اجباری است زیر از ذات او سرچشمه می‌گیرد: موقتی 
نیست؛ فقط منفی نیست بلکه مثبت و مستلزم شباهت مثبت به خدا می‌باشد به قسمت بخصوصی از 


وجود اسان مربوط نمی‌گردد بلکه هم به بدن مربوط است و هم به روح» در باطن انان وجود درد واه 
ما از وجود آن باخبر باشیم یا نباشیم خودش وجود دارده محدود به محل و طبقة مخصوصی نیست 
بلکه به تام موجودات اخلاقی مربوط می‌گردد 1 

دستورهای صریح آن قوانینی است که خواست خدا را صریحاً اعلام می‌دارند.اینها شامل 
دستورهای اخلاقی مانند ده حکم (خروج ۱۷-۱:۲۰) هستند. در عهد جدید تمام این احکام به استشتای 
حکم چهارم تکرار و تأبید شدماند این دستورها شامل فوانین نشریفاتی هم می‌باشند که از آن جمله‌ند: 
هدایا (لاویان ۱ مربوط به کاهنان (لاویان ۰۸ ۱): قوانین مربوط به طهارت (لاویان ۱۵-۱۱). 
اینها موقتی هستند ولی فقط خدا می‌تواند بگوید که چه مدت باید اجرا شوند. مدت لازمالاچرا بودن هر 
قانونی تفاوت دارد. بمضی از قوانین از ذات اصلی خدا سرچشمه می‌گبرند و به همین دلیل ابدی هستند 
(متی ۰۲۰۰۳۷:۲۲ اول بوحنا 4۲۱2۵ بعضی به روابط دائمی انسانها با یکدیگر در وضع فعلی مربوط 
مسی‌گردند (رومسیان ۰٩:۱۳‏ غلاطیان ۱۲:۵), بعضی به روابط موقتی انسانها مربوط می‌باشند 
(افسسیان ۱:۶) با به شرایط اجتماع (انسسیان 4۵:۶ بعضی دیگر قوانین مثبت هستند که از دستورهای 
صریح خدا ناشی می‌گردند. قوا انی قربانیها و ختنه و نظایر آنها از این جمگ‌اند. 
۲-هدف قانون یا شریعت خدا -شریعت خدا برای این منظور عطا نشد که مردم بوسیلۀ آن نجات یابند. 
پولس می‌فرماید «اگر شریعتی داده می‌شد که تواند حیات بخشد هر آینه عدالت از شریعت حاصل 
می‌شد, (غلاطیان ۲۱:۳). نمی‌توانست حیات ببخشد زیرا «به سیب جسم ضعیف بود» (رومیان ۳:۸). 
آیاتی که بوسیلۂ نگهداری شریعت وعد حبات می‌دهند (لاویان ۸۵:1۸ نحمیا :07۹ حزقیال 4۵:۱۸ 
متی ۱۷:۱۹» رومیان ۱۰۷ و ۸۵:۱۰ غلاطیان ۱۲:5) بر این فرض قرار دارند که انسان شریعت را بطور 
کامل انجام دهد. معهذا چون انسان در اسارت کامل بسر می‌بردهقادر نیست شویعت خدا را اجا کند 
(رومیان ۷۸) و در تیجه شریمت نمی تواند به ما حیات و عدالت بپ 

ولی شریعت به این منظرر عطاگردید که نسان را متوجه گناه خود سازد و فدوسیت خدا را نشان 
دهد و گناهکاران را به سوی مسیح رهبری کند. انسان بوسیلة وجدان خود متوجه می‌شود که گناهکار 
است ولی بوسیله شریعت اعلام شد؛ الهی کاملاً می فهمد که گناهکار است (رومیان ٩:۳‏ او ۲۰ و ۱۳9). 
بعد از شریعت گناه رسمً گناه محسوب شد (رومیان ۱۳:۵ و ۱۳). پولس می‌فرماید «گنه را جز به 
شریعت ندانستیم» (رومیان ۷۷). مقصودش ابن نیست که بدون شریعت به هیچ وجه نمی‌دانست که 
گناهکار است بلکه می‌خواهد بگوید بوسبلۀ شریعت این موضوع کاملاً روشن می‌شود. بعلاوه شریمت 

































۶ انسان‌شناسی 


به این منظور عطا شد که قدوسیت خدا را نشان دهد (رومبان ۱۲3 ماهیت احکام ابن موضوع را شان 
می‌دهند ولی وقتی روشن‌تر می‌شود که به مراسم و نشریفات خیم اجتماع, قدس و قدس‌الاقداس و 
خدمات کاهنان توجه نعاییم. نزدیک شدن به خدا مستلزم شرایط مخصوص بود و ققط برای 
بخصوصی و در شرایط خاص امکان داشت. قونین نشریفاتی و مراسم برای تشان دادن قدوسیت خدا 
نعیین شده بودند. بالاخره شریعت به این منظور عطا گردید که مردم را به سوی مسیح رهبری کند. 
«مسیح است انجام شریمت به جهت عدالت» (رومیان ۴:۱۰) و هدف شریعت هم مسیح می‌باشد. 
پولس می‌فرماید «شریعت لالای ما شد تا به مسیح برسانده (غلاطیان 4۲۳۰۳ لغت یونانی که در اینجا 
لالا ترجمه شد عبارتست از فلامی که مسئول بزرگ کردن بچه از هفت تا حدود هیجد» سالگی بود. وی 
تربیت کلی طفل را بر عهدهداشته هر روز او را به مدرسه می‌برده لباس او را مرتب می‌کرد و بطورکلی 
مسئولیت بزرگ کردن او را به هده داشت. شریعت هم همین نقش را بر عهده داشت و تابعان خود را 
برای پذیرفتن مسیح آماده میکرد. ضریعت بوسیلاً نشان دادن قدوسیت خدا و گناهکار بودن انسان و 
همچنین بوسیلة اشاره به صلیب مسیح به عنران پگانه راه نجات و رسیدن به خاه از طریق قربانبها و 
خدمات کاهنان و خیمة اجتماع. این کار را انجام میداد 
۳ رابطة ایماندار با شریعت خدا -در میان راب ابماندار با شریعت در دور قعلی در مقایسه پاگذ: 
تفارت زیادی وجود دارد. کتابمقدس تعلیم می‌دهد که وسیل مرگ مسیح ایماندار نه فقط از لمنت 
شریعت (غلاطیان ۱۳:۳) یعنی از مجازانهای مذکور در آن بلکه از خود شریعت نیز زد گردید 
(رومیان ۱۴۸۷ افسسیان ۴:۲ ۱و۵ ۱ء کولسیان ۱۴:۲). در صلیب جلجتا بود که مسیح انجام شریعت به 
جهت عدالت گردید (رومیان ۴:۱۰) از دوم قرننبان ۱۱-۷7۳ می‌فهمیم که این آزادی شامل رهایی از 
قوائین تشریفاتی و همچنینفوانین اخلاتی بو 
منسوخ گردید. به همین دلیل ایماندار دیگر زیر شریعت نیست بلکه زیر فیض (رومیان ۱۴۶ و ۶ 
غلاطیان ۳۰۰۴ و ۱۸:۵) و تشوین می‌شود که «به آن آزادی که مسیح ما را به آن آزاد کردهاستوار باشد و 
بندگی گرفتاهنشود (فلاطیان ۱:۵ از نات فوق روشن می‌رده که پولس در مین قوانین 
تشریفاتی و قوائین اخلاقی عهد جدید تفاوتی قاثل نمی‌گردد. 

ایماندار از شریعت آزاد شده است ولی نباید از آزادی خود سوه استفاده نماید. برای ایجاد تعادل در 
این مورد کتایمقدس تعلیم می‌دهد که ما نهفقط از شریعت آزاد شدمایم بلکه به دیگری پیوند شده‌ایم 
«یعنی با او که از مردگان برخاست تا به جهت خدا ثمر آوریم» (رومیان ۴3). بدین طریق بدون شریعت 
خدا نیستیم بنکه زیر شریعت مسبح هستیم (اول قرننبان ۲۱:۹» غلاطیان ۲:۶). آزادی از شریعت به این 
معنی نیست که مسئولیتی نداشته باشیم بلکه وظیف؛ ما محبت است (غلاطیان ۱۳:۵» فول پطرس 
۳ پس ایماندار باید به مسیح به عنوان نمرنه و استاد چشم بدوزد و با کمک روح|لقدس شویعت 
مسبح را اجرا نماید (رومیان :۴؛ غلاطیان ۱۸:۵) این به آن معنی نیست که ده حکم که از صفات الهی 
سرچشمه می‌گبرند امروز دیگر هیچ رزشی ندارند. در واقع اگر موضوع رابا دفت مطالعهکیم متوجه 
خواهیم شد که تمام قسمتهای ده حکم» به استثنای حکم چهارم؛ در عهد جدید تأیید شده است. اینها در 
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فصل هفدهم: سقوط انسان - زمینه و مشکلات ۶۷ 


عهد جدید تکرار شدماند تا اراد خدا را به ما نشان دهند ولی ما نمی‌توانیم با تلاش در اجرای آنها در 
تلاش بی لمر خواهد بود زیر پولس رسول می‌فرماید «به اعمال شریعت 





حضور خدا عادل شویم. اب 





هیچ بشری در حضور او عادل شمرده نخواهد شد (رومبان ۲۰:۳). ابماندار دراین دوره فرزند خواندگی 
خدا را دارد و به همین دلیل فکر روح را هم دارا می‌باشد (دوم قرنتبان ۲۲:۱ و ۵ا۵ غلاطیان ۵7و ۶ 
افسسیان ۱۴:۱ بوسیلۂ مسیح از نات جسمانی اد شده‌ایم (رومیان ۲:۸) و لازم است با کمک او اعمال 
بدن را مقتول سازیم (رومیان ۱۳:۸) و بوسیلۂ او لمرۂ روح را ظاهر خواهیم کرد (غلاطیان ۲۲۵ر۰۲۳۴ 
افسسیان .)٩:۵‏ 





بعضی از متکلمین گتاء را «عدم مطابقت با قانون اخلاقی خدا در عمل و فکر و حالت» می‌دانند و 
عدای دیگ گناه راابتطور تعریف می‌کنند«هر چیزی در مخنوق که نات قدوس خالق را نشان نمی دهد 
با مخالف آن است» بی‌شک هر دو تعریف صحیح است زیرا قانون اخلاقی انعکاسی از ذات خدا 
می‌باشد. کتابمقدس نشان می‌دهد که گناه عبارنست از نقض شریعت (روسیان ۰۱۳۰۷۷ 
غلاطیان ۰۳ او ۱۲: بعفوب ۱۲-۸:۲؛ اول بوحنا ۴:۳) و همچنین معلوم است که مربوط به ذاث یا 
اخلاق خدا می‌باشد. وقتی اشعیا خدا را در فدوسیت دید به گناهکار بودن خود پی برد (اشعیا ۶-۱۶ 
ابوب ۵:۴۲وی لوقا ا مکاشفه ۱۷:۱). خدا قدوس است و ما باید خودمان را با تدوسیث او مطابقت 
دهیم و هر چه کمتر از این باشد گناه است (لاوبان ۲:۱۹ اول پطرس ۱۵:۱و۱۶). در تعریف گناه چند 
نک مهم وجود دارد: 








-گناهنوع بخصوصی از شرارت است ۔ دو نوع شرارت کاملاً متفاوت وجود دارد: مادی و اخلاقی. 
سیل» زمین لرزهه تحطی» حبوانات وحشی و نظابر آن شرارتهای مادی هستند. از ان نظر است که 
می توان گفت خدا شرارت و بلا به وجود می‌آورد (اشعیا ۷:۴۵ و ۱۶۵۴). بعلاوه شرارث کسانی که 
نقص عقلی دارند گناه محسوب نمی‌شود. گناه یک شرارت اخلاقی است. چون انسان موجودی است که 
عقل دارد می‌فهمد که چه کارهای خلانی انجام می‌دهد و از انجام چه کارهایی که وظيفة اوست غفلت 
می‌ورزد. می‌داند که چه باید باشد و چه نباید باشد. به همین دلبل می‌تواند مرتکب گناه شود هم 
خطاکار می‌گرد و هم فاسد. 

اه عبارتست از تقض شریعت خدا ۔گناء عبارنست از قصور در مورد شریعت خدا و خطا نسبت 
به آن. چون ما موجوداتی منطقی و اخلافی هستیم بابد نابع قانون حفبقت باشیم. تنها سول این است که 
این قاتون چه قانونی باید باشد. یکی از متکلمین معروف به نام هاج می‌گوید که این قانون نمی تواند این 
چیزها باشد: (۱) عفل ما زیر در آن صورت هر شخصی قانون خودش خواهد بود و دیگر خطا مشخص 
نخواهد گردید. (۲) نظام اخلاقی کائنات زبرا نصوری است و نمی توان الزام داشته باشد و مجازانهایی 
اجرا نماید. (۳) توجه به شادی کائنات زیرا روشن است که شادی همیشه با سعادت و نیکوبی یکی 
نیست. (۴) شادی خودمان زیرا در این صورت هر کس به دنبال مصلحت خود خواهد بود. هاج می‌گوید 








۶۸ انسان‌شناسی 


«قانون حفیقی عبارنست از اطاعت از وجود عقلانی یعنی خدا که نامحدود و ابدی و دارای کمالات 
غیرقابل تقییر م‌باشد» قانون خدا در این فرمایشات عیسی خلاصه شدء است: «خداوند خدای خود را 
به همه دل و تمامی نفس و تمامی فکر خود محبت نما این است حکم اول و اعظم و دوم مثل آن است 
بعنی همسایۂ خود را مثل خود محبت نماءبدین دو حکم نمام تورات و صحف انیا منعلن است» 
(متی ۲۰-۳۷:۲۲). 

عهد عتیق و عهد جدید هر دو برای گناه اصطلاحات متعددی به کار می‌برند:گاء (پیدایش ۱۸: 
رومیان 6۲۳۴۴ نفرمانی (رومیان ۱۹:۵), خیانت (لاویان ۴۰:۲۶),ناراستی (تیطس ۱۴:۲): نقصیر 
(خروج ۳ اول تیموتائوس ۱۴:۲), خبطا (افسسیان ۱:۲), جهالت (عبرانیان ۷:٩‏ بیدینی 
(اول پطرس ۱۸:۴)» شرارت (امٹال ۳۱:۱۱ بی‌ایمانی (رومیان ۳۰:۱۱). بی‌عدالتی (لول یوحتا :104 
بیانصاقی (تلتیه ۱۶:۲۵),ناپاکی (اول تیموتائوس 48:۱ 

در مورد راب شریعت و گناه بايد به چند نکته نوجه کرد: (1) قصور در مورد کارهایی که شریعت ما 
رابه انجام آنها مکلف می‌کند مانند کارهایی که از انجام نهی شده‌ایم گناه است. یعنی گناه ممکن است 
انجام کاری و با خودداری از انجام کاری باشد (یعفوب ۱۷:۴» رومبان ۲۳:۱۴) (۲) قصور در یک مورد 
مانند قصور در مورد تمام شریعت است (غلاطبان ۰۱۰۱۳ پعقوب ۱۰:۲). وقتی انسان یک حکم الھی را 
تقض نماید خودش را خطاکار خواهد دانست. (۳) عدم اطلاع از قانون باعث برائت تخواهد بود. اما آن 
غلامی که اراد مولای خویش را دانست و خود را مهیا نساخت تا به ارادۀ او عمل نماد تازیانۀ بسیار 
خواهد خورد. اما آنکه نادانسته کارهای شایستة ضرب کند يانة کم خواهد خورد و به هر کسی که عطا 
زاده شود از وی مطالبه زیادتر گرد و نز هر که امافت نیشترنهند زر بازخواست زیدتر خواهند کر 
(لوتا ۸۲ عدم اطلاع در مورد شزیعت باعث کم شندن مجازات می‌گردد ولی آن را از بین 
نمی‌برد. (۴) توانایی در مورداجرای ‏ 
مورد اجرای شریعت به علت سهمی است که در گناه آد دارد و حالت اصلی او نیست. چون شریعت 
خدا قدوسیت خدا را به عنوان یگانه معیار مخلوقات ذکر می‌کند توانایی در مورد اجرای شریمت 
نمی‌تواند میزان مسئولیت و آزمایش گناه محسوب گردد. (۵)احساس خطا را نباید نشانة قطمی وجود 
گناه دانست. ممکن است سطح اخلاق انسان به قدری پابین باشد و وجدان لو ممکن است به قدری 
خدشه‌دار شده باشد که دیگر احساس گنا اید. ولی این امر باعت برانت او نمی‌گردد. 
"گنه علاوه بر حملء یک اصل یا مهیت اس -اطاعت از قوانین الهی مستلزم اطاعت اتی و 
همچنین اطاعت عملی است. اعمال گنا‌آلرد ثمرة اصول و ماهیت گناءلود است. یک درخت بد حتماً 
میوة بد خواهد داشت (متی ۱۷۷و۱۸) وزیا که از دل برمی‌آید خیالات بد و قتلها و زناها و فسقها و 
دزدی‌ها و شهادات دری و کفرهاه (متی ۱۹:۱۵ در پس هر فتلی نفرت شدید و در پس زناء شهوات 
گنا آلود وجود دارد(متی ۱۵و۲۲ و ۲۷و۲۸ بعقوب ۱ او ۱۵). کتابمقدس بین گناه و گناهان تفارت 
قائ می‌گردد. اولیمربوط به نات است و دومی ابراز ین فات می‌باشد.گا ات در همه وجود درد و 
بعد در عمل ظاهر می‌گردد. پولس میفرمیددلکن گناه از حکم فرصت جسته هر قسم طمع را در من 





























ت شرط لازم برای ارتکاب گناه نیست. عدم توانایی انسان در 












فصل مفدهم: سقوط انسان ‏ زمینه و مشکلات ۶۹ 


پدید آورد زیرا بدون شریعت گناه مرده است و من از فبل بدون شریعت زنده می‌بودم لکن چون حکم 
آمد گناه زنده گشت و من مردمه (رومبان ۸3و٩).‏ همچنین می‌فرماید «گناه.. در من ساکن است» یه 
۷) و اظهار می‌دارد که گناه در زندگی بی‌بمانن فرمانروایی می‌کند (رومیان ۱۲-۱۲۶ پوحنای رسول 
می‌فرمابد «اگر گویبم که گناهنداریم خود را گمراه می‌کنیم و راستی در ما نیست (اول بوحنا ۸:1). 
مقررات مهد عتبق در مورد گناهان مربوط به جهالت با غفلت و در مورد گناهکار بودن بور کلی نشان 
می دهد که گناه محدود به عمل نیست بلکه به شرایطی که عمال بر اثر آن انجام می‌شود هم مربوط 
می‌گردد (لاویان ۶-۲:۵), 

تجربة انسان هم مژید ابن نظر است. تمام مردم می‌دانند خوبی و بدی نه فقط به عمل ارادی مربوط 
می‌شوه بلکه به وضع و حالت هم ارتباط درد.به همین دلیل است که مردم اصطلاحاتی نظیر واخلاق 











بده و ووضع شر » بکار می‌برند. در واقع عمل انسان وقتی محکوم می‌گردد که از ات شریر تاشی 
شده باشد. در قواتین جزایی محرک مهم‌تر از عمل است. مهم نیست که این تمایل شریرانه چگونه به 





ور و وچو یکی مرکو راز اوا م ا ر 
کرده باشیم, عادت به عدم اطاعت از قانون ممکن است وجدان ما ره قدری خفه کند که دیگر صدای آن 
را نشنویم ولی همین امر باعث می شود که شخصی راکه پیشرمانه منکب گناه می‌شود پیشتر مقصر 
بدانیم, بعلاوء وجدان مسیحی بر این امرگواهی می‌دهد که گناء علاوه بر عمل؛ یک اصل با نات است. 
یک مسیحی روحانی تخطی از شریعت و اخلاق الهی را نقصی مربوط به اصل و ذات خود می‌داند و از 
آن بیشتر از اعمال گناءآلود خود نوبه می‌کند. 

۴-گناء علاوه بر خطا باعث فساد می‌گردد -گناء چون بر ضد شریعت انجام می‌شود خطا محسوب 








می‌گردد و چون بر ضد اصل یا ذات انجام می‌گرده فساد محسوب می‌شود. «تمامی سر بیمار است و 
تمامی دل مریضء (اشعیا ۵:۱). «دل از همه چیز فریبنده‌تر است و بسیار مریض است. کیست که آن را 
بداند؟؛ (ارمیا 4٩:۱۷‏ «شخص شریر از خزينة بد دل خویش چیز بد بیرون می‌آورد (لوقا ۴۵۶. 
«کیست که مرا از جسم این موت رهایی بخشدء (رومیان ۲۳2۷). «انسانیت کهته راکه از شهوات فریبنده 
فاسد می‌گردده(افسسیان ۲۲:۴) این آبات و نظایر آن روشن می‌سازند که لازم است ما پاک شویم. «مرا 
از عصبانم بکلی شست و شو ده و از گناهم مرا طاهر کن» (مزمور ۲:۵ «مرا با زوفا پاک کین تا 
طاهر شوم. مرا شست و شوکن تا از برف سفیدتر گردم» (مزمور ا8ا۷). ال شمابه سیب گلا ی که 
به شماگفتهام پاک هستید (پوحنا 6۳:۱۵ وتا 1 
(اقسسیان ۲۶۵). «ر خون پسر او عیسی مسبح ما از هرگناه پاک می‌سازده (اول بوحنا ۷:۱). 

این فساد خودش را در این چیزها نشان می‌دهد: تاریکی فهم (رومیان ۳۱:۱ اول قرنتبان ۱۴:۲: 
انسسیان ۱۸:۴): خسبالات شربرانه و باطل (پیدایش ۶ا۵ رومیان ۲۱:۱ شهوات خبیث 
(رومیان ۲۶:۱ و۲۷): سخنان ناشایسته (انسسیان ۲۹:۴ فکر و وجدان ملوث (تیطس ۱۵:۱) اراد اسیر 
و منحرف (رومیان ۱۸۷و۱۹). ابنها نشانه‌هایی است که از ذات فاسد سرچشمه می‌گیرد. این عدم 
توانابی در مورد خشنود ساختن خدا «موت, هم خوانده می‌شود. مردم در گناهان خود رده هستند 














۷ انسان‌شناسی 


(انسسیان ۲: اوھ کولسیان ۱۳:۲) بعنی کاملاً فافد زندگی روحانی می‌باشند. 

فساه کامل انسان به این معنی نیست که نمام مردم تا جایی که امکان درد فاسد هستند و همچنین به 
این معنی نیست که انسان هیچ وجدانی ندارد و نمی‌نواند خوب و بد را تشخیص دهد بعلاره به این 
معنی نیست که انسانی که تولد تازه ندارد نمی تواند دارای صفات نیکو مانند مهربانی باشد و با اینکه 
نمی‌نواند صفات نیکوی دیگران را درک کند و به این معنی نیست که همه در گناه غرق شده‌اند. ولی به 
ابن معنی است که تمام انسانها در موقع تولد فاسد هستند و فساد در تمام جنبه‌های زندگی انسان وارد 
شده وانسان تازه تولد نبافته چیز نیکوبی در خود ندارد که بتواندخدا را راضی کند و هیچ قدرتی ندارد که 
دهد 











وضع خود را 
ف گناه اصولاً خودخواهی است - تعیین اصل اساسی گناه کار مشکلی است. چه چیزی باعث می‌شود 
که انسان گناه کند؟ غروره بی 
خداپرستی عبارتست از محبت نسبت به دا پس آیا اساس گناه محبت به خود نیست؟ «هر یکی از ما 








+ عدم اطاعت با خودخواهی؟ کتابمقدس تعلیم می‌دهد که اساس 


به راه خود برگشته بوده (اشعیا ۶:۵۳). البته انسان بابد با مفهوم صحیح تسبت به خودش محبت داشته 
و احترام به دیگران 





باشد. این امر احترام ب انسان است و باعث حفظ شخصیت و پیشرة 
می‌باشد. این امر به خودی خود گنه محسوب نمی‌شود. مفصود ما محبت اغراق" 
است که باعث می‌شود علایق خود را بالاتر از خواست خدا بدانیم. 

در تأبید اینکه اصل و اساس گنه همان خودخواهی می‌باشد می توان گفت که ريش هر نوع گنها 
می تولن در خودخواهی بافت. بدین طریق اشنهاهای طبیعی انسان, جسمانی بودن او جاء طا 
و خواهشهای خودخواهانة او همه از خودخواهی سرچشمه می‌گیرند. حتی افکار زنا آلود نسبت به 
دیگران ممکن است به این علت باشد که احساس کنیم انها جزئی از ما هستند و به همین دلب احترام به 
آنها نوعی خودخواهی است. عیسی نمونۀ شخصی است که از خودخواهی کاملاً آزاد بود. فرمود برد 
خود را طالب نیستم بلکه اراد پدری که مرا فرستاده است» (یوحنا ۲۹:۵). پولس صحیت را «تکمیل 
شریعت» می‌داند (رومیان ۱۰:۱۳) 4 می‌فرماید که مسیح برای همه مرد تا آنانی که زنده‌اند از این به بعد 
برای خویشتن زیست نکنند بلکه برای او که برای ابشان مرد و 0 
آخرالزمان را «خودپرست» می‌خواند (دوم کتابمقدس و نظایر آن روشن 
می‌سازند که خردخواهی اصل گنه است و تمام گناهان از آن ناشی می‌شوند. 


















دوم -مشکلات مربوط به سقوط 


نمی‌توانانکار کرد که در مورد سقوط انسان مشکلاتی وجود دارد. در این رابطه به سه مشکل عمده 
اشاره می‌نماييم. 


فصلل هفدهم: سقوط انسان - زمیته و مشکلات ۱۷ 


الف - یک موجود مقدس چگونه سقوط می‌کند؟ 

هر چند جواب دادن به این سژال از حدود فهم انسان خارج است؛ ولی می توا 
(۱) آدم و حوا از نظر اخلاقی آزاد و بدون گناہ و با تونایی گناه کردن با گناه نکردن خلن شده بودند. () 
وسوس؛ والدین اولية ما با وسوسة شبطان این اوت را داشت که وسوسة آنه از خارج بود نی شیطان 
آنها را وسوسه کرد ناگاه کنن. (۳)آدم هر چند از خارج وسوسه شد شخصاً تصمیم گرفت که از فرمان 
خدا سرپیچی کند و مسئول گناه خود شناخته شد (اول تیمونائوس ۱۴:۲) (۴) این موضوع از حدود 
درک ما خارج است که چگونه در یک موجود مقدس و بدون گناه» یک فکر غیرمقدس به وجود آمد.تنها 
توضیح قانع کنندهاين است که سقوط آدم بر اثر عصیان علیه خدا با اد زد بود شیطان از ملاقة 
خدادادی اتسان تسبت به زیبیی و دانش و خوراک استفاده کرد (پیدایش ۶:۳ این علایق فا خوب 
هستند ته بد مشروط بر اینکه به طرز صحیح بکار برده شوند (لول تیموتاوس ۴:۴وهه اول 
پوحنا ۱۶:۲ شیطان انسان رأ دعوت کرد که از این علایق سوه استفاده کند و از فرمان صریح خدا در 
مورد نخوردن از میو؛ُ درخت سرپیچی نماید. انسان به میل خود از دستور خدا سرپیچی کرد وا 
شیطان پیروی نمود.علایق خدادادی نسبت به زیبایی و انش و خوراک وسبلهای در دست شیطان شد 
که انسان را به عصیان بکشاند. هدف اصلی شبطان این بود که فرمانرواپی نسبی خود را توسعه دهد و با 
خدا مساوی شود و تابع فرمانروابی مطلق خدا نگردد. 























- خدای عادل چطور اجاره می دهد که انسان وسوسه شود؟ 
در جواب می‌گوبیم که اج 
در این مورد به چند دلیل اشاره می‌نمایيم: 

ا-لزوم آزمایش - خدا به انسان قدرت انتخاب عطا فرمود بطوریکه می‌توانست بر علیه خواست خدا 
تصمیم بگبرد و داشتن این قدرت برای آزسایش و پیشرفت اخلاقی ضروری بود انسان موجود 
بی‌اراده‌ای نبو د که بدون اینکه آز برای جلال خدا زیست کند. انسان نسیت به 
خدا تمایا بل داشت ولی چون می توانست برخلاف آن تصمیمبگیرده تمایل اون 
تأیید می‌شد که با میل خودش در این مورد تصمیم اتخاذ نماید. یک دور آزمایش لازم بود تا معلوم 
شود نسبت به اجرای حکم خدا تا چه حد تمایل دارد. هر چند خدا از اول نتب را می‌دانست 
در مورد نجات که فوراً بعد از سقوط اعلام گردید نیکوبی او را 




















تشان می‌دهد. 
۲-لزوم وسوسه کننده - شیطان بدون وسوسه خارجی سفوط کرد. او بر اثر جاطلبی عمداگناه کرد و در 





نتیجه شیطان شد. اگر انسان بدون وسوسه کننده سقوط می‌کرد خودش عامل گناه خودش می‌گردید و 
شیطان می‌شد. این امر نیکویی خدا را نشان می دهد که امکنی برای نجات یفتنانسان بافی گذاشت. 

۳ امکان مخالفت با وسوسه در خود وسوسه قدرتی وجود نداشت که انسان را ود به گناه کند. او 
می‌توانست خدا را اطاعت کند و با از اطاعت او سرپیچی نماید. امکان گنا ردن باعث گناهکار شدن 


wr‏ انسان‌شناسی 


هیچکس نمی‌ردد.بی‌شک: مخالفت با وسوسه باعث می شد که شیطان در آن موقع ماتند حالا فرار ند 
(یعقوب ۷:۴). همین امکان است که نیکربی خدا را نشان می‌دهد. اگر انسان با وسوسه مخالفت می‌کرد 
ذات مقدس او بوسیلة عملی مقدس او تأببد می‌گردید و باعث فضبلت او می‌شد. 


ج - چرا برای یک دستور کوچک چنین مجازات بزرگی تعیین شد؟ 

در جواب می‌نوانیم به چند کته اشاره نمابیم. ثبت کردن وفاداری یا عدم وفاداری شخص مستازم 
عمل بزرگی نیست. یک دستور ساده که مستلزم یک عمل ساده باشد بهترین آزمایش روح وفاداری 
است. آگرکودکی از بسیاری از تمابلات مادرش اطاعت کند ولی در چند مورد عدم اطاعت شدید نشان 
دهد هر چند این موارد خیلی مهم نباشد روح عدم اطاعت او روشن می‌گردد. بعلاوه دستور خدا 
بی‌اهمیت نبود زیرا قرمانروایی کامل خدا ان داد که 
احق دارد به او دستور دهد و از او اطاعت بطلبد. لازم بود اطاعت آدم مورد آزمایش قرارگیره تا ذات أو 
معلوعگرد. مین مجازات شدیدنشان می‌دهد که این دستور الهی دای اهمیت زیادی بودهاست.آد 
می‌دانست که اگر دستور خدا را اطاعت نکند خواهد مرد بعلاوه از جدی بودن موضوع بی. ہر نبود خدا 
بوسیلة اعلام مجازات روشن ساخت که موضوع بسیار حیانی است. عدم اطاعت گنا 
انتخابی بود بین حیات و موت و بین خدا و خود. 











ان می‌داد. خدا بوسیلة میوهٌ ممنوعه به آدم 


مرگباری بود. 





فصل هیجدهم 
سقوط انسان: وافعه و نتایج فوری 


هر چند عقل انسان مجبور است وجود گناه را قبول کند ولی نمی‌تواند منبع گناه و علت وجود 
آن در ذات انسان را روشن سازد. کتابمقدس اعلام می‌دارد که انسان بر اثر خطای آدم گرفتار گناه 
شد. اکنون سژال این اس ت که این اسر چگونه واقیع شد و نتایج فوری آن برای والدین اولية ماچه 
بود؟ 


اول -سرچشمه گناه در عمل شخصی آدم 


گناه یک واقعیت است ولی از کجا در مان بشر پیدا شد؟ در این مورد نظرات مختلفی وجود دارد. 
اول باید نظرات غلط راارزیایی کنبم و سپس نظر صحیح را ره دهیم. 


الف گناه ابدی 
مکتب انویت معتقد اسث که دو اصل قالم به ذا و ابدی وجود دارد: نیکی و بدی. در عقاید اپراش 
دو اصل به صورت نور و ظلمت بیان شده‌اند ماده انا بد شمرده می‌شود نستیکها و مانوبها این 
عفبده را پذیرفنند. طبق این نظر گنه همیشه وجود داشته است. نیکی و بدی از ازل با هم در تضاد بودهاند 
و این جریا ادامه خواهد داشت. آنا یکدیگر را محدود می‌سازند ولی هیچیک بطور قطع بر دیگری 
پیروز نمی شود این عقیدء به علت مشکل بودن شناسایی منشاء شر با بدی به وجود آمدهکه در آن سعی 
در حفظ وجود خدای قادرمطلق و قدوس دیده می‌شود. 

ولی این نظریه خدا را یک وجود محدود و متکی په غير می‌سازد همکن نیست دو وجود تامحدود 
در همان طبقه وجود داشته باشد و خدا نمی تواند هم قادرمطلتق و هم محدود به چیزی باشد که نه 
خودش آفریده است و نه می تواند از آن جلوگیری کند. بلاوه این نظریه» اعفاد به گنه به منوا یک 
شرارت اخلاقی را از بین می‌برد. ار گنه جزو لاینجزای قات ما باشد؛ نمی‌تواند یک شرارت اخلافن 
محسوب شود. بدین طریق مسئولیت انسان از بین می‌رود. اگر گناه از بندای وجود انسان ضروری باشند 
*دیگر انسان مسئول گناهکار بودن خود نیست. چون گناه جزه ذات انسان به شمار می‌آید در وفع دیگر 
گناه نیست. اگر گناه به عنوان خطای انسان پذیرفته نشوده فائل شدن مسئولیت اخلافی برای انسان 
مفهومی نخواهد داشت. 
























فصل هیجدهم: سقوط انسان واقعه و تتایج فوری we‏ 





کتابمقدس تعلیم می‌دهد که براثرگناه یک انسانه گناه به جهان وارد شد و با آن تمام ثتاپج گناه به وجود 
آمد (رومیان ۱٩-۱۲:۵‏ اول فرنتیان ۲۱:۱۵و۲۲) ابن بک انسان آدم بود و یک گناه او خوردن میوۂ 
درخت معرفت نیک و بد (پیدایش ۸۷.۱:۳ اول تیموتائوس ۱۳:۲و۱۴). 

برای اطمینان از واقعی بودن واقعة سقوط ملکور در پیدایش ۷-۱۳ می وانیم به 
کنیم که به عنوان یک وافعه تاریخی حقیقی نقل شده و در زمیئۀ تاریخی فرار داد و نویسندگان بعدی هم 
را یک واقعه حقیقی تاریخی اند. در ادبیات نمثیلی و کنایه‌ای؛ شخصیت‌های مذکور در آنها پا 
دارای نام نیسنند و با بطور نمادی ذکر شده‌اند. نامهای آدم و حوا نمادی نیسنند شرح واقعه بسیار ساده و 
روشن است. بعلاوه باغ و رودخانه‌ها و درختها و حیوانات کاملاً واقعی هستند. در چنین زمینه‌ای چطور 
می توان واقعه سقوط را تمثبلی و کنابهای دانست؟ هیسی مسیح و رسولان هم اين واقعه را حقبقی 
می‌دانستند (یوحتا :۰۴۳ دوم قرنتبان ۱۳:۱۱ مکاشفه ۹:۱۲). مار هم نه کتاب‌ای از شیطان است و نه 
شیطان به شکل مار مار واقعی وینه‌ی در دست شیطان بود این مر از توضیحی که در پدایش ۱:۳ در 
مورد ان حیوان خزنده وجود دارد و از لعتتی که در پیدایش ۱۳:۳ در مورد آن اعلام گردید معلوم 
می‌شود. 

آزمایش عبارت بود از منع خوردن میوۀ درخت معرفت نیک و بد. چنین به نظر می‌رسد که در میوة 
درخت حیات خاصیت حفظ حیات وجود داشت زیزاخدا به این دلل آدم و حوارا از باغ عدنببرون کرد 
ا «مبادا دست خود را درازکند و از درخت حیات نیز گرفته بخورد و تا به ابدزنده مادم (پیدایش ۲۲:۳). 
ممکن است درخت معرفت نیک و بد در خود خاصیت اسوارآمیزی داشث که می توانست هر دو 
نتیجه‌ای رکه در نام آن وجود درد ایجاد کند. معهذا این درخت فقط برای 
























آن این توانایی را نیافت که خوب و بد را 
یص خوب و بد لازمبود از کلام خدا در این مورد استفاده کند.آدمذاا 
می‌دانست که تافرمانی از دستور خدا بد است و اطاعت از آن خوب ولی در عمل» یبن شناسایی را 
نداشت. عدم اطلاع از نیکی و بدی نشانة کمبود رشد است (اشعیا :۱۵و۱۶) و اطلاع از آن نشانة رشد 
اخلاقی می‌باشد (دوم سموئیل ۲۰-۱۷:۱۴). درخت معرفت نان خوب بود و میو آن هم خوب بود زیرا 
خلا آن را خلق کرده بود. درخت باعث مرگ نشد بلکه عدم اطاعت از دستور خلا به عبارت دیگر خدا دو 
چیز خوب در جلوی انسان قرار داد: درخت حبات و درخت معوفت نیک و بد و بلین طرق یک چیز 
خوب و یک چیز بد نبود. خدا خوردن از یک درخت را منع نموه نه به این دلیل که بد بود بلکه 
می‌خواست امتحان ساده‌ای از وفاداری انسان به عمل آورد. 

دراین منع کردن هیچ چیزی وجود ندارد که نشان دهد که خدا می خواست انسان سقوط کند. این یک 
انتظار ساده و عادلانه توسط خالق بود.برعکس؛ معلوم می شود که خدا اطاعت کردن را آسان نموده بود. 
خدا انسان را دون نات گنود لن کرده و در محبط بسیار مناسب قرار داده و تمام اختیاجات او را 
تامین نموده و قدرت فکری قوی به او بخشیده و کاری برای او تهیه کرد بود که بدن و فکر اور مشفول 
نماید. خدا برای او شریک زندگی خلق کرده و نتایج عدم اطاعت را به او گوشزه نموده و با او رابطة 











۷۶ انسان‌شناسی 


صمیمانه برقرارکره بود. پس نباید خدا را به خاطر خطای آدم مقصر بدانیم 
وسوس شیطان را می توان به شرح زیر خلاصه کرد: انسان را ماپل ساخت که 





راکه خدا منم 


فرمود بود طلب نماید و بخواهد آنچه راکه خدا مکشوف نفرموده برد بداند و بخواهد آن چیزی شود که 
خدا مایل نبود. شبطان ابتدا در فکر وا دو مورد نیکوبی خدا شک و تردید ایجاد کرد از او پرسید وآیا 





داده است که از تمام درختان باغ بخورند مگر درخت معرفت نیک و بد شیطان صحیح بودن فرمایش 
خدا را در مورد اینکه عدم اطاعت موجب مرگ می‌شود رد کرد و گفت وهر نخواهید مرد بلکه خدا 
می‌داند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بودء 
(پیدایش ۲:۳و۵). ظاهرا حوااین هر دو موضوع را قبول کرد و با سرعت سایرقدمهایی را که برای 
ارتکاب گنه لازم بودبرداشت. چنین می خواتیم که «چون زن دید که آن درخت برای خوواک نیکوست و 
به نظر خوش‌نما و درختی دلپذیر داش نز از میوماش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد و او خورده 
(آبة ۶). به عبارت دیگر حوا بوسیلة «شهوت جسم و خواهش چئم و غرور زندگانی» (اول بوحنا 
۲ سقوط کرد بطور خلاصه زن بوسیله فریب خوردن سقوط کرد و مرد بوسپله عواطف 
(پیدایش ۱۳:۳و ۱۷ اول تیمونائوس ۱۴:۲). بابد نوجه داشته باشیم که گناه نه بوسیلۀ حوا بلکه بوسیلۀ 
آدم به نسلهای بعدی رسید (رومبان ۲:۵ ۱و۴ اول فرنتبان 4۲:۱۵ مسیح؛ یعنی آدم دوم با تجربة 
مشابهی روبرو شد ولی بر آن غلبه یافت (متی ۱۱-۱:۴ لوقا ۱۳-۱:۴) 

مراحلی که به گناه اولبهمتهی شد قرب چنین است: حوا در موره نبکویی خدا شک کرد و دروغ 
شبطان را باور نمود او به اشتهای جسمی خود تسلیم شد و از تمایل غلط در موردزیبیی پیروی نمود و 
به معرفتی طمع ورزید که به او تعلق نداشت. چنین به نظر می‌رسد که ادم به خاطر علاقه‌ای که به حوا 
داشت مرتکب گناه شد هر چند از هشدار خدا کاملاً مطلع بود. ولی این سرچشمة اصلی گناءنبود گناه 
اویه عبارت بود از تمیل قلیی و ترجیح دادن تمایلات شخصی به خواست و تمایل خداو مقدم داشتن 
خود نسبت به غدا و مهم دانستن خود به جای خدا انجام عمل گناءفقط نان دهنده گناهی بود که تلا 
در قلب اتجام شدء بود (متی ۲۱:۵و۲ آو۲۷و۲۸) 

















دوم - نتایج فوری گناه آدم 





الدین ارلیة ما درای نتایج فوری و عمین و وحشتناک بود البته همه ما خیلی مایل هستیم 
بدانبم که اگر آنها مرتکب گناه نمی‌گردیدند چه می‌شد ولی کلام خدا در این مورد ساکت است و انسان 
بابد در مواردی که خدا مکاشفهای لاه نفرموده از حدس و گمان خودداری کند. معهذا میتوانیم بگوییم 
که ننایج اطاعت از خدا درست برعکس ننایج عدم اطاعت می‌باشد. بیش از این چیزی نمی نوانیم 
بگوبیم. آنچه می توانیم انجام دهبم این است که ینیم بر اثر گناه آدم و حوا برای آنها و محیط اطرافشان 
چه حوادئی پیش آمد. گنه اولیه ہر روی رابطۂ تھا با خدا و بر روی ذات آنها و بر روی بدنها و محیط آنها 











فصل هیجدهم: سقوط انسان - واقعه و تابج فوری ۷۷ 





الف - تأثیر بر روی رابطۂ آنها با خدا 

قبل از سفوط, خدا و آدم و حوا با هم بط صمیمنه‌ی داشنند ولی بعد از سقوط این رابطه به هم 
خورد. والدین اولبۀ ما اکنون احساس می‌کردند که خدا از آنها ناراضی است. آنها از دستور صریح خدا 
مبنی پر نخوردن از درخت معرفت نیک و بد سرپیچی نموده و خطا کار شده بودند. نها فهمیدند که مقا 
خود را در مقابل خدا از دست داد‌اند و در حضور او محکوم می‌باشند. به همین دلیل بجای برقراری 
رابطه با خدا سعی می‌کردند از او تا کنندہ ناراحتی وجدان نها را آسوده نمی‌گذاشت و به همین دلیل 
سمی می‌کردند تقصیو را به گردن دیگران بیندازند. آد گفت که زنی که خدا به او داده یود او را به گناه 
کشاتیده است (پیدایش ۱۲:۳). حوا هم به نوبة خود مار را مقصر دانست (آبۀ 1۳). هر دو مقصر بودند 
ولی هر دو سعی می‌کردند تقصیر را به گردن دیگران بیندازند. 















ب -تأثیر بر روی ذات آنها 

رقتی خداآدم و حوا را خلن فرمود آنها نه فقط بی‌گه بلکه مغدس بردند. نات گناءآلود نا 
ولی حالا دارای احساس شرم و پستی و فساد بودند. چیزی وجود داشت که می‌خواستند مخفی کنند. 
نمی‌توانستند در حالی که سقوط کرد و عریان بودند در حضور خدا حاضر شوند. چون وضع خود را 
نامناسب می‌دیدنه از رگهای درخت انجیر برای خودشان پوششی درست کردند (پیدایش ۸0۳ نها در 
چنان وضمی که بودند نه فقط از حضور در مقابل خدا حجالت می‌کشپدندهبلکه از یکدیگر هم شرم 
داشتند. از نظر اخلاقی فاسد شده بودند. خدا در مورد درخت ممنوعه به ادم فرموده بود دروزی که از آن 
خوری» هر آینه خواهی مرد (پیدایش ۱۷:۲) ابن مردن در مرحلة اول روحانی است یعتی جدایی روح 
از خدا. نه فقط باعث می‌شود که نتوائیم کاری مورد پسند خدا انجام دهیم بلکه در ما ات فاسدی به 
وجود می‌آورد. بدین طریق «به وساطت یک آدم گناء داخل جهان گردید» (رومیان 4۱۲۵ 

وارد شدن گتاه به جهان توسط آدم به این معنی است که گناه در نسلل بشر شروع شد و مردم به گناه 














کردن شروع کردند و نات انسان فاسد گردید و انسان مقصر شد انسان گناهکار گردید (رومیان 6۱۹ 
ارتکاب گناء از نات گناءآلود انسان سرچشمه می‌گیرد. 


ج -تأثیر بر روی بدنھای آنها 1 

وقتی خدا فرمود که انسان به علت عدم اطاعت حتماً خواهد مرد(پیدایش :۱۷اين مردن شامل 
بدن هم می‌گردید. نورا بعد ازارنکاب گناه؛ خدا به دم فرمود وتو خاک هسنی و به خاک خواهی برگشت» 
(پیدایش ۱۹:۳). این فرمایش پولس که می‌فرمابد «چنانکه در آدم همه می‌میرنده (اول فرنتیان ۲۲:۱۵) 
اصولا به مرگ بدنی مربوط می‌گردد. موضوع مورد بحث پولس رستاخیز بدن است که آن را در مقابل 
مرگ بدن قرار می‌دهد. وقتی فرمود «به وساطت یک آدم گنه داخل جهان گردید و به گناه موت» 


۷۸ 








(رومبان ۱۲:۵): مقصودش مرگ کامل یعنی مرگ بدنی و روحانی و ابدی است. بعلاوء 
بدن جزئی از نجات است (رومبان ۲۳:۸ می‌توانیم تیجه بگیریم که مرگ بدن نت 

معهذا کسانی که وجود گنه اولیه را قبول ندارند معتقدند که گناه یک فاجع 
شرابط وجودی انسان انفاق می‌انند و همانطوری که مرگ حیوانات ثابت نمی‌کند که آ 
انسان هم گناهکار بودن او را نشان نمی‌دهد. در جواب کافی است اشاره کنبم که انسان حیوان نیست و 
کتابمفدس تعلیم می‌دهد که مرگ بدن قسمتی از مجازات گناه است (پیدایش ۰۱۹۳ ابوب ۱۸:۵ و۱۹ و 
۲-۴ رومیان ۱۲:۵ و ۲۳۶ اول قرنتیان ۲۱:۱۵و۲۲و ۵۶ دوم فرنتیان 2۵ اوآ و ۴» دوم تیموتائوس 
eit‏ 

اگر انسان گناه تمی‌کرد چه می‌شد؟ بی‌شک به حیات خود در قدوسیت ادامه می‌داد و در قلتوسیت 
تأیید می‌گردید و فات مقدس او باعث ایجاه اخلاق مقدس می‌شد. بدن آتنان چه می‌شد؟ کتابمقدس 
دراین مورد چیزی نمی‌گوید ولی چنین به نظر فی رسد که بدن آنها به بدنی روحانی نظیر آنچه که بدن ما 
در موفع برگشت مسیح خواهد بود تبدیل می‌گردید (پیدایش ۷:۲ را با اول قرنتیان ۴۹-۴۴:۱۵ مقایسه 
کنید. 

پیماریهای بدنی هم بر اثر گناه به وجود آمد.پندبش :۱۷:۲ را می توان اینطور ترجمه کرد «با مردن 
خواهی مرد از همان لحظه‌ای که انسان از درخت ممنوعه خورده مخلوقی غردنی گردید. نساد از همان 
موقع آغازگردید درد و رنج مرد و ژن از همین سفوط شروع شد. علت اینکه انسان در همان موقع نمرد 
ابن بود که خدا از اه لعلف نقشه‌ای برای نجاث داشت. چرن رابطة نزدیکی بین فکر و بدن وجود دارد 
می توانیم نتیجه بگیریم که نیروهای فکری مانند نیروهای بدنی رو به ضعف و فساد نهادند. مقصود این 
نیست که هر بیماریتتیج؛ٌ مستفیم یک گناه شخصی است (ابوب او اه بوحنا :۱۳ دوم 
ولی در مرحلة نهایی بیماربهای بدنی و فکری نبج گناه آدم است. این عامل مجازات گناء را می توان 
دلیلی بر بطلان فرضی تکامال دانست. انسان از نظر بدئی و فکری قوی تر نشد بلکه از مرحلۀ کمال ولیه 
به مرحلة ضعیف و ناقص قعلی سقوط نموده است. 











د -تأثیر بر روی محیط 

می خواتیم که مار ماز جمی بهایم و همة حبوانات صحرا ملعون‌تره گردید (پیدایش ۱۴:۳) روشن 
است که دنبای حیوانات بر اثرگناه آدم دچار مشکلات شد. در دور؛ آبند این لعنت برداشته خواهد شد و 
حبوانات وحشی با حبوانات اهلی خواهند زیست (اشعبا ۶:۱۱ و 0۲۵۶۵ هوشع ۱۸:۲). خدا فرمود 
«به سیب تو زمین ملعون شد و تمام ایام همرت از آن با رنج خواهی خورد. خارو خس نبز برایت خواهد 
رویانبد و سبزه‌های صحرا را خواهی خوره و به عرق پیشانیت نان خواهی غورد تا حبنی که به خاک 
راجع گردی» (پیدایش ۱۹-۱۷:۳). حتی طبیعت بیجان هم برالر لعنت گناءانسان گرفتار شد. به همین 
دلیل است که کتبمقدس در جای دیگری م‌فماید که زمانی خواهد رسید که «خوه خلفت نیز از ق 
فساد خلاصی خواهد یافت تا در آزادی جلال فرزندان حدا شریک شود زیرامی‌دنیم که تعام خلفت نا 
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الآن با هم درآ کشیدن و درد زهمیباشند,(رومیان ۲۲۲۱۸ باب ۳۵ اشعیا درب برگشت طییعت به 
وفع و زیبیی اولیه سخن می‌گوید.آدم و حوا از باغ عدن اخراج شدند و به جهانی که سقوط کرد پود 
وارد گردیدند. در ابتدا در بهترین و زبباترین محيط بودند ولی اکنون در دنبای ناقص و حتی متخاصم 
بر اثر گنه بطور کاملل تغپیر بافته بود 





فصل نوزدمم 


سقوط انسان: محسوب شدن گناه و نتایج برای 
نسلهای بعدی 





گنه هم عمل است و هم اصل؛ هم تقصیر است و هم فسا وقتی به اطراف خود نگاه می‌کنیم 
متوجه می‌شویم که گناه یک مشکل همگانی است. تاریخ این حقیقت را تأیید می‌کند زرا در تمام 
فرهنگهای جهان موضوع قربنیها و کاهتان وجود دارد. هر انسانی می‌داند که نه فقط خودش در مورد 
اصول اخلاقی قاصر بوده بلکه همه په همین وضع دچار هستند. گفته‌هابی نظیر«انسان جایالخطاست 
یا «بشر ناقص است» نشان می دهد که گناه همگانی است. نجربة مسیحی بطو ر کامل نشان می‌دهد که هر 
انسانی قلبًمی‌داند که گناهکار است و اگر شخص نجات نیافته‌ای چنین احساسی نداشته باشد علت آن 
سنگدلی او است. 





اول -همگانی بودن گناه 


کتابمفدس همگانی بودن گناہ را بطور صریح روشن می‌سازد. «انسانی نیست که گناه نکند 
(اول پادشاهان ۴۶:۸). «زنده‌ای نیست که به حضور تو عادل شمرده شود (مزمور ۲:۱۴۳). «کیست که 
تواند گوید: دل خود را طاهر ساختم و ازگناه خویش پاک شدم؟ (امثال 4۹:۲۰ وزبرا مرد عادلی در دنیا 
نیس ت که نیکوبی ورزد و هیچ خطا ننمایده (جامعه ۲۰۱۷). واگر شما با آنکه شریر هستید (لوقا ۱۳:۱۱) 
«کسی عادل نیست یکی هم نی ...نیکوکاری نیست یکی هم نی» (رومیان ۱۰۲۴و ۱۲) وتا هر دهانی بسته 
شود و تمام عالم زیر قصاص خدا آیند (رومیان ۱۹:۳). «زیرا همه گناه کردهند و از جلال خدا قاصر 
می‌باشند» (رومیان ۲۳:۴ کناب همه چیز را زیر گناه بست» (فلاطیان ۲۲:۴). وزیا همگی ما بسیار 
میلغزیم» (یعقوب ۲:۳) «اگر گوبیم که گناه نداریم خود را گمراه می‌کتیم و راستی در ما نیسته 
(اول بوحنا ۸:۱). همگانی بودن گناه از این حقبقت هم روشن می‌گرده که محکومیت الهی بر روی تمام 
کسانی که مسیح را نپذ برفته‌اند باقی می‌باشد (بوحنا ۸:۴ ۱و ۱۳۶ اول بوحنا ۱۲2۵و ۱۹) و همه به" 
تولد جدید و توبه احتیاج دارند (بوحنا ۳وو ۱۶ و ۵۰۶ و ۳۷:۱۲ اعمال :۱۲و ۳۰:۱۷ وقتی 
کتابمفدس عده‌ای را خوب با عادل می‌خواند. مقصودش خوبی نسبی (متی ۲:۹ ۱و۱۴) با ایده‌آکی 
(رومیان ۱۴:۲ فیلیهین ۱۵:۳) می‌باشد. 

این گناهکاری عمومی محدود به اعمال گاآلره نیست بلکه شامل ذات گنالود هم می‌باشد. 
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کتابمفدس روشن می‌سازه که سرچشم اعمال و تمایلات گنا ود عبارتست از ذات فاسد انسانی: «هیچ 
ای A‏ ی RE‏ ورس دنس کی مس 





: ردماند انجام می‌شود (وومیان ۱۴۰۱۲:۵), به‎ TE OES 
می‌رسیم که دارا بودن قات نفسانی در مان تمام مردم عمومیت دارد.‎ 





دوم -محسوب شدن گناه 


اگر همه مردم گناهکار مستند پس باید دید علت چیست. این وضیهی که همگانی است باید دارای 
علتی همگانی باشدہ کتابمقدس تعلیم می دهد که گناء آدم و جوا باع ث گناهکار شدن تمام نسلهای بعدۍ 
گردید (رومیان ۱۹:۵ گاهآدم به منزلة گناه تمام افراد نسلهایآبمدی: مجینوب شد. در رومیان ۱۵ 
چنین می‌خوانم ماز نافرمانی یک شخص بسیاری گناهکارشدنده به علت گناہ آدم است که ما با ات 
فاسد و تحت محکومیت الهی به دنا آمدهایم (رومیان ۱۲:۵ افسسیان ۴:۲ چطور می تواقیم برای ذات. 
فاسدی‌که خودمان شخصاً و عمداًبه وجودنیورده‌ايم مسئول شناخته شویم و چطور خدا می‌تواند به 
طرزعادلا‌ای ناه آدم را به حساب ما بگذارد؟ در مورد محسوب شن گناه آدم به حساب نسلهای بغدی 














فرضیه‌های متمددی وجود دار 

الف - فرضیا پلاگیوس 

پلاگیرس یک روحائی انگلیسی بود که در خدود: ۳۷۰ میلادی متولد شد. او در سال ۴۰۹ عقاید 
خودرا در روم بیان داشت ولی عقاید وی در سال ۴۱۸ در شورای کارتاژ محکرم گردید طبق اب نظریه 
گنه دم فقط در خودش تأثیر داشت ز روح هو انسانی مستیماً توسط می‌شود و بدون گتاه 


است و از تمایلات فاسد آزاد می‌باشد و من تواند مانئد دم از خدااطاعت نمأید.طبن این نظریه خدا 
فقط گناهانی را به حساب انسان می‌گنرد که انسان آنها را شخضناً و عمذاً نجام داد باشذ و تنها تأقیر گناه 
آدم بر نسلهای بعدی این است که او سرمشق بدی بود.انسان می تواند هم بوضیلة شریعت و هم بوسلة 
انجیل نجات بابد. مرگ بدنی نقط انجام یک فانون اولب است: مفهوم اصلی «موت بر همه مردم طاری 
گشت از آنجا که همه گناه کردند» (رومیان ۱۲:۵) این است که همه بوسیلة نجام گناءمانندآدم به مرگ 
ابدی محکوم شدند. طبق این نظریه اسان تا ونی شخصاً اه نکردهاست در وضع خوبی قرار درد 

در جواب می‌گوييم که این نظربه با اصول کتابمفدس مطایفت نذاره و در هیچ اعتقاد نامۀ کلیسایی 
تأیید نشده است. کتابمفدس صريحاً علیم می‌دهد که نمام انسانها نات گناءلود را به ارث برد‌اند 
(ایوب ۲:۱۴ و ۱۴:۱۵ مزمور ۵۵۱ه رومیان ۱۲:۵» افسسیان.۳:۲). نمام مردم به مجود ایُنکه درک 
اخلانیپیدامیکنندبهاعمال گناهآلود خود پی می‌برند (مزمور ۱۳۵۸ اشعیاء 4۸:۴۸ هیچکسنبوسیلة 





1۸۲ انسان‌شنامی 


اعمال نجات نمی‌بابد (مزمور ۲:۱۲۳ اعمال ۳۹:۱۳, رومیان ۲۰:۳ غلاطبان :۱۶).کتابمقدس نشان 
می‌دهد که ارتداد انسار به علت گناه دم است (رومیان ۱۹-۱۵۵ بعلاوه پلاگیوس به غلط 
تصور می‌نماید که اراده فقط توانایی خواستن اسث در حالی که اصولاً توانایی تصمیم برای رسیدن به 
هدف می‌باشد. وی همچنین به غلط تصور می‌نماید که شریعت فقط انجام اعمال مثبت است و هر 
* فردی با فوانین اخلاقی هیچ رابطه دیگری ندارد. 











آرمنیوس (۱۵۶۰ تا ۱۶۰۹) در هلند اتاد بود. عفاید او شیبه پلاگیوس است. عقاید او مورد قبول 
کلیسای یونان و کلیسای متدیست و سایر پیروان او می‌باشد. طبق این نظریه انسان پیمار است. بر افر 
خطای آدم» مردم دا دالت اولیه محروم هستند و بدون کمک الهی نمی تونندعادل شوند. چون این 
عدم توانایی مربوط به بدن و فکر می‌باشد و به اراده مربوط نیست» خدا به منظور رعایت عدالت در 
موقعی که انسان درک اخلاقی پیا می‌کند قدرت مخصوص زوح|لقدس را به او عطا می‌فرماید تا تألیر 
فساد ارئی رااز بین ببزد و اطاعت از خدا را در صورتی که با روحالقدس همکاری نماید امکانپذ پر سازد. 
این کاری است که مردم می توانند انجام دهند. تمایل شریرانه در انسان را می توان گناه خواند ولی مستلزم. 
خطا یا مجازات نیست. شک نیست که بشریت نباید به خاط گناه آم خطا کار محضوب شود.تنها وقتی 
انسان دانسته و بطور عمدی به این تمایلات شریرانه نسلیم شود خدا آنها راگناه محسوب می‌کند. 














مقصود اصلی وبه اینگونه موت بر هم مردم طاری گشت | 
است که همه بوسیلۀ انجام اعمال گنهآلود در نتابج گناهآدم شرکت می‌کنند و ذات گنءلود خود را 
می‌پذبرند. 


در جواب این نظریه می‌گوییم که طبق کتابمفدس بشر در آدم گناه کرد و به همین دلبل قبل از اینکه 
شخصاً مرتکب گناه شود گناهکار است و نات گناءآلود انسان ‏ اه او در آدم می‌باشد. خدا مجیور 
نیست که قدرت مخصوص روح‌القدس را به همه عطاکند تا در کار نجات همکاری نمایند. انسان طبیعتاً 
در موقعی که درک اخلاقی پیدا می‌کند به تمایلات اتی شربوانه خود پبی نمی‌برد.:توانایی انان 
تعیینکنندة میزان وظایف او نیست و مرگ بدن بدون دلیل نمی‌باشذ بلکه مجازات عادلانة گنه است: در 
حال حاضر در الهیات مکتب‌های جدیدی به وجود آمده که از پاکدینی قدیمی سرچشمه می‌گیرد و 
شباهت کاملی بهعایدآرمنبوس دارد به عفیدةٌ این مکتب‌ها انسان فقط برای کارهایی که انجاممی‌دهد 
مسنولیت دارد و هر چند تمام انسانهاتمایل به گناه رابه ارث می‌برند و به محض اینکه درک اخلاقی پیدا 
می‌کنند مرتکب گناه می‌گردند. این عدم توانایی به خودی خود گناه محسوب نمی‌شود. چون این 
مکتب‌ها شباهت زیادی به عقایدآرمنبوس دارند به آنها هم همان ابرادهایی وارد است که ذکر کردیم. 











ج -نظریة محسوب شدن غیره 
پیروان این نظربه قبول دارند که تمام انسانها از نظر بدنی و اخلاقی فاسد به دنا می‌آیند و این فساد 
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سرچشمة تمام اعمال گناهآلود است و خودش گناه می‌باشد. فساه بدنی بوسیلة تولد طبیعی از آدم 
حاصل می‌گردد ولی روح مستفیما توسط خدا خلق می شود ولی در موقع اتحاد با بدن فاسد می‌گودد. 
این فساد طبیعی ننها چیزی است که خدا برای انسان محسوب می‌نماید ولی مجازات گناه آدم نیست 
بلکه نتیجه آن می‌باشد. به عبارت دیگر گنه آدم بطور فیرهستقیم محسوب می‌گردد نه مستفیم. این 
نظریه فساه را علت محسوب شدن می شمارد نه محسوب شدن را علت فساد. رومیان ۱۳:۵ به این معنی 
است که همه گناه کردند زبرا ذات گناءآلود دارند 

در جواب این تظریه می ثوان به دلایل زیادی اشاره کره. کتابمقدس تعلیم می دهد که علت فاسد بودن 
ما این است که درگناه آدم شرکت دا 
است. بعلاوه این نظریه مقایسه بین آدم و مسیح را از بین می‌برد. گناه آدم به حساب ما 
هماتطوری که عدالت مسیح به حساب ما محسوب شد. 
به عدالتی غیر عینی تبدبل می‌سازد. هم چنین | 
بجای شخص دیگری مجازات شود. 











ایم. فساد تقصیر خودمان است و تصادفی نیست. فساد نتیجه گناه 
گردید 


ات بوسیلة عدالت محسوب شد؛ مسیح را 








این عفیده را رد می‌کند که شخصی می تواند بطور عادلانه 








نظریۀ واقع گرایانه 
طبق این نظریه نژاد انسانی در موف ارنکاب گناه آدم طبیعتاً و واقعأً در آدم بود بوسیلة این گناه 
اولیه» انسان فاسد و خطاکار شد و ابن حالت به نسلهای بعدی انتفال یافت. تمام فرزندان آدم بطور 
غیر شخصی و غبرعمدی در این گناه اولیه شرکت داشتند. بدین طریق چون انسان از نظر تعداد واحد 
بود» ذات مشترک و غیر فردی او مرنکب این گناه اولبه گردید. تمام مردم شریک گناه آدم بودند. بدین 
طریق گناه بطور عادلانه محسوب می‌گردد و انسان بطور عادلائه محکوم می‌شود زیرا در گناه شرکت 
داشت. 

هر چند این نظریه در مورد محسوب شدن‌گناه بیشتر از نظریه های قبلی ب کتبمقدس نزدیک است» 
ولی ایرادهایی بر آن وارد می‌باشد. آیا می توان انسان را برای گناهی که با درک و عمد انجام ندده است 
مقصود دانست؟ آیا انسان قبل از آنکه وجود داشته باشد می‌تواند عمل کند؟ بعلاوه اگرانسان نه علت 
شرکت درگتاه اولية آدم مقصر است. آیا برای گناهان بعدی آدم هم گناهکار می‌باشد؟ آیا مسیح هې که 
دارای ذات انسانی هم بود در این خطا شرکت داشت؟ آیا این نظریه مقایسه‌ای رکه بین آدم و مسیح 
وجود درد از بین نمی‌پرد؟ 

در مورد این نظریه می توان گفت که اگر محکومیت و مرگ ما به این علت است که ا نظر ارئی فاسد 
وگناهکار هستیم به همان نحو عادل شدن ما هم بای بوسیلةقدوسیت ارثی باشد. ولی می دانیم که عادل 
شدن ما بوسيلة عدالت عیسی مسیح است. 














ه-نظریة نمایندگی 
طبن ان نظریه دم نمایندۀ نژاد انسانی است و به همین دلمل اه او به حساب تمام انسانهاگذارده 
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می‌شود. وقتی آدم گناه کرد نمایند؛ نمام انسانها بود. خدا تقصیر گناه اولیه را به حساب نمام نژاد بشر 
منظور نمود. همانطوری که به علت عدم اطاعت آدم همۀ ماگناهکار محسوب شدیم به خاطر عدالت 
مسیح عادل شمرده می‌شویم (رومیان ۱۹:۵). پیرون این نظریه معتقدندکهآدم با خدا عهد اعمال منعقد 
نمود و این کار را به نمابندگی نمام نسل بشر انجام داد ولی در کتاب پیدایش ازاین ههد اعمال ذکری به 
میان نیامده است. طبق این نظربه دم رئیس و نمایندة نمام بشر است و گناه او به حساب نسلهای بعدی 
او منظور می‌گردد ولی طبق این نرب واقعگرایانه اد بشر عملا درگنه دم همکاری داشت. 

ایرادهای متعددی بر این نظربه وارد شده است. آیا انسان می‌تواند مسئول شکستن پیما 
در انعقاد آن هیچ نقشی نداشته است؟ ممکن است انسان به علت گناه شخص دیگری در زحمت پیفتد 
ولی آیا ممکن است شخصی بجای شخص دیگری گناهکار شناخته شود؟ بعلاوه مقایسة بین آذ و 















مسیح در ابن نظریه بطور کامل وجود ندارد زرا ممکن است یک شخص بوسیلة اطاعت خود باعث 
نجات دیگران شود ولی یک نفر نمی‌تواند بجای دیگران نافرماتی کند و باعث نابودی آنها گرد به 
عبارت دیگر می‌توان بوسیلة رنج و زحمت گناه شخص دیگری راکفاره کرد ولی نمی‌توان بجای لو 
مرتکب گناه شد. شخصی که گناء کرده باشد می توان او را مقصر محسوب نمود ولی نمی‌توان او را بدون 
دلبل مقصر دانست. 

هر دو نظربة واقع‌گرابانه و نمایندگی دارای مشکلات لاینحلی هستند ولی در عین حال بعضی از 
مشکلات را حل می‌نماید. شاید بهتر باشد که از نظریهای که حد وسط بین این دو باشد پیروی نماییم. 





خانواده به خاطر گناه یک عضو آن از بین می‌رود (به شرح حال عخان در بوشع ۲۶-۲۴ راجعه 
فرمایید). نام خانوادگی بسیار مهم بود و فرزند می توانست باعث احترام یا بیاحتامی نام خانوده شود و 
نام می‌توانست محو گردد (اول سموئیل ۲۱:۲۴) حتی واحد مذهبی یا اخلاقی اصولا گروهی بود نه 
فردی. این نظریه محسوب. اه ابا توجه به شخصیت گروهی موود بحث قرار می‌دهد. واحد 
اخلاقی عبارت بود از جامعه نه فرد. 

پولس در باب پنجم رومیان نمی‌خواهد مشکل فلسفی راکه در فرضیه‌های واق‌گرایانه و نمایندگی 
وجود دارد حل کند بلکه از عقیده به اتحاد قوم که در مبان عبرانیان وجود داشت استفاده می‌نماید. به نظر 
پولس در میان مرگ و خطا رابطه و انحادی غیرفاپل انکار وجود دارد. در عین حال هیچگاه کوشش 
نمی‌کند این انحاد را به نظری‌ای تبدیل نماید. این نظربه هم مشکلاتی ایجاد می‌نماید. مانند نظریة 
نمایندگی برای محسوب شدن گناه دلیلی ارله نمی دهد و مانند نظریۀ واقع‌گرایانه شرکت در گناه بطور 
غیرعمدی و بدون درک را می‌پذرد. معهذا نکات مثبت هر دو نظریة فوق‌الذکر در آن وجود دارد. وقتی 
پولس به آدم و مسیح نگاه می‌کند موضوع گروه رادر نظر دارد ولی مقصودش حل فلسفی مسئله نیست. 
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اسندلالات بین دو نظریۀ واق‌گرایانه و نظریۀ نمابندگی رد و بدل می‌شود و عدهای پیرو حد وسط 
هستند. حتی عده‌ای پیشنهاد می‌کنند که مقایسه بین محسوب شدن گناه و محسوب شدن صدالت را 
اید جدی دانست زیرا محسوب شدن عدالت یک امر قانونی است در حالی که عدم اطاعت آدم امری 
شخصی و ذاتی می‌باشد. ولی حقبقت این است که بوسیلة عدم اطاعت آدم همه گناهکار شدیم و 
بوسیلة اطاعت مسیح تمام اماندارانعادل شدند. کتابمقدس بطور کامل روشن نمی‌سازه که این امر 
چگونه انجام شد ولی اعلام می‌دارد که اینطور است. 








فصل بیستم 
سقوط انسان: ماهیت گناه و نتایج نهایی آن 


ایج گناه اولبُآدم رامی‌توان نحت عناوین زیر مورد بررسی فرار دد: فساده تقصیر و مجازات. 





اول -فساد 
الف معنا فساد 
معتی فساد عبارتست از اینکه انسان عدالت اولیه و علاقة مقدس به خدا را از دست داده و قات 
اخلاقی او فاسد گردیده و به شرارت متمایل می‌باشد. وجود این فساد بوسیلة کتابمفدس و تجربا 
انسانی تأبید می‌گردد. تعلیم کتابمقدس در مورد ابنکه همه بابد تولد تازه پیدا کنند نشان می دهد که این 
فساد همگانی است. 
ب -حدود فاد 


کتابمقدس اعلام می‌دارد که ذات انسان کاملاً فاسد است. ولی معکن است در مورد «فساد کامل» په 
آسانی دچار سوه‌تفاهم و سوم تفسیر شویم, لازم است بدانیم که فساد کامل چه چیزهابی هست و چه 
چیزهایی نیست. 

از جنبه منفی به این معنی نیست که هرگناهکاری فاقد تمام صفات نیکوی انسانی است و هر نع 
گناهی مرتکب می‌شود و به آن علاقه درد و ی اینکه شدید با خدا مخالف است. عیسی بعضی از صفات 
پسندیده درافراد را ذ کر فرمود (مرقس *:۲۱) فرمود که کاتبان و فریسیان بعضی از احکام الهی را انجام 
می‌دهند (متی ۲۳:۲۳). پولس می‌فرماید که بعضی از امتها «کارهای شریعت را به طبیعت» انجام 
می‌دهند, (رومبان ۱۴:۲). خدا به ابراهیم فرمود که گناه اموریان بیشتر خواهد شد (پیدایش 1۶:۱۵) و 
پولس می فرماید که «مردمان شریر و دغاباز در بدی ترقی خواهند کرد؛ (دوم تیموتالوس ۱۳:۳). 

از جنبۀ مثبت به این معنی است که هرگناهکاری از آن نوع محبت تسبت به خداکه از شرایط اساسی 
اجرای شریعت است محروم می‌باشد (تثنیه ۴۶و۵ متی ۳۷:۲۲) و خود'راکاملاً برتر از خدا می‌داند 
(دوم تبموتائوس ۴.۲:۳) و با خدا مخالفت دار که گاهی به دشمنی علنی تبدبل می‌گردد (رومیان ۷:۸) 
وتمام تونیبهای او خراب و فاسد می باشد (انسیان ۴ شخص گناهکار هیچ فکر و احساس با 
عملی که مورد تأییدکامل خدا باشد ندارد (رومیان ۱۸3۷) و بطوری در راه فساد دائم قرار گرفته است که 
با تونابی خود به هیچ وجه نمی‌تواند از آن رهایی یابد (رومیان /۱۸3. فساد تما وجود انسان بعنی فکر 
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و احساسات و اراد لو را تباء کرده است. 
فساد در شخص گناهکار ناتوانی کامل روحانی ایجاد کرده است بطوریکه با اراد خود نمی‌تواند 
اخلاق و زندگی خود را تفیبر دهد و مطابق شریعت الهی بسازد و نمی‌تواند از ترجیح دادن خود و گناه 
نسبت به خدا خودداری نماید معهذا تا حدودی دارای آزادی می‌باشد. مثلاً می تراند تصمیم بگیرد که بر 
ضد روح‌القدس گناه نورزد و بجای گناه بزرگتر گناه کوچک‌تری مرتکب گرده و با بعضی وسوسه‌ها 
مخالفت تماید و بعضی کارهای نیکوانجام دهد هر چند محرک او نامناسب و خبرروحانی باشد و حتی 
با محرکهای کاملاً خودخواهانه در جستجوی خدا باشد.آزادی انتخاب در این محدوده‌ها با اسارت کامل 
آراده در امور روحانی تضادی ندارد. این ناتوانی به معنی از دست دادن تواتایی روحی و از دست دادن 
آزادی عمل نمی‌باشد زرا گناهکار هنوز هم در مورد کارهای خود تصمیم می‌گیرد. همچنین به معنی 
ایل نسیت به نیکویی نیست بلکه به معنی از دست دادن تشخیص روحاتی و در 








نجات بخش داشته باشد (یوحنا ۱۲:۱و۱۳) ولی فیض و روح خدا حاضر هستند او را قادر سازند که 
توبه کند و نجات بيابد. 


دوم - احساس گناه 


با وجودی که احساس گناء را بعد از موضوع فساد مورد بحث قرارمی‌دهيم: ولی نباید فکر کرد که 
بعد از آن قرار داد این هر دو در تبجه سفوط با هم در انسان ایجادمی‌شوند. اکنون دربارة معنی و 
درجات احساس گناه بحث خواهیم کرد. 





الف -معنی احساس گناه 

احساس گناه عبارتست از مستحق مجازات بودن و لزوم راضی ساختن خداء طبق کتابمقدس, 
ا در مقابل گنا عکس‌العمل نشان می‌دهد و این «غضب خداه خوانده می‌شود 
(رومیان (:۱۸). ولی احساس گنه فقط بر الر گناه عمدی» خواه توسط آدم به عنوا #انسانیت و 
خواء توسط خود شخص, به وجود می‌آید. احساس گناه بر اثر گناهی ایجاد می‌گردد که ما در آن سهیم 
باشیم گنه به عنوان قساد بر ضد کمالات الهی است و به عنوان احساس گناه عبارتست از دشمنی با اراد 
مقدس او. ابن دو عامل در وجدان شخص گناهکار وجود دارند. ضمناً احساس گناه تیجه منطقی گناه 
کردن است زبرا هر گناهی از هر نوع که باشده خطا علیه خدا محسوب می‌گردد و باعث غضب خدا 
می‌شود این احساس را تباید محدود به وجدان شخص بدانبم زرا در مرحلۀ اول علبه خدا ارتکابیافته 
و به عدن از آن بر وجدان تأثیر می‌کند. محکومیت الهی» تا حدی در وجدان منعکس می‌گردد 
(اول بوحنا ۲۰۳). اصوار و پیشرفت درا 
را از دست بدهیم. 
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ب - درجات احساس گناه 
کتابمقدس روشن می سازد که احساس گناه با توجه به انواع مختلف گنهن دارای درجات مختلفی 
می‌باشد. این اصل در عهد عتبن با توجه به آنواع قربانپها برای گناهان مختلف در شریعت موسی وجود 
درد (لاوین ۴۔۷). در عهد جدید هم این اصل با محکومیت‌های متفاوت روشن گردیده است 
(لوفا ۲ ۲۷:۱و۴۸: پوحتا ۱۱:۹ رومیان 8:۲ عبرانبان ۲:۲و۳ و ۲۸:۱۰و۲۹) ول ی کلیسای کاتولیک روم 
اشتباهاً در میان گناهان کبیره و صفیره تفاوت فائل شده است. گناهان صفیره قابل بخشش هستند ولی 
گناهانکبیره عمدی می‌باشند و باعث مرگ روح می‌گردند. ما اکنون انواع صحیح گناهان مختلف را نشان 
خواهیم داد. لاقل چهار نوع گناه متفاوت وجود درد 
١۔گئاه‏ ذاتی ‏ وگناء شعصی -انسان ذاتاً و با عمل خود گناهکار است. یک احساس باطنی گناه وجود 
دارد و یک احساس گناه قوی‌تری که بر اثر گناه عمدی به وجود می‌آید. چون مسیح می‌فرماید «ملکوت 
آسمان :) ممصوم بودن نسبی کودکان روشن می‌گردد ولی وقتی به کاتبان و 
فریسیان می‌گوید «پيمانة پدران خود را لبرکنیده (متی ۳۲:۲۳) مقصودش گناهان شخصی است که به 
ذات گناءلود افزوده می‌شود. 
گناه نگاهانه گنه آگاهانه- 














زان گنه با توجه به میزان آگاهی شخص تعیین می‌گرد هر چه آگاهی 
اه او بزرگتر است (متی ۰۱۵:۱۰ لوقا ۲۷:۱۲و۴۸ و ۳۴:۲۳» رومیان ۳۲:۱ و ۱۲:۲: 
اول نیموتائوس ۱۶-۱۳:۱). 

۳ گناه بر اثر ضعف و گناه همدی - میزان قدرت اراد گنا را نشان می‌دهد. سرابند؛ مزامیر دعا 
کرد که خدا او را از اعمال ی گناهان متکبرانه حفظ کند (مزمور )۱۳۰۱٩‏ و اشعیا در موردکسانی صحبت 
می‌کند که «عصیان را به ریسمانهای بطالت و گناه را گویا به طناب عرابه مسی‌کشنده (اشعیا ۱۸۵). 














شکست خورد (لوقا ۳۴-۳۱:۲۲و ۶۲۵۴ نکن مهمی که باید به آن توجه داشته باشیم این است که برای 
گناهان عمدی قربانی وجود نداشت (اعداد ۳:۱۵ مقایسه شود با ۰ 

۴ -گناه با قلب نسبتاً سخت و گناه با قلب کاملاً مخت ناه مربوط می‌شود به حدی که انسان 
قلب خود را سخت کرده است و فرصنهایی راک بر اثر لعلف الهی وجود دارد از دست می‌دهد انسان 
ممکن است از علاقه به حقیقت دور شوه و به هشدارهای روح|لفدس کاملاً بی‌تفاوت گردد (ارل 
تیموتائوس ۰۲:۴ عبرانبان ۴۶۔۶ و ۲۶:۱۰ دوم پطرس ۰۲۲-۲۰:۲اول یوحن ۱۹:۲ و ۱۶:۵و۱۷). 








سوم -مجازات 


با وجودی که نتایج طبیعی گناه فسمنی از مجازات آن است ولی باید بدانیم که مجازات کامل 
مربوط به آینده است. فساد و احساس گناه» به عنوان نتبجه گناه در حال حاضر برای انسان وجود دارد 


فصل بیسنم: سقوط اسان -ماهیت گناه و نیچ نها یآن ۳ 
ولی مجازات کامل در آینده اجرا خواهد شد. 


الف -معنی مجازات 

مجازات هبارت است از رنج و زبانی که بوسپلۀ قانونگزار برای اجرای عدالت در مقابل تقض قانون 
وارد می‌شود. مجازات شامل نتایج طبیمی گنه می‌باشد ولی محدود به آن نیست. در تمام مجازاتها یک 
عامل شخصی وجود دارد که بارت است از غضب مفدس قانونگزار که تا حدی در نتایج طبیعی گناه 
منعکس می‌باشد. با توجه به مراب فوق می توان نهمید که هدف اصلی مجازات اصلاح خطا کار نیست. 
بین اتضباط و مجازات تفاوت وجود دارد. قدامانضباطی از محبت سرچشمه می‌گیرد و هدقش اصلاح 
است (ارمیا ۲۳:۱ دوم قرئنیان ۸۶:۲ اول تیموتافوس ۲۰:۱ عبرانیان ۶:۱۲).ولی مجازات از عدالت 
سرچشمه می‌گیرد و هدفش اصلاح شخص مجرم نیست (حزقیال ۲۲:۲۸ و ۲۱:۳۶و۲۲: مکاشفه ۵:۱۶ 
و ۲:۱۹) مجازات اصولاً عامل باز دارنده تیست هر چند گاهی چنین می‌شود هیچگاه صحیح نیست که 
شخصی را نقط به خاطر مصالح جامعه مجازات کنند و یا شخصی را که مستحق مجازات نیست 
مجازات نمایند. مجازاتی که بوسبلة قانون شریعت تعین شده یک همل انضباطی با اصلا‌کتنده ن 
بلکه اجرای عدالت است. وسیله نیست بلکه خودش هدف است. یک قاتل بوسیلۀ اعدام شدن اصلاح 
نمی‌شود بلکه به سزای عادلائۀ اعمال خود می‌رسد. اعدام بک دستور الهی است (پیدایش ۵:٩‏ 8 














ب ‏ خصوصیت مجازات 
مجازات گناءنقط یک کلمه است که در کنابمفدس مذکور می‌باشد. مرگ با موت. مرگ بر سه نوع 


است: جسمانی؛ روحانی و ابدی. 

۱-مرگ جسمانی ۔ مرگ جسمانی عبارتست از جدا شدن روح از بدن. کتابمقدس آن را قسمتی از 
مجازات گناءمی‌داند. این معنی صحیح پیدایش ۱۷:۲ و ۱۹:۳ و اعداد ۲۹:۱۶ و ۳:۳۷ است. دصای 
موسی (مزمور ۱۱-۷:۹۰) و دعای حزقیا (اشعیا ۱۷:۳۸و۱۸) نشان می‌دهد که مرگ مجازات است. این 
موضوع در عهد جدید هم وجود دارد. (بوحنا :۱۴۴ رومیان :7۲و۲۵ و ۱۷:۱۲:۵ و 9۶رء ۱ 
غلاطیان ۰۱۳:۳ اول پطرس ۶:۴). معهذا برای مسیحیان مرگ دیگر مجازات نیست زیرا مسیح مرگ را به 
عنوان مجازات گناه بر خود گرفت (مزمور ۱۵:۱۷ دوم قرنتیان ۸:۵ فیلیپیان ۳۱۰۱۔۲۴ اول تسالونیکیان 
۴ ۱۳) بدن مسیحیان به خواب می‌رود و در انتظار رستاخیز مردگان به سر می‌برد و روح آنها ه از 
بدن جدا می‌شود به حضور عیسی مسیح می‌رود. 

۲۔ مرگ روحانی مرگ روحانی عبارتست از جدا شدن روح از خدا. مجازاتی که در باغ عدن اعلام شد و 
بر ناد بشر حکمفرما می‌باشد همین مرگ روحانی است (پیدایش ۱۷:۲: رومیان ۰۱:۵ انسسیان 
۲ ر۵). بوسیلة آن انسان حضور خداو معرفت و اشتیاق الهی را از دست داد به همین دلیلباید دوبره 
زنده شود (لوفا ۱۳۲:۱۵ بوحنا ۰۲۴2۵ انسسیان ۵:۲ 

٣د‏ مرگ ابدی -مرگ ابدی در واقع نتبجه و تکمیل مرگ روحانی است. عبارتست از جدایی ابدی از خدا 








1۰ انسان‌شناسی 


همراء پشیمانی و مجازات واقعی (متی ۲۸:۱۰ و ۴۱:۲۵ دوم تسالونیکیان ۱۹:1 عبرانیان ۳۱:۱۰ 
مکاشفه ۱۱:۱۴). در مورد این موضوع در موقع مطالعه دربرةامورآینده بحث بیشتری خواهیم کرد. 





نجات شناسی عبارتست از مطالعه در مورد تعلیم نجات. در بحث مربوط به انسان شناسی فهمیدیم 
که تمام مردم ذاتاً فاسد و در حضور خداگناهکار و محکوم به مرگ هستند. جات شناسی مربوط است 
به آماده شدن نجات توسط مسیح و اجرای آن توسط روحالقدس. تعلیم در مورد نجات را در دو بخث 
کلی مطالعه خواهیم کرد شش فصل بعدی (قصول بیست و یکم تا بیست و ششم) ربوط است به آماده 
شدن نجات از جمنه نقشة خدا و شخصیت و کار عیسی مسیح. 








بعد از آن هشت قصل (فصول پیست و 
هفتم تا سی و چهارم) مربوط است به اجرای نجات که در آن کار روحلقدس, تعالیم مهم مربوط به 
نجات مانند اتتخاب و توبه و عادل شدن و تولد تازه و فرزند خواندگی و سایر تعالیم مربوط به رفتار 


مسیحی مانند تقدیس و پایداری و وسایل فیض مورد مطالعه فرار خواهد گرفت. 








فصل پیست و یکم 


مقصود و برنامه و روش خدا 


با توجه به اینکه نجات کار مهم روحانی خدا در مورد انسان است. طبیعتاًخدا دراين مورد دارای 
مقصود و برنامه و روش مشخصی می‌باشد. در این فصل در مورد این سه موضوع بح خواهیم کوچ 


اول -مقصود خدا 


چون خدا دانای مطلق است. حتی قبل از ابنکه انسان را حلن فرمایه می‌دانست که انسان در گناه 
خواهد اقتاد و کاملاً فاسد خواهد شد. معهذاانسان را برای جلال خود و برای مقصودی که داشت خلق 
فرمود و راه نجات را آماده کرد و وما را پیش از بنیاد عالم در او (یعنی در مسیح) پرگزید تا در حضور او در 
محبت مقدس و بی‌عیب باشیم» (انسسیان ۴:۱) مقصود خدا در ذات انسان و در کتابمقدس روشن 
می‌باشد. 





الف -در ذات انسان 

سقوط انسان باعث گردید که معصومیت و فدوسبت اولية او از بین برود ولی معرفت روحانی او 
کاملاً از بین نرفت. 
۱ معرفت خدا - در تمام انسانها معرفت یک نوع خدا با خدایان وجود درد.تعاممردم در مورد خدا 
اعتقادی دارند هر چند ممکن است با هم بسیارمتفاوت باشد. کسانی که ادعا می‌کنند که ملحد هستند در 
تمام شرایط به اعتقاد خود پای‌بند نیستند.کتابمقدس اعلام می‌دارد که انسان از طبیعت می‌تواند به 
اعمال ۱۷-۱۵:۱۴ و ۳۱-۲۲:۱۷ خدا اجازه قرمود که انسان در مورد 
او معرفتی داشته باش و این امر مقصود خدا را در مورد تجات نشان می‌دهد. 
۲-اطلاع ا زگناه ‏ شناختن گناه مانند شناختن خدا جنبٌ همگانی دارد (رومبان ۳۲:۱ در واقع می‌توان 
عده‌ای لاآدری‌گرا را مشاهده کرد که به وجود گناه اعتراف می‌نمایند. وجود شرارث در اطراف آنها 
موضوعی است که نمی‌توان انکار کرد. حتی کسانی که ادعا می‌کنند که «خوب» هستند و احتیاجی به 
نجات دهند ندارنده هیچگاه ادعا نمی‌کنند که هیچ گناهی ندارند. ممکن است بت پرستان در مورد گناه 
مقایدی داشته باشند که مطابق کتابمقدس نیست ولی می‌دانند که بعضی کارها باعث ناراحتی خدایی 
می‌شود که می‌پرستند. بعلاوه تمام مردم احساس اخلاقی دارند. حنی انسان جدید که به اصول اخلاقی 











وجود خداپی برد (رومیان ۱: 











if‏ نجات‌شناسی 


توجهی نداد دارای چنین احساسی می‌باشد. هر چند معیار قضاوتهای اخلاقی دارای سطحی خبلی 
بابین‌تر ازکتابمقدس است. ولی ان قضاوتها هنوز هم زیا است. 


ب -در کتایمقدس 
چون عهد جد ید تکمیلکننده و توضيحدهند؛ مهد متیقمی‌بشده ما علی‌الاصول برای پیبردن به 
مکشوف شدن مقصود خدا به عهد تین رجوع می نماییم, عهد عتیق بااعلام برنامة انجیل آغازمی‌گردد 
(پییش ۱۵۳) و ندرج تمام قسمتهای برنامه را شرح می دهد این مکاشفه را می‌توان از نظر شریعت 

رانا مورد مطالعه قرار داد 

۱ شریعت -مقصود از شریعت عبارتست از قوانین موسی در اسقار خمسه لولاً ظهورهای خدا به 

موسی و حتی تمام اردوی قوم اسرئیل باعث تأ 















شانبا انتظارات خداو اعلام 
گناه ہی پبرند. مچونکه از 
شریعت (یعنی مقصود شریعت)» دانستن گناه است» (رومیان ۳ این شریمت ولالای ما شد تا به 
مسیح برسانده (غلاطیان ۲۴:۳) دا مراسم قربانی و انتخاب کاهنان برای اجرای آن 
که انسان به بخشش گناهان احتیاج درد و خدا در این مورد فکر می‌کند برای درک مفهوم رسالةعبانیان 
باید لاویان را مطالعه نماییم 
۴ییا ۔ خدا توسط ایا مقصود خود را اعلام فرمود. آمدن مسیح به روشنی پیشگریی شده است. 
بسیاری از این نبوتها مربوط به ملکوت خدا بر روی زمین است زیر این نبز جزئی از نقشة نجات 
می‌باشد ولی ما به نبوتهایی توجه خواهیم کرد که مربوط است به رنجهای مسیح برای نجات بشر ازگناه. 
این نبوتها این موضوعات را به ما می‌گوین: لازم بود مسیح (لف) سر شیطان یا سار را بکوید 
(پیدایش ۱۵:۳)» (ب) ب نی را از بمقوب بردارد (رومیان ۲۶:۱۱و۲۷ مقایسه شود با اشعیا ۲۰:۵٩‏ 
(ج)گناهانبسیاری را پر خود بگیرد (اشعیا ۱۲:۵۲) و برای انجام این کار لازم بود() ی 
گنه سازد (ه)جان خود وا به مرگ تسلیم اید و (و) از خطا کاران محسوب شود (اشعیا ۵۳ * او ۱۲) 
مصلوب شذن مسیح باکمال وضوح در مزمور بیست و دوم 
مکاشفة الهى در عهد عتیق در نمونه‌های زیادی نشان داده شده که از آن جمله است آدم 
(رومیان ۵ اول قرنتیان 1۵:۱۵), ملکی صدق (عبرنیان ۳۱3) و بوشع (تشتیه ۱۸41۸ 
اعمال ۲۲:۳و۲۳) و همچنین حوادثی نظیر وا مارب (بوحنا ۱۶-۱۳:۳) و مسافرت در بیابان 
لول قرنتبان ۰ :و۱ ۱) و همچنین مقامهایی نظبر انیا (اعمال ۲۲7۳),کاهنان (عبرانان :1) و 
پادشاهان (زکریا 9:۹) و مراسمی مانند سوزنیدن بخور (مکاشفه ۳:۸) و پر هیکل (عبرانیان 




















ان داده شده است. 















پرلس رسول می‌فوماید که خدا وسر اراد خود را به ما شناساید برحسب خشنودی خود که خود 
عزم موده بود برای ظام کمال زمانها تا همه چیز را خوا آنچه در آسمان و خواه آنچه بر زمین است در 
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مسیح جمع کند» (افسسیان ا:۹و۱۰) و در مورد وتفد یر ازلی (خدا) که در خداوند ما مسیح عیسی نمود 
(افسسیان ۱۱:۳) سخن می‌گوید هیچ شکی نیست که خدا مفصودی دارد. 


دوم - برنامۀ خدا 


خدا که در طبیعت با نظم و ترئیب کار می‌کنده در مورد نجات انسان هم دارای برنامه‌ای مسنظم 
می‌باشد. کتابمقدس نشان می‌دهد که خدا برنامةٌ مشخصی دارد. این برنامه شامل این موضوعات 
می‌باشد: وسایل آماده ساختن نجات: هدفهایی که باید انجام شود کسانی که از آن بهره‌مند خواهند شد 
شرایط دریافت نجات و طریق نجام آن. این نکته را بیداضافهکنم که خدا فقط یک برنامه درد و برای 
تعام مردم -اعم از خوب یا بده باسواد و بیسواد بهودی و غیربهودی و اعم ازکسانی که در عهد عتیق 
زندگی می‌کردند با کسانی که در عصر ما هستند یک راه نجات وجود دارد. 





الف - مکشوف شدن برنامة خدا 

اگر بخواهیم رام خدا را بفهمیم باید تمام کتابمقدس را مطالمه کتبم. مثلاً ممکن است شخصی این 
فرمایش عیسی به حاکم بهودی را در نظر بگیرد که فرمود «اگر بخواهی داخل حیات شوی, احکام را 
نگاهدار» (متی )۱۷:۱٩‏ و خیال کند که می‌تراند برسیل؛ اعمال نیکو خودش را نجات دهد. این نتهجه 
کاملاً مخالف مفهوم اصلی من است. کتابمقدس از نظر علمای الهبات مانند طبیعت برای دانشمندان 
است یعنی باید با مشاهد؛ حقایز یج و فونینکلی برسیم. همانطور که یک دانشمند بدون 
بررسیهای کافی تباید نتبجه گیری نمایدهعالم الهیات هم نباید بدون بررسی کافی عقیدهای ابراز دارد. این 
امر مخصوصاً در مطالعة نجات دارای اهمیت می‌باشد زیرا بدون مطالعهٌ کافی به تتایج غلط خواهیم 
رسید. 





آن 








ب -کلیات برتامة خدا 

در برنامة خدا چند موضوع مهم وجود دارد. کتابمقدس تعلیم می‌دهد که خدا نجات را بوسیلً 
شخصیت وکارهای پر یگانه خود بعنی عیسی مسح آماده ساخته است. عیسی مسیح جسم انسانی به 
خود گرفت. بجای ما جان داد از مرگ برخاست: به سوی خدای پدر صعود کرد بر دست راست قدزت 
خدا نشست و در حضور خدا از ایمانداران شفاعت می‌نماید. عبسی مسیح برای تکمیل کار ن 
هم مراجمت خواهد فرمود. این کار پسر بگانة خدا برای این بود که ما را از احساس گناه و مجا 
قدرت آن و همچنین از خود گناه آزاد سازد. در این برنامه» نجات طبیعت هم وجود دارد زیرا طبیعت 
بعلت گناه انسان دچار لمنت شدء است. نجات بطور کلی برای تمام جهان آماده شده مخصوصاً برای 
برگزیدگان که به مسیح ایمان خواهند آورد و در راه او قدم خواهند زد. برای نجات: توبه ضروری است 
ولی فقط برای آماده شدن فلب می‌باشد و با آن نمی توان نجات را خریداری کرد. گانه شرط لازم برای 





ات باز 








۶ نجات شناسی 


نجات عبارتست از ایمان زیرا نجات بخشش خداست. روح‌القدس اجرا 
ریحالقدس از کلام خداستفاده می‌کند تا نسان را متفاعد سازه و مسیح را په او نشان دهد و تولد تازه 
ببخشد. کار قدیس را در زندگی ایماندار ادامه می‌دهد. کار نجات کامل نیست مگر وقتی که ای ماندار 
بوسیلة روحالفدس حبات جدید بیبد و در قدوسیت و پاکی به مسیح سپرده شود. 





سوم -روش‌های خدا 


هر چند خدا برای نجات فقط یک برنامه دارد, ولی در طول زمان در مورد انسان روش‌های مختلفی 
به کار برده است. کتابمقدس نشان می‌دهد که این دور طولانی آمادگی لازم بوده است. در غلاطیان ۴:۴ 
دنین مي‌خوانیم: «لیکن چون زمان به کمال رسید. خدا پسر خود را فرستاد که از زن زاییده شد و زیر 
شریعت متولد». 

این دور آمادگی دارای سه هدف بود: ان دادن ماهیت گناه به انسان و عمق فسادی که در آن قرار 
داشت نشان دادن عدم توانابی انسان در موره شناختن خدا بوسیلة فلسفه و هنر فهمانیدن این موضوع 
به انسان که بخشش و مصالحه فقط از طریق قربانی امکان‌پذیر می‌باشد. اریخ نشان می دهد که انسان در 
باد گرفتن این موضوعات بسار کند پوهه است ولی آموختن این درسها رای معرفی نجات دهنده په 
جهان لازم بو. خدا رای رسیدن به ابن هدنها از چند وسیله استفاده کرد. خدا عوض نمی‌شود ولی 
روشهای او غالبا یر می‌کندد وسایلی که مورد استفاده خدا فرار گرفتند عبارت‌اند ان محیط مناسب» 
وجدانه حکومت انسانی» وصده‌های عالی و شریعت سوسی. در عصر حاضر از مکاشفة کامل 
عهد جدید استفاده می‌کند و در آینده خودش شخصاً فرمانروایی خواهد فرمود. در تمام قسمتهای دور 
آمادگی قصورهایی وجود داشت که باعث مجاژات شد و در دور حاضر و در دور آینده هم همین امر 
صادق خواهد بود این موضوع در مطالعهٌ تقسیمبندی زمان در کتابمقدس روشن می‌گردد. 























الف - در دور؛ عهد 

خدا والدین اولیة ما را در باغ عدن قرارداد که مناسب‌ترین و کامل‌ترین محیط بود. آنها را بدون ات 
تفسانی خلق فرموده و همه چیز را برای شادمانی و قدوسیت آنهاآماده ساخت. آزمایش ساده‌ای برای 
آنها ن فرمود و نتایج عدم اطاعت را هم تشریح کرد. خدا با آنها مصاحبت صمیمانه‌ای داشت. ولی 
شیطان به صورت مار ظاهر شد و حوا حرف او را تبول کرد و مبوة ممنوعه را خورد و به شوهر خود هم 
داد که بخورد. در نتيج در حضور خداگناهکار شدند, ذات انها فاسد شد از لحاظ روحانی مردند و نتایج 
گناه را به نسنهای بعدی انتقال دادند. ند معرفت واقمی خدا را حفظ کنند بلکه در خبالات خود 
باطل گردیدند و دل بیفهم ايشان تاریک شد خدا نها را از باغ عدن بیرون کرد و مار و زمین را لنت 
فرمود 

اکنون و جدان فعال گردید و انسان فرصت داد اشت بفهمد که فانون الهی که در فلب انسان ثبت شده بود 











فصل بیست و یکم: مقصود و برنامه و روش خدا nv‏ 


می توانست او را به سوی خدا راهنمایی کند. ولی قائن مر نکب قنل شد و هر چند مدتی از طریق شیث 
خداپرستی به وجود آمد ولی آن هم ناديد گردید و خداوند دید که شرارت انسان در زمین بسیاراست و 
هر تصور از خیالهای دل وی دائمأًمحض شرارت است. هیچکس در جستجوی خدانبود صدای وجدان 
برای راهنمایی انسان به سوی خدا و نجات کافی نبود. خدا مجبور شد دنا را مجازات گند فقط نوح و 
خانواد‌اش نجات بافتند و بقیۀ مردم بر اثر طوفان که نشان؟ غضب الهی برای گناه بود از بین رفشند. 

بعد از طوفان: خدا به توح اطلاعانی در مورد حکومت انسانی داد. لازم بود هر قاتلی کشته شود این 
مهم‌ترین کار دولت است و وظایف کوچک‌تر دیگری هم به عهده درد ولی لازم بود انسان از طرف خدا 
حکومت کند و قوانین عادلانه و مقدس خدا را اجرا نماید. ولی مردم اتحادیه‌ای درست کردند و برای 
بت پرستی مبادرت به ساختن برج بابل نمودند.انسان دیگر از طرف خدا حکومت نمی‌کرد بلکه خودش 
حکومت می‌نمود. به همین دلبل خدا نزول فرمود تا این مردم نامطیع را مجازات کند و زبان آنها را 
مشوش ساخ یکدیگر رانفهمند. مردم بر روی زمین 
دولتها به خدا توجهی نداشتند و انسان در کام بت‌پرستی فرو رفت. 

سپس خلا راهم را دعوت فرمود که محل سکونت خود را ترک کند و با پیروی از خدا به سرزمین 
جدیدی برود. ابراهیم خدا را اطاعت کرد و خدا با او عهد بست. وعده فرمود که فرزندان زیادی به لو 
بدهد و سرزمیتی راکه در آن غریب بود به نسل او عطا فرماید و او راباعث برکت تمام ملتها سازد این 
وعدۀ آخر مربوط بود به آمدن مسیح ولی از آن هم فراتر می‌رفت زرا بلهيم و فرزندان او در تمام 
دورانها باعث برکت روحانی تمام ملل خواهند بود. این وعده برای اسحق و یعقوب هم تکوار شد. 
بعقوب و خانواد‌اش به مصر رفتند. در آنجا موره جفای مصریان قرا ر گرفنند و با قدرت الهی از اسارت 
مصربان نجات یافتند. 

درکوه سیناء خدا عهد اعمال را پیشنهاد کرد و مردم آن را پذیرفتند. آنها قول دادند که «آنچه خدا امر 
فرموده است خواهیم کرد» (خروج ۸:۱۹) ولی از فرار معلوم مردم فساد فلب انسان و قدرت شیطان را در 
نظر نگرفته بودند. قبل از اینکه موسی احکام عشره راکه بر روی دو لوح سنگی نوشته شده بود نزد مردم 
بیورده قوم اسرائیال بتی درست کرد و به عبادت آن مشغول شده بود. جریان قصور اسرائیال در قادش 
برنیع در زمان داوران و در زمان پادشاهان بر همه روشن است. در زمان داوران خدا بارها اسرائیل را به 
اسارت سایراقومدرآورد و بعد از مدتی حکومت شمالی را به دست آشور تسلیم نمود و حدود ۱۳۵ 
سال بعد حکومت جنوبی را هم به دست بابیها نسلیم کرد ولی در وضع آنهاتفیبرزیادی حاصل نشد. 

1 عیسی که مسیح آنهابودآمده او را رد کردند و از حاکم رومی خواستند که او را مصلوب کند. 
بالاخره خدا همین رومبها را فرستاد که معبد آنها را ویرانکنند و آنها را در تمام جهان پراکنده سازند. آنها 
با لبهای خود به شریعت احترام می‌گذاشتند ولی فلبشان از خدا دور بود. بدین طریق روشن گردید که 
شریعت و قانون نمی تواند انسان را تشن خدا سازد و قربنی حیوانات نمی نواند قلب او را عوض کند. 

















مختلف به وجود آمد. 


























ب -در عصر حاضر 


14 نجات‌شناسی 





در عصر حاضر روش خدا خبلی عوض شد. ان دوره دور کلیساست. بعد از اجرای تمام روشهای 
گذشته, بالاغره خود نجات دهنده ظاهر گردید. برسیلُ مرگ خرد گناهان ایمانداران عهد عتین و 
همچنین ایمانداران عهد جدید راکفاره کر (رومبان ۱:۳ ۲۶-۳), اکنون خدا نجات توسط مسیح رابه همه 
عرضه می‌کن. قبل از ابن دوره برنامة نجات از بسباری جهات درک نمی‌شد ولی حالا برای همه روشن 
است. تنها چیزی که از انسان خواسته می شود ابن است که آنچه را خدا در مسیح آمادهکرده است فبول 
نماید. اگر شخصی این بخشش حیات را پذیرد از روحلقدس متولد خواهد شد.روحلقدس بعد از تولد 
تازه کار امه می‌دهد و ایماندار را نامه بسیار ساده و روشن است 
ولی تاربخ و کتابمقدس نشان می‌دهند که انسان به آسانی دعوت انجیل را نمی‌پذیرد. حتی گفته شدء 
است که وقتی روزهای آخر نزدیک شود بسیاری از یمان دور خراهند شد و بی‌امانی افزایش خواهد 


















وعد داده شده است که در دور؛ هزارساله تغیرات پیشتری به وجود خواهد آمد. مسیح باید در تمام 
زمینه‌هایی که گنا وارد شذه است فرمانروایی کند. او یک بار آمد و می‌خواست پادشاء و نجات دهند 
اسرالیل شود ولی اکثریت به او توجهی نکردند. بار دیگر در جلال خراهد آمد و حکومت جهان رابا 
قدرت در دست خواهد گرفت. به منزان پسر دا سلطنت جهانیبرقرار خواهد نمود. اسرئیل در مرکز 
این حکومت قرارخواهد داشت و اورشلیمپاینخت خواهد شد. تما ملتها برای پرستش به کوه صهیون 
خواهند آمد. این دوره جهانی آغاز خواهد گردید زبرا مسیح تعام لشکرهایی راکه در حارمجدون 
به جنگ او خوافند آمد شکست خواهد داد و ملتهایی را که آنها را فرستاد‌اند محکرم خواهد نموه و 
شیطان را دربند خواهد نهاد فقطنجات‌یانتگان جهان به این ملکوت داخل خواهتد شد ولی در این 
دور هزارساله عد زیادی متولد خواهند گردید اما نمام آنها ایماندار واقعی نخواهند بود. بعضی به 
صورت ظاهر اطاعت خواهند نمرد. گنه بوسیلة عصای آهنین سرکوب خواهد گردید ولی عد‌ای ایمان 
قلبی نخواهند داشت. در پایان دور هزارساله ریاکاری عد زیادی روشن خواهد شد زیرا شیطان برای 
مدت کوتاهی آزاد خواهد گردید و این ریاکاران را به دور خود جمع خواهد نمود. این طغیان جدید 
سرکوب خواهد گردید و شیطان به درباچۀ آنش افکنده خواهد شد. این سلطنت هم نخراهد توانست 
عدالت را در جهان مستقر سازد. فقط لطف و فیض الهی در قلب انراد می‌تواند زندگی انسان را کاملاً 
عوض کند و چون همه این نیض را قبول نمی‌کنند پس همه نجات نخواهند بافت. 

















فصل بيست و دوم 


شخصیت مسیح: نظرات تاریخی و وضع قبل از 
مجسم شدن 


روش نجات آلهی از طریق نسل زن عملی گردید (پیدایش ۱۵:۳. لازم بود نجات دهنده از زن و زیر 
ربعت متولد شود (غلاطیان ۲:۴). لازم بود هم انسان باشد و هم خدا تا بتواند بین انان و خدا واسطه 
شود و آنها را آشتی دهد. مصالحه فقط از طریق مجسم شدن, بعنی انسان شدن خد عملی می‌گردید. در 
ابن فصل عقاید مختلفی راکه در طول تاریخ در مورد شخصیت مسیح وجود داشته است ذکر خواهیم 
نمود و وضع سبح راقبل از مجسم شدن بطور خلاصه شرح خواهیم داد 








اول -عقاید مختلف در طول تاریخ 


در طول تاربخ عقاید بسیار مختلفی در مورد شخصیت مسیح ابراز گردیده است که ما به مهم ترین 
آنها اشاره می‌نماییم 


الف - مسیحیان بهودی 22n)‏ 

اینها عده‌ای از بهودیان متعصب مسیحی بودند. به عقید؛ آنها عیسی پسر مریم و یوصف بود و 
شریعت موسی را به قدری خوب اجرا کرد که خدا او را به عثوان مسیح انتخاب فرمود.انتخاب او در 
موقع تعمید وقتی روحالقدس بر او نازل شد روشن گردید. نها الوهیت مسیح و تولد او ازباکره را قبول 
ندارند زرا معتقدند که الوهیت او با یکتاپرستی مخالف است. روشن است که این اعتقاد یک عقیدة 
بدعتی است. 





ب - ناستیکها 

گروه اول یک انحراف بهودی از حقیقت بود ولی ناستیکها یک عقید انحرافی غیربهودی داشتند. 
بت قرار داشت: بالاثر و پابین تر» روح و جسم نیکی و بدی. چون جسم را شریر 
. مجسم شدن خدا را آن طور که کلیسا تعلیم میداد قبول نمی‌کردند. به همین دلیل در 
مان آنها در مورد شخصیت مسیح دو نظر وجود داشت. ناستیکهای دستۀ اول تعلیم می دادند که مسیح 
الهی در موقع تعمید عیسی که اسان بود بر او فرار گرفت و در موقع مرگ از او جدا شد. ناستیکهای 








r.‏ نجات شناسی 


دسنۀ دوم معتقد بودند که عیسی یک موجود خبالی بود و ظاهرا جسم داشت. در مورد ناستیکها در اول 
و دوم نسالونیکیان و اول یوحنا و بهودا ر مکاشفه آشاراتی وجود دارد ین بدعت که سربوط به 

0 آبات زیر رد شده است: کولسیان ۱۸-۱۵:۱ و »٩:۲‏ عبرانیان 
۲ اول بوحنا ۲۲:۲و۲۳ و ۶۲۴و ۱۵ و ۵: ۶.۱ دوم بوحنا ۷ 





ج -پیروان آریوس 

قرن چهارم میلادی آربوس اسکندرانی این عقیده را اعلام نمود که هر چند 
ده می‌شود ولی در واقع خدا نیست و از نظر ذات و ابدیت با خدا برابر نمیباشد. مسیح قبل از آغاز 
زمان آتربده شد. او که کلمهٌ خدا می‌باشد اولین مخلوق خدا و به وجودآور: کائتات است. در موقع 
مجسم شدن کلمه در جسم انسان وارد شد و جای روح اور قارگرفت. بدین طریق مسیح کاملاًنسان و 
کاملاً خدا نبود. برای تأیید این نظر از آههایینظیر مرفس ۳۲:1۳ و بوحنا ۹2۵[ و ۲۸:۱۴ و لول قوننیان 
۵ استفاد» می‌شد. شورای نیقیه در سال ۳۲۵ میلادی عقاید آریوس را رد کر و آن را بدعت خواند و 
اعلام نمود که عیسی مسیح مولود است و نه مخلوق و با خدای پدر دارای یک ذات می‌باشد. 

















د - پیروان آپولیناربوس 
شورای تیقیه نتوانست منانشات رابه پایان برساند زر بط موجود بین دو ذات مسیح روشن نشده 
بوداین خطر وجرد داشت جنبه افراط و یا تفریط در پیش گرفته شود از یک طرف ممکن بود ذات الهی 





به قدری مورد تأکید قارگیرد که فات انسانی فراموش گردد. از طرف دیگر معکن بود در مورد جدایی دو 
فات به قدری تأکید شود که مسیحبه دو شخص جدا تبدیل گردد. آپولیناریوس ازنظر اول پیروی می‌کرد. 
وی معتقد بود که عیسی دارای بدن و جان انسانی بود ولی روح ذی شعور نداشت. کلم الهی جای روح 
انسانی را در عیسی گرفت. طبق این نظر الوهیت مسیح مورد قبول بود ولی انسان بودن او خدشه‌دار 
می‌گردید. اولین شورای قسطنطنیه منعقده در سال ۳۸۱ میلادی این عقیده را مردود شتاخت. 





ھ-نسەورىھا 

نسطوربوس اتحاد دو ات مسیح را رد کرد و مسیح را دارای دو شخصیت اعلام کرد لوگوس یا کلمة 
الهی در انسانی که عیسی بود ساکن گردید و اتحاد این دو ذات شبیه سکونت روحالقدس بود. طبق 
ابن نظر الوهیت مسیح به خطر می‌افتدزیرانفاوت او با سایرین فقط ابن می‌شد که خدا بر او تسلط 
. شورای افسس منعفده در سال ۴۳۱ مبلادی ابن عفیده را مردود شناخت, 











و - پیروان یوتیکوس 
پیروان بوتیکرس در نفطهُمفابل نسطوریها فررداشتند. نها معتفد بودند که در مسیح فقط یک ذات 
وجود ارد نه دو ذات نمام وجود مسیح حتی بدن او الهی بود.الوهیت و انسان در مسیح ادغام گردید و 


قصل بیست و دوم: شخصیت مسیح ‏ نظوات تاریخی و ... f‏ 


یک ذات سوم به وجود آمد. پیروان بونیکرس را ممتقدان به یک فات هم می‌خوا د 
دارای یک ذات می دانستند. شورای کلسدون در سال ۴۵۱ این عفیده را مردود شناخت. این اعتقاد بعداً 
جهت دیگری ریش گرفت و بعضی از رون تلیم میداد که مسیح فقط یک اه داشت وای 
سومین شورای تسطنطنه در سال ۶۸۱ این اعتفاد را هم ر کرد و اعلام نمود که در مسیح دو ذات کاملاً 
متفاوت یعنی ذات انسانی و ذات الهی وجود داردو به همین دلیل دو اراده داشت. 











نظر مسیحیت راست دین 
شورای کلسدون در سال ۲۵۱ موضع اصلیکلیسای مسیح را روشنمناخت. یک عیسی مسیح 
وجود دارد که دای دو تات یعتی نت نی و ات الھی می‌باشد. او اقا اسان و واقعاً خداست و 








در یک شخص ادغام گردیده است. عیسی دو شخص نمی‌باشد بلکه یک شخص و پسر خداست. 


دوم -مسیح قبل از مجسم شدن 


اکنون مطالعه در مورد شخصیت مسیح از نظر تاریض را بطرز دیگری دنبال می‌کنیم و در مرحلۀ اول 
نکانی در مورد وجود اصلی او قبل از مجسم شدن ذکر می‌نمايم.بعضی ازاین نکات قباً در موفع بحث 
دربر تثلیثاقدس ذ کر گردید. ولی در اینجا بطرزکامنتری به این نکات اشاره می‌نمایيم درب یعنی در 
ازل مسیح «با خدا بوده و در واقع مخدا بوده(بوحنا ۱:۱). این قبل از آفرینش جهانم بود (یوحنا 0:1۷). 
او «کلمه» خوانده می‌شود (یوحنا ۱:۱و۱۴» مکاشفه )۱۳:۱٩‏ کلمه وسیلهای است است برای ظاهو 
نمودن و ایجاد ارتباط و مکشوف ساختن, با توجه به همین حقیقت است که عبرانیان ۲:۱ اعلام می‌دارد 
که خدا در ان ایام آخر به ما بوساطت پسر خود متکلم شده از نظر بوحتای رسول» کلمه دارای 
شخصیت بود زیرا جملة بونانی طوری است که نشان می‌دهد هر چند کلمه خدا بود ولی با خدا تقاوت 
داشت. اگر بوحناگفتهبود که خدا و کلمه یکی است گرفتار بدعت پیروان سابلیوس می‌گردید. پولس 
مسیح را «نخست‌زاد: تمامی آفریدگان, می خراند (کولسیان ا:۱۵ مقایسه شود با مسیح موعود در 
هزور ۷۲:۸۹), این به آن معنی نیست که مسیح ارلین مخلوق خدا می‌باشد بلکه به این معنی است که 
مسیح که پیش از آقرینش وجود داشت کار آفربنش را خودش انجام داد و «وارث جمیع موجودات؛ بود 
(عبرانبان ۲:۱). او قبل از شروع خلقت وجود داشت و نمام غلفت بوسپلة او و برای او انجام شد. ما در 
مورد کار مسیح در این دوره اطلاع زیادی نداریم فقط می‌دانیم که خدای پدر وبوسیلة او عالمها را آفریدء 
(عبنان :۲) و آیمانداران را قبل از ید عالم دراو پرگزید (افسسیان 

کتابمقدس مکررًاعلاممی‌دارد که مسیح در کار آفرینش سهیم بوده است. بوحنای رسول می نوپسد 




















از اوست و ما برای او هسنیم (اول قر 

ز آفریده شد آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است از چیزهای دیدنی و نادیدنی و تختها و 
برای او آفریده شد و او قبل از 
آبات نشان می دهند که مسیح ځالق و حافظ و غاب 
باید بطور مخصوص به این نکته نوجه کنیم که وقنی خدا می‌خواست انسان را خلق گند در الوهیت 
مشورتی بعمل آمد. خدا فرمود «دم را بصورت ما و موافق شبیه ما بسازیم 9 
امثال ۳۰:۸ می‌گوید وآنگاء 

هر چند قنوم دوم تثلیثاقدس غالا در عهد عتین ظاهر می‌گردد ولی هیچوقت بعنوان مسیح معرفی 
نمی‌شود بلکه نامهایی مانند بسر بهوه (خداوند) و فرشتة بهوه وجود دار در مزمور ۷:۲ بهوه او را پسر 
خود می‌خواند. غالبا هه نامیده می‌شرد. به پیدابش ۲۴:۱۹ توجه نمابید: ونگه خداوند بر سدوم و 
عموره گوگرد و آتش از حضور خداوند از آسمان بارانید. بی شک این همان است که در پیدایش 
۴۸ و ۲۰-۱۷ و۳۳ خداوند (بهوه) خوانده می‌شود. خدا فرمود ولیکن بر خاندان بهودا رحمت 
خواهم فرمود و ایشان رابه بهوه خدای ایشان نجات خواهم داد (هوشع 4۷:۱ در مزمور ۶:۲۵ بهوه او را 
خدا می‌خواند. غاب بصورت فرشتۀ خداوند (هوه) ظاهر می‌گردد. 

ظهورهای او در عهد عتین بعنوان فرشتة شداوند دارای اهمیت می‌باشد. وی بعنوان فرشته خداوند 
به هاجر ظاهر شد و فرمود که نزد ساره برگرده و مطیع او باشد و اضافه فرمود که ریت او را زید خواهد 
کرد (پیدایش ۱۴-۷:۱۶).همچنین به ابراهیم ظاهر شد و ونی او می‌خواست پسر خود اسحن را فربانی 
گند دست او را نگاهداشت (پبدایش ۱۸-۱۱:۲۲). بعنوان فرشتۀ خداوند به یعقوب گفت که با وجود 
ظلمهای لابان, او را برکت ځواهد داد (پیدایش ۱۳-۱۱:۳۱). فرشتۀ خداوند در شعلة 
موسی ظاهر شد و به او گفت که به آن نزدیک نشود زیرا محلل مقدسی است (خروج ۵-۲:۳), توجه 


















او معمار بودمه 








ش از ميان نپه به 


فرمایید که در آیة ۴ خودش را خدا می‌خواند. بعلاره می‌خوانبم که وقتی قوم اسراتیل از مصر خارج شد 
فرشتة خداوند در جنوی آنها می‌رفت (خروج ۱۹:۱۴ مقایسه شود با ۲۰:۲۲ و ۳۳:۳۲. پولس می‌فرماید 
که صخره‌ای که از عقب آنهامی‌آمد مسپح بود (اول فرنتیان ۴:۱۰). وقتی بلعام آمد تا اسرئیل را لعنت 
کند فرشت خداوند جلوی او را گرفت و به او دستور داد که هر چه به لو می‌گوید آن را تکرار کند 
(اعداد ۳۵-۲۲:۲۲). بعلاه فرشتة خداوند نزد جدعون آمد و وقتی او از ترس مدیان در پنهانی گندم 
می‌کویید به او گفت که برود و قوم اسرائبل را آزاد سازد (داوران ۲۴.۱۱:۶). همین فرشته به مانوح ظاهر 
شد و به او وعده داد که پسری خواهد داشت که او را شمشون نامیدند (داوران ۲۴-۳:۱۳). وقتی داود در 
مورد سرشماری مردم دچار ناه گردید فرشته برای مجازات فرستاد» شد (لول تواریخ ۲۷-۱:۲۱). وقتی 
ایلا از جلوی ابزابل فرار کرد فرشنة خداوند او را نفویت داد (اول پادشاهان .)۷-۵:۱٩‏ بی‌شک همان 
فرشته بود که در کوه حوریب با او سخن گفت (آبات ۱۸-۹). در ایامی که سنحاریب به بهودا حمله کرد 
فرشته خداوند برای کمک به بهودیان آمد و در یک شب ۱۸۵۰۰۰ نفر از سپاهیان آشور را کشت (دوم 
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پادشاهان ۳۵:۱۹). در زکریا ۱۱:۱ فرشتۀ خداوند در میان درختان آس ایستاده بود و گزارشهای مختلف را 
دریافت می‌کرد. در زکربا ۱:۴ بهوشع رئیس کاهنا در حضور فرشت خداوند ایستاده بود از تمام این 
آبات می‌توانم فهیم که وجود مسیح در دور عهد منین کاملاً مشخص بود و بارها با فوم اسرائیل 
نماس گرفته است. 





فصل بيست و سوم 


شخصیت مسیح: مجسم شدن مسیح 





آیات نشان می‌دهد که مسیح که از قبل وجوه داشت. انسان اکلمه جسم گردید: 
(بوحنا :۱۳). «چون زمان به کمال رسید خدا پسر خود را فرستاد که از زن ژابیده شدم (غلاطیان ۴۲۴ 
مقایسه شود با رومیان 4۳:۸ که چون در صورت خدا بود.. خود را خالیکرده صورت غلام را پذیرفت 
و در شیاهت مردمان شدء (قیلپیان :۶و۷ وپس چرز ان در خون و جسم شراکت دارند او نیز 
همچنان در این هر دو ریک شد» (عبرانیان ۱۴:۲), 

آیات مربوط به تولد مسیح (متی بابهای ۱و۲ لوقا بابهای او ۲)گارش تاریخی مجسم شدن مسیح 
را ذکر می‌نمایند و آن راکار معجزآسای روع‌الفدس می دانند. مسیح که انسان شد همان پسر ازلی خدا 
بود که وعد؛ آمدن او در عهد عتین داده شد بود و این امر موضوع اصلی موعظة رسولان را تشکیل 
میداد (اعمال ۳:۱۷ و ۵:1۸ر۲۸). حنی تاربخ جهان هم شهادت می دهد که عیسی مسیح در دنا زندگی 
کرده است. تاسیتوس مورخ رومی (۱۱۲ مبلادی) و مورخ مشهور بهودی در قرن اول میلادی بمنی 
بوسفوس هر دو اشارانی به عیمی دارند. برای درک دلایل و ماهیت مجسم شدن مسیح بابد به 
کتابمقدس رجوع کنیم. 











اول -دلایل مجسم شدن 


برای اتسان شدن خدا چند دلیل وجود دار 





الف - تأیید وعده‌های خدا 

خدا انسان شد تا وعده‌هابی راکهبهآباءاسرائل داده شده بود تأیید نماد و وحم و شفقت خود را بر 
امتها ظاهر کند (رومیان: :۱۲ از شروع وعده در پیدایش ۱۵:۳ و ادامة آن در تمام عهد عتیق, خدا 
بارها وعد فرمود که پسر خود رابه جهان خواهد فرستاد. به همین دلبل شعیامیفرماید«زیا که بای ما 
ولدی زابیده و پسری به ما بخشیده شد» (۶:۹) و باین باکر آبستن شده پسری خواهد زایید و نام او را 
عمانوئیل خواهد خوانده (۱۳:۷). میکاه می‌فرماید «و تر ای بیت لحم افراته اگر چه در هزاره‌های بهودا 
کوچک هسنی از تو برای من کسی ببرون خواهد آمد که بر قوم من اسرائیل حکمرانی خواهد نمود و 
طلوعهای ار از ندیم و ازایام ازل وده است» (۲1۵). پررسی دقیقعهد هتبق نشان میدهد که در مورد 
آمدن مسیح دو رشته پیشگویی وجود درد ال برای نجات از گناه خواهد آمد و ای به هنوان پادشاء 
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برای ملکوت خود. 

فربانیهای عهد عتینی اشاره‌ای به هدف اول آمدن او می‌باشد (اول فرنتیان ۷:۵ و این امر در بسیاری 
از مسزاسیر (۱۰-۸:۱۶ و ۲۲:او/اوهو۱۸ و ۱۱-۹:۴۱) و کستابهای انبیا (اشعیا ۱۳:۵۲ و ۶.۲۵۳ 
دانال ۲۶:۹, زکریا ۱۲:۱۱و۱۳ و ۱:۱۳و۷) تعلیم داده شده است. هدف دوم در قسمتهای متعدد 
عسهد عستیق پسیشگویی شسده است (پسیدایش ۱۶9:۱۷ و 4:۴۹و ۰٠ء‏ تیه ۱۲۰-۱۴:۱۷ دوم 
سموئیل ۸۱۷-۱۲۷ مزامیر ۸۲و۲۴ و۴۵ و ۷۲و ۸۹و۰ ۱۱ء اشعیا ۰-۱:۱۱ ۱ ارمیا ۵:۲۴ و ۱۳۲-۳۱۱ 
حزقیال ۱۵۳۷۔۲۴ زکربا .)٩:۱۴‏ به همین دلیل وقتی مسیح ظاهر شد هم نجات‌دهنده بود و هم پادشاه. 
همانطوری که متی می‌گوید او هم پسر داود بود و هم پسر ابراهیم (متی 4۱:۱ جبرائیای به مریم گفته بود 
که «خداوند خدا تخت پدرش داود را بدو عطا خواهد فرموده (لوقا :۳۲) و خود مسیح می‌فرماید 
«فرستاده نشدهام مگر به جهت گوسفندان گم شد خاندان اسرائیل» (متی ۲۴:۱۵). معهذا خاصان او از 
قبول أو خودداری کردند (یوحنا (:۱۱) و هر چند عدۀ زیادی در موقع ورود او به اورشلیم از او به عتوفن 
پسر داود استقبال نمودند (متی ۹:۲۱) ولی چند روز بعد پیشوایان قوم مردم را ترغیب کردند که خواستار 
مصلوب شدن او گردند. بدین طریق مسیح جان خود را قربانی فرمود تا نجات‌دهند؛ جهان و سنگ زاوی 
کلیسا بشود (متی ۱۸:۱۶و ۰۲۱ اعمال ۸:۲۰ افسسیان ۲۰:۲ و ۲۵:۵). 


























-مکشوف ساختن خدای پدر 

خدا در عهد عتیق به عنوان آفربننده و اداره کننده مکشرف شده است. عهد عتبق وحدانیت و 
قدوسیت و ندرت و نیکو بودن خدا را مکشوف می‌سازد. مسیح این مکاشفه را تکمبل فرمود و اعلام 
داشت که خدا پدر ما است (منی .)٩:۶‏ بوحنای رسول می‌فرماید «خدا را هرگز کسی ندیده است. پسر 
یگانه‌ای که در آغوش پدر است همان او را ظاهر کرد» (بوحئا ۱۸:۱ عیسی فرمود که هر که او رادید پدر 
را دیده است (یوحنا )٩:۱۴‏ و اضافه فرمود که پدر خودش ما را دوست دارد (یوحنا ۲۷:۱۶) و قبل از 
اینکه از او درخواست کنیم تمام احتیاجات ما را می‌داند (متی ۸:۶ مقایسه شود با ی ۴۲) و هیچ 
تیکو راز فرزندان خود دریغ نخواهد فرمود (متی ۴۵:۵ بوحنا ۳:۴وقه لول یوحنا ۳ او۲). بط 
خدا با پدر آسمانی خود رابطه‌ای بسیارگرانبها میباشد که در عهد جدید مکشوف شده است. 











ج -رئیس کهنة وفادار شدن 

مسیح آمد تا رئیس کهنة وفادار و امین گردد. مسیح آمد تا در تجربیات بشری به استنای گناه سهیم 
شود تا ون به عنوان رئیس کهنةشایسهانجام وظیفه کند. رسای کاهنان در عهد عتیق از میان مردم 
انتخاب می‌شدند تا بتوانند نماد واقعی مردم باشند (عبرانبان ۵ او۲) و مسیح هم به همین دلیل از 
میان مردم انتخاب شد (عبرنیان ۴۵و۵). «زیرا او راکه به خاطر وی همه و از وی همه 
چون فرزندان بسبار را وارد جلال می‌گرداند 
(عبرانیان ۲: 








چیز می‌باشد 
ایسته بود که رئیس نجات ایشان را به دردها کامل گرداند 
۱) پس یک نوع کمال وجود دارد که مسیح بوسیلۀ تجربیات خود به عنوان انسان به آن 








۶ نجات‌شناسی 





جه نمایید که از این جهت می‌بایست در هر امری مشابه برادران خود شود تا در 
امور خدا رئیس که کریم و امین شده کفارۂ گناهان فوم را بکندزبراکه چون خود عذاب کشید تجربه 
دید استطاعت دارد که تجربه شدگان را اعانت فرمابد» (عبرانبان ۱۷:۲و۱۸). وزیرا رئیس کهنه‌ای نداریم 
که نتواند همدرد ضعفهای ما بشود بلکه آزموده 
است که اضنافه می‌کند «بس با دلیری نزدیک به نخت فیض بیاپیم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل 
کنیم که در وفت ضرورت ما رااعانت کند (عبرانیان ۱۵:۳ ۱۶). چون مسیح گرسنگی کشید و به محیت 
دیگران احتیاج پیداکرد و معنی بی‌خوابی را فهمبد و به مشکلات زندگی دچار شد و با هر نوع وسوسه 
روبرو گردید و مورد بی‌مهری و سوءتفاهم و شکنجه قرارگرفت و به مرگ تسلیم گردید به همین دلیل 
برای خدماٽ خود به عنوان کاهن آماده شد. 














او آمذ که با قرباتی کردن خود گناه را بردارد (عبرانان ۲۶۱۹) این حقیقت قبلاً در رابطه با اولین هدف 
مجسم شدن مورد بحث قرارگرفت ولی باید در مورد آن بحث بیشتری انجام شود زیرا هدف اصلی تمام 
هدف‌هاست. عیسی فرمود «پسر انسان نیز نیمده تا مخدوم شود بلکه تا خدمت کند و تا جان خود را 
فدای بسیاری کند» (مرفس ۴۵:۱۰). بطور واضح نصریح شده است که لازم بود انسان شود تا جان خود 
را برای گناہ بشر فدا سازد. در عبرانبان ٩:۲‏ چنین می خوانیم «اما او راکه اندکی از فرشتگان کمتر شد 
می‌بینیم بعنی عیسی رکه به زحمت موت ناج جلال و اکرام بر سر وی نهاده شد تا به فیضی خدا برای 
همه ذاثقة موت را بچشد». بوحنای رسول می‌فرماید «و می‌دانید که او ظاهر شد تاگناه را بردرد و دروی 
هیچ گناه نیست» (اول بوحنا ۵:۳). 
نکته قابل توجه است. اگر مسیح آمد تا جهان خود را برای بسیاری فدا سازد پس معلرم 
می‌شود که او آمد تا با مرگ خود باعث نجات مردم گردد. متوجه می‌شویم که او به جای ما جان داد ولی 
ته همه اما بسیاری نجات خواهند بافت. پرکنار کردن گنه اشاره‌ای است به بز کقاره در عه عنیق. در روز 
عید کفاره یک بز قربانی می‌شد و بز دیگر بعد از اینکه گناه قوم بر روی او قزار داد می‌شد در صحوا رها 
می‌گردید (لاویان 4)۲۲-۲۰:۱۶ بدین ظریق مسیح خدا بود که گناه جهان را برمی‌دارد (بوحنا ۲۹:۱ 
مقایسه شود بآ ۳۶ همانطوری که اشعیای نبی می فرماید مجمیع ما مثل گوسفندن گرا شده بودیم 
و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود و خداوندگناه جمیع ما را بر وی نهاده (4۶:۵۳ وقتی می‌گوییم که 
او برای همه ناثقۀ موت را چشید مفصود این است که ابن کار را بجای تمام مردم انجام داد کسانی که به 
این حقیقت آیمان دارند از چشیدن ذالقٌ موت آزاد می‌شوند (پولس اعلام میداد که لو که گناه را 
نمی‌شناخت ب خاطر ماگنه شد تاها دراو «عدالت خدا شویم» (دوم‌ فرننبان ۲۱:۵). مسبح به جهان آمد 
تا مردم را تعلیم دهد و درامور مادی و جسمانی به انها کمک کند و برای انها نمونه باشد ولی مهم ترین 
هدف او از آمدن به جهان این بود که برای گنه مردم جان بدهد. مرگ او یه و اساس تمام برکات دیگری 
است که دریافت می‌داريم. 
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هھ -باطل ساختن کارهای شیطان 

وقتی بوحنا اعلام می‌دارد که مسیح ظاهر شد تا گنا را بردارد (اول بوحنا ۵:۴ فورًاضافه می‌کند 
تا کارهای شبطان را باطل سازد (آبۀ ۸). کتابمقدس می‌فرماید «پس چون فرزندان 
در خون و جسم شراکت دارند او نیز همچنان در این هر دو شریک شد نا بهوساطت موت صاحب 
قدرت موت بعنی ابلیس را تباه سازده (عبرانبان ۱۴:۲). هدف این کار این بود که آنانی وا که از ترس 
مرت تعام عمر خود گرفتار بندگی می‌بودند آزدگرداند, ی ۱۵). 

آمدن مسیح, مخصوصاً کار او بر روی صلیب: باعث شکست شیطان گردید (یوحنا ۳۱:۱۲ و 
۴ شیطان دشمن مغلوب شده‌ای است. او افتداری را که بر روی متابعان خود داشت از دست داده 
۱) در آن موقع تمام کارهایی که با 
معرفی گناه انجام اه است به پایان خواهد رسید مگر مجازات کسانی که از او یرویکرد‌ند. یکی از 
عنمای الهیات می‌گوید «پس اگر هدف اولي اولین ظهور مسیح عبارت بود از برد 
کارهای شیطان پس مسیحیان نباید در مورد گناه پاکارهای شیطان سازشکاری نمایند زیر در آن صورت 
مشغول دشمنی با مسیح خواهند بود 








است و یک روز در درياچة اتش افکنده خواهد شد (مکاشفه . 





و -سرمشق شدن برای زندگی مقدس 

هر چند این هدف با صراحت کامل در کتابمقدس مذکور نشد است ولی می توان آن را از آیات 
متعددی استتتاج کرد: «یوغ مرا بر خود گبربد و از من تعلیم ابید زیر که حلیم و افتاده دل می‌باشيم و در 
نفوس خود آرامی خواهید بانت» (متی ۱ :4۲۹ وزرا که برای همین خوانده شده‌اید چونکه مسیح نبز 
برای ما عذاب کشید و شما را نمون‌ای گذاشت تا در اثر قدمهای وی رفتار نمایید» (اول پطرس ۳۱:۲). 
هر که گوید که دروی می مانم» به همین طریقی که او سلوک می‌نمود او نیز باید سلوک کد (اول بوحنا 
۲ نویسندگان کتابمقدس از نظر تعلیم مصون از خطا بودند ولی از اخلاق نقص داشتند. مسبح 
تنها شخصی بود که از نظر تعلیم و اخلاق بدون نقص بود. لازم بود از آنچه خدا برای ما در نظر دارد 
سرمشق و نمونه‌ای داشته باشیم.مسیح برای ایماندار هم نجات‌دهنده است و هم سرعشت, کنابمقدس به 
اشخاصی که دارای نجات نیستند دستور می‌دهد که توبه کنند تا حیات 5 بیافتگان دستور 
می دهد که از نمون مسیح پیروی نمابند این دو موضوع نمی‌توانند جای خود رابا یکدیگر عوض کنند. 
نبرومندترین محرک برای مقدس بودن افکار ما نیست بلکه نمونه و سرمشق است بخصوص وقتی که با 
سرمشق خود دارای تماس نزدیک باشیم. وفتی موسی از کوهی که در آن با خدا صحبت کرده پود به زیر 
آمد؛ صورتش می‌درخشبد (خروج ۲۹:۳۲ به همین طریق وقتی شخصی ابماندار وبا چهرة بی‌نقاب 
جلال خداوند را دربن می‌نگرده به خداوند خود شبیهنرمی‌شود (دوم فرنتان ۱۸۳). 























ز برای رجعت مسیح آماده سازد 
کلام خدا می‌فرماید «همچنین مسیح نیزه چون بک بار فربانی شد تاگناهان بسیاری را رقع نماید بار 


۳۸ نجات‌شناسی 


دیگر بدون گنا برای کسانی که منتظر او می‌باشند ظاهر خواهد شد به جهت نجات» (عبرانیان ۲۸:۹), 
نجات دارای دو قسمت می‌باشد: آماده ساختن آن و اجرای آن,اول باید نجات آماده شود و بعداً اجرا 
گردد. ۲ 

در حال حاضر قسمت مهمی از نجاتی که آماده شده در حال اجرا می‌باشد. ایمانداران در همان وقتی 
که مسیح را میپذبرندازاحساس: مجازات آن نجات می بابند. آنها بوسیلة شفاعت مسیح و تسلیم 
تمام وجود خود به او از قدرت گناه آزاد می‌شرند. ولی نا وقتی نزدمسیح نرف‌ند از حضور 
نیستند. بعلاوه بدن هم باید رستگار شود. وفتی مسیح بر بالای داد این کار او برای تمام 
وجود انسان بود. ولی امروز به تعام مردم شفای بدن عطا نمی‌شود و فناناپذیری بدن به آینده مربوط 
می‌گردد. همین آمر در مورد رستگاری کاثنات هم صدق می‌کند. مسیح بر روی صلیب تمام کائنات را 
نجات داد ولی اجرای واقعی آن در موقع رجعت او انجام خواهد شد (رومیان ۲۵-۱۸:۸). مسیح به عنوان 

| چون بح شده» مهرهای کتاب بعنی سند مالکیت جهان را خواهد گشود (مکاشفه ۶:۵) اولین ظهور 
او شرط لازم برای ظهور ثانوی او بود. 











زد 








دوم-ماهیت مجسم شدن مسیح 


دراین مورد آیات متعددی وجود دار. در فیلیپیان ۶:۲ متوجه می‌شویم که فروننی در فکر مسیح به 
وجود آمد و او اینطور فکر کرد که مساوی بودن خدا را نباید غنیمت بشمارد و به زور حفظ کند. او از 
انسان شدن باکی نداشت. این نشانای از فروتنی بود زیرا اشخاص مغرور نه فقط می‌خواهندآنچه دارند 
حفظ کنند بلکه درصدد هستند که هر چه می ترائند به دست بیاورند. در مجسم شدن مسیح دو نکنۀ 
اساسی وجود دارد: او خودش را خالی کرد در شباهت مردم شد. 





الف ۔ خودش را خالی کرد 

در مرحلة اول گفته شده است که مسیح «خود را خالی کرد (فیلیپیان ۷:۲ عده‌ای تصور می‌کنند که 
مسیح خودش را از صفات نسبی خود مانند انش مطلن و قدرت مطلق و قدرت حضور در همه جا 
خالی کرد در حالی که صفات ذانی خود مانند قدوسیت و محبت و حقیفت را حفظ تمود.اینها می‌گوبند 
که مسیح دانش عمین داشت ولی ابن دانش کامل نبوده قدرت داشت ولی قادر مطلق نبود. 

ولی این عقيده صحیح نیست. مسیح بارها به دنش الهی خود اشاره کرد است. در کلام خدا 
می خوانیم که راو همه را می‌شناخت و «خود آنچه در انسان بود می‌دانست» (بوحنا ۲۴۲۲و۲۵) و اگاه 
بود از آنچه می‌بایست بر او واقع شوده (یوحنا ۱۸: . در مورد قدرت او می‌خوانیم که نه فقط باد را نهب 
کرد بطور معجزءآسایی گرسنگان را سیر فرمود بیماران اشفا بخشید؛ دیوها را یرون کرد و مردگان را 
زنده ساخت, بلکه بارها مردم را دعوت کرد که اگر به کلام او ایمان ندارند به خاطر کارهایی که انجام 
می دهد به او ایمان بیاورند (یوحنا ۳۶ و ۲۵۱۰و ۳۷و۳۸ و ۱۱:۱۴ و ۲۴:۱۵) یوحنا چندین معجزة 
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نمونه از معجزات مسیح راذ کر می‌کند تا خواننده یمان بیاوره که عیسی مسیح و پسر خداست و تاایمان 
آورده به اسم او حیات بابد (یوحنا ۳۱:۰).بی‌شک کارهای ابلا و البشع نشان نمی داد که آنها خدای 
مجسم هستند یا این کارها را با قدرت روح خدا انجام می‌دادند. ولی دعوت شدهایم که به خاطر 
کارهایی که مسبح آنجام داد او را خدا بدانیم, نفاوت در این است که مسیح این معجزات رابا قدرت الهی 
خودش انجام داد (متی ۲۸:۹). رسولان معجزات را به نام مسیح انجام می‌دادند و مسیح هم گاهی 
معجزات رابا قدرت روح‌القدس انجام میداد (منی ۲۸:۱۲). 

در مجسم شدن مسیح چند موضوغ اتفاق افتاد. جلالالهی او به نوعی پوشانيده شد ولی از بین 
نرفت (یوحنا ۱۳:۱ و ۱۱:۲ و ۵:۱۷ او با میل خود ثروت آسمانی را ترک کرد تا ققرانسانی را بر خود 
بگیرد (دوم قرنتیان 4۹2۸ او جسم بی‌جلال انسانی را بول کرد که تایع ضعف و درد و وسوسه و 
محدودیت بود. او با میل خود از استفاد از قدرتهای الهی ماتند قادر مطلق بودن دانای مطلق بودن و 
قدرت حضور در همه جا به منظور آسان کردن کارهای خوه خودداری نمود. او خسته شد از نقطه‌ای په 
نقطه‌ای دیگر مسافرت کرد و در حکمت و دانش رشد کرد. بدین طریق هر چند صفاتالهی خود رااز 
دست نداد عمداً از استفاده از بعضی از قدرتهای الهی خود خودداری نمود تا باانسان مشابهت پیداکند. 
مجسم شدن مسیح در واقع به ابن معنی است که او هیچیک از صفات الهی را از دست نداد بلکه عمداًاز 
استفادۂ شخصی از آنھا خودداری کرد تا بنواند مانند انسانھا زندگی کند. 

وقتی کتابمقدس رابطور کلی در نظر بگیریم معلوم می‌شود که مسیح از ستفاد؛ شخصی از بعضی از 
صفات الهی خود چشم‌پوشی فرمود او همیشه کاملا مقدس و عادل و رحیم و درستکار و امین و 
همیشه وجودش پراز محبت بود. ولی با مل خود خودش رااز استفادة شخصی از صفات نسبی محروم 
نمود. بدین طریق تحت اراد خدای پدر دارای فدرت مطل و دانش مطلق و قدرت حضور در همه‌جا 
بود. به همین دلیل توانست جلالی راکه فبل از آفربنش جهان نزد خدا داشت ترک نماید (یوحنا ۵:۱۷) و 
صورت غلام راب خود بگیرد (فبلیپیان ۷:۲ برای البات صحت این عقیده می توان به این موضوع توجه 
کرد که عیسی دربارة اموری سخن می‌گوید که پدر به او نشان داده (یوحنا ۵و ۳۸۸) و به او تعلیم 
داد است (یوحنا ۲۸:۸) و به او سپرده است تا نجام دهد (یوحنا ۳۵۵)» همچنین صحت این عت 
این موضوع روشن می‌گردد که پدر به او اختبارانی داد (بوحنا ۱۸:۱۰) و او را «به روح‌لقدس و قوت 
مسح نموده (اعمال ۳۸:۱۰) و لاقل در بعضی از موارد او دیوها اب کمک روحالقدس بیرون کرد (متی 
۲ و رسولان را به روحلقدس حکم کرد (اعمال ۲:۱) و به روح ازلی خر 
(مبرنیان ۱۳:۹ 

مسیح به شکل غلام درآمد و بدین طریق خودش را خالی کرد. هیچ چیزی ذکر نشده است که نشدان 
دهد که او صفات و ماهیت و صورت الهی را رک کرد بلکه غلام بودن را پذپرفت. مسیح مجسم در 
صورت خدا باقی ماند و به همین دلیل خداوند و فرمانروای همگان بود ولی به عنوان انسان صورت 
غلام را قبول کرد 





























به خداگذرنید 


r.‏ نجات‌شناسی" 


ب در شباهت مردمان شد 

هر چند در صورت غدا وجود داشت» در شباهت مردمان شد (فیلیپیان ۷:۲) ار که ذاتاً خدا بود و 
هست» انسان شد. بوحنا اعلام می دارد وکلمه جسم گردبده (بوحنا ۱۴:۱ مقایسه شود با اول سوحنا؟ 
۴ ۳ دوم بوحنا ۷). مسیح دارای بدن انسانی گردید (عبرانیان ۵:۱۰) نا خد بتراند در میان ما ساکن 
شود (یوحنا :۱۳). در مسیح «از جهت جسم تمامی پری الوهیت ساکن است» (کولسیان .٩:۲‏ بدن 
داشتن مسیح به این معنی نیست که او بدن گناءآلود داشت. پولس تأکید می‌کند که وخدا پسر خود را در 
شبیه جسم گناه» فرستاد (رومیان ۳۸). 

اصطلاح مشبیه جسم گنام که بویا پولس به کار برده شده به این معنی نیست که مسیح دارای 
جسم واقعی نبود زیرا این امر بر خلاف تعالیم پولس در تمام رسالاتش خواهد بود بلکه می‌خواهد 
بگوید که هر چند مسیح جسم پوشید ولی این جسم گناءآلوه نبود. 

آیات دیگری که مربوط به مجسم شدن مسیح هستند عبارت اند از رومیان ۲۲۱ غلاطیان اول 
تیموتائوس ۱۶:۳ عبرانیان ۱۴:۲. مسیح نه فقط انسان شد بلکه در حالی که در صورت خدا بود صورت 
غلام را بر خود گرفت (فبلیپیان ۷:۲ این به آن معنی نیست که صورت خدا را با صورت غلام عوض 
کرد. او صورت غلام را پذیرفت ولی در عن حال صورت خدا را حفظ کرد. درست به همین دلیل ا ست 
که نجات ما امکانپذیر و عملی گردید. 

















فصل بیست و چهارم 
شخصیت مسیح : دوذات و صفات مسیح 
مطالةهدف و ماهیت مجسم شدل مسیح» ما را به بحث دربارۀ تشریحدو نات مسیح می‌رساند که 


عبارت‌اند از نات انسانی و ذات الهی. عیسی مسیح ناصری چگونه شخصی برد؟ 


اول -انسان بودن مسیح 







انسان بودن مسیح به ندرت مورد سوال قسرار گرو 
اعتقادات ناستیکی که حقیقی بودن بدن مسیح راانکار می‌کردتد و 
بدن مسیح را هم الهی می‌دانستند ولی کلیسای اولبه علی‌الاصول به انسان بودن مسیح مانند 
الوهیت او معتقدبود.انحراف از تالم کتابمقدس بیشتر در جهت انکار الوهیت مسیح بود تا انسان بودن 
ار. چون لازم بود مسبح واقعاًانسان شوه ا بتواند گناهان انسان را کفارهکنده موضوع انسان بودن ار ققط 
یک بحث نظری نیست بلکه کم هملی است. برای انسان بودن مسیح چه دلایلی وجود دارد؟ 





الف - مانند انسان متولد شد 

عبسی از یک زن متولد گردید (غلاطبان ۴:۴) این موضوع بوسیلة گزارشات مربوط به تلا از باکره 
تأبید می‌گردد (متی ۰۱۱۲-۱۸۰۱ لوقا ۳۸-۳۰:۱و ۲: ۲۰-۱ به همین دلیل است که مسیح وپسر داود پسر 
ابراهیم» خوانده می‌شود (متی ۱:۱) که «به حسب جسم از نسل داود متولد شدء (روسیان 4۳:۱ برای 
همین است که لوقا نسب نام او را به آدم می‌رساند (لوقا ۳۸-۲۳:۳ این قطعی وعده‌ای بود که به 
حوا داده شده بود (پیدایش ۱۵:۳ و انجام وعده به آحاز می‌باشد (اشعیا ۱۴۷). بارها به او به عنوان پسر 
برسف اشاره شده است ولی تمام این اشارات توسط کسانی بودء است که او را کاملاً نمی شناختند 
(لوقا:۲۲ بوحنا ۴۵:۱ ر ۴۲۶ مقایسه شود با متی ۵۵:۱۳ وفتی این خطر وجود داردکه خواننده تصور 
کند که این بیان حفیفت دارد در مورد آن توضیحانی اضافه شده است. مثلاً در لوقا :۲۳ می‌خوانيم که او 
«حسب گمان خلق پسر یوسف» بود و در رومیان ۵:4 می خوانیم که مسیح «به حسب جسم؛ از اسرثیل 























بود 





مورد یک سؤال رجرد دارد: اگر مسہح از یک باکره مشولد شد. آیا از مادر خود نات 
.ود انسان را به ارث برد؟ کتابمقدس درباره بدون گناه ردن مسیح صراحت دارد و اعلام می‌کند 
که او گناه نشناخت, (دوم فرننیان ۲۱:۵) و «فدوس و بی‌آزار و بی‌عیب و از گناهان جدا شد است 





mr‏ نجات‌شناسی 


(عبرانیان ۲۶۷) و «در وی هیچ گناه نیست» (اول بسوحنا ۵:۴). جبرائیل فرشته مسیح را «سولود 
مقدس, می‌خواند ( شیطان در مسیبح سهمی نداره (یوحنا ۱۴: ونی تراد تا 

بر پسر مقدس خدا وارد سازد گنه بامث می‌شود که شیطان ب 
گناهی وجود نار رحقد به طرزمعجزءآمایی عمل کرد و عیسی دون 








ب -مانند انسان رشد کرد 

عیسی مانند بک انسان معمولی رشد کرد. می‌خوانیم که او «نمو کرده به روح قوی می‌گشت و از 
حکمت پر شده فیض خدا بروی می‌بود (لوقا ۴۰:۲) و «عیسی در حکمت و قامت و رضامندی نزد خدا 
و مردم ترقی می‌کرد»(لوقا ۵۲:۲). رشد بدنی و فکری مسیح را نباید تابع الوهیت او دانست بلکه تابع 
قواتین معمولی مربوط به رشد انسان. معهذا نفسانی نبودن او و دوری کرد از گناه در رشد او مؤثر بوده 
است. رشد فکری او را نمی‌توان محدود به آن چیزهایی دانست که در مدارس آن زمان آموخت (یوحنا 
۷ بلکه بیشتر مربوط بود به تربیت او در خانوادای عداپرست و شرکت مرتب او در جلسات کنیسه 
(لوقا ۱۶:۴) و رفتن او به عبادتگاه اورشلیم (لوقا ۴۱:۲و ۴۶) و مطالعه کتابمقدس (لوقا:۱۷) و استفاده از 
کتابمقدس در موقع وسوسه شدن و مصاحبتی که با خدای پدر داشت (مرقس ۰۴۵:1 بوحنا ۳۴-۳۲:۲) 




















ج -عناصر اصلی ذات انسان را دارا بود 

از این آیات ررشن می شود که مسیح دارای بدن انسانی بود: «اين زن که این عطر را بر بدنم مالیدم 
(متی ۱۳:۲۶). «لیکن او دربارة قدس جسد خود سخن می‌گفت, (یوحنا ۲۱:۲ «در خون و جسم... 
شریک شد (عبرانیان ۱۴:۲). «جسدی برای من مهیا ساختی؛ (عبرانبان ۵:۱۰ «به قربانی جسد عیسی 
مسیح» (عبرانبان ۱۰:۱۰). مسیح حتی بعد از زنده شدن خود فرمود ودست بر من گذارده ببینید زیر که 
روح گوشت وا ندارد چنانکه می‌نگرید که در من است» (لوقا ۳۹:۲۴). 

مسیح نه فقط بدن مادی و انسانی داشت» بلکه سایر عناصر ذات اتسانی راهم 
است داشتن عقل و اراده. او می توانست استدلال کند و تصمیم بگیرد. کتابمقدس ن 
دارای تقس با روح بود: «نقس من از غایت الم مشرف به موت شده است» (متی 
مرقس ۱۳۸ و بوحنا ۲۷:۱۲ و ۲۱:۱۳), «عیسی در روح خود ادراک نموده (مرقس ۲ 
دستهای تو روح خود را می‌سپارم» (لوقا ۲۶:۲۳ وقتی می‌گوییم که مسیح ذات انسانی بر خود گرفت, 
بايد همیشه به این نکته توجه داشته باشیم که ذات انسانی با ات گناء‌آلود تفاوت دارد, عیسی دارای فات 



















انسانی بود ولی ذات گناه آلود نداشت. 
د -دارای نامهای انساتی بود 
نامهای انسانی به ار دادهشد. نام «عیسی» که به معنی «نجات دهنده» است (متی ۲۱:۱ از ریشف عبری 


«بوشع» می‌باشد (مقایسه شود با اعمال ۲۵:۷ و عبرانیان ۸:۴). ار «پسر اوهیم» (متی 1:1 و «پسر داود 
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نامیده شد و این اسم اخبر بارها در انجیل متی ذکر گردیده است (۱:۱ و ۲۷:۹ و ۲۳:۱۲ و ۲۳:۱۵ و 
۳۰ ۳۱و ۹:۲۱ر1۵). نام وپسر انسان» پیش از هشتاد بار در عهد جدید به کار برده شده است. این تام 
بارها در مورد حزقیال ذکو گردیده است (۱:۲ و ۱:۴ ر ۱:۴ ر غیره) و یکبار هم در مورد دانیال (۱۷:۸). به 
عنوان پیشگوبی در مورد مسیح در نبال ۱۳۷ دیده می‌شود (مقایسه شود با منی 1۸:۶ ان اسم 








توسط بهودیان در مورد مسیح موعود بکار می‌رفت زیر وقتی عیسی پیشگویی مذکور در دانیال را به 
خودش نسبت داد رئیس کاهنان لباس خود را چاک زد (منی ۶۴:۲۶ر۶۵). بهودیان این نام را با مسیح. 
موعود معادل می‌دانستند (بوحنا ۳۴:۱۲) و وقتی می‌گفتند پسر انسان مقصودشان پسر خدا بود (لوفا 
۲ ه*۷۰. این نام نشان می‌دهد که او نه فط واقعْانسان است بلکه نمایند؛ُ تمام انسانها می‌باشد 
(مقایسه شود با عرنیان 4۶:۲ 


هھ بدون اینکه گناه داشته باشد دارای محدودیتهای انسانی بود 

او خسته می‌شد (بوحنا ۶:۴) و گرسنه می‌گردبد (متی ۲:۴ و ۱۸:۲۱) و نشنه می‌شد (بوحنا ۲۸:4) 
و می‌خوابید (متی ۲۴:۸ مقایسه شود با مزمور ۴:۱۲۱) و وسوسه می‌شد (عبرانیان ۱۸:۲ و :۱۵ 
مقایسه شود با یعقوب :۱۳) و برای فدرت یافتن به خدای پدر متکی بود (مرتس ۰۳۵:۱ بوحنا :۰1۵ 
عبرانبان ۷:۵) و با کمک روحالفدس معجزه می‌کرد (متی ۲ ۲۸:۱) تعلیم می‌داد (اعمال ۲:۱) و خود را به 
خدا تقدبم می‌نمود (اعمال ۱۳۸:۱۰ عبرانبان ۱۴:۹), مسیحیان در آسمان دارای رئیس کهنه‌ای می‌باشند. 
که از نظر همدردی با ها در تمام خطرات و غمها و مشکلات کاملا بی‌نظیر است زیرا خودش به عنوان 
انسان با تمام نها روبرو شده است. باز هم تأکید می‌نمايیم که محدردیتهایاتسانی با محدودیتهای 
گناهآگود تفاوت دارد. 








و-بارها انسان خوانده شده است 





عیسی خود را انسان می‌خواند (بوحنا ۴۰:۸)بیحیی تعمیده‌هنده (یوحتا 
(اعمال ۲۲:۲) و پولس (اول قرنتیان ۲۱:۱۵و ۰۳۷ فیلیپیان ۸:۲ مقایسه شود با اعمال 


۰ پطرس 
۸ او راانسان 
می‌خوانند انسان بودن او به قدری روشن بود که ار را بهودی می‌دانستند (بوحنا )٩:۴‏ و او را سالخورده‌تر 
حساب می‌کردند (یوحنا :۵۷) و می‌گفتند انسان است ولی خودش را خدا می‌خواند و او را کافر 
می دانستند (یوحنا ۳۳:۱۰). حتی بعد از زنده شدن هم دارای شکل انسان بود (یوحنا ۱۵:۲۰ و ۲:۲۱و۵). 
بعلاوه در حال حاضر هم در آسمان به صورت یک انسان وجود دارد (ارل تبموتائوس ۵:۲ و به عتوان 
انسان دوباره رجمت خواهد فرمود (متی ۲۷:۱۶و۲۸ و ۳۱:۲۵ و ۶۴:۲۶ر۶۵) و جهان را با عدالت 
دادرسی خواهد کرد (اعمال ۳۱:۱۷). 


دوم -الوهیت مسیح 











آیات و دلایلی که قبلاً در بحث مربوط بهتلبث افدس برای اثبات مساوی بودن مسیح با خدای پدر 


nf‏ نجات‌شناسی 


ذکرکردیم نشان می‌دهند که مسیح در موفعی که مجسم شده بود دارای الوهیت هم بود. 

مسیح دارای صفات الهی می‌باشد و مقام و امتبازات الهی دارد. آنچه در عهد. 
شده در عهد جدید به مسیح نسبت داده می شود. نامهای الهی برای او ذ کر می‌گردد و با خدا چنار 
درد که الوهیت او ثابت می‌گردد. وقتی در جهان بود مور پرستش قرار می‌گرفت و این امر رامی پذبرفت. 
خود مسیح می‌دانست که الوهیت دارد و خودش را خدای مجسم می دانست. این خلاصه‌ای از بحث‌هایی 
است که در مورد تلیث اقدس ذکر شد. 


دربار 








سوم -وجود دو ذات در مسیح 


این موضوعی است بسبار اسرارآمیز. چطور ممکن است مسیح دو نات داشته باشد وی یک شخص 
باشد؟ هر چند درک این موضوع مشکل است وی کتابمقدس ما را تشویق می‌کند آن را بفهمیم (کولسیان 
۳:۲) و عیسی اعلام می‌دارد که برای درک واقعی او | مکاشقه‌ای الهی وجود دارد (متی 
۱۱ ) مطالعه در مورد شخصبت مسیح کار مشکلی است زیر از ابن نظر او منحصر به فرد است و 
شخص دیگری مانند او وجرد ندارد و نمی ترانیم ار را به شخص دیگری تشییه کنیم. 








الف -دلایل یکی بودن دو ذات مسیح 

اول باید بعضی از سوءتفاهمات را رفع نماییم,انحد بین دو ذات را نمی توان په اتحاد در ازدواج 
تشیبه کرد زرا در ازدواج دو تفر از یکدیگر مستقل می‌باشند. همچنین نمی توان آن را به اتحاد ابماتدار با 
مسیح تشببه نمود. نمی‌توان گفت که نات الهی در مسبح ساکن شد به همان طریقی که مسیح در ابماندار 
ساکن می‌شود زیرا در آن صورت انسانی می‌بود که پر از خدا شده است نه خود خدا اعتقاد به دو 
شخصیتی بودن مسیح خلاف کتابمقدس است. همچنین نمی توان گفت که «کلمه, جای فکر یا روج 
انسانی مسیح راگرفت زرا در آن صورت مسیح نمی: انست کاملاً انسان باشد. بعلاوه این دو نات یکی 
نشدند که نات سومی را تشکیل دهتد زیرا د آن صورت باز هم مسیح انسان کامل نمیشد. ضمتاً مسیح 
بتدریج الوهیت پیدانکرد زیر در آن صورت معلوم می‌شود که خدا نبوده است. تمام اعتقادات فوقالذکر 
به نظر کلیسا خلاف کتابمقدس و به همین دلبل غیرابل قبول | 

اگر اعتقادات فوقالذکر غلط می‌باشد پس چطور می‌توان نشان داد که در فات بطور تفکیک: بری 
متحد می‌باشند و یک شخص رابا دو آگاهی و دو اراد تشکیل می‌دهند؟ هر چند در نات وجود دارد فقط 
یک شخص هست. هر چند صفات یک ذات را نمی توان به ذات دیگر نسبت داد صفا دو ذات په یک 
شخص مربوط می‌گردد. نباید گفت که مسح خدایی است که جنبة انسانی دارد با انسانی است که خدا در 
او ساکنمی‌باشد زیر در صورت اول انسانیبودن او کامل نیست و در صورت دوم خدا بودن او کامل 
نمی‌باشد. دومین انوم تثلیث اقدس بطور کامل انسان شد و به همین دلبل معلوم می‌شود که شخصبت 
مسیح در ذات الهی ار است زیرا پسر با یک انسان منحد نشد پلکه انسانی به خود گرفت. ذات انسانی 
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مسیح مربوط به زمان مجسم شدن او بود ولی ذات الهی او اپنطور نبود. این اتحاد و نات بطوری در یک 
شخص عملی گردید که مسیح در عن حال دارای صفات ظاهرا متضادبود. او هم ضعیف بود و هم قادر 
مطلق, هم در دانش رشد می‌کرد و هم دانای مطلق بود هم محدود بود و هم نامحدود و هم در یک جا 
ساکن بود و هم در همه جا 

هیسی دربارة خود به عنران یک شخص سخن می‌گوید و یک شخصیت جداشده نمی‌باشد. بملاوء 
کسانی که با او تماس داشتند متوجه می‌شدند که یک شخص است و یک شخصیت دارد. دربارۂ آگاهی 





مسیح از خود چه باید گفت؟ مسبح همبشه آگاء بود که الوهیت دارد و این امر حنی در زمان کودکی او 
دیده می‌شود. ولی در عبن حال معلوم می‌گردد که شخصیت انسانی رشد کرد و در موردانسان بودن 
آگاهی حاصل شد۔ گاھی با آگهی انسانی عمال می‌کرد و گاهی با آگاهیالهی ولی این دو هیچوقت متضاد 
E‏ 

همین امر در مورد آرادتاو هم صادق می‌باشد. بی شک ازنظر 
کند (منی ۳۹:۲۶) و از نظر اراد الهی از گناه شدن دوری می‌کرد (دوم قرتتیا 
ار این بود که اراد پدر را انجام دهد (عبرانیان .)٩۷:۱۰‏ وی این امر را به بهترین نحو انجام داد. 








ب -طرز یکی شدن این دو ذات 

اگر دو قات مسیح بدون اینکه از بین بروند در بک شخص متحد شدند؛ دومین موضوعی که قابل 
بحث می‌باشد این است که طرز یکی شدن این دو چیست. این سوال تا حد زیادی در قسمتهای قبل 
جراب داده شد. به هیچ وجه نمی نوان شخصیت بی‌نظیر مسیح را از نظر روان‌شناسی تجزبه و تحلیل 
نمود ولی در عین حال کتابمقدس بعضی از مسائل را روشن می‌سازد. 
-انسان خدا شده نیست -شخص مسیح انسان الهی است ولی ذات او اینطور نیست. این به آن مع 
است که وتتیبه شخص مسیح اشارهمینميیممی‌تونم ار را انسان الهی بخوانیم ولی نمی توانیم 
بگوییم ذات انسانی و الهی بلکه باید بگوییم ذات انسان و ذات خدا در مسیح. علت این امر این است که 

مسیح دارای عقل و اراد محدود بود. او آگاهی انسانی و آگامی الهی داشت. عقل الهی او نامحدود بود 

7 نل انسانی او رشد می‌کرد. ارادۂ الهی او دارای قدرت مطلق بود ولی اراد اسانی او دارای قدرت 
ناء برد از نظر آگاهی الهی می توانست بگوید ومن و پدر یک هستیم؛ (بوحنا ۰ ۳۰:۱)ولی از 
نظر آگاهی انسانی فرمود «تشنهم» (بوحنا ۲۸:۱۹). بایدتأکید نمود که او هنوز هم انسان الهی است, 
۲- شخصی است - اتحاد دو ذات در مسیح در بک شخص انجام می‌شود. چون مسیح با یک انسان 
متحد نشد بلکه با نات انسانی متحد گردید؛ ذات الھی ار مرکز شخصیت او می‌باشد. 
۳ شامل صفات و اعمال انسانی والهی می‌باشد هم صفات انسانی و هم صفات الهی را می توان به هر 
بک از نامهای انسان الهی نسبت داد. بدین طریق صفات انسانی به مسبح الهی نسبت داده شده است: واو 
بزرگ خراهد بود و به پسر حضرت اعلی مسمی شود (لوقا ۳۲:۱). «اگر می‌دانستند خداوند جلال را 
مصلوب نمی‌کردنده (اول فرنتیان ۸:۲). «کلیسای خد... که آن را به خون خود خریده است» (اعمال 











۶ تجات‌شناسی 





آیات می‌توانیم بفهمیم که خدا ترلد یافت و جان داد. بعلاوه صفات الهی وجود دارند که 
به مسیح به عنوان انسان نسبت داده شده‌اند: وکه از آسمان پایین آمد بعنی پسر انسان» (یوحنا ۱۳۳). 
ہپس اگر پسر انسان را ببینید که بجایی که اول بود صعود می‌کند چه؟» (بوحنا :۶۲), «مسیح به حسب 
جسم شد که فوق از همه است خدای منبارک تا ابدالاباد» (رومیان .)۵:٩‏ همان مسیحی که جان داد همان 
مسیحی است «که همه را در همه پر می‌سازده (انسسیان ۲۳:۱ مقایسه شود با متی ۲۰:۲۸), ولی همان 
انسانی است که خدا بوسیلة او جهان را داوری خواهد نمود (اعمال ۳۱:۱۷ مقایسه 
متی ۳۱:۲۵ و4۳۲ 








۴ حضور دائمی انسانیت و الوهیت را تضمین می‌کند -انسان بودن مسیح در تمام موارد با الوهیت او 
توأم می‌باشد این حقیقت به سکونت مس دیماان مفهوم عمیقیمیبخشد. مسب بویا 





چهارم ۔صفات مسیح 


همانطرر که گفته شد یکی از هدفهای مجسم شندن مسیح این بود که برای ما نمونه باشد 
(متی ۲۹:۱۱ اول پطرس ۲۱:۲: اول یرحنا ۶:۲), به همین دلبل لازم است صفات او را مورد مطالعه قرار 
دهیم تا بتوانم نا معیار و هدفهای زندگی مسیحی را درک نماییم. وقتی چشمان خود را به شخصیت عالی 
او می‌دوزیم مانند اشعبا می‌گوببم وای بر من که هلاک شدمام زیا که مرد ناپاک لب هستم و در مان قوم 
ناپاک لب ساکنم و چشمانمبهره صبایوت پادشاء را دید است, (اشعیا ۵۶). بوحنا می فرماید: «این کلام 
را اشعیا گفت وقتی که جلال او را دید و دربارۂ او تکلم کرده (یوحنا ۴۱:۱۲). عکس‌العمل پطرس هم 
مانند اشعیابودزبرا می‌گوید وای خداونده از من دور شو زیامردی گناهکارم» (لوقا :4۸ مسیح دارای 
چه صفاتی بود که اشخاصی مانند اشعیا و پطرس در حضور او چنین احساسی پیدا میکردند؟ 











الف - او کاملاً قدوس بود 

او وآن مولود مقدس» (لوقا ۳۵:۱) و «آن قدوس و عادلء (اعمال ۱۴:۳) و «بندة قدوس, خدا 
(اعمال ۲۷:۴) بود, او تاتا قدوس بود زرا رئیس این جهان در او چیزی نداشت (یوحنا ۳۰:۱۴) . بدون 
گناه بود (عبرانیان ۱۵:۴). در کارهای خود هم فدوس بود زیرا از گناهکاران جدا بود (عبرانبان ۲۶۷). 
همیشه کارهای پسندید: خدا را بجا می‌آورد (بوحنا ۲۹3). او «هیچ گناء نکرد و مگر در زبانش یافت 
نشد. ام پس نمی‌داد و چون عذاب می‌کشيد نهدید نمی‌نمود بلکه 
را به داور عادل تسلیم کرد (اول پطرس ۲۲:۲و۲۳). وقتی از دشمنان خود پرسید «کیست از 
شماکه مرا به گناه ملزم سازد؟» (بوحنا ۶:۸) هیچکس ننوانست در اوگناهی پید کند. ولی او مانند ما در 
هر چیز آزموده شد (عبرنیان :۱۵). 

ما بابد مقدس باشیم زیراو قدوس است (اول پطرس ۱۶:۱). هر قدر هم از شیبه به مسیح بودن قاصر 








ن او را دشنام می‌دادند د 
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باشیم نباید از معیارهای تعیین شد در کتابمقدس دور بمانیم وهم ما چون با چهرۀ بی‌ثقاب جلال 
خداوند را در آینه می‌نگریم» از جلال نا جلال به همان صورت متبدل می‌شویم چنانکه از خداوند که 
روح است» (دوم فرنتیان ۱۸:۳ مقایسه شود با مزمور ۵:۳۴), مسیح سرمشق ما به نوان پاکی کامل است 
و ما باید به سری کمال پرویم. او راه مفدس بودن را به ما شان داده است. 





ب -او دارای محبت واقعی بود 

پولس می‌فرماید «محبت مسیح... فوق از معرفت است» (افسسیان ۱۹:۴ مسیح در مرحلۀ اول پدر 
را محبت می‌نماید (بوحنا ۴۱:۱۴ بعلاره مسیح کنایمقدس را که در آن موقع عهد عتیق بود محیت 
می‌نماید. او کتایمقدس را به عنوان مدرک صحیح در سوره بت وفایع و اعتقادات می‌دانست 
(متی ۱۷:۵و۱۸). در موقع وسوسه شدن از کتابمقدس استفاده می‌کرد (متی ۲:۴ولاو4۱۰ نبوتهای 
مربوط به خود رأ تفسیر مینمود (لوقا ۱۶۰۴۔۲۱ و ۲۲:۲۴و۵؟) و اعلام فرمود که کتابمقدس ممکن 
نیست محو گردد (یوحنا ۳۵:۱۰): 

مسیح همچنین تمام انسانها را محبت می‌نماید. وفتی به حاکم جوان ٹروتمند نگاء کرد ار محبت 
نمود (مرقس ۲۱:۱۰). ار را متهم می‌کردند که «دوست باجگیران و گناهکاران است» (متی ۱۹:۱۱) او به 
قدری نسبت به گمشدگان محبت داشت که جان خود را بای آنها فدا کرد (بوحنا ۱۱:۱۰ و ۰۱۴۲۱۵ 
رومیان ۸18 او نبت به ایمانداران خود محبت خاصی دارد. وحن در مورد و می‌فرماید رکه ما را 
محبت می‌نماید و ما را از گناهان ما بخون خود شست (مکاشفه ۵:۱ ار شاگردان خود را تا به آغر 
محبت نمود (یوحنا ۱:۱۳). همان قدر که پدر ار را محبت می‌نمود ار هم شاگردان را محبت کرد 
(یوحنا ۹:۱۵). او خاصان خود را به قدری محبت نمود که جان خود را برای آنها داد (افسسیان ۲:۵و۲۵) 
و آنا را به قدری محبت می‌نماید که هیچکس و هیچ چیز نمی تواند آنها راز محبت او جدا سازد 
(رومیان ۳۹-۳۷۵). 














ج او واقعً فروتن بود 

فروتنی مسیح را می توان از مجسم شدن او فهمید. هر چند با خدا مساوی بوده خودش را خالی کرد و 
صورت غلام را پذیرفت و شبیه مردم گردید و حتی حاضر شد با مرگ زحشتناک صلیب جان بدهد 
(فبلیپیان 1-۵:7 فروتنی او همچنین از رفتر او بر رری زمین روشن می‌گردد. او که روتمند بود به خاطر 
ما فقیر گرهید (دوم قرنتبان ۹ در آخوری به دنا آمد زر برای او در مهمان سرا جایی نبود (لرقا ۲ 
وقتی خدمات خود رابا تعلیم و شفای بیماران انجام می داد جای سر تهادن نداشت (لوقا :۵۸ بطوریکه 
بعضی از نی که توسط او شفا ینت از دوها زد شده ودند ازاموال خود او را خدمت می‌کردند (لوقا 
۸و ار به پطرس گفت ماهی صید کند اند مالیات عبادتگاه را بپرداژد (متی ۲۷:۱۷). او در قبری 
که به دیگری تعلق داشت مدفون گردید (متی ۵۹:1۷ ۶۰) بعلاوه با اشخاص حقیر معاشرت می‌کرد واو 
را «دوست باجگیران و گناهکاران, می‌خواندند (متی ۱۹:۱۱ مقایسه شود با لوقا ۲:۱۵). تدهین را از 
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دست زنی که گناهکار بود قبول کرد (لوفا ۳۸۳۷3۷ و گناهان او را بخشید (آبات ۲۸۴۷ در واقع 
شاگردان او از طبقۂ پاپین بودند ولی اسرار مهم ملکوت خدا را به نها تعلیم داد (متی ۱:۱۳ او ۱۶و۱۷). 
حتی خدماتی را که پست شمرده می شد انجام داد. ار نبامد تا مخدوم شود بلکه تا خدمت کند و جان 
(متی ۲۸:۲۰) در واقع پاهای شاگردان رااشست (یوحتا ۱۴:۱۴ هر چند 
یوحنا ۱۳:۱۳) ولی خودش را دوست آنها می‌دانست (یوحنا 


خود اد اه بسیاری قدا ساز 
استاد شاگردان بود (متی ۱۳ 
Marae‏ 








د۔کاملاً حلیم بود 

خودش قرمود «حلیم وافتاده دل می‌باشم» (متی ۲۹:۱۱ و پولس «به حلم و رأفت مسیح) از قونتیان 
اهش می‌کند (دوم رنتین ۱:۱۰ حلیم بودن ار ازاین فهمیده می‌شود که تی خرد شدهراتمی‌شکند و 
فتبلة نیم سوخته را خاموش نمی‌کند (منی ۲۰:۱۲ مفایسه شود با اشعیا ۳:۴۲) دراین مورد بايد به رفتار 
پر مهر او با گناهان توبه کار توجه نمابیم (لرفا ۳۹-۳۷:۷و۵۰-۴۸). همچنین رفتارش با تومای شکاک 
(یوحنا ۲۹:۲۰) و لطف او نسبت به پطرس بعد از اینکه او را انکارکردہ بود (لوقا ۶۱:۲۲ بوحنا 
۲۳۱) قابل نوجه است. حلم و رأفت مخصوص او را در طرز رتارش با بهودای خائن می توان 
مشاهد» کرد (منی ۵۰:۲۶ بوحنا ۲۱:۱۴) و همچنین با کسانی که او را مصلوب کردند (لوقا ۳۴:۲۳) «نزاع 
فغان نخواهد کرد و کسی آوازاو را درکوچه‌ها نخواهد شنبد» (متی ۱۹:۱۲ مقابسه شود با لشعبا ۲:۲۴). 
وی مصداق این آبات بود وبندة خدا نباید نع کند بلکه با همه کس ملایم و راغب به تعلیم و صاپر در 
مشقت باشد و با حلم مخالفین را تأدیب نماد (درم تیمونائوس ۲۵۲۴:۲). 




















هاو کاملاً متعادل بود 

او غمگین می‌شد ولی افسرده نبود. شاد بود ولی خود را سبک نمی‌کرد. زندگی را جدی می‌گرفت. 
آشعیادربارة او چنین پیشگویی می‌کند «خوار و نزد مردمان مردود و صاحب غمها و رنجدیده و مثل 
کسی که رویها راز او پوشانن و خوار شده که او را به حساب نیاوردیم لکن او غمهای ما را پر خود 
گرقت و دردهای ما را بر خویش حمل تمود و ما او راز جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا 
گمان بردیم» (اشعیا ۳:۵۲ و۴ مقایسه شود با مزمور ۹:۶٩‏ رومیان ۳:۱۵ عبراتبان ۱۰:۲ عیسی علاوه بر 
غمگین بودن شادمان هم بود. فرمود واین را به شماگفتم تا خوشی من در شما باشد و شادی شماکامل 
گرددء (یوحنا ۱:۱۵) و این را در جهان می‌گویم تا خویش را در خود کامل داشته باشنده (یوحنا ۱۳:۱۷). 
هیچ نمی خوانم که عبسی خندبدهباشد هر چند تعلم ار گاهی آمیخنه با شوخی و طنز بود (متی ۲۴:۱۹ 
۲۲:۲۳ لوقا ۳۵-۳۱۷ روشن است که گریه کرد (لوقا ۳۱:۱٩‏ بوحنا ۳۵:۱۱). بر حال کسانی که نجات 
مجانی را رد می‌کردند تأسف می‌خورد (منی ۲۳: پوحنا ۴۰:۵). او غمها و دردهای ما را بر خود 
گرفت و تیانه‌اش سن او را بیشتر از آنچه که بود نشان می‌داد (بوحنا :4۵۱ خوشی او اصولًبه آینده 
مربوط می‌شد (عبرانیان ۲:۱۲ مقایسه شود با اشعیا ۱۱:۵۲) یعنی آن شادی که از دیدن انبوه 
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نجات یافتگان در حضور خدا حاصل می‌شود. 
و۔زندگی او با دعا توأم بود 


عبسی غالباً دعا می‌کرد. لوقا بازده مورد از دعا کردن عیسی را ذکر می‌نماید. او اغلب در حضور 
شاکردان دعا میک ولی هرگ گنن نشد که با آنا دعا کرد است. مدنهای طولائی و گاهی تمام شب را 





مشفول دعا می‌شد (مرقس ۳۵:۱. قبل از شروع کارهای مر مهم دعا کرد: قبل از سفر بشارتی در جنیل 
(سرقس :0۳۸-۳۵ قبل از انتخاب دوازده رسول (لوقا ۱۳:۶و۱۳) و قبل از رفتن به جلجتا 
(متی ۴۶:۳۸:۲۶). همچنین بعد از موفقیت‌های مهم دعا کرد (یوحنا :۱۵ وقتی برای خودش دیا 
می‌کرد دعا برای دیگران را از یاد نمی‌برد (لوفا ۳۲:۲۲ بوحنا ۱۷). او با اد 





عبرانبان ۷:۵) و با پشتکار (متی ۴۴:۲۶) و با یمان (یوحنا ۴۱:۱۱ ۴۲) و با روح اطاعت (متی ۳۹:۲۶ 
دعا می‌کرد. دررسالة عبرابان چنین می‌خوانیم داو درابام بشریت خود چونکه با فریاد شدید و اشکها تزه 
او که به رهانیدنش از مرت قادر بود تضرع و دعای بسبار کرد و به سبب تقوای خویش مستجاب گردید 
(عبرانبان ۷:۵). اگر پسر یگانه خدا به دعا کردن 1 





ز۔او با جدیت کار می‌کرد 
عیسی فرمود «پدر من تاکنون کار می‌کند و من نز کار می‌کنم» (بوحنا ۱۶۵) و ومادامی که روز است 
مرا باید به کارهای فرستند خرد مشغول باشم. شب می‌آید که در آن هیچکس نمی‌تواند گاری گند 
(بوحنا ۲:۹). او کار خود را صبح زود آغاز می‌کرد (مرقس ۴۵:۱ پوحنا ۲:۸) و تا شب مشغول کار بود 
(مستی ۱۶۵۱ء لوقسا ۰۱۲۶ بسوحنا ۴). مسطالعۂ فسعالیت او در یک روز خیلی جالب است 
(منی ۵۴:۱۳-۲۲:۱۲ مرقس ۴۱:۴,۲۰:۳). وقتی برای رفع احتباجات مردم مشغول خدمت بود فراموش 
بخورد (بوحنا ۸)۳۳-۳۱2 استراحت کند (مرقس ۳۱:۶) و حتی دردهای مرگ خود رااز یاد 
می‌برد (وقا ۴۳-۴۱:۲۳). کار او ازاین قسمت‌ها نشکیل می‌شد: تعلیم (متی ۷-۵)» موعظه (مرقس 
۱و اخراج دیوها (مرقس ۲:۵ و ۱۳)» شفای بیماران (متی او٩)‏ 
: زنده کردن مردگان (متی ۲۵:4 لوقا ۰۱۴۲۷ بوحنا ۰)۳۴:۱۱دعرت و تربیت شاگردان (منی ۰ 
۰ در کار خود دارای شجاعت (بوحنا ۱۷-۱۴:۲ ر ۳:۴ و ٩۱۰:۱و۸)۱۱‏ کاملیت (متی ۱۴: 
برحنا ۲۳۷) ببطرفی (عتی ۱۹:۱۱) و عفل و منطق (مرقس ۰۳۴:۱۲ بوحنا ۳۰-۷:۴) بود 


















فصل بیست و پنجم 
کار مسیح: مرگ او 


کار مسیح مخصوصاًمربرط است به مرگ و رستاخیز و صعود وی و نشستن و به دست راست خدا. 
چهار وافعه به ترتیب وقوع مورد بررسی قرار خواهند گرفت. اول مرگ خداوند خود را مطالعه 
خواهیم کرد. مرگ مسیح از کارهای او محسوب می‌گردد زیر برخلاف میل او انجام نشد و هر چند 
می‌تواتست از آن دوری کند ولی با تصمیم ودش آن را پذیرفت. این کار مسیح دارای تیج بسیار مهمی 
بود و به همین دلیل از نظرکتابمقدس کار بسبار مهمی محسوب می‌گردد. 








اول -اهمیت مرگ مسیح 


برخلاف زندگی انسانهای معمولی: مرگ مسیح بیشتر از زندگی او بر روی زمین دارای اهمیت بود. 
دران مورد به چند دلیل اشاره می‌شود: 





الف - در عهد عتیق پیشگویی شده است 

در عهد عنیق در مورد مرگ مسیح نمونه‌ها و نبوتهای زیادی وجود دارد. وجود ریسمان قرمز را در 
تمام نسمتهای عهد عتین مشاهده می‌کنيم: در فربانی هابیل (پیدایش :۳ فوج در کوه موربا 
(پیدایش ۱۳:۲۲): قربنیهای آباءاسرائیل بطور کلی (پیدایش ۲۰:۸ و ۸:۱۲و ۲۵:۲۶ و ۲۰۲۳ و ۱۷۳۵ 
بر فصح در مصر (خروج ۲۸-۰۱:۱۲)» قربانیهای لاویان (لاوبان (۷.۱): قریانی نوسط مانوح 
(داوران ۱۹-۱۶:۱۳) قربانی سالانه توسط القانه (اول سموئیل 1۱:۱ قربانیهای سموئیل (اول سموئیل 
۷ر۱۰ و ۵-۲:۱۶): قسربنبهای داود (دوم سموئیل ۱۸:۶) قربانی ایلیا لول پادشاهان ۳۸:۱۸): 
قربانیهای حزتیا (دوم تواریخ ۲۴-۲۱:۳۹)» قربنها در زمان یشوع و زربابل (عزرا :۶.۳) و نحمیا 
(تحمیا ۳۲:۱۰ و۳۳ تمام انا اشاره‌ای است به یک قربانی کامل توسط مسیح, 

بعلاره نبرتهایی در مورد مرگ مسیح وجود دارد. در مامیرنسلیم شدن مسیح (مزمور ۹:۴۱ مقابسه 
شود با بوتا ۱۸:۱۳ اعمال ۱۶:۱) مصلوب شان و وقایع مربوط به آن (سزمور 7۲: او ارهو1۸ 
مقایسه شود با متی ۳۹:۲۷و۰و ۲۶ و مرقس ۳۴:۱۵ و یوحنا ۲۲۲۳:۱۹) و فیام (مزمور ۱۸:۱۶ 
مفایسه شود با اعمال ۲:-۸) پیشگوبی شد اسنہ اشعبا می‌نویسد «به سبب تقصیرهای ما مجروح 
و به سبب گناهان ما رفته گردید» (۵:۵۳). دنیال می‌گوید «بعد از شصت و دو هفته مسیح متفطع 
خواهد گردید و از آن او نخواهد بود (1۶:۹) زکریا پیشگویی می‌کند که مسیح در مقابل سی پاره قره 





فصل بیست و پتجم: کار مسیح مرگ او r‏ 


فووخته شده و با آن پول مزرع کوزه گر خریداری خواهد شد (۱۲:۱۱و۱۳ مقایسه شود بامنی 
۷ ه*۱). زکریا همچنین پیشگوبی می‌کند که شبان زده خواهد شد (۷:۱۳) و چشمه‌ای برای 
نجاست مفتوح خواهد گردید(۱:۱۳). بدین طریق روشن می‌شودکه مرگ مسیح قسمت مهمی از تعالم 
مهد عتین را نشکیا می‌دهد. 








ب ۔ در عهد جدید جای مهمی دارد 

آخرین هفتٌ زندگی خداوند ما در این جهان, حدود یک پنجم مطالب چهار انجیل را به خود 
اختصاص داده است. همچنین رسالات اشارات زیادی به این واقعه مهم دارند. روشن است که مرگ و 
رستاغیز خداوند ما از نظرنویسند؛کتبمقدس یعنی روحالقدس دارای اهمیت زیادی می‌باشد. 





ج -مهم‌ترین هدف مجسم شده مسیح می‌باشد 

همانطوری که قباً اشاره کردیم»مهمترین مفصود مسیح از آمدن به این جهان این نبود که برای ما 
,مشق باشد و با تعالیمی بدهد. بلکه این بود که برای ما جان بدهد (مرقس ۳۵:۱۰ عبرنیان ۹:۲و ۱۴ 

و :۲۶ اول بوحنا ۵:۳), مرگ او یک امر اتفاقی یا بر اثر تصمیم بعدی نبوده بلکه سهم‌ترین هدف 

مجسم شدن بود مجسم شدن هدف نهایی نبود بلکه برای این انجام شد که بوسیلة مرگ مسیح بر روی 

صلیب, گمشدگان به نجات برسند. 








د ۔اساسی ترین موضوع انجیل است 





این کلمه به طرق گوناگون مورد استفاده قرار می‌گیرد. 
چهار شرح زندگی مسیح: انجیل نامیده می‌شود. نمام مکاشفات الهی به مخلوقات انجیل تام دارد. به 
معنی مخصوص برای «مژدة نجات» به کار می‌رود. پولس می‌فرماید که انجیل شامل مرگ مسیح برای 
گناهان ما و مدفون شدن و رستاخیز او می‌باشد (اول فرنتیان ۵-۱:۱۵ مرگ مسیح برای گنه 
آن می دهد که لازم نیست انسان برای گناه خودش بمیرد. شریعت موسی؛ موعظةٌ سر کوم 
تعالیم و مثلهای عیسی همه به ما گناهانمان را نشان می‌دهند و احتیاج به نجات دهنده را تأکید می‌کنند 
ولی گنه را علاج نمی‌نمایند. علاج فقط در مرگ مسیح است. 








است 
است و 


ھ ۔ پایة مسیحیت می‌باشد 

اساس سایر دیا پر تعالیم بنیانگزاران نها ور دارد. مسیحیت با تام این ادیان این تاوت را درد که 
بر اساس مرگ بنبانگزار خود قرار گرفته است. اگر مرگ مسیح را به کناری بگذاریم مسیحیت به سطح 
سایر ادیان نزول خواهد کرد. در آن صورت هر چند هنوز هم اخلاقبات عالی در دست خواهیم داشت 
ولی قاقد نجات خواهیم بود. اگر صلیب را برداریم قلب مسیحیت از بین خواهد رفت. موضوع موعظةٌ 
رسولان عبارت بود از مسیح و آن هم مسیح مصلوب (اول قرنتیان ۱۸:۱و۲۳ و ۰۲:۲ غلاطیان ۱۴۶). 


rrr‏ تجات‌شناسی 


و -برای نجات ما ضروری است 
پسر انسان باید بلند کرده شود نا بشر نجات بابد (یوحنا ۲:۳ ۱و ۱۵) دانه گندم باید به زمین بیفند و 
بمیرد تا بتواند لمر بیاورد (بوحنا ۲۴:۱۲). خدا ففط با توب گناهکار نمی تواند گناه او را بخشد. چنین 
کاری برای خدای عادل امکان پذیر نیست. خدا فقط وفنی می تواند ببخشد که جربمة آن پرداخت گردد. 
برای اینکه خدا بتواندببخشد و در عین حال عدالت او خحدش‌دار نگرد؛ مسیح جریمة گناهکار را 
پرداخت فرمود (رومیان ۲۵:۳و۲۶). مسح بارها فرمود که باید زحمت پبیند و کشته شود و روز سوم 
زنده شود (متی ۲۱:۱۶ مرقس ۳۱:۸ لوقا :۲۲ و ۲۵:۱۷ بوحنا ۳۴-۳۲:۱۲). دو فرشته‌ای که بعد از 
رستاخبز مسیح در قبر بهزنی که برای ندهین بدن مسیح آمده بودند ظاهر شدنده هآنها گفتند که 
همانطوری که فرموده بود بعد از مصلوب شدن دوباره زتده شده است (لوقا ۷:7۴). پولس 
برای تسالوتیکیان روشن می‌سازد که مرگ مسیح ضروری بود (اعمال ۳:۱۷). از نظر الھی مرگ مسیح 
برای تجات بشر کاملاً ضروری است. 














ز-در آسمان دارای ا 
وقتی موسی و لاس بر که تبدل هیلت ظاهر شدند با سیح دربارۂ «رحلت او که میب 
بزودی در اورشلیمواقع شود گنگ می‌کردند»(لوفا :۳۱). چهار حبوان و بیست و چهار پیر سرودی در 
مورد نجات توسط مرگ مسیح می‌خواندند (مکاشفه ۱۰۸:۵). حتی فرشتگانی که در اطراف تخت 
بودند با وجودی که خودشان احنیاجی به نجات نداشتند در خواندن سرود بر بح شده شرکت کردند 
(مکاشقه ۱:۵ ۱و۱۲) اگر کسانی که از محدودیت‌های جسم آزاد شده‌اند و به حقایق عمیق نجات وسیل" 
خون مسیح پی بردهاند مرگ او را بسیار مهم می‌داننده ما که هنوز در جسم هستیم 

مرگ مسیح با دقت بیشتری مطالعه کنیم. 





زیادی است 











دوم- تفسیرهای غلط در مورد مرگ مسیح 


برای درک مقهوم صحیح تعلیم روحانی در مورد مرگ مسیح. بهتر است اول بهنظرات غلطی که در 
این مورد وجود دارد توجه نمابیم. در بسباری از موارد این موضوع با اعتقادات تعصب‌آمیز و عقاید 
فلسفی تفسیر گردیده و به همین دیل در مورد کفارهعفایدی مخالف کنابمقدس ابراز شده است. 





الف 





یه تصادف 

طبق این نظر مرگ مسبح هیچ اهمینی ندرد. او یک انسان بود و طییعتا تابع مرگ بود. اصول و 
روشهای او مورد قبرل مردم آن زمان قرار نگرفت و به همین دلیل او راکشتند. البته جای تأسف است که 
چنین شخص خوبی کشته شد, معهذا مرگ او برای هبچکس نتیجه‌ای نداشت. این یک اعتفاد متداول 
انان گاانه است. 





فصل بیست و پتجم: کار مسیح - مرگ او rrr‏ 


ولی باید دانست که مرگ او تصادفی نبود. در مورد آن در عهد عتیق پیشگویی شده بود (مزمور ۲۲ 
اشمیا ۵۲ زکریا ۱۱). مسیح مرگ خود را بارها پیشگویی فرمود (متی ۲۱۶ و ۲۴۲۲:۱۷ و 
۰ مرقس ۰۳۱:۹ لوقا ۴۴۹ و ۲۱:۲۲و۱۲۲ بوحنا ۳۲۰۱۲و ۳۳و ۲۰:۱۵). مسیح آمد که جان 





خود را در راه ما فدا سازد و مرگ ار تصادفی نبود: 


ب - نظرية شهید شدن 
این نظربه که نظریة سرمشق هم خوانده می‌شود مسیح را یک شهید می داتلہ او به این دلبل کشته شد 
که نسبت به اصول و وظابف خود وفادار بود و به همین دلپل بوسیلهُ مخالفین مقتول گرد ید او نمونه‌ای 
از وقاداری به حقیقت و وظیفه است. پیروان این نظریه معتقدند که انسان برای نجات یافتن باید خودش 
را اصلاح کند. سرمشق مسیح به ما باد می‌دهد که ازگناهان توبهکنیم و خود را اصلاح نماييم. 

ولی باید انست که این نظریه:(۱) این حقیقت راانکار می‌کند که گنه باید در حضور خلا کفاره شود 
(خروج ۱۳:۱۲و۲۳: رومیان ۲۴:۳و۲۵ عبرانبان ۱۷:۲ و :۱۴-۱۱ ول بوخنا :۲ و ۱۰۴ (۲) 
سرمشن بودن سبح را برای نجات کافی می‌داند در حالی که مسح فقط برای امانداران سرمشق 
می‌باشد (متی ۲۹:۱۱ لول پطرس 7۱:۲و ۴ اول بوحنا :۸۶ (۳) ما را به راهی می‌کشاند که با تما 
تعالیم اساسی کتابمقدس مانند لها و گنا و لوهیت مسیح و عادل شدن و تولد تازه و مجازات ابدی 
مخالف است. (۴) نمی ثواند علت رنج کشیدن مسبح در باغ جنسیمانی و زحمات او بر روی صلیب و 
نرک شدن او توسط پدر را روشن سازد (متی ۳۹-۳۷:۲۶ و ۰۴۶:۲۷ بنوحنا ۲۷:۱۲ مقایسه شود با 
زحمات پولس درف ان در اعمال ۶۰۵۵۷ حتی اگر مرگ مسیح با این تفسیر 
باعث اصلاح اخلاقی مردم شود نمی‌تواند گناهان گذشته راکفاره کند و گناهکار را نجات دهد 
(یوحنا ۵۴۶ اعمال ۲۸:۲۰ اول قرنتیان ۲۵:۱۱ اول پطرس ۱۹:۱ مکاشفه :۱۲ 

















ج - نظرية نفوذ اخلاقی 

این نظریه که نظرية محبت خدا هم نامیده می‌شود می‌گوید که مرگ مسیح تنها نتیجة طبیعی انسان 
شدن او بود و او تلا باگناهان مخلوقات خود رنج کشید. محبت خداکه در مجسم شدن و رنجها و مرگ 
مسیح ظاهر شد برای این بود که قلب انسان را نرم کند و او را به توبه بکشاند. کفاره برای قانع کردن عدالت 
الهی نیست بلکه برای ابراز محبت خداست. 
یه در مورد کفاره کاملاً غلط است زراب آن مسیح باگناهکاران رنج کشید نه بجای آنا در 
پاسخ این نظربه می‌گوییم: (۱) هر چند مرگ مسبح بیانکنند؛ محبت خداست (بوحنا ۰۱۶۲۴ 
رومیان ۸۶:۵ حتی خیلی پیش از آنکه مسبح به جهان بیایدانسان می‌دانست که خدااو ا دوست دارد 
(نشنبه ۷3و ارمیا ۳:۳۱ مقایسه شود با ملاکی ۶:۳ (۲) فقط با برانگیختن احساسات نمی توان انسان 
را به توبه کشانید. (۳) این نظربه مخالف با این تعلیم کنابمقدس است که برای بخشیده شدن گناه گفاره 
لازم است (رومیان ۲۵۴و ۲۶ء عبرانیان ۱۷:۲ و ۱۴۰۹ اول یوحن ۲:۲ و ۱۰:۴). (۴) مرگ مسیح را 




















r‏ نجات‌شناسی 


براساس محبت خدا می داند نه براساس قدوسیت او (۵) طبق این نظریه مشکل است بتوانیم طرز ن 
یافتن ابمانداران عهد عتبق را روشن سازیم زیر نها محبت خدا توسط مرگ مسیح را ندیده بودند. 
موضوع کفار؛ گناهان نباید تا به حد نمایشی تنزل داده شود که در آن هنرپیشه ظاهراً دارای احساساتی 
واقعی می‌باشد در حالی که نقش بازی می‌کند و از احساسات نماشاگران استفاده می‌نماید. لته شکی 
نیست که ظهور محبت الهی در جلجنا در مردم تأثیرزیدی می‌نماید ولی باید به غضب الهی که در 
صلیب جلجتا ظاهر می‌شود نیز توج 








د -نظریة قانونی 

این نظربه با سه ظریه قبلی از این جهت موافقت دارد که طبق آن در نات الهی اصلی وجود ندارد که 
محتاج کفارهباشد. خدا برای حفظ قوائین خود. بوسیل مرگ مسیح نشان داد که از گناه نفرت دارد. 
بوسیلة مرگ مسیح نشان داد که با گاه مخالف است و اگر از آن توبه نکنند مجازات خواهند شد. مسح 
مجازات شریعت را بطور کامل متحمل نشد؛ ولی خدا کار مسیح را به عنان بهای کامل مجازات ما 
پذبرفت. در واقع مجازات کامل ما نبود بلکه نمونه‌ای از آن بود. تحمل مجازات بو, 
به قدری در مردم تأثیرمی‌کند که آنها را به توبه می‌کشاند و چون توبه بگانه شرط بخشیده شدن است 
خدا گناهکاران را بوسبلة مرگ مسیح نجات می‌دهد. این نظریه با عقاید آرمینیوس در سورد کفاره 
مطابقت دارد. آن عد از علمای الهبات که پیر ابن نظربههستند نمی توانند به آسانی جانشینی قانونی 
مسبح را تشریح نمایند. انها می‌گویند که مرگ مسیح به نظر پولس جنبه جانشینی ندارد و آنچه که به 
نظر عد‌ای جانشینی می‌آید ففط نمونه‌ای از مجازات ما است یعنی مسیح برای ما کاری انجام داد نه 
بجای ما این علمای الهیات می‌گویند که وقتی از جانشینی مسیح صحبت می‌کنیم مقصودمان مجازاتی 
است که فقط خدا می تواند تحمل کند. مسیح فادر به این کار گردید زیر از محبت مقدس و همچنین از 
ماهیت گناء و مجازات عادلائه آن مطلع بود. او بر روی صلیب رنج کشید زیر می‌دانست ما از خدا جدا 
شده‌يم. بدین طریق رنجهای او جای مجازات ما راگرفت و فقط به این معنی است که از مجازات شدن 
او بجای ما صحیت می‌کنیم. 

در مورد تادرستی این نظریه به چند دلیل اشاره می‌نماییم (۱) قانون وقنی محترم است که میزان 
مجازات با جرم مطابقت داشته باشد. مسیح مجازاتی را که واقعاً برای گناهکار تعیین شده بود متحمل 
شد. مسیح نامحدود قادر بود لعنت بی‌حدی را که روی گناهکار قرار داشت بردارد در حالی که انسان 
معمولی قادر به چنین کاری نبود. (۲) این نظریه نشان نمی‌دهد که چرا شخصی که به عنوان نمونه 
مجازات شد لازم بود بدون گنا باشد و چرا لازم بود تا ان حد رنج بکشد (متی ۴۶:۲۷ مرقس ۱۲۴۳:۱۵ 
لوفا ۲۴:۲۲). (۳) آیات زیادی راکه به جانشینی مسبح اشاره می‌نمایند نادیده می‌گیرد(لول پعطرس 
۱ (۴) این نظریه عدالت خدا را می‌گیرد. خدا باید گناه را مجازات کند نه اینکه نمونه‌ای 
از عدالت را نشان دهد. مسیح مجازات گناهان ما را بر خود گرفت. 
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نظریذ تجارتی 
این فرضبه که در مورد قبول بسباری از محافظه کاران است؛ می‌گوید که گناه باعث بی‌احترامی خدا 
می‌شود و چون علبه بک وجود نامحدود ارتکاب می بابد مجازاث آن هم نامحدود است. بعلاوه احترام 
خدا مستلزم این است که گناه را مجازات نماید در حالی که محبت خدا بامث دلسوزی نسبت به حال 
گناهکارمی‌گردد و این تضاد بین صفات الهی بوسیلۂ فربانی شدن داوطانً مسیح آشتی داده می‌شود. 
بدین طرین حس عدالتخواهی خدا قناع می‌گرده و او می نواند گناهکار را ببخشد. طبن این نظربه مسیح 
درست معادل گناه برگزیدگان مجازات شد. آنسلم که پیشنهادکد نظریه اشت» نوانست بوسیلة آن 
به نظرية اشخاصی مانند ژوستین شهید و اوریجن که معتقد بودند مسیح جنریمة لازم را به شیطان 
پرداخته است خاتمه دهد این نظربه در مورد حس عدالتخواهی خدا عقیدة درستی رز می‌داه ولی در 
مورد عادل شدن انسان و ادهاهای دروغین شیطان مبهم است. یکی از علمای الهیات در موره آنسلم و 
نظریة او چنین می‌گوید «آنسنم هیچ دادگاهی را غیر از خود خدا و هماهنگی کمالات آلهی نمی‌شناسد. 
دراین داد و ستد بزرگ هیچ انسان با فرشته‌ای حضور ندارد. خدا با خود و کمالات الهی خود سروکار 
دارد» 

هر چند نکات صحیحی در این نظربه وجود دارد ولی ضعفهای آن عبارت اند از: (۱) صفات آلهی را 
با یکدیگر متضاد می داند. (۲) احترام خدا را بالاتر از فدوسبت او می شمارد. (۳) در مورد اطاعت فعالائة 
مسیح و زندگی مقدس او تأکید کافی به عمل نمی آورد. (۴) کفاره را به پرگزیدگان محدود می‌سازد (0) 
در مورد کفارة مسیح به صورت کمی سخن می‌گوید نه کیفی, فرزند ابدی و قدوس خدا جان خود را 
بجای بشر فدا نمود تا تمام کسانی که او را با ایمان فبرل می‌کنند. هلاک نگردند بلکه حیات جاودانی 
اند (یوحنا ۱۰:۱۰). 

در تمام فرضیه‌هایی که ذکر شد» حقایقی وجود دارد ولی کال ن 
خاطر وفاداری به اعتقادات خود جان داد و صحیح است که مرگ 
مرگ او بی‌احترامی نسبت به خدا را برطرف ساخت. ولی تما قسمتی از مفهوم مرگ مسیح را 
بیان می‌درند و به معنای واقعی صلیب توجه ندارند. مفهوم عمیق و وافعی مرگ مسیح چیست؟ 























سوم مفهوم واقعی مرگ مسیح 


آشعیای نبی مقهرم واقعی مرگ مسح را چنین اعلام می‌دارد: راما خداوند را پسند آمد که او را 
مضروب نموده به دردها متلا سازد. چون جان او را فربانی گناه ساخت...» (۱۰۵۳). برای تعریف کفاره 
باید به نکات زیر توجه نمايیم, 





روشن است که مسیح برای گناهان خود جان نداد (بوحنا ۳۶:۸ عبرانیان ۱۵:۴ اول پطرس ۳۲:۲). 


re‏ نجات‌شناسی 


کتابمقدس بارها اعلام می‌دارد که مسیح برای گناهان دیگران کشته شد. رنجهای مسیح تنها رنجهای یک 
دوست صمیمی نبود بلکه او بر خدا بود که برای گناهان جهان جان داد. اشعیا می‌فرماید «به سبب 
تقصبرهای ما مجروح و به سبب گناهان ماکوفته گردید و تأدیب سلامنی ما بر وی آمد و از زخمهای او 
شفا یاقتیم.., و خداوند گنه جمیع ما را بر وی نهاده (۵۵۳و۶) به چند ی دیگر هم توجه فرماید: ولکن 
خدا محبت خود را در ما ثبت می‌کند از ابنکه هنگامبکه ما هنوزگنهکار بودیم مسیح در راه ما مر 
(رومیان ۸:۵). «مسیح برحسب کنب در راهگناهان ما مرد (اول قرنتیان ۳:۱۵ واو رکه گناه تشناخت در 
راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویمء (دوم فرنتبان ۲۱:۵). وکه خود گناهان ما را در بدن 
خویش بر دار متحمل شد تا از گنا 
(اول پطرس ۲۴:۲ «مسیج 
خدا بیاوره» (اول پطرس ۱۸:۳). خود مسیح می فرماید «زبراکه پسر انسان نیامده تا مخدوم شود پلکهت! 
خدمت کند و تا جان خود را فدای بسیاری کند» (مرفس ۴۵:۱۰) و ومن شبان تیکو هستم. شین ني 
جان خود را در راهگوسفندانمی‌نهدء(یوحنا ۱۱:۱۰) او به عنوان بر واقعی فصح به جای ما قربانی شد 
(خروح ۱۲ اول قرتنیان ۷:۵) و قربانی واقمی گناه بود (اشعیا ۰:۵۳ ۱) که قربانبهای عهد عتین به او اشاره 
داشتند (لاویان ۲۴۲۶۔۰۴۰ عبرانیان ۴-۱:۱۰ با لاویان ۲۲-۲۰:۱۶ مقایسه شود). 

در مورد این نوع تفسیر مرگ مسیح سه ایرد ذکر شده است که اولی ج لفری و دومی و سومی 
جنبة اخلانی داد گفته شده است که کلم بونانی «آنی» ممکن است به معتی «بجای» باشد ولی کلم 
«هیوپره که همیشه در مورد زحمات و مرگ مسیح بکار می رود به معنی «از طرف و وب نفع» می‌باشد و 
هیچوقت به معنی «بجای؛نیست. این آیات نشان می دهد که «آنی» به معنی ویجای؛ است. متی ۳۸:۵ و 
۰ مرقس ۰۴۵:۱۰ لوقا ۰۱۱:۱۱ رومیان ۱۷:۱۲» اول تسالونیکیان ۰۱۵۵ عبرانیان ۱۶:۱۲ لول 
پطرس ٩۳‏ کلمۀ «هیوپرء غالبا در جملات مربوط به کفاره ذکرمی‌گرده که از آن جمله است: دای یال 
مهد جدید است در خون من که برای شما ربخته می‌شود (لوقا 4۲۰:۲۲ کسی محبت بزرگتر از این 
ندارد که جان خود را بهچهت دوستان خود بدهده (یوحنا ۱۳:۱۵). «هنگامیکه ما هتوزگناهکار بودیم 
مسیح در راه مأ مرد» (رومیان ۸۵). ولو که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را دز راه جمیع ما سلیم 
نمود» (رومیان ۳۲:۸). وو راکه گناه اخت در راه ماگنه ساخت» (دوم قرنتیان ۲۱2۵ مسیح برای همه 
الق موت را چشید (عبرایان ٩:۲‏ «زیرا که مسیح نیز برای گناهان یکبار زحمت کشید یعنی عادلی 
برای ظالمان»(اول پطرس ۱۸:۳ مقایسه شود با وحن ۵۱:۶ .دوم قرتتیان ۰۱۴۵ خلاطبان ۱۱۳۲ 
انسسیان ۵ !و۲۵). 

ممنی اصلی کلمۀ «هیوبره چیست؟ هر چند این کلمه غالا به معنی داز طرف و وب نفع»میباشد 
می‌تواند معنی «بجای؛ هم داشته باشد. يمن معنی در اول قرتیان ۳:۱۵ و دوم قرنتان ۱۴:۵ و 
غلاطبان دیده می‌شود که مفهوم جانشین بردن مسیح کاملاً قطعی است. روشن است که مسیح هم 
به نفع گناهکار و هم بجای ار جان داد این هر دومفهوم در کلمۀ هبوپره وجود دارد در حالی که کلم 
«آتی» بطور مخصوص دارای مفهوم جانشینی است. 
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یراد دوم این است که کاری خلاف اخلاق خواهد بود که خدا شخص بی‌گناهی را مجازات گند و به 
همین دلبل مسیح نمی تون به جای ما بمرد. وی اشتباه این برد در این امت که تصور می‌کند خدا و 
مسیح دو وجود کاملاً دا هسنند. ولی چون مسیح خدای مجسم می‌باشد خود خدا جانشین شده است. 
غبرعادلائه نیست که یک قاضی جریمه را خودش بپردازد. بعلاو؛ مسیح داوطلبانه جانشین ما شد. او 
اعلام داشت «جان خود را در راه گوسفندان می‌نهم.. از این سبب پدر مرا دوست می دارد که من جان خود 
را می نهم تا آن را بازگیرم کسی آن را از من نمی‌گپرد بلکه من خود آن رام‌نهم.قدرت دارم که آن را بنهم 
و قدرت دارم آن را بازگیرم» (بوحنا ۱۵:۱۰ و ۱۷و۱۸). 

ایرد سوم که به اراد دوم می‌یاشد این است که اقناع و بخشیدن کاملاً ضد یکدیگر هستند اگر بدهی 
ما توسط جانشین ما پرداخت شده باشد از نظر اخلاقی خدا دیگر نمی‌تواند آن راز ما مطالبه کند بلکه 
مجبور است ما را آزاد سازد. بدی 
می‌دهد. برای رقع ین یرد می توان گقت که شخصی که بدهی را می‌پردآزد کس دیگری نیست غیر از 
خود قاضی. پس بخشیدن در دست او است و می تواند طبن شرایطی که صلاح می‌داند ببخشد. شرابطی 
که خدا فرار داد است عبارتاند از توبه و ایمان. پس اطاعت مسیح ازوم اطاعت ما راز بین نمی برد بلکه 
برای اینکه ازکفارۂ مسیح توسط مرگ او ستفد کنیم باید رای را رعایت نماییم. 















ب ۔ جنبة اقناع دارد 

چون ندوسیت از صفات اصلی خداست بدیهی است که قبل از بخشیدن گناه بابد حس عدالت او 
اقناع شود. مرگ مسیح حس عدالت الهی را اناعمی‌کند. 
١‏ حس عدالت خدا را اقناع می‌نماید -انسان علبه خدا مرتکب گناه شده و باعث ناخشنودی خدا و 
محکومیت خود گردیده است. خدا این قانون شکنی را بابد مجازات کند. تا عدالت اجرا نشود نمی تواند 
گناهکار را ببخشد بلکه باید مجازات نماید. خدا نمی‌تواند گناهکار را ببخشد بدون اینکه گناه به نوعی 
مجازات شود (خروج ۸۷:۳۴ اعداد ۱۸:۱۴). فقط بوسیلا مرگ مسیح است که خدا می‌تواند گناهکار را 
عادل بشمارد (رومیان :۲۵و ۲۶). خدا در تمام کارهای خود باید عدالت را رعایت نماید و مرگ مسیح 
حس عدالت الهی را بطور کامل اقناع می‌کند در قونین جزایی کشورها هم همینطور است زرا وقتی 
مجرم مجازات شد دیگر نباید مجازات شرد. خدا در مرگ مسیح از نظر حس عدالت بطو ر کامل اقتا 
شده است. 
۲- باعث اقناع شریعت خدا می‌باشد -مرگ مسیح نه ففط حس عدالت الهی را اقناع می‌تماید بلکه 
باعث افناع شریعت خدا هم می‌گردد. شریعت الهی از ات خدا صادر شد» است و شکستن آن مستلزم 
مجازات می‌باشد. شخص گناهکار نمی تواند شریعت را اجراکند ولی مسیح به عنوان نمابنده و جانشین 
ما آن را انجام داد و این کار مسیح باعث افناع خدا گردید (رومیان ۳۸و۲). عبسی بوسیل اطاعت و 
زحمات و زندگی کامل خود توانست شریعت رانجام دهد. پولس دربارة اسرائیل چنین می‌گوید «زیراکه 


چون عدالت خدا را نشناختهمی‌خواستندعدالت خود را ثابت کنند مطیع عدالت خدا 




















۳۸ ات‌شناسی 


است انجام شریعت به جهت عدالت برای هر کس که ایمان آورد» (رومیان ۳:۱۰ ۴). 
بهکفاره دارد کلم اناع» در خود دارای چند معنی دیگر هم می‌باشد که در کتابمقدس بارها به 
آنها اشاره شده است. بدین طریق مرگ مسیح دارای جنبه کفاره و بخشش گناهان می‌باشد. در لاویان 
۷۱ دربار؛ کفار؛ شخصی برای گناهان شخصی بحث شده است: «اگر کسی گناه کند و خیانت به 
خداوند ورزد.. قربانی جرم خود را نزد خداوند بیاورد.. و کاهن برای وی به حضور خداوند کفاره خواهد 
کرد و آمرزیده خواهد شد از هر کاری که کردهو در آن مجرم شدء است» در لاویان ۲۰۰۱۳:۴ دریارا کفار 
منی برای گناهان ملی بحث شده است: «و هرگاه تمامی جماعت اسوائیل سهوآگناه ند و.. مجرم شده 
باشن... مشایخ جماعت دستهای خود را به سر گوساله به حضور خداوند بنهند و گوساله به حضور 
خداوند نیح شود و کاهن برای ایشان کفاره کند و آمرزیده خواهند شدء از این آیات روشن می‌گردد که 
گوساله یا قوچ باید کشته شود و بخشش فقط با قربانی شدن بجای گناهکار امکنپذیرمی‌باشد. کلمة 
کفاره در اصل به معنی «پوشانیدن, می‌باشد تا چیزی دیده نشود. فربانبهای عهد عتیق هم باعث پوشیده 
شدن گناهان می‌شد. به پوشیده شدن گناهان از نظر دا در 
گناهانم بپوشان و همة خطابای مرا مح وکن»(مزمور ۹1۵۱ «زیراکه تمامی گناهان مر بهپشت سر خود 
انداختی» (اشعیا ۱۷:۳۸). «جمیع گناهان ایشان را به عمفهای دربا خواهی انداخت» (میکاه :۱۹). 
۴ جنباٌتسکین‌دهنده دارد این به این معنی است که مرگ مسیح باعث دور ساختن گناء انسان می‌گردد 
و بدین طریق باعث نسکین و آرام ساختن غضب الهی می‌شود. در این مورد به این آي 
فرمایید: لوقا ۱۳:۱۸ عبرانیان ۱۷:۲ اول یوحنا ۲:۲ و ۰۱۰:۴ رومیان ۲۵۴ عبرانیان 4:۵. 

کتابمفدس دربارۂ غضب خدا مطالب زیادی می‌گوید (یوحنا ۱۳۶:۳ رومیان ۱۸:۱ و ۹1۵ افسسیان 
فاق اول تسالونیکیان ۰:۱ عبرنبان ۱۱:۴: مکاشفه ۱۵:۱۹). در کار این موضوع؛ عهد جدید اعلام 
می دارد که مرگ مسیح باعث تسکین غضب الهی می‌گردد. پولس می‌فرماید که خدا مسیح را از ل 
معین کرد تاکفاره باشد» (رومیان ۲۵:۳) و رسال عبرانیان در این رابطه از تخت رحمت در غیمه سخن 
می‌گوید (عبرا ن ۵). یوحنا اعلام می دارد که مسیح است «کفاره به جهت گناهان ما و نه گناهان ما 
فقط بنکه به جهت تمام جهان نیز (اول یوحن ۲:۲ مقایسه شود با ۱۰2۴ و رسال عیرانیان اعلام می‌دارد 
که مسیح رئیس کهنۀ کریم و امین شد و گناهان فوم خود راکفاره کرد (عبرانیان ۱۷:۲). دعای باجگیر در 
واقع ابن بود «خدایا بر من گناهکار ترحم فرماء (لوقا ۱۳:۱۸). مسیح با مرگ خود خشم و غضب آلهی را 
تسکین داد. 
۵ جني مصالحه دارد همراء باکفاره و تسکین, موضوع مصالحه با آشتی هم وجود دار. در واقع این 
در علت و معلول هستند. مرگ مسیح غضب الهی را تسکین داد و در نتیجه ما با خدا مصالحه داده شدیم 
(رومیان ۱۰۵ دوم قرنتیان ۱۸۵و٩۱۹‏ افسسیان ۱۶:۲) كلمة مصالحه و نظایر آن در عهد جدید در این 
آیات بافت می‌شود: رومیان ۱۰:۵ اول فرنتیان ۰۱۱ دوم فرنتیان ۰۲۰-۱۸۵ رومیان ۱۱:۵ و ۰۱۵:1۱ 
درم ۸:۵ و۰۱۹ منی ۲۴:۵. در تمام این آیات مفهوم اصلی همان مصالحه است که عبارتست از 
رابطة صلحآمز که بر اثر از بین رفتن موانع و خصومت توسط مرگ مسبح بین انسان و خدای پدر به 




























آیاتی اشاره شده است: وروی خود را از 


























فصل بیست و پنجم: کار سیح مرگ او rr‏ 


وجود می‌آید. درکتابمقدس کلمة مصالحه هم برای خدا به کار برده شده است و هم برای انسان (رومیان 
۱۰:۵ دوم قرنتیان ۲۰-۱۸۵). 

مصالحه را می توان بطور ساده اینطور تعریف کرد: در ابندا خدا و انسان با یکدیگر هماهنگی کامل 
گنه کردن به خدا پشت کرد, خدا هم به آدم پشت کرد. ولی مرگ مسیح اکنون باعث 
اقناع خداگردیده و خدا به انسان رو کرده است. ننها چیزی که باقی می‌ماند این است که انسان هم به خدا 
رو کند. چون خدا بوسیلة مرگ فرزند یگانه خود مصالحه کرده است انسان تشویق می‌شود که با خدا 
مصالحه کند به معنی وسیع کلمه خدا نه فقط و با انسان بلکه با هر چه در آسمان و بر زه 
مصالحه تموده است (کولسیان ۲۰:۱) در نتیجة این مصالحه خدا برکاتی موقتی بر کسانی که نجات 
تدارندنازل می‌فرماید (متی ۰۴۵۰۵ رومیان ۴:۲) به انسان فرصت توبه می‌دهد (دوم پطرس )٩:۳‏ و 
آسمان و زمین را از تایج سقوط انسان آزاد می‌سازد (رومیان ۲۱-۱۹:۸) 

















ج - پرداخت تاوان است 

مرگ مسیح به عنوان پرداخت تاوان محسوب می‌گردد. این به عنوان وجهی است که برای آزاد سازی 
یک برده پرداخت می‌شود. به همین دلبل بود که مسیح فرمود که آمده است جان خود را در راه بسیاری 
نداکند (متی ۲۸:۲۰» مرفس ۴۵:۱۰) و بدین طرین مسیح ما را نجات می‌دهد (لوقا ۶۸:۱ و ۳۸:۲ 
عبرانیان ۱۲:۹) کلم اصلی به ونانی «لوتروسیس) است که این کلمه و مشتفات آن در این آبات دیده 
می‌شود: لوقا ۰۲۱:۲۴ تیطس ۱۴:۲ اول پطرس ۱۸۲۱ لوقا ۲۸:۲۱ رومیان ۲۳:۳ و ۲۴۳۸ اول فرنیان 
۱ افسسیان ۱۴۷:۱ و ۳۰:۴ کولسیان ۱۴:۱ عبرنیان ۱۵:۹ و ۳۵:۱۱ در قرن اول میلادی این کلمه 
به زیان یونانی بهمفهوم وجهی بود که برای آزاد سازی یک بردهپرداخت می‌گردید. 

ان تاوان به شیطان پرداخت نمی‌گرده بلکه به خداء طلب مربوط است به حس عدالتخواهی خدا, 
شیطان هیچ حقی بر گناهکار ندارد و به همین دلیل برای آزادی گناهکار تباید چیزی به او پرداخت گردد. 
به قول یکی از علمای الهیات رحمت الهی تاوان عدالت الهی را برای انسان می پر 

کلام خدا تعلیم می‌دهد که ما بوسیلة مرگ مسیح آزاد شده‌ایم. مسیح ما رااز این چیزها آاد ساخته 
است: (۱) از مجازات شریعت یا به قول پولس رسول در غلاطیان ۱۳:۴ بازلعنت شریعت» زیر مسیح 
بجای ما لعنت شد. (۲) از خود شریعت وسیل جسد مسیح که توسط آن ما برای شریعت مرده شدیم 
(رومیان ۴3۷) تا دیگر زیر شریمت نباشیم بلکه زیر فبض, (۳) از فدرت گناه بوسیلة مرگ مسیح برای گناه 
و مرگ ما برای گنه در او (رومیان ۲۶و۶ تیطس ۱۴:۲ اول پطرس ۱۸:۱و۱۹) و دیگر لازم نیس به 
قدرت گناه تسلیم شویم (رومیان ۱۴-۱۲:۶). (۴) از شبطان که انسان را در اسارت گرفته بود (دوم 
تیموتانوس ۲۶:۲) که این هم توسط مرگ مسیح در بالای صلیب عملی شد (عبرنین :۳ ۱و۵ !)کلم 
تاران گاهی برای پرداخت بدهی بکار می‌رود و گاهی برای وجه پرداخت شده برای آزادسازی برده. 
فداکاری مسیح این هر دو را فراهم ساخت. 






















rr.‏ نجات‌شناسی 


چهارم - حدود تأثیر مرگ 





دراین مورد هم اختلاف نظر وجود دارد. آیا مسیح برای نمام جهانیان مرد با فقط برای برگزبدگان؟ 
اگر برای نمام مردم مرده است پس چرا همه نجات نمی‌بابند؟ اگر برای تعاممردم جان داد مفهوم اصلی 
این امر چیست؟ اگر ققط برای برگزیدگان جان داد پس عدالت خدا چه می‌شود؟ جواب این سالات 
بستگی دارد به اعتقادات الهباتی. کسانی که معتقدند که مسیح فقط برای برگزیدگان ن داد طبیعتامرگ 
او را فقط برای برگزیدگان م‌دنند و کسانیکه معتقدند که مسیح برای تمام مردم جان داد طییعتاً مرگ او 
را لافل از نظری برای تمام جهانیان میدن 





الف -میح برای برگزیدگان جان داد 

کتابمقدس تعلیم می‌دهد که مسیح در مرحلة اول برای برگزیدگان جان داد. پولس می‌فرماید که خدا 
«جمی مردمان علالخصوص مزمنین را نجاتدهنده است» (ول تیموتائوس ۹:۴) و عیسی فرمود 
اتسان نیامد تا مخدوم شود بلکه نا خدمت کنند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازده 
(متی ۲۸:۲۰) و دمن به جهت اینها سژال می‌کنم و برای جهان سوال نمی‌کنم بلکه از برای کسانی که په 
من دادمای زیراکه از آن تو می‌باشند (یوحنا ,)٩:۱۷‏ بعلاوه کلام خدااعلاممی‌بارد «مسیح هم کلیسا را 
محبت نمود و خویشتن را برای آن داد (انسسیان ۲۵۵) و «ما را نجات داد و به دعوت مقدس خواند نه 
به حسب اعمال ما بنکهبرحسب اد خود و آن فیضی که قبل از فدیم‌الابام در مسیح عیسی به ما عطا 
شدء (دوم نیموتائوس ۹:۱ مفایسه شوه با مکاشفه ۸:۱۳ مسیح برای برگزیدگان جان داد نه ففط به این 
معنی است که نجات را برای آنها اعکنپذیر ساخت بلکه به این معنی نیز که وقتی ایمان می‌ورند نجات 
را می‌بابند. 























ب - مسیح برای تمام جهانیان جان داد 

این موضوع از آیات زیادی فهمیده می‌شود:«اینک بر خدا که گناه جهان را رم دارد ویوحنا ۲۹:۱ 
«که خود را در راه همه فدا داد» (اول تیموتالوس ۶:۲). «فیض خداکه برای همة مردم نجات بخش است 
ظاهر شده» (تیطس ۱۱:۲ تا به فیض خدا برای همه دق موت را بچشده (عبرانیان ۲ 
نمی‌خواهد که کسی هلاک گردد بلکه همه به توبه گرابند» (دوم پطرس .)٩:۳‏ وو اوست: 
گناهان ما و نه گناهان ما فقط بلکه به جهت تمام جهان 
ترتیب ضروری وجود دارد: اول باد ایمان پیداکند که مسیح برای او مرده اس تا بتواند از مزایای مرگ 
او برای خودش بهره‌مندگدد. هر چند مسیح زاين نظر برای همه جان داد تا دنیا رابا خدا آشتی دهد ولی 
همه نجات نمی‌یابند زر نجات آنها بسنگی به این داد که با خدا آشتی نند (دوم قرتتیان ۲۰-۱۸۵). 

پس این موضوع راکه مسیح نجات‌دهند؛ جهانبان است می‌توان اینطور خلاصه کرد: مرگ او باعث 
شد که مجازات گناه به تعویق افتد و مردم فرصت دگی و توبه داشته باشند. مرگ مسیح موانعی رکه 


















کار مسیح مرگ ار rr‏ 





در راه دا وجوه داشت برطرف ساخت: 
توسط انسان. مرگ مسیح بهترین محرک را برای مردم به وجود آررد تا به توبه متمابل شوند و این امر 
توسط موعظة کلام بوسیلة خادمین خدا و کمک روح‌القدس عملی می‌گردد. مرگ مسیح برای کسانی که 
شخصا از روی عمد گناه نمی‌کنند نجات را فراهم ساخنه است (یعنی کسانی که در کردکی می‌میرند و پا 
کسانی که قدرت تشخیص ندارند و بالاخره رستگاری تمام خلفت را امکان پذیرمی‌سازد. خلاصه آنکه 
کفارة مسیح از نظر اینکه در اځتبار همه قرار درد نامحدود است وی از این نظر محدود می‌باشد که برای 
کسانی مفید است که ایمان میآورند. در دسترس همه می‌باشد ولی برای برگزیدگان مر است. 


فقط مانعی که وجود دارد عبارنست از رد کردن عمدی نجات 








فصل بيست و ششم 


کار مسیح: رستاخیز و صعود و نشستن اوبه دست 
راست خدا 


کار مسیح برای تجات ما محدود به مرگ او نیست بلکه شامل رستاخیز و صعود و نشستن او به 
ات نقش مهمی دارند. 





دست راست خدا هم می‌باشد. ثمام اینها در 
اول -رستاخیز مسیح 


این مرضوعات را مورد مطالعه فرارمی‌دهیم: اهمیت رستاخبز مسیح و ماهیت و معنبر بودن 






رستاخیز مسیح از چند نظر دارای اهمیت زیادی است: 

۱-از تعالیم اسامی مسیحیت می‌باشد عد زیادی لزوم مرگ مسیح را قبول دارند ولی رستاخیز بدنی 
مسیح را نمی‌پذیرند. ولی رستاخیز بدنی مسیح دارای اهمیت زیادی می‌باشد زیر از تعالیم اساسی 
مسیحیت شمرده می‌شود. در اولقرنین ۱۹-۱۲:۱۵ می‌خوانيم که رستاخیز بدنی مسیح اساس 
می‌باشد. اگر مسیح از مرگ برتخاسته است. موم باط است (آية ۱۴) و ایمان قرنتیان باطل 
است (آیة ۱۴) و رسولان شاهدان دروغین هستند نبان هنوز هم در گناهان خود 

۷ وکسانی که در مسیح خوابیده‌اند هلاک شده‌د( ۱۸) و مسیحیان از تمام مردم 5 
(آية ٩‏ در نمام قسمتهای کتاب اعمال رسولان تأکید موعظة رسولان بر روی رستاخیز مسیح قرار 
درد (۲۴۲و ۳۲و ۱۵۳ر ۲۶و ۱۰۴و ۲۰۱۰و ۷۰۱۲و ۷ این موضوع در رسالات پولس 
هم مشاهده می‌شود (رومیان ۲۴:۲و۲۵ و ۲۶و۹ و ۲۷و ۱۱۸و ۹:۱۰ اول قرتتیان ۱۴۶و ۴:۱۵ دوم 
فرنتیان ۱۴:۴ غلاطبان ۱:۱ افسسیان ۲۰:۱ کرلسیان ۱۲:۲ اول تسالونیکیان 
۲ و همچتین در سایر رسالات عهد جدید (اول پطرس ۲۱:۱ و ۲۱۳ مکاشفه 
مسیح از اساسی‌ترین موضوعات انجیل است 
۲ در اجرای نجات نقش مهمی دارد خدا مسیح راز مرگ برخیزانید و به دست راست خود نشانید و 
او را سر همه چیز به کلیسا داد (افسسیان ۲۲-۲0:۱). لازم بود از مرگ برخیزد تا بتواند ایمانداران را با 



















دوم تیمونائوس 
و ۸:۲) رستاخبز 











فصل بیست و ششم: کار سیح -رستاخیز و ... ۳۳۳ 


روح|لفدس تعمید دهد (یوحنا ۳۳ اعمال ا:۵و ۲: 





او ۳۳و ۱۷-۱۵:۱۱ اول 
شود با بوحنا ۱۹-۱۶:۱۴ و ۲۶:۱۵ و ۷:۱۶ مرگ و رسناخیز و صعود او لازم بود تا بتواند بخشش‌هابی 
به مردم عطا فرماید (انسسیان ۱۳-۷:۴). لازم بود از مرگ برخیزد تا بتوان پادشاء و نجات‌دهنده باشد و 
بتواند به اسرائیل توبه و آمرزش گناهان بدهد (اصمال ۳۱۰۵ پولس موضوع را خلاصه می‌کنه و 
می‌گوید که مرگ مسیح ما را با خدا آشنی می‌دهد و حیات او نجات ما را تکمیل می‌نماید (رومبان 
۱*۸۵ رستأخیز برای تکمیل نجاتی که بوسیلة مرگ مسبح حاصل شد است ضروری می‌باشد. 
۳ برای نشان دادن قدرت خدا ضروری می‌باشد در عهد عتبق برای نشان دادن قدرت خدا غالبا به 
قدرت او در مورد بیرون آوردن اسراثیل از سرزمین مصر اشاره می‌شود هید فصح که هر ساله اجرا 
می‌شد قدرت خد! را یه ید می‌آررد (خروج ۱۲). در عهد جدید قدرت خدابوسیلة رستاخیز مسیح ظاهر 
می‌گردد. امکان نداشت که مسیح در قدرت موت باقی بماند (اعمال ۲۴:۲). همین قدرتی که مسیح رااز 
مرگ برخیزانید در اختیار مسیحیان قرار دارد. پولس دعا کرد که ایمانداران بقهمند «چه مغدار است 
عظمت بی‌نهایت او نسبت به ما معنین.. که در مسیح عمل کرد چون او از مردگان برخیزائید و بدست 
راست خود در جابهای آسمانی نشانیده بافسسیان ۱۹:۱و۲۶), 





























ب ماهیت رستاخیز مسیح 

این فرضیه که مسیح درواقع نمرد بلکه پیهرش شد و باد سرد قبر و بوی عطریات کفن او باعث شد 
که به هوش بايد انحراف شدیدی از تعالیم روشن کنابمقدس میباشد. مرگ واقعی مسیح از 
می‌گردد که افسر رومی و سربازان اعلام کردند که او مرد است (مرفس ۴۵:۱۵ یوحن ۳۳:۱۹ و زنان بر 
سر قبر آمدند تا بدن او را تدهین کنند (مرقس ۱:۱۶) و از پهلوی او بعد از نیزه زدن خون و آب جاری شد 
(یوحنا ۳۴:۱۹) و شاگردان که می‌دانستند مرده است از رستاخیز او خیلی تعجب کردند (متی ۱۷:۲۸: 
لوقا ۳۸۵۳۷:۲۴: بوحنا ۹.۳:۲۰) و در روز سوم در حالی که در وضع ضعیفی قوار داشت شاگردان 
ظاهر نشد بلکه به عنوان فاتح نیرومند بر مرگ.بعلاوه خود مسیح اعلام فرمود که «مرده شدم و اینک تا 
ابدالآباد زنده هستم» (مکاشفه ۱۸51). 
۲- رستاخیز بدنی بود -عده‌ای رستاخیز مسیح را قبول دارند ولی آن را بدنی نمی‌دانند. آنها مرگ و 
رستاخیز مسیح را دو طرف یک سکۀ واحد می‌دانند و می‌گویند مسیح بوسیلة مرگ از زندگی جسمانی 
خارج شد و بوسیل رستاخیز به زندگی روحانی وارد گردید. پس مرگ و رستاخیز با هم بودند. آنها ظاهر 
شدن مسیح بعد از رستاخیز را هم ظهورهای روحانی با تخیل شاگردانمی‌انند. 

در مورد رستاخیز بدنی مسیح چندین دلیل وجود درد مسیح بعد از رستاخبز خود اعلام فرمود که 
گوشت و استخوان دارد (لوفا ۳۹:۲۴), منی اعلام می دارد که زنانی که مسبح را در روز رستاخیز ملاقات 
کردند به پاهای او چسبیدند (متی .)٩:۲۸‏ داود بوسبلۀ روح‌القدس پیشگوبی کرد که بدن مسیح فساد را 
نخواهد دید (مزمور ۱۰:۱۶ اعمال ۳۱:۲). وقتی شاگردان بر سر قبر رفتند, قبر خالی بود و پارچه‌هایی 
که بدن در آن پیچیده شده بود بطور مرتب در گوشه‌ای فرار داشت (مرقس 8:۱۶ بوحنا ۷۵:۲۰ مسیح 





این روشن 



























شا نجات‌شناسی 


بعد از رستاخیز در غذا خوردن با شا گردان شرکت کرد (لوقا ۲۴: ۴۳-۴۱). بعد از رستاخبز توسط شاگردان 
شناخته شد و حتی جای میخها را در بدن ار مشاهد»کدند(لوفا ۰۳۹۰۳۴:۲۴ بوحنا :۲۸-۲۵ مسبج 
پیشگو بی فرموه که رستاخیز بدنی خواهد داشت (متی ۴۰:۱۲ پوحنا ۰)۲۱-۱۹:۲ 
کردند که مسبح طب پیشگویی خودش زنده شده است (لوقا ۸۶:۲۴) بالاخره اعتقاد به وستا. 
روحانی او با بسیاری از آیات کتابمقدس تضاد خواهد داشت (بوحنا ۲۸:۵و۲۹» اول قرنتین ۱۵ 
افسسیان :۱۹و۲۰ 

۳د این رستاخیز بی‌نظیر بود ‏ پسر بیوه زن صرفه‌ای (اول پادشاهان ۲۴-۱۷:۱۷) و پسر زن شوئمی 
(دوم پادشاهان ۳۷-۱۸:۴) و دختر بائیروس (مرقس ۴۴.۲۳:۵) و پسر نائینی (لوقا ۱۷-۱۱۷) و ایلعازر 
(یوحنا ۴۳-۱:۱۱) و طابیتا (اعمال :۴۳-۳۶ و افتیخس (اعمال ۱۲-۷:۲۰) همه بعد از زنده شدن بدون 
شک دوبارہ فوت کردند. نها آن بدنی راکه مسیح در رستاخیز داشت نداشتند. در مورد بدن مسیح بعد از 
رستاخیز لازم است چند نکته را تذکر بدهیم. (۱) بدنی واقعی بود. می‌توانستند به آن دست بزنند 
(متی ۹:۲۸) و گوشت و استخوان داشت ت (لوقا 4۳۹:۲۴, (۲) مانند بدن قبل از رستاخیز قابل تشخیص 
بود, مسیح پهلوی شکافته شد: خود را نشان داد (بوحنا ۲۷:۲۰). چنین به نظر می‌رسد که نشانه‌های 
رنجهای او حتی در رجمت وی وجود خواهد داشت (زکرب ۱۰:۱۲ مکاشفه ۷:۱). در موارد متعدد گفته 
شده است که ایماندران توانستند ار را بعد از رستاخیز بشناسند (لوفا ۴۳.۴۱:۲۴: بوحنا ۱۶:۲۰و۲۰ و 
۱ (۳) در عین حال بدن او بعد از رستاخیز از بعضی جهات تفاوت داشت. می‌توانست از درهای 
بسته عبور ند (بوحنا ۱۹:۲۰) و بی‌شک بعد از آن احتیاجی به خوراک و خواب نداشت. (۴) اکنون تا 
ابدالآباد زنده است (رومیان ۶٩و١۱‏ دوم تیموتالوس ۱۱:۱ مکاشفه 1۸:۱ 




































ج -معتبر بودن رستاخیز مسیح 

رستاخیز مسیح یک معجزه بود و دلایلی که برای اثبات آن لازم است همان دلایلی است که برای 
اثبات سایز سا لازم ماد نظر به اینکه تمام معجزات از محدودۂ وا این طبیعی خارج 
نز برای اثبات اعتبار نها دلایلی وجود دارد 
ولی از ن نوع دلابلی تیست که مادیون از ما نظار رند. یله بعضی از دلایل رستاخیز مسیح آشاره 
می‌نماييم: 
۱-دلایل شهود -از مطالبی که در بالا ذکر گردید روشن می‌شود که برای البات ظهورهای خارق‌العادة 
الهی نمی‌توان از امور عادی استفاده کرد. برای اثبات اعتبارآنها دلایل دیگری لازم است که شهادت 
شهود یکی از آنها می‌باشد. برای اثبات اعتبار شهادت بايد به سه موضوع توجه کرد شهود بايد 
اشخاصی شایسته و دست اول باشند. تعداد نا بابد کافی باشد و باید خوشنامباشند. 

رسولان مسیح در هر سه مورد فون‌الذکر دای شایستگی هسنند. پارها گفته‌اند که شاهد عینی 
هستند (لوقا ۰۴۶۳۳:۲۴ بوحنا ۱۹:۲۰و ۲۶ و ۲۴:۲۱ اعمال ۳:۱و۲۱و۲۴) این به آن معنی است که 
آنها تعالیم خود را براساس گزارشات دیگران قرار نداده بودند. بملاوء کتابمقدس نشان می‌دهد که بیش از 












فصلل بیست و ششم: کار مسیح - رستاخیز و ... ۳۳۵ 





پانصد نفر مسیح زنده شده را مشاهده کردند (اول فرنتیان ۸-۳:۱۵) در عهد بق برای اثبات یک موضوع 
فقط دو یا سه شاهد لازم است (تلیه ۶:۱۷ منی ۱۶:۱۸) درکلیسا هم همین امر صادق می‌باشد (دوم 
۲ اول تیموتائوس ۱۹:۵), در مورد صفات شهود همین قدرکافی است اشاره کلم که نه در 
کتابمقدس و نه توسط سایرین در مورد اخلاق نها ابرادی گرفته نشده است. رسولان انگیزهای نداشنند که 
سخن خلافی بگویند. اعلام رستاخبز مسیح به قبمت جان انها نمام می‌شد. شاگردان که قبلا به رستاخبز 
ایمان نداشتنده وقتی مسیح زنده را دیدند به این ابمان آوردند و ازاعلا‌کنندگان خستگی ناپذیر 
رستاخیز مسیح شدند. از فرار علوم ون تا چهل روز بعد از آن به ترتیب زیر انجام شد 
صبح زود در روز رستاخبز سه تفر از زنان بر سر فبر آمدند و فرشتگان را دیدند (متی ۱۲۸ مرقس 
yl ۷-۶‏ ۸۱:۲۴ در آنجا از یکدیگر جدا شدند و مریم مجدلیه رفت تا به پوحنا و پطوس خبر 
بدهد (یوحنا 7۰:او۲) و دو زن دیگر هم رفتند که خبر راب سایر رسولان که احتمالً 
برسانند (لوقا ۱۱-۹:۲۴), سپس پطرس و پوحنا قبل از مریم به طرف قبر دویدند و بدون اینکه خداوند 
را دیده باشند برگشتند (بوحنا ۱۰-۳:۲۰). 

بعد از آنمسیح دوازه بار ظاهر شد که از فرار معلوم به این ترتب بود: به مریم که بعد از اپنکه 
پطرس و بوحنا از سر قبر رفته بودند به آنجا مد (مرقس ۹:۱۶ پوحنا ۱۸-۱۱:۲۰) و به سایر نا در راه 
(متی ۹:۲۸و۱۰) و به دو شاگرد در راه عمواس (مرقس ۶ و۳ لوقا ۳۳-۱۳:۲۴) و به شمعون 
پطرس (لوفا ۰۴۴:۲۴ اول فرنتیان ۵:۱۵) و به ده رسول (بوحنا ۲۴-۱۹:۲۰) به یازده شاگرد (بوحنا 
۶۰ ۲ )و به رسولان در کناردریای طبریه (یوحنا ۱۴.۱:۲۱) و به شاگردان در کوه در جلیل (منی 
۲۰-۸) و به بیش از پانصد برادر با هم (اول فرنبان ۶:۱۵) و به یعقوب (لول قرنتیان 6۷:1۵ و په 
شاگردان بر روی کوه در موقع صعود (مرقس ۱۹:۱۶ لوقا ۵۰:۲۴و ۵۱ اعمال )٩:۱‏ و به پولس (اول 
قرنیان 0۸:1۵ 
۲-اصل علت و معلول هر معلولی دارای علتی می‌باشد. در تاریخ مسیحبت چند معلول وجود دارد که 
علت آنها رستاخیز بدنی مسیح می‌باشد: (۱) فبر خالی. کلام خدا می‌فرماید که قبر خالی بود اگر این 
نمی‌داشت بی شک عده‌ای پا می‌شدند که دروغ رسولان را ثابت کنند و نشان دهند که 
قبر خالی تیست. دروغی که توسط رؤسای کاهنان و مشایخ بهود در میان مردم شایع شد مین بر اینکه 
وقنی نگهبانان در خواب بودند شاگردان جسد مسیح را دزدیدماند توسط عده‌ای در عصر حاضر به 
عنوان حقیقت قبول شده است. رستاخیز مسبح از این روشن می‌گردد که کفن او دست تخورده بود و فقط 
دستمال سرش در کناری نهاده شده بود (یوحنا۷.۵:۲۰۰). اگر شاگردان جسد لو را دزدیده بودند کفن 
افی نمی‌ماند. (۲) نگهداری روز خداوند یکی دیگر از نیج رستاخبز مسیح بود. این 
موضوع خیلی مهم است که رسولان که بهودی بودند از نگهداری روز سبت خودداری کردند و در حالی 
که این حکم در باغ عدن داده شده بود و ن عهد انها با خدا محسوب می‌گردید (خروج ۱۳۳ 
حزقبال ۲:۲۰ او ۲۰), بجای آن روز بکشنبه را برای عبادت انتخاب کردند. دلبل | ففط می‌تواند 
روز قیام فرموده بود و ان تغیر را تأیید می‌فرمود. (۲) وجود کلیسای مسیح 




















بودند 





























دست نخورده 











۲۳۶ نجات‌شناسی 


خود دلبلی بر رستاخیز مسیح است. زندگی مسیح بر روی شاگردان تابر ید کرد بود ولی وقتی 
مصلوب شد تمامآرزوهای آنا نقش بر آب شد. هیچ چیز نمی توانست آنها را به پرستش استادی وادارد 
که بر صلیب کشته شده بود. اگر مسیح زنده نشده بود دلیلی وجود نمی‌داشت که آنها تحت جفاها و 
شکنجه‌های شدید نام مسیح را در مبان بهودیان موعظه کنند. جماعتهای مسیحیان اولیهبتدریج ب 

کلیساهای بزرگ تبدیل شد. پس می توان گفتکه علت به وجو آمدن کلیا همان رستاخیز مسیح بود 
است. (۲) بالاخره خود عهد جدید دلیلی است بر رستاخیز مسیح. اگر رستا یح حب 
نمی‌داشت عهد جدید چطور نوشته می‌شد؟ اگر مسیح در فبر باقی می‌مانده شرح زندگی و مرگ او هم 
در قبر می‌ماند.بی‌شک عهد جدید نیجه رستاخیز مسیح است. 














۱ الوهیت مسیح را ثابت می‌کند ۔ پولس می‌فرماید که مسیح «به حسب روح قدوسبت پسر خدا په 
فوت معروف گردید از قیامت مردگان» (رومیان ۴:۱), مسیح به رستاخبز خود به عنوان علامتی اشاره 
کرده بود که برای اسرائیل است (متی ۴۰-۳۸:۱۲» بوحنا ۲۲-۱۸:۲) و پولس اعلام داشت که رستاخیز 
مسیح دلیلی است بر الوهیت 
ان می‌دهد که کار مسیح قبول شده است -پولس می‌نویسد که مسیح «به سبب گناهان ما تسلیم 
گردید و به سبب عادل شدن ما برخیزانیده شده (رومیان ۲۵:۴). می توانیم معلمئن باشیم که خدا قربانی 
مسیح را پذیرفته است زیرا از مرگ برخاسته است. 













رخاستن از مرگ اکنون شفاعت‌کننده 
تائوس ۲:هوع). او 


۴ مسیح را برای ما رئیس کاهنان ساخته است - مسیح بو 
و حافظ فوم خود شده است (رومیان ۹۵و١۱‏ و ۳۳:۸ افسسیان 
نه فقط از اسارت آزاد می‌سازد بلکه در موقع لزدم ایا 
۴- برکات فراوان دیگری ارزانی می‌کند - وسین رستاخیز مسیح؛ ما می توانیم شخصاً نجاتی را درک 
کنیم که مسیح از طریق توبه و بخشش و تولد تازه و روحالقدس ارزانی می‌دارد (یوحنا ۷:۱۶ اعمال 
۲و ۲۶۴ و ۱۳۱۵ اول پطرس 4)۳:۱ بعلاوه رستاخیز مسیح شخص ایماندار را مطمثن می‌سازد که 
تمام قدرتهای لازم برای زندگی و خدمت مسیحی در دسترس او می‌باشد (افسسیان ۲۰-۱۸:۱). آن 
خدابی که مسیح را از مرگ برخیزانید. قادر است تمام احتیاجات ما را برآورده سازد (فیلیپیان ۱۰:۳). 
رستاخیز مسیح به ما اطمینان می‌دهد که پدنهای ما هم زنده خواهد شد (بوحنا ۲۸و۲۹ و ۳۰۶ 
اعمال ۰۲:۴ رومیان ۱۱۸ لول قرنتبان ۲۳-۲۰:۱۵: دوم فرننیان ۱۴:۴ اول تسالونیکیان ۱۴:۴). بعلاوه 
رستاخبز مسیح نشان می‌دهد که بطور فطع روز داوری عادلان و ظالمان وجود دارد (اعمال ۲۲:۱۰ و 
۷ مقایسه شود با وحنا ۲۲:۵). روز داوری و همچنین داور تمبین شده است. رستاخیز مسیح باعل 
شده است که ما در مورد تمام امور فوق‌الذکر اطمینان قطعی داشته باشیم.بالاخره رستاخیز مسیح راه را 
آماده ساخته است که او در ملکوت آینده بر تخث داود جلوس فرماید (اعمال ۳۶-۳۲:۲ و ۲۵-۱۹۲). 














فصل بیست و ششم. کار مسیح -رستا ۳۳۷ 


دوم-صعود مسیح 





صمود مسیح و نشستن او بر دست راست خدا را ای از هم جدا کرد. صعود مسیح عبارنست از 
بازگشت او به آسمان با بدن زنده شده ولی نشستن بر دست راست خدا عبارنست از عمل خدای پلد رکه 
بوسیلة آن مسیح زنده شدء را بر دست راست خود نشانید و عالی ترین مفام را به او ب 











الف - تعاليم عهد جديد 

عهد جدید بارها این تعلیم را می‌دهد که مسیح بعد از رستاخیز به آسمان صعود فرمود. متی و بوحنا 
به واقعة صعود اشاره نمی‌نمایند و در انجیل مرقس در این مورد ففط یک آیه وجود دارد و آن هم در 
قسمت مشکوک آخر مرقس است (۱۹:۱۶). لوقا در انجیل خود (۵۰:۲۴و۶۰) و در اعمال رسولان 
(۹:۱) جزلباتی درآین مورد ذکر می‌نمایاہ هر چند اطلاعات تاریخی درمورد صعود مسیح پراکنده ست 
پوحنا ذکر نمی‌کند که مسبح با بدن زنده شده به آسمان 
صعود فرمود ولی آشاره می‌کند که مسیح دراین مورد پیشگو یی کرده است (۶۲:۶و ۱۷:۲۰ مقایسه شود 
با ۱:۱۳ و ۲۶:۱۵ و ۰:۱۶ او ۱۶و ۱۷و۲۸). پولس در مورد آن سخن می‌گوید (افسسیان ۰۱۰۸:۴ فیلیپیان 
۲ اول تیموتائوس ۱۶:۳ و پطرس هم همین طور (اول پطرس ۲۳:۳ و نویسندة عیرانبان (۱۴:۲) هم 
همچنین. پس روشن است که کلیسای اولبه صعود مسیح را یک واقعه حقیقی می دانسته است. 











ب -ایرادهای ذکر شده در مورد صعود مسیح ‏ ۰ 

ردهای نفادان جدید در مورد صمود مسیح اصولاً بر دو اساس متکی است: اولا می‌گویند که 
اطلاعات ما در مورد کائنات نشان می‌دهد که امکان ندارد آسمان جای بخصوصی ماورای ستارگان 
باشد. ولی بايد توجه داشته باشیم که کتابمقدس نمی‌گوید آسمان کجاست هر چند چنان سخن 
می‌گویند که گویا یک محل یا حالت است. آسمان همان جایی است که خدا سکونت دارد و همان جایی 
ست که 








فرشتگان و روحهای عادلان وجود دارند و مسیح هم به همان جا رفت. بدن زنده شد؛ مسیح 
حتما به جایی احتیاج دارد. فرشتگان چون نامحدود نیستند نمی توانند در همه جا حاضر باشند و باید 
جای بخصوصی داشته بشند. ملاوه مسیح فرمود «‌روم تا برای شما مکانی حاضر کنم؛(بوحنا 
۴ انبا نقادان جدید می‌گوبند که بدن جسمانی نمی‌تواند خارج از جو زمین به زندگی ادامه دهد. در 
جواب می‌گویبم که ستارگان و اجرام سماوی در جو زمین نیستند ولی وجود دارند. پولس می‌فرماید 
«جسمهای آسمانی هست و جسمهای زمینی نیز (اول فرنتیان ۴۰:۱۵). اگر رستاخیز بدنی مسیح را 
بپذیریم قبول صعود بدنی مسیح مشکل نخواهد بود. در واقع صعود بدنی مسیح برای فبول رجعت بدنی 
او لازم است زیرا همانطور که صعود فرمود همانطرر هم رجعت خواهد فرمود و چون ما هم مثل او 
خواهیم شد این امر در مورد اعتفدبه یام ابمانداران دارای اهمیت می‌باشد. 








rra‏ نجات‌شنامی 
سوم-نشستن مسیح به دست راست خدا 


کتابمقدس اعلام می دارد که مسح به دست راست خدا نشسته است. لوقااین موضوع را چند بار ذکر 
می‌کند (اعمال ۳۲۰۲و ۳۱:۵) و پولس آن را تعلیم می‌دهد (رومیان ۳۴۸ افسسبان 
کولسیان ۱۳) و نویسنده عبرانبان آن را ذکر می نماید (۱۲:۱۰) و خود مسیح دربارة 
(متی ۴۵-۴۱:۲۲ مکاشفه ۲۱:۳ مقایسه شود با مزمور ۱:1۱۰). 





الف امور مربوط به نشستن مسیح به دست راست خدا 

چند موضوع به نشستن مسیح به دست راست خدا مربوط می‌گردد. «تاج جلال و ارام» بر سر مسیح 
هاده شد (عبرانیان )٩:۲‏ این جلال در حال حاضر در «جسد مجید اوه دیده می‌شود (فبلیپیان ۲۱:۳). 
برحنای رسول مسیح را با همین بدن در جزیرۀ پطمس مشاهده کرد (مکاشفه :4۱۸-۱۲ وقتی سبح 
نامی رکه توق از جمیع نامهاست دریافت می‌درده جلال و اکرام به او تعلق می‌گبرد (یلییان 4:7). 
خداوند به نام جدید خود اشاره می‌فرماید (مکاشفه ۱۲۲۴ و ۲:۱۹ او ۱۳و۱۶). همراء این نام ج 
تخت نشستن او بر دست راست خدا هم وجود دارد (متی ۱۸:۲۸ عبوانبان ۱۲:۱۰) استیغان مسیح را در 
آنجا ابستاده دید (اعمال ۵۵۷و ۵۶), روزی مسبح بر تخت خودش خواهد نشست (متی ۳۱:۲۵). در 
نشستن مسیح به دست راست خدا انتصاب او به نوا رأس بدن یعنی کلیسا هم وجود دارد (افسسیان 
:)وی اکنون کار رهای کلیسا را رهبری می‌فرماید. ار به عنوان رئیس کاهنان خدمت می‌نماید 
(عبنبان ۱۳:۲ و ا۱۰۵ و ۲۰۶و ۲۱۷ و ۶۰۱۸و ۲۲۹) و خون خود را تفدیم می‌کند (لول یوحنا 
۲ او۲) و برای حفظ و اتحاد قوم خود دعا می‌کند (لوقا ۳۲:۲۲» بوحنا ۱۷). در حال حاضر فرشتگان و 
ریاستها و قدرتها همه تابع او هستند(اول بطرس ۲3:۳ در واقع همه چیز زیر پابهای او نهاده شده است 
(افسسیان ۲۲:۱) ازاين نظر اکنون مسیح پادشاه ملکوت خودش است (کولسیان ۱۳:۱» مکاشفه 64:۱ 











ب -نتایج صعود و نشستن مسیح به دست راست خدا 
یج این دو را می‌توان با هم مورد بررسی قرار اد (۱) او اکنون نه فقط در آسمان است بلکه روا 
در همه جا حاضر می‌باشد. او همه چیز را پر می‌سازد(افسسیان ۱۰:۴ بین طریق باید مورد پرستش 
تمم انسانها رار گیرد (ولقرتان ۲۰۱). (۲) مسیح «اسبری راابه اسیری» رده است (افسسیان ۸:۴) این 
می تواند به این معنی باشد که ایمانداران عهد تبن دیگر در هاویه نیستند بلکه به آسمان برده شده‌اند. 
شکی و جود نداد که ایمانداران عهد جدید به محض وفات بافتن به حضور مسیح می‌روند (دوم قرنیان 
۸۶:۵ فبلیپیان 1۳:۱). (۳) در آسمان به خدمت خود به عنوان رلیس کاهنان وارد شده است (عبرانیان 
۴ ۱۰۵۵و ۲۰۶و ۲۱۸و ۶-۱۸ و ۳۴:۹). (۴) او بهایماندران خود ب های روحانی عطا 
فرموده است (افسسیان ۱۱۸:۴). اینها شامل بخشش‌های شخصی به افراد (اول قونتیان ۱۱-۴:۱۲). و 
همچنین بخشش‌ها به کلیسا می‌باشد (افسسیان ۱۳-۸:۴) (۵) روح خود را بر ایمان 




















اران خود ریخته 


قصل بیست و ششم: کار مسیح - رستاخیز و ... ۳۳۹ 


است ( یوحنا :۱۶ و ۸۷:۱۶ اعمال ۳۳:۲) و به مردم توبه و ایمان عطا می‌فرماید (اعمال ۳۱:۵ و 

بیان ۱۳:۱۲ درم تیموتائوس ۲۵:۲ دوم پطرس ۱:۱) و ایماندارارن را در کلیسا تعمید می دهد 
اول قرنتیان ۱۳:۱۲) اینهاست نتایج صعود سبح او به دست راست خدا. 
روشن است که اگر بخواهيم به نجات کامل برسیم نباید به مرگ مسیح قناعت نماییم بلکه باید به 
رستاخیزبدنی و صعود و نشستن مسیح به دست راست خدا هم یمان داشته باشیم. 








فصل بیست و هفتم 
کار روح‌القدس 


همانطوری که کار مسیح برای انجام نجات مهم است. کار روحلقدس هم دارای اهمیت می‌باشد. 
الوهیت و شخصیت روحالقدس در فصل مربوط به تثلیث اقدس مورد بحث قرارگرفت. در آنجا متوجه 
شدیم که روح‌القدس الوهیت دارد. این موضوع از ایین حقیقت روشن گردید که صفات الهی به 
ریحالقدس تسبت داده شده و کارهای الهی توسط او انجام می‌شود و با تنم دیگرتلیت اقدس رابطه 
درد همچنین روشن ساختیم که روحلقدس شخصاً وجود دارد. در مورد او ضمیر شخصی بکار پرده 
شده و دارای نامهای شخصیت مستقل می‌باشد. شخصا کارهایی انجام می‌دهد و شخصاً با سایر اقنیم 
تلیث اقدس تماس درد و می‌توان با ار تعاس گرفت. چون الوهیت و شخصبت روح‌القدس را مورد 
بررسی قرار ادا اکنون به بررسی کار ار می‌پردازيم. هر چند در مرح اول هدف ما عبارتست از 
بررسی کار روحلقدس در مورد نجات و نجریۀ مسیحی؛ لازم است به کر او در مورد جهان و کتابمقدس 
و مسیح هم توجه یی 








اول - رابطة روح‌القدس با جهان 


الف - آفرینش و نگهداری 

نکتۀ جالب توجه این است که کار آفرینش به هر سه أفنوم تثلیث اقدس نسبت داده شده است: به پدر 
(مکاشفه ۱۱:۴) و به پسر (یوحنا :۳) و به رو‌الفدس. در پیدایش ۲:۱ شرکت فعال روحلقدس در کار 
آفرینش را مشاهده می‌نماييم. ایهوبه یوب می‌گوید «روح خدا مرا آفریده و تفه قادر مطلق 
ساخته است» (ابوب ۴:۳۳ و ایوب به بلدد اینطور جواب می‌دهد «به روح او آسمانها زینت داده شده 
(ایوب ۱۳:۲۶). سرایند؛ مزامیر به کار روحالقدس در آفرینش اشاره می‌نماید «به کلام خداوند آسمانها 
ساخته شد و کل جنوه آنها هفخ دهان (روح) او (مزمور ۶:۳۳), روحلقدس نه فقط در آفربنش پنکه 
در حفظ و نگهداری هم شرکت دارد, این هر دو در مزمور ۳۰:۱۰۴ مذکور می‌باشد «چون روح خود را 
می فرستی آفریده میشوند و روی زمین را تازه می‌گردانی از اشعا ۷:۰ معلوم می‌شود که روحلفدس 
شرکت فعال داشته است «گیاء خشک و گلش پزمرده می‌شود یر نفخ (روح) خداوند بر آن دمیده 
می‌شود». اشعیا در موقع بحث از عظمت کارهای آفریننده و حفظ کند؛ خدا می پرسد: «کیست که روج 
خدا را قانون داده یا مشبر او بوده او را تعلیم داده باشد؟» (۱۳:۴۰). پس معلوم می‌شود که کلماتی نظیر 
روح با نفخ خداء روح یا نفخ دهان خداء روح خداوند: روح پسر خدا و روح عیسی همگی اشاره‌ای به 

















فصل بیست و هفتم: کار روحالقدس rr‏ 


روحالقدس بعنی آقتوم سوم تثلیث اقدس است (ابوب ۱۳:۲۶ مزمور ۶۳۳ اشعیا ۱۷:۴۰ فلاطیان 8:۴ 
اعمال ۷:۱۶ 


ب در امور بی‌ایمانان 

رو‌الفدس: علاوء بر نگهداری کائنات» در جهان بی‌ایمان هم از سه جهت کلی فعالیت دارد: توسط 
اراد برای انجام هدفهای خود فعالیت می‌کند: نبا را به گناه و احنیاج به نجات ملزم می‌سازه و برای 
شرارت حد و حدود قرار می‌دهد. خدا کورش راکهپاداه بت پرست فارس بود با روح دس مسح تمود 
تا نقشة الھی رااجراکند هر چند کورش خدا را نمی شناخت (اشعیا ۶:۳۵.۳۸:۴۴). یکی از علمای الهیات 
دربارة شائول پادشاهمی‌گوید «هیچ دلیلی وجود ندارد که شائول را از برگزیدگان خدا بداتیم بعد از مسح 
شدن لو روحالقدس بر او قرار می‌گیرد و با او ساکن می‌شود و تا زمانی که پادشاهبرگزید؛ قوم خدا بود در 
اوکار می‌کند. ولی وقتی از فرمان خدا سرییچی می‌کند روح القدس او را ترک می‌بماید و روح شریری از 
طرف خدا او را آزار می‌دهد.» پس جای تعجب نبست که وقتی داودگناه کرد و از آنچه بر شائول واقع شد 
اطلاع داشت. از خداوند درخواست نمود: «روح قدوس خود را از من مگیره (مزمور ۱۱:۵۱ این کار 
روح‌القدس بر روی کورش و شائول تفاوت زیادی با تولد تازه دارد ضمناً بايد توجه داشتهباشیم. که در 
عهد عنیق روح|لقدس برای انجام مأموریت مخصوصی بر ابمانداران قرار می‌گرفت (مقایسه شود با 
وضع بصلئیل در خروج ۲:۳۱و۳۳و هتنثبل در داوران ۹:۳و ۱۰ و یفتاح در داوران ۳۹:۱۱). 

علاوء بر حاکمیت بر بی‌امانان و ابمانداران توسط روحالقدس کتابمقدس روشن می‌ساژه که 
روحالقدس با قلب بی‌ایمانان سخن می‌گوید نا آنها را به سوی خداوند برگرداند. برای این کار اصطلاحات 
مختلفی بکار برده شده است: روحالفدس شاهد خوانده شد» است. پطرس و رسولان گفنند «ما هستیم 
شاهدان او بر این امور چنانکه روح‌القدس نیز است» (اعمال ۳۲:۵ عیسی دربار: شاهد بودن 
روحالفدس چنین می‌گوید «روح راستی... بر من شهادت خواهد دادم (بوحنا ۲۶:۱۵). چنین به نظر 
می‌رسد که روشنگری مذکور در بوحنا ۹:۱ و جذب ردن مذکور در بوحنا ۴۴۶ و ۵۱۳۳:۱۲ 
است که پدر و پسر بوسینة روحالقدس انجام می‌دهند. بالاخره او ملزم می‌سازد. عیسی دربارة 
روحالقدس می‌فرماید «جهان را بر گناه و عدالت و داوری ملزم خواهد مود (یوختا ۸:۱۶) وقتی 
بی‌آیمانان این کارهای روح‌القدس را به شیطان نبت بدهند این به منزلۀ کفر به روحالقدس است که 
برای آن آمرزش وجود ندارد (مرقس ۲۹:۳)گناه عمدی علیه معرفت راستی به منزلة بی‌حرمتی به روج 
نعمت است (عبرایان ۲۹:۱۰). در دور فبل از طوفان بعد از اپنکه روح خدا برای راهنمایی مردم شویر 
تلاش کرد خدا فرمود «روح من در انسان دائماً دارری نخواهد کرد (پیدایش ۳۶). بکصد و بیست سال 
بعد خدا زمین را بوسیلة طوفان نابود ساخت, مقاومت در مقابل روح‌القدس گناه وحشتناکی است 
(اعمال ۵۱2 مقایسه شود با اعمال ۰۶ ۱). 
























به‌کاری 








روح‌القدس شرارت را محدود می‌سازد. همه می دائیم که وجدان و روشنابی روز و دولت از جمله 
چیزهایی است که برای جلوگیری از شرارت مفید می‌باشد. حضور افراد خداشناس هم از گناه جلوگیری 


rrr‏ نجات‌شناسی 


می‌کند. از قرار معلوم مقصود از «مانع» در دوم نسالونیکبان ۸۶:۲ همان روحالفدس است. در دور 
جفای عظبم کار روح القدس در مورد جلوگیری از شرارت و جلوگیری از ظهور شخص بیدین خانمه 
خواهد بافت. بدین طرین شرارت دارای مبدان وسیمی خواهد بود. 


دوم - رابطۂ او با کتابمقدس و با مسیح 


الف - راب روح لقدس با کتاپمقدس 

روحالقدس هم تریسند: کتابمقدس است و هم تفسیرکنند: آذ,بطوریکه پطرس رسول می‌فرماید 
«مردمان به روح‌القدس مجذوب شدها خدا سخن گفتند (دوم پطرس ۲۱:۱). در پایان هر یک از 
هقت نامه به کلیساها در مکاشقه, عیسی می فرماید «آنکه گوش مارد بشنود که روح به کلیساها چه 
می‌گوید» (۷:۲ر ۱۱و غبره). روع‌القدس رسولان رابه جمیع راستی هدایت خواهد کرد و از امور آبنده به 
آنها خبر خواهد داد (یوحنا ۱۳:۱۶). نات نبر «رو‌القدس به وساطت اشعیای تبی به اجداد ما نیکو 
خطاب کرده» و «روحآلقدس از زبان داود پیش گفت دربارة یهوداء (اعمال ۱۶:۱) به روشنی نشان 
می‌دهند که رسولان اعتفاد کامل داشتند که روح‌القدس نویسند؛ کتابمقدس است (سقایسه شود با 
عبرنیان ۷:۳ و ۱۵:۱۰ روح‌القدس بود که برای رسولان و نیهای عهد جدید مطالبی را روشن ساخت 
که بوسیل فلسفة انسانی و فکر طبیعی انسان قابل درک نبود(افسسیان :۵). 

روحالفدس نه فقط نویسند؛ کتابمقدس می‌باشد بلکه تفسیرکنند؛آن هم هست. پولس دعا کرد که 
خدا «روح حکمت و کشف را در معرفت خرد به ایسمانداران افسس عطا فرماید (افسسیان ۱۷:۱): 
اشعیا ۲:۱۱ نشان م‌دهد که این کار روع‌الفدس است.بعلاوه پولس می‌گوید که خدا به ما آن روح را 
بخشیده که از خداست تا آنچه خدا به ما عطا فرموده است بدانیم» (اول قرز ن ۲ روحالقدس کلام 
مسیح را می‌گیرد و به شاگردان خبرمیدهد (بوحنا ۱۴:۱۶). روحالفدس با جمع کردن افکار روحانی با 
کلمات روحانی ما را تعلیم می دهد (اول ن ۱ بوحنا به ایمانداران یادآوری می‌نماید که همگی 
دارای مسح از آن قدوس می‌باشند (اول یوحنا ۲) و اضافه می‌کند «در شما آن مسح که از أو پاق 

است و حاجت ندارید که کسی شما راتعلیم دهد بلکه .. آن مسح شما راز همه چیز تعلیم می‌دهد» 

(آبف ۲۷) بدین طریق همان روحالفدس که کتابمقدس را وشت آن را تسیر هم می‌کند 




































ڈ روح القدس باسیح 

روحالقدس در زندگی مسیح فعال بود. در مورد خدمات مسیح در این جهان می تولن به نکات زیادی 
ترجه نمود. خداوند ما بوسیلة روحالفدس در رحم مریم قرار گرفت (لوقا ۴۵:۱). در موقع تعمید با 
روعالقدس مسح گردید (متی ۱۶:۳ مقایسه شود با اشعیا ۱۶۱ و لوا ۱۸:۴ روحالقدس که بدون ميزان 
عطا شد وی را برای خدمات به عنوان مسیح موعود آماده ساخت و دراین موقع بود که عیسی خدمات 
خود را شروع کرد (لوفا ۲۳۲۳) فور بعد از تعمید وعیسی پر از رو‌الندس بود از اردن مراجمت کرد و 
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روح او را به بان برد و مدت چهل روز ابلیس او را تجربه می‌نمود» (لوقا ۱۴و۲ مقایسه شود با 
متی ۱:۴ و مرقس ۱۲:۱). پطرس در منزل کرنبلبوس چلین گفت «که خدااو را چگونه به روح‌القاس و 
قوت مسح نمود (اعمال ۳۸:۱۰) عیسی معجزات خود را نوسط روحالقدس انجام می‌داد 
(مستی ۲۸:۱۲). بسعلاوه روحالفدس در مرفع مصلوب شدن و رستاخیز مسیح فعالیت داشت 
(عبرانیان ۱۴:۹» رومیان ۴:۱ و ۱۱:۸). 

وقتی مسیح صعود فرمود از پدر درخواست کرد که روح‌القدس را بفرسند (سوحنا ۱۶:۱۴و۲۶ و 
۵ روحالقدس جای مسیح را می‌گرفت تا شاگردان بنیم نباشند. (بوحنا ۱۸:۱۴ و ۱۵-۷:1۶ قبل 
از اینکه عیسی دنیا را ترک کند. شاگردان را برای قعبول روح‌الفدس آماده ساخت (لوقا ۰۴۹۲۴ 
بوحنا ۲۲:۲۰ اعمال :۸). همان روح‌القدس که مسیح را در وحم مریم جا داد و او را اسان کامل گردانید 
و او رابا تمام عطایا و قدرتها مجهز ساخت و او رابه عنوان مسیح موعود مسح نمود و او رابرای هر نوع 
مخالفت و وسوسه آماده نمود و به نو قدرت بخشید که دیوها را اخرلج کند و أو را در محدودیت‌های 
انسانی و زحمات و مرگ تقویت بخشید» همان روح‌القدس است که در رستاخیز مسیح فعالیت داشت 
بطوریکه مسیح در روح تصدیق کرده شد (اول تبموتائوس ۱۶:۳) و همان است که اکنون در نات جلال 
بافتة مؤمنان مسیح در اورشلیم سماوی ساکن می‌باشد. 














سوم -رابطهٌ روح القدس با ایمانداران 


خدمات روح‌القدس به ایمانداران را می توان تحت عناوین مختلف ذکر کرد. بعضی از این 
موضوعات در فصول آینده با تقصبل بیشتری مورد بحث رار خواهد گرفت. اول خدماتی راکه مربوط 
به نجات است مورد مطالعه قرار خواهیم داد و سپس موضوعات مربوط به زندگی مسیحی را 


الف -کار روح‌القدس در مورد تجات 

۱-تولد تازه میدهد - بوسیلة فعالیت روع‌القدس است که انسان تولد تازه می‌یابد (یوحنا ۸-۳) زبرا 
روح است که حیات می‌بخشد (یوحنا ۶۳۶). پولس دربار؛ «نازگی‌ای که از روح‌القدس است» (تبطس 
6۵۳ سخن می‌گوید. 

۲-ساکن می‌گرده -روح‌القدس علاوه بر بخشیدن تولد تازه به ابمانداران در آنها ساکن می‌شود. مسیح در 
مورد آمدن تسلی‌دهنده چنین می‌فرماید «شما او را می‌شناسید زیراکه با شما می‌ماند و در شما خواهد 
بود (یوحنا ۱۷:۱۲). سکونت روحالقدس به قدری مهم است که اگر کسی روحالقدس را نداشته باشد به 
مسیح تعلن ندارد (رومیان .)٩:‏ با وجودی که کلیسای فرنتس دارای مشکلات فراوان بود ولی پولس په 
آنهامی‌گوید «روح خدا در شما ساکن است» (اول فرنتبان ۱۶:۳ سفایسه شود با ۱۹۶). سکونت 
روحالقدس تضمی‌کنند؛رستاخبز ما است (رومیان ۱۱:۸). 

۳. تعمید می‌دهد - مسبح ایمانداران را در روحالقدس در بدن خود تعمید می‌دهد (منی ۰۱۱3۳ مرفس 














rrr‏ نجات‌شناسی 





اند لوقا :0۱۶ بوحنا ۰۴۳:۱ اعمال ۵:۱ و ۱۶:۱۱ پولس می فرماید وزرا که جمیع ما به یک روح در 
یک بدن تعمید بانتیم خواه بهود خواه پونانی خواه غلام خواه آزاد و همه از یک روح نوشانیده شدیې» 
(اول قرننبان ۱۳:۱۲ این در همان موقع نجات یافتن داده می‌شود. رسم تعمید بوسیلۀ آب نشانه‌ای از 
تعمید روحالقدس است (رومبان ۳۶و۴ مقایسه شود با افسسیان ۵:۴ و کوا 
۴۔ مهر می‌کند - خدا ایمانداران را با روحالفدس سهر می‌کند (انسسیان ۱۳:۱و۱۴ و ۳۰:۴ پولس 
می فرماید که خدا وما را مهر نموده و بیعانة روح را در دلهای ما عطاکرده است» (دوم فرنتیان ۲۲۰۱). مهر 
کردن دارای چند معنی می‌باشد: اطمینان: مالکیت و تضمین. روحالقدس روح فرزند خواندگی است و 
«به روحهای ما شهادت می‌دهد که فرزندان خدا هستیم» (رومیان ۱۶:۸ مقایسه شود با غلاطیان ۶:۴). 
این چهار کار روحالقدس همزمان با یکدیگر در موقع ایمان آوردن اتجام می‌شود. 
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ب -کار مداوم روحالقدس در ایمانداران 

بعد از ابنکه شخص ایمان می‌آورد روحالقدس به کار خود دراو ادامه می‌دهد. به چند موضوع بايد 
توجه کرد 
۱ پر می‌سازد ‏ به ایمانداران دستور داده شده است: (از روح پر شویده (افسسیان ۱۸:۵ وقتی انسان 
ایمان می‌آررد: روحالقدس در او ساکن می‌گردد.اماندر در طول زندگی احتیاج دارد که تحت کنترل 
روح‌القدس باشد. ایمانداران سانند هفت خادم کلیسای اولية اورشلیم (اعمال ۳:۶) و برنابا 
(اعمال ۲۴:۱۱) پر از روحانقدس بودند. چنین به نظر می‌رسد که در روز پنطیکاست ساکن شدن و پر 
شدن با هم بود (اعمال ۴:۲ مقایسه شود با نجرب پولس در اعمال ۱۷:۹) که اولی یک بار عملی شد و 
دومی زندگی تحت کنترل روح|لقدس بود. کار پر کردن روحالقدس را می توان په پر کردن کلی که مربوط 
به کتترل و رشد روحانی است و پر کردن مخصوص که به فعلیتهای مخصوص روحالقدس مربوط 
می‌گردد نقسیم کرد. پطرس در موقع موعظه از روحالقدس پر شد (اعمال ۸:۴ مقایسه شود با ۳۱:۴ و 
۳ ولی بی‌شک قبل از موعظه هم پر از روحالقدس بود. می‌توانیم فرض کنیم که او دارای یک زندگی 
پراز روحالقدس بود ولی در مواقع حساس به طرز مخصوصی از روح‌القدس پر می‌شد. 
۲-هدایت می‌کند -بهایماندران دستور داده شده است که در روح رفتار کنند و از روح هدایت شوند 
(غلاطیان ۶۵ او۲۵). این امر به ایمانداران توانایی می‌دهد که از طرفی شهرات جسم را انجام ندهند و از 
طرف دیگر از اسارت شریعتی بودن خلاص شوند. (غلاطیان ۱۸-۱۶:۵ مقایسه شود با رومیان ۱۴۸). 
کلیسای اولیه از هدایت روح‌الفدس برخوردار بود و روح‌القدس تنبیه می‌کرد (اعمال )٩:۵‏ و هدایت 
می‌نمود اعمال ۲۹:۸) و انتخاب می‌کرد (اعمال 1:۱۳) و تصمیم می‌گرفت (اعمال ۲۸:۱۵ و ماع 
می‌گردید (اعمال ۶:۱۶و۷. 
۳ قدرت می‌دهد -ایمانداران مشفول جنگ هستند: جنگ جسم عله روح و جنگ روح علیه جسم. 
برای پیروز شدن لازم است روح‌انقدس در آنها ساکن باشد (رومیان ۱۳:۸, غلاطیان ۱۷:۵). روحالقدس 
رمز پیروزی است. این حقیقت در دور عهد عتین هم صادق بود زیرا در زکریا :۶ چنین می‌خوالم ونه 
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به فدرت و ته به قوت بلکه به روح من. قول بهو صبابوث این است.. روع‌القدس است که در ما مره 
روح را به وجود می‌آورد (غلاطیان ۲۲۰۵و۲۴؛ افسسیان ۱۹:۵ فیلیپیان ۱1:1). 
۴ تعلیم می‌دهد -مسیح وعد فرمود که روحالفدس شاگردان را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد 
(زیوحنا ۲۶:۱۴ و ۱۳:۱۶ هرایمانداری دارای روح القاس می باشد و به همین دلبل احتباجی به مکاشفۀ 
اضافی و معرفت عرفانی ندارد (اول یوحنا ۲۰۲۲و ۲۷). روحالفدس که الھام‌کنندۂ کتابمفدس است 
می‌تواند فکرهای اشخاص روحانی را برای درک آن روشن سازد (اول ۳ 

علاوه بر امور فوق روحلنقدس طبن حکمت خود به ایمانداران عطاییی می‌بخشد (اول قرتنیان 
۲ ۱۱۷ مقایسه شود با رومیان ۸۶:۱۲ افسسیان ۱۱:۴»اول پطرس ۰:۴ او ۱۱). بعلاوه در حضور 
خدا برای ایماندران شفاعت می‌کند (رومیان 1۶:۸). روح خدا در زندگی هر یک از ایمانداران کار 
پوبرکتی انجام می دهد و به ایماتداران هشدار داده شد است که روحانقدس را بوسیلٌ بیتوجهی در مورد 
گناه محزون نسازند/(افسسیان ۳۰:۴) و روح خدا را بوسبلة دروغ گفتن امتحان تکنند (اعمال )٩:۵‏ و 
روحالقدس را با ایجاد منعاطفا نکنند (اول تسالونیکبان:۱۹) و با تحفیر کار کفارهآمیز خون عیمبی 
مسیح به روح‌القدس توهین ننمایند (عبرانبان ۲۹:۱۰) و با سرپیچی از هدایت روحالقدس با او مفاومت 
نکنند (اعمال 01۷ 














فصل بیست و هشتم 
برگزیدگی و دعوت 


برگزیدگی و دعوت به عنوان اجرای کار نجات بخش مسیح» بايد نوجه داشته 
که این دو در نقشة الهی بعد از برنامة نجات قرار دارند. بطوریکه قباًگفتيم کسانی که به کفارة محدود 
مسیح اعتقاد دارند می‌گویند که نقشه خدااین است که (۱) عد بخصوصی را نجات دهد و سایرین را رد 
کند (۲) هر دو گروه را بیافریئد (۳) به هر دو گروه اجازه دهد که سقوط کنند (۴) در مسیح نجات 
برگزیدگان را فراهم سازد (۵) روحآلقدس را پفرستد که این نجات را در مورد برگزیدگان عملی سازند. 
عده‌ای از علمای الهیات شمارههای ۲ و ۵را در یکدیگر ادام می‌کنند. ما ابن اعتقاد را قبول تداریم ی 
شک نیست که خدا قبل از آفریدن تصمیم نگرفت که عده‌ای را قبول و عده‌ای را رد کند. بعلاوء 
همانطوری که قبلاًاشره کردیم بهنر است ابن ترتیب را بپذبریم: (۱) خلق کردن انسان (۲) اجازۀ سقوط 
(۳) انتخاب عده‌ای از سقوط کردگان برای نجات (۴) آماده ساختن نجات برای برگزیدگان (۵) فرستادن 
روحالقدس برای اجرای نجات برگزیدگان, ولی حنی این نظریه هم این نقص را دارد که کف مسیح را 
محدود می‌سازد. بهتر است شمارة ۴ را اینطور اصلاح نمابیم: فراهم ساختن نجات برای همه. بعلاوه 
است جای شماره‌های ۳ و ۴ را عرض کنیم تا فراهم ساختن نجات قبل از انتخاب برگزیدگان باشد. 
1 صحیح این است: (۱) خدا انسان را خلق فرمود (۲) اجازه داد که سقوط کند (۳) نجات 
مسیح راکه برای همه کافی بود فراهم ساخت (۴) عده‌ای را برای نجات برگزید (۵) روحالقدس را فرستاد 


























که کار نجات برگزیدگان را اجرا ماید. 
اول- تعلیم در مورد برگزیدگی 
اخیرالذکر را قبول داشته باشیم باز هم در مورد تعر 


ک برگزیدگی نظرات مختلفی وجود 
دارد. آیا برگزیدگی عمل یک جانبۂ خداست که بوسیلة آن دای را فقط از و بدون توجه به 
شایستگی و کارهای آنا بای نجات برمی‌گزیند با اینکه خدا کسانی را نتخاب می‌کند که قباً میداندبه 
امیز او برای نجات پاسخ مثبت خواهند داد؟ تعریف عملی برگزیدگی چیست؟ 


الف - تعریف برگزیدگی 
در اینجا مقصود ما رگزیدگی در مورد نجات است, کتابمقدس در مورد برگزیدن یک ملت (رومیان 
۹ و برگزیدگی برای یک مقام (مرسی و هارون) مزمور ۲۶:۱۰۵ و داود اول سموئیل ۱۲:۱۶ و 
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۳۲۰و سلیمان, اول تواریخ ۵:۲۸ و رسولان, لوقا ۱۳۲۶۔۰۱۶ بوحنا ۷۰۶ اعمال ۲۲۲۲۱ و ۱0:۹ و 
۲ و برگزیدگی فرشتگانی که سقوط نکرده بودند (اول تبموتاتوس ۲۱:۵) سخن می‌گوید. 
برگزیدگی برای نجات به این معنی است که خدا از طربق فیض الهی خود عده‌ای راکه ا 
برای نجات در عیسی مسیح برگزید. 

برگزیدن عمال آزادانة خداست. هیچ تعهدی ندارد که کسی را اتخاب کند زیرا همه در مقابل خدا 
گناهکاراند. حتی بعد از مرگ مسیح هم خدا مجبور نبود که نجات را ارا نماید. فقط به تمهد خود در 





بل می‌شناخت 


مقابل مسیح برای نجات بشر عماٍ ل می‌کند. پس برگزیدن عمل آزادانة خداست و در این راه هیچ اجباری 
ندارد. از این نظر یک عمل فیض‌آمیز است که کسانی را انتخاب فرمود که برای نجات هیچ شایستگی 
انان مستحق مجازات بود ولی خدا از راه فیض خود تصمیم گرفت عده‌ای را نجات دهد. آنها 
را «در مسیح» برگزید (افسسیان ۳:۱) نمی‌توانست آنها را به خاطر خودشان انتخاب کند زیرا مستحق 
مجازات بودند به همین دلیل آنها را با شایستگی مسیح برگزید. بعلاوه کسانی را انتخاب کرد که از قبل 
می‌شناخت. ولی این سژال پیش میآبد که رابطة پیشدانی و ٹقدہرالھی با برگزیدگی چیست؟ 

سوال بالا یکی از بزرگ‌ترین سرا ابمان مسیحی است. کلبسای مسیح در مورد این موضوع عقاید 
مختلفی دارد مخصوصاً دبا رابطة فرمانروایی الهی و مسئولیت انسان با توجه به علالت و قدوسیت 

خدا و گناهکار بودن انسان. کتابمقدس اشاره می‌نماید که برگزیدگی براساس علم سابق خدا قرار دارد 
(لول پطرس ۱:۱و۲ مقایسه شود با رومیان :۳۹) ولی ممنی اصلی علم ساب با پیشدانی فابل بحث 
است. آیا ففط آگاهی فبلی است با با اننخاب وافعی رابطة نزیک‌تری دارد؟ آیا خدا با پیشدانی خود 
می فهمد که هرانسانی در مقابل دعوت او چه عکس‌العملینشان خواهد داد و بعد براساس آن اورا پرای 
جات برمی‌گزیند؟ معنی پیشدانی این است که خدااز ازل به عده‌ای با نظر لطف نگاه کرد و آنها 
را برای نجات برگز, 














۴ اکنون این دونظره رابا دلابل له و علیهآنها مورد مطاعه قرار میدهیم 
ب -برگزیدگی براساس پیشداتی 
طبق این نظر خدا با پیشدانی خود می‌دانست که چه کسانی دعوت او را اجایت خواهند کرد و به 








همین دلیل آنها را برای نجات انتخاب کرد. بدین طریق برگزیدگی عبارنست از عمل خداکه از راه نیضی 
تمام کسانی را که میدانست مسیح را قبول خواهند کرد برای نجات برگزید. هر چند در هیچ جای 
کتابمقدس گفته نشده است که در پیشدانی خدا چه چیزی وجود داشت که انتخاب او را تعین می‌نمود 
ولی اشارات مکرر کتابمقدس در مورد اینکه انسان در ره یا قبول نجات دارای مسئولیت می‌باشد این 
موضوع را روشن می‌سازد که جواپ انسان به مکاشفۀ الهی است که اساس تابر تعیین میناد 
برگزیدگان کسانی هستند که خدا می‌دانست انجیل را شخصاً قبول خواهند گرد 

موضوعی که با برگزیدگی ارتباط نزدیک دارد تقد یر با مشیت الهی است: کلمة ونانی که دارای این 
مفهوم می‌باشدبارها در عهد جدید بکاربرده شدء است (اعمال ۲۸:۴ رومان ۲۹۸و ۴۰ اول فرنان 
۲ افسسیان ۵:۱و ۱۱). مفهوم آن عبارنست از نعیین قبلی. هر چند برگزیدگی و تقدیر از نظر مفهوم 





۸ نجات‌شناسی 


شبیه یکدیگر هسنند برای تشخیص آنھا از بکدیگرمیتوانچنین گفت: در پرگزیدگی خداکسانی راک 
پسر او و نجات عرضه شد را فبول می‌کنند نجات می‌دهد و در تفدیر غدا تصمیم گرفته است که این 
نقشه را عملی سازد. به همین دلبل پولس می‌نوبسدوآنانی راکه از قبل شناخت ایشان را نیز پیش معین 
فرمود تا به صورت پسرش منشکل شونده (رومیان ۲۹:۸) و «ما راز قبل تعبین نمود او را پسر خوانده 
شویم به وساطت عیتی مسیح» (افسسیان ا: 
-دلایل در مورد ضحت این نظریه - برای اثبات صحت این نظربه می‌توان دلابل زیر را قامه نمود. 

الف -کلام خدا تعلیم می‌دهد که نیض خداکه برای همه مردم نجات بخش است ظاهر شده نه فقط 
برای برگزیدگان (تیطش ۱۱:۲). هر چند انسان به طرز یأس آوری در خطایا و گناهان خود مرده است و 
نمی تواند برای نجات نود کاری انجام دهد خدا از راه لطف به انسان توانایی کافی داده است که بتواند به 
خدا تسلیم شود این نیض الهی قبل از اینکه انسان به سوی خدا برود برروی اراد او عمل می‌کند. خدا از 
طرین لطف عام خود برک 
فصول پرئمره سعادت» تعویق مجازات» برکات و نأثیر کنابمقدس؛ روح‌القدس و کلیسا. علاوه رانا به 
گناهکار !, 


























یادی به انسانها عطا می فرماید که از آن جمله است سلامتی» دوستان» 





بن تواتایی را عطا فرمودء است که به خدا پاسخ مثبت بدهد.بدین طریق خدا از راه لطف نجات 
را برای تمام مردمامکانپذیر ساخنه است. در این مورد هیچ شایسنگی وجود ندارد بلکه همه چیز از 
خداست. 

ب -کتابمفدس به روشنی و صراحت تعلیم می‌دهد که مسیح برای همه جان داد. (اول تبموتائوس 
Hf‏ ۲ دوم پطرس ۱:۲ اول پوحنا ۲:۲ و :۱۴). خدا نمی‌خراهد که کسی هلاک 
گراینده (دوم پطرس ٩۳‏ مفایسه شود با حزفیال ۳۲:۱۸ دعوت نجات برای 
همه است (یوحنا :۱۵و۱۶ و ۱۳:۴و۱۴ و ۲۶:۱۱ و ۴۶:۱۲ و اعمال ۲۱:۲ و ۳۳:۱۰ نمی توان گفت 
که دعوت همگانی است ولی عد؛ کمی توانایی قبول آن را دارند. 

ج - نشویق‌های مکرری وجود دارد که مردم به سوی خدا برگردند.(اشعیا ۶.۳۱ بوئیل ۱۴۱۳:۲ 
متی 0۳:۱۸ اعمال ۱۹:۳) و توبه کنند (متی ۲:۳» لوقا ۳:۱۳ و۵ اعمال ۳۸۲۲و ۳۰:۱۷) و آیمان بیاورند 
(یوحتا ۲۹2 اعمال ۳۱:1۶"اول یوحنا ۳:۳ پولس می فرماید «زیراکه فیقی خداکه برای همه مردم 
«» (تیطس ۱۱:۲). این به آن معنی است که ارادة انسان برای قبول نجات آزار 
شده است. پس انسان می تواند به خدا پاسخ مثبت بدهد که بر اثر آن خدا توبه و ایمان عطا خواهد 
فرمود اگر انسان با لطف الهی به سوی او بازگرده خدا هم به سوی او بازگشت خواهد کرد 
(ارمیا ۱۸:۳۱و۹او۲۰) و به او توبه خواهد بخشید (اعمال ۳۱:۵ و ۱۸:۱۱ دوم تیمونائوس ۲۵:۲) و 
ایمان عطا خواهد فرمود (رومیان ۱۳:۱ دوم پطرس ۱:۱). 

د - طبق کتایمقدس برگزبدگی براساس پیشدانی خدا فرار دارد. (روسیان ۳۰.۲۸:۸) اول بارس 
۱ و اگر بگوییم که خدا همه چیز را می‌دانست زیرا خودش همینطور مقدر فرموده بود معلوم 
می‌شود که به تفاوت مبان اراد قطمی خدا و مخبر ساخت انسان توسط خدا توجهی نکرد‌يم. دا 
می‌دانست که گناه به جهان وارد خواهد شد ولی خودش این کار را نکرد بی‌شک می‌تواندرفتا انان را 











نجات بخش است ظاهر. 





فصل بيست و نهم 


ایمان آوردن 





منطفی در مورد نجات یافتن چیست؟ در این مورد توتیب زمانی وجود ندارد زیر یمان 
آوردن. عادل شدن, تولد تازه» اتحاد با مسیح و فرزند خواندگی همه با هم و در یک زمان انجام می‌شوند. 
فقط تقدیس شدن است که انجام می‌شود و ادامه می‌یابد. ولی یک ترنیب منطقی وجود دارد و ما همان 
راکه در بالا ذکر شد دنیال خواهیم کرد این کار ره این دلیل انجام م‌دهیم که کلام خد انسان را 
می‌کند که به سوی خدا برگردد (امثال ۲۳:۱» اشعیا ۶:۳۱و ۲۰2۵۹ 








قیال ۶:۱۲و ۳۲:۱۸ و 








باشد: توبه و 


ایمان. کلام خدا هیچ وقت ازانسان نمی خواهد که خودش را عادل سازد با به خودش تود تازه بدهد و با 
خودش را فرزند خوانده سازد. فقط خدا می‌تواند این کارها راانجام دهد ولی انسان می تواند با کمک خدا 
به سوی او برگردد کلیسای اورشلیم چنین گفت «فی الحقیقه خدا به متا نبز توبة حیاتبخش را عطا کرد 
استه (اعمال ۱۸:۱۱ مقایسه شود با دوم تیموتائوس ۲۵:۲). روشن است که توبه و ایمان باعث عادل 
شدن می‌گردد و عادل شدن ما را به حبات می‌رساند نه برعکس (رومیان ۱۷:۵و۱۸), حال دو عامل توبه 
وایمان را مورد بحث قرار می‌دهیم. 


اول-عامل توبه 
هر چند توبه و ایمان به یکدیگر بستگی نزدیک دارند ولی آنها را جداگانه مطالعه می‌کنيم. 


الف -اهمیت تویه 

گاهی به اهمیت توبه توجه کافی نمی‌شوه. عده‌ای اشخاصی راکه بی‌ایمان هستند دعوت می‌کنند 
که مسبح را قبول کنند یمان بیاورند بدون اینکه به آنها نشان دهند که در هلاکت بسر میبرند و احتیاج 
به نجات دهند دارند. ولی کتابمقدس در مورد موعظه برای توبه تأکبد زیادی بعمل میآورد. توبه پا 
پیامبران هد عتبن بود (تلنبه ۲۳۰ درم پادشاهان ۱۳:۱۷, ارمیا ۸ حزفبال ۶:۱۴ و ۳۰:۱۸). موضوع 
اصلی مو بحیی تعمید دهند نوبه بود (متی ۱۲:۴ مرفس 1۵:1) توبه موضوع اصلی موعظة مسیح 
(متی ۱۷:۴ لوقا ) و رسولان (مرفس ۱۲۶) و مخصوصاً پطرس در روز پنطیکاست بود 
(اعمال ۳۸:۲ مقایسه شود با ۱۹). در موعظه پرلس هم اهمیٹ زیادی داشت (اعمال 














فصل بیست و نهم: ایمان آوردن rov‏ 


۶ توبه در دور عهد جدید هم ضروری است و بر تمام مردم واجب می‌باشد (اعمال ۳۰:۱۷). در 
تن هم که از محیط بهودی خیلی دور بود پولس باز هم در مورد توبه موعظه کرد. توبه موضوعی است 
که آسمان کاملا به آن علاقه‌متد است (لوقا ۷:۵ ۱۰و ۲۶:۲۲ و۳۷). مهم ترین موضوع اساسی همان 
توبه است (متی ۳۲:۲۱ عبرانیان ۱:۶) زیرا شرط لازم برای نجات می‌باشد (لوقا ۵-۳:۱۳). 


ب -معنی توبه 

توب اصولاً تیر فکر است ولی سه جنبه دارد: فکری, احساسی و دی حال هر یک زان سه را 
مورد بحث قرار خواهیم داد 
۱- عامل فکری این به معنی تفر نظراست. عبارنست از غیر نف در موردگاه و خدا وانسان. دراین 
صورت گناه به عنوا خطای شخصی شناخته می‌شوده خدا به عنوان خدای عادل و انسان به عنوان 
موجودی فاسد و بیفایده محسوب می‌گردد. کتابمقدس این عامل توبه را شناختن گناه می‌خواند 
(رومیان ۲۰:۲ مقایسه شود با ايوب ۵:۴۲ مزمور ۳1۵۱ لوقا ۷:1۵ 1و۱۸: وومبان ۳۲٣۱‏ توبه 
همچنین شامل تغیبر نظر در مورد مسیح است. پطرس از بهودیان خواست که مسبح را یک انسان 
معمولی پا فریکار با کافر ندانند بلکه مسیح موعود و نجات دهنده (اعمال ۴۰,۱۲:۲) 
۲ عامل احساسی -اين بهمعنیتغیبر احساسات است. غمگین بودن بای گنه و اشتباق برای بخشیده 
شدن جزنی از توبه است. احساس شدیدی در این دعای داود دیده می‌شود ای خدا به حسب رحمت 
خود بر من رحمفرما؛به حسب کثرت رأفت خویش گناهانم را سحو سازه (مزمور ۱:۵۱ پولس 
می فرمایا «الحال شادمانم نه از آنکه غم خوردید بلکه از ینکه غم شما به توبه انجامید زر که غم شما 
برای خدا بود تا به هیچ وجه زیانی از ما به شما نرسد ز راغمی که برای خداست منشاء توبه می‌باشد به 
جهت نجات که از آن پشیمانی نبست» (دوم قرنتیان ۹۷و ۰ ۱). دیگری که جتبه احساسی توبه را 
نشان می‌دهند عبارتند ازمتی ۳۲:۲۱ و ۳:۲۷ (مفایسه شود با مزمور ۱۸:۳۸ 
۳ عامل ارادی ا به معنی تغییر اراده و میل و هدف است. عبارتست از انصراف باطتی ازگناه.انسان 
به بخشش و پاک شدن علاقه پیدا می‌کند. بطرس گفت وب کنید و هر یک از شم به اسم طیسی یح 
به جهت آمرزش گناهان تعمید گیریدء (اعمال ۴ و پولس چنین می‌گوید یا آنکه دولت مهربانی و 
صبر و حلم او را اچیز می‌شماری و نمی‌دنی که مهربانی خدا تو را به توبه می‌کشد؟؛ (رومین ۲:۲ 
جنب ارادی نوبه دراین هر دو آبه دیده می‌شود. 

اعتراف گناهان (مزمور ۳و ۳۵۱ر لوقا ۲۱:۱۵ و ۱۳:۱۸ اول پوحتا 1:1) و جبران زبانهایی 
که به دیگران وارد شده(لوقا ۸:۱۹ از ثمرات توبه هستند ولی تشکیل دهندة توبه تیستند. ما با توب 
نجات پیدنم‌کنيمولی توبه از شرایط نجات است. توبهباعث راضی کردن خدا نمی شود ولی قلب ما 
را به حالتی درمی آررد که بتوائی برای نجاث یافتن ایمان بباوریم. بعلاوه توب واقعی بدون ایمان وجود 
ندارد بعنی اسان نمی‌تواند از گناه روگردان شود و در مین حال به طرف خا نرود. همچنین می توانیم 
بگویم که امن واقعی بدون توبه وجود نداد این دو بطور ناگسستنی به یکدیگر پیوسته هستند. 






























ran‏ تجات‌شناسی 


ج- وسایل توبه 

باید چند کلمه‌ای هم دربارة وسایل توبه ذکرکنبم. از نظر الهی توبه بخشش خداست. پولس رسول 
می‌فرماید وکه شاید خدااپشان را نا راستی را بشناسنده (دوم تبموتانوس ۲۵:۲ مقایسه شود 
با اعمال ۳۱۵و ۱۸:۱۱ از نظر انسانی؛ توبه بوسیلُ چیزهای مختلف ایجاد می‌گردد. عیسی می فرماید 
که معجزات (متی ۱ ۲۰:۱و ۲۱) و حنی آمدن شخصی از مبان مردگان (لوفا ۳۰۱۶و ۴۱) برای ایجاد توبه 
کافی نیست. ولی کلام خسدا (لوقا ۱0۳۱۳۰:۱۶ موعظه انجیل (متی ۴۱:۱۲ لوقا ۰۴۷۲۲۴ 
اعمال ۳۷:۲و۳۸: دوم تبموتائوس ۲۵:۲), لطف خدا نسبت به مخلوقات (رومیان ۴:۲ دوم پطرس 
3۳ تنبیه خداوند (عبرانیان ۰:۱۲ ۱و ۱۱ء مکاشفه ۱۹:۳) ایمان به حقیقت (یونس ۱۰۵۴) و دید 
جدیدی در مورد خدا (ایوب ۵:۴۲و۶) از وسایل قطعی هستند که توسط خدا برای توبه مورد استفاده 
قوار می‌گیرند. 














دوم-عامل ایمان 


در مورد ایمان هم همانطوری که در مورد توبه بیان شد توجه کافی مبذول نمی‌گردد. زندگی انسان 
بوسپلۀ آنچه به آن معتفد است و ابمان دارد و زندگی دینی او توسط شخصی که به او ایمان درد اداره 
می‌شود. زن فنبقی (متی ۱۵) پشتکار داشت و افسر رومی (متی ۸) فروتن بود و شخص نابہنا (مرقس 
۰) صمیمت داشت, ولی آنچه مسیح در نما نها دید و به آن نوجه کرد یمان آنها بود به همین دلبل 
باید در زندگی خود توجه مخصوصی به ایمان داشته باشیم. ایمان را باید یکی از عوامل ایمان مسیحی 
بشماريم و مورد مطالعه فرار دهیم: 


الف -اهمیت ایمان 

کلام خدا اعلام می‌دارد که انسان بوسبله ایمان نجات می‌یابد (اعمال ۳۱:۱۶ رومیان ۱۵ و 
۳۲-۹ افسسیان ۸:۲) و بوسیلة ایمان در روح قوی می‌گردیم (غلاطیان ۵:۳و۱۳) و بوسیلة ایمان 
تفدیس می‌شویم (اعمال ۹:۱۵ و ۱۸:۲۶) و بوسیلة ایمان حفظ می‌شویم (رومیان ۲۰:۱۱ دوم فرنتبان 
۱ اول پطرس ۸۵:۱ اول بوحنا ۴۵) و بوسیلة ایمان ثابت می‌گردیم (اشعیا ۹) و بوسیلة ایمان شفا 
(اعمال ۹:۱۲ یعقوب ۱۵:۵ ما با یمن رفتار می‌کنیم (درم قرنيان ۷:۵) و با یمان بر 
مشکلات پیروز می‌شویم (مرقس :0۳۳ رومیان ۲۱-۱۸:۴ عبراتیان ۴۰۳۲:۱۱). خدا اعلام می دارد که 
برای راضی کردن او به ابمان احتباج داریم (عبرانیان ۶:۱۱) و بی‌ایمانی را گناه بزرگی می‌شمارد 
(بوحنا ٩:۱۶‏ رومبان ۲۳:۱۴) و آن را محدوه قدرت الهی می‌شمارد (مرقس ۵:۶و۶). ایمان باعث 
می‌گردد که ما موجب برکت دائمی برای دیگران باشیم (بوحنا ۳۸:۷) و برای کمک به دیگران کوشش 
کنیم (مرفس ۵:۳:۲) و برای خدمت پایداری داشته باشیم (متی ۸:۱۵) و به دیگران کمک برسانیم 
(اعمال ۲۴:۲۷و۲۵). بدین طریق روشن می‌گردد که ایمان چقدر اهمیت دلرد. 








فصلل بیست و نهم: ایمان آوردن ron‏ 


ب -معنی ایمان 

اول به چند اصطلاح که باعث سوء تفاهم می‌شوند اشاره می‌نمييم. از آن جمله است «اعفده و 
«امید» و «اعتفادات مسیحی» و «اعتمادم. کلم اعتفاد گاهی به معنی ایمان به کار می‌رود ولی غالبا په 
جنبۀ عفلانی ایمان دلالت دارد, بابد مواظب باشیم که این کلمه بطور غلط مورد استفاده قرار نگیرد. اما 
فقط مربوط به آبنده است در حالی که ایمان مربوط می‌شود به گذشته و حال و آینده می توان گفت که 
امید عبارنست از اشتیاق و انتظار که از نظر ګتابمقدس دارای عوامل آگاهی و اطمینان نیز می‌باشد و 
براساس حقیقتی که در کتابمقدس مکشوف شده است قرر دارد. مقصود از اعقادات مسیحی عبارتست 
از کل اعتقادات مسیحی مذکور در کنابمقدس (لوقا ۸:۱۸ اعمال ۸۷:۶ اول تیموتائوس ۱:۴ و ۱۰:۶ 
بهودا ۳) اعتماد لغتی است که در عهد عتیق معادل کلم یمان در عهد جدید می‌باشد. 

پس ایمان چیست؟ ارائة تعریف ساد و دقیق در مورد ایمان آسان نیست. در ایمان آوردن اولین قدم 
عبارتست از برگشتن روح به سوی خدا همانطوری که توبه عبار تست از برگشتن از گنا ولی باید بفهمیم 
که معنیبرگشتن به سوی خدا واقعاً چیست. می‌توان گفت که طبق کتابمقدس ایمان یک عمل قلبی 
است و به همین دلیل مستلزم تغیبر فکری و عاطفی و ارادی می‌باشد.مردمقلباً ایمان میآورند تا نجات 
یایند (رومیان ۹:۱۰و۱۰). کتابمفدس در مورد جنبهٌ فکری ایمان در این آبات تأکید می‌نماید: مزمور 
٩‏ بوحنا :7۳و۲۴ رومیان ۱۲:۱۰ وقتی نیقودیموس نزد مسیح آمد ایما او چنین جنبه‌ای داشت 
(یوحنا ۲:۳) و شیاطین هم ایمان دارند زیرا از حقایق الهی باخبر هستند (یعقوب 1۹:۲). بی‌شک از 
همین جنبه است که شممون جادوگر هم ایمان داشت (اعمال ۱۳:۸) زیر اشارمای نشد است که توبه کرد 
و مسیح را پذیرفت. پس نتیجه می‌گیریم که ایمان چیزی بالاتر از موانقت فکری با عقلی است. حال به 
سه جنبه‌ای که برای ایمان ضرورت دارند نظری می‌افکنیم. 
۱-عامل فکری این عامل عبارتست از ایمان به ظهور الهی در طبیعت و حقایق تاریخی کتابمقدس و 
تعالیم مذکور در آن از جمله گناهکار بودن انسان و نجانی که در مسیح فراهم گردیده و شرایط نجات و 
تمام برکاتی که به فرزندان خدا وعد داده شده است. هر چند امروزه در مورد این عامل ایمان تأکید کافی 
به عمل نمیآیذ ولی برای سایر عوامل ایمان بسار ضروری می‌باشد. پولس می قرماید «لهاایمان از 
شنیدن است و شنبدن از کلام خداء (رومیان ۰ :۱۷). می دانم خدابی هست و به همین دلیل به وجود او 
ایمان میآوریم (رومیان ۹:۱ او ۲۰). باید از انجبل اطلاع داشته باشیم تا بتوانیم به مسیح ایمان بیاوریم 
(رومیان ۱۴:۱۰ پس طبق کتابمقدس یمان قبول کردن یک نظریه با دین نیست بلکه پراساس بهترین 
دلایل قرار درد در مزمور :٩‏ ن می‌خوانيم «آنانی که نام تو را می‌شناسند بر تو توکل خواهند 
داشت زیر ای خداوند تو طالبان خود را هرز ترک نکرده‌ای» 
۲- عامل عاطفی یا احساسی .این جنبه از ایمان در آیات زی 
اه به کلام او ایمان آوردند و حمد او را سراییدند 
































تأکید شده است: مزمور ۱۲:۱۰۶و۱۳ 
ن اعمال او را بزودی فراموش کردند و مشورت 
نکشیدنده و متی ۲۰:۱۳و ۲۱ دو آنکه بر سنگلاخ ریځته شد اوست که کلام را شنیده فی الفور 
به خشنودی قبول می‌کند و لکن ریشه‌ای در خود نداره بلکه فائی است و هرگاه سختی یا صدمه‌ای به 











اورا 


re.‏ نجات‌شناسی 


سیب کلام بر او وارد آید در ساعت لغزش می‌خورده و پوحنا ۳۰۸و ۳۱ که در آن بین کسانی که به او 
ابمان آوردند و کسانی که درایمان خود صمیمی پودند تفاوت وجود درد همچنین توجه کنید به کاب 
که بدون اینکه به مسبح ایمان داشته باشد حرف او را قبول کرد (مرقس ۳۴-۳۲:۱۲) و پوحنا ۳۴:۵ ولو 
چرغ افروخته و درخشندهای بود و شما خواستید که ساعنی به نوراو شادی کنبده. تمام این آبات قبول 
کردن قسمتی از حقایق الھی را نشان می دھند نہ قبولکامل کلام الھی و مسیح رال 

می‌نوانیم بگوییم که عامل احساسی ایمان عبارنست از بیداری روح در مورد احتیاج شخصی و 
قبول نجاتی که مسیح فراهم نموده است و موافقت فوری با این حقایق. ولی نباید به همین قناعت کرد 
زیر هر چند عامل احساسی از لوازم ایمان می‌باشد ولی کافی نمی‌باشد. 
۴ عامل ارادی - این عامل ایمان نتيج منطقی عوامل فکری و احساسی می‌باشد. اگر شخصی 
حفیقت مکاشفۂ الھی و نجات را شخصا قبول کند و برای خودش بپذیر طبیعاً این حقایق رز آن خود 
خواهد ساخت. هر عاملی مستلزم عامل قبلی است. انسان نمی‌تواند نجات بابد مگر اپنکه ایمان لو 
دارای این سه عامل اشد. ولی عامل ارادی به قدری جامع است که دو عامل دیگر راهم در خود خواهد 
داشت. شکی نیست که تاانسان شخصا مسیح رانپذبرد نجات نخواهد بافت و ا انسان وعدههای الھی را 
با تمام قلب قبول نکند دعاهایش مستجاب نخواهد شد. 

عامل ارادی شامل سپردن فلب به خدا و پذیرفتن مسیح په عنوان نجات دهنده است. نکن اول در 
این آیات دیده می‌شود: رای پسرې دل خود را به من بده و چشمان به راههای من شاد باشد» (امثال 
۳ د ماد نزد من ای تمام زحمنکشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید. بوغ مرا بر 
خود گیرید و از من تعلیم بابید (متی ۲۸:۱۱و۲۹) و «اگر کسی نزد من آید و پدر و مادر و زن و اولاد و 
برادران و خواهران حنی جان خود را نیز دشمن ندارد» شاگرد من نمی تواند بوده (لوقا ۲۶:۱۲ کلم 
یونانی پیستئو (یعنی ایمان آوردن و اعتماد داشئن) به معنی تسلیم و سپردن به کار برده شده است که 
برای نمونه می‌توانید به این آیات رجوع نمایید: لیکن عیسی خویشتن را بدیشان مزتمن نساخت زیا 
که او همه را می‌شناخت, (بوحنا ۲) و «یدیشان کلام خدا امانت داده شد (رومیان ۲:۳) و وبشارت 
نامختونانبه من سپرده شده (غلاطیان :)4 کلام خدا بارها تأکید می‌کند که انسانقبل از تصمیم به 
پیروی مسیح باید خور فگرکند (منی ۲۲۰۱۹۸ لو ۳۶:۱۲ در تشویق به قبول مسیح به عناق 
خداوند عمل تسلیم شدن مستتر است. دستور ایین است ابه خداوند عیسی مسیح ایمان اور 
(اعمال 1۶ ۱ و برای نجات بافت باید اعتراف کنیم که عیسی مسیح خداوند است (رومیان 4 
یمن آوردن به خداوند بودن مسیح به این معنی است که و ره عنانخداوندبشناسيم و نمی تنم و 
را خداوند بشناسیم مگر اینکه خودمان کنار برویم این نک مهم در مورد ایمان غالب موش می شود با 
اينکهآن را مربوط به تقدیس می‌دنن در حالی که کنابمفدس آن رابا راولب نجات مرتبط می‌داند. 
ال مسبح به عنران نجات دهنده بارها در کتابمفدس تا کید شده است: وو اما هآ کسانی او راقبول 
کردند قدرت داد تا فرزندان خداگردند یعنی به هر که به اسم او یمان آورد» (یوحنا :۱۲) و «لیکن کسی 
که از یی که من به او می دهم بنوشد بدا تشنه اهد شد بلکه آن آبی که به او می‌دهم دراو چشمة آبی 
































فصل بیست و نهم: ایمان آوردن ۷۶۱ 


گردد که تا حبات جاودانی می‌جوشد» (بوحنا ۱۴:۴) و «اگر جسد پسر انسان را نخورید و خون او را 
ننوشید در خود حبات ندارید و هر که جسد مرا خورد و خون مرا نوشید حیات جاودانی دارد و من در 
روز آخر او را خواهم برخبزاید, (بوحنا ۵۳#و۵۲) و اپنک بر در یستاده می‌کوبم. اگر کسی آواز مرا 
بشنود و در را بازگند به ند او در خراهم آمد و با وی شام خواهم خورد و او نیز با من (بوحنا ۲۰:۴ 





ج -منیع ایمان 

ایمان هم مانند توب دارای جنبۂ الھی و ج 
١‏ نب الهی - تویسندة رساله عبرانبان درا عیسی می‌گوید که او «پیشوا و کامل کنند ایمانه است 
(عبرنیان ۳:۱۲). بی‌شک ایمان یک بخشش الهی است (رومیان ۴:۱۲ دوم پطرس ۱:۱ که با تقدیر 
الهی بوسیله روح‌القدس عطا می‌گردد (اول قرنتیان ۹:۱۲ مقایسه شود با غلاطیان ۲۲۵). پولس تمام 
جنبه‌های نجات را بخشش الهی می داند (افسسیان ۸:۲) و بی‌شک آیمان هم جزء آن است. 
۲ جنبة انسانی هم کلام شفاهی و هم کلام کنبی خدا باعث ایجادایمانمیگردد.تابمقدس می‌فرماید 
«ایمان شنیدن از کلام خدا, (رومیان ۱۷:۱۰) و «بسیاری از آنانی که کلام را شنیدند 
ایمان آوردند» (اعمال ۴:۴) نه فقط کلام خدا وسبله‌ای برای ایجاد ایمان است بلکه دعا هم همین طور 
است (مرنس ۲۴۹ وقا ۳۲:7۲). شا گردان از خداوند درخواست کردند «اسمان سا را زباد کن 
(لوقا 0۵:۱۷ بعلاوه استفاده از ایمانی که داریم باعث رشد آن خواهد شد (متی ۲۹:۲۵ مقایسه شود با 
داوران ۱۲:۶). 





4انسانی است. 











شنبدن است و 


د-تایج ایمان 
ایمان نتایج زیادی دارط 

۱ نجات -نجات ما تماماً براساس ایمان فرار دارد. از ول تا آخر بوسیل ایمان نجات میب 
عادل شدن (رومیان ۵د ۱) و خواه فرزند خواندگی (غلاطیان ۵:۳و ۱۴ و ۵:۴و۶) باشد و یا تقدیس (اعمال 
۶ پطرس می‌فرماید که ما ہو سیل ایما خدا محروس هستیم (اول پطرس ۵:1 
۲-اطمینان -البته اطمیتان بوسیلة شهادت روحالقدس حاصل می‌گردد (رومیان 1۶3۸ اول بوحنا ۲۴۲ 
و ۱۳۴) ولی در عین حال خدا ما را به وعده‌های کلام خود ارجاع می‌نماید و وقتی به آنها ایمان 
می‌آوريم در آن موقع اطمینان به وجود می‌آید. بر ادر اطمینان» صلح و سلامتی (اشسعیا ۰۳:۲۶ 
رومیان ۱:۵) و آرامش (عبرانان ۳:۴) و شادی (اول پطرس ۸:۱) حاصل می‌شود. 

۳د کارهای نیکو ۔ابمان لزوماً کارهای نیکو به وجود می‌آورد. ما بدون ابنکه کاری انجام بدهیم نجاث 
می‌بابیم (روسبان ۲۰:۳ افسسبان ۹:۲) ولی نجات می‌یاپیم تا کارهای خوب انجام دهیم 
(افسسیان ۱۰:۲). عیسی فرمود «همچنین بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا اعمال نیکوی شما رآ دیده 
پدر شما راکه در آسمان است تمجید نمایند) (متی ۱۶:۵). بعفوب تأکید می‌نماید که ایمان بوسیله عمل 
نوب ۲۶-۱۷:۲). پولس می‌فرماید کمه اصمال شریعت برای نجاث کافی نیست 




















دیده می‌شود (ب 


rer‏ تیاس 


(غلاطبان ۱۶:۲ و ۱۰۳) ولی در عبن حال تأکید می‌کند که اعمال نیکو ثم ایمان است (تبطی ۱۶:۱ 
۲ و ۸:۳). این کارهای نیکو ثمر؛ٌ روح‌القدس هستند (غلاطبان ۲۲۰۵و ۲۳ انسسیان .)٩:۵‏ 


فصل سوام 


عادل شدن و خلقت جدید 


اعتقادات دیگری که باید مورد مطالعه فرار دهیم عبارت‌اند از عادل شدن و خلقت جدید. 


اول -عادل شدن 

یمان آوردن باعث عادل شدن می‌گردد. هر چند کتابمقدس در مورد عادل شدن تأکید زیادی به عمل 
می‌آورد ولی در طول تاریخ تفسیرهای غلطی در مورد آن وجود داشته و حتی عملاًبه فراموشی سپرده 
شد است. یکی از افتخارات اصلاحات پرونستان ابن است که تعلیم در مورد عادل شدن را دوباره در 
جای مناسب خود قرار داد ولی در دورف اولیۀ اصلاحات کلیسا در این مورد به ندز کافی تأکید نشد تا 
اينکه این عمل در بیداری روحانی توسط جان وسلی انجام گردبد. در هر حال خوشحالیم که اصلاحات 
کلیسا تعلیم اساسی در مورد عادل شدن را دوباره به کلیسا برگردانید. تعذیم در مورد عادل شدن را از چند. 
نظر مورد مطالعه قرار می دا 





الف - تعريف عادز: ثد 








تسان داتاً به ققط فرزند شیطان است بلکه دعلا کار و مجرم هم می‌باشد (رب ميان ۲۳۲۴ ی هه اه 
افسسیان ۲١۱۔۴‏ کولسیان ۲۱:۱ تیطس ۳:۳). در خلقت جدید انسان یک زندگی جدید و یک ذات 
جدید پیدا می‌کند ولی در عادل شدن مقام جدیدی به دست می‌آورد. می‌توان گفت که عادل شدن کار 
خداست که بوسیلة آن شخصی را که به مسیح ایمان می‌آورد عادل اعلام می‌کند. مفهوم اصلی عادل 
شدن این که خداکه داور عادل است اعلام می دارد که انسانی که به مسیح ایمان می‌آورد هر چند گناهکار 
است ولی عادل می‌باشد یعنی عادل شمرده می‌شود زیرا در مسیح با خدا رابطة عادلان‌ای برقرار کرده 
است. 
عادل شدن عبارتست از اعلام توسط خدا کاری نیست که در انسان انجام شود بلکه مطلبی است که 
توسط خدا اعلام می‌گردد. انسان را عادل و درستکار نمی‌گرداند بلکه او را عادل اعلام می‌کند. در این 
مورد چند نکته وجود دارد. 
۱-از بین رفتن مجازات -مجازات گناه مرگ است یعنی مرگ روحانی و بدنی و ابدی (پیدايش ۰۱۷:۴ 
رومان ۱۴-۱۲:۵ و ۲۴۶) برای انکهانسان نجات بیبد بای مجازات ار از بین برود ابن سجاژات 
بوسیلة مرگ مسیح از میان برداشته شد که خود گناهان ما را بر روی صلیب متحمل گردید 











ror‏ نجات‌شناسی 


(اشعیا ۵۵۳و ۶ اول پطرس ۲۴:۲). چون مسیح مجازات ما را بر خود گرفته است خدا اکنون از مجازات 
کسانی که به او ایمان می‌آورند صرفنظر می‌نماید (اعمال ۳۸:۱۳و۳۹ روسیان ۱۸و۳۳ و۱۳۴ دوم 
رنتیان ۳۱:۵). این آمرزش گناهان است (رومیان ۸۷:۴ افسسیان ۷:۱ و ۳۲۲۴ کولسبان ۱۳:۲). 

مرگ مسیح بخشش گناهان را امکانپذ بر ساخت ولی اجباری نبود زیرا مسیح داوطلبانه جان داد نه 
بطور اجباری, خدا هنوز هم میناد برای بخشیدن انسان شرابطی تعبین نماید. او این شرابط را نمیین 
کرده و اعلام نموده است که کسانی که توب کنند و به مسبح ایمان بباورند نجات خواهند بافت. حضرت 
داود می‌فرماید وخوشابحال کسی که عصیان او آمرزیدہ شد و گناه وی مستورگردید. خوشابحال کسی 
که خداوند به وی جرمی در حساب نیاورد (مزمور ۱:۳۲و۲). معنی عادل شدن این است که خدا اعلام 
فرمودهاست که از مجازات شخص ایماندار بطور قطع صرفنظر نموده است. 

۴۔اعادۂ خشنودی خدا شخص گناهکار نه فقط مستحق مجازات می‌باشد بلکه باعت ناخشنودی خدا 
شده است (بوحنا ۳۶:۳: رومیان ۱۸:۱ و ٩:۵‏ خلاطیان ۱۶:۲و۱۷). عادل شدن فقط به معنی صرفنظر 
کردن از مجازات نمی‌باشد بلکه خشنودی خدا را هم فراهم می‌سازد. شخص عادل شده دوست خدا 
می‌گردد (دوم تواریخ ۰۷:۲۰ یعقوب ۲۳:۲) او وارث خدا و هم ارث با مسیح می‌شود (روسیان 
۱۶۸و ۱۷: غلاطیان ۲۶۰۳ عبرانیان ۱۱:۲). 
۳ احتساب کردن عدالت - چون عادل شدن این اسث که انسان در مقابل قانون برائت پیدا کند: پس 
گناهکار نه فقط باید ازگناهان گذشته‌اش بخشیده شود بلکه باید عادل گردد 























داشته باشد. این عمال بوسیلة احتساب عدالت مسیح در مورد ایمانارتجام می‌گردد. احتساب کرد 
نی به حساب کسی گذاشتن. پولس از فلیمون می خواهد که طلب از یمس رب حساب او منظور 






خوشحالی آن کس را ذکر می‌کند که خدا برای او 
عدالت محسوب می‌دارد بدون اعمال» (رومیان ۶:۴). خدا چگونه می‌تواند چنین کاری انجام دهد؟ 
عدالت مسیح را به حساب ایماندار می‌گذارد. «زیرا او را که ناه نشناخت در راء ما گناه ساخت تا ما در 
وی عدالت خدا شویم» (دوم قنتیان۲۱:۵). مسیح از جانب خدا برای شما حکمت شده است و عدالت 
و قدوسیت و قداء(لول قرئتیان ۳۰:۱ این عدالت خدا در انجیل مکشوف گردیده و از ایمان تا ایمان 
است (رومیان ۱۷:۱). باید توجه داشته باشیم که این عدالت پا صفت عدل الهی تفاوت دارد زیر ایمان ما 
با صفت عدل الهی ریطی نداردپلکهعداتی است که بر اثر ایمان به مسیح توسط خدا به حساب ما 
منظور می‌گردد. بدین طریق خدا ما را عادل می‌شمارد و از ما خشنوه و راضی می‌شود. این لباس 
عروسی است که برای تمام کسانی که دعوت به عروسی را فبول کنند آماده می‌باشد (متی ۱:۲۲ و ۱۲: 
لوقا ۲۴-۲۲:۱۵( 

پس شخصی که عادل شمرده شده است گناهانش بخشیده شده و از مجازات او صرفنظر گردیده 
است. این شخص چون عدالت مسیح را دریافت نموده به همین دلیل رضایت و خشنودی خدا را نسبت 
به خود جلب کرده است. لو در خودش عدالتی ندارد هر چند کلم یونانی عدالت برای رفتار عادلائه هم 
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بکار برده شد ولی از نظر قانونی و کیفری عادل گردیده است. به نظر کلیسای کاتولیک رومی عدالت به 
معنی بخشش گناهان و ایجاد رفتار فبض بخش در زندگی است. بدین طریق به یک تجربۂ شخصی 
تبدیل می‌گردد نه یک رابطة واقعی با خدا. عفید مصلحبن کلیسا مخالف نظر فوق‌اللکر بود آنھا نا 
کر 

شریعت و عدالت لهی مربوط است در حالی که دومی باعث ت 
أبید این نظریه آبات متعددی در کلام خدا وجود دارد. 













بر سیرت باطنی نان می‌شود. در 








اب روش عادل شدن 

حتی در زمان ایرب هم مردم این سژال را مطرح می‌کردند «پس انسان چگونه نزد خدا عادل شمرده 
شود و کسی که از زن زییده شود چگونه پاک باشد؟»(ایوب 4۴:۲۵ سرايندة مزامیر از خدا درخواست 
می‌کند:وبر بندۀ خود به محاکمه بر نیا زبرازند‌ای نیست که به حضور تو عادل شمرده شوده (مزمور 
۳ خوشبخنانه حقجوبان مهد عتیق لازم نبود برای دریافت جواب سژال خود تا زمان پولس 
رسول صبر کنند. پولس به ما ادآوری می‌کند که ابراهیم چهارده سال قبل از سختون شدن عادل 
محسوب گردد (رومیان ۵.۱:۴و۱۲-۹ مقایسه شود با پیدایش ۵:۱۵ ۱۵:۱۶و۱۶ و ۲۶-۲۳:۱۷) و داود 
از عادل محسوب شدن اظهار شادمانی کرد (رومیان ۸-۶:۴). تعلیم ههد جدید در مورد عادل شدن 
موضوع تازای نیست بلکه در عهد عتیق هم وجود داره و طرز عادل شدن در آن زمان هم مانند زمان 
عهد جدید بود. پس باید دید روش عادل شدن چیست.. 

۱- بوسیلاً اعمال شریعت حاصل نمی‌گردد - عدالت بوسبلۀ انجام اعمال شریعت به دست نمی‌آید. 
البته صحیح است که عیسی به فرمانروای جوان فرمود که برای بافتن حیات جاودانی احکام شریعت را 
اجراکند (مرقس ۲۲۰۱۷:۱۰)ولی روشن است که مقصود مسیح این بود که نشان دهد از این راه نمی توان 
حیات جاودانی بدست آورد. شخصی که می‌خواهد بوسیلة اعمال شریعت عادلگرددبایدتمم احکام 
شریعت را جرا ند (غلاطیان ۱۰:۳ یعقوب ۱۰:۴).هیچکس قادر به انجام چتین کاری نیست. پولس 
اعلام می‌دارد وبه اعمال شریعت هیچ بشری در حضور او عادل شمرده نخواهد شد (رومیان ۲۰:۳ و 
غلاطبان ۱۶:۲) هدف شریعت فقط روشن ساختن گناه است (رومیان ۲۰:۳ و ۷۷) و کسانی راکه به 
گناهکار بودن خود پی بردماند به سوی مسیح رهبری می‌کند (غلاطیان ۲۴۲۳). عیسی در جای دیگری 
می‌فرماید «عمل خدااین است که به آن کسی که او فوستادایمانبباوریده (بوحنا <۲۹). مردم با تلاش 
شخصی خود نمی‌توانند نجات پیداکنند بلکه برای نجات بابد به عیسی مسیح ایمان بیاورند. 
۲- بوسیلة فبض خدا انجام می‌شود در این مورد دو آپه ذکر می‌کنيم: ده فیض او مجانً عادل شمرده 
می‌شوند به وساطت آن قدبه‌ای که در عیسی مسبح است؛ (رومیان ۲۴:۳) و «تا به قیض او عادل شهرده 
شد وارث گردیم به حسب امید حیات جاودانی» (تبطس ۷:۳ این دو آیهمنبع عادل شدن ما را نشان 
می‌دهند. بوسیلۀ کارهای عادلانه‌ای که انجام می‌دهیم عادل نمی‌شویم بلکه بوسیلك فیض الهی (تبطس 
۵۴ مقایسه شود با افسسیان ۲:۲و۵و۸). پس عادل شدن ما از قلب خدا سرچشمه می‌گیرد. خداک 
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می‌دانست ما 





عدالت نیستیم و نمی نوانیم با نلاشهای خود عادل شویم؛ از راء لطف تصمیم گرفت 
که برای ما عدالت فراهم سازد. این عمل او فقط از راء فیض بود. خدا در این مورد هیچ اجباری نداشت 
بلکه با فبض خود به گناهان ما نگاه کرد و با رحمت خود به ناتوانی ما توجه نمود. 





۳. بوسیلة خون مسیح امکانپذیر است ‏ ابماندار نه فقط با نیض خدا بلکه بوسبلۀ خون مسیح هم 
عادل می‌گردد. پولس می‌فرما: 
خواهیم یافت» (رومبان ۹:۵). بعلاوه کتابمقدس می‌گوید «به حسب شریعت تقریباً همه چیز بخون 
طاهر می‌شود و بدون ریختن خون اه نيان ۲۲:4). این اساس عادل شدن ما است, 
چون مسیح مجازات ما را در بدن خود متحمل گردید. خدا از مجازات ما صرفنظر می‌کند و از ما راضی 





الان که به خون او عادل شمرده شدیم بوسیل او از غضب نجات 








می‌شود. در عادل شدن ازگناه صرفنظر نمی‌گرده بلکه مسیح بجای ما مجازات می‌شود. رستاخبز مسیح 
نشان می‌دهد که خدا از کفار مسیح راضی می‌باشد (رومیان ۲۵:۴ اول بوحنا ۲:۲). 
هم همین موضوع را تأیید می‌کند «همان روح به روحهای ما 
(رومیان ۱۶:۸ مقایسه شود با غلاطبان ۵:۲رع) 


۴ بوسیٌ ایمان انجام می‌شود -کتابمفدس می‌فرماید «پس چونکه به ایمان عادل شعرده شدیم نزد 





خدا سلامتی داریم به وساطت خداوند ما عیسی مسیح» (رومیان ۵ذ۱) و «چونکه به دل ایمان آورده 
می‌شود برای عدالت و به زبان اعتراف می‌شود به جهت نجاتء (رومبان ۱۰:۱۰). بعلاوه کتابمقدس 
اعلام میدارد«هیچکس از اعمال شریعت عادل شمرده نمی‌شود بلکه به ایمان به عیسی مسیح» 
بقایسه شود با اعمال ۳۸:۱۳و۳۹؛ رومیان ۰۲۸:۴ غلاطیان ۸۳و ۲۴). این شرط عادل 
ان به شابستگی انسانی اوتباطی ندارد. رسول 


اعمال امی‌توان عادل شد (رو سیان ۲۷و۲۸ لئان ۱۶:۳). 











ایمان بهای خرید عادل شدن نیست لکه وسیل 
کسب آن‌اسس. روشن است که مقدسین عهد عتیق هم مانند مفدسین عهد جدید عادل می‌شدند (اعمال 
۳٩۹ ۳‏ رومیان ۱۲-۵۴ غلاطیان ۸7۳ 


ج -تتایج عادل شدن 

تتایج عادل شدن رای توان به شرح زیر خلاصه گرد (۱) از بین رفتن مجازات (رومیان ۴: ره دوم 
فرنتبان ۱۹:۵) محکومیت از بین می‌رود (رومیان ۱:۸و۳۳و۳۴) و با خدا مصالحه انجام می‌شود 
(رومیان هذ ۱ انسسیان ۱۷.۱۲:۲), (۲) حاصل شدن رضایت خدا (رومیان 6 اول قرتتیان ۳۰:۱ دوم 
قرنتیان ۳(.)۲۱:۵) محسوب شدن عدالت مسیح (رومیان ۵:۲), ایمانداراکنون عدالتی را در برمی‌کند که 
خردش نیست بلکه به مسیح تعلق دارد و به همین دلبل در مصاحبت الهی پذیرفته م‌شود.() 
وارث شدن. پولس می‌فرماید «تا به فیض او عادل شمرده شده وارث گردیم به حسب امید حیات 
جاردانی؛ (تبطس ۷۳). (۵) نتابج عملی در زندگی, عادل شدن باعث می‌گردد که زندگی عادلاله‌ای 
داشته باشیم. کلام خدا می‌فرماید «پر شوید از میوا عدالت که بوسیلٌ عیسی مسیح برای تمجید و حمد 
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خداست» (فیلیپیان ۱۱:۱). بوحنای رسول می فرمابد بای فرزندان. کسی شما را گمرهنکند. کسی که 
عدالت را بجا می‌آورد عادل است چنانکه او عادل است» (اول بوحنا ۷:۴). همین سوضوع است که 
توسط یعقوب تأکید می‌شود و می‌گوید که ایمان باید زنده باشد و بوسیلۀ صمل نشان داده شود 
(بعقوب ۲۶.۱۲:۲). (۶) شخص عادل شده مطمئن است که از غضب آپند؛ خدا در امان خواهد بود 
(رومیان ۵ اول نسالونیکیان ۱۰:۱). (۷) همچنین اطمینان دارد که جلال خواهد یافت (منی ۳۳:۱۳: 
رومیان ۳۰:۸: غلاطیان ۵:۵). ان نتیج مستفیعًبه ادل شدن مربوط هستند. 








دوم خلقت جدید 


جدید طییعتً بعد از عادل شدن پیش می‌آید. 





الف -معنی خلقت جدید 

عادل شدن ما تسلط دارد و «عدالت حیات (رومیان ۱۸:۵) خوانده شده است. از نظر الهی تغییر 
قلب خلفت جدید و تولد تازه نامیده می‌شود و از نظر انسانی همان ابمان آوردن است. در خلقت جدید 
روح انسان غیرفعال است ولی در ایمان آوردن فعال می‌باشد. خلقت جد ید را می توان ورود حیات الهی 
به روح انسان (یوحنا ۵ و ۰:۱۰ ۱و۲۸؛ اول پرحنا ۱۱۵و ۱۲) و دریافت فات جدید (دوم پطرس ۳:۱) 
یا قلب جدید (ارمیا ۰۷:۲۴ حزفبال ۱۹:۱۱ و ۲۶:۳۶) و ایجاد مځلوق جدید (دوم قرنتیان ۰۱۷1۵ 
افسسبان ۱۰:۲ و :۲۲) دانست. این حبات جدید روحانی در فکر (اول قنتان ۱۴۲۳ء افسسبان 1۸:1 
کولسیان ۱۰:۳) و رده (فیلیپبان ۱۳:۲ دوم تسالونیکیان ۵:۳ عبرانیان ۲۱:۱۳) و احساسات (متی ۰۳:۵ 
اول پطرس ۸:۱) شخص ایماندار تأثیر می‌نماید. 














ب -ضروری بودن خلقت جدید 

کتابمقدس کرارًاعلام می دارد که انسان برای دیدن خدا باید خلقت جدید پا کند. این فرمایش کلام 
خدا بوسیلة عفل و وجدان هم تأیید می‌شود. 

قدوسیت شرط اساسی برای قبول شدن در مصاحبت الهی اسنہ «در پی سلامتی با همه بکوشید و 
تقدسی که بغیر از آن هیچ کس خداوند را نخواهد دید (عبرانیان ۱۲:۱۲) ولی تمام بشریت نان فاسد 
است و از نظر اخلاقی خطاکار می‌باشد. پس بشربت در حال طبیعی نمی‌تواند با خدا مصاحبت داشته 
باشد. نغبیر اخلاقی انسان فقط بوسیلۀ عمل روح خدا امکان‌پذیر می‌باشد. روح‌القدس به قلب انسان 
خلقت جدید می؛ ت الهی را در انسان وارد می‌سازد. کتابمقدس این تجربه را تولد تا 
می‌خواند که بوسیلآنانسان فرزند خدا می‌گردد. عبسی فرمود «آمین آمین به تو می‌گويم اگرکسی لز سر 
نو مولود نشود ملکوت خدا را نمی تواند دید (بوحنا ۳:۲ مقایسه شود با :۱۲و اول بوحنا ۱:۳ نما 
مردم ذاناً «فرزندان معصیت» (افسسیان ۲:۲) و وفرزندان غضب» (افسسیان ۳:۲) و ابنای این جهانم 








وحیات و 


۷۶۸ 





اسی 


(لوف ۸:۱۶) و وفرزندن ابلیس» (اول پوحنا ۱۰:۴ مقایسه شود با متی ۳۸:۱۳ و 1۵:۲۳ و اعمال ۱۰:۱۳) 
هستند. اصطلاح رالذکر مخصوصاً در مورد کسانی به کار رفته است که در بوتا ۴۲۸ مسیح را رد 
کردند. فقط تولد تازه می نواند در گناهکاران ذات مفدسی به وجود آورد که بتوانند با خدا مصاحبت 
داشته باشند. 


ج - وسایل خلقت جدید 
کتابمقدس اعلام می‌دارد که خلفت جدید کار خداست. ولی دراین تجربه چند وسیله و عامل وجود 

دارد. 

١-ارادة‏ خدا-ما برسيلة اراد خدا تولد یافته‌ایم (بوحنا ۱۳:۱). بعقوب می‌قرماید واو محض اراد خود 

ما را بوسیلةکلمة حق تولید نموده (یعقوب :20۱۸ 








۲-مرگ و رستاخیز مسیح -شرط تولد تازه عبارنست از ایمان به مسیح مصلوب (بوحن ۱۶-۱۲۰۳ و 
رستاخیز مسیح هم به همان ندازه در خلفت جدید ما مؤثر است (اول پطرس (:۳). 

کلام خدا - یعقوب می‌فرماید که ما «پوسیلکلمذ حق» تولید شد‌ایم (۱۸:۱ مقایسه شود با اول 
برس ۱ پولس در مورد «فسل آب بوسیل کلام» سخن می‌گوید(افسسیان 1۶:۵ مقایسه شود با 
تبطس :۵ عده‌ای تعمید راز شرابط ضروری خلقت جدید میدن لی این جات را متکی بر اعمال 
خواهد ساخت. روشن است که کرنیلبوس قبل از نعمیدگرفتن نجات بافته بود (اعمال ۴۷:۱۰ معنی 
صحبح اعمال ۳۸:۲ ین است که چون بخشش گناهان رامی‌بابند تعمید می‌گیرند نهاینکه بوسیلة تممید 
گنا آمرزده می‌شود همانطوری که بحیی نعمید دهنده کسانی راکه وه کرد بودند تعمید میداد 
نه اینکه کسانی که تعمید می‌گرفتند توبه کنند (متی ۱۱:۳). 

۴ خادمین کلام -خدا مردم را برای نجات دیگران به کار می‌برد ولی سهم آنها فقط محدود است به 
اعلام و دعوت به قبول مسیح (رومیان ۲:۱۰ او۵اء لول قرتتیان ۱۵:۴ فلیمون ۱۰ مقایسه شود 
با غلاطیان ۱92 

۵ ۔روحالقدس ۔ عامل واقعی خلقت جدید روحالقدس است (یوحنا و تیطس ۵:۳ مقایسه شود 
با اعمال ۱۶ ۴ رومیان ۱۶:۹ فیلیبان ۱۳:۲). حقبقت به تنهأیی قادر نیست انسان را متقاعد کند. 
بعلاره شخصی که خلقت جدید نیست از حقیقت تفوت دار مگ ایکهرولقدس دراو کار کند. 














د ۔تتایج خلقت جدید 
کلام خدا اعلام می‌دارد که خلفت جدید دارای نتب مشخصی می‌باشد. این نتایج طوری هستند که 
می توانند نشان دهند که انسان دارای خلقت جد بد می‌باشد با نه. (۱) شخصی که از خدا تولد یافته است 
بر وسوسه غلبه می‌کند (اول بوحنا ۹:۳ و ۲۰۵ر ۱۸). چون در این آبات فعل به صورت زمان حال است 
معلوم می‌شود که این ادامه دارد. به همین دلبل شخصی که خلقت جدید درد زندگی عادلانه‌ای 
خواهد داشت ولی این به آن معنی نیست که کاملاً دون گناه وکام خواهد بود (۲) طرزرفتار شخصی 





فصل سی‌ام: عادل شدن و خلقت جدید ۳۶۹ 


که خلقت جدید دارد متفارت است. او ذاتاً نسبت به برادران (اول بوحنا ۱:۵) و نسبت به خدا (اول 
بوحنا ۱۹:۴ و ۲:۵ و کلام خدا (مزمور ۱۷:۱۱۹ اول پطرس ۲:۲) و نسبت به دشمنان خود (متی 
۵ و نسبت به کسانی که هنوز مسح را ن برفته‌اند (دوم فرنتبان ۱۴:۵) دارای محبت می‌باشد. (۳) 
شخصی که جدید دارد از مزابای فرزند بودن استفاده می‌کند که از آن جمله است مهیا بودن 
احتیاجات (متی ۱۱۷ مقایسه شود با لوقا ۱۳:۱۱) و درک ارادة خدای پدر (اول قرنتیان ۱۲-۱۰:۲, 
افسسیان ۹:۱) و محافظت (اول یوحنا ۱۸:۵) (۴) شخصی که از خدا تلد بافته است وارث خداو هم 
ارث با مسیح می‌باشد (رومیان ۱۷:۸). هر چند دریافت ارث بیشتر مربوط به آ 
بیعانة میراث را که روح‌الفدس می‌باشد در حال حاضر دارا می‌باشد (افسسیان ۱۳:۱و۱۴). بدیهی است 
که این ننایج برای جهان کال قبل رژیت نمی‌باشد ولی فرزند خداکه در خانواد:ة خدا متولد شده است 
آنها واقف می‌باشد. 
























است. فرزند خدا 








فصل سی ویکم 


اتحاد با مسیح و فرزند خواندگی 





این آخرین مبحث در مورد آغاز نجات است. اکنون به بررسی اتحاد ابماندار با مسیح و مقام او به 
عنوان فرزند خوانده می‌پردازيم. 


اول اتحاد ایماندار با مسیح 





شخصی که خلقت جدید دارد دارای اتحاد حباتی با مسیح می‌باشد. این به معنی تکذیب این 
حقیقت نیست که در مرحلة اول یک اتحاد گروهی با مسیح وجود دارد. بوسیۀ این اتحاد قانونی؛ مسیح 
به عنوان نسل آدم (اول فرنتبان ۲۲:۱۵) وظابفی راکه آدمنتوانست آنها را نجام دهد به عهده گرفت و به 
نفع بشریت اجراکرد. تنابج این اتحاد با مسیح عبارنست از ار گرفتن‌گناء ما بر او و منظور شدن عدالت 
او به حساب ما و تمام اثرات فا نی آن. ولی بحث ما مربوط است به اتحاد حیاتی ایماندار با مسیح, 





الف -ماهیت اين اتحاد 

کلام خدااتحاد ابماندار با سیح را به صورنهای گوناگون نان می‌دهد.بعضی از نه ازروابط دنیوی 
اتخاذ شده است مانند اتحاد ساختمان و پاب آن (افسسیان ۲۲-۲۰۰۲ کولسیان ۷:۲ اول پطرس ۲:۲و۵) 
و انحاد بین زن و شوهر (رومیان ۰۴۱۷ انسسیان ۳۱:۵ و۳۲ مکاشفه ۹-۷:۱۹) و اتحاد تاک و شاخه‌ها 
(یوحنا ۶-۱:۱۵) و اتحاد بین سر و بدن (اول فرنتبان ۱۵:۶و۱۹ و ۱۲:۱۲ افسسیان ۲۲:۱و۲۳ و 
۱:۴ ۱۶) و اتحاد بین آدم و نسل او (رومیان ۲:۵ او ۰۲۱ اول قرنتیان ۲۲:۱۵و۳۹ مقایسه شود با اتحاد 
بین شبان و گوسفندان در یوحنا ۱۸-۱:۱۰ و عبرانیان ۲۰:۱۳ و اول پطرس :۲۵). 
ا-اشارات د رکتابمقدس -در این مورد در کنابمقدس اظهارات مستفیم هم وجود دارد. الا گفته شده 
است که ابماندار «در مسیح؛ است. هبسی فرمود که ایمانداران در او هستند (یوحتا ۲۰:۱۴) و پولس در 
رسالات خود بارها اظهار می‌دارد که ایمانداران در مسیح هستند (رومیان ۱۱۶ و ۰۱:۸ دوم قرئنیان 
۱۷:۵ افسسیان ۱۳:۲,کولسیان ۱:۲ او۱۲) در رسالات بوحنا هم این حقیقت دیده می‌شود (اول بوحنا 
۲ و ۱۳۲ مقایسه شود با دوم بوحنا٩).‏ همچنین غالا گفته شده است که مسیح در ایمانداران است 
(بوحنا ۲۰:۱۲ رومیان 0۱۰:۸ غلاطبان ۲۰:۲ کولسبان ۲۳۷:۱ در واقع عیسی اعلام فرمود که هم 
خودش و هم خدای پدر در ابمانداران ساکن خواهند شد (بوحنا ۲۳:۱۴) بعلاوه گفته شد است که 
ایماندار در مسیح شرکت دارد (بوحنا ۵۳:۶و ۵۶و ۵۷ اول قرنتبان ۱۶:۱۰و1۷) و در ذات الهی شریک 
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می‌باشد (دوم پطرس ۴:۱) و با خداوند بک روح است (لول قرنتیان ۱۷:۶). تخم خدا در او می‌ماند 
(اول بوحنا 4:۳ 

۲ جنب مق برای درک مفهوم صحیح این اتحاد بابد از نظرات غلط اطلاع داشته باشیم اولاًا 
از نوع اتحاد عرفانی مذکور در مکنب همه خدایی نیست. کنابمفدس به هیچ وجه نمی‌گوید که بین خدا 
یا مسیح و افراد بدون خلقت جدید اتحادی وجود دارد. بعلاوه یک اتحاد معنوی مانند دوستی و محبتی 
که بین دو دوست وجود دارد نیست. دل دل داود چسبیده بود. (اول سموئیل ۱:۱۸) ولی اتحاد 
ایماندر با مسیح از تمام ایتها بالات است. ضما ابن انحاد طوری نیست که شخصیت انسان در مسیح یا 
خفا از بین برود. این 





اتحاد 











بعضی از عرفا است ولی رابطه‌ای که کتابمقدس در مورد مسیح و ایماندار 
ان می‌دهد عبارتست از رابطهٌ شخصی حنی دربارة مسیحیانی که در خداوند پیشرفت زیادی کرده‌اند 
(فیییان ۱۴.۷:۳) بالاخره این اتحاد یک اتحاد جسمانی و مادی نیست که بعضی ادعا می‌کنند بوسیلة 
بینهای مقدس کلیسایی به وجود می‌آید. طبق کتابمقدس آیینهای مقدس چنین اتحادی به 
وجود نمی‌آورند زیرا این اتحاد باید قبلاً به وجود آمده باشد. 

جنب شبت این اتحاد از نظرمثیت چیست؟ (۱) این یک اتحاد روحانی است.ولکن کسی که با 
خداوند پبوندد یک روح است» (لول فرنتیان ۱۷۶ سفایسه شود با ۱۳:۱۲ و رومیان ۹ر۱۰ و 
افسسیان ۱۶:۳و۱۷). روحالفلدس به وجود آورند؛ این اتحاد است. (۲) یک اتحاد حیاتی است. پولس 
می فرماید «زندگی می‌کنم لیکن نه من بعد از ان بلکه مسیح در من زندگی می‌کند و زندگاتی که الحال در 
جسم می‌کنم به ایمان به پسر خدا می‌کنم که مرا محبت نموه و خود را برای من داده (غلاطیان ۲۰:۲) و 
«زرا که مردید و زندگی شما با مسیح در خدا مخفی اشت. . چون مسیح که زندگی ما است ظاهر شود 
آنگا شما هم با وی در جلالظاهرخواهیدشده(کولسیان ۴۳ زندگی سبح زندگی ایماندار است. 
(۳) یک اتحاد کامل است. پولس باز می‌فرماید اما شما بدن مسیح هستید و فردا اعضای آن می‌با 
(اول قرنتیان ۲۷:۱۲ ووژانرو که اعضای بدن وی می‌باشیم» (افسسیان ۳۰:۵ مقایسه شود با اول فرتتیان 
۶ هر عضو بدن هم وسیله است و هم هدف. دستها برای چشم وجود درند و چشمها برای دستها. 
هر عضوی برای سر وجود داد و سر برای تمام اعضا. (۴) یک اتحاد غیرقابل تقحص است. کلام خدا 
می‌فرماید «این سر عظیم است لیکن من دربارۀ مسیح و کلیسا سخن می‌گویې (افسسیان ۳۲۵) و 
«دولت جلال این سر در میان امتها که آن مسیح در شما و امید جلال است» (کولسیان ۱) قبول شدن 
امتها و وارد شدن آنها در بدن مسیح» سر بسیار عظیمی است. (۵) یک اتحاد منحل نشدنی است. عیسی 
فرمود وو من به نها حبات جاودانی می‌دهم و تا به ابد هلاک نخواهند شد و هیچکس آنها رااز دست من 
تخواهد گرفت؛ (یوحنا ۸ پولس می‌فرماید «کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آبا 
مصیبت با دلننگی با جفا با قحط یا عریانی با خطر با شمشیوا ان امور از حد زیاده نصرت 
بافتیم بوسبلة او که ما را محبت نمود» (رومیان ۳۵:۸ و۳۷ مفابسه شود با آبات ۳۸و۳۹), مسیح به ما 
حیات جاودانی عطا می‌فرماید و ابن به آن معنی است که هیچگاه هلاک نخواهیم شد. علاوه بر این او ما 
را در دست خود نگاه می‌دارد و هیچکس نمی‌تواند ما راز دست او بگیرد. 





























rvr‏ نجات‌شناسی 


ب ۔ روش این اتحاد 
این اتحاد بین مسیح و مسیحی چگونه به وجود می‌آید؟ کتابمقدس در این مور مستقیماً مطلب 
زبادی نمی‌گوید. ولی می توانیم ب چند نکته پی بېریم این اتحاد در هدف و نقشۂ الهی شکل گرفت. 
کتابمفدس می‌فرماید «چنانکه مارا پیش از نید عالم دراو برگزید, (انسسیان ۴:۱ و «همچنانکه او را 
بر هر بشری قدرت دادمای تا هر چه بدو داده‌ای به انها حبات جاودانی بخشد» (سوحنا 1:۱۷), در 
مسیحیان وقتی شروع می‌شود که با مسیح زنده می‌شویم (افسسیان ۵:۲), پولس می فرماید که «اگر بر 
مثال موت او متحد گشتیم در تيامت وی نیز چنین خواهیم شدء (رومیان ۵۶). دراولقرتیان ۱۳:۱۲ 
می خوانیم که ما بوسیلةٌروحالقدس در یک بدن تعمید یافته‌ایم. اول فرنتیان ۱۷۶ به این حقیقت اشاره 
می‌نماید که با خداوند پیوند شیم ولی طرز این عمل را بان نمی‌دارد. بی‌شک فقط خدا می تواند یک 
انسان را بگیرد و به مسیح پیوند بزند. ما زنده شده‌ایم و در زندگی مسیح شریک گشته! 























است: (۱) اتحاد با مسیح باعث اسنیت ابدی می‌گردد (یوحنا 
۰ هیچ چیز نمی‌نواند ایماندار را از محبت خدا که در عیسی مسیح خداوند است جدا سازد 
(رومیان ۳۹۳۸:۸). وقتی مسیح دربارة شاخه‌ای که دراو نمی‌ماند سخن می‌گوید مقصودش مسیحیان 
اسمی است (بوحنا ۶:۱۵ زیا «اگر بر مثال موت او متحد گشنیم هر آینه در قیامت وی نیز چنین 
خواهیم شد (رومیان ۵) انحاد با مسهح باعث پرئمر شدن می‌گرده (بوحنا ۵:۱۵ مقصود لمراریح 
است (غلاطبان 7۲:۵و۲۳ مقایسه شود با رومیان ۲۲۶ و ۴۷ و انسسیان ۹:۵). یکی از روشهای 
خداوند برای پرثمر ساختن شاخه‌ها عبارنست از پاک کردن شاخه‌هابی که در او می‌مانند (یوحنا 
۵و (۳) اتحاد با مسیح باعث می‌گردد که عطایایی برای خدمت دریافت کنیم, ایمانداران اعضای 
مسیح هستند و از این نظر دارای وظایف و خدمات مختلفی می‌باشند (اول قرنتیان ۳۰-۴:۱۲). سر است 
که این خدمات را رهبری می‌کند. این اتحا با مسیح طبیعتاً باعث ایجاد همکاری بین اعضا می‌گردد. در 
عبن گوناگونی در بدن ابجادیگانگی می‌کند. (۴) انحاد با مسیح باعث داشتن مشارکت: 
ما مورد اعتماد او می‌شویم و با هدنها و نفشه‌های او آشنایی بیدا می‌کتیم (افسسیان 

















دوم -فرزند خواندگی ایماندار 


موضیع نرزند خواندگی در تعالیم پولس کاملاً روشن می‌گردد و ما آن را در مرحلة آخر بحث 
می‌کنيم.سایرنوسندگان هد جدید برکانی رکه پولس در مورد فرزندخواندگی ذکر می‌کند به خلقت 
جدید و مادل شدن مربوط می‌سازند. کلم ینانی فرزند خواندگی ففط پنج بار در عهد جدید به کار رفت 
و آن هم در رسالات پولس است (رومیان ۱۵:۸و ۲۳ و ۴:۹ غلاطیان ۵:۴ انسسیان ۵:۱ یک بار پولس 
این اصطلاح را برای قوم اسواثیل بکار می‌بره (رومیان ۴:۹) و یکبار هم به تکمهل فرزند خواندگی در 








قصل سی و یکم: اتحاد با مسیح وفرزندخواندگی ww‏ 





موقع رجعت مسیح آشاره می‌کئد (رومیان ۲۳:۸) و سه بار آن را به زندگی مسیحیان در زمان حال مربوط 


می‌سازد 


الف - تعریف فرزند خواندگی 

معنی اصلی کلمة بونانی عبارنست از «پذبرنتن به عنوان فرزنده یکی از علمای الهیات می‌گوید 
«خلقت جدید مربوط است به تغیبر نات ما و عادل شدن مربوط است به تغییر حالت ما و تقدیس 
مربوط است به تیب سیرت ماولی فرزند خواندگی مربوط است به تغییر مقام مه این کلمه ونی به کار 
می‌رود که مطلب مربوط باشد به حقوق و مقام و مزایای ایمانداران. تأکید یوحنا مربوط است به رابطة 
ایماندرانبهعنوان فرزندان خدا. ما از خدا ولد یاته‌ام و در او رشد می‌کنیم (یوحنا :۱۳و۱۳ اول 
بوحنا ۱:۳). تأکید پولس بیشتر مربوط است به مقام. ما فرزند خدا هستیم و در خانوادة خدا 
شد‌ايم. 

چنین به نظر می‌رسد که پولس ایماندران عهد عتیق را هم «فرزنده می داند که در سطح پایین‌تری 
قرار دارند ولی ایماندران عهد جدید «فرزندان بالغ» هستند. به نظر پولس مهم‌ترین مزیت فرزن 
عبارنست از آزادی از شریعت (غلاطیان :۵.۳) و دریافت روح‌الفدس بعنی روح فرزندی و فرزند 
خواندگی (غلاطیان ۶:۴ مفایسه شود با رومیان :۱۵و ۱۶). بطور خلاصه می‌توان گفت که در خلفت 
جدید زندگی جدیدی می‌بابیم و در عادل شدن حالت جدید و در فرزند خواندگی مقام جدید. 








برت 











ب - زمان فرزند خواندگی 

فرزند خواندگی از تظر زمانی دارای سه جنبه است. (۱) از نظرنقشة الهی به زمان ازل تعلن دارد 
(افسسیان ۵:۱ قبل از اینکه خداکار خود را در مبان فوم بهرد شروع کند و حتی قبل از آفرینش: ما رابه 
فرزند خواندگی پذیرفت. (۲) در تجربة شخصی, وقتی در ایماندارتحقق مییابد که عیسی مسیح را 
می پذیرد۔ کلام خدا اعلام می دارد «همگی شما بوسیلٌ ایمان در مسیح عیسی پسران خدا می‌باشید 
(غلاطیان ۲۶:۳) و «چگونه پسر هستید خدا روح پسر خود را در دلهای ما فرستادم (غلاطیان )قبل 
از نجات. امتهادراسارت بودند و بهودیان در سطح پاین قرار داشتند ولی بوسیلة فرزند خواندگی هر دو 
فانوتاً فرزند خدا شدهاند (غلاطیان ۷-۱:۴. (۳) ولی کمال فرزند خواندگی در زمان رجعت مسیح انجام 
خواهد شد و در آن موقع است که فرزند خواندگی تکمیل خواهد گردید (رومیان ۲۳:۸), در آن موقع 
بدنهای ما از فساد و فانی بودن خلاص خواهد شد و مانند بدن پر جلال او خواهد گردید 
(فیلییان ۰:۳ ۲و۲۱). 














فرزند خواندگی 
احتمالا اولین نت آزادی از شریعت (رومیان ۱۵۸ غلاطیان ۴:۴و۵). ایماندار دیگر 
تحت نظر پرستار و سرپرست فرار نداد بلکه آزاد است. نتیجذ دیگرعبارتست از بیان وارث شدن که 








جه عبارنست از 





۳۷۴ تجات‌شناسی 


خود روحالفدس است (غلاطیان ۶:۴و۷ مقایسه شود با افسسیان ۱۴-۱۱:۱). خدای پدر کارا در فوزندان 
خود با روحالقدس شروع می‌کند که بعناارئی است که بطور کامل در موفع رجمت مسیح دریافت 
خراهیم کرد. سپس شهادت با اطمینان روح وجود دارد (رومیان ۵:۱او ۱۶ غلاطیان ۶:۴) اگرابماندار 
قدر این عطایا را بداند خود به خود با خدای پدر مشارکت خواهد داشت. یعنی احساس فرزند بودن 
خواهد کرد (رومیان ۱۵۸ غلاطبان ۶:۴ سپس طبیعتاً زندگی در روح شروع خواهد شد زبرا ایماندار 
بوسیلة روح‌القدس هدایت می شود (رومیان ۱۴۰۸ مفایسه شود با غلاطبان ۱۸:۵). نتیجه این خواهد بود 
که هر چه بیشتر به صورت پسر خدا متشکل خراهد گردید (رومبان ۲۹۸) در آینده هم ایماندار به 
صورت رزند خدا ظاهر خواهد شد (رومیان ۱۹:۸) ينهانتایج پر جلال نجات هستند. 





فصل سی و ددم 


تقدیس 





آهمیت موضوع تفدیس از این آیات فهمیده می‌شود: «درپی سلامتی با همه بکوشید و تقدسی که 
بقیر از آن هیچکس خداوند را نخواهد دیده (عبرانیان ۱۴:۱۲ این آیه در مورد ایجاد تقدس کامل در 
زندگی تأکید تمی‌کند بلکه می‌وید که باید درپی آن باشیم. پطرس می فرماید «مثل آن قدوس که شما را 
خوانده است شما نیز در هر سیرت مقدس باشید» (اول پطرس ۱۵:۱). چون امروزه درا 1 
متفاوتی وجود دارد پس بیشتر لازم است که به تعلیم کتابمقدس در مورد نق 
موضوعات را موره پررسی قرار خواهیم داد: تعریف و زمان و وسایل تقدیس. 








اول -تعریف تقدیس 


کلمۀ قدوسیت بارها در عهد جدید بکار برده شده است (رومیان ۹:۶ او ۰۲۲ اول قرنتبان :۱۳۰ اول 
تسالونیکیان ۳:۴و؟ر/۸ دوم تسالونیکیان ۱۳:۲ اول نبموتائوس ۱۵:۲ عبرانیان ۱۴:۱۲» اول پطرس 
:۲ مشتقات این کلمه هم وجود درد منن قدوسبت (رومیان ۴:۱ دوم قرنتیان ۱2 اول تسالونکبان 
۳ و مقدس (اعمال ۱۳۳۹ اول فرنتین ۱۷۲۴ دوم فرنتیان ۱۲:۱۳) و مقدسین (اول فرتتیان 
۶ افسسیان ۱:۱ فیلیپیان ۲۱:۴) و مکان اقدس (عبرانیان ۲۵) و تقدیس کردن (متی ٩۶‏ 
یوحنا ۱۷:۱۷ عبانیان ۱۲:۱۳), ريش نقدیس کردن لااقل سه معنی دارد: مقدس اعلام کردن 
(لوقا ۲:۱۱ اول پسطرس ۱۵:۳): جسدا نسمودن از چسیزهای ناپاک و وقف کردن برای خدا 
(متی ۱۷:۲۳.بوحنا ۳۶:۱۰ و 1۹:۱۷ دوم تیموتائوس ۲۱:۲) و طاهر ساختن (افسسیان ۲۶:۵ اول 
تسالونیکیان ۲۳2۵ عبرانیان ۱۳:۹) این کلمه به صورت صفت یعنی «مقدس» برای اجسام (کوه در دوم 
پطرس ۱۸:۱ و سوسه در اول قسرنتبان ۲۰:۱۶) و برای روح (رومیان ۵:۵) و برای خدای پدر 
(یوحنا ۱۱:۱۷ اول بطرس ۱۵:۱) و برای شریعت (رومیان ۸۱۲3 دوم پطرس ۳۱:۲) و برای فر 
(متی ۳۸:۸) و برای ایمانداران (انسسیان ۰۱:۱ عبرانیان ۱:۳) و برای پیامبران عهد عتیق (دوم پطرس 
۲:۳) و نظایر آن بکار برده شده است. این کلمه به صورت صفت غالا بهعنوان شخص واقعی بکاررفته 














ان 





و «مقدسین» ترجمه شده است. این معنی را می نوان در مورد فرشتگان (یهودا ۱۴) و ابمانداران 
(بهودا ۳ مکاشفه ۳:۸) و با هر دو (اول تسالونیکبان ۱۳:۳) مشاهده کرد. مقدس بودن و ت 





ہس شدن 
چه معنایی دارد؟ به معنی وسیع نقدیس را می‌توان جدا ساختن برای خدا و محسوب کرد مسیح به 
عنوان قدوسیت ما و طاهر ساختن از فساد اخلاقی و شبیه شدن به صورت مسیح تعریف نمود. 





nve‏ نجات‌شناسی 
الف ۔ جدا ساختن برای خدا 
جدا سأختن برای خدا مستلزم جدا ساختن از ناپاکی است. این بیشتر مربوط به امور بی‌جان است. 
بدین ربق حزقیا لاویان را مأمور ساخت که خانڈ بهوه رابا یرون بردن نجاسات از قدس پاک کنند (دوم 
تواریخ ۲۹:هو۱۹۱۵. غالبا معنی مثبت آن را در ار می‌گبریم و به اي معنی بود که خیمه اجتماع و 
هیکل و تمام اسباب آن تقدیس گردید (خریج ۴۰ ۱۱ اعداد ۰۱۷ دوم تواریخ ۱۶۷), انسان 
می نواند خانه با قسمنی از مزرعه خود را تفدیس با وقف نماید (لاویان ۱۶.۱۴:۲۷), خداوند 
.یس نمود (خروج ۰۲:۱۳ اعداد ۱۳:۳). پدر پسر را تقدپس نمود 
(یوحنا ۳۶:۱۰) و پسر خودش را تقدیس می‌کند (یوحنا ۱۹:۱۷). مسیحیان در صوقع ایمان آوردن 
تقدیس می‌شوند (اول قرنتیان ۰۲:۱ اول پطرس ۰۲:۱ عبرانیان ۱۴:۱۰). ارمیا قبل از تولد تقدیس شده 
بود (ارمیا۵:۱) و پولس می‌گوید که خدااو را از شکم مادر برگزید (غلاطیان :41۵ 












نخست‌ادگان اسرائیل را برای خود 





ب - محسوب کردن مسیح به عنوان قدوسیت ما 

محسوب کردن مسیح به عنوان قدوسیت ما با محسوب کردن مسیح به عنوان عدالت ما توأم 
می‌باشد. مسیح برای ما هم عدالت است و هم فدوسیت (اول قرننیان ۳۰:۱ پولس می‌گوید که 
ابمانداران در عیسی مسیح تفدیس شده‌اند (اول قرننبان :۲) این قدوسبت بوسیلة امان به مسیح 
حاصل می‌گردد (اعمال ۱۸:۲۶). قبل از این تقدیس بابد «خسل آب بوسیلة کلام» انجام شده باشد 
(افسسیان 1۶۵) بدین طریق ایماندار هم مفدس و هم عادل محسوب می‌شود زیرا تدوسیت مسیح را 
پوشیده است. به این معنی است که تمام اپمانداران. صرفنظر از میزان رشد. روحانی خود «مقدس, 
خواند, می‌شوند (رومیان ۷:۱ اول فرنتیان ۲:۱ افسسیان ۸۱:۱ فیلیپیان ۸۱:۱ کولسیان ۲:۱). در مورد 
فرتتیان روشن است که رفتار ناپاکی داشتند (اول فرنتیان ۴.۱3۳ و ۵و۲ و ۱2 و 2)۲۲2۱۷:۱۱ 
ایمندرنی که رسالة عبرانیان به آنها نوشته شده بود بالغ نبودند ولی مقدس بودند (عبرنیان :۱۱و ۱:۳ 
و۴۸۱۵ 














ج پاک شدن از فساد اخلاقی 

پاک شدن از نساد اجلاقی در وافع نوع دیگری از جدا شدن و تقدیس است. از کاهنان خواسته 
بود که قبل از اینکه نزد خداوند خودشان را تفدیس کنند (خروج ۲۲:۱۹) و امروزء از ابمانداران 
خواسته شدء است که از بیایمنان (دوم فرنتیان ۷:۶ و۱۸) و از معلمین و عقاید کاذب (دوم تیموتائوس 
۲ دوم بوحنا ٩و‏ ۱۰) و از نات فاسد خودشان (رومیان ۱:۶ ۱و۲ ۱. انسسیان ۴۲-۲۵:۴ کولسیان 
۵۳ اول تسالونیکیان ۳7و ۷) جدا شوند. پولس می‌فرماید «پس ای عزیزان . خویشتن را از هر 
نجاست جسم وروح طاهر بسازيم و قدوسیت را در خدانرسی به کمال رسانیې (دوم فرتجان ۱8 نک 
قابل توجه این است که در بعضی آیات تقدیس به عنوان یک عمل مشخص و در بعضی 
عنوان یک عمل مدوم معرفی گردیده است؛ گاهی یک عمل مربوط به ظاهر و گاهی مربوط به باطن 















فصل سی و دوم: تقدیس rw‏ 


می‌باشد. در تمام اینها تقدیس عملی است که بوسیلۀ انسان انجام می‌شود نه بوسیلاٌ خدا. خدا قبلا 
کسانی را که به مسیح ایمان خواهند آورد تفدیس کرد و برگزیده است و اکتون ایماندار خودش را 
تقدیس می‌کند تا بوسبلهُ خدا بکار برده شود 


د -شبیه شدن به صورت مسیح 


شبیه شدن به صورت مسیح جنبه 






تفدیس است همانطوری که طاهر شدن جنبة متفی آن 
ت مسیح جنبة مقأمی دارد در مورد این جني 9 
آبات زیادی وجود دارد. پولس می‌فرماید «آننی راکه از قبل شناخت ایشان را نبز معین قرمود تا به 
صورت پسرش منشکل شوند تا او نخست‌زاده از برادران بسیار باشد (رومیان ۲۹:۸) و وتا او راو قوت 
قبامت وی را و شراکت در رنجهای وی را بشناسم و با موت او مشابه گردم» )و ولیکن 
همة ما چون با چهرۂ بی‌نقاب جلال خداوند را در آینه می‌نگریې از جلال تا جلال به همان صورت 
متبدل می‌شویم چنانکه از خداوند که روح استه (دوم قرنتبان ۱۸:۴» مقایسه شود با غلاطیان 
yr‏ ۶ بوحنای رسول می‌فرماید دای لآن فرزندان خدا هستیم و هنوز ظاهر 
نشده است و آنچه خواهیم بود لکن میدیم که چون ار ظاهر شود مانند او خواهیم وه زرا را چنانکه 
هست خواهیم دید» (اول بوحنا ۲:۳). بی‌شک این عمل مداومی است که در ثمام عمر ادامه می‌پابد و 
وفتی خداوند را ینیم به کمال خواهد رسید. 


می‌باشد و جدا شدن و محسوب شدن ندو. 














دوم -زمان تقدیس 


عمل نفدیس هم یکبار انجام می‌شود و هم ادامه دارد. از این نظر با عادل شدن تفاوت دارد که عادل 
شدن فقط یکبرانجاممیشود و لازم نیست ادامه بابد اکنون به منه زمانی که در تقدیس وجود درد 
توجه خواهیم کرد 


الف -عمل اولية تقديس 

این تفدیس از نظر مقام است. کتابمقدس تعلیم می دهد که به محض اینکه شخصی به مسیح ایمان 
بیاوره در همان موقعتقدیس خواهد د ن موضوع از این روشن می‌گرده که در عهد جد ید ایماندران 
بدون نوجه به رشد روحانی نها مقدس خوانده می‌شوند (اول ق افسسیان ۱:۱ کولسیان 
عبرانیان ۱۰:۱۰ بهودا ۳) در مورد قرنتبان پولس صریحاً می‌گوید که آنها مقدس گرد یده‌اند (اول قرنتبان 
۶ هر چند در عین حال اعلام می‌دارد که تا حال جسمانی هسنند (اول فرتان ۳:۳), در دوم فرنیان 
پولس آنها را تشرین می‌کند که قدوسیت را در خدانرسی به کمال برسانند (1۷) در افسسیان در مورد 
«نکمیل مقدسین» سخن می‌گوید «۱۳:۲) و خوانندگان خود را تشوین می‌نماید که طوری رفتار نمایند 
که شایستة مفدسین می‌باشد (۳:۵). در تسالونیکیان تأیید می نماید که خواننگان مقدس هستند (دوم 








rv‏ تجات شناسی 


تسالونیکیان ۱۳:۲) هر چند دعا می‌کند که کاملاً مفقدس شوند (اول تسالونیکیان ۲۴2۵و۲۴). 

طبن عبرانیان ۰۱۰:۱۰ تفدیس شدن و فربانی مسیح باهم است. به همین دلیل مسیح بیرون دروازه 
عذاب کشید «تا قوم را به خون تقدیس نماید» (عبرانبان ۱۲:۱۳). پس مرگ مسیح برای تقدیس قوم لازم 
بود. وقنی شخصی مسیح را می پذبرد در مسیح وجود درد و زندگی او با مسیح در خدا مخفی می‌باشد. 
(کولسیان ۳:۳), مسیح برای مسبحبان ندوسیت می‌باشد (اول قرنتیان ۳۰۲۱ مقصود این نیست که نها 
هم مسیح را دارند و قدوسیت را هم پیدا کردهاند بلکه خود مسیح قدوسیت مسبحیان می‌باشد.ایماندار 
۰ او وارث عدالت و قدوسیت مسیح است و انها به 
خاطر رابطه‌ای که با مسیح دار به حساب او منظور شده نه به خاطر کارها و شایستگی شخصی او او 
مانند مسیح در حضور خدا می‌ایستد (رومیان ۲۹۸ اول قرنتیا ۰ مقام قدوسیت در حضور 
مسبح احتیاجی به عمل مجدد فیض ندارد و هیچ پیشرفت و رشدی در آن نیست. بر اثر همین رابطه با 
مسیح, شخص ایماندار لازم است «چنانکه مقدسین را می‌شاید» رفتار تماید(اتسسیان ۳:۵ 

















ب - جریان تقدیس شدن 

قدوسیت به عنوان یک جریان در زندگی ادامه م‌یبد. براساس آنچه که ایماندار در موقع یمان 
آوردن آنجام داده است به او سفارش می شود که واقعاً به آن عمل کند. چون انسانیت کهنه را ترک کرده و 
تازه را پوشیده است حالا هم باید همین کار را انجام دهد (کولسیان ۱۳۸:۳). در مواردی که از نظر تسلیم 
اولپه کمبودهایی وجود داد باید تسلیم کامل نجام شود تا قدوسیت عملی امکانپذیر گردد (رومیا 
۶ و ۱:۱۲و۲). وقنی ایمانداربطور کامل به خدا تسلیم شود عمل تقدیس شدن قطعی است. در آن 
موفع روح|لقدس اعمال جسم را خواهد کشت (رومیان ۱۳:۸) و اطاعت از کلام خدا را ایجاد خواهد کرد 
(اول پطرس ۲۲:۱) و ثمرة روح را به وجود خواهد آورد (غلاطیان ۲۲:۵و۲۳) و او را برای خدمت خدا 
به کار خواهد برد در آن وقت «در فیض و معرفت خداوند و تجات‌دهندة ما عینی مسیح: ترقی خواهد 
کرد (دوم پطرس ۱۸:۳) و در خداوند نمو نموده در محبت ترقی خواهد کرد (لول تسالونیکیان ۱۲۳) و 
خودش را ماز هر نجاست جسم و روح» طاهر خواهد ساخت و «قدوسیت را در خداترسی» به کمال 
خواهد رسانید (دوم قرنتیان ۱3) و به صورت مسبح متېدل خواهد شد (دوم قرنتیان ۱۸۳ افسسیان 
۴ پولس رسول اعلام می‌دارد «در پی آن می‌کوشم بلکه شاید آن را بدست آورم که برای آن 
مسیح نیز مرا بدست آورده (فیلیپیان ۱۲:۳). 

ولی باید دانست که این به معنی کامل بودن بدون گنا نیست. صفت کامل و بی‌گناه بودن در 














کتابمفدس در مورد عده‌ای به کار رده شده ولی به آن معنی نیست که هیچ گناهی تدارند. در مورد توح 
بکار برده شده است (پیدایش ,)٩:۶‏ ولی بدون گناه نبودن او از این ثابت می‌گردد که به صورت زشتی 
۳ همچنین ایوپ هم کامل و راست خوانده شدهاست (ابوب ۱:۱) ولی 
نقصهای زیادی داشت وقتی خدا را به طرز کامل تری شناخت از خودش کراهت پیدا کرد و در خاک و 
خاکستر توبه نمود (ایوب 4۶:۴۲ خدا به ابراهیم فرمود «پیش روی من بخرام و کامل شور 
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(پیدایش ۱:۱۷). عیسی فرمود «پس شما کامل باشید چنانکه پدر شما که در آسمان است کامل است» 
(متی ۲۸:۵).اگر مقصود بی‌گناهی مطل و شبیه خدا شدن باشد» هیچ ایمانداری نمی تواند به آن برسد. از 
مشن سخن معلوم است که عیسی پیروان خود را تشرین می‌کند که مانند پدر آسمائی په 
محبت نشان دهند. پولس می‌گوید که هنوز کامل نشده و در همان سوقع خودش را کامل می‌داند 
(فیلپیان ۲:۴ ۱و۱۵). روشن است که در اولی مقصودش داشتن مقام کامل در حضوز خدا و دز دومی 
کمال عملی است. از نظر مقام از روزی که به مسیح ایمان آورد در حضور خداکامل شد ولی از نظر عملی 
بطور محدودی کمل بود. در این دو یه کلم واحد یونانی بکار برده شده است ولی اولیفعل و دومی 
صفت است. کولسیان ۲۸:۱ و ۱۳:۴ و عبرانیان ۲۳:۱۲ نشان می دهد که کامل بودن هدفی است که باید 
به آن برسیم ولی نه درا ات معلوم می‌شود که در این زندگی نايد در 
انتظار کمال باشیم. 

با استدلال دیگری می‌توانیم به همین نتیجه برسیم. عدهای با تقل اول بوحنا ۸:۳و؟ از بی‌گناهی 
کامل دفاع می‌کنند. در آنجا بوتا می‌فرماید کسی که گنه می‌کند از ابلیس است زیراکه ابلیس از ابتدا 
گناهکار بوده است... هر که از خدا مولود شده است گناه نمی‌کند زیرا تخم او در وی می‌ماند و لو 
نمی‌تواند گناهکار بوده باشد زیر که از خدا نولد بافته است» وقتی به زمان فعل در اصل بونانی توجه 
کنبم خواهیم نهمبد که مقصود بی‌گناهی کامل نبست زیر تمام افعال زمان حال هستند. به همین دلبلل 
مفهوم اصلی عبارتست از اینکه کسی که هادتا و بطور مرتب گناه می‌کند از بلیس است و کسی که از خدا 
باشد بطور مرتب گنه نمی‌کند. اگر این تفسیر را نذيویم در آن صورت بوحنا در همین رساله پرخلاف 
نظر خود سخن می‌گوید زبرابهایمندران می‌گوید که وفتی گناه می‌کنند چه کنند: وای فرزندان من این را 
به شما می‌نوبسم تاگناه نکنبد و اگر کسی گناهی کند شفیعی داریم نزد پدر یعنی عیسی مسیح عادل وا 
است کفاره به جهت گناهان ماه (اول یوحنا ۱:۲و۲), به ابماندار سفارش شده است که گناه نکند ولی اگر 
گنا کند راه علاج وجود دارد. یوحنا اضافهمی‌کند که اگر در نور راه برویم «خون پر او عیسی مسیح ما را 
از هرگناء پاک می‌سازد» (اول یوحن ۷:۱) باز می‌فرماید «اگرگوییم که گناه نداریم خود راگمراه می‌کنیم و 
راستی در ما نیست» (۸:۱). پس بطور قطع به این نتیجه می‌رسیم که مقصود بوحنا بی‌گناهی کامل 


























همین موضوع را می توان در مورد مردن ما برای گناه صادق دانست (رومیان ۱۰-۱:۶). روشن است: 
که مقصود ابن است که ما هر روز خودمان را مرده انگاربم و شبیه مسیح شویم. اگر مقصود مرگ کامل 
بود پس چرا پولس می فرماید که خودمان را برای گناه «مرده انگار بم» ولی برای خدا زنده ی ۱۱)؟ کسی 
که فطعاً مرده باشد دیگر لازم نیست که خودش را مردهانگارد زیر اقا مرده است. 

در عبن حال باب بد خبالکنم که زندگی معمولی مسبحی باید با شکست و ناقص بودن توأم باشد. 
هر چند بی‌گناهی کامل مخالف تعالیم کلام خداست» باید بدانیم که ناقص بودن گناءآلود هم برخلاف 
کلام خدا می‌باشد. کتابمفدس نه فقط از گناه چشم پوشی نمی‌کند بلکه می‌خواهد که ایماندران دارای 
دگی پیروزمندانه‌ای باشند. وت پولس می‌پرسد «پس چه گوییم آیا در گناه بمنیم؟» (رومیان ۱۶) 
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(اعمال ۱۸:۲۶ هرکس به مسیح ابمان بیاورد مفدس محسوب می‌گرده زیر در همان موقع مسبح برای 
او قدوسیت می‌شود (اول فرنتبان ۳۰:۱). بعد از آن باد از تقدس پیروی نماییم. کسی که به دنال 
قدوسیت نباشد» خدا را نخواهد دید (دوم فرنتیان ۱7 عبرائیان ۱۳:۱۲). به همین دلیل ایماندار باید 
کنابمقدس را مطالعه نماد زیر کتابمفدس وضع فلب انسان را نشان می دهد و چار کار را بیان می‌دارد 

۱ افسسیان ۲۶:۵ اول تيمو تائوس ۵:۴ بعقوب ۲۵:۱). خدمتی که توسط خدا تعیین شده 
به ما نشان می‌دهد که به فدوسیت احتباج داریم و مارا به پیروی از آن تشویق می‌کند(افسسیان 
۲ اول تسالونیکیان ۱۰:۳ مهمترین شرط برای تقدیس عملی عبارتست از تسلیم کامل زندگی 
به خدا (رومیان ۸۱۳۶ و ۲۱-۱۹ و ۱۱۲و ۲ه دوم تبموتائوس ۲۱:۲) چون خدا باید انسان را تقدیس 
نماد انسان برای اینکه تفدیس شود باید خو را ه خدا تسلیم نماید تا خدا دراو گار کند. 














این تعلیم اگر به طرز صحیح فهمیده شود بسیارتسنی بخش است ولی تباید از آن سوه استفاده کرد و 
یا آن رابه طرز علط تفسیر نمود. کلام خدا تعلیم می دهد که کسانی که بر ایمان با مسیح متحد شده و 
بوسیل فیض الهی عادل گردیده و بوسلةٌ روح او تولدتازه اند هرگزبطو کامل و قطمی از حالت 
پرفیض سافط نخواهند شد بلکه در آن تا آخر پایدارخواهند ماند. این به آن معتی نیست که هر کسی که 
می‌گوید تجات یافته است تا اید دارای نجات خواهد بود. همچنین معنی نیست که هر کسی که 
دارای بعضی از عطایای خدمت مسیحی باشد نجات ابدی خواهد داشت. اطمینان قطعی نجات ابدی 
فقط مربرط به کسانی است که دارای تجربةواقعی نجات می‌باشند. در مورد این نوع ایمانداران. کلام 
خدا تأیید م‌ند ها هرگز از حالت پرفیض بطور کامل و تطمی سانط نخواهند شد این به آن معنی 
نیست که نها هرگز لفزش نخواهند خورد و در گناه نخواهند افتاد و از بیان فضایل الهی که آنها را از ظلمت 
به نور خود خوانده است قصور نخواهند ورزید بلکه به این معنی است که هرگز بطور قطمی از فیضی که 
خدا به نها بخشیده است محروم نخواهند گردید و همیشه از خطایای خود به سوی خدا بازگشت 
خواهند گرد 











اول -دلایل مربوط به این تعلیم 


ن آنسانی به دست نیامده بلکه توسط خدا مکشوف گردیده است. در این مورد 
انساتی ار س زیادی تدارد بلکه باید فکر انسانی خود را تابع کلام خدا سازيم.بعضی از دلایل تعلیم 
مربوط به پایداری راکه در کلام خدا ذکر شده است شرح می‌دهيم. 











بقینً به طوری که قصد نمودهام همچنان واقع خواهد شد و به نهجی که 
تفدیر کرد‌ام همچنان بجا آورده خواهد گشت, (۲۴:۱۴ مقایسه شود با ايوب ۱۳:۲۳) کلام خدا تعلیم 
می‌دهد که خدا قصد نمودء است که کسانی راکه ماد کردهاست نجات دهد. پولس در جواب این سژال 
«کیست که ما رااز محبت مسیح جدا سازد؟» می فرماید زیر بقین می دانم که نه موت و نه حیات و نه 
فرشتگان و نه رژسا و نه قدرتها و نه چیزهای حال و نه چیزهای آم « و نه بلندی و نه پستی و نه هیچ 
مخلوق دیگر قدرت خواهد داشت که ما را محبت خداکه مارا از محبت خداکه در خداوند ما عیسی 
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مسح است جدا سازدء (رومیان :0۳۹۳۸۳۵ پولس در همین باب قبلاًمقصود خدا را برای نجات 
بافتگان چنین بیان می‌دارد «زیرا آنانی راکه از فبل شناخت ابشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت 
پسرش منشکل شوند تا او نخستزاده از برادران بسبار باشد و آنانی راکه از قبل معین فرمود ایشان را هم 
خواند و آنانی را که خواند ابشان را نیز عادل گردانید و آنانی را که عادل گردانید ایشان را نیز جلال داد 
(آبات ۲۹و۳۰). پس در نقدیر الھی برای هر شخصی که خدا لو را از قبل می‌شناسد نرتیب نغبیر 
ناپذیری وجود دارد. مکشرف شدن این حقبقت باعث شد که پولس بتواند با فاطعیت آیات فوقالذکر را 
بان دارد. پولس اضافه می‌کند «زبراکه درنعمنها و دعوت خدا بازگشتن نیست» (رومیان ۲۹:۱۱ عیسی 
در تأبید این حقیقت می‌فرماید «گوسفندان من آواز مرا می‌شنوند و من آنها را می‌شناسم و مرا متابعت 
می‌کنند. و من به نها حیات جاودانی می‌دهم و تا به ابد هلاک نخواهند شه و میچکس آنها از دست 
من نخواهد گرفت. پدری که به من داد از همه بزرگتر است و کسی نمی تواد از دست پدر من بگیرد. من و 


















پدر یک هستیم» (یوحناً ۳۰-۳۷:۱۰). یکی از نکات بسیارگرانبهای ایمان مسیحی این است که پایداری 
ما در حبات جاودانی به نکی ضعیف ما به مسیح بستگی ندارد بلکه مربوط است به قدرت مسیح که ما 
را حفظ می‌کند. 

ب -واسطه بودن مسیج 


واسطه بودن مسیح تداوم و تأثیرداد. ممکن است خدا قصد داشته باشد شخصی را تا به ابد حفظ 
کند ولی او شرایط لازم را انجام ندهد. ما با خون مسیح نجات بافته‌ایم و رستاخیز خداوند ما ثابت 
می‌کند که قربانی مسیح مورد قبول شدای پدر وافع شده است (رومیان ۴:۱ و :۲۵) ولی آیا این 
موضوع دارای تأثیر دائمی می‌باشد؟ پولس می‌فرماید ولکن خدا محبت خود را در ما ثابت می‌کند از 
اینکه هنگامیکه ما هنوزگناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد پس چه قدر بیشتر الان که به خون او عادل 
شمرده شدیم بوسیة او از غضب نجات خواهیمیافت زیرااگر در حالتی که دشم بودیم به وساطت 
مرگ پسرش با خدا صلح داده شدیم پس چه قدر بیشتر بعد از صلح با 
خواهیم یافت» (رومیان قنهه ۱). خدمات فعلی مسیح ما در حالت 











ت نگاه می‌دارد همانطوّری که 






کار او در گذشته باعث نجات اولیۀ ما شد. در عبرنیان ۲۵:۷ چنین می‌خوانیم زاين جهت نیز قاد است 
که آنانی راکه بوسیلة وی نزد خدا آیند نجات بی‌نهایت بخشند چونکه دائما زنده است تا شفاعت ایشان را 


بکند. در باب هفدهم انجیل یوحنا مسیح ضمن دعا برای سایر موضوعات دعا کرد که خدای پدر 
ایمانداران را حفظ فرماید و آنها از برکات و مشارکت ابدی با او بهرمند شزند. شکی نیست که دعای 
مسیح بدون جواب نخواهد ماند. مسیح در حال حاضر در دست راست خدا برای ما شفاعت می‌کند 
(رومبان ۴۴۸ 


ج - توانایی خدا برای حفظ کردن 
تمایل به حفظ شخص یک موضوع است ولی داشتن توانایی برای حفظ او موضوع دیگری است. 





۳ نجات‌شناسی 


خدا در هر دو مورد دارای صلاحیت می‌باشد. پولس تا کید می‌نماید «به ۱ ن اعتماد دارم که او که عمل 
نیکو را در شما شروع کرد آن را تا روز عیسی مسیح به کمال خواهد رسانیده (فبلیپیان ۶:۱) و «می دانم په 
که ایمان آوردم و بقین است که او فادر است که امانت مرا تا به آن روز حفظ کنده (دوم تیموتاوس 
۱ بعلاوه کتابمقدس در مورد ابمانداران چنین می‌گرید «که به قوت خدا محروس هستید به ایمان 
برای نجانی که مهیا شدء است نا در ابام آخر ظاهر شودء (اول پطرس ۵:۱ مقایسه شود با رومیان ۲۵:۱۶ 
و بهودا 4۲۴ پس کتابمقدس تأبید می‌کند که خدا مابل است و توانابی درد که ما را نجات دهد و حفظ 











فوماید 


دما در ایماندار 
کتابمقدس می فرماید که ایماندار خلقت جدیدی بافته و مخلوق تازمای شده و حیات جدیدی پیدا 
کردہ است. پولس می فرماید «پس اگر کسی در مسیح باشد خلفت تازمای است, چیزهای کهنهدرگذ: ت 
اینک همه چیز شده است, (دوم قرنتیان ۱۷:۵), وقتی به خداوند عبسی ایمان می‌آوریم از نظر الهی 
با مسیح مصلوب شدء (رومیان ۶:۶) و با او در تازگی حبات از مرگ برخاسته‌ايم.ایماندر نه فقط حبات 
جدیدی یافته بلکه حبات ابدی به دست آورده است. عیسی فرمود «و من به آنها حیات جاردانی 
می‌دهم» (بوحنا ۸:۱۰) همچنین فرمود «همچنانکه موسی مار را در بیابان بلند نموه همچنین پسر 
انسان نیز باید بلند کده شود تا هر که به او ایمان ارد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی پایدہ (بوحنا 
۳و۵ مقایسه شود اب ۱۶) و اضافه کرد دآنکه به پسر ایمان آورده باشد حیات جاودانی داره و 

ان به پس یمان هبتر وه دید لک خضب خدا برل می مه بح 007 
ا شده ابدی 




















یک تفر اصولی و ماوراالطیبمی در ذات انسان است که بوسل ن روع از روحانی 
زنده می‌شود و حیات جدیدی که بخشیده می‌شود غیرفانی است. چون این تفیبر در قات انسان است» 
انسان نمی‌تواند در آن دخالت دا باشد. هیچ مخلوقی نمی تواند در اصول آن تغییری به وجود آورد 
زیامربوط به خدای خالق است. غیر از خدا هیچ عامل دیگری قادر به تغییر آن نیست. همانطوری که 
رابطةٌ پدری و فرزندی در میان دو تفر نمیتواند از بین برودهبه همان طریق یک مسیحی که تلد تا 
دارد نمی تواند این مقام خود را از دست بدهد. 

















دوم -ایرادهای وارده بر این تعلیم 
به ابن تعلیم چند ايراد وارد شده است: 


الف۔ باعث سستی و اهمال می‌گردد 
این اراد وارد شده است که وقتی معتق 





اشیم که در نجات پایدار هستیم؛ این اعتقاد باعث سستی در 


فصل سی و سوم: پایداری rı‏ 


رفتار و اهمال در خدمت خواهد گردید. 
۱- سستی در رفتار - چنین اسندلال می شود که اگر معتفد باشیم هر ایمانداری در نجات پایدار خواهد 
بود در رفتار خود سستی و بی‌توجهی نشان خواهیم داد و به دنبال لذات دنیوی خواهیم بود. ولی باید 
بداتیم که کسانی که چنین ایرادهایی می‌گبرند هنوز به ماهیث واقعی تولد تازه و مفهوم اصلی پایداری 
ایمانداران پی نبرده‌اند. تولد تازه عبارتست از تغببر ماهیت انسان و حیاتی که می‌باییم حیات ابدی است. 
بعلاوه پایداری ایمانداران به این معنی نیست که انسان هر کاری که بخواهد انجام دهد و بدون مجازات 
باقی بماند. معنی آن این است که شخصی که تولد ازه دارد درپی آن خواهد بود که در حیات جدید 
زندگی کند. بوحنا می‌فرماید «ه رکه از خدا مولود شد» است گنه نی‌کند یا تخم او در وی می ماند و او 
نمی نواند گناهکار بوده باشد زیرا که از خدا تولد یافته است» (اول بوحنا 4٩:‏ این به آن معنی است که 
عادتأگنا. تمی‌کند زیر تولد تازه باعث پیروزی ما بر گناه می‌گردد. اگر شخصی بطور عادی و دائمی در 
اشد معلوم می‌شود که نجات ندارد (رومیان ۶ ۱و۲» دوم تیموتاتوس ۱۹:۲ دوم پطرس 
واا لول یوحنا ۳۲و۴ و۲۹ و ۱۴۳و ۴۵ 

۲ اهمال در حدمت -اطمینان از دا صحیح با خدا باعث ایجاد شادی و تمجبد می‌گردد و 
این امر به نوبه خود باعث انجام خدمت صادقانه می‌شود. شخصی که به نجات خود اطمینان ندارد دچار 
ترس و دودلی خواهد بود در حالی که ایمانداری که در مورد نجات و پایداری خود عطمئن است درصدد 
خواهد بود که برای دیگران خدمتی انجام دهد. گوسفندان مسیح هم از نظر خدمت و هم از نظر اخلاقی 
صدای او را خواهند شنید و ازاو متبعت خواهند کرد (یوحنا ۲۷:۱۰). ان کاری است که تمام مسیحیان 
واقمی انجام می‌دهند. گوسفندان مسیح صدای او را می شنوند و او آنھا رامی‌شناسند و آنها لو را متابمت 
می‌کنند. ما مردم را از ادعاهای آنها نمی‌شناسیم بلکه از ثمرات انها (متی ۱۶۷). 




















ب - آزادی انسان را سلب می‌نماید 

این ابراد گرفته شده است که اعتقاد به پایدار بودن در نجات» اتسان را به ماشینی تبدیل می نماد که 
دیگر آزادی انتخاب ندارد. تباید فکر کنیم که آزادی عبارتست از تواتایی در اتتخاب خوب یا ا 
آزادی عبارتست از تواتایی در نتخاب خوب. خدا املا آزاد است ولی نمی‌تواند بدی را نتخاب نماید. 
حبات جدید در زندگی ایماندار باعث می شود که خوبی را نتخاب کند و از بدی اجتناب نمابد.پولس از 
مسیحیان فیلبی می‌خواهد که نجات خود را به ترس و لرز به عمل آورند ولی این حرف خود را بر این 
اساس قرار می دهد که «خداست که در شما برحسب رضامندی خود هم لاه و هم فعل را به عمل ابجاد 
می‌کند» (فپلیپیان ۱۳:۲). تعلیم در مورد پایداری نجات باعث سلب آزادی انسان نمی‌شود بلکه نشان 
می دهد که شخص نجات بافته آزاد است کارهای نبکوبی راکه شخص بی‌یمان نمی تواند انجام دهد به 
انجام برساند 

















AF‏ نجات‌شناسی 


ج -کتابمقدس خلاف این تعلیم است 

گفته شده است که طبق کتابمقدس عده‌ای که دارای نجات بودماند در آخر به هلاکت رسیدند. به 
عنواننمونه در مهد مت به شاثرل و در مهد جدید به بهودای اسخربوطی اشاره می‌شود. ولی این 
نمونه‌ها تأیید می: نمایند که انسان نباید از روی ظاهر فضاوت کند. در مثل برزگر زمین سنگلاخ باعث 
روییدن سریع گندم شد ولی موقتی بود. وقتی زحمت و جفا شروع شد فوراً خشک گردید (سرقس 
۴ ل۱۷). همین امر در مورد زمین خاردار هم صادق است. دانه رشد کرد ولی بعلت اندیشه‌های دنیوی 
و غرور دولت و هوس چیزهای دیگره خفه شد (آبات ۱۸و۱۹). عیسی اعلام فرمود که تمام کسانی که 
او را مخداونداه خداونداء می‌گویند داخل ملکوت آسمان نخواهند شد و حتی کسانی که ادعای نبوت 
دارند و دیوها را بیرون کرد‌اند و معجزانی انجام دادماند ممکن است داخل ملکوت آسمان تشوند. 
نوع اشخاص بطور ظاهر دارای عطابای لهی میباشند (لوقا :41۸ فقط کسانی که با مسیح رابطة 
شخصی دارند به ملکوت او وارد خواهند شد (منی ۲۳-۲۱3). یوحنا یکی از 
ادامه دادن رابطه با قوم خدا می‌داند و ادامه ندادن این رابطه را نشانة مسیحی نبودن می‌شمارد. «از سا 
بپرون شدند لکن از ما نبودند زیر اگر از ما می‌بودند با ما مي‌ماندند لکن بیرون رفتند تا ظاهر شرد که همه 
ایشان از ما نیستنده (اول بوحنا ۱۹:۲ مقایسه شود با بوحنا :۶۶و۶۷ و دوم پطرس ۲۲-۲۰:۲). شکی 
نیست که بهودای اسخریوطی هرگز نجات نداشت. وفتی عیسی پاهای شاگردان را می‌شست چنین گفت 
«کسی که سل یافت محتاج نیست مگر به شسنن پابها بلکه تما و پاک است و شما پاک هستید لکن نه 
خود را می‌دانست و از این جهت گفت همگی شما پاک نیستید» (یوحنا 
۳ ۱۱). فسل باعث پاک شدن شاگردان گردیده بود. نها همه پاک بودند غیراز بهودا. پس معلوم 
می شود که هودا دارای غسل نبود یمن تولد تازه نداشت, ممکن است تتوانبم فهمیم که چرا عیسی پک 
نفر نجات نیفته را در میان شاگردان خود پذیفت و او را تحمل نموه ولی در هر حال از فرمایش خود 
مسیح معلوم می‌شود که بهودا دارای نجات نبود در مورد شاثول. کتابمقدس اطلاع زیادی در مورد رابطۀ 
او با خدا نمی‌دهد و اگر بگوبیم که او نجات خود را از دست داد سخنی خارج از حدود کتابمقدس 
گفته!! 

ای 














نه‌های تولد تازه را 














د ۔هشدارهای زیادی وجود دارد 

گفته شده است که کتابمقدس به ایمانداران هشدارهای زیادی می‌دهد. اگر پایداری نجات وجود 
می‌داشت دیگر هشدار لازم نبود. این هشدارها چه فایده‌ای دارد؟ یکی از مهم‌ترین آیات عبارنست از 
عبرانیان ۴۶۔۶ و ۳۱-۲۶:۱۰. از فرار معلوم اشخاص مورد اشارة این آیات به دین بهود برگشت 
آنها ایمان و اعتماد خود را در مورد وعده‌های انجیل از دست می‌دادند و دوباره به طرف 
می‌رفتند که قي 





هایی 
رک کرده بودند. اگر شخصی در کارهای مسیحی مداخله کند و با مسیحبان معاشرت 
نماید ولی از ظلمت به سوی نور و از لکوت شیطان به ملکوت مسیح روی ناورد کار خطرناکی انجام 
داده است. اگر چنین شخصی که تولد تازه دارد دور شود احتمال برگشتن او بسیار ضعیف خواهد بود 











فصلل سی و سوم: پایداری rav‏ 


(دوم پطرس ۲۲-۲۰:۲). آیۀ دیگری که در این مورد نقل می شود منی ۱۳:۲۴ است که می‌فرماید «لیکن 
جواب می‌گوبیم که این آیه به موضوع مورد بحث ما ارتباطی 
ندارد. اگ کسی نجات داشته باشد حنماً صبر خواهد کرد و اگر نجات نداشت باشد صبر نخواهدکرد.اگر تا 
به آخر صبر گند نجات نطعی را خواهد یافت. به عبارت دیگر این آیه به پاداش صب ر کردن اشاره می‌کند و 
ربطی به صبر کردن شخص نجات پافته ندارد. 

ی دیگری که در مورد از دست دادن نجات ذکر می‌شود حزقیال ۲۴:۱۸ است وو اگر مرد عادل از 
برگردد و ظلم نموده موافق هم رجاساتی که شریرن می‌کنند عمل نماید آیا ار زنده خواهد 
ماند؟» از متن این قسمت معلوم می‌شود که مقصود پیامبر عبارتست از عدالت قاتونی و احساس 
مسئولیت در مورد انجام وظایف (۲۰-۱۲۳۴). اگر این آیه را بطور تحت‌اللفظی تفسیر نماییم» نجات را 
نتیج اعمال دانسته‌ایم نه 
























۶ مخصوصاً آية ۶ که مربوط به پربدن شاخه‌هایی است که میوه نمی آورند و انداختن آنها در آنش. 
آبا ممکن است یک ایماندار واقعی چنین وضهی پیداکند؟ جواب این است که عیسی در این آبات سعی 
می‌کند بک درس مهم ذکر نماید و نباید از مثل ناک و شاخه‌ها به نتایج دیگری برسیم. می‌خواهد بگوید 
که نمام شاخه‌های واقعی دارای ثمر خواهنبود:اگر شاخه‌ای میوه نیاورد معلوم می‌شودکه با تاک اتحاد 
راقعی ندار. بعنی چنین شخصی فاقد نجات می‌باشد. بدیهی اسث که چنین شاخه‌ای دور انداخته 
خواهد شد. با مسیح رابطه دارد ولی اتحاد واقعی نیست به همین دلبل دچار جدایی و سحکومیت 
خواهد شد. 





فصل سی و چهارم 
وسایل فيض 


خدا از وسایل گوناگونی استفاده می‌کند تا مردم را بسوی خود و به مشارکت خود راهنمایی کند و به 
نجات برسان. به معنای کلی می توان تما نها را وسابل فیض دانست. ولی ما با برکوف» هم عقیده 
هستیم که می‌گوید: 

«انسانی که سقوط کرده است تمام برکات نجات رااز چشمة فیض خدا به شایستگی عیسی مسیح و 
بوسیلة عمل روحالقدس دریافت می‌درد. هرچند روحلقدس قادر است مستقیماً بر روی روح انسان 
گناهکارتأ لیر کند وگاهی این کار را انجام می‌دهد ولی صلاح دانسته است که برای رسانیدن فیض الهی از 
وسابل تیض استفاد»کن. اصطلاح و سابل فیض؛ درکتابمقدس وجود ندارد ولی اصطلاح مناسبی برای 
بیان این مقصود است». 

الهیات اصلاع شد وسایل فیض را ققط دو چیز می داند که عبارت‌ند از کلام خدا و یینهای مقدس. 
آبینهاۍ مقدض نزالهات اصلاح شده عبارتاند از تعمید و شام خداوند. هر چند یادآوری مسیح در شام 
خداوند از نظری دارای فواید و برکات روحانی می‌باشد ولی در واقع بیشتر یک فریضۂ دینی است تا 
آیین مقدس. در مورد تعمید هم همین موضوع صادق می‌باشد. در این بررسی ما وسایل فیض را کلام 
خداو دعا می‌دانيم. 





اول -کلام خدا 


مقصود ما از کلام خداء کتابمقدس شامل قسمتهای رسمی عهد عتیق و عهد جدید است. این 
کتابھا که توسط خدا هام شده‌اند وه جهت تعلیم و تیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید 
استه (دوم تیصونائوس ۱۶۳) کلام خدا از چند نظر از وسایل فیض شمرده می‌شود و در 
مورد آن نسونههای زیادی وجود درد کلام شدا مانند چکشی است که صخره را خسرد می‌کند 
رمیا ۲۹:۲۳) و «سمیز انکار و نیت‌های قلب استه (عبسرانبان ۱۲۲) و آینه‌ای است که وضع 
واقعی انسان را نشان می‌دهد (یعقوب ۲۵:۱) و عنصر پاک کنند؛ ناپاکیها است (یوحتا ۳:۱۵ 
افسسبان ۲۶:۵) و تخم است (لوفا ۱۱:۸ اول پطرس 1۳:۱) غذا برای گرسنگان است (ایسوب 
۳ و چراغ مسافران است (مزسور ۱٩‏ ۱۰۵:۱) و شمشیر سرباز است (افسسیان ۰۱۷۶ عبرانبان 
YF‏ 
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الف - وسيلة نجات است 
کتابمقدس چطور وسبلۂ نجات است؟ پولس می‌نرماید که انجیل قدرت خدا برای نجات است 
(رومیان ۱۶:۱) و خدا را پسند آمد که «بوسپلة جهالت موعظه» ایماندران را نجات بخشد (اول قرنتبان 
۱ روشن می‌سازد که موضوع موعظه باید مسبح مصلوب» باشد (آبۀ ۲۳) او به تیموتائوس 
می فرماید «از طفولیت کنب مقدسه را دانسته‌ای که می تواند تو را حکمت آموزد برای نجات بوسیلاً 
ایمانی که بر مسیح عیسی است» (دوم تیموتاثوس ۱۵:۳).پطرس می‌فرماید که شخص ایماندار توا 
ازه یافته است «نه از تخم قانی بلکه از غپرفانی بعنی به کلام خدا که زنده و تا ابدالادباقی است» (لول 
چطرس ۲۳:۱). در مزمور ۷:1۹ چنین می‌خوانیم «شریعت خداوند کامل است و جان را برمی‌گردانډه. 
ل عبارتست از مرگ و مدفون شدن و رستاخیز مسیح طبق کتابنقدس (اول قرنتیان ۳:۱۵و؟) و 
موعظة رسولان براساس کتابمقدس بود (اعمال ۱-۱۶:۲ ۲و ۲۸-۲۵ و ۳۲و۳۵ و ۱۶-۲۲۴ و ۴۱-۱۶:۱۳ و 
۷ بدون شک تجربه نشان می‌دهد که کتابمفدس وسیفه‌ای برای جنب مردم به سوی مسیح 


است. خدا به کلام خود احترام می‌گذارد و مردم بوسیل آن به معر مسیح می‌رستد. 














ب ۔وسیلۀ تقدیس شدن است 

کلام خدا همچنین وسیله‌ای است برای نقدیس شدن. در این مورد نمونه‌هایی بکار رفته که از آن 
جملهاند: یه عنصر پاککننده» چراغ و شمشیر. کتابمفدس وضع فلب نان و احتباج به پاک شدن را 
نشان می‌دهد (دوم فرنتیان ۱۸٩۴‏ بعفوب ۲۵-۲۳:۱) و مانند آب تطهیر است (مزمور ۹:۱۱۹و ۱ا 
بوحنا ۰۳:۱۵ افسسیان ۲۶:۵) و چراغی است که گمراهان را به راههای دالت هدایت می‌کند 
(مزمور ۱۰۵:۱۱۹ امثال ۲۳۶ دوم پطرض ۱۹:۱) و شمشیری است که بر دشمن غلبه می‌کند 
(افسسیان ۱۷:۶» عبرانبان ۱۲:۱). عیسی به خدای پدر دعا کرد وایشان را به راستی خد تقدیس نما کلام 
تو راستی است» (بوحنا ۱۷:۱۷) بین خواندن و مطالعة کلام خدا و رشد در فیض رابطة کاملاً مستقیمی 
وجود دارد. مطالعة دقیق شرح حال مسیحیان نشان می‌دهد که مردان بزرگ خدا کلام خدا را بطور دائم 
می‌خواندند. کلام خداوند به یوشع دارای ارزش ابدی است: واين کتاب تورات از دهان تو دور نشود بلکه 
روزو شب در آن تقکرکن تا برحسب هر آنچه در آن مکتوب است متوجه شده عمل تمایی زیرا همچنین 
راه خود را فیروز خواهی ساخت و همچنین کامیاب خواهی شده (موشع ۸:۱ مقایسه شود با 

ی 
عنوان توضیح در مورد فدرت کلام خداء ذکر یک نکته لازم است. هر چند کلام خدا «زنده و 
ده است (عبرانبان ۱۲:۴) و حکمت و فدرت خدا می‌باشد و می‌تواند روح انسان را متقاعد و متبدل 
و دیس نماد ولی این اج روحانی فقط با کمک روج قدس حاصل می‌گردد. پطرس اعلام داشت که 
انببا بوسبلة روح‌القدس که از آسمان فرستاده شده است بشارت دادند (اول پطرس ۱۲:۱). پولس دعا 
می‌کند که «خدای خداوند ما عبسی مسیح که پدرنوالجلال است روح حکمت و کشف را در معرفت 
خود به شما عطا فرمایده (افسسیان ۱۷:۱). روشن است که هر چند کلام خدا قدرت انجام این کارها را 
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داردء تا روح انسان توسط روح|لقدس تفریت نیابدہ آمادگی لازم را پیدا نخواهد کرد لول قرڈ 
Oe‏ 


دوم -دعا 


اگر کتابمقدس را با دقت بخوانیم متوجه خواهیم شد که در مورد دعا تأکید فراوانی به عمل آورده 
است. از همان ابتدای مکالمه بین خدا و آدم و در تمام فسمتهای عهد بق و عهد جدید نمونه‌های 
زیادی از مردان دعا دیده می‌شود. معهذا در کنایمقدس دعا فقط یک مزیت برای انسان تیست ببلکه 
دستور می‌باشد (پیدایش ۲۲:۱۸ و7۳ اول سموئیل ۲۳:۱۲ دوم پادشاهان ۰۱۵:1۹ مزمور ۲1۵ و ۶۳۲ 
ارمیا ۸۷:۲۹ متی ۴۴:۵ و ۴۱:۲۶ لوقا ۱:۱۸ و ۳۶:۲۱ افسسیان ۱۸۶ لول تسالونیکیان ۷:۵ ۱و۵ اول 
تیموتانوس ۲ یسعقوب 1۶-۱۳1۵ عسزرا دعسا را مسهمتر از مسپاهیان و سواران سی دانست 
(عزرا ۲۳-۲۱:۸), مسیح آن راز غذا و خواب مهم تر می‌شمرد (مرقس ۰۴۵:۱ لوقا ۱۳:۶) و رسولان آن را 
جلوتر از موعظه قرار دادند (اعمال ۴:۶) اکنون به بررسی ماهیت و مشکلات و روش دعا می‌پردزيم. 











الف -ماهیت دعا 

دعا را می توان به عنوان ارتباط فرد با خدا تعریف نمود ارتباط ممکن است صورتهای گوناگونی پیدا 
کند. دعای واقمی با اعتراف توأم می‌باشد. در این مورد در ههد عتبن نمونهای زیادی وجود درد (لول 
پادشاهان ۳۷:۸ عزرا :۰.۵ ۱۱:۱ نحمیا ۱۱-۲:۱ و ۰۴۸۵1۹ دانیال ۱۹-۳۰۹ بعلارء دعا تمجید هم 
می‌باشد (مزمور ۱:۴۵ اشعیا ۶ ۱۔۴» متی ۳۳:۱۴ و ۹:۲۸ مکاشفه :4۱۱ این نکتۀ اول در دعای 
ربانی است (متی ۲۶) ارنباط شییه تمجید است. دعای ابراهیم برای سدوم و عمورهنمونة خو 
(پیدایش ۳۳:۱۸). خدا موافقت کرد که با رئیس کناهنان از بالای تخت رحمت سخن بگوید 
(خروح ۲۲:۲۵) و موسی در کوه سینا با خدا سخن گفت (خروج ۱۸:۳۱ نوع دیگر دعا عبارتست از 
شکرگزاری. سرودهای موسی (خروج ۱۸-۰۱:۱۵) و دبوره (داوران ۵) و داود (دوم سموئیل ۷۱:۲۳ 
اصولاً دعاهای شکرگزری هستند. ات زبادی در مورد تشوبق به شکرگزری وجود اد (مزمور ۲0 
و ۴۱۰۰ افسسیان ۲۰:۵ فیلیپیان 8:۴ کولسیان ۲:۴). 

فقط بعداز خدا در دعا می توانیم درب خودمان فکر کنیم. در مرحله لول تقاضا وجود دارد که 
عبارتست از بیان درخواستهای ماء برسبلة نمونه و دستور تشویق شد‌ایم که احتیاجات خود را از خدا 
بخواهيم (دانال ۱۷:۲و۱۸ و :۰۱۹-۱۶ متی ۸۱۱۰۷۷ بیوحنا ۱۳:۱۴و۱۴ و ۱۶:۱۵ و :۲۳و ۱۲۳ 
اعمال 7۹:۴و۱۳۰ فیلیپیان ۶:۴). تضرع کردن عبارتست از تأکید در موره درخواست. دانبال به حضور 
خدا دعا و تضرع می‌کرد (دانبال ۱3 ۱و۱۲), بر روی اسرالیل روح تضرع خواهد ريخت (زکریا ۱۰:۱۲). 
زن کنعانیه اصرار ورزید تا درخواستش اجابت شد (متی ۲۸-۲۲:۱۵). و برگزیدگانی که روز و شب نزد 
خدا اسنغاثه می‌کنند مستجاب خواهند گردید (لوفا ۸-۱:۱۸). پولس تشویق می‌نماید که نه فقط دعا 
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کنیم بلکه در دعا اصرار نمابیم (افسسبان ۱۸۶ اول تیمونائوس ۱:۲) بالاخره دعا عبارتست از شفاعت. 
خداوند در جستجوی شفاعت کنندگان است (اشعبا ۱۶:۵۹ سموئیلل غقلت در مورد دعا برای قوم 





نافرمانبردار راگناه می‌دانست (اول سموئبل ۲۳:۱۲). از ابوب خواسته شد که برای تسلی‌دهندگان خود 
دعاکند (ابوب ۸:۲۲ پولس تشویق می‌کند که برای جمیع مردم شفاعت کنیم(اول تیموتائوس ۱:۳). 
کلیسای اولیه برای شفاعت در دعا تشکیل جلسه می‌داد (اعمال 0:۱۲ کتابمقدس دستور می دهد که 
برای عد؛ بخصوصی دعای شفاعتی انجام دهیم: پادشاهان و صاحبان منصب (اول تیموتائوس ۲:۲ 
آسرائیل (مزمور ۶:۱۲۲), کسانی که نجات نبافته‌اند(لوقا ۳۴:۲۳ اعمال ۶۰3 ایمانداران جدید (دوم 
تسالونیکیان ۱۱:۱ خادمین مسیحی (افسسیان ۹:۶ ۱و۰ اول تسالونیکیان ۲۵:۵ و برای «شمنان ما 
(متی ۴۴1۵ 





ب - رابطه دعا با تقدیرالهی 

ما می‌گوبیم که دعا باعث تفییر امور می‌شود ولی این امر چگونه می‌تواند با نقشه و ندبیر الهی 
هماهنگی داشته باشد؟ آبا دعا فکر خدا می‌دهد و اگر اینطور باشد آبا نقشه‌های خدا متکی بر 
انسانها نخواهد بود؟ با وجودی که در جهان فوانین فاطعی وجود دارد خدا چگونه می‌تواند دعاها را 
مستجاب کند؟ در مورد این سوالات که جنبۀ منفی دارند این جوابها رنه م‌دهیم:(۱) تألیر دما 
محدود به تألر آن بر روی شخص دعاکننده نیست. دای عفبده درد که دعا فقط در شخص دعاکنن 
تأیر می‌کند و ملاً شخصی که در قلب خود باری درو آن را به خدا عرض می‌کند در خود احساس 
آرامش می‌نماید. ولی حتی دراین مورد هم دعا وقتی مفید خواهد بود که دعاکننده معتقد باشد که خدا 
می‌شنود و جواب می‌دهد. (۲) بعلاوه نباید فکر کنیم که دعا باعث ایجاد توقف در قوانین طبیعی 
می‌گردد. خدا بوسیلة جواب دادن به دعا قوانین طبیعی را نقض نمی‌نماید همانطوری که هواپیما بوسیلاً 
پرواز ناقض قوانین طبیعی نمیباشد. (۴) نبابد فکر کنبم که دعامستقیاً بر روی طبیعت تأثبر می‌نماید 
و این تأثیر شبیه عوامل مادی است. دعا باعث می‌شود که خدا بر روی طبیعت اعمال قدرت نماید 
وگرنه جواب دعاها حاصل نمی‌شد. هیچیک از این نظرات منفی قادر نیست که رابطة دعا را با جوب آن 
بیان دار 

















جواب مثبت به این موضوع مربوط می شود به درک صحیح پیشدانی و تفدیرالهی. فرامرش نکنیم 
که خدا برای ادارة کاننات قوانین کلی تعیین نموده است. در حدود این قوانین؛ خدا به انسان هم آزادی 
عمل داده است. مثلا ایماندار در زندگی خود قدرت روحالقدس را دارد و می‌تواند کمابیش در کارهای 
الهی شرکت کند. خدا از اول میداند که هر انسانی در مورد دعا چه خواهد کرد و این موضوع را در 
دبرهای خود در نظر می‌گیرد. بدین طریق نی شخصی دعا می‌کنده همان کار راکه خدا 
با می‌دانست انجام می‌دهد و اد خدا را به ما بل می‌آورد. وقتی انسانی در انجام اراد خدا نصور 








می‌ورزد در آن مورد خدا بدون توجه به دعا به انجام نقشه‌های خود مبادرت می‌نماید. حتی در | این 
این طبیعی فوانین قوی‌تری آها را نحت‌الشعاع قرار می‌دهد. اد 
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خدا عبارتست از قوانین طبیعی و وفتی اراد او در مورد بخصوصی عوض می شود قانونالهی دیگری بر 
ان پیروز می‌گردد. 


ج -روش و طریق دعا 

روشن است که تمام دعاهایی که انسانها دعا می دانند دعای واقعی حتی شاگردان مسیح در 
این مورد بهنقص خود پی بردند و ازاو خواهش کردند که طرز دعا رابه نها بیاموزد (لوقا ۱:۱۱ جواب 
مثبت مسیح به درخواست آنا روشن می‌سازد که این نقص در آنها وجود داشت. از همین نظر است که 
پولس می‌فرماید «زیرا که آنچه دعا کنیم بطوربکه می‌باید نمی‌دانیم لکن خود روح برای ما شفاعت 
می‌کند به ناله‌هایی که نمی شود بیان کرد» (رومیان ۲۶:۸). طبق کتابمقدس روش و طریق دعا کردن 
چیست؟ 
۱ به چه شخصی خطاب می‌گردد - کنابمقدس تعلیم می‌دهد که بايد به خدای پدر «عاکیم 
(تمحمیا ٩:۴‏ یسوحنا ۰۲۳:۱۶ اعمال ۸۵:۱۲ اول تسالونیکبان ۲۳۵) و به خدای پسر دعاکتیم 
(اعمال ۵۹۷ اول قرنتبان ۲:۱ دوم فرنتبان ۸:۱۲و؟ دوم تبموتاثوس ۲۳:۲) ولی اشارة صریحی وجود 
س دعاکنيم. هر چند «سنور صربحی وجرد ندارد که به روح‌لقدس دعاکنیم؛ ولی در 
این مورد منع صریح هم وجود ندارد. چون روحالقلدس دارای الوهیت می‌باشد بی‌شک می توانیم او را 
هم عبادت کنیم و دعا هم نوعی عبادت است. کتابمفدس دربارۂ «شرکت روح‌النقدس» سخن می‌گو ید 
(دوم قرنتبان ۱۳:۱۳) که ممکن است شامل دعا هم باشد. ممهذا علی‌الاصرل نقش روحالقدس در دای 
ما عبارتست از دعا کردن در ما (رومیان ۰۲۶:۸بهودا 1۰) تا دربافت دعاهای ما از قرار معلوم روش 
عادی عبارنست از دها به خدای پدر به شایستگی پسر در یا توسط روحالقدس 
۲- وضع بدن در دعا ۔ کتابمقدس برای دعا کردن وضع بدنی بخصوصی را تعیین نمی‌کند بلک 
وضعهای نشان می‌دهد. از آن جمله است حالت ایستاده (مرقس ۲۵:1۱ لوقا ۱۳:۱۸: 
بوحنا ۱:۱۷ زانو زدن (لول پادشاهان ۵۴:۸ لوقا ۴۱:۲۲ اعمال ا افسسیان ۱۴۴)» خوابیدن پر 
روی زمین (ستی 0۳۹:۲۶» دراز کشسیدن در رخستخواب (مسزمور ۶:۶۳ راه رفستن بر روی آب 
(متی 4۳۰:۱۳ در حالت نشسته (لول پادشاهان ۴۲:۱۸) و آویخته شده بر روی صلیب (لوقا ۴۳:۲۳). 
پس معلوم می‌شود که وضع بدن مهم نیست بلکه حالت قلبی ما مهم می‌باشد. معهذا در بیشتر موارد 
بجای حالات دیگر مردم در موقع دعا به حالت ایستاد یا زانو زده دعا میک 
۴ موقع دها -کتابمقدس تعلیم می‌دهد که ید همیشه دعا کنیم (لوقا :۱ افسسیان ۱۸:۶) ولی بای 
وقت بخصوصی هم برای دعا داشته باشیم (مزمور ۰۱۷۵۵ دانیال ۱۰:۶»اعمال ۱:۳). هر چند انها همه 
نمونه‌های عملی است نه دستور صریح؛ ولی نشان می‌دهند که داشتن وفت معین برای دعا بسیار 
مناسب است. بعلاوه کتابمقدس تعلیم می‌دهد که فبل از غا خوردن دعا کنیم (سنی ۱۹:۱۴ 
اعمال ۳۵:۲۷ اول تیموتانوس ۴:۴و۵) و رای سوفعیت‌های مخصوص دعای مخصوص بکنیم 
(لوفا :۱۲و۱۳ و ۰۲۶۰۳۹:۲۲ بوحنا <۱۵).کتابمقدس ما را چنین تشویق می‌کند «پس با دلیری نزدیک 











نداردکهبه روع[ 


























فصل سی و چهارم: وسایل فيض 13۳ 


به تخت فیض بباییم تا رحمت بيابیم و فیضی را حاصل کنیم که در وقت ضرورت ما را اعانت کند, 
(عبرنان ۴ پس معلوم می‌شود که خدا در نمام اوقات روز و شب برای شنیدن دعاهای فرزندان 
خود آماده است. 

۴ محلل دعا -همزما 
دور از تمام عوامل مزاحمت. به دعا بپردازبم (دانبال ۱۰:۶ منی ۶:۶ با نوجه به سرمشق مسیح بايد 
محل خلونی پیداکنیم که ممکن است حتی وبرانه (مرفس ۳۵:۱) و با بالای کوه (متی ۲۳:۱۴) باشد. 
کتابمفدس همچنین تشویق می‌نماید که دعای متحد گروهی با کسانی که با ما همفکر هستند داشته 
باشیم (متی ۱۹:۱۸و۰۲۰اعمال ۱۳:۱ و ۵۱۲و ۳۶:۲۰ همچنین نمون‌هایی از دعا در مقابل کسانی که 
نجات تیاقته‌اند وجود دارد. پولس و برنابا در حضور سایر زندانیان دعاکردند (اعمال ۲۵:۱۶) و پولس در 
مقابل مسافران در موقع سفر به روم دعاکرد (اعمال ۳۵:۲۷ در وافع هیچ جایی وجود ندارد که در آنجا 
توانیم دعاکنیم زبرا پولس نوصیه می‌نماید که در همه جا دعا کنیم (اول تیموتائوس 4۸:۲ 

۵.آداب دعا - در مورد آداب دعا گاهی بی توجهی می‌شود ولی مسیح به این موضوع اشاره می‌نمید 
وی تعلیم فرمود که مردم حتی در موقعی که روزه‌دار هستند نباید غمگین و نرشرو باشند بلکه باید سر 
خود را ندهین کنند و روی خود را بشوبند (منی ۱۸-۱۶:۶), مسیح با هر نوع ریاکاری و تظاهر مخالف 
بود. بملاو دستور فرمود که «مانند امتها تکار باطل» نکنیم زر «ابشان گمان میبرند که به سیب زیاد 
گفتن مسنجاب می‌شوند. پس مثل ایشان نباشید» (منی #:۷و۸). رعایت آداب دعا مستلزم این است که 
در محل جلسة دعا نظم و ترتیب برفرار باشد. پولس می‌فرماید «همه چیزبه شایستگی و انتظامباشد 
(اول قرنتیان ۴۰:۱۴). این مربوط اسث به زبانها (اول فرتیان ۲۷:۱۲) ولی بی‌شک در مورد دعا هم 
صدق می‌کند. آداب دعا که در جلسات دعای اعمال رسولان مذکور می‌باشد باید مورد توجه فرارگیرد 
(اعمال ۲۶-۲51 و ۳۱-۲۴:۴ و ۵۱۲و ۱۲ و (FANT‏ 

وضع قلب - مهمترین موضوع در مورد طرز دعا عبارنست از وضع قلیی دعاکننده شرط اصلی برای 
مستجاب شدن دعا در بوحنا ۷:۱۵ مذکور می‌باشد: «در من بمانید و کلام من در شما بماند», مفهوم این 
فرمایش چیست؟ ماندن در مسیح به معنی آزاد بودن از ناه (مزمور ۱۸۶۶ امثال ۹:۲۸ اشعیا ۵٩‏ او ۲) 
و نداشتن خودخواهی در تقاضاها (بعقوب ۲:۴و۳) و درخواست طبق میل و اراد خدا لول یوحنا 
۵ و بخشیدن کسانی که نسبت به ما خطا ورزیدهاند (متی ۱۲:۶ مرقس ۱ ۲۵:1) و درخواست به نام 
مسیح (بوحنا ۱۴۱۳:۱۴ و ۱۶:۱۵ و ۲۳:۱۶و۲۴) و دعا در روح (افسسیان ۱۸۶ سهودا ۲۰) و 
درخواست با ایمان (متی ۰۲۲:۲۱ بعقوب ۶:۱و۷) و جدیت و پایداری در دعا (لوقا ۸-۱:1۸ کولسیان 
۴ بعقوب ۱۶:۵) می‌باشد. 





رمان دعا محل دعا هم مهم است. کتابمفدس نشویق می‌نماید که در نهان و 


























کلیسا شناسی 





درگزارشهای اولیةکتابمفدس مطلب زیادی در مورد حیات سازمان بافتۀ دینی وچود ندارد, در این 
مورد نزدیک‌تر از همه خانواده بود. پدر به عنوان کاهن و مدیر امور عبادت خدابود. از قرار معلوم وضع 
ادم (پیدایش ۲۴:۴و۵؟) و توح (پبدایش ۱۸۶) و ایوب (ایوب ۵:۱) و ابراهیم (پیدایش ۱:۱۲۔۳) و 
اسحق (پیدایش ۵.۳:۲۶) و یعقوب (پیدایش ۱۵-۱۳:۲۸) به همین صورت بود 

وقتی اسرائیل بوسیلة موسی به یک ملت تبدیل شد حیات دینی اسرائیل تقییر یافت. دوازده سبط 
تبدیل به ملت یا قوم خداگردید (خروج ۶:۱۹ این حکومت الهی تمام زندگی سیاسی و اجتماعی و 
دینی مردم را در بر می‌گرفت. خدا فرمانروای اصلی بود و کاهنان و پادشاهان و انیا فقط اجراکنندگان 








خواست خدا بودند. رشت اصلی این انحاد عبار بود از ختنه شریعت و عبادت در خیمه اجتماع و 
هیکل یا معبد. 





بعد از ظهور مسیح و رد شدن وی از طرف قوم اسرا رائیل. خدا اسرائیل را در این دوره کنار گذاشت و 
کلیسای عیسی مسیح را تأمیس نمود. در فصول آبند ‏ موضوعات را مورد بررسی قرار خواهیم داد 
تأسیس کلیسا و سازمان و آینهای مقدس و مأموریت کلیسا. 








تعریف و تأسیس کلیسا 





در عهذ جدید مطالب زیادی در مورد اهمیث کلیسا وجود دارد. مثلاًمسیح کلیسا را محبت نمود و 
خویشتن را برای آن قدا ساخت (افسسیان ۲۵۵) و هدف اولیه خدا در این وره عبارتست از بنای کلیس 
(متی ۰۱۸:۱۶ اعمال ۱۴:۱۵) و پولس از اینکه به کلیسا جفا رسانیده بود احماس گناه عظیمی می‌کرد 
(اول قرنتیان ٩:۱۵‏ غلاطیان ۱۳:۱و۲۳: اول تیموتائوس ۱۳:۱) و پولس برای کلیسا زحمات زیادی 
کشید (کولسیان ۲۳:۱). مناسب است که بعد از بحث دربارة نجات در این مورد مطالعه نماییم که خدا 


چجونه حیاب سارمان یافه‌ای را برای ایماندران جود در نطر دارد. 





اول - تعریف کلیسا 


لازم ست به طور صحیحبفهمیم که تعریف مهد جدید از کلیسا چیست. اول شرح خواهیم داد که 
کلیسا چه چیزهایی نیست و سپس بیان خواهیم کرد که چه چیزهابی هست. 





الف -کلیسا ادامة اسرائیل قد 
هر چند در میان نجات یافتگان تمام دوره‌ها رابطه وجود دارد (بوحنا ۱۶:۱۰ رومیان ۱۶:۱۱ و۸۲۴ 
اول پطرس ٩:7‏ و در تمام دور‌ها قوم خدا وجود داشته است. ولی مسیحیت شراب نو در مشکهای 
کهنه نیست (متی ۱۷:۹). در مورد ینکه کلیسا ادام سیستم سابق نیست دلایل متعددی وجود درد الا 
ل و کلیسا دو کلمۂ هم معنی نیسنندہ پولس بهودین و متها و کلیسا از یکدیگر متحیز می‌کند 
(لول قرنتیان ۳۲:۱۰). انیا پولس کلیسا را انسان جدید می‌خواند (افسسیان ۱۵:۲ مقایسه شود با 
کولسبان ۱۱۳) که از بهودیان ایماندار و امتهای ابماندار تشکیل شد است. الا خدا برای آینده اسرائیل 
ای دارد. پولس در باب یازدهمرسال به رومیان نفشة آیند؟ خدا را برای قوم اسراثیل شرح می‌دهد. 
اسرائیل بل شاخة زینون است که اکنون قطع گردیده و زبتون انی به درخت پیوند زده شده است. در دور 
شاخ زیون نی کلیسا زا دا رویز ن می‌باشد. روشن است که ملکوت در زمان مسیح بر 
اوندا آبا در این وفت ملکوت را بر اسرائبل باز برقوار خواهی 
نظری که بعقوب در شورای اورشلیم ابراز می دارد (اعمال ۲۱-۱۳:۱۵) نشان 
می دهد که کلیسای اولیه خودش را به هیچ وجه ادامۀ اسرائیل نمی دانست. 
ب -کلیسا ادامة کنیسه نیست 














داشت؟» (اعمال ۱ 





۳۹۸ کلیساشناسی 


باید قبول کرد که شباهتهای زیادی بین کلیسا و کنیسه وجود دارد ولی تفاوتهای عمده‌ای هم هست. 
عیسی فرمود «کلیسای خود را بنا می‌کنم (متی ۱۸:۱۶) این نمی‌توانست اشاره‌ای بهکنیسه باشد زرا در 
آن موقع کنیسه وجود داشت. وقتی رسولان در کنسهها موعظه کردند پیام آنها بشارتی بود و به توبه و 
ایمان دعوت می‌کرد. طبق عهد جدبید آن کسانی که از کنیسه‌ها به مسیح ایمان آوردند گروههای 
ایمانداران را تشکیل دادند که از کنیسه کاملاً جدا بود. بعلاو وقتیکلیسا شروع شد ایمانداران الب در 














معبد جمع می‌شدند نهد رکنیسه. 
ج -کلیسا با دورۂ بین دو ملکوت یکی نیست 

بین دو ملکوت وقتی شروع شد که عیسی مسیح توسط قوم اسرائیل رد شد و شروع کرد به 
تعلیم در موردنقشه و هدق خا دیا در یب در موقعی بود که عیسی شروع به تعلیم 


مثلهای اسرار ملکوت نمود (متی ۱۳) این دوره وقتی به پابان خواهد رسید که خداوند در جلال رجت 
قرماید و ملکوت زمیتی خود را تشکیل دهد (مکاشفه )۱٩‏ یعنی وقتی کرکاسها جمع‌آوری و سوخته 
شود و ترزندن واقعی ملکوت برای شرکت در برکات سلطنت هزار سل مسیح آساده شوند 
(متی ۳۰-۲۲:۱۳ و ۲۳۰۳۶), ولی کلیسا در روز پنطیکاست یعتی مدتی بعد از آغاز بین دو ملکوت 
تأمیس شد و ربوده شدن کلیسا در زمانی فبل از معیبت عظیم و سلطنت هزار سال سیح واقع خواهد 
شد. پس ننیجه می‌گیریم که هر چند کلیسا جزئی از ملکوت خداست ولی با آن یکی نیست. حتی با نو 
سری ملکوت هم یکی نیست زیرا در آن مورد هم جزء ملکوت وسیع تر است. 





د -کلیسا یک فرقه نیست 

ما غالبا فرقه‌های مختلف راکلیساها می غوانیم ولی کلیسا به این معنی در کناپمقدس وجودندارد 
بعضی از فرقه‌ها ادعا می‌کنند که یگانه کلیسای وافعی هستند ولی باید به یاد داشته باشیم که کلام خدا بر 
ضمد چنین تفرقه‌هایی هشدار می‌دهد (اول فرنتیان ۱۷.۱۱:۱). ممکن است فرقه‌های زیادی وجود داشته 
باشد ولی فقط یک کلیسای واقعی جهانی هست. نمام نجات‌یافتگان این دوره عضو این بدن واحد 
روحانی هستند. 








هھ ۔کلیسا دارای دو جنبه می‌باشد 

پس حالا به این موضوع می‌پردزيم که کلیس به مفهوم مثبت آن چیست. اصطلاح « کلیسا:به دو 
معنی به کار برده می‌شود: جنبۂ جهانی و جنبۀ محلی. 
ب جهانی از نظر جهانی کلیسا متشکل از نمام کسانی است که در این عصر از روح خدا متولد 
شده و توسط همان روح در بدن مسیح تعمید یافن‌اند(ارل فرنتیان ۱۳:۱۲ اول پطرس ۳:۱و۲۵-۲۲). 
کلیسا به ابن معنی جهانی بکار می‌رود زیر مسیح فرمود که کلبسای خود رابنا خواهد کرد نه کلیساهای 
خود را (ستی ۱۸:۱۶). پولس غعه‌دار بود که به کلیسا جفا رسانیده است (لول قرئنیان ٩:۱۵‏ 








فصل سی و پنجم: تعریف و تأسی س کلیسا ۳۹ 


غلاطبان ۱۳:۱ فیلیپیان ۶:۳ مسیح کلیس را محبت نموه و خود را برای آن داد ((فسسیان ۲۵:۵). 
خداوندکلیسا را طاهر و تقدیس می‌نماید (افسسیان ۲۶:۵ و۲۷ و راس کلیسا می‌باشد (افسسیان ۲۲٣۱‏ 
و ۲۳:۵ کولسیان (:۱۸) و اشخاصی را که دارای نعمات می‌باشند در کلیسا قرار داده است (لول فرنتبان 
۲ کلیسا حکمت خدا را بر ارباب ریاستها و قدرتها در جایهای آسمانی معلوم می‌کند (افسسیان 
۲۴ )و نمام ایمانداران این عصر کلیسای نخست‌زادگانی که در آسمال مکتوب‌اند نامیده شده‌اند. 
(عبرانیان ۲۳:۱۲). در تمام آبات ذکر شده کلمه پونانی «اکلسیاء به کار برده شده است. معنی اصلی این 
کلمه عبارتست ازگروه مردمی که دعوت شده‌اند منند مجمع شهروندان یک شهر خود مختار ولی در 
عهد جدید معنی روحانی پیداکرده است و به معنی مردمی است که از جهان و از اعمال گناءآلود بیرون 
خوانده شده‌اند. هر چند این کلمه در عهد جد.ید بیش از یکصد بار به کار برده شده ولی به معنی جسمانی 
ققط در اعمال ۳۲:۱٩‏ ر۳۹و ۴۱ و به معنی جماعت اسرائیل فقط در اعمال ۳۸3 و عبراتیان ۱۲:۲ مورد 
استفاده قرار گرفته است. جالب است که ريش کلم انگلیسی کلیسا یعنی «چرچ از یک کلم ونانی 
ره ده نه به معبی «سعنی به خداوند) است. این نیمه پودانی در عهد جدید فقط دوبار در رابعه با 
عشاء ربانی (اول فرنتیان ۳۰:۱۱) و برای روز خداوند (مکاشفه 
دلیل می نوانیم تعریف دیگری برای کلیسا بشرح زیر ره دهیم: عدهای از مردم که از جهان بیرون خوانده 
شد‌اند و به خداوند تعلق دارند. معهذا تعریف فبلی در مورد تود تازه به عنوان شرط عضویت در کلیس 
تأکید بیشنری دارد. عضویت در کلیسا یک امر ارلی با اجباری نبست بلکه مربوط است به تصمیم 
شخصی در مورد ایمان به سیح. 

این جنبة جهانی کلیسا در تشابهانی که برای آن وجود دارد دیده می‌شود. کلیسا عمارت خدا خوانده 
شده است (اول فرنتیان 4۳و ۱۶و ۱۷ء دوم فرنتبان ۱۶:۸ افسسیان ۲۲-۲۰:۲ اول تیمونالوس ۱۵:۳) 
مسیح سر زاوية این عمارت است (منی ۱۸:۱۶ اول قرنتبان ۱۱:۳ اول پطوس ۶7و و بوسیلة روح 
خود در آن ساکن می‌باشد (اول قرنتیان ۱۶:۳ و ۱۹:۶). در این معیده ابمانداران خدمات کهانت انجام 
می‌دهند ( ۶۳ اول پطرس ٩:۲‏ مکاشفه ۶:۱). بعلاوه بدن 
(رومسیان ۴:۱۲ اول قسرنتیان ۰۳۷۱ افسسیان ۲۲:۱و۲۳ و ۶۳ و ۴۴و ۱۲و1۶ و ۳۵و۰ 
کرلسیان ۲۴۱۸:1 و ۱۹:۲ و ۱۵:۳). از این نظر کلیسا یک وجود زنده است و با مسیح دارای رابطةٌ 
حیاتی می‌باشد و تحت سرپرستی مسیح قرار دارد و به عنوان یک واحد از بهود و امتها تشکیل شده و 
اعضای آن دارای نعمتهای گوناگون هستند و در انجام کار مشترک خود همکاری می‌نمایند. کلیسای 
همچنین عروس مسیح نامیده شده است (دوم قرنتیان ۲:۱۱و۳؛ افسسبان ۲۳۵و۵آو 4۳۲ کلیسا به 
عنوان عروس مسیح باید همسر او بشود و به همین دلبلبیدنسبت به لو وفادار باشد (یعقوب :۴) و 
برای عروسی آماده شود (مکاشفه ٩۷:۱و۸)‏ و روزی با مسیح ازدواج کند (یوحنا 1۹:۴) و با او سلطنت 
نماید (مکاشفه .)۶:۲۰-۶:۱٩‏ سایر تشابهات در مورد کلیسا عبارت‌اند از تاک (یوحنا ۱:۱۵و بعد) و گلةً 
گوسفند (یوحنا ۱:۱۰ و بعد عبرانیان ۲۰:۱۳ اول پطرس ۲۵:۲ 
۲ جنبةٌمحلی .از نظر محلی کلم «کلیساء برای گروه ایمانداران معتقد در محل بخصوصی بکار 











۱) به کار بده شده است. به همین 








مسیح خوانده شدء است 














۳۰ کلیساشناسی 


می‌رود. از همین نظر است که اشاراتی به کلیسا در اورشلیم (اعمال ۱:۸ و ۲۳:۱۱ و در انس 
(اعمال ۱۷:۲۰ و کنخریه (رومیان ۱:۱۶) و در قرندس (اول قرز ان ۲:۱ و دوم قرنتیان ۱:۱) وجود دارد. 
در مورد کلیسای لاودکیان (کولسیان :۱۶) و کلیسای تسالونیکیان (اول تسالونیکیان ۱:۱ و دوم 
تسالونکیان ۱:۱ مطالبی می خوانیم. گاهی کلمۀ کلیسا به صورت جمع بکار برده شده است ماد 
کلیساهای غلاطبه (غلاطبان ۲:۱) و بهودیه(اول تسالونیکیان ۱۴:۲) و اسیا (مکاشفه ۲:۱) کلیساهای 
محلی ای با هم نمونه‌ای ازکلیسای واقعی یعنی کلیسای جهانی باشند. 

جالب توجه است که تشابهاتی که برای کلیسا بکار رفته برای اراد ایماندار هم مورد استفاده قرار 
گرفته است. تشابهات عروس و بدن و عمارت وگلا گوسفند برای کلیسای جهانی 
۱ دوم قرنتیان ۱۶:۶ عبرانبان ۲۰:۱۳ به توتیب 
قرنتیان ۲۷-۱۲:۱۲ اول قرنتبان 19:۳, اعمال 
رومیان ۱۲۶ 









چونتأسیس کلیسای جهانی و لیساهای محلی باهم است در این فسمت آنها را باهم مورد مطالعه 
قرار می دهیم. در موقع ازوم خصوصیات مربوط به هر یک راذکر خواهیم نمود. در مورد نظر کتابمقدس 
دربار ماهیت کلیسا توجه به زمان و طرز تأسپس کلیسا مهم است. بای داشتن نظر صحیح در این مورد 
بايد به این دو موضوع توجه نماییم. ذیلاًبه چند نکتۀ مهم اشاره می‌نمابیم. 





- زمان تأسیس کلیسا 

در این موره اختلاف نظر وجود دارد. مدای که معفدند کلیما عبارتست از سثیل روحانی در 
مهد جدید با ادام اسرائیل عهد عنیق؛ طببعتاً می‌گریند که کلیسا در عهدعتیق شروع شد.عدهایدیگ 
معتقدندکهکلیسا بوسیلة موعظة مسیح شروع شد. ولی با توجه به قرمایشات مسیح معلوم می‌شود که 
هر دو نظر فوق‌الذکر مخالف کتابمقدس هستند. مسیح در قبصریۀ فیلیپس اعلام فرمود که که کلیس در 
آبنده تأسیس خواهد شد زیر می‌گو می‌کنم» (متی ۱۸:۱۶). کسانی 
صخره همان پطرس است بایدبپذیرند که کلیسا در عهد عتبق به وجود نیامد و همچنین 
اند صخره عبارتست از اعتراف پطرس در موره عیسی مسیح به عتوان پسر دای حی 
باید قبول کنند که کلیسا در عهد عتبق تأسیس نشد است. نمی توا 
حبات کلیسا سخن می‌گوید زیر حرف او مربوط به تأسیسر است نه تجدیدبنءدیگرانمعتقدند که در 
دورذ اعمال رسولانکلیسایی وجود داشته است که مروز وجودندر. از این گروه عدهای میگویند که 
کلیسای فعلی بعد از خانمة دور اعمال رسولا شروع شد و عده‌ای معتقدند که وتی شروغ شد که 
پولس درانطا کی پیسیدیه اعلام داشت «همانبه سوی امتها تو جه مایم (اعمال 1۶:۱۳)ولیباید دید 


















فصلل سی و پنجم: تعریف و تأسی سکلیسا ۳ 


کتابمقدس در این مورد چه می‌گوید. 
کلیساه اعم از جهانی و محلی در روز پنطیکاست تأسیس شد (اعمال ۲) و این موضوع با توجه به 
دلایل زیر روشن می‌گردد. باید به شرح طرز تأسیس کلیسا رجوع نماییم. پولس در ایم 
وزبراکه جمیع ما به یک روح در یک بدن تعمید بانیم خواه بهود وا 
همه از یک روح نوشانیده شدیم» (اول قرننیان ۱۳:۱۲). مقصود پولس از بدن همان کنیساست (َْ ۲۸ 
افسسیان ۲۲:۱و۲۳). تعمید روح‌القدس, ایماندار راد رکلیسا که بدن مسیح است قرار می دهد. این تعمید 
در هر چهار انجیل و اعمال رسولان ذکر شده است. چهار اشاره در انجیل (متی ۰۱۱3۳ مرقس انهه 
لوقا :۰۱۶ وحنا :۳۳) همه شبیه یکدیگر هستند و به تعمید آینده دلالت دارند. در اعمال ۵:۱ مسیح 
این وعده را تکرار می‌فرماید و می‌گوید که بعد از چند روز انجام خواهد شد و در اصمال ۱۷-1۵1۱ 
پطرس به این تعمید به عنوان واقعه‌ای که قبلاًانجام شده است اشاره می نماید. در لول قرنیان ۱۳:۱۲ هم 
از این تعمید به عنوان واقعة نجام شده بحث می‌شود. بدین طریق روشن می‌گردد که تعمید روعالقدس 
در رور پعیکاست اجام شد و دیسا در همان روز نامیس نردید. در نایبد این موصوع می‌نوان صت ده 
کلبسا بدون صعود و نشستن مسیح به دست راست خدا نمی توانست تأسیس شود (انسسیان :6۲۴.۱۹ 
کلیسای محلی هم در همان موقع تأسیس شد. می خوانیم که در روز پنطیکاست یکصد و بیست نفر در 
اتنظار وعد روح‌القدس بودند. این کصد و پیست نفر اولین کسانی بودند که بوسبلة روحلقدس تعمید 
بافتند و اعضای مؤسس کلیسای اورشلیم گردیدند. بر اثر موعظه پطرس و سایر رسولان سه هزار تفر 
کلام را پذیرفنند و تعمید بافنند و عضو کلیسا شدند (اعمال ۱۴:۲و ۴۱ کمی بعد ین کلیسای محلی 
پنج‌هزار عضو داشت (اعمال ۴:۴), روشن است که ایمانداران به عنوان یک واحد عمل می‌کردند.آنها 
دای اعتقادانی معین بعنی تعلیم رسولان بودند. به عنوان ایماندار با یکدیگ مشارکت داشنند آبین‌های 
مقدس تعمید و شام خداوند را اجرا می‌کردند در جلسات عبادت عمومی شرکت می‌نمودند و به 
محتاجان کمک می‌کردند (اعمال ۴۷-۴۲:۲). بی‌شک اینھا نشانه‌های یک کلیسای متشکل محلی است 
هر چند هنوز تشکیلات بسیار قوی نداد 


























ب ۔ تأسیس سایر کلیساهای محلی 

هر چند در اعمال رسولان اشارات روشنی وجود ندارد ولی معلوم است که از این نوع کلیساهای 
محلی در سایر تقاط بهودیه هم تأسپس شد (غلا ۲ اول تسالونیکیان ۱۲:۲). در شهر سامره هم 
یک کلیسای محلی به وجود آمد (اعمال ۸ ۲۴-۱) و احتمالاً در بسیاری از دهات سامره هم کلیساهایی 
ایجاد شد (اعمال ۲۵:۸). بزودی در انطاکبه در سوریه هم کلیسایی به وجود آمد (اعمال ۱۱: 
۳ این کلیسا پایگاه مسافرنهای بشارتی پولس گردید (اعمال ۳-۱:۱۳و ۲۸:۲۶:۱۴ و 
۸و۴ در این کلیسا چند نبی و معلم وجوه داشت ولی لازم دانستند که در مورد شرابط قبول 
غیریهودیان به کلیسا با کلیسای اورشلیم مشورث نمابند (اعمال ۳۵:۱:۱۵). بلاخره بر اثر خدمات 
بشارتی پرلس و سایر رسولان و تمام مسیحیان اولبه در آسیای صفیر و مقدونیه و پونان و ایتالا و 











rir‏ کلیساشناسی 


اسپانیا و بسیاری از تواحی ساحلی دریای مد یترانه کلیساهای محلی تأسپس گردید چنین به نظر می رسد 
که کلیسای اولیه بشارت رابه تمام مماصران خود رسانید. 


فصل سی و للم 
اساس کلیسا و روش تأسیس و تشکیلات کلیساها 


دراین مورد بايد به چند مسله توجه نماییم: اساس کلیساه روش تأسیس کلیساء تشکیلات کلیساها 





در عهد جدید. 


اول -اساس کلیسا 


در این مبحت به ساس تلیسای جهانی و محلی نوجه حواهیم درد 





می‌کنم» (متی ۱۸:۱۶ ازاین آه وشن می‌گردد که کلیس به خداوند تعلق ارد ان کلیسای خود 
می‌خواند. مسیح کلیسا را وبه خون خود خریده است» (اعمال ۲۸:۲۰) کلیسا کلیسای عیسی مسیح نام 
دارد و او رس آن است (انسسیان ۲۳:۵ کولسیان ۱۸:۱). در کتاب مکاشفه؛ مسیح به عنوان خداوند. 
کلیساها معرفی می‌گردد که در میان چراغدانها دم می‌زند (مکاشفه ۲۰-۱۲:۱) و قدرت دارد که کلیسای 
محلی را متقل نماید (۵:۲) و اعضا را دادرسی نماید (۱۶:۲). پس کلیسا به عنوان خلقت جدید خدا 
براساس وجرد و اعمال عیسی مسیح قرار دارد. مسیح فرمود که کلیسای خود را بر واین» صخره بنا 
خواهد کرد. در مورد اینکه این صخره کیست با چیست عفاید مختلفی وجود دارد. این امکانات پیشنهاد 
شدء است: (۱) کلمة «صخره» همان پطرس است. مسبح اساس و پایه‌گذار اصلی است ولی پطرس 
شخصی است که مسیح او را مأمورتأسیس کلیس نمود. (۲) عد‌ای معنقدند که کلمة «صخرهه په رسولان 
اشاره می‌نماید و پطرس سخنگوی آنهاست. (۳) عدۀ دیگری معتقدند که با توجه به آیاتی نظیر رومیان 
۳ و اول قرنتیان ۴:۱۰ و اول پطرس ۸:۲ صخره فقط اشاره‌ای به خود مسیح است (مقاینه شود با 
متی ۲۷-۲۳:۷). (۴) عله‌ای هم وجود دارند که این را اشاره‌ای به اعتراف پطرس به الوهیت مسیح 
می‌دانند و می‌گویند کلیسای عهد جد ید براساس این اعتراف قرار دارد که عیسی مسیح است. 

قوی‌ترین دلابل مربوط می شود به این نظر که مقصود از صخره پطرس است. در این مورد به چند 
دلیل اشاره می‌شرد: (۱) تام «پطرس» به معنی «صخره؛ است. مسیح لقب کبفاه را بهاو داد که به معنی 
صخره و یونانی آن «پطرس» می‌باشد. اگر گفته شود که در کتابمقدس مسیح صخره خوانده شده است و 
به همین دلیل کلم صخره اشاره به خود او می‌باشد» می‌گوبیم که ممکن است صخره برای اشخاص 














.۳ کلیساشناسی 


مختلف بکار برده شود همانطوری که کلم «نره هم برای ابماندرنبکاربرده شده است (متی ۱۳:۵) و 
هم برای مسیح (بوحنا :4۵ (۲) از نظر تاریخی پطرس در تأسپس کلیسا نفش داشت. او بود که درز 
بل را بر روی بهودیان گشود (اعمال ۴۱-۱۴:۲) و همین کار را در مورد سامریان (اعمال ۱۷-۱۲:۸) و 
غیریهود (اعمال ۲۸-۲۴:۱۰) انجام داد. (۳) مسیح در موقع نامیدن پطرس کلمة صخره را به صورت 
مذکر کار برد ولی در مورد اساس کلیسا از حالت منث استفاده کرد عدای از موضوع فوق این تیجه را 
می‌گیرند که صخره و پطرس با یکدیگر تفاوت دارند. ولی از نظر دستوری راه دیگری وجود ندارد زیرا 
صخره به صورت مؤنث به معنی تخته سنگ است. ولی وقتی به عنوان نام انسان بکار می‌رود باید به 
صورت مذکر باشد. (۴) رسولان به عنوان اساس کلیسا ذکر شدهاند (افسسیان ۲۰:۲) و خود عیسی سنگ 
زاویه است. پس به این نتیجه می‌رسیم که صخرای که مسیح فرمود کلیسای خود را بر روی آن بنا 
خواهد کرد همان پطرس رسول به عنوان رهب و نمایندة رسولان می‌باشد. قبول این نظر که پطرس 
صخره است. به این معنی نیست که مسیح اساس نهایی و قطمی کلیسا نمی‌باشد. ولی مسیح برای 
نمی پیست ند اسراب مر موه مصیح دای 
اهمیت نیست. شخصی که چنین اعترافی نداشته باشد نمی‌تواند بدن مسیح محسوب گردد. هر 
شخصی که می‌خواهد سنگ زنده (اول پطرس ۵:۲) و جزئی از این معبد زندهگردد بابد مانندپطرس به 
الوهیت مسبح معترف باشد. 

درا این موضوع بحتانگیز هر موضمی داشنه باشیم» سه نکنه کاملاً روشن است: مسیح کلیسای 
خود را پا می‌کند برای این کار از انسانها استفاده می‌نماید. این انسانها باید به الوهیت عیسی مسیح 
معترف باشند. قدرت بستن و گشودن فقط به پطرس داده نشد بلکه به سایر رسولان نیز (متی ۱۹:۱۶ و 
۸ بوحنا ۲۳:۲۰), ظاها این یک قدرت اعلام کردن است که به قدرت ارسیا شباهت دارد 
رمیا ۱۰:۱ 



















روشن است دراورشیم هم کلیسای جهانی و هم کلیسای محلی تأمیس شد و 
در آن موقع ان هر دو یکی بود در حالی که شاگردان به سار مناطق می‌رفتد کلیساهای محلی دیگری 
هم تأسیس می‌شد. وفتی اراد به مسیح ابمان می‌آوردند؛ در هر محلی دور یکدیگر جمع می‌شدند و 





گروه ایمانتاران محلی را تشکیل می‌دادند. این کلیساهای محلی توسط ایماندارانی که انجبل را موعظه 
می‌کردند براساس مسیح تاسیس می‌شد. پولس در مورد کلیسای قرنتبان می‌نویسد «به حسب فیض خدا 





که به من عطا شد چون معمار دانابنباد نهادم ‏ دیگری بر آن عمارت می‌سازد لکن ه رکس باخبرباشدکه 
چگونه عمارت می‌کند زبرا بئبادی دیگر هیچکس نمی نواند نهاد جز آنکه نهاده شده است بعنی عبسی 
مسیح» (اول فرنبان ۰:۳ او ۱۱ بدین طریق طب فرمايش پولس بنبادی که او بر آن بنا کرد عیسی مسیح 
بود. عیسی مسیح باید بنیاد و اساس باشد کلم خدا باید ممیار یمان و عمل باشد و روح خدا باید 
اجراکننده باشد. فقط کسانی باید عضو کلیسای محلی محسوب شوند که کاملاً ایمان داشته باشند عیسی 








فصل سی و ششم: اسا سکلیسا و... ۳.۵ 


مسیح است. فقط کسانی که از هر لحاظ عضو کلیسای جهاتی هستند می‌توانند به عضویت کلیسای 
محلی پذبرفته شوند. 


دوم -روش تأسیس کلیسا 


کلیسای جهانی یا واقعی محصول تلاشهای انسانی نیست. منشکل نگردید بلکه متولد شاد در 
عبرانیان ۲۳:۱۲» این کلیسا «کلیسای نخست‌زادگان» خوانده شده است. یعنی تولد نازه اولین شرط 
تأسیس این کلیسا می‌باشد. شرط دوم عبارتسث از تعمید روحالقدس. کلام خدا اعلاممی‌درد«زیا که 
جمیع ما به یک روح در یک بدن تعمید پافتیم خاهبهود خواه بوانی خواه غلام خواء آزاد و همه از یک 
شدیم» (لول قرنتبان ۱۳:۱۲). این تعمید اولین بار در روز پنطیکاست انجام شد (اعمال 
:رن و ۱۲و۲ و ۱۷-۱۵:۱۱) فقط خداوند می‌تواند با روح‌القدس تعمید دهد (مرقس ۸:1) و ققط لو 





هی بواند به نداد اعصای دیسا اضافه دند راعمان ۲۷:۱ مغایسه تود با د۳ ۱ و ۲۲۰۱۱ مسیح فرمود 
که کلیسای خود را نا خواهد کرد (متی ۱۸:۱۶ نمام کسانی که در این دوره یمان دارند درکلیسا بعئی در 
بدن مسیح تعمید پافته‌اند. 

کلیسای محلی به طرز ساد‌ای ظاهر شد. درابندا هیچ تشکبلاتی نداشت بلکه یک پیوند محب ت آمیز 
بود که مشارکت و اعتقادات و همکاری داشت. ممهذا بتدریج متشکل گردید. چون اعضا از امضای 
کلیسای وافعی بودند احساس کردند که لازم اسث کلیساهای محلی به وجود آورند که در آن حفایق 
غیرمرلی مسیحی برای بهره‌مندی همگان و نجات سایرین ظاهر گردد. 

در ابتدا فقط یک کلیسای محلی وجود داشث که در ورشلیم بود. چنین به نظر می‌رسد که در ابتدا 
جلسات در خانهها تشکیل می‌شد ولی کلیسا یکی بود تماد اعضا به سه هزارنفر و سپس به پنج هزار 
تفر رسید در حالی که خداوند هر روزه بر تعذاد آنها می‌افزود (اعمال ۴۱:۲و ۲۷ و ۴:۴ و ۱۴:۵). رسولان 
رهبران کلیسا بودند. 

بعدالیساهای محلی دیگری هم در جاهای دیگری که انجبل موعظه و پذیرفته شد تأمیس شد 
مانند بهودیه و سامره (اعمال۸) و بی‌شک این کلیساها شبیه کلیسای اورشلیم بودند. طرز تأسیس بطور 
دقیق مذکور نگردیده است. پولس به تي 
از قرار معلوم مقصود این است که در هر جایی که اجتماعی از ایمانداران وجود دارده رهرانی برای آنها 
تعیین گردد (مقایسه شود با اعمال ۲۳:۱۴). در کلیسای اولبه وقتی شخصی انجبل مسیح را می‌پذیرفت 
در کلیسا قبول می‌گردید. شرکت در کلیسای محلی به قدری طبیعی بود که از بدبهیات شمرده می‌شد. 











سوم ۔ تشکیلات کلیساها 


در مورد تشکیلاتی که در میانکلیساها وجود داشت مطلب زیادی وجود ندارد ولی اطلاعات کافی 


۳۶ کلیساشناسی 
در مورد تشکیلات کلیسای محلی در دسترس می‌باشد. 


الف - وجود تشکیلات 
نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد که کلبسای اولبه در اورشلیم درای نوعی 
و کلیساهای محلی هم بعد از آن دارای تشکبلانی گردیدند. در مورد ابنکه کلیسای اورشلیم نوعی 
تشکیلات داشته است دلایل متعددی وجود دارد. ابمانداران از تعلیم مشخصی پیروی می‌کردند (اعمال 
۲ برای مشارکت روحانی ملاقات می‌کردند, در دعا شرکت می‌نمودنده مراسم تعمبد و عشاء 
ربانی را اجر! می‌کردنده تعداد اعضای کلیسا را می‌دانستند. جلسات عبادتی داشتند و به اعضای نیازمند 
کمک مالی می‌کردند (اعمال ۴۶-۴۱:۲). رسولان رهبری این کلیسا را به عهده داشتند ولی بزودی هقفت 
ن در روز پنطیکاست در بالاخان‌ای جمع شده 
بودند (اعمال ۱۳:۱ و ۱:۲). ولی از قرار معلوم غالبا در متول یکی از مسیحیان جمع می شدند 
۲ سر پس ہی ار نساب در معبد مورصبیم نسحیں می‌تردید (اعماں ۲۲۰۱ و 
می‌دهند که در کلیسای اورشلیم تشکیلات مقدماتی وجود داشته است. 
۱-دارای مقامات کلیسایی بودند علاوه بر نمون‌ای که از کلیسای اول ذک گردیده در کتابمقدس آیاتی 
وجود دارد که نشان می دهد که گروههای محلی بابد به صورت کلیسا متشکل شوند. پولس و براباوقتی 
از دربهمراجعت می‌کردند «در هر کلیسا به جهت ابشان کشیشان معین نمودند» (اعمال ۲۳:۱۴ از فرائن 
می توان فهمید که اعضا با بلند کردن دست تحت راهنمایی رسولان تعیین کشیشان راانجام می‌دادند ۰ از" 
تیطس خواسته شد که کشبشانی نعیین ناد (نبطس :4۵ بعلاو کلیسای اورشلیم خدامی تعیین مود 
که کار کمک به محتاجان را سر پرستی نمایند (اعمال ۷-۱۶) حتماً برای اطلاع از رضایت مردم راهی 
وجود داشت و برای تعیین کسانی که حق رأی داشتند ضوابطی در نظرگرفته شده بود. در کلیسای افسس 
کشیشانی بودند (اعمال ۱۷:۲۰ و در کلیسای انطاکیه انیا و معلمین (اعمال ۱:۱۳) و در کلیسای فبلپی 
استفان (سرپرستان) و شماسان (خدام)(فبلپیان ۱:۱) وجود داشتند. بعداکلیسای افسس هم دارای 
اسقف و شماس گردید (اول تیموتائوس ۳ او۸). 
۲-وقت معینی برای جلسات داشتند - بعد از رستا< 





يلات ساده بود 


























مسیح» شاگردان در روز اول هفته یعنی یکشنبه 
جمع می‌شدند (یوحنا ٩:۲۰‏ ۱و ۲۶). پولس در رسال اول خود به قرنتان می‌گوید «در روز اول هفته هر 
یکی از شما بحسب نعمتی که بافته باشد نزه خرد ذخیره کرده و بگذاردء (اول قرتتیان 1:۱۶) یعنی 
جمعآوری هدابا دراین روزانجام می‌شد.پولس در سفر آخر خود به اورشلیم در ترواس 
در روز اول هفته با شاگردان ملاقات کرد (اعمال ۲۰ 
روح شدم» (مکاشفه ۱۰:۱). حتماً در مورد تعیین روز 
نشکیلات است. 

۳ آنهابرای کلیسامقرراتی داشتند انها برای کلیسامفررانی تعین کردند (اول قوتان ۴۰-۲۶:۱۲) و 
قوانین انضباطی داشتند. عیسی فرموده بود که اگر منافشاتی وجود داشنه باشد, برای حل مسلله بابد په 





نمودو 
بوحنا در مکاشفه می‌گوید ودر روز خداوند از 


تصمیمی گرفته شده بود و این امر مستلزم 








اد 











فصل سی و ششمز اسا سکیا وہ ۳۷ 


کلیسا رجوع کرد (متی ۱۷:۱۸). پولس از کلیسای قرننس خواست که اقدام انضباطی به عمل آورد (لول 
فرنتیان ۱۳۵). به کلیسای روم هم چنین دستوری می دهد (رومیان ۱۷:۱۶ سقایسه شود با دوم 
تسالونیکیان :۱۵-۶). در سوم بوحنا ۱۰٩‏ می‌خوانیم که دیوترفیس در اقداسات انضباطی کلیس 
بداد رأی به کار می‌برد. بدین طرین معلوم می‌شرد که تشکیلاتی وجود داشته است زیر لازم بود 
کسانی که حق وأی داشتند مشخص گردند. از فرار معلوم در امور انضباطی رأی اکثریت در نظر گرفته 
می‌شد (دوم قرنتیان :۶), 

۴ رای کار خداوند پول جمع می‌کردند - پولس در نامه‌ای که از انس برای وتان نوشت می‌گوید که 
همانطوری که به کلیساهای غلاطیه گفنه است آنها هم برای مقدسین هدیه جمع کنند (اول قرتتیان 
۶ ).ان هدایا باید بطور مرتب و به نسبت و از صمیم قلب پرداخت گردد. لازم پود این هدایا په 
حسب نعمتی که هر کس یافته بود برای مقدسین جم‌آوری گردد. در رسال دوم قرنتیان پولس آنها را 
تشوین می‌کند که با سخاوت (دوم رنبن :0۷ و :۶) و با شادی (دوم قرتیان :۷ هدیه بدهندہ اواز 
ددیس‌های مجادوییه عدیر په عمل می آورد آنه با سخاوت عددیه تاه رموم مرسیاں د اس نیسای 
قرنتس را تشویق می‌نماید که از آنها پیروی کنند (دوم قرنتیان ۵:1-۶۸ در رساله به رومیان پولس در 
مورد هدیه‌ای که به اورشلیم می‌برد سخن می‌گوید (۲۸-۲۵:۱۵) پولس در حضور فبلکس به هدابایی 
که برای قوم خود آورده بود اشاره می‌نماید. بدین طرین کلیساهای غلاطیه و مکادونه و اخائپه در 
تلاشی متشکل برای جمعآوری هدابا برای یازمندنبهودیه همکاری کردند. 

۵ معرفی‌نامه‌عایی برای ساب رکلیساها می‌فرستادند این عمل وفتی که اپلس از افسس به قرنتس 
می‌رفت انجام شد (اعمال ۲۸-۲۴:۱۸) این موضوع همچنین از سوأل طمتمیز پولس در مورد اپنکه 
لازم است خودش هم معرفی نامه بیاورد مستفاد می‌گرد (دوم فرنتبان ۱:۳). احتمالاً رومپان ۶ او 
هم در مورد فیبی همین منظور را دارد. لازم بود برای کلیسا روشن شود که چه کسانی شایستۀ دربافت 
ن معرفی‌نامه‌ای بودند و این امر مستلز داشتن تشکیلات بود. شورای اورشلیم تعیین نموه که 
بهودین با چه شرایطی می توانند به مضویت کلیساپذیرفته شوند و در ان مورد تامهایبه کلیساها 
توشت (اعمال ۲۹-۲۲:۱۵). این هم نشان می‌دهد که نوعی تشکیلات وجود داشته است. 

















ی 
قتی تشکیلاتی وجود داشت باشد اد مقامانی هم باشند. در اپتدا همه چیز ساده ود ولی در 
ای وای ور با تاا مقا وجوه اج ن موضوع را می‌توان هم از اشاراتی که به این 
مقامات کلیسایی وجود دارد و هم از مقررات مربرط به طرز انتخاب و وظایف آنها درک نمود. 
و سرپرست - در عهد جدید ابن هر سه یک مقام می‌باشد. در اعمال ۱۷:۲۰و1۸ 
گنه شده است که کشیشان کلیسای افسس برای گلۀ میج اسقف با سرپرست تمیین شدهاند تاکلیسای 
خدا را خوراک بدهند با شبانی کنند. در اینجا این هر سه مفام یکی است. در اول پطرس ۵ و۲ وظ 
شبان به پیران (کشیشان) در میان شما محول شده است و معلوم می‌شود که هر دو مفام یکی است. 














۳۸ کلیساشناسی 


بوحنا(دوم بوحنا ۱و سوم بوحنا ۱) و پطرس (اول پطرس ۱:۵) هر دو رسول ودند ولی خودشان را 
پیر باکشیش می خوائند. بی شک نباید تصور کرد که مقام پیر با کشیش پایین تر از شہان یا اسقف بود. در 
تبطس ٩۵:۱‏ کلمۀ «کشیش و «اسقفه دارای معنای واحدی می‌باشد. ن هم که در عهد جدید 
بارها بکار برده شد است دارای همین معنی می‌باشد (افسسیان :۰۱۱ متی :۳۶ و ۳۱:۲۶ لوقا ۸:۲ 
بوحنا ۰۲:۱۰ عبرانیان ۲۰:۱۳ اول بطرس ۲۵:۲). همانطوری که قباگفته شد به کشیشان و سرپرستان 
کلیسای افسس این وطیفه محول شد بود که گله را شبانی کنند یعنی شبن کلیسا بودند. پولس به کلیسای 
j‏ ن می‌گوید «به همه مقدسین در مسیح عیسی که در فیلپی می‌باشند با اسقفان و شماسان» 
ن ۱:۱) اگر در آن کلیسا علاوه بر اسقفان عده‌ای هم بنام کشیش و شبان وجود می‌داشتند پولس 
به نها هم اشاره می‌کرد. 

۲ شماسان ۔کلمة یونانی «دیاکرنوسء د 












اول تیموتائوس ۸:۳).معنی کلی آن خادم 
به صورث فعل به معنی خدمت کردن است (متن :۱۱ و 







سورت عیرنسی پر نمام امین مچین مم مور استفاده هرر 
می‌گیرد (اول رنتبان :۵ دوم قرنتبان ۴:۶ افسسیان ۲۱۶ کولسیان ۸۷:۱ اول تیموتائوسن ۶:7 در 
عن حال این کلمه به صنورت فنی به معنی شماس با خادم هم بکار می‌رود ان معنی خاص در فیلییان 
۱ و لول تیموتانوس ۱۳,۸۴۳ و احتمالاً رومیان ۶ یافت می‌شود احتمالاً می توان هفت تفری راکه 
در اعمال ۱۶۔۶ برای خدمت به محتاجان انتخاب شدنذ اولین خدام دانست ولی این امر قطعی نیست. 
قابل نوجه است که لازم بودشماسان هم دارای همان ضفابك عالی رژحانی اسققان باشند (اول 
تیموتائوس ۱۳۰۸۳ پس از فرار معلوم شماسان علاوء بر خدمات مادی کلیسا در خدمات روحاتی هم 
شرکت داشتند 

خدمت شماس یا خادم در عهد جذید کاملاً روشن نیست ولی از قرار معلوم کمک به محتاجانبود. 
کشیشان موظف بودند که احتیاجات روحانی ابمانداران را برآورده سازند و شماسان احتیاجات مادی را 
تأمین می‌کردند. صفات لازم برای خدمت شماس همان صفات لازم برای خدمت کشیشی بود با این 
تفاوت که صفت تعلیم و مهماننوازی برای شماسان ذکر نشده استه از قرار معلوم این دو از صقات لازم 
برای شماسان نبود. چون گفته شده است که نباید طماع سود قییح باشد معلوم می‌شود که کارش مربوط 
به امور مالی کلیساست. می توان گفت که صفات ذکر شده برای شماسان نشان می‌دهد که وظایف آنها 
مربوط است به امور مادی و مالی کلیا. 
ګ زنان شماس - تقریبً روشن است که درکلیسای اولیه زنان هم دارای مقام بودند: فیبی «خادمه» بعنی 
شماس زن خوانده شده است (رومیان ۱:۱۶) و پولس در موقع بحث در مورد مقامات کلیسایی (اول 
تبموتائوس ۱۳-۱:۳) زنان را هم ذکر می‌کند (آبۀ ۱۱). می‌توان گفت که عده‌ای از زنان به خدمت به 
بیماران و کمک در انجام ترتیبات برای ضیانتهای کلیسایی و نفسیم هدایا و بطور کلی اجامکرهاین که 
مناسب زان میباشد اشتفال واشتند. 

کم تا که در کوک نمر هلوس ۱۱3 مذکور شده ست کابل بحت می‌بلشدء دای می‌گریند که 











۳۹ 








مقصود زنان شماسان است. اگر چنین باشد جای تعجب است که چرا زنان اسففان ذ کر نشده‌ند. امکان 
ارد که این زنان جزئی از شماسان باشند زیر در بحث مربوط به شماسان ذکر شدهاند. کلمۀ «به همین 
طور» نشان می‌دهد که زنان هم در کلیسا دارای مفام بودند وا ۸ مقابسه شود با َة 4۲ بعلاوه صفات 
ذکر شده شباهت زیادی به صفات شماسان دارد. 

چنین ننیجه می‌گیریم که وظبفۀ اصلی شماسان عبارت بود از تأمین احتباج مادی کلیسا و بعضی از 
زنان که خادمه خواندهمی‌شدند با شماسان در بعضی موارد همکاری میکردند. چون شماسان در سطح 
مدیریت کلیسا نبودند زنان هم می‌توانستند همکاری کنند. 








ج -روش ادا کلیسا 





سه روش عمد برای ادارة کلیسا وجود دارد: اسقفی؛ مشایخی» جماعتی. روش اسقفی عبارتست از 
ادارة کلیس توسط استفان با سرپرستان. مقامات کلیسایی دارای سه درجه می‌اشند که عبارت‌اند از 





استمان ر نسیسان و سماسال. روس مسایحی عباریست از اداره دبیسا توس مسایح با رهپرا. معمو د 
این هیثت‌ها را دارد: هیثت رهبران پا مشابخ» انجمن منطفه‌ای » شورای انجمن‌ها و مجمع عمومی, دارای 
یک درجه مقام روحانی یعنی شبان و همچنین رهبران اداره‌کننده و شماسان هستند. هم نان و هم 
اعضای معمولی در هئیت‌های فوق‌الذکر شرکت می‌کنند. روش جماعتی عبارتست از واگذاری تمام 
اختیارات به کلیسای محلی. سازمانهای منطفه‌ای و همگانی جنب مشورتی دارند و فقط برای کارهای 
بشارتی و آموزشی و نظابر آن تشکیل شده‌اند. 

هر سه روش فوق‌الذکر کوشش می‌نمایند برای البات حقا 
روش اسقفی در مورد اقندار رسولان و نمایندگان نها کید مادعا ۳۱۲و ۰ 
تیطس 4۵:۱ ولی حالا دیگر 
می‌باشد عبارتست از تعالیم آنها در مورد روش ادار؛ کلیسا بشرحی که در کتابمقدس مکتوب است. 
روش مشایخی به اموری مانند شورای اورشلیم (اعمال ۶۵) و دستگذاری تیموتائوس (لول 
نیموتائوس :۱۴) استتاد می‌نماید. ولی حتی در این موارد هم جماعت دارای تقشی بوده است. روش 
ادر؟کلیسای اولیه عبارت بود از آمیخته‌ای از جماعتی و مشایخی. جماعت رهبران خود را 
می‌کرد و رهبران با رهنمود و رأی جماعت انجام وظیفه می‌نمودند. در اعمال ۶ اطلاعاتی در مورد طرز 
انتخاب مقامات کلیسایی وجود دارد (آبات ۶-۱ اصطلاح «معین نمودند» مذکور در اعمال ۲۳:۱۴» در 
وافع به معنی «دست بلند کردن» است. معلوم می‌شود که پولس و برنابا برای انتخاب کشیشان یک 
رأی‌گیری جماعتی انجام دادند. حنی در شورای اورشلیم هم رسولان و کشیشان و جماعت در 
تصمیم‌گیری نقش داشتند. چند نکته می توان ذکر کرد که وجوه روش جماعتی را در کلیسای اولبه نشان 
می‌دهد: (۱) هر کلیسایی سقامات و نمایندگان خود را خودش انتخاب می‌کرد (اعمال ۶۰۱۶ و 
۵ (۲) هر کلیسایی خودش اقدامات انضباطی را انجام می‌داد (منی ۱۷:۱۸و۱۸ اول فرنتیان 
۱۳:۵ دوم قرنتیان ۶:۲ دوم نسالونیکیان ۶۴و۴ او ۱۵ (۳) کلیساء همراه مقامات خود انخاا تصمیم 























۳۰ کلیساشناسی 


می‌نمود (اعمال ۲۲:۱۵) و نمایندگان را می‌پذیرفت (اعمال ۳:۱۵ و ۲۷:۱۸) و نمایندگانی می‌فرستاد 
(دوم فرنتیان ۱۹:۸) و مبشرین اعزام می‌نموه (اعمال ۳:۱۳و۴ و ۲۶:۱۴). جماعت محلی در تمام 
کارهای کلیسایی شرکت داشت. کسانی که مسئولینی پذیرفته بردنده همیشه به نظر جماعت توجه 
داشتند. 


فصل سی و هنتم 
آیینهای مقدس کلیسا 


در کلیسا دوآیین مقدس وجود دارد: تعمید و عشا‌ربانی. این دو آبین مقدس خوانده 
می‌شوند. علاوه بر این دو که مورد قبول غالب پروستانهاهمتنده کلیسای کاتولیک رومی 
پنج آیین مقدس دیگر هم دارد: دستگفاری, تأیید ازدواج؛ تدهین آخره توب طبق الهیات 
کلیسای کاتولیک رومی «هر یک از پنهای مقدس فيض تقدیس‌کننده به وجود می‌آورد و یا آن 
را فزایش می‌دهد.فبض تفدیسکننده به این نم خواندهمی‌شود زیر کمک الهی راک برای انجام هدف 
این مقدس د رم است به ما می‌بحسد.) هر چند نییساهان صرح سد معمد دو آییں ماس سی نسمید 
و عشاءربانی را قبول دارند ولی آنها را وسبله کسب فیض می‌دانند. برکوف می‌گوید آینهای مقدس به 





عنوان نشانه و مهر؛ وسیل کسب فیض هسنند بعنی فیض باطنی راکه توسط روح‌القدس در قلب ایجاد 
می‌گردد تفویت می‌نمابند» در تعریف آیین مقدمن می توان گفت یک رسم عملی است که توسط مسیح 
تعیین گردیده تا در کلیسا به هنوان یک نشائۀ ظاهری از حقیفت نجاتبخش ایمال مسبحی اجرا شود. 
تعمید و عشاءربانی هیچیک فیض بخصوصی به وجود نمی‌آورند معهذا وقتی دسئورات مسیح را 
اطاعت می‌کنيم و مسیح و فداکاری او را په باد می‌آوریم؛ بی‌شک در فیض خداوند عیسی رشد. 
مفدس حاصل نمی‌گردد. اکنون به بحث دربارة این دو آیین 





می‌نماييم. ولی این امر توسط خود 
مقدس می‌پردازيم: 





با موضوع تعمید روبرو می‌شویم. موضوع تعهید زا می توان از چند نظر مورد مطالعه قرار داد 


الف - تأسیس آن 
عیسی قبل از صعود به شاگردان دستور فرمود «پس رفته هم امنها را شاگرد سازید و ایشان رابه اسم 
اب و ابن و روح‌القدس تعمید دهید و یشان را تعلیم دهید که هم موری راکه به شما حکم کزدام حفظ 
کننده (متی ۲۰۱۹:۲۸ مفابسه شود با مرفس ۱۵:۱۶و ۱۶). شاگردان بعد از نزول روحالقدس با همین 
کار را انجام دادند (اعمال ۴۸:۲ و :۱۲و۳۸ و :۱۸و ۴۸:۱۰ و ۱۵:۱۶ و۳٣‏ و ۸:۱۸). پطرص مردم را 
نین تشویق می‌کند «توبه کئید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید 








rir‏ کلیساشناسی 


گیریده (اعمال :۳۸ چنن به نظر می‌رسد که وقنی رسولان نجیل را موعظه می‌کردند و مردم 
می‌پذیرفتند بلافاصله نها را تعمید می دادند. بدین طریق تن یمان و تسمیدکاماا په هم مربوط برد 
ولی روشن است که تعمبد در مورد نجات نقشی نداشت بلکه بعد از آن انجام میشدہ کرنیلیوس بعد از 
اینکه روعالقدس را بافث تعمبد گرفت (اعمال ۴۸-۴۴:۱۰ یکی از علما الهیات می‌گوید «در 
عهد جدید مسیحی تعمید نگرفته وجود نداردی. 

تعمید عهد جدید با تعمید بحیی تفاوت دارد (اعمال ۳۷:۱۰ و ۲۴:۱۴ و ۲۵:۱۸ و ۳:۱۹ تعمید 
یحبی تعمید توبه برای آماده شدن جهت ورود به لکوت وعد داده شده توسط انیا بود (ملاکی ۱:۳ و 
۵۴و۶ متی ۰۱۲-۱3۳ مرقس ۲:۱ لوقا ۰۱۷-۲٣‏ یوحن ۳۶-۱۹:۱ تعمید عهد 
است به مشابه شدن آیماتدار به مسیح. 





مربوط 








ب نهوم تسد 





ارب مسي مر سرت و ندمین و رساعیر وی 
(رومیان ۳۶و۴ کولسیان :1 اول پطرس :۱ در تمد اشامت سی دهد که وقتی سیم 
برای گنه محکوم می‌شد او در مسیح بود و با مسیح دفن شده و با مسیح در زندگی جدید قیام کرد است. 
نشان می دهد که ایماندار با مسیح مشابه شد زیرا در مسیح و به نام او تعمید گرفته است (اعمال ۴۸:۲ و 
۸) این وقتی انجام شد که شخص توبه کار نام خداوند را خواند (اعمال ۱۶:۳۲ این یک اعتراف 
آشکار و علنی در مورد خداوند بودن مسیح بود (رومیان ۰ :۹و( ولی قبل‌از تمید ید تعلیم 
(متی ۱۹:۲) و توبه (اعمال ۳۸:۲) و ایمان (اعمال, ۴۱:۲ و ۱۲:۸ و ۸:۱۸ غلاطیان ۲۶:۴ و۲۷) وجود 
داشته باشد زیر تعمید آب باعث مشابه شدن با مسیح نمی‌گردد بلکه نشانه‌ای از آن است و بعد از آن 
انجام می‌شود 








ب ظاهراً چنین نشان می‌دهند که تعمید باعث نجات می‌گردد.چهار ی مهم در این 
موره عبارتند از: «هر که ایمان آورده تعمید ید نجات بابد و اما هر که یمان نیاورد بر او حکم خراهد 
شده (مرقس ۱۶:۱۶ «توبه کنید و هر بک از شما به اسم عیسی مسبح به جهت آمرزش گناهان تعمید 
گیرید و عطای روحلقدس را خواهید یافت, (اعمال ۳۸:۲ «برخیز و تعمید بگیر و نام خداوند را 
خوانده رااز گناهانت سل ده» (اعمال ۲۲ و وگه تمونه آن یعنی تعمید اکنون ما رانجات می‌بخشده 
(اول پطرس ۲۱:۳). ولی در تمام موارد فوقالذکراول ایمان فرار داد ترتیب کّابمقدس عبارنست از 
توبه امان, تعمید. سخن بحیی تعمیددهنده که فرمود ومن شما رابه آب به جهت توپه تعمید می دهم 
(متی ۱۱:۳) همان اصطلاحی است که پطرس بکار می‌برد و می‌گوید «به جهت آمرزش گناهان تعمید 
گیریده (اعمال ۳۸:۲ بی‌شک بحیی معتفد بود که توبه در مرحله اول قرار درد همچنین اء از 
ایا اجا مشود کبس بر یبد رخ یناروک لر راهان پوس ند 

حاصل نمی‌گردد (اعمال ٩:۱۵‏ و اول بوحنا :۹)ولیانجامتعمیدبهقدری به ایمان آوردن مربوط است 
که غالبا با هم ذکر می‌گردد. برکات انجیل از طرین ایمان در دسترس ما قراو می‌گهرد ولی وقتیایمان 














فصل سی وهفتم: آیینهای مقد سکلیسا rir‏ 
نجات‌بخش بطرز عملی بوسیلة تعمید ابراز می‌شود دا آن را برای تایید حقیقی بودن نجات مورد 
استفاده قرار می‌دهد. وقتی انسان ایمان خود را علا راز می‌دارد؛ ابمان او قوی‌تر می‌گردد و شخص در 
مورد نجات خود مطمثنتر می‌شود. 

0 ای است از مشابه شدن شخص ابماندار با مسیح بلکه وسیلهای است آشکار برای 
عضویت ایمتر در بدن سبح بعنی کلیساءوفتی ایماندار عضو بدن مسیح می‌گردد با کلیسای محلی 
هم منحد شود. وقتی شخصی نجات مسیح را می پذ برد باید مانند ایمانداران عهد جدید تعمید یابد و به 
مشارکت مسیحی وارد شود (اعمال ۱:۲؟). 





ج -طرز تعمید 

در حال حاضر سه روش تعمید وجود دارد: پا آب و دفن کردن در آب. در این سه 
فوع تفاوتهایی هم وجو درد مانن سه پار تعمید دادن و دق کردن درب از لباز عب. مواقت کی 
وجوه ارد نه نیمه ونعمید» به معی فرو بردن اسب و دفن درون در آپ به معبی اصبی دام بزدییۍ 
می‌باشد. ضمتاً اد تاربخی اهم این روش را تابد می‌نمایند. پاشیدن و ریختن آب بعداًبه علت کم 
بودن آب و به منظورایجاد سهولت برای اشخاص مسن و معلول مرس گردید. مفهوم تعمید به عنوان 
نشانه‌ای از مشابه شدن ما با مرگ و تدفین و رستاخبز مسیح به بهترین نحو بوسیلة دفن شدن در آب 
نشان داده می‌شود. وقنی گفته می شوه ایمندر به آب داخل و از آن خارج می‌گرده حتماً مقصود تممید 
ہوسیلة دفن شدن در آب است (اعمال ۳۸و۳۹ مفایسه شود با مرفس ۱:۱ و یوحنا ۲۳:۳). باید 
مواظب باشیم که طرز تعمید از مفهوم آن مهم تر شمرده نشود اؤ هر چند دفن شدن در آب بهترین روش 
برای نشان دادن مشابه شدن ایماندار با مسیح است ولی ممکن است به علت وجود بعضی از شرایط 
اجرای روشهای دیگر مناصب‌ترباشد. 

















د تعمیدگیرندگان 

تعمید مخصوص کسانی است که شخصاً و با رضایت کامل پیام نجات را پذیرفت‌اند. در عهد جدید 
برای کساتی بود که می‌بایستی تعلیم یابند (متی ۲۰:۲۸) و کلام را پذیرفته بودند (اعمال ۲۱:۲) و 
روح‌الندس را درسافت کرده بودند (اعصمال ۳۷:۱۰). بعضی از خجانواده‌ها تعمید ماده می‌شوند 
(اعمال ۴۸:۱۰ و ۱۵:۱۶ و۳۳ و ۸:۱۸ اول ۶۱ و عده‌ای این آیات را اینطور تفسیز کردهاند که 
کودکان هم تعمید داده می‌شدند. اسندلال می‌شود که تعمید کودکان شبیه ختنه در عهد عتبق است. در 
جواب میگويبم «خانواد» پا هل بیت لزمًبه این معنینیست که کودکنی وجود داشته‌اند:بغلاره در 
موارد فوق گفته شده است که کسانی تعمید یافتند که کلام را شنیدند (اعمال ۴۴:۱۰) و ایمان آورهل: 
(اعمال ۳۱:۱۶و 4۳۴ کتابمفدس در هیچ جا ذکر نمی‌کند که کودکان تعمید بافتند. تفدیم کودگان به 
خداوند توسط والدین بر تعمید ارجحیت دارد. 












دوم -عشاءربانی پا شام خداوند 





ن مقدس دارای نامهای متعددی است: (۱ در اول قرنیان «شام خداوند» خوانده شده 
). (۲) همچنین «شکستن نان» نام دارد (اعمال ۴۲:۲) که برای خوراک همگانی هم بکار 
می‌شد. (۳) بعلاوه «شراکت, هم نامیده شده زرا در اول فرنتیان ۱۶:۱۰ می خوانیم «پیالة برکت که آن 
تبرک می‌خوانیم آیا شراکت در خون مسیح نیس؟ و انی راکه پاره می‌کنیم آیا شراکت در بدن مسیح 
نی؟ (۴) «نشکره هم خوانده می‌شد زیرا برای نان و شراب از خداوند تشکر می‌کردند. غذای مشترک که 
قبل از شرکت در عشاءربانی خورده می‌شد ضیافت محبتانه نام داشت (یهودا ۱۲). 





الف - تأسیس آن 

پولس می‌نویسد «زیرامن از خداوند بافتم آنچه به شما نیز سپردم که عیسی خداوند در شبی که او را 
بسییم دردید ان را دروت زاون فرنیان ۱۲:۱۱) و سپس به شرح جزئیات مربوط به شام خداوند. 
می‌پردزد. تأسیس این آیین مقدس را می‌توان در ناجیل همدید پیدا کرد (ستی ۲۸-۲۶:۲۶ مرقس 
۴ لوقا ۲۰-۱۷:۲۲), هر چند در مورد اجرای این آیینبه ادا تعمید مطلب وجود ندارد ولی 
از همان اول در کلیسا اجرامی‌شد. این آیین قسمت مهمی از حیات کلیسای واد اورشلیم را تشکیل 
می‌داد. بطور صریح با سه موضوع اصلی دیگر ذکر شده است: نعلیم: مشارکت و دعا (اعمال ۳۲:۲). 
معلوم است که این چهار موضوع در برنامه کلیسای اوابه دارای اعمیت زیادی بود. پولس نی فرماید که 
آنچه از خداوند از به فنیان سپرد (لولفرنتیان 7۳:۱۱ از این گفته معلوم می‌شود که در سوقع 
تأمیس کلیسای قرنتس شام خداوند را هم به آنها معرفی کرد. در رسالۀ اول قرنتیانتعالیمی راکه در 
مورد شام خجوند در موقع تأسیس کلیسا به نها داده بود بادآوری می‌نماید. ازاین موضوع می توان 
نتبجه گرفت که پولس در تمأم کلیساهایی که تأسیس می‌نمود شام خداوند راهم معرفی می‌کرد و 
شکی نیست که سایر رسولان هم همین کار را می‌کردند. 














ب ۔مفهوم عشاء‌ربانی 
را به پادگاری من بجا آریدم (لول قرنتبان ۲۴:۱۱). نه فقط 
ته دارای امیت 
چچ 
می‌شدند (اعمال ۷:۲۰) باید به یاد داشته باشیم که مسیح زنده است و در ایمانداران خود حضور دارد 


(متی ۲۰:۲۸ 
عهد جدید است پیاله نشنة عهد جدید است. ان دهد خونی است که برای شروع 
عهد جدید توسط خداوند ما ربخته شد. عیسی فرمود این پیاله مهد جدید است در خون من که بر 
شما ربخته می‌شود, (لوقا ۲۰:۲۲ مفایسه شوه با اول قرنتبان ۲۵:۱۱ درانجیل متی چنین می‌خوانی 
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این است خون من در عهد جدید که در راه بسباری به جهت آمرزش گناهان رسخته می‌شود 
(متی ۲۸:۲۶). بدین طریق این عهد جدید آمرزش گناهان ابسمانداران را فراهم می‌سازد (عبرانیان 
۰ ) این عهد از ههد موسی برتر است (دوم فرنتیان ۱۸۶:۳ عبرنیان ۲۲۷ و ۲۴:۱۲). پس 
شرکت در عشاءربانی بار دیگر به پاد ما می‌آورد که در مسیح آمرزش کامل گناهان را بفتيم. 

۳اعلام مرگ مسیح است - پولس می‌فرماید وزیا هر گاه ابن نان را بخورید و این پاه را بنوشید موت 
خداوند را ظاهر می‌نمایید تا هنگامی که باز بده (اول فرنتیان ۲۶:۱۱). وقتی ایماندارانبه ادگار مسیح. 
جمع می‌شوند عملا مرگ مسیح را به جهان اعلام می‌کنند. . مرگ مسیح و مفهوم آن در موقع شرکت در 
عشاءربانی توسط ایمانداران اعلام می‌گردد. 

۲ پیشگوبی رجمت مسیح است - این آیین مفدس تا زمان رجعت مسیح اچرا خواهد شد (اول قرنتیان 
۱ این آیین فقط به گذشته یعنی به مرگ مسیح اشاره درد بلکه به آینده به رجمت مسیح هم 
آشاره می نماید. در شام آخر عیسی به شاگردان فرمود اما به شما می‌گویم که بعد ازاین از میوذ مو دیگر 
نخواهم نوشید تا ووزی که ان را با شما در ملکوت پدر خود تازه اشامم» (ستی ۲۹:۲۶) از این ايه 
می توان فهمید که عشاءربانی نه فقط به گذشته به آنچه که مسیح برای ما انجام داد اشاره می‌نماید بلکه به 
آنچه نیز که در آینده اجام خواهد داد. قتی در عشاءربنی شرکت می‌کنيم متوجه می‌شویم که شادی 
بی‌نظیر ملاقات با خداوند در انتظار ما است. 

۵ -مشارکت با مسیح و حاصان او است این بک زسان خحصوصی است که نجاثبانتگن برای 
مشارکت به دور مسیح جمع می‌شوند.میزهشاءربانیبهبد ما می‌آورد که مسیح برای ما چه کرد اسنہ 
ما در سفرة خداوند شرکت می‌کنيمنه در سفرۀ دبوها (اول قرنتین ۲۱:۱۰).مسیح مهماندار نامنی ین 
سفره است. بعلاوه این آینابمندرن را متوجه فروتنی مسیح و مسئولیت انها در مورد دمت به 























یکدیگر می‌سازد. در موقع عشاءربانی بود که مسیح پای شاگردن را شست نا فروننی و فداکاری و 
محبت خود رانشان دهد. عیسی فومود وپس اگر من که آفا و معلم هستم پایهای شما راشستم بر شما نیز 
واجب است که پایهای یکدیگر را بشویید زیر به شا تمونه‌ای مادم تا چنانکه من با شما کردم شما نیز 
بکنید, (یوحنا ۴:۱۳ ۱و۱۵). 

اگر در جلسه عشاء مقدس ربانی مسیح در مشارکت ایمانداران حاضر است باید دید حضور او 
چگونه است. در این مورد نظرات متعددی وجود دارد. کلبسای کاتولیک روم تعلیم می‌دهد که بدن و 






مسیح می‌شوندہ این نظربه که «نبدیل ماهیت» ام درد به دلابل زیر قابل 
فرمود که نان و شراب بدن و خون او اسث خودش حاضر بود. بی‌شک مقصودش مفهرم مجازی و 
تمثیلی بود. (۲) فعل «است» در جملة راين اسست ن ۲۴:۱۱) دارای مفهوم مجازی 
می‌باشد و مسیح می‌خواهد بگوید «اين نشانة بدن من است» (۳) خود مسیح فرمود که خوردن بدن و 
آشامیدن خون او به این معنی است که نزد او بیایند و به او یمان بیاورند (بوحنا :۳۵ مقایسه شود با 
آبات ۵۸۵۳ (۴) موضوع خوردن بدن و خون انسان مورد نفرت بهودیان بود. اگر مسیح واقعاً چنین 






۳۶ کلیساشناسی 


چبزی می‌گفت با مخالفت شد ید بهودیان روبرو می‌شد.خوردن خون شدیداً منع شده بود (پیدابش :۲ 
لاویان ۱۷:۲ اعمال ۵ (۵) عبد فصح؛ که مواد عشاءربنی از آن گرفته شده بود بطور تمئیلی 
نشان‌دهندة ازادی بهودیان از اسارت مصر بود (خروج ۱۲ پس جنبة تمثلی و نمادی مواد عشاءربانی 
شبیه مفهوم نمادی عبد فصح می‌باشد. 

در مورد حضور مسیح درهشاه‌ربانی طبق عفید؛ دیگری که ویکی شدن ماهیت, نامیده می‌شود و از 
اعنقادات کلیسای لوتری است. شخصی که در عشاءربنی شرکت می‌کند باگرفتن نان و شراب در بدن و 
خون واقعی مسیح شرکت می‌نماید.خود نان و شراب تفیرماهیت نمی‌دهد ولی در موقع گرفتن آنها 
انسان با مسیح شربک می‌شود. این شریک شدن انسان با مسیح یک شرکت واقعی است. معهذا بر این 
نظریه هم همان ایرادهایی وارد است که در مود «ندیل ماهیم ذکر شد عیسی اصل واقعی را بشوح 
زیر بیان فرمود «روح است که زنده می‌کند وم از جسد فایده‌ای نیست.کلامیزاکه من به شمامی‌گویم 
روح و حبات است» (یوحنا ۶۳۶ 

سدق دیجر ده مایسد حصور مسیح در عما+ریانی را ار هر دونه معهوم معتوی دور بحاهدارد. 
معتقدند که عشاءربانیفقط بادگار سادهای از مرگ مسیح است. هر چند مسیح روحاً حاضر است» ولی 
خوردن نان و آشامیدن شراب فقط ‏ ندهند؛ امان شرکت کننده به مسیح و کار نجات‌بخش او است. 
طبق ان نظریه حضور بدنی مسیح در نان و شراب رد می‌شود. 

عقید؛ کلیساهای اصلاح شده حد وسط پن دو نظرية ار است. به نوعی حضور نمال مسیح 
در نان و شراب وجود دارد و در شرکت کننده مژلر می‌باشبد. پولس می فرماید که پیالۀ شراکت در خون 
مسبح است و نان شراکت در بدن وی (اول فنتیان ۰ ۱۶:۱) نان و شراب نشانه‌ای از حضور مسیح است. 
یکی از علمای الهبات می‌گوید «شراکت در حضور مسیح» خوردن و آشامیدن جسمانی نیست بلکه یک 
مشارکت باطنی با شخص مسیح است و این عمل ظاهری نشانهای از یمان روحانی باطنی می‌باشدی 
حضور مسیح در عشاءربنی شبیه حضور او در کلام است. بهترین تظریه این است که عشاءربانی را 
یادگار مسیح بنانبم و در عین حال قبول داشته باشیم که وقنی در عشامربانی که نشانۀ بدن و خون مسیح 
است شرکت می‌کنیم خود مسیح در میان ما حضور دارد. ریات نان و شراب بی‌شک می تواند تشانه‌ای 
از قبول مسیح و مشارکت باوی باشد. 











ج -شرکت کنندگان در عشاء ربانی 








شرایط لازم برای شرکت در شام خداوند عبار + راطاعت از مسیح. لام بودن شرط 
تولد تازه از ین معلوم می‌شود که مسیح این آبین را برای شاگردان خود مقر فرمود (متی ۴۷:1۶) و 


شاگردان برای خودشان اجراکردند (اعمال ۴۲:۲و ۲۶و ۷:۲۰ اول قرنتبان ۲۲-۱۸:۱۱) و از هر شرکت 
کننده خواسته می‌شود که شایسته بودن خود را امنحان کند (اول قرتان 4۲۹۲۷:۱۱ لازم بودن شوط 
اطاعت از مسبح زاين معلوم می‌شود که کسانی که درگناه می‌افتند ازکلیسا اخراج می‌شوند (اول فرتبان 
۱۱۱۵ دوم تسالونیکیان ۶۴ر ۱۵-۱۱) و همچنین کسانی که علیم غلط می‌دهند (تبطس ۰:۳ ادوم 
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پرحنا ۰ ۱و۱۱)و با قه ر ارضایی می‌گردند (رومیان ۱۷:۱۶) تا یی که اطلاعداریم درکلیسای 
ارلیه تعمید قبل از شرکت در هشاء‌ربانی انجام می‌شد ولی در این مورد دستور قطمی وجودندارد و 
دلیلی دیده نمی‌شود که ایمانداری به علت نداشتن تعمید از شرکت در عشاءربانی محروم گردد. بعلاوه 
عضویت در کلیس هم شرط لازم برای شرکث در عشاءربنی نبود. سفره مت به خداوند است نه سا 
به همین دلیل است که از شرکت‌کننده خواسته می‌شود که خودش را امنحان کند. کلیسا حن ندارد در 
موردایمنداران حکم نماید مگر در مواردی که رفتار ناشایسته یا تعلیم غلط و شرکت در امور مخالف 
کنابمقدس وجود داشته باشد. 


فصل سی وهشتم 
مأموریت و آیندة كليسا 


اکنون که تأسیس و تشکیلات و آیینهای مقدس کلیسا را مورد بررسی قرار دادیم مناسب است که در 
مورد ماموریت و ایند؛ کلیسا هم بحث 





اول -مأموریت کلیسا 


وی در دلیسا مشغول ثار هستیم و برنامه‌های کلیسای محلی را تنظیم می‌کنيم؛ این سؤال برای ما 
پیش می‌آیدک: مأموریت کلیسا چیست؟ به بارت دیگر: کلیسا چه کاری باید انجام دهد؟ کلیسا چه 
دستوری را بايد اجراکند؟ ذیلا به چند مورد اشاره می‌نماییم. 





الف ‏ جلال دادن خدا 

هدف اصلی انسان این است که خدا را جلال دهد. این امر به افراد مربوط می‌گردد ولی خبلی بیشتر 
به کلیسا مربوط می‌شود کتابمندس بارها این موضوع را به عنوان هدف اصلی کلیسا ذکر می‌کند 
(رومیان 1۵:عر؟؛ افسسیان ۵:۱ ۶و۲ او۴ او۱۸ و ۲۱۲۳ دوم تسالونیکیان ۱۲:۱ اول پطرس ۱۱:۴. 
این وظیفه به قدری مهم است که اگر به خوبی انجام شود سایر هدفهای کلیسا هم عملی خواهد شد. خدا 
چگونه جلال می‌یابد؟ (۱) ما خدا را بوسبل پرستش جلال می‌دهیم (بوحنا :۲۳و۲۳ مفایسه شود با 
فیلیپیان ۳:۲: مکاشفه .)٩:۲۲‏ (۲) ما خدا را بوسبلة دعا و تمجید جلال می‌دهیم. سرایندۂ مزامیر 
می‌فرماید «ه رکه قربانی تشکر راگذراند مرا تمجید می‌کند, (مزمور ۳۳:۵۰) (۳) بعلاوه خدا را بوسیلةٌ 
زندگی خداپسندانه جلال می‌دهیم. عیسی فرمود «جلال پدر من آشکارا می‌شود به ابنکه ميو بسیار 
بیاورید و شاگرد من بشویده (بوحنا ۸:۱۵) پطرس می‌فرماید که ما بایدفضایل او راکه ما راز ظلمت به 
نور عجیب خود خوانده است اعلام نمابیم» (اول پطرس ۹:۲ مقایسه شود با تبطس ۱۰:۲). 








ب -بنای خودش 

پولس می‌فرمابد که خدا به کلیسا رسولان و انبیا و مبشرین و شبانان و معلمین بخشید «برای 
تکمیل مقدسین» برای کار خدمت» برای بنای جسد مسیح تا همه به یگانگی ایمان و معرفت تام پسر 
خدا و به اسان کامل و به ادا فامت پری مسیح برسیم تا بعد ازاین اطفال متموج و رانده شده از باد هر 
تعلیم نباشیم از دغابازی مردمان در حیله اندیشی برای مکرهای گمراهی بلکه در محبت پیروی راستی 
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نموده در هر چیز ترقی نماییم در او که سر است یعنی مسیح که از او تعام بدن مرکب و مرتب گشته به 
مدد هر مفصلی و برحسب عمل به انداز؛ هر عضوی بدن را نمو می‌دهد برای بنای خویشتن در محبت» 
(انسسبان ۱۶.۱۲:۴). روشن است که مقصود نعلیم اعضای کلیسا می‌باشد ٹا نها نمو کنند و به کمال 
برسند و بتونند در مقابل تعلیم علط با بدعتها بایستند. ان بنای بدن مسیح است (کولسیان ۷:۲). 
مقصود از جلسات کلیسایی رسیدن به همین هدف است (اول قرنتبان ۲۶:۱۴) و آفراد هم باید خودشان 
را در ایمان آقدس بنا کنند (یهردا ۲۰) و «در فیض و معرفت خداوند و نجات‌دهند؛ ما عیسی مسیح» 
ترقی کنند (دوم پطرس ۱۸:۳ پرلس ما را تشویق می‌کند که در بنای معبد روحانی خدااز مصالح خوب 
استفاده کنبم لول قنتیان ۱۵-۱۰:۳) و هشدار می دهد که از بکار بردن مصالح نامناسب خوده‌اری 
تمییم. پس کلیسا باید اعضای خود را تیم دهد و فیض زندگی مسیحی را در آنها اقزون سازد و به نا 
بیاموزد که در خدمت به مسیح با یکدیگر همکاری نمایند. 








چ-طاهر ساختن خودش 

مسیح خودش را برای کلیسا فدا ساخت ,تا آن را به فسل آب بوسیل کلام طاهر ساخته تقدیس 
نماید تا کلیسای مجید را به نزد خود حاضر سازد که لکه و چین و با هیچ چیز مثل آن نداشته باشد بلکه 
تا مقدس و بی‌عیب باشدء (انسسیان ۲۶:۵ و ۲۷). خدای پدر شاخه‌ها را پاک می‌سازد (بوحنا ۲:۱۵) و 
ابن عمل را غالبا بوسیلة تأدیب الهی انجام می‌دهد (اول فرنتیان ۳۲:۱۱» عبرانیان ۱۰:۱۲ هملل 
پاککنند‌ای هم هست که بابد نوسط خود ایماندار انجام شود (اول قرنتان ۰۴۱۲۸:۱۱ دوم فرنتیان ۱ 
اول یرحنا ۲۴) ولی علاه بر ینها عمال پاککننده‌ای وجود دارد که وظیفة کلیسای محلی می‌باشد 
(متی ۱۷:۱۸), کلیسای اولبه در مورد اجرای انضباط کلیسایی نمونة خوبی است و کلیسای فعلی هم 
همین وظبفه را به عهده دارد (اعمال ۱۱2۵ء رومیان ۱۷:۱۶ اول فرنتیان ۸۶۵ر ۱۴ء دوم قرنتیان ۶:۲ 
دوم تسالونیکیان ۴۴و۱۴ تبطس ۰:۴ او۱۱» دوم بوحنا ۱۰). در مورد تفرفه‌ها و بدعتها و کارهای 
خلاف اخلاق و نظایر اینها باید اقدامات انضباطی انجام شود. اقدامات انضیاطی برای آماده شدن 
عروس لازم است [مکاشفه ۷:۱٩‏ 








,بیت اعضا 

وگن دناب لس رسای شرین و و لیخد که 
مقدسین برای خدمت مسیح مجهز شوند (انسسیان ۱۲:۴), مأموریتی که شاگردان داد فقط این 
نبود که مردم را شاگرد سازند و تعمید دهند بلکه بعد از آن به آنها تعلیم دهند که همه اموری راکه مسیح 
حکم کرده است حفظ کنند (منی ۲۰:۲۸) پس شکی نیست که کلیسا موظف است برنام‌ای برای ترییت 
اعضا اعم از پیر جوانتنظیم نماید. کلیسا بابد حقاین الهی را به اعضا تعلیم دهد و باد از تلم رسولان 
پیروی نماید. پولس به ایمانداران فیلیپی می‌فرماید که بابد برای درک هر معرفت تبکو اشتیاق داشته 
باشند: «خلاصه ای برادران. هر چه راست باشد و هر چه مجید و هر چه عادل و هر چه پاک و هر چه 
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جمیل و هر چه نیکنام است و هر نضیلت و مدحی که بوده باشد در آنها نفکر کنید» (فبلیپپان ۸:۴ مقایسه 
شود با دوم تیموتانوس :۲). 


ه رسانیدن بشارت به جهان 

مأموریتی که مسیح به کلیسا داده است این اسث که به تمام جهان برو و به تما مردم بشارت دهد 
(متی ۰۱۹:۲۸ لوقا ۴۸-۴۶:۲۴ اعمال ۸:۱) کتابمقدس نمی‌گوید که تمام مردم را ایماندار سازیم بلکه 
می‌گوید بشارت بدهیم. بدین طریق معلوم می‌شود که کلیسا به جهان مدیون می‌باشد بیعنی کلیس 
موظف است یه تمام جهانیان فرصت بدهد که انجبل را بشنوند و مسیح را بپذیرند. می‌دانیم که تمام 
جهانیان پیام اتجیل را نخواهندب 
مسیح بشنوند و بتوانند نجات او را قبول کنند. خد امروزء از میان ملل مختلف برای خود قومی انتخاب 
می‌کند (اعمال ۱۳:۱۵) و این کار را بوسبلةکلیسا و روحالقدس انجام می‌دهد. این کار تا وقتی که زمان 
امه به پایان برسد ادامه حواهد یافت (رومیان ۵:۱۱ هیچخس از این وفت اطلاعی ندارد ولی کلیس 
باید در این راستا تلاش نماید. بشارت از توجه کردن به احتاج مردم شروع می‌شود (یوحن ۱۳۸۲۸:۲ 
مفایسه شود با متی ۳۸-۳۶:۹) به همین دلبل هر کلیسای باید در مورد بشارت مطالعه نماید. بشارت 
شامل ابسن اور است: دعا کردن برای نجات دیگران (ستی ۳۸:۹): کمک به امور بشارنی 
(فیلیپیان ۱۸-۱۵:۱۲)» فوستادن مبشرین (اعمال ۱۳: ۴-۱ و ۲۶:۱۴ رومیان 1۵:۱۰) و رفتن برای 
بشارت (رومیان ۱۵:۱۳:۱ و ۱۵ 








فت ولی کلیسا موظف است به تمام مردم فرصت بدهد که دربارة 











و -عمل کردن به عنوان نیروی بازدارنده و روشن کننده در جهان 

عیسی فرمود که ایمانداران نمک جهان و نور عالم هستند (متی ۳:۵ !و ۱۴). یمندرانبوسیلً 
و شهادت خود؛مانع پیشرفت بیدینی می‌شوند (مقایسه شود با دوم تسالونیکیان ۶:۲و0). خدا بعلت 
وجود ایمانداران در مین بیایمنن»اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد (پیدایش ۳۳:۲۲:۱۸). 
ایمانداران لازم است انتظارات عادله‌ای را که خدا از انسان دارد برای همه روشن سازند و در مورد لزوم 
اکید نمایند. ازاین نظر خدا قوم خود را حافظان حقایق الهی ساخته است (دوم قرنتیان 
۹:۵ غلاطیان ۷:۲ اول تیموتاوس ۱۱:۱و۱۵:۳). اگر مردم مایل باشند می‌توانند حقایق مربوط به 
خدا و امور روحانی را از کتابمقدس پیداکنن. ولی لیسا هم باید کلام حباتبخش را به مردم برساند 
(فیلپیان ۱۶:۲ و برای اشاعة حقبقت تلاش نماید (بهودا )در جهانگروههای کمی به این موضوع 
نوجه دارند که حضور ایمانداران در میان آنها چفدر پرارزش است ولی عد؛ خیلی کمی از بی‌ابمانان 
مابل‌اند در نیایی زندگی کنند که در آن هیچ نفوذ مسیحی وجود نداشته باشد. 














توبه و تولد تازه 





ز کمک به پیشرفت تمام امور نیکو 
هر چند لازم است ایماندران از هم شکلی با جهان دوری نمایند (دوم قرنتبان ۱۸-۱۴#) ولی در 





فصل سی و هشتم: مأموریت وآ ۳ 
عین حال باید از هر فعالبتی در زمینهبهبود وضع اجتماعی و اقتصادی و سپاسی و فرهنگی جامعه 
پشنیبانی کنند. پولس فرمود «خلاصه به قدری که فرصت داریم با جمیع سردم احسان بنمايیم 
علی‌الخصوص با اهل بیت ایمان» (غلاطیان ۶ آبه منوجه می‌شویم که در مرحلۀ اول وظیفه 
ما به ابمانداران مربوط می‌شود ولی نسبت به سایر مردم هم وظیفه داریم. لازم است به این جنبه از 
رظایف مسبحی در مورد جهان توجه مخصوص بنمایيم.مسیح برای ما بهترین نمونه است. او همیشه 
امور روحانی را برامورمادی و جسمانی ترجیح می داد. او همه جا می‌رفت و کارهای نیکو انجام می‌داد 
و اسیران شبطان را خلاصی می‌بخشید ولی هیچوفت مأموریت اصلی خود را راموش نمی‌کرد (اعمال 
۲۳:۰ کار اصلاحات اجتماعی و انجام امور خیریه باید فرع بر بشارت باشد. لازم است تسمام 
کارهای خیریه و تیکوکاریهای ما برای شهادت به مسیح باشد. لبته عیسی به عنوان خدمتی نوع دوستانه 
هزار نفر خوراک داد ولی هدف اصلیش اثبات قدرت و الوهیت خودش برد.وقتیعیسی آب رابه 
یل نمود شکی نیست که مقصودش کمک به صاحبان عروسی بود ولی در عین حال «جلال 














شراب 
خود را طاهر رد یوحن ۱۱:۲). از دور معلوم کور مادرزاد را برای این شفا بخشید که روح او را نجات 








دهد (یوحنا ۳۸۰۳۵:۹). به عبارت دیگر تما کارهای نیکوی باید برای شهادت به مسیح باشد. 


دوم -آیند؛ کلیسا 


در مورد آبنده کلیسا در قسمت آخرت شناسی به بعصیل بحث خواهیم کرد ولی در اپنجا به کلانی اشاره 
می‌نمایيم. 


الف ۔کلیسا تمام جهانیان را ایماندار نخواهد ساخت 

طبن کلام خدا کلبسا تمام جهانیان را به سوی مسیح نخواهد آورد و به موقعیتی نخواهد رسید که 
نفوذ کاملی در حبات اجتماعی و اقتصادی و سباسی جهان داشته باشد. کتابمقدس پیشگویی می‌کند که 
بیدینی اقزایش خواهد یافت و «محبت بسیاری سرد خواهد شدء (متی ۱۲:۲۴ پولس می‌فرماید دو 
لیکن روح صریحاً می‌گوید که در زمان آخر بعضی از ایمان برگشته به ارواح معضل و تعالیم شیاطین 
اصفا خواهند نمود» (اول تیموتائوس ۱:۴ مقابسه شود با دوم تیموتائوس .)٩-۱:۳‏ مردم به صورت اتبوه 
به سوی خداوند نخواهند آمد بلکه زندگی روال معمولی خود را دامه خواهد داد. در این مورد مسیح 
می فرماید «چننکه درابام نوح واقع شد همانطور در زمان پسر انسان نبز خواهد بود که می‌خوردند 
و می‌نوشیدند و زن و شوهر می‌گرننند تا روزی که چون نوح داخل کشتی شد طوفان آمده همه راهلاک 
ساخت» (لوقا ۲۶:۱۷ ۲۷ این موضوغ که نمام جهانیان ابمان نخواهند آورد از مثل کرکسها 
(متی ۳۰-۲۴:۱۳و ۲۳-۳۶) و مثل دام (منی ۵۰-۴۷:۱۳) فهمبده می‌شود. صالح و طالح تا آخر جهان 


وجود خواهند داشت. 
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ب -کلیسا دارای مقامی محترم و متبارک خواهد گردید 
کتابمقدس در این مورد مطالب روشنی بیان می‌داره: 

۲:۱۱ کلیسا با مسیح متحد خواهد شدکلیسا هروس مسیح خوانده شده (دوم فرنتبان‎ ١ 
افسسیان ۲۷:۵) و در کتاب مکاشفه اتحاد کلیسا با مسیح به صورت نکاح بره پیشگویی گردیده است‎ 
این موضوع به این معنی است که کلیسا صمیمانهترین رابطه را با مسیح خواهد داشت. داشتن‎ )۷:۱۹( 
.)۱۷ شراکت و مصاحبت و هم‌چنین وارث بودن هم دارای همین مفهوم است (رومیان ۱۶:۸ و‎ 
۲-کلیسا با مسیح سلطنت خواهد کرد -کلیسا بنوان هروس مسیح درکنار او خواهد بود و در سلطنت‎ 
.)0:۲۲ او بر جهان شرکت خواهد کره (اول قرنتبان ۲۶ مکاشفه ۶:۱ و ۶:۲ و۲۷ و ۲۱:۳ و ۴۲۰و ۶ و‎ 
حتی در داوری فرشتگان هم تفش خواهد داشت (اول تنتان ۳:۶) کلیس که در موقع رد شدق مسیح در‎ 
.)۱۳۱۱:۲ زحمات او شریک بوده است در روز جلال هم با او شریک خواهد بود (دوم تیموتائوس‎ 
کسانیکه در مصیبت‌های مسیح شرکت می‌کنند همواره پرجلال خواهند شد (روسیان ۱۷:۸). زمان‎ 
سععست در مرحنه اون هزارسال د در ده (محاشعه ۶-۲:۲۰) ولی بعدا می قود که خادمین از تا ابدالاباد‎ 
خواهند کرد (مکاشقه ۵:۲۲ یعنی همراه مسیح در دور هزارساله مدت هزارسال با مسیح‎ 
سلطنت خواهند نمود و این ابندای سلطنتی است که تا ابدالاًباد ادامه خواهد داشت.‎ 

۳ دکلیسا شاهد ابدی خواهد بود -کلیسا در جمیع فرنها تا ابدالآباد شاهد حکمت و نیکوبی خدا خواهد 
بود (افسسیان ۰:۳ ۱و ۲۱). حضور کلیسا با مسیح نشان خواهد داد که کلیسا توسط لطف و قدرت او از 
ان مردم شریر نجات یافته و حفظ شده است. بد بنطرین مسیح درکلیسا نداد جلال خواهد یافت. 











آخرت‌شناسی 


هر مکتب‌الهیاتی دارای آخرت‌شناسی مخصوص به خودش است. وقتی ابتدابی باشد پایانی هم 
وجود خواهد داشت ولی به آن معنی نیست که قبل از آفرینش» 
است که امور موقتی به امور ابدی تبدیل خواهد شد. در | 





ات وجود نداد به این معنی 
قسمت تعالیم کتابمقدس را در مورد امور 
آخر مورد بحث قرار خواهیم داد. اين مباحث عبارنند از رجعت مسیح» رستاخیزه داوریهاء دور 
هزارساله و وضعیت نهایی. 





فصل سی و نهم 
آخرت شناسی شخصی و اهمیت رجعت مسیح 


آخرت شناسی را می توان به دو بخش عمده تفسیم نمود. شخصی و کلی, آخرت شناسی کلی 
مربوط است به وقایع آینده از زمان رجمت مسیح تا آفرینش آسمان و زمین جدید. خوت شناسی 
شخصی مربوط است به فرد از زمان مرگ بدن تا دریافت بدن روحانی. بحث ما دربارة آخرت شناسی 
شخصی خلاصه خواهد بود و دنت بیشتری به آخرت شناسی کلی اختصاص خواهیم داد. بحث این 
فصل عبارت خواهد بود از نخرت شناسی شخصی و اهمیت رجمت مسیح. 











اول - آخرت شناسی شخصی 
در اینجا دو موضوع را مورد بحث فرارمی‌دهیم: مرگ جسمی و وضع انسان زمان رستاخیزء 


الف - مرگ جسمی 

مرگ جسمی نباید با مرگ روحانی با ابدی اشتبا: شود . مرگ روحانی عبارت از آن وضع روحانی 
است که انسان قبل از نجات دارد. عبارت است از « ردن در خطایا وکناهان(انسسیان ۱و۵ مسیح 
فرمود «آمین آمین به شما می‌گویم که ساعتی می‌آبد بلکه اکنون است که مردگان آواز پسر خدا را 
می‌شنوند و ه رکه بشنود زنده گردد (بوحنا ۲۴:۵). پس شخصی که در مسیح زنده نشده و نجات 
است مرده است. مرگ ابدی عبارتست از داوری آبدی که در موقع مرگ برای کسانی انجام می‌شود که از 
نظر روحانی هرگز زنده نشده‌ند. عبارنست از داوری و محکومیت ابدی در مورد کسانی که در طول 
زندگی خود هرگز از موت به حبات منتقل نشده‌اند (بوحنا ۲۳:۵ مقایسه شود با مکاشفه ۱۰:۲۰ این را 
«موت انی یعنی دریاچ آتش» می‌خوانند (مکاشفه ۱۴:۲۰). 

مرگ روحانی و مرگ آبدی به روح انسان مربوط می‌گردد. مرگ جسمی به بدن انان مربوط 
می‌شود. . مرگ جسمی عبارنست از جدا شدن روح از بدن با تمام شدن زندگی جسمی. این موضوع در 
کتابمفدس به طرق گوناگون ذکر شده است: جدا شدن روح از بدن (جامعه ۷:۱۲ اعمال ۵۹۷ 
بعقوب ۲۶:۲ از دست دادن جان با زندگی (منی ۲۰:۲» مرفس ۲۳ بوحنا ۳۷:۱۳): رحلت کردن 
(لوقا ۳۱:۹ دوم پطرس (:1۵). ولی نباید تصورکنم که روح فانی می‌گردد و نابود می‌شود بلکه وضع آن 
تغبیر می‌کند. رابطة طبیعی روح با بدن فطع می‌گردد. بدن در فبر فاسد می‌شود و به خاک برمی‌گرد. 
(پیدایش ۱۹:۳) و روح به حیات خود ادامه می‌دهد: 
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مرگ جسمی به گناه مربوط می‌شودزیا قبل از سقوط در گناه تایع مرگ نبود. مرگ جسمی 
انسان تب مرگ روحانی او است (رومیان ۲۱:۵ و ۲۴۶ اول قرنتبان 0۶:۱۵ مرگ جسمی در زندگی 
انسان یک امر طبیعی نیست بلکه مجازات (رومیان ۱و ۱۶:۵) و لعنت است. مسیح ایمانداران را از 
قدرت مرگ رهایی داده است. کتابمفدس تعلیم می دهد که ستیح در جسم و خور پیک شد «تا به 
وساطت موت» صاحب فدرت موت یعنی ابلیس را زد و آنانی راکه از ترس موت تمام عمر خود 
راگرفتار بندگی می‌بودند آزدگرداند»( ۴و۵ 

هر چند مرگ دشمن تمام مردم است ولی یماندران مسیح نباید از آن بترسند. مرگ برای ایماندار 
عبارتست از رفتن به حضور مسیح. از بدن غربت می‌گزیند و نزد خداوند ساکن می‌گردد (دوم فرنیان 
۸:۵). مرگ برای ایماندار عبار تست از اینکه رحلت کند و با مسیح باشد (فیلیپیان ۴۳:۱), نیش موت 
برداشته شده است (اول قرنتان ۵۷۵۵:۱۵) و مسیحی در مسیح به خواب می‌رود (لول تسالونیکیان 
۲ برعکس آیماندارد شخص بی‌ایمان چنین اميد تسلی بخشی ندارد شخص بی‌ایمان دور از حضور 
حداوید به محدومیت و مجارات ابدی محدوم می‌درد (یوحتا ۲۶ دوم تسالوتبیان انا 
مکاشفه ۱۰:۲۰). 














ب وفع روح از زمان مرگ جسمی تا زمان رستاخیز 

مرگ جسمی مربوط به بدن استہ روع فیر فانی است و به همین دلبل نمی میرد هر چند کتابمقدس 
اعلام می‌دارد که تقط خدا غر فانی است (اول نیموتالوس ۱۶:۶ مقایسه شود با ۱۷:۱) ولی انسان هم از 
این نظر که روحش هرگز نمی میرد یر فانی و لایموت است. کتابمقدس تأیید می‌نماید که بعد از مرگ 
جسمی روح انسان بافی می ماندہ عبسی در جواب صدوفبان در مورد قیامت فرمایش خدا به موسی در 
خروح ۶۳ را نفل فرمود: ومن هستم خدای ابراهیم و خدای اسحق و خدای یعقوب» (مشی ۳۲:۲۲). 
بعلاوءاضافهفرمود وخدا خدای مردگن نیست بلکه خدای زندگان استم (آبة ۳۲) و مقصودش این پود 
که گر خدا در زمان موسی خدای ابراهیم بود پس ابرهيم حبات داشت. داستان ایلعازر و مرد ٹروتمند 
(لوقا ۴۱۶) و همچنین وجود کسانی که در زیر مذیح بودند (مکاشفه ۹۶وع۱) غیر فانی بودن 
روح رانشان می‌دهد. 

ولی باید دید که وضع روح بعد از مرگ و قبلی از وسناخبز چیست؟ اول نظر کتابمقدس راذکر 
می‌کنیم و سپس به چهار نظر که مخالف کتابمقدس است اشاره می‌نماییې. 
۱ نظ رک پمقدس .هر چند کتابمفدس اطلاعات زبادی نمی دهد ولی به قدرکافی مطالیی بیان میداد 
که بتوانیم ننیجه‌ای بگيريم. در مرل اول شخص ابماندار با مسیح است. پولس می‌فرماید وب بد 
می پسندیم که از بدن غربت کنیم و به نز خداوند منوطن شویم»(دوم فنیان ۸2۵ مفایسه شود با یذ ۶ 
بعلاوه می‌فرماید «خواهش دارم که رحلت کننم و با مسبح باشم» (فیلییان ۲۳:۱ عیسی به دزد 
توبه کاری که در کار او مصلوب شده بود چنین فرمود وهر آبنه به تو می‌گویم امروز با من در فردوس 
خواهی بود؛ (لوقا ۲۳:۲۲) از دوم فرنتیان ۲ ۱:و؟ معلوم می‌شود که مقصو از فردوس همان بهشت 
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ت. شخص ایماندار نه فقط با خداوند در بهشت است بلکه با ساپر ایمانداران هم مشارکت دارد. رسالة 
عبرانیان دربارة «کلیسای نخسنزادگانی که در آسمان مکتوب‌اند» سخن می‌گوید (عبرانیان ۳۳:۱۲). 
ایمانداران زنده و ازوضع خود آگاه و شاد هستند (لوفا ۱۳۱-۱۹:۱۶ مکاشفه ۱۳:۱۴) این وضع در زمان 
بعد از مرگ نا رستاخیز از وضع فعلی ما بهتر است زیرا پولس می‌فرماید این بسیار بهتر است» 
(فیلیهیان ۳۳:۱). وی اظهار می‌درد «اين را بیشتر می‌پسندیم که از بدن غربت کنیم و به نزد خداوند. 
متوطن شویم؛ (دوم قرنتبان ۸:۵), مطالع؛ دفین دوم فرنتیان ٩-۱:۵‏ روشن می‌سازد که ایماندار ترجیح 
می‌دهد که ربوده شود و تبدیل گردد ٹا ینکهبمیرد و به این حالت بین مرگ و رستاخیز وارد شود. ترجیح 
می‌دهد که لباس رستاخیز را پوشد و بدن روحانی داشته باشد تا ینهبدون لباس باقی بماند. ول 
وضع بدون لباس از وضع فعلی ما در جسم بهتر است زیرا در وضع بدون لباس بدن روحانی هم باز در 
حضور خداوند هستیم. 

در داستان العازر و مرد ثروت 
عذاب بود (لوفا ۳۱-۱۹:۱۶) از این 

















ایلعازر در آغوش ابراهیم در آرامش بود ولی شخص نروتمند در 
ان نهیم اشخاصی هم که تجات تدارند در وضع 
بزرگ سفید به سر 








می‌برند (مکاشفه ۱۵:۱۱:۲۰ 
۲-برزخ -در الهیات کلیسایکاتولیک روم اعتفاد پر این است که روحهایی که در موفع مرگ کاملاً پاک 
هستند اجازه می‌بابند که به بهشت به حضور پر جلال خدا وارد شوند آن روحهایی که کاملاً پاک 
نشده‌اند و احتیاج به پاک شدن دارند به برزخ می‌روند تا پاک شوند. این محل که «برزخ» خوانده می شود 
ن قابل بخشش است.این محل برای آزمایش نیست بلکه برای پاک شدن است. 
ایمانداران در برزخ از این رنج می‌برند که موفتا از شادیهای بهشت محروم هستند. برای دفاع از این اعتقاد 
چند آیه ذکر شده است (حزقیال ۱۱۰۹ متی ۲ ۳۲:۱ اول قرننیان ۱۳:۳.-۱۵). در رد این نظربه باید گفت 
که هیچ آیه‌ای برای اثبات قطعی آن وجود ندارد و مسیح گناهان ما را بطور کامل کفارهکرده است. ما 
نمی توانیم به کار مسیح چیزی اضافه کتیم (عبرانبان :۳ البته در این جهان مجازاتهای موقتی برای 
گناهان وجود دار ولیکتابمقدس به هیچ وجه نمی‌گوید که این مجازاتها بعد از مرگ هم دامه خواهند 
بافت. قوی‌ترین دلیل برای اثبات وجود برزخ در کناب غبر رسمی دوم مکاببها بافت می‌شود 
(FATT)‏ 
۳ خواییدن روح - پیروان این نظربه معتقدند که بعد از مرگ انسان روح به حالت خواب با حالت 
نااگاهی وارد می‌شود. در این مورد استدلالهای مختلفی وجود دارد. کتابمقدس بارها مرگ را خواییدن 
می‌نامد (متی ۰۲۴۹ بوحنا ۱۱۱۱ء اول تسالونیکبان ۱۳:۴): بملاوه بعضی از آبات نشان می‌دهند که 
مردگان دارای آگاهی نیسنند (مزمور ۴:۱۴۶؛ جامعه ۵:4و ۶و۰ ۱ اشعیا ۱۸:۳۸). دلیل دیگری که ذکر 
می‌گرده این است که هیچیک از کسانی که از مرگ به زندگی برگشته‌اند دربا این وضع موقتی چیزی 
نگفت‌اند. در جواب باید گفت که ولا خوابیدن در موردایماندرانبکار برده شده است و به مفهوم مجازی 
از شباهت بین بدن انسان مرده و بدن انسان خوابیده استفاده می‌شود (مقابسه شود با یعقوب ۲۶:۲) 
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بعلاوه کتابمقدس نشان می‌دهد که ایماندارانی که می مبرند در حالی که دای آگاهی هستند با مسیح 
مشارکت دارند. آباتی که در مورد ناآگاهی روح مسخن می‌گویند مقصودشان مقایسه با انسانهای زنده 
است. در مقام مقایسه با انسانهای زنده اشخاص مرده در خواب به سر می‌برند. 

۴. معدوم شدن .این تعلیم در مرحلة اول به کسانی مربوط می‌شود که نجات ندارند. طبق ایم 
اشخاص شریر بعد از مرگ کاملاً معدوم می‌شوند و دیگر وجود ندارند. غالب کسانی که پیرو ان عقب 
هستند می‌گویند که اشخاصی که نجات ندارند در موقع مرگ از بین می‌روند. اصطلاحات گتابمقدس 
مانند مرگ نابودی و هلاک شدن در واقع به معنی «محروم شدن از وجود داشتن» است (بوحنا ۱۶و 
۵۱۸ رومیان ۲۲:۹). ولی در جواب می‌گویيم که خذا آنچه را خلق فرموده است نابود نخواهد کرد. 
حیات نقطة مقابل مرگ است و اگر مرگ ففط محروم شدن از وجوه داشتن باشد پس زندگی هم اد 
وجود خواهد بود ولی حیات ابدی مربوط به کیفیت زندگی است ته کمیت آن.بعلاوه مرگ و انهدام 
مجازات است و تمی توان قبول کرد که معدوم شدن نوعی مجازات باشد.کتابمقدس روشن می‌ساز که 
تسابی ده بچات ندارید تا ابد وجود خواهند داشت (جامعه ۷:۱۲ متی ۰۴۶:۲۵ رومنیان :۰۱۰.۵ 
مکاشته ۱۱:۱۴) علاره بر این مجازات دارای درجات می‌باشد در حالی که معدوم شدن این امکان رااز 
بین می‌برد (لوقا ۴۷:۱۲و۴۸» رومیان ۱۲:۲ مکاشفه ۱۲:۲۰). 

۵ غیرفانی بودن مشروط طبق این نظریه. روح انسان به صورت وجود غیر فانی آفریده نشده اسث. 
ولی وقتی به سبح ایمان می‌آورد غبر فانی می‌شود. غیر فانی بودن بخششی است از طرف خدا. 
شخصی که بدون مسیح می‌میرد از نعمت وجود محروم می‌گردد زیا عظای غر فانی شدن را فبول 
نکرده است. پیروان این نظربه می‌گوبند که فقط خدا فبر فانی است (اول تبموتائوس ۱۶:۶) و غر فان 
بودن را به کسانی عطا می‌فرماید که دعوت او را اجابت کنند. نها می‌گوینذ که در کتابمقدس دلیلی بر 
غبر فانی بودن روح وجود ندارد. در جواب می‌گوییم که این نظریه غیر فانی بودن را با حیات ابدی اشتاه 
می‌کند. حیات ابدی که در موقع نجات یافتن به دست می‌آید بالاتر از ابن است که فقط وجود داشته 
باشیم. در واقع موبوط به کبفیت حیات است و زندگی غنی در حضور مسیح می‌باشد قبول اریم که خدا 
غیر فانی و لایموت اصلی است ولی انسان هم غیر فانی بودن را در موقع آفرینش از خدا ینت است. 
انسان به عنوان یک وجود غیر فانی متولد می‌گردد. 

می‌گبریم که شخص ایماندار در موقع مرگ به حضور مسیح وارد می‌شود. وی در حضور 
خداوند در حالت اگاه و متبارک باقی می‌ماند تا اینکه در زمان رستاخیز بدن پر جلال خود را دریافت 
دارد. شخص بیابمان در موقع مرگ به حالت آگاه و پرعذاب وارد می‌گردد و در موفعرستاخبزبه دراچة 
آنش افکنده می‌شود. اعتقاد به برزخ» خواییدن روح» معدوم شدن و غبر فانی بودن مشروط با تیم 
کتابمقدس مطابقت ندارند. 






























دوم -اهمیت رجعت مسیح 
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کلیسای اولیه در مورد رجمت مسیح علاقه فراوانی داشت. رسولان مت 
در عصر آنھا رجت فرماید و نسل بعدی هم همین امبد پر جلال را حفظ کرد 
ادامه داشت و از زمان کنسنانتین به بعد در مورد این حقیفت غفلت شد تااینکه آن رترب نرگذاشنند. 
در یکصد سال اخیر ابن حقیقت مسیحی در کلیساها دوپاره مورد یدنا گرفته است. هنوز هم در 
مورد آن نفلت و مات وچود ارد ولی لاب 







ا لال زیادی در مورد آهمیت آن وجود دارد. 


الف ۔اهمیت آن در کتابمقدس 

در کتابمقدس به موضوع رجعت مسیح اهمبت زیادی داده شده است. هر چند اولین ظهورو رجعت 
مسیح در تبوتهای عهد عتیق بطوری در بکدیگر ادغام شده‌ند که تشخیص آنها از یکدیگر مشکل 
می‌باشد, ولی در اين مورد آیات روشنی وجود دارد (ایوب ٩‏ ۲۵:۱و ۲۶ دانیال ۱۳۷و ۰۱۴ زکریا ۸۴:۱۴ 
ملاکی ۱۳و ۲). این حقبقت در عهد جدید بیش از سیصد بارةکر شدء است. چندین باب کامل به این 
موضوع اختصاص دارد (متی ۲۴و۲۵: مرقس ۰۱۳ لوفا ۲۱ مفایسه شود بااول قرنتبان ۱۵). حنی بعصی 
از رسال‌های عهد جدید علی‌الاصول مربوط به رجعت مسیح است (اول نسالونیکیان و دوم 
تسالونیکبان و مکاشفه)؛ می توان گفت که جزه مهم ترین تعالیم کتابمقدس می‌باشد. 





ب - یکی از موضوعات کلیدی عهد جدید است 

همه می‌دئيم که دعا و روح تعلیمپذیر کلید درک کلام خداست ولی علاوه بر آبنها درک صحیح 
رجعت مسیح هم کلید کتابمقدس می‌باشد. بدون درک صحیح جعت مسیح تخوهیم توانست بسیاری 
از تعالیم و ینهای مقدس و وعده‌ها و تمونههایکتابمقدس را درک کتیم مثلاً تعالیم کتابمقدس را در 
بگيريم. مسیح پیامبر و کاهن و پادشاه است» ولی هیچکس نمی تواند بدون درک رجعت مسیح مقام 
ادشاهی او را بطور کال درک تمابد. نجات دارای سه بعد گذشته و حال و آنده است ولی تا به رجمت 
مسیح معتقد نباشیم موضوع آیندة نجات برای ما روشن نخواهد بود. تعلیم بوحنا در مورد دو رستاخیز 
(مکاشفه ۱۵-۴:۲۰) بدون قبول رجمت مسیح قابل درک نیست. عهد و یمان 
۷ مزمور ۳:۸۹ و۴) بدون قبول رجمت مسیح غیرقابل درک خواهد بود. 
رستگاری طبیعت و حبوانات (اشعبا ٩-۶:۱۱‏ و ۲۵۶۵ رومیان ۲۲-۲۰:۸) بدو رجفت مسیح بی معنی 
خواهد بود. پیشگوبی در مورد کوبیده شدن سر شیطان (پیدایش ۱۵:۳) بدون ایمان به رجعت مسیح 
غیرقابل تسیر خواهدبود 

غالب نمونه‌های کنابمفدس بدون قول رجمت مسیح مفهوم خود راز دست خواهند داد. خدمات 
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و ربرده شدن خنوخ یکی از این موارد است (پیدایش ۲۴.۲۲۵ عبرنان ۵:۱۱ بهودا ۱۴), همچنین 
شرح حال نوج مفهوم نمونه‌ای خود را از مست خواهد داد و نقط یک واقعۀ تاریخی خواهد بود 
همین طور است برکت قوم نوسط رئیس کاهنان در روزکفاره(عبرنان :۲۸), 

همین موضوع در مورد بسیاری از وعده‌های کنابمقدس صدق می‌نماید. رجعت مسیح کلید اصلی 
بسیاری از مزامیر است (مزمور ۲۲۲ر ۴۵و۷۲و ٩۸و۰‏ ۱۱). پطرس می‌فرماید که نمام نیا درا ایام 
رستگاری و رجمت عیسی مسیح سخن گفته‌اند (اصمال 4۲۴-۱۹۳۴ بعلاره وصده‌های ژیادی در 
هد جدید وجود دارد که مربوط به رجعت عیسی مسیح است (متی ۰۲۷۱۶ يوحت ۳:۱۲ لول 
تسالونیکیان ۰۱۸-۱۳۴ عبرانیا! ۷ بعقوب فد مکاشفه ۷:۱ و ۱۲:۲۲و۲۰) دراین آیات 
مسیحیان تشویق شدماند که برای برگشت مسیح آمدهباشند و از این حقیقت تسلی پیدا کنند ضعیفان را 
با این حقیقت تقوبت تمایند و سختیها را تحمل کنند و اعتماد خود را حفظ نمایند زر خداوتد بزودی 
مراجعت خواهد کرد و برای مننظران خود برکت و اجر و پاداش خواهد آورد اگر رجعت مسیح را قبول 
مرس ب سیم بهرین نحیره‌های دپداری ر ر دست دادهام. 

این موضوع در مورد آیینهای مقدس هم صد می‌کند زیر برای کسانی که به رجمت مسیح اپمان 
ندارند این آبنهای مقدس مفهوم اصلی خود راز دست خواهند داد. تعمید عبارتست از زنده شدن در 
سبح برای حبات جدید این حبات جدید در مسیح وقتی ظاهر خواهد شد که حیات ما نی سبح 
در جلال رجعت فرماید (کولسیان ۲-۱۳ عشاءربانی هم به رجعت مسیح مربوط است. پولس 
می‌فرمید زرا هرگ این نان را بخورید و این اله را بنوشید موت خداوند را ظاهر می‌نمایید تاا 
هنگامی که باز اده لول قرتنبان ۲۶:۱۱),عیسی هم فرمود «اما به شما می‌گویم که بعد ازاین از میوة مو 
دیگر نخواهمنوشید تا روزی که آن را با شما در ملکوت پدر خود آشام (متی ۲۹:۲۶ 








ج -امید کلیساست 

رجعت مسیح امید بزرگ کلیساست. مرگ و ایماندار شدن جهان هیچکدام امید شخص ایماندار 
نیست ولی طبق کتابمقدس امید او بازگشت مسیح است. پولس می‌فرماید دبای امد و فيامت مردگان 
از من بازپرس می‌شوده (اعمال ۶:۲۳ مقایسه شود با ۲۶: ی رومیان ۲۵-۲۳۵۸ لول قرتتیان 
غلاطیان ۵ا۵) و رن امد مارک و تجلی جلال خدای عظیم و نجات:هند؛ خود ما عیسی مسیح را 
انتظار کشیم» (تیطس ۱۳:۲). پطرس می‌فرمای ارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که 
به حسب رحمت عظیم خود ما را به وساطت برخاستن عیسی مسیح از مردگان از نو تولید نمود برای 
امید زند (اول بطرس ۳:۱ مقایسه شود با دوم پطرس ۱۳-۹:۳). بوحنا می‌فرماید «ای حبیبا 
فرزندان خدا مستبم و هنوزظاهرنشدهاست آنچه خواهیم بود لکن می‌دایم که چون او ظاهر شود ماد 
ار خواهیم برد زیر و را چنانکه هست خواهیم دید و هر کس این اميد را پر وی داد خود را پاک می‌سازد 
چنانکه او پاک است, (اول بوحنا ۲:۳ و۴). 

















آخرت شناسی شخصی و ... ۳۳ 





ان 





بز؛ مسیحیان واقعی است 
زگشت مسیح انگیز؛ مسیحیان وافمی است, 
اعتقدات ما هم صحیح باشد زیر کسانی که به با 





رل داشتن این اعتقاد باعث می‌شود که سایر 
مسیح معتقدند به هیچ وجه با الوه »مسیح 
مخالف نخواهند بود و اعنبار کتابمقدس را قبول خواهند داشت و از ایمانی که به مقدسین منپرده شده 
است دور نخواهند گردید. ولی موضوع به همین جا خانمه نمی‌بابد. قبول این عقیده باعث می شود که 
ما خودمان را پاک کنیم (متی ۶:۲۵ و۷ دوم پطرس ۱۱:۴ اول بوحنا ۳:۳ و باعث می‌گردد که مواظب و 
پسابدار باشیم (مسنی ۴۴:۴۴ مسرقس ۳۵:۱۳و۳۶» اول نسالونیکیان ۵ لول یسوحنا ۲۸:۲). 
لغفزش خوردگان را به بازگشت تشویق می‌نماید (رومیان ۱۱:۱۳و۱۲) و باعث هشدار بیدینان می‌گردد 
(دوم تسالونیکیان ۱۰-۷:۱) و در مشکلات و ناراحتیها باعث پایداری می‌شود (اول تسالوتیکیان 
۸۴ ۱۱:۵ دوم تیموتائوس ۱۲:۲»عبرنیان ۰ :۱۳۹-۳۵ یعقوب ۷:۵). روشن است که این اعتقاد 
انگیزة مسیحیت رسولان بود. کسانی که شنیده بودند مسیح گفته است که باز خواهد گشت ممکن نبود 
فریب دنیا را بخورندہ انها در انتظار بازکشت او بودند و با همین اصتقاد زندکی می‌کردند و تلاش 
می‌نمودند دیگران راهم به سوی او بیاورند و به برگشت او معتقد سازند. 














ه در خدمات مسیحی تأثیر زیادی دارد 

کتابمقدس با وعده و تشریح رجعت مسیح» محرک بسیار خربی برای خدمات مسیحی ایجاد 
می‌کند (متی ۵۱-۴۵:۲۴ لوقا ۱۳:۱۹ لول فرنتیان ۱۵:۱۱:۳ دوم قرنین ۰۵ او ۱ ۱). در این وعده‌هاا 
هدف و برنامهالهی در مورد خدمت روشن شده است (اعمال ۸:۱و ۱۸-۱۳:۱۵ رومیان ۳۲-۲۲:۱۱). 
بعلاوه این بهترین پایه برای تشویق مردم به فبول مسیح و وقف زندگی به خداست. پولس از این 
موضوع استفاده می‌کرد (رومیان ۱:۱۳ او ۰۱۲ دوم نسالونیکیان ۱۰-۷:۱) بدین طرب: می‌گيريم که 
بازگشت مسیح از مهم‌ترین تعالیم مسیحی است. 














در مورد بازگشت مسیح چند موضوع وجود دارد که قابل بحث می‌باشد. ماهیت رجعت او چیست؟ 
دارای چند مرحله می‌باشد؟ این مراحل کدامها هستند؟ سوالات دیگر مربوط می‌شود به آمدن او در هوا 
داوری ملتهاء آمدن مسیح برای فرمانروایی؛ رسناخیزها و سوالاتی از این قببل. دراین فصل ابتدا ماهیت 
بازدتت مسیح را مورد مطالعه فرار خواهیم داد و سپس هدف امدن او در هوارا بورسی خواهیم کرد. 


اول -ماهیت رجعت مسیح 


تمام کسانی که کتابمقدس راکلام خدا می ډانند بازگشت مسیح را نبول دارند ولی در مورد مفهوم آن 
رات مختلفی وجود دارد. پس لازم است موضوغ را با توجه به کتابمقدس مورد بحث قرار دهیم. 





الف - تعليم کتابمقدس 

در کتابمقدس اشارات زیادی به بارگشت مسیح وجود دارد. عیسی اعلام فرمود که خودش شخصاً 
(یوحنا ۳:۱۴ و ۲۲:۲۱ و۳۳ بدون اننظار (متی ۵۱-۳۲:۲۴ و 0۱۳,۱:۲۵ صرقس 0۳۷.۳۳:۱۳: بطور 
ناگهانی (متی ۲۸-۲۶:۲۴), در جلال پدر همراه فرشتگان خود (متی ۲۷:۱۶ و ۲۸:۱۹ و ۳۱:۲۵) و با 
پیروزی (لوقا۳۷:۱۱:۱۹) خواهد آمد. دو مرد سفید پوش در موقع صعود مسیح شهادت دادند که او 
شخصاً و جسماً و بطور علنی و نگهانیرجمت خواهد فرمود (اعمال ۱۰:۱ ۱۱).شهادت رسولان در 
این مورد خیلی زیاد است. پطرس شهادت می دهد که مسیح شخصاً (صمال :۰۲۱-۱۹ دوم پطرس 
۲۲ و بدون انتظار (دوم پطرس ۱۳۸:۳) خواهد آمد. پولس شهادت می‌دهد که مسیح شخصاً 
(فیلیپیان ۲۰۳و ۰۲۱ اول تسالونیکبان ۱۶:۴ ۱۷) ناگهان (اول فرنتیان ۵۱:۱۵و۵۲) و در جلال همراه 
فرشتگان (دوم تسالونیکیان ۰۷:۱ ۱ نبطس ۱۳:۲) خواهد آمد. رساله به عبرانیان شهادت می دهد که 
مسیح شخصأً(:۲۸) و به زودی (۰ :۳۷) خواهد آمد. بعقوب می‌گوید که مسیح شخصاً خواهد آمد 
AMY)‏ بوحنا می‌گوید که مسیح شخصاً (اول بوحنا ۲ و ۲و۳) و ناگهان (مکاشفه ۱۲:۲۲) 
خواهد آمد.بهودا خنوخ را ذکر می‌کند تا نشان دهد بازگشت مسیح علنی خواهد. ات ۱۴و۱۵). 
اشارات کتابمفدس در این مورد روشن و کافی است. 




















هر چند موضوع رجمت مسیح کاملاً روشن است؛ ولی در این مورد سیرهای غلط زیادی وجود 
دارد. پس لازم است که این عفاید غلط را رد کنیم و بعد از آن به بحث خود ادامه دهیم. بطور خلاصه به 
پنج نظر غلط آشاره می‌نمييم. ۱ 
۱ -آمدن روحلقدس -عدای تعلیم می‌دهند که بازگشت مسیح همان آمدن روحالقدس در روز 





اندکی باز مرا خواهید دید» در موقع آمدن روح‌القدس انجام شده است. وعد؛ مذکور در تی به مهوم 
صحیح مربوط است به ظاهر شدن مسیح به شاگردان بعد از رستاخیز. عیسی وعده فرمود که تسلی‌دهنده 
را خواهد فرستاد و این به آن معنی نیست که خودش را خواهد فرستاد (بوحنا ۱۶:۱۲ و ۲۶:۱۵ مسیح 
روشن ساخت که تا نرود روح‌القدس نخواهد امد (بوحنا ۷:۱۶). در اعمال ۳۳:۲ کفته شده است که 
مسیح در دست راست خداست و روح دس را ریخنه ست این موضوع در روز پنطیکاست عملی شد. 
در اعمال ۲۱۵۱۹۲۳ بعد از روز پنطیکاست» پطرس از اسرائبلپان خواست توبه کنند تا دا مسیح را که 
می‌باید آسمان لو را پذیرد تا زمان معاد همه چیزهپفرسند.بسیاری وعده‌های دیگر در مورد بازگشت 
مسیح بعد از روز پنطیکاست داده شده است و به همین دلبل این دو واقعه را نباید یکی بدانیم. 
7-ایمان آوردن انسان۔ عده‌ای چنین عقیده‌ای دارند ولی مخالف کتابمقدس است. عیسی فرمود که هم 
پدر و هم پسر در شخص ابماندار ساکن خواهند شد (بوحنا ۲۳:۱۴) و فور بعد از آن وعده فرمود که 
تسلی‌دهنده خواهد آمد و همه چیز را به آنها تعلیم خواهد داد (یوحنا 1۶:۱۴ روحالقدس روح عیسی 
است (اعمال ۷:۱۶) و روح مسیح می‌باشد (رومیان ۹:۸ اول پطرس ۱۱:۱ ولی نباید مسیح و 
روح‌القدس را یکی بدانیم. فرمایش پولس در دوم ۲ که می‌فرماید وخداوند روح استم به 
طرز خلطی تفسیر شه است. قبول دارم که این دو در نات و قدرت یکسان هستند هماتطوری که مسیح 
در مورد رابطة خود با پدر می‌فرماید «من و پدر یک هستیم» (یوحنا ۳۰:۱۰) ولی این به آن معنی نیست 
که این دو یک شخص هستند بلکه یک وجود می‌باشند. بعلاوه مسیح و روع‌القدس از این نظر یک 
هستند که در موقع ایمان آوردن انسان و در سایر مواقع مسیح بوسیلة روع‌القدمن عمل می‌کند. 
دوحالفدس روح مسیح است. روح‌القدس عبارتست از قدرت حبتبخش سکونت و نفوذروحلقدس در 
ایماندار (رومیان ۸:وه ۱ء غلاطیان ۲۰:۲ و ۶:۴ فپلیپیان ۱٩:۱‏ مقایسه شود با اعمال ۲۸:۲۰ و 
انسسیان و۱۱ جالب اس که پولس اصطلاحات «روح» «روح غداه» دروح مسیم»: «مسیح». 
دروح او که عیسی رااز مردگان برخیزاید» و درو ار را در رومپن :۱۱.۹ به یک معنی بکار می‌برد. 

شکی نیست که نمام نویسندگان رسالات در موفع نوشتن دارای ایمان به مسیح بودند ولی باز هم 
دربارةبرگشت مسیح در آینده سخن می‌گویند, بنابراین وارد شدن مسیح به زندگی گناهکار توبه گار به 
معنی بازگشت أو در آخرت نیست. 











mr‏ آخرت‌شناسی 


۳ انهدام اورشلیم -عده‌ای معتقدند که آمدن مسیح همان انهدام اورشلیم در سال ۷۰ میلادی می‌باشد. 
آنھا متی ۲۸:۱۶ را به این معنی تفسیر می‌کنن. فبول داریم که پیشگویی اهدام اورشیم با پیشگویی 
برگشت خداوند در متی ۲۴ و مرفس ۱۳ و لوقا ۲۱ راب نزدیکی درد و این واقعه را می‌توان آمدن 
خداوند برای داوری دانست ولی در عین حال بابد پیشگوییهای مربوط به ازگشت شخصی خداوند در 
آینده راهم قبول داشته باشیم. کناب مکاشفه و اول بوحنا چند سال بعد از انهدام اورشلیم نوشته شد 
ولی اشارات زیادی در مورد برگشت مسیح درد (اول یوحن ۲ و ۲۳و مکاشفه ۷:۱ و ۱۱۴و 
۲( ۲۰). بای اضافه کنیم که در موقع انهدام اورشلیمقوماسرئیل پراگنده شد ولی در موقع برگشت 
مسیح این قوم در فلسطین جمع خواهد شد. 

۴ زمان مرگ - عده‌ای منی ۴۲:۲۴ را که می‌گوید «پس بیدار باشید زیرا که نم‌دانید در کدام ساهت 
خداوند شما می‌آیده اشاره‌ای به مرگ انسان و به پرگشت مسیح می دانند. قبول دایم که وقتی ایمانداری 
می میرد خداوند روح او رانزد خود می‌پذیرد ولی نباد این رابا برگشت مسیح اشتباه کرد. نباید آیاتی را 
ده دربره بردست مسیح سحن می دویند به مرد ابماندار مربوط سازیم. در واقع این دو با یکدیکر 
تفاوت زیادی دارند. مرگ در کتابمفدس به عنوان دمن معرفی شده (اول فرنیان ۰۲۶۲۵:۱۵ 
عبرانیان ۲:۲ |و۱۵) ولی برگشت مسیح امید مبارک خوانده می‌شود (تبطس ۱۳:۲ در موقع مرگ قبر پر 
می‌شود ولی در بازگشت مسیح فبر خالی می‌گردد (بوحنا :۲۸و۲۹ اول تسالونیکیان ۱۶:۴ وقتی 
مسیح دربارة برگشت خود سخن می‌گفت شاگردان تصور کردند که بوحنا از مرگ آزاد خواهد بود 
(یوحنا ۲۳-۲۱:۲۱).اگر مرگ پا رجمت مسیح یکی باشد پس باید به جای آن کلم «مرگم را بکار ببریم. 
اگراین کار را در مورد متی ۲۷:۱۶و۲۸ و اول تسالونیکیان ۱۶:۲و۱۷ و مکاشفه ا:۷انجام دهیم به بطلان 
این نظریه پی خواهیم برد 

۵ ۔ایمان آوردن جهان -عد‌ای خیال می‌کنندوفنی دعا می‌کنیم «ملکوت تو پياید, (متی ۱۰:۶) مقصود 
عبارتست از ایمان آوردن جهان. آنھا می‌گویند که وقتی جهان اصول مسیح را برد آمدن مسیح انجام 
شده است. ولی کتابمقدس تعلیم می‌دهد که در روزهای آخر عد؛ زیادی از ایمان دور خواهند شد 
(لوقا ۸:۱۸ دوم تسالونیکیان ۳۰۳۔۱۲ اول تیموتائوس ۱:۴) و ایام مشکلی پیش خواهد آمد (دوم 
تیموتالوس ۱:۳) و مردم تعلیم صحیح را گوش نخواهند داد و بدهتهای مهلک زیادی به وجود خواهد 
آمد (دوم تیموتائوس ۲-۱:۴) دوم پطرس ۲ و۲) و ایامی مانند زمان نوح و لوط پیدا خواهد شد 
(لوقا ۳۰-۲۶:۱۷). معلوم می‌شود که در موقع برگشت مسیح در جهان ایمان زیادی وجود نخواهد 
داشت. بعلاو کتابمقدس نشان می‌دهد که آمدن مسیح مانند بر آسمان ناگهانی (متی ۲۷:۲۴) و مانند 
دزد بدون خبر (متی ۴۵:۲۴ لول تسالونیکیان ۲:۵) خواهد بود. رستاخبز مردگان هم «در طرفتالعینی» 
لنجام خواهد گردید (اول قرننیان ۵۲:۱۵) این حفایق با اپمان آوردن تدریجی جهان هماهنگی ندارد. باید 
افسافه کرد که کتابمقدس ایمان آوردن جهان را بعد از مسیح مي‌داند (اشعیا ۲.۲:۲ 
زکریا ۲۴-۲۱:۸» اعمال ۱۸-۱۶:۱۵ رومیان ۲:۱۱ او۵؟). در این مورد در قسمتهای بعد بحث خوامي 
کرد ولی روشن است که مسیح با ایمان آوردن جهان یکی نبست. 
































فصل جهلم: رجمت مسیح -ماهیت باژگشت مسبح و ... ۳۵ 


چ -مراحل آمدن مسیح ۲ 

وقنی انسان اولن بار با تعلیم رجمت مسیح آشنامی‌شود از شرحهای ظاهراً متضادی که در مورد آن 
وجود دارد دچار سرگردانی می‌گردد.می‌خواند که مسیح برای خاصان خود می‌آید و در عبن حال بطور 
علنی برای نمام جهان می‌آید مردم را به طور کلی داوری می‌نماید و در عین حال کارهای ایمانداران را 
داوری می‌کند. می خواند که نجات بافنگان فبام می‌کنند» نکاح بره انجام می‌شود بر ضد دجال و 
تبروهای وی جنگ می‌شود شیطان بسته می‌شود, ملکوت بر روی زمین برقرار می‌گردد و در مقابل 
تخت بزرگ سفید دادرسی به عمل می‌آید. این موضوعات را چطور می‌توان با هم هماهنگ ساخت؟ 
برای این وقایع مختلف چه ترتیبی وجود درد؟ عده‌ای از بافتن برنامۀ منظم در مورد این وتایع نامنظم 
مأیوس می‌گردند و حتی حرف کسانی راکه فکر می‌کنند در این مورد جواب قانع کننده‌ای دارند 
نمی‌پذیوند. به نظر ما کلید حل این مسثله این است که بازگشت مسیح دارای دو مرحله می‌باشد. یعنی 
اول در هوا می‌آید و بعضی از وقایع در هوا اتفاق می‌افتاد و سپس بر زمین می‌آید و بعضی ازوقایع روی 
زمین انجام می‌شود. این دو مرحله باید از بخدیکر متماپز کردد. 
١۔آمدن‏ مسیح در هوا - پولس می‌فرماید «زبرا خود خداوند با صدا و آواز رئیس فرشتگان و با صور 
خدااز آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست. آنگاه ما که زنده و باقی باشیم با 
ایشان درابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم» (اول تسالونیکیان ۱۶#و۱۷). دوم 
تسالونیکیان ۱:۲ می‌گوید که ما نزد مسیح جمع خواهیم شد. همین موضوع در بوحنا ۳:۱۴ مذکور 
می‌باشد: دو اگر بروم و از برای شما مکانی حاض کنم باز میآبم و شمارا برداشته با خود خواهم برد تا 
جابی که من می‌باشم شما نیز باشید». در این مرحله مسیح به زمین نمی‌آید بلکه ایمانداران را در هوا 
جمع می‌کند. مردگان در مسیح خواهند برخاست و ابمانداران زنده متبدل خواهند شد (اول فرنتبان 
۵ آمدن مسیح در هوا با آمدن او به زمین تفاوت دارد. 
۴ آمدن او به زمین -در زکریا ۴:۱۴ چنین می خوانیم «پایهای او بر کوه زیتون که از طرف مشرق به 
مقابل اورشلیم است خواهد ایستاده دراعمال ۱۱:۱ دو مرد سفید پوش اعلام داشتند که مسیح وبا 
خواهد آمد به همین طوری که که او را به سوی آسمان روانه دیدید مسیح بطور علنی از کوه زبتون 
صعود فرمود و بطور علنی به کوه زیتون رجعت خواهد کرد متی ۲1۸:۱۹ می‌گوید که او بر تخت پر جلال 
خواهد نشست و دوازده رسول او بر دوازده تخت خواهند نشست و دوازده سبط اسرائیل را داوری 
خواهسند نسمود. از متی ۳۱-۲۹:۲۴ و ۴۶۳۱:۲۵ معلوم می‌شود که مسیح به زمین می‌آید. 
زکریا ۱۴-۱۰:۱۲ نشان می‌دهد که خاندان داود و ساکنان اورشلیم و تمام قبایل باقی ماند؛اسرائبل وقتی 
او راکه نیزه زدند مشاهده نمایند نوحه گری خواهند کرد. در مکاشفه ۷:۱ چنین می‌خوائیم «اینک با ابرها 
می‌آید و هر چشمی او را خواهد دید و آنانی که او را نیز زدند و تمامی امتهای جهان برای وی خواهند 
الد.. وقتی به زمین برگردد همراه خاصان خود خواهد بود (یوئبل ۱۱:۳ اول تسالونیکیان ۱۳:۳ بهود! 
۴ این خود نشان می‌دهد که آمدن مسیح دو مرحله دارد: در مرحلٌ اول خاصان او نزد او ربوده 
می‌شوند و در مرحلة دوم خاصانش همواء او می‌آیند. 























آخرت‌شناسی 


دوم -هدف آمدن مسیح در هوا 





اکنون به بحث دربار مرحلۀ اول آمدن مسیح می پردازیم. این سؤال پیش می‌آید: هدف آمدن او در 
هوا چیست؟ چند جواب می‌نوان ذکرکرد. 


الف - قبول ایمانداران نزد خود 

عیسی خواهد آمد تا خاصان خود را نزد خود جمع کند. او فرمود «باز می‌آیم و شما را برداشته با 
خود خواهم برد تا جایی که من می‌باشم شما نیز باشیدم (بوحنا 4۳:۱۲ عیسی مایل است با ما 
مصاحبت صمیمانه داشته باشد ولی ومادامی که در بدن متوطنیم از خداوند غریب می‌باشيم؛(دوم 
قرنتیان ۶:۵). وقتی ایمانداری در مسیح به خواب می‌رود «از بدن غربت» می‌کند و «به نزد خداوند 
متوطن» می‌شود (دوم فرنتان ۸:۵ ولی این هم وضم کاملاً دلخواهی نیست زیرا از بدن جدا می‌باشد. 
وهی عیسی رجعت می‌فرماید. ایمانداران را با بدن نزد خود جمع می‌کند. از این زمان به بعد ایماندار 
کیان ۱۷:۴), ولی چون «گوشت و خون نمی‌تواند وارث 
ملکرت خدا شود (اول قرنتیان ۸۵:۱۵ روشن است که قبل از اینکه ما انزد خود بپذیرد بايد تغیبراتی 
به وجوه آید. اکنون در این موره به بحث خواهیم پرداخت. 
۱- پیش شرطهای لازم - خاصان مسیح اکنون با در حضور روحانی مسیح هستند (دوم قرنتیان هه 
فبلیپیان ۲۲:۱ عبرانیان ۲۲۱۲ مکاشفه ٩۶‏ و از وضع خود آگاه می‌باشند (لوقا ۰۳۱۱۹:1۶ 
مکاشفه ۹۶) و بدنهای آنا در قبراست و با اینکه در بدن ساکن و از خدوند دور می‌باشد (دوم فنبان 
۵ ولی در روح با مسیح بودن مرحلهنهایی نجات نیست. مسیح علاوه بر روح بدن ما راهم نجات 
داده است (رومیان ۳:۸ افسسیان ۱۴:۱ و ۳۰:۴) و یک روز بدن ما را تغیر خواهد داد یعنی «شکل 
جسد ذلیل ما را دیا بل خواهد نمود تا به صورت جسد مجید او مصور شود (فیلیپیان ۲۱:۴). برای 
اینکه مسیح ما را نزد خود بپذیرد: دو چیز لازم است: : ارلا مردگان در مسیح باید برخیزند و نټ 
ایمانداان زندء بايد متبدل شوند. اکنون در مورد این دو موضوع شرح بیشتری خواهیم داد. 

(۱) مردانبادبرخیزند.وقتی خداوند از آسمان نزول فرماید مردگان در مسیح بر خواهند خاست 

۵ :۶) چون عیسی «قيامت و حیات» است (یوحنا ۲۵:۱۱)» هر کس به او ایمان 

بیاورد «اگر مردهباشد زنده گردد» (آبۀ ۲۵). هر که به او ایمان یاورد هرگزنخواهد مرد. پولس می فرماید 
«می‌باید این فاسد بیقسادی را پپوشد و این فانی به بقا آراسته گردده (اول قرنتیان ۵۳:۱۵ این آ, 
نشان می‌دهد که در موقع آمدن مسیح در ایمانداران چه تفییری حاصل خراهد شد: مردگان زنده خواهند 
شد و زندگان دارای زندگی باقی خواهند گردید. 

رستاخیز همگانی وجود ندارد که در آن تما مردگان با هم پرخیزند. هر چند یوحنا ۲۸۵ و۲۹ 
ممکن است ظاهرا به معنی رستاخیز همگانی باشد ولی نمی‌گوید که عده‌ای داری حیات خواهند شد و 
دیگران دادرسی خواهند گردید بلکه می‌گوید که عده‌ای برای قیامت حیات و عد‌ای دیگر برای قباست 
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داوری زنده خواهند شد. وقرع این هر دو در یک ساعت مشکلی | تخواهد کرد. «ساعت آخر» که 
یوحتا ذکر می‌کند (اول بوحنا ۱۸:۲) ناکنون بیش از نوزده فرن طول کشیده است. به آسانی می وان قبول 
کرد که دو رستاخیز در یک ساعت انجام شود. چنین به نظر می‌رسد که دانیال ۲:۱۲ هم به ډو رستاخیز 
بدنی اشاره می‌نماید. یک رستاخبز برای حیات و یک رستاخیز برای موت وجود دارد. 

طبق مکاشفه ۷-۴:۲۰ بین رستاخیز اول و رستاخبز دوم یک هزار سال فاصله وجود دارد. عدهای 
معتقدند که مقصود از قیامث اول که در باب بیستم مکاشفه مذکور می‌باشد عبارنست از نجاث روحانی 
(مقایسه شود با یوحن ۲۶-۲۴:۵) و بعد از آن قیامت کلی انجام خواهد شد. اگر شخصی دارای قبامت اول 
(یا قيامت روحانی) باشد نباید از مرگ ثانی بترسد. ولی 
معروف زبانبوننی بنام «الفورده چنین می‌گوید: 

«صحیح نیست بگوییم که در جاهایی که دو قيامت ذکر شده اولی به معنی روحانی است و دومی به 
. اگر قیامت اول روحانی باشد باید قیامت دوم هم روحانی باشد که لته چنی نظری 
مردود است. به همین دلیل من همراه کلیسای اولیه و بهترین مفسران عصر حاضر معتقدم که هر دو 
قیامت جسمانی است» 

اضافه می‌کنیم که همین قیامت است که پولس اشتباق داشت به آن برسد (فیلیپپان ۱۱:۳) لازم نبود 
که برای رسیدن به قيامت همگان اشتباق داشته باشد زیرا کتابمقدس نشان می‌دهد که تمام مردم چه 
بخواهند و چه نخواهند یام خواهند کرد. 

ولی حتی در قبامت اول هم مراحلی وجود دارد. مراحل مختلف نيامت اول مبارت‌اند 
خداوند ما عیسی مسیح (اول فرنتیان ۲۳:۱۵ ربوده شدن کلیسا وقتی مسیح برای خاصان خود مي‌آید 
(یوحنا ۳:۱۴ اول قرئتیان ۵۴.۵۱:۱۵ه اول نسالونیکیان ۱۴۰۴۔۱۷ دوم تسالونیکیان ۱:۲): قیام دو 
شاهد در بلای عظیم (مکاشفه ۱۱:۱۱و۱۲) و نیام سفدسین عهد عتیق و ایمانداران دورة مصیبت 
«دانیال ۲:۱۲ مکاشفه ۴:۲۰و۵). حتی قیام بعضی از مقدسین در موقع قبام مسیح را هم باد جزئی از این 





























قیامت اول دانت (متی ۵۲:۲۷ و۵۳ 
(۲) ایمانداران به مسیح که زنده هستند باید متبدل شوند. پولس بعد از اینکه می‌گوید وقتی مسیح 
در هوا نزول می‌فرماید مردگان در مسیح اول زنده می‌شونده اضافه می‌کندوآنگاه ماکه زنده و بانی باشیم 


با ایشان در ابرها ربودهخواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم» (اول تسالونیکیان :۱۷ ولی 
چون گوشت و خون نمی تواند وارث ملکوت خدا شره» (اول قرتتیان ۵۰:۱۵ بدن ابمانداران فیبر 
خواهد باقت. پولس توضیح می دهد «همانا به شما سری می‌گویم که همه نخواهیم خوابید لیکن همه 
متبدل خواهیم شد در لحظه‌ای در طرفةالمینی به مجرد واختن صور اخبر زبراکرتا صدا خواهد داد و 
مردگان بی فساد خواهند پرخاست و ما متبدل خواهیم شبد (اول قرنتبان ۵۵و۵۲ احتمالاً پولس در 
فبلیپیان ۲۰۰۳و ۲۱ زندگان را در نظر دارد که می‌گوید «اما وطن ما در آسمان است که از آنجا نیز نجات 
دهنده یعنی عیسی مسیح خداوند را اننظار می‌کشیم که شکل جسد ذلیل ما را تبدپلل خواهد نمود تا به 
صورت جسد مجبد او مصور شود. ماهیت واقعی این تفیبر در هیچ جا مذکور نشده ولی امکان ربوده 














rra‏ آخرت‌شناسی 


شدن بدون مرگ را از جریان خنوخ (پیدایش ۲۲۱۵ عبرنبان ۵:۱۱ و ایلیا (دوم پادضاهان :۱۱ 
می توان فھمیلہ 

حتما این سؤال پیش می آبد ک: تمام نجاث یافتگان ربوده خواهند شد؟ جواب ما این است که 
ماهیت کلیس ایجاب می نماید که تما کسانی که جزه آن هسنند ربوده شوند. کلیسا هیکل خداست (اول 
قرنتبان ۱۶:۳ و۱۷ دوم فرنبان ۱۶۶ افسسیان ۲۰7و ۲۱ اول پطرس ۵:۲) آبا امکان دارد که قسمتی از 
هیکلی که روح خدا در آن سا کن است ربوده شود و قسمت دیگر باقی بماند؟ بعلاو کلیسا عروس مسیح 
است (دوم قرنتیان ۲:۱۱ افسسبان ۲۴۵و۰۴۲ مکاشفه .)٩-۶:۱۹‏ آیا می‌شود قسمتی از عروس او باقی 
بدن مسیح است (اول قرنتیان ۲۷-۱۲:۱۲ افسسیان ۲۲:۱و۲۳ و :۱۲ و ۲۹۵و ۴۰ 
کولسیان (:۱۸و۲۲ و ۱۹:۲ امکان ندارد فسمتی از بدن خود را ترک کند. تمام ایماتداران زنده ربوده 
خواهند شد و در همان زمان تمام کسانی که در مسیح خواید‌اندبرخواهند خاست. عده‌ای با توجه به 
فبلیپیان ۱۱:۲ که می‌گوید «مگر به هر وجه به قبامت مردگان برسم) معتقدند که مقصود پولس این است 
ده معد عدهبی ويام حواهند درد ونی معصود پولس ابراز فروتنی و امید است نه شک و تردید. پولس در 
بیان مراحل یام چنین میگوید«مسیح نوبراست و بعد آنانی که در وقت آمدن او از آنمسیح می‌باشند و 
نتهاست وقتی که ملکوت را به خدا و پدر سپارد, (اول قرنتیان ۲۳:۱۵ و ۲۴), توجه بفومایید که 
تمام کسانی که واز آن مسیح می‌باشند» در یک گروء قرار دارند و با هم قیام خواهند کرد و در این مورد 
هیچ جدایی وجود ندارد. 
۲ طریق قبول ایمانداران - مطالعۀ دفن کتاہمقدس نشان می دهد که با رفتن ابمانداران به حضور مسیح 
کار تمام نمی‌شود. مسیح علاوه بر نبول ایمانداران تزد خود می ځواهد باکلیسا بط صمیمانه‌ای یر 
راب ازدواج برقرار سازد. کلیسا عروس مسیح است, اکنون در حالت نامزدی است (دوم قرنتیان 
بالاخره مسیح می‌خواهد وکلیسای مجبد رابه نزد خود حاضر سازد که لکه و چین با هیچ چیز 
نداشته باشد بلکه تا مقدس و بی‌عیب باشده (افسسیان ۲۷:۵). بوحنامی‌فرماید «و شنیدم چون آواز 
جمعی کثیر و چون آواز آبهای فراوان و چون آواز رعدهای شدید که می‌گفتند: هللویاه زیرا خداوند 
خدای ما قادر مطلق سلطنت گرفته است» شادی و وجد تماییم. و او را تمجیدکنیم زیر که نکاح بره 
رسیده است و عروس او خود را حاضر ساخته است و به او داده شد که به کتان پاک و روشن خود را 
بپوشاند زبراکه آن کتان عدالتهای مقدسین است» ( مکاشفه ۸-۶:۱۹). عیسی به عنوان داماد خواهد آمد 
تاکلیسا را به عنوان عروس خود قبول کند. بحبی تعمید دهنده دوست داماد بود (یوحنا ۲۹۲) و دراین 
مقام راه وا برای آمدن مسیح آماده سا 








بماند؟ 

















بعداز 

















ب -برای دادرسی و پاداش شدن 

دادرسی و پاداش دادن هر دو به بازگشت مسیح مربوط می‌شوند. 
۱ دادرسی ایمانداران -مسیح برای دادرسی کارهای ایماندران و دادن پاداش به آنها خواهد آمد. 
ایماندار در مورد گناهان خود دادرسی نخواهد شد (یوحنا ۲۴:۵) زیرا برای گناهان خود در شخص مسیح: 


فصل چهلم: رجمت مسیع -ماهیت بازگلت مسح و... rr‏ 


و در صلیب او دادرسی شدء است (اشعیا ۵:۵۳و ۶ دوم قرننیان ۲۱:۵) و در موقع برگشت مسیح در مورد 
گناهان خود حساب پس نخواهد داد. شخص ایماندار در طول زندگی خود در مورد گناهان تأدیب 
می‌شود تا با اهل دنیا محکوم نگردد (اول فرنتیان ۵ا۵ و ۳۲:۱۱ عبرانبان ۷:۱۲ مقایسه شود با دوم 
سمونبل ۱۴۷و۱۵ و ۱۳:۱۲و۱۴). ولی در بازگشت مسیح, شخص ایماندار در سورد استفاده از 
استعدادهایش مورد دادرسی قرار خواهد گرفت (سنی ۳۰-۱۴:۲۵) و همچتین در مورد قنطارها 
(لوقا ۲۷-۱۱:۱۹) و فرصتهایی که به او داده شد است (متی ۱۶-۱:۲۰) نجات بخشش مجانی خداست 
(یوحنا ۱۰:۲ و ۲۸:۱۰ رومیان ۲۳). وفتی یمفوب می‌گوید ما با عمل نجات می‌بايیم (۲۴:۷) 
مقصودش ایمانی است که عمل به بار می‌آورد (۲۲:۲و ۲۶). پولس اعلام می‌دارد که هر چند از طریق 
نجات می‌باییم ولی ات ما بای اعمال نیکو باشد (افسسیان ۱۰۸:۲) به عبارت دیگر 
خداوند به ایمانداران خود فرصت داده است که اکنون که نجات یافن‌اند در آسمان گنجهایی بیندوز: 
(متی ۲۰:۶) تا ايتکه «دخول در ملکوت جاودانی خداوند و تجات دهنده ما عیسی مسیح» به دولتمندی 
به انها داده شود (دوم پطرس ۱۱:۱). 
برای چنین اعمالی است که ایماندار در موفع برگشت مسیح دادرسی خواهد شد. پولس می‌فرماید 
!لازم است که همه ما پیش مسند مسیح حاضر شویم تا هر کس اعمال بدنی خود را یبد به حسب 
ن (دوم قرنتبان ۱۰:۵), همچنینمی فرماید ولکن تو چرا بربردر خود حکم 
تو نبز چا ار خود را حفیر می‌شماری؟ ژانرو که همه پیش مسند مسبح حاضر خواهیم 
شد» (رومیان ۱۰:۱۴) و سپس چنین ادامه می دهد «پس هر یکی از ما حساب خود را به خدا خواهد داد 
(آیۀ ۱۲+ وقتی مسیح بای کارهای ما با آنش آزموده خواهد شد و اگر از چوب باگیه باه باشد از بین 
خواهد رفت ولی خودمان مانند شخصی که از مبان آنش خلاص شود نجات خواهیم یافت. ولی اگر 
کارهای ما از طلا یا تقر با جواهر باشد پاداش دربافت خراهیم نمود (اول قرنتان ۱۵-۱۱:۳) بی‌شک 
عد؛ زیادی جزء آن‌گروهی خواهند بود که نجات خواهند یافت ولی پاداش زیادی دریافت نخواهند کرد. 
عدهای پاداش زیادی دریافت خواهند داشت. باید در مسیح بمانیم تا اینکه وقتی و ظاهر می‌شود خجل 
تشویم (اول یوحنا ۲۸:7 پولس می‌فرماید «زیرا که چیست امید و سرور و تاج فخر ما؟ مگر شما 
نیستید در حضور خداوند ما عیسی در هنگام ظهور او؟ (اول تسالونیکیان :1۹). 
اش ایماندار در این مورد خداوند به وعده‌های خود عمل خواهد نمود در مورد پاداش به چند 
نکته توجه خواهیم کرد. 

(۱) پاداش بر چه اساسی قرار دارد؟ در کتابمقدس موضوعات متعددی که باعث پاداش می‌گردد ذکر 
شده است. ایماندار به عنوان امانت‌دار اسرار خدا (اول قرنیان ۵.۱:۴)باید در مورد امانت خود حساب 
پس بدهد. برای کسانی که امین باشند پاداش فطعی وعده داده شده است بعنی کسانی که در استفا: 
استعدادها و قنطارها و فرصتهایی که به آنها دده شدء امین بوده‌اند (اول قنتیان ۲:۴, متی ۰ او 
۱۳۰-۵ لوقا ۲۷۰۱۱:۱۹). به عنوان امانتدار در مورد لروتهای مادی خود مطایق طرز استفاده از نها 
پاداش خواهند یاقت (متی ۰۲۰۶ غلاطبان ۷۶), وهر که با بخیلی کار بهبخیلی هم درو کند (موم 
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rr.‏ آخرت‌شناسی 


قرنتیان ۶:۹) بعلاوه ایماندار که ذر مورد روخ مردم مسئولیت داردهاگر عدهای را به سوی نجات رهبری 
کرده باشد پاداش خواهد یافت. فرشه به دانبال گفت دو حکیمان مثل روشنایی افلاک خواهند درخشید 
و آنانی که بسیاری را به راه عدالت رهبری می‌نمابند مانند مستارگان خواهند بود تا ابدالآباں 
(دانیال ۳:۱۲). در همین زمینه پولس می‌فرماید «زبراکه چیست افید و سرور و تاج فخر ما؟ مگر شما 
نیسنید در حضوّر خداوند ما غیسی در هنگام ظهور او؟ (اول تسالونیکیان .)۱۹٩‏ چون در دنبای 
زندگی سی‌کنبم که احت بابد به هدغه نیکوبی کنیم نا پاداش آن را درو نماییم 
(غلاطیآن ۹۶و۰ ۱) مهمان‌نوازی درا اداش خواهد بود (متی ۴۲-۴۰:۱۰) و همچنین است توجه از 
بیماران و جفا دیدگان (متی ۴۰-۳۵:۲۵). حتی یک لوان آب سرد هم دارای پاداش خواهد بود. 
(متی ۲۲:۱۰) این مر مخصوصاً در مورد کمک به بهودیان صادق می‌باشد.بالاخره مسیحیانی که در 
این جهان زحمت می‌کشند برای پایداری خود پاداش خواهند یافت. به همین دلیل است که وقتی به ما 
قحش می دهند و جفا می‌رسانند و هر سخن دی کاذباته به ما می‌گوینده اجر و پاداش عظیمی در آسمان 
حواهیم داضت (متی ۱۱۵و۰۱۲ لوها ۲۲و۲۳ در تحمل کنیم با او سلطتت هم خواهم کردم (دوم 
تیموتائوس ۱۳:۲ مقایسه شود با رومیان ۱۷۸) همانطوری که بعقوب وعده می دهد «خوشایحال کسی 
که متحمل نجربه شود زیر که چون آزموده شد آن تاج حیانی راکه خداوند به محبان خود وعده فرموده 
است خواهد یافت, (یعقوب :4۱۲ 

(۲) زمان پاداش چه موقعی است؟ پاداش در موقع برگشت مسیح داده خواهد شد (متی ۲۷:۱۶ 
رومیان ۰۵:۲ ۱« دوم تیمونالوس ۸:۴ مکاشفه ۱۸:۱۱ و ۱7:7۲). با توجه به سرانب فوق چندان 
صحیح نیست که دز موقع مرگ ایماندار بگوییم که اکنون اجر خود را دریافت خواهد کرد.پولس می‌گوید 
که ایمانداران در موقع برگشت مسیح پاداش دربافت خراهند کره نه در موقع مرگ. کسانی که در مسیح 
خوابیدماند اکنون در حضور او هستند ولی بای منتظرپاداش با 

(۳) ماهیت پاداش چه خواهد بود؟ کتابمفدس پاداشها را بطور تمثیلی تاج با جایزه خوانده است. به 
ما گفته شدء است که ٹروتی غیرفانی خواهد بود (اول قرنتیان ۲۵:۹) و به ما هشدار داده شده است که 
مواظب باشیم تاج خود را از دست ندهیم (مکاشفه 4۱۱۴ روحهایی که برای خداوند صبد کرده‌یم تاج 
فخر ما خواهند بود (اول تسالونکیان :1۹), تاجهای متعده‌ی وجود دارند. تاج مدالت (دوم 
تیموتانوس ۸:۴ تاج حبات (یمقوب ۱۲:۱ مکاشفه ۱۰:۲ و تاج جلال (لول پطرس ۴1۵) مفصود از 
آن هز چه باشد اطمینان داریم که شامل احترام پرجلال ابدی در حضور مسیح خواهد بود. قسمتی از 
داش این وعد عالی است که در تخت مسیح همراه او نصیبی خواهیم داشت (لوفا ۱:۱۹ 0۳۷-۱ دوم 
تیموتائوس ۱۱:۲و۱۲: مکاشفه ۲۱۳). 













































ج -از بین 
او خواهد آمد که مانع ظهرر شخص بید ین راز مین بردارد. پولس می‌فرماید وو الآن آچه راکه مانع 
است می‌دانید تاو در زمان خود ظاهر بشود زبراکه ان سربیدینی ان عمل می‌کند ففط تا وقتی که آلکه 


ردں مانع 





ماهبت بازگشت مسیح و ... ۳۳ 





نا به حال مانع است از میان برداشته شود. آنگاء آر ظاهر خواهد شد که عیسی خداوند او را به 
نفس دهان خود هلاک خواهد کرد و به تجلی ظهور خویش او را نابود خواهد ساخت» (دو تسالونیکیان 
۲ از اینجا دو شخص با بازگشت مسبح مربوط می‌باشند: مانع که بابد از مین برداشته شود و 
بیدین که با نفس دهان عیسی هلاک خواد شد. پولس می فرماید که سر بی دینی درآن زمان مشخول کار 
بود ولی «ماتع» و «آنکه تا به حال مانع است» نمی‌گذارد که شرارت به کمال برسد. 

این ماع چیست با کیست؟ عدهای آن را نیروی بازذارند نظم قانون می‌دانند. عد‌ای دیگر آن را 
دولتهای بشری می‌دانند. عده‌ای دیگر هم می‌گویند خود شبطان است. کاملاً صحیح است که دولت 
جلوی شرارت را می‌گیرد ولی در مورد دولتهای فاسد چه باید گفت؟ شکی نیست که 
مانع شرارت شود 

در پیدایش ۳۶ می‌خوانم که روحلقدس در ابام نوح در مورد انسان قاسد تلاش می‌کند و خداوند 
گفت «روح من در انسان داثماً داوری نخواهد کرد.. وقتی روح خدا از مخالفت با شوارت انسان دست 
برداشت» غصب خدا بر جهان مرو ربخت. چنین به نظر می‌رسد که روح|لماس در ایام اخر هم که دوران 
نوح تکرار می‌شود نقش مانع را خواهد داشت. غالبا کار بازدارندگی از شرارت را توسط کلیسا انجام 
می‌دهد زیرا با حضور خود در ایماندارن نها رانمک جهان و نور عالم می‌گرداند (منی 4۱۶-۱۳۸۵ وقتی 
کلیسا ربوده شود دیگر نمک و نور در جهان نخواهد بود. مدت کوتاهی بعد از ربوده شدن کلیسا تا زمانی 
که مردم به سوی خداوند بازگشت نکرده‌اند بر روی زمین هیچ شخص نجات بافنه‌ای وجود نخواهد 
داشت. روحالفدس خدمت بازدارند؛ خود را از جهان خواهد برداشت. در آن موقع فساه و ظلمت به 
همه جا را فرا خواهد گرفت و مرد بیدین ظهور خواهد نمود. روحالقدس 
عهد عنیق بر روی زمین خواهد بود ولی مانند عصر حاضر فعالیت نخواهد داشت. قبل از 
داوری نهابی» شبطان و فرشتگانش بر روی زمین فدرت زیادی خواهند داشت. آمدن مسیح مانمی راکه 
در راه اشاعة بیدینی و برنامههای آخرالزمان وجرد داشت از 














نمی‌تواند 











اد خواهد شد 








بین خواهد برد. 


فصل چهل و یکم 


رجعت مسیح: هدف آمدن او به زمین و دوره بین 
ربوده شدن و ظهور 


همانطوری که اشاره شد اولین مرحلا برگشت مسیح آمدن او در هوا خواهد بود ولی روشن است که 
به زمین هم خواهد آمد. اکنون هدف آمدن او به زمین و دور بین ابن دو واقعه را مطالعه خواهیم کرد. 





اول -هدف امدد او به زمين 





هدف مسیح از آمدن به زمین با هدف او از آمدن در هوا تفاوت زیادی دارد. همین تفاوت خود 
دلیلی است بر اینکه آمدن او دارای دو مرحله می‌باشد. بای این دو راز نظر زمان متفاوت بدانیم, هدف 


آمدن مسبح به زمین چیست؟ 





الف ۔ ظاهر کردن خود و خاصائش 

مسیح بیش از نوزده قرن از چشمان طبیعی مردم پنهان بود. یک وفت به میان مردم آمد و خاصانش 
او را دیدند (یوحتا ۱۴:۱ اول یوحنا ۲-۱:۱) ولی اکنون در معبد سماوی است و به عنوان رئیس کاهنان 
در قدس‌الاقداس خدمت می‌کند. باز خواهد آمد (عبرنیان ۲۸-۲۴:۹) و گروه فرشتگان و انبوه نجات 
یافتگان همراه لو خواهند بود (یو ابل ۱۱:۳ زکریا ۵:۱۴ اول تسالوتیکیان ۱۳:۳ بهودا ۱۴) «هر چشمی 
او را خواهد دید و آناتی که او را » (مکاشفه ۷:۱مقایسه شود با زکریا ۲ (۱۰2) کتابمقدس اعلام 
می‌دارد که تمام طوایف زمین پسر انسان را خواهند دید ,که بر ابرهای آسمان با قوت و جلال عظیم 
می‌آیده (متی ۳۰:۲۴). پابهای او برکوه زیتون خواهد ایستاد (زکریا ۴:۱۴) فرشتگان به شاگردان گفتند 
«همین عیسی که از نزد شما به آسمان بالا برده شد باز خواهد آمد به همین طوری که او رابه سوی آسمان 
رواته دیدید» (اعمال ۱۱:۱). خاصان مسیح هم دراین موقع ظاهر خواهند شد (کولسیان ۴۲). مسیح و 
خاصانش به طرز باشکوهی ظاهر خواهند گردید. 








ب- داوری وحش و نبی کاذب و لشگریان آنها 
وفستی سسالهای م‌صیبت بسی‌سابقه (السعیا ۲۱-۱۶:۲۴ و ۲۰:۲۶و۲۱» ارسیا 
حزقیال ۲۸-۳۲:۲۰ متی ۲۱:۲۴ و۲۹ لوقا ۳۶-۳۴:۲۱) که میان دو مرحلهٌ آمدن مسیح قراردارند به 





wt 


فصل جهل و یکم: رجعت مسیح -هدف آمدن او به زمین و ... rrr‏ 


پایان خود نزدیک شوند» روحهایی از دهان ادها و وحش و نبی کاذب خارج می‌شوند و پادشاهان جهان 
را برای جنگ دور بکدیگر جمع می‌کنند (مکاشفه ۱۶.۱۲:۱۶ آنھا با هم جمع می‌شوند که اورشلیم را 
تصرف نمایند و بهودیان فلسطین را به اسارت درآورند (زکریا ۹-۱:۱۲ و ۲:۱۴.۸:۱۳) ولی در همان 
موقعی که به پیروزی نزدیک شده‌اند» مسیح با لشگریان خود از سمان نزول خواهد فرمود 
(مکاشفه ۱۶-۱۱:۱۹). در آن وقت انها به جنگ با پسر خدا روی خواهند آورد ولی این درگیری کوتاء و 
تتیجه قطمی خواهد بود. پیشوایان نها گرفتار گردیده در درباچه انش افکنده خواهند شد (مزمور ۰۹-۳۲۲ 
دوم تسالونیکیان ۸:۲ مکاشفه ٩۱۹:۱و۲۰)‏ و سپاهیان آنان با شمشیری که از دهان مسیح خارچ 
می‌شود کشته خواهند شد (دوم تسالونیکیان ۱» مکاشفه ۲۱:۱٩‏ بدین طریق مخالفت سیاسی 
علیه مسیح و ملکوت او از بین خواهد رفت و راه برای استقرار نظام جدید هموار خواهد گردید. 








قتی وحش و نبی کاذب به دریاچذ انش افکنده شوند» شیطان مدت هزار سال درد تهاده خواهد. 
شد (مکاشفه ۳۰۱:۲۰) کسانی که مخالف دور هزارساله هستند باکسانی که معتقدند مسیح بعد از پایان 
این هزار سال خواهد آمد می‌گوبند که بسته شدن شیطان به مدث هزار سال دارای سفهوم مجازی 
می‌باشد. عدای می‌گویند که بسته شدن شبطان وقتی عملی گردید که مسیح بر روی صلیب بر شبطا 
غلبه یافت و فعالیتهای شیطان محدود شد (عبرانیان ۱۴:۲) و از این نظر او در بند نهاده شد. یکی از 
طرفداران این عقیده می‌گوید «تفسبر مکاشفه ۲:۲۰ از نظر ما این است که بسته شدن شبطان در اواین 
ظهور مسیح در جهان با غلب مسیح بر روی صلیب عملی شد عدهای دیگر می‌گریند که بسته ‏ 





شدن 
شیطان عملی است که در این دوره بطور مداوم انجام می‌شود. بندریج که کلیسا پیشرفت می‌کنده قدرت 
شیطان محدودتر می‌گردد. ولی ما در جواب می‌گویيم که شیطان بسته نشده است و این موضیغ را 
می‌توان از قسمتهای مختلف کتابمقدس فهمید: شیطان رئیس این جهان (یوحنا ۱۱:۱۶)و رئیس قدرت 
هوا (افسسیان ۲:۲) و خدای این جهان (دوم قرنتیان ۴:۴) است. پطرس به خوانندگان خود می‌فرماید 
«شمن شما ابلیس مان شیر غران گردش می‌کند و کسی را می‌طلید تلع (اول پطرس 4۸:۵ شکی 
نیست که شیطان 

عده‌ای معتقدند که رستاخیز و هزار سال بعد از آن عبارتست از زندگی در دور بین مرگ و رستاخیز 
یعتی زمانی که ایماندار جدا از بدن با مسیح زندگی می‌کند. ولی یکی از علمای الهیات می‌گوید. 
مقدسین عهد عتیق و برای کسانی که در دور الب مسیحیت وا 
هزارساله گذشته است». دیگران آن را رستاخبز روحانی می‌دانند که در موقع نجات یافتن عملی می‌گردد. 
یکی از علمای الهیات می‌گوید «کسانی که با دور هزارساله مخالف‌اند می‌گویند که قجامت اول 
عبارتست از رستاخیز روحانی که در موفع نولد تاز گناهکار وافع می‌شود و قیامت دوم عبارتست از 
رستاخبز بدنی ماممدگان» ولی اگر این فسمت را تحت اللفظی تفسیر نمابیم اد قبول کنیم که شیطان 
بسته می‌شود و رستاخیز انجام می‌گردد. 














با زتجیر بسته نشده است. 











rrr‏ آخرت‌شناسی 





اگر نموتههای مذکور در مکاشفه ۲-۱:۲۰ دارای معنی باشند حتماً بابد شیطان از فعالیتهای گذشته و 
امکان ادامة کار محروم گردد. بی‌شک دیوها هم مانند شیطان بسته خواهند شد. در متی ۲۹۸ دیوها از 
آیند؛ اسفبار خود باخبر هستند و در اشعیا ۱۱ ١‏ و ۲۵-۱۹۶۵ نشریح گردیده است که در موقع 
برگشت مسیح چه تغییرانی در طبیعت و انسان و حیوانات به وجود خواهد آمد. بستن شیطان به آن 
معنی نیست که ذات نفسانی مردم عوض خواهد شد. در دور؛ هزارساله فساد ذاتی انسان ادامه خواهد 








یافت و باعث گناه خواهد گردید. نوجه داشته باشید که مدت بسته شدن شیطان هزار سال خواهد بود. 
عده‌ای مقصود از این هزار سال را زمانی طولائی و نامحدود می دانند ولی روحانقدس که نویسند؛ کلام 
خداست می واتست بجای هزار سال زمان غیر محدود بگوید ولی نگفته است. 





د -نجات اسرائیل 

پولس اعلام می‌دارد که خدا قوم خود را رد تکرده است (رومیان ۱:۱۱). در حال حاضر نیز« 
2 ۵) و وقتی زمان امتها به پایان برد «همکی اسرائیل نجات 
خواهند بافت» (آبات ۲۵و۲۶). وقتی مسیح رجعت فرماید اول اسرائیلی را از دشمنانشان رهایی خواهد 
بخشید (ارمبا ۷۴۰ حزقیال ۴-۱:۱۴ ولی به همین بسنده نخواهد کرد بلکه تمام اسرالیل را جمع 
خواهد کرد و خاندان اسراثبل و خاندان بهودا را منحد خواهد ساخت (اشمیا ۱۴-۱۱:۱۱ و ۰۴۶۲ 
ارمیا ۱۳۷۰۳۵:۳۱ و ۱۴۳۳۔۲۲ حزقبال ۲۵.۱۸:۳۷). بعلاوه آنها را نجات خواهد داد و عهد جدیدی با 
آنها منعقد خواهد نمود(اشعیا ۸۶۶ ارمیا ۱۳۴۰۳۱:۳۱ زکریا ۰۱:۱۴-۱۰:۱۲ عبرانبان ۲۸:۸ ۱) مقدسین 
عهد عتین هم در آن موفع زنده خوا هزارساله شوند (دانیال ۲:۱۲). این وعده‌ها به 
این معنی نیست که تمام اسرائیل بدریج وارد کلیسا خواهد گردید زیرا نجات اسوائل بطور مخصوصی 
مربوط به دیدن مسیح در موقع رجعت است (زکریا ۰:۱۲ ۱» مکاشفه ۷:۱) این مطلب در رومیان ۲۵:۱۱ 
هم تأبید می‌گردد که می‌گوید سخت دلی اسوابل تا زمان پری امتها ادمه خواهد داشت یعنی دور فيض 
که برای نجات امتها تعیین شده است. این موضوع همچنین به ان معنینیست که تمام اسراتیل نجات 
خواهد بافت زیر بهودیانی که بدون قبول نجات مسیح می‌میرتد مانند سایر بی‌ایماتان هلاک خواهند 
شد. این وعده‌ها نقط مربوط به آن بهودیانی است که بعد از جدا شدن متمردین باقی خواهند ماند 
(حزقبال ۳۷:۲۰و۳۸). در آن روز اسرائیل توبه کرده به سوی خداوتد بازگشت خواهد نمود 
گرا ۱:۳۰:۱۲ 








حسب اختبار فیض مانده است, 











شد تا وارد دو 











ه داوری امتها 

دیدیم که مسیح در موقع بازگشت وحش و نبی کاذب و لشگریان آنها را دادرسی خواهد کرد ولی 
غیر از پادشاهان و رژسا و لشگریان» مردم دیگری هم وجود دارند.وفتی مسیح کار فوق‌الذکر را در جنگ 
حارمجدون به پایان رسانید تمام امتها را برای داوری نزد خوه جمع خواهد کرد. این داوری را تباید با 
داوری مسذکور در مکاشفه ۱۵-۱۱:۲۰ اشستباه کرد زیرا (۱) در داوری امتها (یولیل ۰۱۷-۱۱۰۳ 
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متی ۲۶۳۱:۲۵ مقایسه شود با اعمال ۳۱:۱۷ و دوم تسالونیکیان ۸)۱۰-۷:۱ مسیح بر تخت پر جلال 
خود خواهد نشست ولی در داوری مکاشفه ۱۵:۱۱:۲۰ بر روی تخت بزرگ سفید خواهد بود. (۲) 
داوری اولی بر روی زمین خواهد بود (یوئیل ۱۷:۳) ولی دومی در آسمانها زیرا که آسمان و زمین از 
حضور وی خواهد گریخت. (۴) اولی قبل از دور هزارساله انجام خواهد شد یعنی در ابتدای آمدن 
مسیح به زمین ولی دومی بعد از دور هزارساله خواهد برد. (۴) در اولی تما منها جمع خواهند شد 
ولی در دومی فقط مردگان. (۵) در مورد اولی هیچ ذکری از قیامت وجود ندردولی در دومی قيامت 
وجود دارد. (۶) در اولی دو طبقه ذکر شده‌اند ولی در دومی فقط یک, (۷) دراولی ذکری از کتاب وجود 
ندارد ولی در دومی کتابهاگشوده می شوند. دراولی دو موضوع وجود داد بای گوسفندان 
و ملکوت و برای بزها مجازات ابدی ولی در دومی فقط دریاچة آتش وجود دارد. (۹) دراولی سؤال مهم 
عبارتست از طرز رفتار با برادران خداوند ولی در دومی رفتار بطور کلی مطرح است. این تفاوتها بطور 
واضح نشان می دهد که دو داوری مختلف رجود خواهد داشت. پس روشن است که امتها داوری خواهند 
شد تا اکر ممکن باشد در ملحوت هزارساله هبول شوند. 














ات ابدی 





و آزاد ساختن و برکت دادن خلقت 

در متی ۲۸:۱۹ عیسی دربار؛ معاد سخن می‌گوید که در آن رسولان بر تخت خواهند نشست و دوازده 
سبط اسواثیل را داوری خواهند کرد. عالی‌ترین فرماند؛ ابسن ملکوت «بند؛ من داوده خراهد برد 
(حزقبال ۲۳:۳۴ و ۲۳:۳ مقابسه شود با اشعیا ۳:۵۵و۴). مقصود از بند؛ُ من داود عبارنست از فرزند 
بزرگ ار یعنی عیسی مسیح خداوند. اشعبا در مورد این زمان می‌گوید که گرگ با بره و پلنگ با بزغاله در 
صلح و آرامش بسر خواهند برد (اشعیا ۱) و ببابان مثل گل سرخ خواهد شکفت و آبها در بیبان و 
نهرها در صحرا خواهد جوشید و مکانهای خشک به چشمه‌های آب مبدل خواهد گردید (۱۰-۱:۳۵), 
پولس آن را زادی خلقت از قید فساد می‌خواند (رومیان ۲۲-۱۹:۸) در زمین تغیبرات متعددی روی 
خواهد داد (اشعیا ۲:۲ حزقیال ۱۲-۱:۳۷» زکریا ۸-۴:۱۴) و زمین برکت خواهد یافت (حزقبال 
۴ ۲۶). باید توجه داشته باشیم که این رسنگاری خلقت وقتی انجام خواهد شد که پسر انسان بر 
روی تخت پر جلال خو (متی ۲۸:۱۹). تمام باب یازدهم اشعیا هم آ 




















پر جلال را در موقع 
حضور مسیح پسر داود را در میان مردم تشریح می‌نمابند. همین موضوع در وعد مذکور در 
عبرانیان ۲۸:۹ وجود دارد که می‌گوید مسیح بار دیگر ظاهر خواهد شد برای کسانی که منتظر او 
می‌باشند نه برای گناه بلکه برای به خاطر انسان ملعون گردید و خار و خس نتیجه گناه 
هستند (پیدایش ۱۹-۱۷۳ مقابسه شود با عبرانبان ۸:۶) ولی وقتی مسیح رجعت فرماید لصنت را 
برطرف خواهد ساخت و خلفت را به جلال وله پازخواهد گرداید 





ز -برقراری ملکوت 
دربر این موضع بعداً با فضیل بیشتری بحث خواهیم کرد ولی در اینجا هم اشارات مختصری 





۳۳۶ آخرت‌شناسی 


خواهیم نمود. شخص شریف «به دیار بعبد سفر کرد نا ملکی برای خود گرفته صراجعت کنده 
(لرفا .)۱۲:۱٩‏ وقتی برگردد ملکوت خود را برقرار خواهد ساخت (آبات ۱6-۱۵). خدا به داود وعده 
فرمود که سلطنت او را تا ابد ایدار خواهد ساخت (دوم سموئیل ۱۶۸:۷) و بعدأوعد؛ خود رابا سوگند 





تأید نمود (مزمور ۳:۸٩‏ و او۳۷-۲۰). در همان موقعی که بابل اورشلیم را تصرف می‌کرد. خدا وعدة 
خود را برای قوم تجدید فرمود (ارمیا ۲۲-۱۹۳۴ جبرائیل فرشنه اعلام نموه که عیسی وارث آن نخ 
است (لوقا ۳۳.۳۱:۱). او آن سنگی است که بدون دس از کوه کنده شد و تمام جهان را پر خواهد کرد و 
قبل از آن تمام سلطتتهای جهان را منهدم خواهد ساخت (دانیال ۲۴:۲و۵؟). او ملکوت را از پدر خود. 
و در جهان مستقر خواهد نمود (دانیال ۱۳و۱۴ فقط در آن موقع است که سلطنت جهان از آن 
خداوند ما و مسیح او خواهد شد (مکاشفه ۱۵:۱۱). اورشلیم پایتخت زمین جدید خواهد گردید 
(اشعیا :۲ میکاه ۳.۱). تمام امتها در عید خیمه‌ها برای عبادت به اورشلیم خواهند آمد 
(زکریا ۱۹-۱۶:۱۴). صلح و عدالت اساس فرمانروایی مسیح خواهد بود (اشعیا 8و۷). 









دریاف 





دوم -دور؛ُ بین ربوده شدن و ظهور 





اکنون که بحث در مورد وقایع زمان آمدن مسیح در هوا و بر زفین را به پایان ره ن 
این دو واقعه را بررسی نمابیم. این دورة مصیبت عظیم است. البته می‌دانیم که ایمانداران باید با 
مصیبت‌های بسیار داخل ملکوت خدا شوند (اعمال ۲۲:۱۴) ولی علاوه پر این مصییت‌های معمولی در 
آینده یک دورة مصیبت عظیم وجود خواهد داشت, دانبال ۱:۱۲ در مورد این دورهمی‌گوید «چنان زمان 
تنگی خواهد شد که از حینی که امتی به وجود آمده است تا امروز نبوده» متی ۲۱:۲۴ آن را «مصیبت 
عظیم» و لوقا ۳۴:۲۱ آن را وآن روزه می‌خواند. مکاشفه ۱۰:۳ دربار؛ آن می‌گوید «ساعت امتحان که بر 
تعام ریم مسکون خواهد آمد تا تمامی ساکنان زمین را بیازمايده در مکاشفه ۱۴۷ دربارۀ کسانی 
می‌خوانيم که دز عذاب سخت بیرون می‌آین.. در عهد عتیق این 
دوره غضب خدا نسبت به ساکنان زمین (اشعیا ۲۱-۱۷:۲۴ و ۰:۲۶ ۲و ۲۱ و ۳.۱۴۴) خوانده شده است. 
مطالعة رام کلی وقایع آینده نشان می دهد که دور مصیبت عظیم در مین دو مرحلة آمدن 
خواهد داد. 


























الف -مدت این دوره 

در هیچ جا گفته نشده است که این دور مصیبت عظیم چه مدت طول خواهد کشید هر چند گفته 
شده است که این دوره به خاطر برگزیدگان کوتاه خراهد بود (متی ۲۲:۲۴). معهذا از بعضی اشارات 
می توان فهمید که مدت آن هفت سال خواهد بود. برای شمارش هفتاد هفتة مذکور در دانال :۲۷-۲۴ از 
هر روشی که استفاده کنیم» باز روشن است که از زمان بازگشت نحمیا و آغاز ساختن دیوارهای شهر 
اورشلیم شروع می‌شود (نحمبا ۱:۲ دابال 1۵:8). همچنین روشن است که هفته شصت و نهم با 
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مصلوب شدن مسیح پابان بافت (دانبال ۲۶:۹) و در نوالی هفته‌ها وقفه‌ای پدید می‌آید. منهدم شدن 
شهر و معبد اورشلیم در سال ۷۰ میلادی و جنگها و وبرانبها در دورة بین هفته شصت ‏ نهم و هفتادم 
واقع می‌شود. برای عده‌ای کاملاً روشن است که هفتۀ هفتادم در آینده قرار درد و همان دور مصیبت 
عظیم است. روشن به نظر می‌رسد که «هفته» در کتاب دانبال هفت سال است. پس اگر هفتذ هفتادم دورف 
مصیبت عظیم باشد حتماً هفت سال آخر خواهدبو. در هماهنگی با همین موضوع؛ نیم دوم این دوره 
در جای دیگری وزمانی و دو زمان و نصف زمان» خوانده شده است (دانیال ۲۵۷ و ۱۷:۱۲ 
مکاشقه ۱۳:۱۲) و «چهل دو مامم (مکاشفه ۲:۱۱ و ۵:۱۳) و ۱۲۶۰ روز (مکاشفه ۳:۱۱ و 
۲ مقایسه شود با نیال ۱:۱۲ ۱و۲ ۱ در مورد مدت این دوره احتمالاً بیش ازاين چیزی نمی توائیم 


بگویيم. 








ب -ماهیت این دوره 

ت این دوره در کتابمقدس مطالب زیادی وجود دارد. اکنون به طور خلاصه په چند 
خصوصیت دور؛ مصیبت عظیم توجه خواهیم کرد. 

نبة سیاسی بخصوص در دانبال و مکاشفه ذکر شده است. در دنل ۴۳۰۳۱:۲ در 
مورد «زمانهای امتهاء (لوقا ۲۲:۲۱) و در دو ای بعدی (۲۴و۴۵) دربار وضع سلطنت هزارساله بحث 
شد است . بعد از دورة بابلیهاء مادها و پارتهاء پونانبها و رومیهاء شکل نهایی امپراطوری روم با ده 
پادشاه ظاهر می‌گردد. در نیال ۲۸-۱۷ همین پیشگویی به صورت چهار وحش وجود دارد. وحش آخر 
با چهار شاخ نشان دهندہ شکل نهایی امپراطوری روم با ده پادشاه است. مکاشفه ۱۰-۱:۱۳ همین 
پیشگویی را ذکر می‌کند با ابن تفاوت که شاخها دارای تاج می‌باشند که نشان می‌دهد وقت به قدرت 
رسیدن آنها رسیده است. در مکاشفه ۱۸-۱:۱۷ همین وحش تحت تألبر یک زن که ظاها یک سیستم 
مذهبی می‌باشد قرر دارد. مکاشفه ۲۱-۱۷:۱۹ پایان این امپراطوری را تشریح می‌نماید. از تمام مطالب 
قوق چنین نيجه می‌گیریم که در دور مصیبت عظیم وضع سیاسی جهان به صورت فدرال با اتلافی 
شبیه امپراطوری روم قدیم و دارای ده حکومت فدرال خواهد بود. این حکومت. استبدادی و کفرآمیز 
خواهد بود. درایندا سیستم دینی آن زمان بر حکومت مسلط خواهد گردید ولی مدتی بعد این ده پادشاه 
این سیستم دینی راز بین خواهند برد و جفای شد بدی علیه ایماندارن آن زمان شروع خواهد شد. ولی با 
بازگشت مسیح» امپراطور و همکارانش از بین خواهند رفت و سلطنت مسیح جای امپراطوری نها را 
خواهد گرفت. 

دینی - وضع دینی را می‌توان از آبات فهمید: دانیال ۱۳۹۰۳۶:۱۱ بوحنا ۰۴۳۵ دوم 
تسالونیکیان ۱۲-۶:۲» مکاشفه ۱۸-۱۱:۱۳ و ۱۷-۱:۱۷. عیسی پیشگوبی فرمود که شخص دیگری 
خودسرانه خواهد آمد و بهودیان او را فبول خواهند کرد. این یکی از وحش‌های مذکور در 
مکاشفه ۸-۱:۱۳ است. کلم «دجال» یا ضد مسیح فقط پنج بار در عهد جدید دیده می‌شود (اول بوحنا 
۲۲ و ۳:۴ دوم یوحنا ۷) و چون فقط دجال به معنی شخص فقط یک یا دوبار ذکر گردید» بهتر 


در مورد ما 





















rra‏ آخرت‌شناسی 


است از اصطلاحات دیگری که بیشتر کر گردیده در مورد شخصیت‌های آخرالزمان استفاده کنیم قبلا 
ذکر کردیم که در مکاشفه ۶.۱:۱۷ سیستم کاذب دینی بر روی وحش سوار می‌باشد. این ممکن است 








عهد خود رابا بهودیاننقض می‌کند و قدیم فربانیها را منع می نماید (دانیال :۸۷ ده پادشاء نسبت به 
زن نفرت پیدا می‌کنند و او را از بین می‌برند (مکاشفه ۱۶:۱۷و۱۷) از آن زمان به بعد از همه خواسته 
خواهد شد که وحش را پپرستند (مکاشفه ۱۴: ۸-۴) و وحش دوم نصمیم می‌گیرد که همه را به این کار 
وادار نماید (مکاشفه ۱۷-۱۱:۱۳) از فریب و معجزات کاذب استفاده خواهد نمود (دوم تسالونیکیان 
۱۲:۲ مکاشفه ۱۳:۱۳) و زور به کار خواهد برد (مکاشقه ۷:۱۳" ۱۵؛ مقایسه شود با ۱-۹۶ او۲:۲۰) 


و کسانی رکه وحش را عبادت نمی‌کنند و نام او را بر خود نمی‌پذیرند مورد جفا قرار خواهد داد 
(مکاشفه ۱۶:۱۳ ۱۷) همه را وادار خواهد کرد نشان وحش را بر خود بگذارند و کسانی که این نشان را 
نداشته باشند حق خرید و قروش تخواهند داشت. روشن است که در ان روزها عده زیادی به خاطر کلام 
خدا و شهادنی که دارند کشته خواهند شد. ولی با آمدن مسیح و با از بین رفتن رهبران و لشگریانشان, 
تمام سیستم دینی آخرالزمان نابود خواهد گردید. 
۳ جنب اسرائیلی - خدا فوم خود را دور ننداشنه است و حتی امروز بقبنی به حسب اختبار فیض 
رجود دارد (رومیان ۵۰۱:۱۱), ولی نکن مهم این است که خدا یکبار دیگر قوم اسائیل را به عنوان فوم 
خود خواهد پذبرفت «زیراکه درنعمت‌ها و دعوث خدا بازگشتن نیست» (روميان ۲۹:۱۱ نمی توانیم در 
جزلبات این موضوع بسیار مهم و جالب وارد شریم و به همین لیل آن را بطوز خلاصه بورسی 
می‌نمايیم. 

اسرائیل به فلسطین خواهد برگشت ولی روشن است که این کار از روی ایمان نخواهد بود. بعد از 
برگشتن اسرائیل است که ایمان خواهند آورد (حزقبال ۱۴.۱:۳۷). در ضالهای ایر در بهودیان اش 
شدیدی برای برگشت به فلسطین دیده می‌شود. این وضع ادامه خواهد داشت تا اینکه امپراظور 
امپراطوری جدید روم قراردادی به مدت هفت سال با آنها منعقد نماید و به آنها اجازه داده شود که مراسم 
قربانی در معبد اورشلیم را دوباره اجرا نمایند ولی این امپراطور پیمان خود را 
نمود و قربانی را منع خواهد کرد (دانیال ۲۷:۹). یک وقت در این دوره احتمالاًقبا ازشروع نیمة دوم 
خدا بر پیشانی ۱۴۴۰۰۰ اسوائیلی مهر خواهد زد (مکاشفه ۷ ۸-۱). این ب ب 
عیسی مسیح را به عنوان مسیح موعود پذدیرفت‌ند این قیتی از اسایل است و مهر برای حفظ نها در 
داوریهابی است که در دور مصیبت پیش خواهد آمد.شیطال از آسمان بیرون افکنده خواهد شد و بر 
جفا خواهد رسائید ولی زمین به اسرائیلیها کمک خواهد کرد و سپاهیانی راکه شیطان عليه آنها 
می‌فرستد خواهد بلعبد (ارمیا ۰ دانبال ۱:۱۲ مکاشفه ۱۲). بعد از منع شدن فربانبها» وحش 
مجسمه‌ای در هیکل پرپا خواهد کرد که «رجماست:ویرانی» نام دارد (دنیال: ۱:۱۲ ۰۱ سی ۱۵:7۴ 
مکاشفه ۱۴:۱۳و۱۵ مقایسه شود با دوم نسالونیکیان ۴:۲). سپس جفای دیگری علیه یهودیان آضاز 
































فصال چهل و یکم: رجمت 





خراهد شد. احتمالاًاین مربوط به جفای کسانی است که بر اثر خدمات دو شاهد (مکاشفه ۷-۱:۱۱ و 
۲ ایمان می‌آورند.بالاخره نوبت به جفای تمام بهودیان فلسطین خواهد رسبد (زکریا ٩-۱:۱۲‏ و 
۳و و ۵-۱:۱۴), شابان توجه است که رهابی و نجات اسراثبل در تاریک‌ترین ساعت عملی خواهد. 
گردید. مسیح رجعت خواهد فرمود و بهودیان او را خوافند دید و برای او نوحه‌گری خواهند کرد و 
خودشان را در چشمه‌ای که برای گناه و نجاست مفتوح شده است شستشو خواهند داد و قوم جدبدی 
خواهند گردید (زکربا ۲ ۱ خدا تمام اسرائیلیهایی را که از جفاها گذشت‌اند نجات خواهند داد 
(رومیان ۲۷-۲۵:1۱( 





۴ جنی اتتصادی - وضع اقتصادی دور مصییت عظیم در مکاشفه ۱۸۱۶:۱۳ و ۲۴۰۱۹۸ تشریح 





گرد یده است. خرید و فروش براساس پرستش وحش قرار خواهد داشت. تجارت بیش از حد مورد تأکید 
قرار خواهد گرفت. و یک شهر بزرگ به عنوان بازار تجارت ساخته خواهد شد این شهر که بابل نام 
ن مرکزتجارنی جهان خواهد بود. ولی خدا رنجهای قوم خود را در نظر خواهد 
خواهد نمود. وقتی خدا این زن و این شهر را مجازات تماید اسمان شادی 
خواهد کرد (مکاشفه ۵۱:۱۹ 








ج - شخصیت‌های مهم دورة مصیبت عفلیم 

شخصیت و کار شیطان بطور کلی مورد بحث قرار گرفت ولی حالا باید تفش او را در آبنده بررسی 
نماییم. در احبای امپراطوری روم نقش خواهد داشت. در دانبال ۲۷و۳ می‌خوانیم که چهار باد آسمان بر 
روی دریای عظیم تاختند و در نتیجه چهار وحش از دربا ببرون آمدند. مکاشفه ۱:۱۳ می‌گوید که اژدها 
برروی ریگ درب یستاد و یک وحش از دریا ببرون آمد. وی عامل اصلی حکومت قدرال است که هدف 
اعلام نشد؛ٌ آن عبارتست از يشه کن کزدن ایمان از روی زمین. او است که قدرت و سلطنت و اقتدار عظیم 
خود را به وحش می‌دهد (مکاشفه طریق امپراطور توسط شیطان ظهور می‌کند و از او 
قدرت می‌باید و هیچکس را ارای جنگ با لو نخواهد بود. شیطان در ابتدا کارها رائزآسمان رهمبری 
خواهد نمود ولی در زمان بین انکنده خراهد شد (مکاشفه ۱۴۰۷:۱۲ مقایسه شود با 
لرقا ). شیطان که می‌داند فرصت کوتاهی دارد با تمام قدرت به جفای اسرائیل خواهد پرداخت 
(مکاشقه ۱۷-۱۳:۱۲). روش کار او عبارت خواهد بود از فریب و دروغ و تعجزات کاذب و آتش از 
آسمان (دوم تسالونیکیان ۱۱-۹:۲ مکاشفه ۱۵-۱۳:۱۳). حتی پرستش شیطا و دیوها را راج خواهد 
ساخت (مکاشفه ۲۰:۹ و ۴:۱۳). ممکن است این امر به صورت بت پرستی درآید. بالاخره شبطان تمام 
پادشاهان جهان را اغوا خواهد نمود که برای جنگ حارمجدون با یکدیگر متحد شوند (مکاشفه 
۶ و 1۱-۱۱:۱۹), بدین طرین مشاهده می‌کنیم که دور مصییت عظیم در واقع زمان قدرت 
ظلمت خواهد بود. 





























فصل چهل و دوم: زمان آمدن مسیح -قبل از دورۀ هزار ساله ۳۵۱ 
دوم -اعتقاد کلیسای اولیه 


کلیسای اولیه علی‌الاصول معتفد به رجعت مسیح قبل از دور هزارساله بود. آخرت شناسی در 
کلیسای اویه به صورت کاملاً منظمی در نیمدءبودولی از نوشتجات اولیه در سه قرت اول مسیحی 
می‌توان نهمید که در این موفع اعتفاد به رجعت مسبح قبل از دور هزارساله در همه جا مزرد قبول بود. 
پاپیاس که در ۱۵۵ میلادی وفات یافت می‌نویسد «بعد از رستاخیز مردگان دور هزارساله خواهد بود و 
سلطئت مسیح بر روی زمین برقرار خواهد شده. وی همچنین می‌نویسد روزهایی قرا خواهد رسید که 
در نها تاکها رشد خواهند کرد و.هر کدام د۰ زار شاه بزرگ خواهند داشت و هر شاخه بزرگ ده‌هزار 
شاخ کوچک و هر شاخه کوچک ده هزار خوشة انگور و هر خوشه انگور ده هزار انگور خواهد داشت و 
رقتی یک حبه انگور را بفشاریم بیست و پنج جام شراب خواهد داد» هر چند سخنان وی اغراق‌آمیز 
است ولی اعتقاد به دور هزارساله را نشان می‌دهد. برنابا در حدود سال یکصد میلادی تاریخ نیا را په 
شش روز فعال و یک روز استراحت تشبیه می‌کند. بعد از شش روزکه به نظر او شش هار سال است» 
مسیح رجهت خواهد فرمود و زمان مرد شریر رابود کرده و بید ینان را داوری خواهد نمود و خورشید. 
و ماء و ستارگان را تغبیر خواهد داد و سپس در روز هفتم واقعاً استراحت خواهد نمود»ء برنابا سخنان 
خود را ادامه می‌دهد و می‌گوید که روز هشتم آغاز دنبای دیگری است. ژوستین شهید (حدود ۱۱۰ تا 
۵ میلادی) می‌نوبسد ومن و سایرکسانی که درای اعتفادات صحیح مسیحی می‌باشیم اطمینان دریم 
که رستاخیز مردگان وجود خواهد داشت و در اورشلیم هم که در آن موقع بنا خواهد گردید و تزیب 
و توسعه خواهد یافت, یک دور هزارساله خواهد بود, ترتولبان (حدود ۱۵۰ تا ۲۲۵ میلادی) اعلام 
داشت وما اعتقا داریم که ملکوتی بر روی این زمین به ما وعد داده شد است که قبل از زندگی آسمانی 
و یک نوع وجود دیگری خواهد بود و این بعد از رستاخیزه یک دور هزارساله در شهر الهی اورشلیم 
می‌باشده بعدامی‌نویسد که بعد از سپری شدن هزار سال انهدام جهان و سوخته شدن آن در داوری 
می‌گردده. یکی از مورخین بسیار معروف معاصر می‌گرید ویکی از مهمترین نات در مورد 
آخرت شناسی کلیسا در سه قرن اول این است که همه علی‌الاصول به دور هزارساله معتقد بودندو 




































از قرن چهارم به بعد اعتقاد به دوره هزارساله رو به سستی گرایید و این هم چند علت داشت: 
(۱) جفاهای کلیسا با مسیحی شدن 





نتین به پایان رسید و کلیسا روی آرامش دید (۲) در روش 
تفسیر کنابمقدس تفیبری به وجود آمد و مفهوم مجازی بیشتر تأکید شد. بدین طریق دورة هزارساله 
مفهوم روحانی پیدا کرد. (۳) عده‌ای بسته شدن شبطان و رستاخبز و فرمانروابی مقدسان را (مکاشفه 
۲۰) به عنوان غلبة شخصی ایمانداران بر شیطان تفسیر کردند. از این نظر ایماندرن در عصر حاضر 
همراه مسیح فرمانروابی می‌کنند. 

ولی با وجردی که اعتفاد در این مورد ضعبف شد معهذا در طی رون صدای عده‌ای شنیده می‌شد. 
که معتقد به رجمت مسیح فبل از دور هزارساله بودند. در دوران تاریک قرون وسطی اعتقادات 
آخرت شناسی به فواموشی سپرده شد ولی با شروع اصلاحات کلیسا در مورد این قسمت علاقۀ یشتری 





ror‏ آخرت‌شتاسی 


ابجاد شد. مصلحین کلیسا علی‌الاصول تعلیم دادند که کلیسا از نظری همان ملکوت پیشگویی شده اس 
ولی مسیح حتمً برمی‌گردد و رستاخیز هم وجود دارد. در قرون هفدهم و هبجدهم و بعد از آن معتقدین 
به رجمت مسیح قبل از دور هزارساله بیشتر شدند. 

اعتقاد نیسای اولیه دوباره موردقبول ار می‌گبرد. چاراز وسلی؛ اسحن واتس؛ بنگل, نج گودت, 
الیکات, ترنج: لفورد و بسیاری از مبشرین برجسنة گذشنه و معاصر معتقد به رجعت مسیح قبل از دور 
هزارساله بده‌ند. در فرن اخیر در مورد این امید مبارک تأکید جدیدی به عمال آمده است. 


سوم -دلایل در مورد این اعتقاد 


الف- طرز و زمان استقرار ملکوت 

هر چند می‌دانیم که کلم «ملکوت, غالبا به معنی فرمانروایی روحانی خدا در قلب انسان بکار 
می‌رود ولی ایات زیادی وجود داردکه دربرا ملکوت زمینی در آینده سخن می‌گوید. ملکوت په ققتی 
اول «بامراقبت نمی‌آیدء(لوقا ۲۰:۱۷) ولی به معنی دوم می‌آید. در دانبال ۲۲:۲ می‌خوانیم که «خدای 
آسمانها سلطتتی راکه تا ابدالاًباد زایل نشود برپا خواهد نمود». یعنی سلطنت خود را وقتی برپا می‌کند 
که ده پادشاء هر کدام نت خود راز وحش به مدت یک ساعت دریافت دارند (مکاشفه ۸۱۸۰۱۲:۱۷ 
از دانیال :۲۷-۱۵ می توان فهمید که بعد از این ده پادشاه ملکوتی به وجود خواهد آمد که در آن «مقدسان 
حضرت اعلی سلطنت خواهند یافت.. ملکوت او جاودانی اسث و جمیع ممالک او را عبادت و اطاعت 
خواهند نمود به عبارت دیگر در ایام آن ده پادشاه این سنگ با مسیح ناگهان به پاهای مجسمه خواهد 
خورد و نمام سلطنتها رابود خواهد نمود (دانبال ۳۴:۲ ۲۳) او بوسبلۀ داوری خود حکوعنهای زمین 
د خواهد ساخت و این کاری نیست که بتدریج انجام شود. این به آن معنی نیست انجیل در جهان 
انتشار خواهد یافت. این فلزات به نوع بهنری تبدیل نخواهند شد بلکه خرد خواهند شد و مانند کاء 
بوسیلة باد رانده می‌شوند.بطوریکه محل انها دیگر معلوم نخواهد بود. سنگ واردآنهانمی‌شوه بلکه 
این می‌بد و خودش باقیمی‌اند 
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ب -برکات مربوط به ملکوت آینده 

حدود این ملکوت از دریا تا دربا و از رود تا انتهای زمین و از مناطق صحرایی تا جزیره‌ها اداسه 
خواهد داشت (مزمور ۱۱-۶3۲ امتهای زمین به کوه خانه خداوند یعتی به اورشلیم برخواهند آمد تا 
عبادت کنند (اشعیا ۴-۲:۲, میکاه ۳-۱:۴). امنهایی که برای عبادت به اورشلیم نيایند مجازات خواهند 
شد (زکربا۱۹-۱۶:۱۲) مسیح بر تخت داود نشسته سلطثت خواهد کرد.فرمنروایی او براساس عدالت 
و راستی خواهد بود (اشعیا ٩:۶و۷.‏ در ارمیا ۵:۲۳و۶ چنین می‌خوانیم وخداوند می‌گوید اینک ایامی 
می‌آید که شاخ عادل برای داود برپا می‌کنم و پادشاهی سلطنت نموده فطانت رفتار خواهد کرد و 
انصاف و عدالت را در زمین مجرا خواهد داشت. در ایام وی بهودا نجات خواهد یافت و اسرائیل با 

















فصل چهل و دوم: زمان آمدن مسیح قبل از دور هزار ساله ror‏ 


امنیت ساکن خواهد شد و اسمی که به آن نامیده می‌شود این است: بهوه صدقبنو (بهوه عدالت ما). خدا 
نه فقط این وعده را تکرار می‌کند بلکه این اطمینان را هم اضافه می نماید: گر عهد مرا روز و عهد مرا با 
شب باطل توانید کرد که روز و شب در وفت خود نشوده آنگاه عهد من با بندة من داود باطل خواهد شد 
یش پسری که به کرسی او سلطنت نماید نباشد و با لاوبان کهنه که خادم من می‌باشند» 
(ارمیا ۲۰:۳۳و ۲۱). این وعده به پیمان خدا با داود برمی‌گردد (دوم سموئیل ۱۷۸۷) که با سوگند تایید 
شد (مزمور ۳:۸۹و؟و۳۷-۱۹). هم اسرائیل و هم بهودا نجات خواهند یافت (ارمیا ۶:۲۳و۷) زیرا خدا 
ایشان را در آن زمین بر کوههای اسرائبل یک امت خواهد ساخت وو یک پادشاء بر جمیم ایشان سلطنت 
خواهد نموده (حزقیال ۲۲:۳۷ مقایسه شود با ۲۸-۲۴). در باب ۳۵ اشعیا رستگاری طبیعت به طرز 
جالبی تشریحگردیه است. این برکات عظیم در موقع رجعت مسح حاصل خواهد شد و مقصود حتماً 
ملکوت زمینی است. در آن روز «بهوه بر تمامی زمین پادشاء خواهد بوده (زکریا ۴ :۹ 

















ج - تفاوت بین دریافت ملکوت و استقرار ان 

در مثل شخص شریف نشان داد می‌شود که مسیح به دیار بعید سفر می‌کند تا ملکی برای خود 
بگیرد (لوقا ۱۲:۱۹). همانطور که ارکلاوس بعد از وفات پدرش هیرودیس لازم بود به روم برود نا وان 
سلطنت خود را آغازکند مسیح هم لازم بود به آسمان برگردد تا لکوت را از پدر دریافت دارد 
(دانیال ۱۳۷و۱۴) بوسیلة جبرائیل فرشته برای مسیح وعد داده شده بود (لوقا ۳۲:۱و۱0۳۳ 
ولی نباید راموش کنیم که می‌فرماید: «خداوند خدا تخت پدرش داود را بدو عطا خواهد فرموده به 
همین دلیل مسیح به آسمان رفت. ولی برخلاف ارکلاوس؛ مسیح ملکوت خود را در کشور دوردست 
برقرار نساخت بلکه به همان جایی که از آنجا رفته بود بازخواهد گشت و در آنجا ملکوت را برقرار خواهد 
نمود. عیسی اکنوا ت پدر خود نشسنه است (مکاشفه ۲۱:۳). وقتی خواهد 
رسید که بر تخت خودش خواهد نشست (متی ۲۸:۱۹ و ۳۱:۲۵). وفتی بدین طریق در جلال بیایله به 
اصحاب طرف راست خواهد گفت «ببایبد ای برکت‌یافتگان از پدر من و ملکوتی را که از بتدای عالم 
برای شما آماده شده است به میراث گیریده (منی ۳۴:۲۵). 














نه بر تخت داودبلکه پر ت 





د -وعده به رسولان در مورد داوری دوازده سبط اسرائیل 

عیسی فرمود «هر آنه به شما می‌گویم شما که مرا متابمت نموده‌اید در معاد وقتی که پسر انسان بر 
کرسی جلال خود نشبند شما نیز به دوازده کرسی نشسته بر دوازده سبط اسرائیل داوری خواهید نمودء 
(متی ۲۸:۱۹) این وعده به روشنی مربوط است به نشستن خداوند بر کرسی خودش و متی ۳۱:۲۵ 
نشان می‌دهد که این وقتی انجام خراهد شد که مسیح در جلال خود رجت فرماید. شاید مفهوم اشعیا 
۶:۱ هم همین باشد که می‌گوید: «داوران تور مثل اول و مشیرانتورامثل 
آن به شهر عدالت و قریة امین مسمی خواهی شد, احتمالاً وعد دوازده تخت به رسولان در جواب | 

سوال آنها بود: «خداوندا آیا در این وقت ملکوت را بر اسراثبل باز برقرار خواهی داشت؟؛ (اعمال ۶:۱), 














ror‏ آخرت‌شناسی 


۸- وعده در مورد اینکه ایمانداران با مسیح فرمانروایی خواهند کرد 

در موقع رجمت مسیح نه فقط دوازده رسول بر کرسی داوری خواهند نشست. بلکه در مورد تمام 
ایمانداران گفته شده است که «اگر تحمل کنیم با او سلطنت هم خواهیم کرد (دوم تیموتائوس ۱۲:۲) در 
اول قرنتیان ۲۶و٣‏ پولس صریحا میپرسد«یا نمی دانبد که مفدسان» دنا را داوری خواهند کرد؟ و اگر 
دنیا از شما حکم بابد آیا قابل مقدمات کمتر نیستید؟ ابا نمی دانبد که فرشنگان را داوری خواهیم کرد؟» 
در مکاشقه ۱۰:۵ چنین می‌خونیم «و ایشان را برای خدای ما پادشاهان و کهنه ساختی و بر زسین 
خواهند کرد». در مکاشفه ۶.۴:۲۰ گفته شده ات که ابن سلعلنت هزار سال طول خواهد کشید. 





و- شرایط پیشگویی شده در مورد زمان قبل از رجمت 

کتابمقدس به هیچ وجه نمی‌گوید که قبل از رجعت مسیح تمام ج 
کاملاً عکس آن را اعلام می‌درد در موقع رجمت مسیح وضع مانندزمان نوح و لوط خواهد بود 
(لوقا ۳۰-۲۶:۱۷). عیسی سوال فرمود دلیکن چون پسر انسان اید ایمان را بر زمین خواهد یافت؟» 
(لوقا ۸:۱۸ پولس می‌نویسد که در یام آخر عده‌ای از امان برخواهندگشت و وبه ارواح مضل و تعالیم 
شیاطین اصفا خواهند نموده (لول تبموتائوس ۱:۴) و «در ایام آخر زمانهای سخت پدید خواهد آمده 
(دوم تبموتالوس ۱:۳). وی اعلام می‌فرماید که من مسیح بدون اننظار (اول نسالونیکیان 
برای داوری بیدینان (دوم سالونیکیان ۰۷:۱ او:۱۲-۱) خواهد بود. پطرس می‌گوید که در آن زمان 
مردم اعتفاد به رجعت مسیح را مورد تمسخر فرار خواهند داد (دوم پطرس ۳:۳و۴). بعلاوه کتابمقدس 
تعلیم می‌دهد که در آن موقع بهودیان و امتها ابمان خواهند آورد (زکربا ۸۱۴۳-۱۰:۱۲ اعمال ۱۶:۱۵ 
دردورۂ حاضر نیکان و شریران درکنار یکدیگر خواهند بود (متی ۳۰-۲۴:۱۳و ۳۳۰۳۶) ولی در 
موقع از هم جدا خواهند شد. شریوان نبود خواهند گردید و نیکان به ملکوت خدا وارد خراهند شد. 








ایمان خواهند آورد بلکه 

















:۵ آمدہ و با مزمور ۸.۳:۲ هماهنگی دارد از این 
-۱۶)» جنگ حارمجدون (۲۱-۱۷): بسته شدن 








۹-۷ داوری شبطان ( نبامت دوم و داوري بر تخت بزرگ سفید (1۵-۱۱) بدین طریق اگر 
ترتیب وقایع در این آیات را در نظر بگیریم به خواهیم رسبد که خداوند قبل از دور هزارساله 
به زمین خواهد آمد تا سلطنت هزارساله را برفرار سازد. این ترتیب عادی وقایع صحیح به نظر می‌رسد و 
تأییدننه اعنقاد به آمدن مسیح قبل از دور هزارساله است. 





فصل چهل و سوم 


زمان آمدن مسیح: قبل از دور مصیبت عظیم 





روشن ساختیم که کتابمقدس دربار دور مصیبت عظیم پیشگوبی کرده است و تاکنون به این تیجه 
رسیدهايم که در زمان میان ربوده شدن و ظهور مسیح خواهد بود. حال باید صحت این عقیده را روشن 
سازیم. علمای بهود معتقد بودند که مصیبت عظیم در دور میان عصر حاضر و عصر آینده واقع خواهد 
شد. وستکات می‌گوید که «علمای بهود بطو ر کلی معتقد بودند که گذشتن از دور قدیم به 
توام خواهد بود با رنج و زحمت شدید شبیه درد زایمان» با آمدن مسیح به زمین این دور رنج و زحمت 
شدید به پابان خواهد رسید. ولی بابد دید که اا این دوره با امدن مسیح در هوا و رسوده شدن 
نجات‌یانتگان شروع می‌شود یا قبل از آمدن او و آیاکلیسا در این مصیبت عظیم شرکت خواهد کرد یاته؟ 

در مورد این مسثله جوابهای متعددی وجرد دارد, عد‌ای می‌گویند که کلیسا در دور مصیبت عظیم 
بر روی زمین خواهد بود و در پاان آن ربوده خواهد شد طبن این نظر آمدن مسبح بعد از دور مصیبت 
عظیم انجام خواهد شد. هدای دیگر می‌گویند که کلیسا در نیمه اول این دوره حضور خواهد داشت و 
بعد ربوده خواهد شد. طبق این نظر آمدن مسح در نیمه دور مصیبت عظیم انجام خواهد گردید. عده‌ای 











که معتقد به ربوده شدن قسمتی از کلیسا هستند می‌گویند که اعضای غیرروحانی کلیسا در دور مصیبت 
باقی خواهند ماند ولی مسیحیان بالغ و پر از روح قبل از این دوره ربوده خواهند شد. عده‌ای دیگر 





ند که عیسی برای رهایی کلیسا قبل از دورة مصیبت عظیم خواهد آمد یعنی ظهور او قبل این دوره 
خواهد بود و بدین طریق کلیسا در دوره مصیبت عظیم بر روی زمین نخواهد بود. باید دید حقبقت 
چیست. لازم نیست اعتقادات غلطی را که به آنها اشاره کردیم یک به یک مورد بروسی قرار دهیم زیرا 
مطالعه تعالیم کلام خدا 





را روشن خواهد ساخت. دلایل مربوط به این که کلیسا در دور مصییت 


عظیم شرکت نخواهد داشت از همه قوی‌تراست. ابندا بعضی از تعالیم اولي مسیحی در این مورد را 





بررسی می‌کنیم و بعد از آن تعالیم کتابمقدس را ذکر خواهیم کرد. 


اول - تعالیم اولیً مسیحی 


توجه به ابنکه امروزه تعالیم متعددی رواج دارد و زمانی که در آن زندگی می‌کنيم خیلی مهم است 
و مخصوصاً با در نظر داشتن این حقبقت که این موضوع با برگشت فریب‌الوقوع خداوند مربوط 
می‌باشد لازم است این موضوع را لاقل بطور خلاصه مورد بررسی قراردهیم. 

همانطرری که با ره شد کلیسای اولیه معنقد بود که مسبح قبل از دورۀ زارساله رجهت خواهد 
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فرمود. ولی آیا معتقد بود که آمدن او قبل از دورة مصیبت عظیم است؟ در نوشته‌های آباء کلیسا نفریاً 
هیچ اشاره‌ای به مصیبت عظیم وجود ندارد. نها غالبا می‌گویند که مسیحبان بابد متحمل جفا شوند ولی 
اشار؛ صریحی به دورة مصیبت عظیم نمی‌نمایند. علت این امر احتمالاً این است که در فرون اولیه کلیس 
جفاهای زیادی متحمل می‌شد و به همین دلیل دیگر در فکر مصیبت آینه نبود. عهذا چند اشاره‌ای در 
مورد اعتقاد به برگشت مسبح قبل از دور مصیبت عظیم وجوددارد. اولاً نمت جالبی در رسالة شبان 
هرماس وجود دارد که در این مورد اطلاعاتی می‌دهد. هرماس می‌نویسد که در راه از کنار یک حیوان 
وحشی گذشت و بعد از آن زنی به او برخوره و سلام کرد وگفت «سلام» ای مردم هرماس هم پاسخ داد 
«سلام» ای زن». سپس آن زن از و پرسید «در راه چیزی ندیدی؟» هرماس جواب داد «حیوانی را با این 
مشخصات دیدم که می‌توانست مردم را بدرد ولی من با لطف و عنایت الهی مصون ماندم» آن زن گفت 
«علت اینکه مصون ماندی این بود که به خلاً نوکل کدی و قلب خود را بر روی خداوند گشوده و 
اطمینان داشتی که ققط خداوند می نواند نو را نجات دهد... از مصیبت عظیم بر اثر ایمانی که دارای 
رهاییبافتهای زیرا در مقابل حیوان وحشی شک نکردی. پس برو و به برگزیدگان خداوند بگو که او چه 
قدرتی دارد و با نها بگو که این حیوان وحشی نمونه‌ای از مصیبت عظیم است که در آینده خواهد آمد. 
پس اگر خود تان را آماده سازید و از صمیم قلب نوبه نمایبد و به سوی خداوند برگردید. خواهید توانست 
از آن در امان باشید بشرطی که قلبتان پاک و بی مبب باشد و بقیه عمر خود را با صمیمت کامل صرف 
خدمت به خداوندبنمیید از نوشته فون چنین برمی‌آید که ان عقیده وجود داشت که کلیسا از مصیبت 
عظیم در امان خواهد بود ولی موضع وی چنندان روشن نیست زیرا در جای دیگری می‌گوید 
«خوشابحال شما که مصیبت عظیم آینده را تحمل خواهید کرد 

آینبوس (حدود ۲۰۲-۱۴۰ میلادی) از را معلوم معتفد بود که در موقع مصیبت عظیم کلیسا ربوده 
خواهد شد. او چنین می‌گوید: وو به همین دلیل وقتی در آخر کلیساناگهان ربوده شود در آین مورد گفته 
شدء است: چتان مصیبت عظیمی ظاهر می‌شود که از ابندای عالم تاکنون نشد و نخواهد شد. زبرا این 
آخرین آزمایش است که وقنی بر آن پیروز شود تاج بی‌فسادی را بر سر خواهندنهاده ولی در جای 
دیگری تعلیم می‌دهد که کلیسا در زمان دجال حضور خواهد داشت. پس هر چند تعلیم آباء کلیسا در 
مورد مصییت عظیم کاملاً روشن نبست و در آن هماهنگی وجود ندارد ولی معلوم می‌شود که با این 
عقید» آشنا بودند. روشن است که آباء کیسا رجت مسیح را فربب‌الوقوع می‌دانستند. خداوند تعلیم داده 
بود که کلیسا همیشه در نتظاربرگشت ار باشد و کلیساتصور می‌کرد که مسیح در همان دوره رجمت 
خواهد فرمود و همینطور هم تعلیم می‌داد. در این مورد تنها استثنا دران اسکندرانی بودند که بعضی از 
تعالیم اصولی دیگر را هم رد می‌کردند. می‌توان گفت که کلیسای اویه پیوسته در انتظار برگشت مسیح 
بود و به همین دلیں دربارة مصبیت عظیم در آبنده زباد فکر نمی‌کرد. احتمالاً به همین علت است که در 
نوشتجات آباء کلیسا اشارات زیادی به مصیبت عظیم دیده نمی‌شود 

بعلاو» نبابد تعجب کرد که علمای قرون وسطی هم در این مورد ساکت بودند. با سبحی شدن 
کنستاتین و نبول مسبحیت به عنوان دین رسمی؛کلیسا بات مربوط به مراجعت مسیح را بطور مجازی 
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زارساله» مصیبت عظیم هم بطور مجازی 





تفسیر می‌کرد و ضمناً با همین نوع تفسیر در مورد د 
تفسیرمی‌گردید و با به فراموشی سپرده می‌شد. 

مصلحین کلیس تعلیم در مورد رجمت مسیح را پذ رفتند ولی در مورد نجات بیشتر تأکید می‌کردند تا 
در موره جزئیات آخرت شناسی. پس در تاریخ کلیسا در مورد این تعلیم پیشرفت زیادی حاصل نشد. 
معهذا بايد دایم که تعالیم مسیحی براساس کتابمفدس قرار دارند نه براساس عقاید تاریخی در نسلهای 
گذشت. در مورد تالم یگانه منبع و مرجع ماکنابمقدس است و باید تعالیم خود را همیشه بر آن متکی 
سازیم 








دوم -تعلیم کتابمقدس 


دز کتابمقدس دلایل متعددی وجود درد که نشان میدهد عیسی مسیح برای کلیسای خود قبل از 
دوره مصیبت عطیم عراچفت خواهد فرمود. 


الف ماهیت هفتذ هفتادم مذکور در کتاب دا 
هفتادم در دانیال ۲۷:۹ مذکور شده است. قبلاًاشاره کرد یم که بعد از هفته شعت و نهم مسیح 
خواهد شد. این «هفته‌هاء از زمان برگشت و آغاز کار نحمبا شروع شد (نحمیا ۲: ۶ دانیال 
۶ و زمان را هر طور هم که حساب کنیم بابد قبول داشته باشیم که زندگی مسبح بر روی زمین 
در زمان چهار با پنج هفته آخر شصت و نه هفته بود. کلیسا هنوزوجود نداشت ولی مسیح اعلام فرمود 
که آن را بنا خواهد کرد (متی ۱۸:۱۶). چون کلبسا با تعمید روح آغاز شد (اعمال ٣۴و۵‏ و ۱ :۱۷۱۶ 
اول قرنتیان ۸)۱۳:۱۲ تار تأسیس کلیسا را روز پنطیکاست می دا: پس جزئی از شصت و نه هفته 
نبود و در ضمن جزنی از هفته هفتادم هم نخواهد بود. به دانیال گفته شد که هفتاد هفته برای قوم او و 
برای شهر مقدس مقرر می‌باشد (دانبال :۲۴) نه شصت و نه هفته. اگر هفته هفتادم مربوط به ا 
و درواقع همان يبت باشد» همانطور که کلیسا در شصت و ته هفته وجود تداشت در هفته 
هفتادم هم وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر کلیسا در حد فاصا بل میان هفته شصت و نهم و هفته 
هفتادم قرار دارد و جزء هیچیک ازاین دو دوره نیست. این موضوع نشان می دهد که اعتقاد به آمدن مسیح 
بعد از مصیبت عظیم یا در وسط آن هر دو غلط است زیر با قبول این دو عقیده در تفش اسرائیل و تقش 
کلیسا در هفتة آخر نداخل ایجاد می‌شود. 


























غالباگنته میشود که چون کلیما در طول اریخ از تحمل مصیبت و جفا آزاد نبوده است پس دلپلی 


وجود ندارد که از مصیبت عظیم آینده در امان بماند. ولی اگر چنین سخنی بگوییم معلوم می‌شود که در 
مورد درک ماهیت و هدف مصیبت عظیم دچار اشتباه شده‌ایم. ساعت امتحان برای آزمودن تمامی 
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ساکنان زمین است (مکاشقه ۱۰۳ اصطلاح «ساکنان زمین» بارها در مکاشفه به کار رده شد و معنی آن 
مردم روی زمین است. یکی از علمای الهبات می‌گوبد که مقصود از این اصطلاح هنمیشه دشمنان 
کلیساست. اینها اشخاص دنبوی و بدون نجات هستند.بعلاوه ان دوره وتنگی بعفوب» هم خوانده شده 
است (ارمیا 0:۳۰ دراشعیا ۲۰:7۶و۲۱ خداوند دربارۀ همین دوره سخن می‌گوید و عأهیت اصلی آن را 
روشن می‌سازد: وای قوم من یی به حجرههای خویش داخل شوید و درهای خود را در عقب خویش 
ببندید خویشتن را اندک لحظه‌ای پنهان کنید تا غضب بگذرد زیرا اینک خداوند از مکان خود بیرون 
می آید تا سزای گناهان ساکنان زمین را به ایشان برساند. پس زمین خونهای خود را مکشوف خواهد. 
,یش را دیگر پنهان نخواهد نمود.» بعنی مصیبت 
راکه او راو مسیح او را رد می‌کنتد مجازات خواهد کرد. جفاهای این دوره فقط جزتی از مصیبت یم 
هستند. مفسرینی که وقایع مکاشفه را مربوط به آینده می‌دانند معتقدند که بابهای ۶ ۱٩‏ مکاشقه شرح 
دور مصیبت عظیم است. مهم ترین موضوعات این بابها عبارت‌اند از: مهرهاء کرتاها و یلها ول تهر 
کدام از انها مجازاتی است که از اسمان نازل می‌گردد. در واقع غضب الهی است که بر جهان ملعون 
گناهکار نازل می‌شود. 

وقتی خدا می‌خواست سدوم و عموره را مجازات کنده اول لوط و خانوادۂ او را از شهر خارج کرد. 
ابراهیم خدا را وادار ساخت قول دهد که اگر در شهر ده عادل وجوه داشته باشد از نهدام آن خودداری 
نماید. دیگر لازم ندانست از خدا بخواهد که اگر ده عادل وجود نداشته باشد لاقل لوط راز شهر خارج 
کند. ولی خدا عادل را با شریر هلاک نمی‌کند (پیدایش ۲۳:۱۸) و به همین دلیل اول لوط را خارج 

خت و بعد بر شهرهای آن نواحی گوگرد و آتش برنید(پیدایش ۲۵.۲۲۰۱۹) پطرس این واقعه را ذکر 
می‌کند تا ثبت کند که وخداوند می‌داند که عادلان را از نجربه (این کلمه در مکاشفه ۱۰:۳ هم بکار فته و 
در آنجا امتحان ترجمه شده است) رهایی دهد و ظالمان را تا به روز جزا در عذاب نگاه دارد» (دوم پطرس 
۲( در مورد توح هم همین طور بود: وقنی خدا می خواست زمین را بوسیله طوفان و بان سازد؛ فوح و 
خانواده او را نجات داد 























ج - تاوت بین اسرائیل و کلیس 
بدون اینکه در این مورد په 





جزئیات بپردازيم؛ این نکته را تذکر می‌دهیم که کلیسا و اسرائیل با 
بیکدیگر تفاوت دارند. در این مورد چند دلیل وجود دارد. (۱) در گذشته خدا عموم با اسرائیل سروکار 
داشت ولی حالا با کلیسا سروکار دارد. در ینده باز هم با اسراثیال سروکار خواهد داشت. باب یازدهم 
رومبان تعلیم می‌دهد که اسراثیل به عنوان قوم بریده شده است تا اينکه امتها پیوند شوند. در آینده 
اسوائیل دوباره پیوند خواهد شد (مقایسه شود با اعمال 1۸-۱۶:۱۵ و رومیان ۱۲-۸:۱۵). (۲) اسوالیل 
یک ملت است ولی کلیسا مجموعه‌ای است از افرادي که از مبان ملتها برگزیده شده‌اند. (۳) هفناد هقث 
مذکور در دانبال مربوط است به قوم اسوائیل (دانیال ۲۴:۹) ولی کلیسا به دور 
هقتا هفتادم تعلق دارد. (۴) مسیح بهاسرئیل برمی‌گرده تا ملکوت را برقرار سازه و برگشتن او برای کلیس 











ن هة شصت و نهم و 
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به این منظور است که کلیسا را نزد خود ببرد. (۵) عهدهای مهم عهد عتیق با ابراهیم و تسل او بعنی 
اسرائیل منعفد گردید (پیدایش ۴-۱:۱۲ دوم سموئیل ۱۶-۱۱3 ارمیا ۳۲-۳۱:۳۱) و کلیسا در مزایای 
روحانی این عهدها شریک است؛ ولی هنوز در مزایای جسمی آنها شریک نشده است (رومیان ۱۱:۴ 
اول قرنتیان ۲۵:۱۱ دوم ۳ عبرانیان ۱۶:۱۰ و ۱۷). اجرای جسمی این عهدها مربوط به ا 
است و در دور ملکوت عملی خواهد شد. اینها و سایر فاوتهای موجود بین کلیس و اسرالیل نشان 
می‌دهد که خدا برای هر کدام برنامة جداگانه‌ای دارد. برنامة خدا برای کلیسا بر روی زمین وقتی به پایان 
خواهد رسید که ما ربوده شویم تا در هوا با مسیح باك 
همانطور که رد شدن اسرائیل در دور عهد جدید آ 








د-مأموریت روح القدس به عنوان بازدارنده 

پولس می‌فرماید که وآن سر بیدایتی الآن عملل می‌کند؛ ولی بعلت «آنچه . ماع است» و «آنکه تا به 
حال مانع است» آن ببدین هنوز ظاهر نشد است (دوم تنالونیکیان ۷-۳:۲ ولی پولس اضافه می‌کند 
که این مان از راه برداشته خواهد شد و در آن موفع آن شخص بیدین ظاهر خواهد گردید (آبات ۷و۸). 
همانطوری که روح‌القدس در دور؛ قبل از طوفان نوح در مردم کار می‌کرد اکنون هم تلاش می‌کند که 
شرارت به کمال نرسد. ولی همانطوری که در آن موقع از کار در مردم خودهاری ورزیده به همان طریق در 
آینده هم ازکار در مین مردم خودداری خواهد کره. ابن وقتی عملی خواهد شد که روحالفدس برداشته 
شود. روح‌الفدس دارای این مأموربت مشخص اسث که کلیسای مسیح را آماده سازد و در آن ساکن گردد. 
برای همین منظور در روز پنطیکاست نزول فرمود و کار خود را امه خواهد داد تا کلیسا را به کمال 
برساند. سپس به یک معنی همراه کلیسا ربوده خواهد شد. چون روحالقدس در همه جا حاضر است 
برداشته شدن او به معنی متوقف ساختن خدمت است نه غیبت کلی. روشن است که وقتی نفوذ 
ت و شخص بیدین در میان مردم ظاهر 
خواهد گردید. کلیسا وسیله‌ای است در دست روح‌الفدس برای بازداشتن شرارت. وقتی کنیس ربوده شود 
دیگر بر روی زمین ایمانداری باقی نخواهد ماند و خدمت بازدارند؛ روحالقدس متوقف خواهد گردید. 














لزوم وجود فاصله بین ربودن شدن کلیسا و ظاهر شدن مسیح 

کسانی که معنقدند مسیح بعد از دور مصیبت عظیم رجمت خواهد فرمود معمولاً مي‌گوبند که 
وقتی مسیح از آسمان نزول فرمایده نجات‌بافتگان برای ملاقات او ربوده خواهند شد و بلاقاصله با لو به 
زمین مراجعت خواهند کرد. انهاقبول ندارند که بین ابن دو واقعه باید فاصله‌ای وجود داشته باشد. ولی 
وفتی کتابمقدس را به دفت مطالعهنمایم معلوم خواهد شد که بین مدن مسیح در هواو آمدن او برروی 
زمین بادفاصل‌ای باشد. معلوم می‌شود که بابد لاقل دو واقعه در مان این دو اتفاق بیفتد: داوری 
ایمانداران و ضیافت نکاح بره. پولس می‌فرمابد «زیرا لازم است که همه ما پیش مسند مسیح حاضر 
اشد چه نیک چه بده (دوم فرنتیان ۱۰۵ 
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مقایسه شود با بوحنا ۲۲:۵ و رومیان ۱۰:۱۴ ابماندار داوری خواهد شد تا معلوم گردد شایسته دریافت 
پاداش می‌باشد با نه و پاداش تا چه حد بابد باشد (اول قرنیان 1۵-۱۲:۳).روشن است که خداوند فقط 
ایماندران را نزد خود جمع خواهد کرد تا کارهای انها دادرسی نماید (لوقا ۱۵:۱۹ دوم فرنتبان ۱۰۵). 
این امر ازاین جهت نیز لازم است که وقتیآنهاهمره مسیح برمی‌گردندبید بلافاصله در مذکوت مین 
مشفول انجام وظیفهباشند (مکاشفه ۲۶:۲ و ۱۴:۱۹و٩۱‏ و ۴:۲۰). تا اینجا موضوع ظاهراً روشن است. 








علاه بر داوری ایمانداران توسط مسیح؛ ضیافت نکاح بره هم وجود درد صحنا مکاشفه ۹ 
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نکاح بره در آیات ۹۷ مذکور می‌باشد و به همین دلیل در آسمان است. وقتی عیسی خداوند همراه 
عروس خود به زمین برمی‌گردد بی‌شک بر روی زمین همراه نجات‌یافتگان تمام دورانها جشنهای 
مخصوصی برگزار خواهد شد. این دو واقعه یعنی داوری ایمانداران و ضیافت تکاح بره» باید قبل از آمدن 
مسیح برای استقرار ملکوت انجام شود البته انجام این دو کار هفت سال لازم ندارد ولی در هر حال وقت 
می‌خواهد. 

علاوه بر وقایعی که در آسمان روی می دهد بر روی زمین هم تحولاتی برای آمادگی جهت ملکوت 
به وجود می‌آید. خدا گروهی ابماندر برای ورود به ملکوت هزارساله آمادهمی‌سازد. این گروه شامل 
بهودبان ایماندار و امتهای اپماندار خواهد بود. در موفع رجمت مسیح» ایمانداران به ملکوت وارد 
خواهند شد و بی‌ایمانان مجازات خواهند گردید (سنی ۴۳۰۳۷:۱۳ و۵۰-۴۷و۴۰:۲۴ ر ۴۱و۱۲-۱:۲۵). 
همانطوری که خداوند ما مدت پیش از سه سال کسانی رکه وا بود هت مرکزی لیا را تشکیل دهد 
آماده ساخت. به همان طرین مناسب به نظر می‌رسد که کسانی که در دور مصیبت عظیم نجات می پابند 
همان کسانی باشند که خداوند در بازگشت بوسیله آنها ملکوت خود را تشکیل می‌دهد. این جمع شدن 
بفیتی از اسرائیل و نجات‌یانتگان امتها خواه ناخواه مدتی وقت لازم دارد. در موق مسیح در 
جلال, عد؛ بسیار زیادی به سوی خداوند بازگشت خواهند کرد (زکریا ۱۴-۱۰:۱۲) درست به همان 
طریق که در روز پنطیکاست با آمدن روحالفدس و موعظه پطرس واقع شد (اعمال ۴۱-۱۴:۲ مقایسه 
شود با بوئیل ۳۲-۲۸:۲ و رومیان ۲۷-۲۵:۱۱). 





و - تشویق در مورد انتظار مداوم برای برگشت مسیح 
ین شده‌ایم که مواظب باشیم: وپس بیدار با 





زیرا که نمی‌دانید در کدام ساعث خداوند 
شما می‌آیده (منی ۴۲:۲۴) «پس بیدرباشید زیراکهآن روز و ساعت را نمی‌دنید (متی ۱۳:۲۵) و وپس 





در شام یا نصف شب با بانگ خروس با 
صبح مبادا ناگهان آمده شما را خفته بابد» (مرقس ۳۵:۱۳و ۳۶ مقایسه شود با اول تسالونیکیان ۶۵ و 
مکاشفه ۳۲). همچنین از ما خواسته شده است که در اننظار آن امید مبارک باشیم (تیطس ۱۳:۲ مقایسه 
شود با عبرانبان ۲۸:۹). اگر در مورد زمان قبل از برگشت مسیح کوچک‌ترین وافعه‌ای پیشگویی شدء 
باشد دیگر چطور می ونیم در انار برگشت او باشیم؟ اگر دور مصیبت عظیم قبل از رجمت مسیح 








e‏ آخرت‌شناسی 


باشد: پس بابد در انتظار مصیبت عظیم باشیم نه رجعت مسیح, در آن صورت نخواهیم توانست همیشه 
در انتظار رجمت او باشیم و برگشت مسیح دیگر نمی‌واندانگیزه‌ای برای قدوسیت و خدمت و بیدار 
بودن باشد در حالی که کتابمقدس خلاف این را می‌گوید. کتابمقدس نعلیم می‌دهد که برگشت مسبح 
قرببالوقوع خواهد بود 

کسانی که دراین مورد عقید؛ دیگری دارند از قدرت اسندلال فوق‌الذکر باخبر هستند. به همین دلبل 
می‌کوشند نشان دهند که رسولان مغتقد نبودند که منیح ممکن است دز هر وقت رجعت فرماید. در این 
ذکر می‌کنند:مهمترین لیلی که ذکر'می‌شوه مربوط است به برناه‌هایی که رسولان 
داشتند مانند برنمه‌ای که پولس برای رفتن به روم و سنا اعلام می‌کند (رومیان ۲۵-۲۲:۱۵و ۳۲۰۳۰. 
اینهاادعا می‌کننذ که چون پولس چنین برنام‌هایی تنظیم می‌کرد پین معلوم می‌شود که انتظار نداشت 
مسیح برمی‌گردد: ولی نبآیذ فراموش کرد که در همان رساله ذ کر نمن‌نماید که اگز خدا بخواهد مسافرت 
خواهد کرد (۱۰:۱) همین آمر در مورد ضایر برنامه‌های او (اول قرتتبان :۹او۸۵:۱۶) و همچنین 
برنامه‌های سایر نویسندگان عهد جدید (یعقوب ۱۶-۱۳:۴ مقابسه شود با بوحنا ۲۳-۱۸:۲۱) صادق 
می‌باشند.بعلاوه چنین استدلال می‌کنند که ملهای مذکور در باب ۱۳ متی نشان می‌دهد که فاصله زیادی 
وجود دارد و مثأل شخ ریق صربحاً به این منظور گفته شد که:پیران مشیح «گمان می‌بردند که 
ملکوت خدا می‌آید در همان زمان ظهوکندء (لزقا ۱۱:۱۹) و مثل قنطارها می‌گوید: «بعد از دت 
مدیدی آفای آن غلامان آمده از ایشان خساب خواست؛ (متی 1۹:1۵). 

ولی غیرمحنمل است که فرض کنیم شاگردان تصور می‌کردند برای اجرای مثلهای باب سیزدهم متی 
وفت زیادی لازم است. خدا می‌دانست که فاصله‌ای طولانی وجوه خواهد داشت ولی شاگردان 
نمی‌دانسنند. درمثل شخص شریف نکته اصلی این است که شاگردان فکر می‌کردند مسیح به محض وارد 
شدن به اورشلیم ملکوت خود را برقرار خواهد ساخت. مسبج به نها می‌گوید که باید برای دریافت 
ملکوت به آسمان برگردد ولی این به آن معنی نیست که مدتی طولائی لازم خواهد بود. مدت مدید که 
در متی ۱۹:۲۵ ذکر شده مدتی کمتر از یک نسل می‌باشد. شاگردان ب مسیح را به قدری زود 
می‌داتستند که خداوند ما گاهی لازم می‌دانست به آنها گوشّد نماید که به خاطر این انتظار از انجام کار 
غفلت تنماید. بعقوب هم ما را در این مورد نصیحت می‌کند «پس ای برادران» تا هنگام آمدن خداوند 
صبر کنیده (۷:۵). پولس لازم دانست تسالونیکبان را تصیحت کند که' به کارهای روزانه خود مشفول 
باشند در حالی که در همان موقع می‌گوید که خودش و ابمانداران آن زمان تا آمدن خداوند باقی خواهند 
بود (اول تسالونیکیان ۱۱:۴و۲ ۱و۵ او ۱۶ دوم تسالونیکیان ۱۲-۱۰:۳), 









مورد چند دا 























ز -وعده به کلیسای شهر فیلادلفیه 

مذکور در مکاشفه ۱۰:۳ نشان من دهد که ربوده شدن کلیسا قبل از دور مصیبت عظیمواقع 
خواهد شد: «چونگه کلام صبر مرا حفظ نمودی, من نیز تو را محفوظ خواهم داشت از ساعت امتحان که 
بر نمام ربع مسکون خواهد آمد تا تمامی ساکنان زمبن را بازماید در این آبه به چهار نکنه توجهکنيم 








